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مقدمه ناشر 

در قرن چهارم هجری, تشتع دارای دو مکتب و مشرب قکری در دو نقطه از بلاد 
اسلامی بود: مکتب بنداد و مکتب قم این دو مکتب در اصل» هیچگونه تعارض و 
تقابلی با یکدیگر نداشتند ما در شيو نگرش به بحثهای,کلامی و اعتقادی و فقهی 
تفاوتهای ویژه‌ای داشتند. مکتب بغداد که نمايندة آن شيخ مفيد و سيد مرتضی و شيخ 
طوسی و شاكردانشان بودند در عين استفاده از احادیث معصومین(ع) به روشهای 
عقلكرايانه و نقادانه هم توجه خاص داشتند, ولی مکتب قم که نمايندة آن شيخ صدوق 
و استادان و شاكردان او بودندء با حدیث گرایی و عبد در رولیات, از به کارگیری عقل در 
موضوعات دینی پرهیز داشتند و يا أن را به حتاقل رسانیده بودند. شاید علت 
تفاوت» ویژگیهای محيط زندگی اين بزرگواران باشده چون در بغداد شیعیان مستقيماً با 
اهل تسن تماس داشتند و بايد مبائل زا بهگوه‌ای مطرح می‌کردند که برای أنان 
قابل پذیرش باشد ولی در قم جنين نبود و استناد به حديث معصومین (ع) می‌توانست. 
قول فصل باشد! 

شخصيت بارز و برجستة مکتب قم بی تردیده شيخ صدوق محمدين على ب 
قمى متوفى (۵۳۸۱) بود كه با مسافرتهاى خود و استماع احاديث از مشايخ» ثروت 
عظيمى از سخنان معصومين را اندوخته بود و مهمتر اينكه خداوند به او اين توفيق را 
داده بود كه اين ميراث گرانبها را با تأليف کتایهای متعدد به آیندگان تحويل دهد و 
مىتوان كفت كه شيخ صدوق حقی بزرگ و يا بزركترين حق را در پاسداری و انتقال 
أحاديث معصومين به نسلهای بعدی دارد. أو حدود سيصد جلد كتاب از خود به يلاكار 
گذاشته است. 

کتایهای حديثى شيخ صدوق بسیار متنوع است و هر کدام با تبویب و فصل بندی 
خاصی نگارش يافته و هر يك عطر و طعم خاصی دارد و متأسفانه برخی از كتايهاى او 
در طول زمان از ميان رفته و به دست ما نرسیده است كه از آن جمله می‌توان از کتاب 























١-درباره‏ جزئيات تفاوتهاى این دو مکتب رجوع شود به مقالة “مقايسهاى ميان دو مكتب فکری شيعه در قم و نداد 


در قرن بجهارم "به قلم بعقوب جعفری كه در مجموعه مقالات کنگره شيخ مفيد جاب شه است. 








1 الخصال اج ١‏ 






وتف بالإطيّة. وفطر العباد على معرفته وكَلَّ 
الألسن عن صفته. وحجب الأبصار عن رؤيته, الذي علا عن صفات الضلوقین 
وجل عن معاني الحدودين» فلا مثل له في الخلائق أ ولاإله شيره مع 
العالمين. وأشهد أن لا إله إلا لله وحده لا شريك له شهادة مق بتوحيده. راغب في 
کرامته, تنب من نویه 

وشهد أن محمداً عبده ورسوله, اصطفاه برسالته, وأودعه معالم ديينه, وبعثه 
بكتابه حجَةٌ على عباده. 





ي طالب ويه وخیر انلق بعده» والقائم بأمره. والداعي 
منین» وسیدالوصیین. وأولى الاس بالبتنه وأنّ زوجته 
نساء الا لین و امسن وامحيتيين والأمة التسعة من ولد أ 
افدی وأعلام التق . + وحجح اله على أهل الدنياء وأشهد أن من تیعهم فا ومين 
تلف عنهم هلك» » صلوات الله علیهم وعلى أرواحهم وأجسادهم ورحمة اله 
وبركاته. 









إن وجدت مشايخي وأسلافي - رحمة الله عليهم - قد صتفوا في فنون 
العلم كتباً وأغفلوا عن تصنيف كتاب يشتمل على الأعداد والخصال اصمودة و 
ا مذمومةء ووجدت ف تصنيقه تفعأكثي رألطالب العلم. والرّاغب في شیر فتقرّبت إلى 
الله جل اسمه بتصنيف هذا الكتاب. طالباً توا ؛ وراغاً في الفوز برحمته, ولسوا 
لا نټبني فيا لته ورجوته منه بتطوّله ومنّد اه على کل شىء قدیر. 














به نام خداوند بحشایشگر مهربان 
ستایش خداوندی راست که در یگانگی يكتا و در خداوندگاری تنهاست. همو 
بندگان را بر اساس معرفت خویش پدید آورده و زبان‌ها از توصیف او ناتوان و 








دیدگان از دیدن او در پرده است. خداوندی كه از صفات آفریدگان برتر و از معانی 


کسانی كه حدّى تعیین می‌کنند بالاتر است. بنابراین در ميان همة خلائق همانندی 





ندارد و جز او برای جهانیان معبودی نیست. 

گواهی می‌دهم که معبودی جز خداوند یگانه وجود ندارد و برای او شریکی 
نیست» در حالی اين گواهی را می‌دهم که به یگانگی او اعتراف دارم و خواهان 
برخورداری از کرامت او هستم و از گناهان به سوی او توبه دارم. و گواهی می‌دهم که 
محمد بندء او و فرستادة اوست که او را به رسالت خويش بركزيده و نشانه‌های دين 
خود رابه او سپرده و باکتاب خود او رابعوث کر ده ناحجتی بر بندگانش باشد. و نیز 
گواهی می‌دهم که علی بن ابی طالب وی آق و بهترین مردم پس از او و اجرا 
فسرمان او و دعوت به راه وتو فتمو امیرمزمنان و سرور اوصیاء و 
شایسته‌ترین مردم نسبت به پیامبران تتن همسر او فاطمة زهرا ان جهان 
است و حسن و حسین و امامان از نسل اوء رهبران هدايت و نشانه‌های تقوا و 
حجت‌های خداوند بر اهل دنيا هستند. وگواهی می‌دهم که هر كس از آنان پیروی کرد 
نجات یافت و هر كس از آنان بازماند هلاک شد. درودها و رحمت و برکات خداوند 











بر آنان و ارواح و اجسادشان باشد. 

اما بعدء من اساتید و پیشینیان را-كه رحمت خدا بر آنان باد -ديدم که در فنون علمء 
کتاب‌هایی تألیف کرده‌اند؛ ولى از تألیف کتابی كه مشتمل بر عددها و خصلت‌های 
پسندیده ونكوهيده باشدء غفلت نمودءاند و در تأليف چنین کتابی سود بسیاری برای 
طالب علم و خواهان خير و نیکی يافتم؛ با قصد ق 
کتابی پرداختم؛ در حالی که طالب پاداش خدا و خواستار رسیدن به رحمت او هستم 
و امیدوارم كه در آروزیی که دارم با بزركوارى و احسان خود مرا نااميد نکند که او بر 





به خداوند به تصنیف جلين 





هر جيزى تواناست. 


۸ الخصال اج ١‏ 


باب الواحد 


قال الشيخ ا جليل أبو جعفرمحقدبن على بن ا حسين بن موسی بن بابويه القت 
الفقيه مصّف هذا الكتاب أدام لله عرَّه: 

-١‏ حدّئنا أبو العباس محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني رضي لله تعالى عنه 
قال: حدّثنامحقد بن سعيد بن يحيى البزوري, قال: حدثن إبراهيم بن ایم البلديٌ» 
أبي؛ عن المعافى بن عمران, عن إسرائيل» عن المقدام بن شرج بسن 
إن أعرابياً قام يوم الجمل إلى أمير المؤمنين عليه السشلام فقال: 
إن لله واحد؟ قال فحمل الاس عليه وقالوا: ا أعاي أما 
تری ما فيه أمير المؤمنين من تقم القاپ؟ مال أمير المؤمنين عليه التلام: دعوه 
فان اي يريده الأعراي هو الذي تريده من القوم, ثم قال: يا أعراج' ان القول في 
نا واحد على أرب آفسام؛ فوجهان منها لا جوزان على الله عروجلْ ووجهان 
يثبتان فيه. فأمًا الذان لا جوزان عليه فقول القائل: «واحد» يقصد به باب 
الأعداد. فهذا ما لا جوز لأنّ ما لا ثاني له لايدخل في باب الأعداد. أما ترى أنّد 
كفر من قال: «إنّه ثالث ثلثة». 

وقول القائل: «هو واحد من النّاس» يريد به النوع من الجنس» فهذا ما لا يجوز 
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.وجل ربا وتعالی عن ذلك. 
وأا الوجهان اللّذان يثبتان فيه فقول القائل «هو واحد ليس له في الأشياء 


























شبه» كذلك راء وقول القائل: إن عروجل أحدي المعنى. يعني به أنه لا ينقسم في 
وجود ولا عقل ولا وهم کذا 
ترك خصلة موجودة بخصلة موعودة 


1- حدّثنا أبي رضي لله عنه قال: حدّثنا سعد بن عبدالله, عن أحمد بن محمد بن 
عیسی, عن أبيه. عن عبدالله بن المغيرة, عن إسماعيل بن مسلم السكوني» عن 
الصادق جعفر بن محمد عن أبيه. عن آبائه. عن على عليهم السّلام قال: قال رسول 








باب خصلت‌های يكانه ۹ 


باب خصلت‌های یگانه 


ركوار ابوجعفر محمد بن على بن الحسین بن موسی بن بابویه قمی فقیه؛ 
مصنف این کتاب که خدا عرّت او را پایدار سازد -می‌گوید: 

١‏ مقدام بن شریح بن هانی از پدرش نقل می‌کند که گفت: بر جنگ جمل يك نفر 
اعرابی! بلند شد و گفت: یا امیرالمو منین! ایا می‌گویی خداوند یگانه است؟ مردم به او 
حمله کردند و گفتند: ای اعرابی آیا نمی‌بیتی که امیرالمومنین در جه حالی از دل 
مشغولی است؟ اميرالمؤمنين فرمود: رهایش کنید, آنچه اين اعرابی می‌خواهد همان 
است که ما از اين قوم مى خواهيم. سپس گفت: ای اعرابى! سخن گفتن از اينكه خدا 
یکی است چهار قسم است. دو قسم آن بر خدا جايز نيست» ولی دو قسم آن را 
می‌توان بر خدا ثابت نمود آن دو قسمن که چایز نیست اين است که شخص بگوید: 
خدا یکی است و منظور از لحاظ شبمارش و عددباشد اين جایز نیست, چون چیزی 
که دومی ندارد داخل در باب اعداد يسمت آیالمی‌بینی که هر كس بگوید: خداوند 
سومی از سه تاست کافر شده است؟ شتی ن۲ اگربگوید: خدا یکی از مردم است و 
منظور او نوعی از جنس باشد اين نیز روا نیست, چون تشبیه است و پروردگاره برتر 











از آن است. 

و اما دو وجهی که جایز است. سخن شخص است که بگوید: خدا یکی است و در 
ميان موجودات مانند ندارده پروردگار ما چنین است و نيز سخن شخص که بگوید: 
خداوند از نظر معنا یکی است و منظورش اين باشد: خدا نه در وجود و نه در عقل و نه 
وهم قابل قسمت نیست. پروردگار ما چنین است. 

ترك خصلتی موجود به خاطر خصلتی که وعده داده شده است 
۲-سکونی از امام صادق(ع) و او از پدرانش نقل می‌کند كه پیامبر خدا(ص) 
فرمود: خوشا به حال کسی که شهوتی موجود و آماده رابه خاطر وعده (شواب و 
عقاب) که ندیده است» رها کند. 








1۰ الخصال اج 1 


لله صلی اله عليه وآله: طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لوعود ۸ يره. 
1 خصلة من الجور 

7- حدّثنا أبي رضي اله عنه قال: حدٌثنا محمد بن يحيى العطّار. عن محمد بن عبد 
الجټارء عن محمد بن إسماعيل بن بزیع, عن هشام بن سالم, عن أبي ع بدالله عليه 
السّلام قال: من الجور قول الراك للراجل: الطريق. 

خصلة من حب الدين 

٤‏ - حدّثنا أي رضي لله عنه قال: حدّثني محمد بن أحمد بن علي بن الصّلت. عن 
أجمد بن محمد بن خالد, عن أبيه. عن ماد بن عیسی, عن ربعي بن عبدالله. عن 
فضيل بن يسار, عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: من حبٌ الج ل دينه حه 
إخوانه. 

خصلة واحدة بخمس خصال 

و_- - حدثنا محمد بن ا حسن بن أجنذ بن الوليد رضي الله عنه قال :حدّثنا محمد بن 
الحسن الصَفَار عن أحمد بن محمد ين عيسى/ عن الحسن بن على بن فضّال؛ عن 
عاصم بن حمید. عن أي عبيدة ما عن أي جعفر عليه للام قال :إن الله 
عروجل يقول: بجلالي وجمالي وبهاني وعلائي وارتفاعي لايؤثر عبد هواي على 
هواه الا جعلتٌ نفسه, وهته في آخرته, كفت عنه ضيعته وضئلت 
السماوات و الأرض رزقه.وکنت له من وراء تجارة کل تاجر. 

خصلة بخصلة 

1- حدثنا أحمد بن محمد بن يحسيى العطّار رضي الله عنه قال: عدّئق أي دعن 
عبدالله بن محمد بن عیسی, ٠‏ عن أبيه. عن عبدالله بن المغيرة. عن إسماعيل بن أي 
زياد السكوفي» عن جعفر بن حتد. عن أبيه. عن آبائه. عن على عليهم السّلام قال: 
قال رسول الله صلی لله عليه وآله: من طلب رضى الاس بسخط الله جعل لله 
حامده من النّاس ذامَاٌ 

/ا- حدّثنا محمد بن موسی بن المتوكل رضي لله عنه قال: حدثنا محمد بن يحبى 
العطّار. عن سین بن إسحاق التاجر. عن على مهزیار, عن فضالة بن یوب 
عن إسماعيل بن أبي زياد عن أي عبداله جعفر بن حمّد. عن آبائه. عن علي عليهم 








باب خصلت‌های یگانه 1 
یک خصلت از ستمگری است 
7 هشام بن سالم از امام صادق(ع) نقل می‌کند كه فرمود: گفتن سواره به 
راه را باز كن از ستمگر است. 





یک خصلت از دين خواهی است 
۴ فضیل بن يسار از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: از دین‌دوستی شخص 
است که پرادران خود را دوست داشته باشد. 


یک خصلت سیب بنج خصلت می‌شود 
۵-ابوعبید: حذّاء از امام باقر(ع) نقل می‌کند که فرمود: خداوند 
می‌فرماید: سوگند به جلال و چنمال و ارّزش و والایی و بر تریم. که هیچ 
بنده‌ای خواست مرا بر خواست خود.هقدم نمی‌دارد مگر اينكه بی 
رتش قرار می‌دهم و او را 
از تباهی نگه می‌دارم و آسمان‌ها و زمین را ضامن روزی او می‌کنم و من 
ارت هر تاجری هستم. 





نیازی او را در نفسش و همّت او را دریا 


به سود او در پشت 





یک خصلت به یک خصلت 
۶-سکونی از امام صادق(ع) و او از پدرانش نقل می‌کند که 
پیامیر(ص) فرمود: هر كس خوشنودی مردم را در برابر شم خداوند 
طلب كندء خدا از مردم کسی راکه ستايش كنندة اوست. نکوهش كنندة 
او قرار می‌دهد. 
۷-اسماعیل بن ابی زياد از امام صادق(ع) و او از پدرانش نقل می‌کند که پیامبر 


خدا(ص) فرمود: هر كس جيزى را آرزو کند که حوشنودی خدا در آن است. 








۳ الخصال اج ۱ 


التلامقال: قال رسول الله صلی لله عليه وآله: من تق شيئاً وهو له عزٌوجلٌ رضئ 
لم يخرج من الدّنيا حى يعطاه. 

۸ سكاعي لس هد ال رش ون :حدثنا سعد بن 
عبدالله. عن حمّد بن الحسين بن أبي النطاب عن 
ادا صل الله عليه وآله قال: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم أطعني فا 
أمرتك ولا تعلمني ما يصلحك. 

خصلة هي أفضل الدین 
أبي رضي الله عنه قال: حدئني عل بن إراهيم بن هاشم. عن أيه. 
عن عبدالله بن میمون, عن جعفر بن تحمّد. عن أبيه. عن ٿه عن علي علوم 
السّلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: فضل العلمأحبٌ إلى اله عرٌّوجلٌ 
من فضل العبادة, وأفضل دینکم الورخ. 

ما جمع شىء إلى شی» آفضل من خصلة إلى خصلة 

-٠١‏ حدّثنا حمد بن ان أجند بن إلوليد رضي الله عنه قال: حدثنا محمد 

بن الحسن الصّفّار قال: حدثق إبراهيم بن هاشم قال: حدثني الحسن بن أي 
السین الفارسيء عن سهان بن جعفر الجعفري. عن ابید عن جعفر بن محمد عن 
أبيه. عن جدّه, عن أبيه. عن علي عليهم الشلام قال: قال رسول اله صل الله عليه 
وآله :ما جمع شىء إلى شیء أفضل من حلم إلى علم. 

۱- أخبرنا سلیان بن أحمد بن أيوب اللخمی قال: حدّثنا عبد الوهّاب بن 














خراجة قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا علي بن حفص السبسیع قال: حدّثنا 
الحسن بن الحسين العلوي. عن أبيه الحسين بن زيد. عن جعفر بن مد عن أبيه 
محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين, عن الحسين بن علي عن علي بن أبي طالب 
عليهم التلام قال: قال رسول الله صلى لله عليه وآله: والّذي نفضي بيده ما جمع 
شیء إلى شىء افضل من حلم إلى علم. 
خصلة فيها شرف الدنیا والآخرة 
۲- حدثنا حمّد بن موسى بن المتوكل رضي اله عنه قال: حدّثنا حمّد بن يحبى 




















بیرون نمی‌رود مگر أينكه خدا آن را به او عطا می‌کند. 


یک خصلت نجات دهنده است 
۸-علی بن نعمان با سند خود از بيامبر حدل(ص) نقل می‌کند که حداوند فرمود: ای 
فرزند آدم! در چیزی كه تو را فرمان داده‌ام از من اطاعت كن و به من ياد مده كه جه 
جيزى به صلاح تو است. 


یک خصلت بهترين کار در دين است 
4-عبدالله بن ميمون از امام صادق(ع) و او از پدرانش نقل مىكند كه بيامبر 
خدل(ص) فرمود: نزد خداونده اقزونی علم بهتر از افزونى عبادت است و بهترين کار 
دردين شماورع و خداترسى است. 


جيزى با جيزى جمع تشنده که بهتر از جمع شدن 
یک خصلت با یک خلت باشد 

۰-سلیمان بن جعفر از پدرش و او از امام صادق(ع) و او از پدرانش نقل می‌کند 
كه پیامبر خدل(ص) فرمود: چیزی با چیزی جمع نشده که بهتر از جمع شدن حلم با 
علم باشد. 

رت ين بن زيد از امام صادق(ع) و او از پدرانش, از 
اميرالمؤمنين نقل می‌کند که پيامبر خدل(اص) فرمود: سوگند به کسی که جان 
من در دست اوست» چیزی با چیزی جمع نشده که بهتر از جمع شدن حلم با 


علم باشد. 





خصلتی است که شرافت دنیا و آخرت در آن است 


۲-منصور بن حازم از امام صادق(ع) تقل می‌کند که بيامبر خدا(ص) فرمود: 








14 الخسال اج ۱ 


العطّار. عن محمد بن أحمد بن يحبى بن عمران الأشعري قال: حدّثني آبو عبدالله 
الجاموراني. عن الحسن بن بي مزة, عن سيف بن عميرة, عن منصور بن 
حازم. عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مجالسة 
أهل الدّين شرف الدّنيا والآخرة. 
أعلم الّاس من جمع خصلة إلى خصلة 

۳- حدّثنا أبي رضي الله عنه قال: حدّثنا أحمد بن إدريس قال: حدّثني محمد 
بن أمد, عن أحمد بن محمد بن عیسی, عن علي بن سيف, عن أخيه الحسين» عن أبيه 
سيف بن عميرة, عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: ستل أمير المؤمنين عليه السّلام 
عن أعلم الاس قال: من جمع علم لاس إلى علمه. 

حقيقة السعادة واحدة وحقيقة الشقاء واحدة 
14 ی ا ا ادن متي دين 











الأجل عمله بالسعادة: وحقيقة | أن يختم المرء عمله بالشقاء. 


يثاب الاس أو يعاقبون بخصلة 
-١6‏ حدّثنا أبي رضي الله عنه قال: حدّثنا محمد بن يحيى العطّار, عن محمد بن 
سر بت هی ا عن 






إن تركتنا میت الله الله فينا ویناشدونه. ویقولون:[ 1 
خصلة هي أفضل الجهاد 
-- حدّثنا أبي رضي الله عنه قال: عبدالله بن جعفر الحميريٌ عن 
هارون بن مسلم, عن مسعدة بن صدقة قال: سئل جعفر بن محمد عليه السّلام عن 
الحديث الذي جاء عن ال صل الله عليه وآله «إنَّ أفضل الجهاد كلمة عدل عند 
إمام جائر» ما معناه؟ قال: هذا على أن يأمره يقدر معرفته وهو مع ذلك يقيل منه 
وإلافلا. 














باب خصلتهاى یگانه 1۵ 


همنشينى با اهل دین» شرافت دنيا و آخرت است. 


داناترين مردم کسی است که یک خصلت را با یک خصلت جمع کند 

1 سیف بن عميره از امام صادق(ع) نقل می‌کند که از امیرالمه 
داناترین مردم پرسیده شد فرمود: کسی است که دانش مردم رابا دانش خود جمع 
کند. 





نلع) دربارة 


حقيقت خوشبختی يك جيز و حقيقت بدبختى يك چیز است 
۴ وهب بن وهب از امام صادق(ع) و او از پدرانش نقل می‌کند که علی(ع) 
فرمود: حقيقت خوشبختی اين است كه شخص, عمل خود رابا سعادت بايان برد و 
حقيقت بدبختى اين است که شخص, عمل خود رابا بدبختی و شقاوت به بايان 
رساند. 


مردم به سبب یک خصلت پاداش مي‌گیرند یا مجازات می‌شوند 
۵ ابوحمزه نفل می‌کند که امام سجاد(ع) فرمود: زبان فرزند آدم هر روز بر 
اعضای بدنش متوجه می‌شود و می‌گوید: حال شما چطور است؟ آنها می‌گویند: اگر 
تو ما را ترک کنی حالمان خوب است و او را سوگند می‌دهند و می‌گویند: همانا ما به 


وسيلة تو به ثواب یا عقاب می‌رسیم. 
یک خصلت بهترین جهاد است 


۶ -مسعدة بن صدقه نقل می‌کند که از امام صادق(ع) از معنای اين 
حديثٍ پیامبر يرسيده شد که فرمود: بهترین جهاد سخن كفتن از عدالت 
نزد حاکم ستمگر است. فرمود: اين بدان صورت است که به اندازة 
شناخت خود او را امر كند و در عین‌حال او سخنش را بپذیرد وگرنه لازم 








11 الخصال اج ۱ 


۳ LS 





۸ ا لاست قن ۲۳۹ 
جعفر الكنيدافي ويحمّد بن يحبى الط عن أحمد بن محمد بن عيسى ٠‏ عن الحسين 
بن سعيدء عن أبن أبي عمیں عن عبدلله ين سنان. .عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: 
شرف المؤمن صلاته الیل , وعرٌ کف ای عن النّاس. 

214 - حدئا أبي رضي ل عنه ال ذاق عل ین موس بن جسعفر بن أبي 
جعفر الكديدافي . عن أحمد بن جحد عن أبيه. عن عبدالله 
بستان, عن أي عبدالله عليه اللامقال: سل ال لله له وآله سل 








مفارق, واعمل ما شثت فإك ملاقيه. شرف الوّمن صلاته باللّيل. وعزه که عن 


أعراض التائ 
٠‏ حدثنا أبوالحسن محمد بن أحمد بن علی بن أسد الأسديٌ 


تقو ل الو بت يسا 


حدّثنا محمد 








١‏ -حدثنا أبوالحسن حتد بن أمد بن علي 
بن أبي غيلان الق وعيسى بن سلبان ين عبد الملك القرشوم قالا: حدّثنا أبو 





باب خصلت‌های یگانه 1۷ 
سخت‌ترین چیزها خصلتی است که نمی توان از آن دوری کرد 
مگر با ترک یک خصلت 


١‏ عبدالله بن سنان می‌گوید: امام صادق(ع) فرمود: حواریون به عیسی 
بن مریم گفتند: ای آموزگار نیکی‌ها! به ما ياد بده که سخت‌ترین چیزها 





چیست؟ گفت: سخت‌ترین چیزها خشم خداوند است. گفتند: با جه چیزی از 
خشم خداوند می‌توان دوری کرد؟ فرمود: به اینکه شما به کسی خشم 
نگیرید. گفتند: سر چشمة خشم چیست؟ فرمود: تکبر و خود بزرگ بینی و 


کوچک شمردن مردم. 


شرافت مؤمن در يك خصلت و عژت او در یک خصلت 

۸ -عبدالثه بن سنان می‌گوید: امام صادق(ع) فرمود: شرافت مؤمن در نماز شب 
اوه وعرّت او در پرهیز از آزار خر دم اک 

۹ - عبدالله بن سنان از امام صادق(ع) نقل می‌کند که ييامبر خدا(ص) به 
جبرئیل فرمود: مرا موعظه کن! او گفت:ای محمدا هر جه خواهى زنده بمان 
كه بالاخره خواهی مرد و هر جه را که خواهمی دوست بدار که از آن جدا 
خواهی شد و هر جه خواهی انجام بده که آن را ملاقات خواهی كرد 
شرافت مؤمن در نماز شب او و عرّتش در پرهیز كردن از عرض مردم 
است. 

۰-سهل بن سعد گفت: جبرئیل تزد پيامبر آمد و گفت: ای محمد! هر جه 
خواهى زنده ہمان که بالا 





ه خواهی مرد و هر جه را که خواهی دوست بداز 
كه از آن جدا خواهی شد و هر جه خواهى انجام بده كه به سبب آن 





| داده 





خواهی شد. و بدان که شرافت مرد در قیام او در شب است. و عزتش در بی 
نیازی او از مردم است. 
۱-ضحاک از ابن عباس نقل می‌کند که بيامبر خدا(ص) فرمود: شرافتمندان امت 








1 الخصال اج ٩‏ 


إبراهيم القرجماني قال: حدّثنا سعد بن سعيد الجرجا في قال: حدثنا نمشل بن سعید. 
عن الضحّاك. عن ابن عباس قال: قال رسول لله صلی الله عليه وآله: أشراف أ 
حملة القرآن وأصحاب الیل 
مفتاح کل شر خصلة 
۳ - حدّثنا محمد بن موسى بن المتوگل رضي الل عنه قال: حدثني عل بن 
: عن أحمد بن حتدین خالد عن أبيه. عن يونس بن عبد 
الحمن. عن داود بن قَرْقد قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: الغضب مفتاح کل شرٌ. 
خصلة من العدل 
۲۳ - حدّثنا أبي رضي الله عنه قال: حدّثنا سعد بن عدا دعن أحدين دين 
کن ٠‏ عن أبي عبدلله محمد بن خالد البق : عن القاسم بن محمد الجوهريٌ. عن 
خبیب النئعمئٌ. عن أبي عبداله عليه التبلام: قال: أحبوا لاس ما تبون لأنفسكم. 
خصلة من فعلها رضي بها حكما 
4 حدثنا محمد بن على ماجيلويه رط الله عنه قال: حذئني عني دين 
أبي القاسم, عن أمدين بي عبد لله عن الحسن بن بحبوب عن بعض أصحابنا. عن 
أبي عبدالله عليه السّلام قال: من آنصف الاس من نفسه رضي به حكداً لغيره. 
ادنی حق المؤمن على أخيه خصلة 
0 حدّثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدتنا محمد 
بن الحسن الضقار, عن أحمدين حمّد بن عیسی, عن محمد بن سنان, عن افطل بن 
عمر قال: سئل أيو عبدالله عليه السّلام: ما أدنى حى الومن على أخيه؟ قال: أن لا 
يستأثر عليه با هو أحوج إليه منه. 
التقزب إلى الله عژوجل بخصلة 
- حدّثنا محمد بن موسى بن المت وکل رضي الله عنه قال: حدثنا عبدالله بن 
جعفر مر عن أحمد بن حقد ن عیسی, عن الحسن بن حيوب» عن عمر بن 
يزيد قال: قال أبو عبدالله عليه الشلام: تقرًبوا إلى الله تعالی بمواساة إخوانكم. 
ما بلا الله العياد بشىء آشد عليهم من خصلة 
۷- حدّثنا حمد بن علي ماجيلويه رضي اله عنه قال: حدّثني عمّي محمد بن 























باب خصلتهاى يكانه 15 





من حاملان قرآن و شب زنده داران هستند. 


كنيد هر بدى یک خصلت است 
۲ داوود بن فرقد گفت: امام صادق(ع) فرمود: غضب. كليد هر بدى است. 


خصلتى از عدالت است 
۳ -حبیب خثعمی كفت: امام صادق(ع) فرمود: برای مردم چیزی را دوست 
بداريد كه براى خودتان دوست مىداريد. 


خصلتى است كه هر کس انجام دهد به داورى با آن راضى شود 
۴ -حسن بن محبوب از برخى از اصيجاب مااز امام صادق(ع) نقل می‌کند كه 
فرمود: هر كس خودش با مردم ب انمنافت رفثارکند. راضى می‌شود که دیگران نيز باآن 
داوری کنند. 


کمترین حق مؤمن بر برادرش یک خصلت است 
۵-مفضل بن عمر می‌گوید: از امام صادق(ع) پرسیده شد: کمترین حق مؤمن بر 
برادرش چیست؟ فرمود: خودش را در چیزی كه برادرش به آن محتاج‌تر از اوست. 
مقدم نکند. 


با يك خصلت می‌توان به خداوند نزدیک شد 
۶-عمر بن يزيد گفت: امام صادق(ع) فرمود: با مواسات با برادران خود 
خویشتن را به خدا نزدیک کنید. 


خداوند بندگانش را با چیزی سخت‌تر از یک خصلت امتحان نکرد 
۷ -جمیل بن دراج گفت: امام صادق(ع) فرمود: خداوند بندگان را با چیزی 





۲۰ الخصال اج ١‏ 


أبي القاسم, عن أمد بن أب عبدائّهلرق» عن محمد بن عل الکو عن محمد ین 
سنان, عن عمر بن عبد العزيز عن جميل ين دراج» عن أي عبداله عليه السلام 
قال: ما بلا الله العباد بشىء أشدّعليهم من إخراج الدّرهم. 

ثمرة المعروف خصلة 
أبي رضي اله عنه قال: : حدّثنا سعد بن عبدالله. عن أحمدبن محمد بن 





خالد الق عن أبيه. عن خلف بن حتاد. عن موسی بن بکرم عن زرارة عن 
حمران بن أعين. عن أبي جعفر عليه السّلام قال: سمعته يقول: لكل شىء قرة؛ و رة 





سليان بن رشید. عن موسى بن پلا عن بان ب سر 2ت أل دا يه 
السلام قال: قلت: ما الذي یثبت الإيمآن في العبد؟ قال: الذي يشبته فيه الورع» 
والّذي يُخرجه منه الطمع. 
خصلة تذهب ببهاء المؤمن 

۰- حدّثنا محمد بن علي ماجيلويه رضي اله عنه قال: حدّثني محمد بن يحيى 
العطار, عن محمد اا یی ین عمران ن الأشعري, عن محمد بن عيسى بن 
عبيد, عن عبيد الله بن عبدلله ال موب ع 
إبراهيم بن عبد الحميد, عن أبي الحسن عليه السّلام قال: سر عة الشي تذهب ببها 
الؤمن. 








بژ لیس فوقه بزء وعقوق ليس فوقه عقوق 
۱- حلثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي اله عنه قال: حد ثنا محمد 
بن الحسن الصا عن العبّاس بن معروف» عن أبي همام -إسماعيل بن همّام عن 
حمّد بن سعيد بن غزوان» عن إسماعيل بن مسلم السكوني» عن جعفر بن تحمّدء عن 
یه عليه الام أن لني صلق عليه وآله قال: قوق كل برب حي يُققل الؤجل 
في سبيل الله عروجِلٌ فإذا قتل في سبيل لله فليس فوقه بد وفوق کل عقوق عقوقٌ 











باب خصلت‌های یگانه لها 





سخت‌تر از دادن پول امتحان نکرد. 
ميوة نیکی یک چیز است 
۸ حمران بن اعين نقل می‌کند که از امام باقر(ع) شنیدم که فرمود: هر چیزی 
میوه‌ای دارد و موه نیکی زودتر آوردن چراغ (برای مهمان) است. 


خصلتی است كه ایمان بنده را پا برجا می‌کند 
و خصلتی است که او را از ايمان بیرون می‌کند. 
4 ابان بن سويد گفت: به امام صادق(ع) عرض کردم که جه چیزی ایمان را در 
بنده پا یر جا و ثابت می‌کند؟ فرمود: چیزی که او را در ايمان ثابت مىكند؛ ورغ و 
برهي زكارى؛ و چیزی که او رااز ایمان پیرون می‌کند طمع است. 


خصلتی است که وقار مومن را از بين می‌برد 
٠١‏ ابراهيم بن عبدالحمید گفت: امام کاظم(ع) فزمود: تند راه رفتن وقار مؤمن را 


از بين می‌برد. 


يك نیکی است که بالاتر از آن نیکی نیست 
و یک بدی بر والدین است که بالاتر از آن بدی نیست 

١‏ اسماعيل بن مسلم سکونی از امام صادق(ع) و او از پدرانش نقل 
می‌کند كه بيامبر خدا(ص) فرمود: بالاتر از هر نیکی يك یکی و جود دارد تا 
هنگامی که شخص در راء خدا کشته شود و چون در راه خدا کشته شد دیگر 
بالاتر از آن نیکی وجود ندارد و بالاتر از هر بدی به والدین یک بدی وجود 
دارد تا هنگامی که شخصی یکی از والدينش را بکشد و چون یکی از آنها را 
کشت بالاتر از آن بدی وجود ندارد. 





1 الخصال اج‎ r 


حتی يقتل الرّجل أحد والديه فإذا قتل أحدهما فليس فوقه عقوق. 
مضمون لمن عمل خصلة أن لایقتقر 
۲- حدّثنا أبي رضي اله عنه قال: حدّثنا حمّد بن يحبى العطار. عن محمد بن 
أجمد, عن على بن إسماعيل. عن محمد بن عمره عن عبدالله بن أيّوب» عن 
ميمون قال: سمعت أبا عبداق 





۳- حدّثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الولید رضي لله عنه قال : حدّثنا محمد 
بن الحسن الصَفّار عن ايم بي مسر وق النهدي. عن ابن أبي غجران؛ »عن مادء 
ال: سمعت أبا عبدالله عليه الشلام يقول: إنّا هل بيت 
مروءتنا العفو عتن ظلعنا. 





خصلة من المروءة 
۳ دع نتذين جیا چ وی :عن عمّه محمد بن 1 






بن تفلب. عن آي جعفر عليه الأو تال تا 0 وآله: من 
الروءة استصلاح المال. 
خصلة مكروهة للرجل السری 
۳0 - حدّثنا حمّد بن ال حسن بن أحمد بن الوليد -رجه لله -قال: حدّثنا حمّد بن 
الحسن ! ار عن يعقوب بن بزید. ئن محمد بر بن أي عمیر. عن معاوية بن وهب 
0 أبو عبدالله عليه الم المديئة وأنا أحمل بقل فقال: له يكره للرّجل 
التري أن يحمل الشىء ان فيجترىء عليه. 
: الله وخصلة يبغضها عزوجِلٌ 
۳۹- -حدّثنا أبي رضي لله عنه قال: حدّ ثنا سعد بن عبدا عن محمد بن المحسين 
بن أي المخطاب. ٠‏ عن جعفر بن بشير عن داود الق عن أبي عبدالله عليه 
السّلام قال: إنَّ القصد أمر يحبّه الله عرو جل وان السَرّف مر يبغضه الله ع رٌوجِلٌ 
حت طرحك النواة فإتما تصلح لشىء وحتی صبّك فضل شرابك. 
خصلة من احتملها لم يشكر النعمة 
۷-حدثنا محمد ین علي ماجيلويه - رمه الله -قال: حدّثني عمي محمّد بن أبي 





















باب خصلت‌های یگانه ۳۳ 
صاحب یک خصلت تضمین داده شده که ققير نشود 


۲ ابراهیم بن میمون می‌گوید: از امام صادق(ع) شنیدم كه فرمود: برای کسی که 
میانه روی کند» ضمانت می‌کنم كه فقیر نشود. 


مروت اهل بيت پیامبر(ص) در یک خصلت است 
۳-زراره می‌گوید: از امام صادق(ع) شنبدم که فرمود: مرت ما اهل بيت عقو 
كردن کسی است که به ماستم کرده است. 





یک خصلت از مروت است 
۴ بان بن تغلب از امام باقر(ع) نقل می‌کند که پیامبر خدا(ص) فرمود: اصلاح 
كردن مال از مروت است. 


یک خصلت از مردی با شخصیت ناپسند است 


۵ معاوية بن وهب گفت: امام صادق(ع) مزا در مدينه دید, در حالی که با خودم 





سبزی حمل م یکر دم» پس فرمود: برای مرد با خصیت ناپسند است که چیز حقیری 
را حمل کنده مردم به او جرئت بيدا خواهند کرد. 


خصلتی است که خدا أن را دوست دارد و خصلتی است که خدا أن را 
دشمن می‌دارد 
۳۶-داوود ری گفت: امام صادق(ع) فرمود: خداوند میانه روی را دوست و 
اسراف را دشمن می‌دارد. حتی دور انداختن تو يك هسته خرما را که می‌تواند به درد 
چیزی بخورد و یا ریختن تو باقی ماند آب راكه می‌خوری. 


خصلتی است که هر کس آن را داشته باشد شکر نعمت را به جا 
نیاورده است 
۷-علی بن حسان از کسی که به او گفته است. نقل می‌کند که امام صادق(ع) 





1 الخصال اج‎ rE 


القاسم» عن أحمد بن ابي عبداله البق عن علي بن حشان, عمّن ذکره» عن أ 
عبدالله عليه السّلام قال: من احتمل الجفاء لم يشكر النعمة. 

من نم تغب ة تاه ام تکرح 
۱ 8 حدّئنا أحمد بن محمد بن يحبى العطار رضي اله عنه,عن آبیه عن محمد بن 
أحمد. عن أحمد بن محمد السَيّاري» عن علي بن أسباط يرفعه إلى أي عبدالله عليه 





عبدالله البرقي» عن محمد بن على الكوفي. عن عثان بن عيسى. عن هارون بن 
خارجة, عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: من التواضع أن تسلّم على من لقيت. 
خصلة كادت أن تكون کفراً وخصلة كادت أن تغلب القدر 
٠‏ - حلئنا مزة بن محمد بن آمداین جعفر بن حتد بن زيد بن على بن الحسين 
بن علي بن أبي طالب عليهم السّلام بقاق رب سنة تسع وثلاثين وثلاماثة قال: 
آخبرن عل بن راهم بن هاش ٠‏ عن یه عن ابن المغيرة, عن السكوني. عن 
جعفر بن- محقد. عن أبيه. عن أبائه. عن عل عَم السشلام قال: قال رسول لله 
صل الله عليه وآله: كاد الفقر أن يكون كفراً. وكاد الحسد أن يغلب القدر. 
خصلة أهلكت القرون الأولى 
1۱ ا 








عليه الام يقول ل 
قال: مالك والكفالا. 
كل ذنب يكفره القتل في سبيل الله عزوجل إل خصلة 
انها لايكفرها إلا إحدى ثلاث خصال 

۲ - حدثنا محمد بن الحسن بن آمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدٌّثنا محمد 
بن الحسن الصّفارء عن العبّاس بن معروفء عن الحسن بن حبوب. عن حنان بن 
سَديرء عن أبيه, عن أبي جعفر عليه السّلام قال: کل ذتب يفره القتل في سبيل الله 





باب خصلت‌های يكاته a‏ 


قرمود: هر كس جفای دیگران را تحمل كند. شکر نعمت نکرده است (از شخصیت 
خود که نعمت بزرگی استه دفاع نکردء است). 


هر كس که خصلتی او را خشمناک نکند خصلتی را شکر نکرده است 
1 على بن اسباط در یک حدیث مرفوع از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: 
هر کس که در برابر ستمی که به او می‌شود. انشود شکر نعمت نگرده است: 





خصلتی از فروتنی است 
4 هارون بن خارجه گفت: امام صادق(ع) فرمود: از فروتنی است که هر کس را 
که ملاقات کردی سلام كنى. 


خصلتی است که نزدیک است که به کفر انجامد 
و خصلتی است که ممکن است بر قضا و قدر غلبه کند 
۰ -سکونی از امام صادق(ع) و او از پدرانش نقل می‌کند که بيامبر خدل(اص) 
فرمود: نزدیک است که فقر و تندسَتیَ بدك انجامد: و نزدیک است که حسد بر قضا 
و قدر غلبه کند 


خصلتی است که ملّت‌های پیشین را هلاک کرده 
۱-ابوالحسن حرّاء می‌گوید: از امام صادق(ع) شنیدم که به ابوالعباس بقباق 
فرمود: جه چیزی نو را از رفتن حج باز داشت؟ گفت: کفالتی که بر عهده دارم. 
فرمود: تو را با کفالت جه کار؟ آیا ندانستی که کفالت همان چیزی است که ملت‌های 


پیشین را هلاک کرد» است؟ 








ادت در راه خدا باعث آمرزش هر گناهی می‌شود مگر يك گناه که جز 
یکی از سه خصلت آن را از بين تمی‌برد 
۲ حنان بن سدیر از پدرش نقل می‌کند که امام باقرلاع) قرمود: شهادت در راه 
خدا كفارة هر گناهی است مگر وام» که کفاره ندارده مگر ادا شود و یا رفیقش آن را 








7 5 الخصال اج ١‏ 
عر وجل إلا الدّين فإنّه لاكقارة له إلا أداءه أو يقضى صاحبه ویو الذي له الحق. 
إن الله تبارك وتعالى أهدى إلى محمد صلی الله عليه وله والى أمته هديّة 

1 لم بهدها إلى أحد من الأمم 
حدّثنا أبي رضي الله عنه قال: حدّثنا على بن 
عن النوفلي» عن السکون» عن جعفر بن حمّد. عن أبيه علیه) التلام قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وآ ارك وتعالى أهدى ال یت هديّة 
بهدها إل أحد من الان کرامة من الله ناز عالواء ونا ناك نا رسول 
الإفطار في السفر, والتقصير في الصّلاة. فن لم يفعل ذلك فقد رد على الله عرّوجلٌ 


هديّته. 




















م نأحبْ أن يكثر خير بيته فليفعل خصلة عند حضور طعامه 
1 - حدئنا حئد بن علي ماجيلويه رضي لله عند عن عمّه مد بن أبي 
القاسم»عن تحمّد بن عیسی, عن القاستم نمی« عن جده الحسن بن رأشد. .عن أي 
بصير, ٠‏ عن أبي عبدلله. عن آبائه عام اشام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام: 
من سژه أن يكثر خير بيته فلي 
إن الله تبارك وتعلی اب عبداً نظر إليه 










to‏ - حدّثنا أبي رضي لله عنه قال: :حدثو 
عن علي بن السنديٌ عن أحمد بن النضير ‏ 


25 





بواحدة :ما ضداع, وإقا متى. 
القيامة عرس المتقین 
41- حدّثنا حمّد بن موسی بن المتوكّل رضي اله عنه قال: حدّثنا حمّد 
العطّار. عن حمّد بن أحمد, عن على بن محمد القاشاي. 4 عمّن ذكره. عن عبدالله بن 
القاسم ا لجعفريّء عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: القيامة عرس المتقين. 
خصلة من أجلها لا يحب الموت 
0غ - حدّثنا جعفر بن على بن الحسن بن على ين عبدالله بن المغيرة الكو ف قال: 









باب خصلت‌های یکانه ۳۷ 
بپردازد و یا صاحب حق آن را ببخشد. 
خداوند به محمد(ص) و امت او هدیه‌ای داده که به هيج یک از امت‌ها نداده 


۳-سکونی از امام صادق(ع) و او از پدانش نقل می‌کند که بيامبر خدا فرمود: 
خداوند به من و امت من هدیه‌ای داده است که به هیچ يك از است‌ها آن را نداده و این 





کرامتی از جانب خداوند بر من است. گفتند: ای پیامبر خدا! آن هدیه چیست؟ فرمود: 
افطار كردن و قصر خواندن نماز در سفر است» هر كس این کار را نکند هديه خدا را رد 
کرده است. 


هر کس بخواهد برکت خانه‌اش افزون شود به هنكام آمدن غذا یک خصلت 
را انجام دهد 
۴ ابوبصیر از امام صادق(ع) و او از پدرانش نقل می‌کند که امیرالسز منین(ع) 
فرمود: هر كس خوشش آبد كه خیر و پرکت برخانه‌اش افزون شود موقع حضور 
غذا وضو بگیرد. 


چون خداوند بنده‌ای را دوست بدارد به أو نظر می‌کند و چون به او نظر کند 
یکی از سه چیز را به او تحفه می‌دهد. 
۵ جابر گفت: امام باقر(ع) فرمود: چون خداوند بنده‌ای را 





دوست بدارد؛ به او 





نظر می‌کند و چون به او نظر کرد. یکی از سه جيز را به او تحفه می‌دهد: يا سردرد يأ 
تب و با چشم برد.(تا بدین وسیله استحقاق دریافت ثواب خدا را داشته باشد) 





قيامت عروسی پرهیزگاران است 


۴۶ ۔عبدالله بن جعفرى گفت: امام صادق(ع) فرمود: قيامت عروسی 





پرهیزگاران است. 


خصلتی است که به سبب آن انسان مرگ را دوست ندارد 


۷-سکونی از امام صادق(ع) و او از پدرانش تقل می‌کند که مردی خدمت پیامبر 





۷۸ الخسال اج 1 





ملا تحب الوت. 





ران عن آي عبد عله الام قال 4 ۷۳ 
بشك لا يقين فيه من الوت. 
شرار الئاس الذين يكرمون مخافة خصلة فیهم 

٩‏ -حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد - رحمه الله - قال: حدثنا حمّد بن 
امسن اسر عن أمد بن محمد بن عیسی, عن بكر بن صالح. عن الحسن د 
عن عبدالله قال: حدثني الحسين بن يزيد التولي؛ عن إسماعيل بن أبي زياد. عن 
جنر ند عن ید عن همقل لت اي سل ل عليه 
وآله أنه قال :ألا إن شرار أمتي ین يكرّمون مخافة شزهم ألا ومن أكرمه الاس 
اثقاء شرره فليس مب 

تا لزه في انا ری نس 

۰- حلدثنا سین بن أجمد بن إدريس رضي اله عنه. عن أبيد عن ند ين 
أحمد, عن أحمدبن محمد عن بعض النو ود بن سنان رفعد إلى مر المؤمنين 
عليه لام قال: كونوا على قبول العمل أشدعناية نکم على العمل. اعد ف الدنيا 
قصر الأمل. وشکر كل نعمة الورع عا حرّم لله عوجل. من أسخط بدنه أرضى 
ریّه. ومن لم يسخط بدنه عصى ريّه. 

ما شىء أحق يطول السجن من اللسان 

۱- حدّثنا مزة بن محمد بن أحد العلويّ رضي اله عنه قال: أخبر ني علي بن 
ابرا بن هاشم. عن محمد بن عیسی, عن زياد بن مروان لقن عن بي وكبع, 
عن أبي إسحاق. عن الحارث قال: معت أمير المؤمنين عليه السّلام یقول: ن 
شىء أحقٌّ بطول السجن من اللّسان. 




























باب خصلت‌های یگانه لها 


خدا(ص) رسید و به او گفت: چگونه است که من مرگ را دوست ندارم؟ فرمود: آيا 
مالی داری؟ گفت: آری. فرمود: آیا آن را پیش از مرگ (به گور خود) فرستاده‌ای؟ 
گفت: نه. فرمود: برای همین است مرگ را دوست نداری. 





خصلتی است که به ضد خود شباهت دارد 
۸-حمزة بن حمران گفت: امام صادق(ع) فرمود: خداوند؛ یقینی راكه شک در آن 
نباشد. همجون شكى که يقين در آن نباشد مانند مرگ نیافریده است. (همه به مرگ 
يقين دارند ولی در عمل به آن اعتنا نمی‌کنند.) 


بدترین مردم کسانی هستند که از ترس خصلتی به آنها احترام مى شود 
۹ -اسماعیل بن ابی زياد از امام صادق(ع) و او از پدرانش نقل می‌کند كه پیامبر 
خدا(ص) فرمود: آگاه باشید که بدترپن امت من کسانی هستند كه از ترس شرّشان به 
آنها احترام می‌شود. آگاه باشيد کسی كةإظردم از رس شر او به او احترام کنند» از من 


یک خصلت زهد در دنیا و یک خصلت شکر هر نعمتی است 
۰-محمد بن سنان در یک حدیث مرفوع نقل می‌کند که امیرالم و منین(ع) 
فرمود: قبول شدن عمل را بیش از خود عمل مهم بدارید. زهد در دنیا کو تاه 
کردن آرژوها است و شکر هر نعمتی پرهیز از چیزی است که خدا آن را حرام 
کرده است. هر كس يدنش را (در انجام واجبات) به زحمت اندازد 
پروردگارش را خوشنود کرده و هر کس بدنش را به زحمت نیاندازه. 
پروردگارش را ثافرمانی کرده است. 


هيج چیزی به زنداتی شدن طولانی» مستحق‌تر از زبان نیست 
۵۱-حارث گفت: از امیرالم منين(ع) شنيدم که فرمود: هيج چیزی به زندانی شدن 
طولانی» سزاوارتر از زبان نیست. (هر چه کمتر سخن گویی کمتر گناه کنی) 








۳۰ الخصال اج 1 
من أطال أمله ساء عمله 

۲- حدتنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي لله عنه قال: حد تن حقد 
بن الحسن الصّقَار عن العباس بن معروف, عن أبي هام -إسماعيل بن هام - عن 
حمّد بن سعيد بن غزوان, عن السکونء عن جعفر بن محمد دعن أبیه, عن آبائه, 
عن علي عليهم السّلام قال: من: آطال أمله ساء عمله. 

لا يزال الرّجل المسلم يكتب محسناً مادام ساکتاً 

or‏ - حدتنا أبي رضي اله عنه قال: حدّثنا هد بن |دریس, عن محمد بن أمد. 
عن موسى بن عمرء عن علي بن الحسين بن رباط, عن بعض رجاله عن أبي عبدالله 
عليه السّلام قال: لا يزال العبد المؤمن يُكتب محسناً مادام ساكتاً. فإذا تكلّم كتب 
سنا أو میا 

خصلة من فعلها آمنه الله عزوجل من فزع يوم القيامة 

4- حدّثنا ابي رضي الله عنم قال: حدّثنا محمد بن يحبى العطار. عن محمد بن 
أحمد. عن حمزة بن يعلى يرفعه بإإسنادة قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله: من 
مقت نفسه دون مقت الاس آمنه الله من فزع يوم القيامة. 

رأس العقل خصلة 

۵ - أخبرنا سليان بن أحمد بن وب الم قال: حدّثنا عبد الوهّاب بن 
خراجة, قال: حدّثنا أبو كريب قال: حدّثنا علي بن حفص العبسيٌ قال: حدّثنا 
الحسن بن الحسين العلوي عن أبيه سین بن زيد. عن جعفر بن حمّد. عن أبيه 
محمد بن علي عن علي بن الحسين. عن الحسين بن على عن علي بن أبي طالب 
عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: رأس العقل بعد الایان بالله 
عرّوجلّ التحبّب إلى النّاس. 

أورع النّاسء وأعبد الناس» وأزهد لاس وأشد الاس اجتهاداً 

03 حل ثنا محمد بن علي ماجیلویه رضي لله عنه. عن عمّد حمّد بن أَبي لاس 
عن أحمد بن أبي عبداله» عن لاس بن معروف» عن أبي شعيب يسرفعه إلى أبي 
عبداله عليه السّلام قال: آورع الاس من وقف عند الة, . أعيد التاس من أقام 
الفرائض, أزهد لاس من ترك الحرام, أشدَالئّاس اجتهاداً من ترك الذنوب. 


















باب خصلتهاى يكاته لها 


هر كس آرزوى دراز كند عملش بد مى سود 
۲-سکونی از امام صادق(ع) و او از پدرانش نقل می‌کند كه علی(ع) فرمود: هر 
كس آرزوی خود را دراز کند عمل او بد می‌شود. 


هر كاه که شخص مسلمان ساکت باشد. نيكوكار نوشته می‌شود 
“امام صادق(ع) فرمود: بند؛ مزمن هميشه نیکوکار نوشته می‌شود؛ مادامی که 
ساکت باشد و چون سخن گفت» ممکن است نیکوکار و با گنه کار نوشته شود. 


خصلتی است که هر کس داشته باشد از هراس روز قيامت در امان است 

۲-پیامبر خدا(ص) فرمود: هر كس به جای مردم خودش را دشمن بدارد؛ 
خداوند او را از هراس روز قيامت ایمن می‌کند. (به مردم خوش‌بین باشد و از هواى 
نفس خود بترسد) 


راس عقل یگ خصلت الست 
۵۵ - حسین بن زید از امام صادق(ع) و او از پدرانش نقل می‌کند كه پیامبر 
خدال(ص) فرمود: رأس عقل يس از ایمان به خدا اظهار دوستی به مردم 








اسک 
برهيزكارترين و عابدترين و زاهدترین و کوشاترین مردم 
۵۶-ابو شعیب نقل می‌کند که امام صادق(ع) فرمود: پرهیزگارترین سردم کسی 
است که در برابر شبهه توقف كند و عابدترین مردم کسی است که واجبات را به جای 





آورد و زاهدترین مردم کسی است که حرام را ترک کند و کوشاترین مردم کسی است 
f‏ 


كه از گناهان ببرهيزد. 








۳۳ 5 الخصال اج ۱ 
كفى بالندم توبة 

3 - حدئنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدلله. عن يعقوب بنن 
يزيد عن ابن أبي عمير, عن علي الم عن أبي جعفر عليه السام قال: كى 
بالندم توبة. 

من أصاب من الذنیا فوق فوته 

۸- حدّثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله. عن يعقوب بن 
يزيد عن أبن حبوب. عن على" بن الحسين بن رباط, رفعه قال: شكى رجل إلى 
المؤمنين عليه السّلام الحاجة, فقال له: اعلم نک شىء تصيبه من الدنيا فوق 











الوصية بخصلة 
خی م م 






اي و و : 

خصلة افية وخصلة 

5 -حدّثنا أبي رضي الله عنه قال: :حدّثنا حتد. ن بی العطار قال حذ 

سعيد اد مي قال: حدثنا لسن بن الحسين ال 

حذيفة بن متصو ال یتآ ماله عليه انلام يق قوم من قریش 

قلت مداراج تم لتاس ففوا من يش وأيم لله ماکان يأحسابهم بأش. و 
من غيرهم حسنت مارم خأشقو بالبيت الرَفيع. قال: ثم قال: من كف يده عن 

الاس فاا يكف عنهم بدا واحدة ويكقّون عنه أيادي كثيرة. 

خصلة ثقلت على أهل الذنيا وخصلة خفت علیهم 
۱- حدّثنا أبي رضي الله عنه قال: حدّثنا سعد بن عبدالله. عن أحمدين محمد بن 
: بن مسلم قال: معت أبا جعفر عليه السلام 

















عيسى. عن الحجّال عن علاء؛ عن محمد ب 





باب خصلت‌های یگانه ۳۳ 


پشیمان شدن در توبه کفایت می‌کند 
۷-علی جهضمی نقل م ىكند که امام باقر(ع) فرمود: پشیمان شدن در توبه کفایت 
مي‌کند: 


کسی که بیشتر از مصرف روزان‌اش مال به دست آورد 
۸-علی بن حسین بن باط در یک حديث مرفوع نقل می‌کند كه مردی خدمت 
امیرالم زمنین(ع) از تنگدستی شکایت کرد. امام به او فرمود: بدان که بیش از مصرف 
روزانه‌ات» هر چه به دست تو رسد تو امانت دار آن برای دیگران هستی. 


سفارش به یک خصلت 
ابوحمزة ثمالی از امام باتر(ع) نقل می‌کند که فرمود: چون مرگ على بسن 
الحسین(ع) فرا رسید. مرا به سينهاش انيد و گفت: فرزندم! تو رابه چیزی 
وصيت می‌کنم که پدرم به هنكام مركلا مراة نر وجيت کرد و كفت که پدرش أن رابه 
او وصیت کرده است» فرزندم! بر حذر تاش ازاستم كردن به کسی که در برابر تو جز 
خدا یاوری ندارد. 


یک خصلت دفع کننده و يك خصلت جذب کننده است 
۰ حذيفة بن منصور گفت: از امام صادق(ع) شنيدم که فرمود: قومی از فریش» 
کمتر با مردم مدارا و رفتار خوب داك 
نظر حسب مشکلی نداشتند» و قومی ار 
آن بیت رفیع ملحق شدند. سپس فرمود: هر كس دست خود را از آزار دادن مردم باز 
دارد ار یک دست را باز می‌دارد ولى مردم دست‌های بسیاری را از او باز مىدارند. 





يش رانده شدند. به خدا سوگند که از 








قریش بامردم رفتار خوب داشتند پس به 


یک خصلت بر اهل دنیا سنگین و یک خصلت بر آنها سبک است 
2١‏ محمد بن مسلم مىكويد: از امام باقر(ع) شنیدم که فرمود: نیکی بر اهل دنیا 
سنگین است به مقدار سنگینی زان اعمالشان در روز قیامت» و بدی بر اهل 








۳ الخصال اج ١‏ 


یقول: ان لیر تقل على أهل الدّنيا على قدر ثقله في موازينهم يوم القيامة 
خف على أهل الدّنيا على قدر خقّته في موازينهم يوم القيامة. 
لا حسب إل بخصلةء ولاكرم إلآبخصلة: ولا عمل إل بخصلة. 
ولا عبادة لا بخصلة 
۲ - حدثنا محتد بن موسی بن المتوكل رضي اله عنه قال: امین 
جعفر الحميريٌ قال: : حدثتا أجمد بن محمد بن عيسى, عن الحسن بن محبوب؛ عن 
مالك بن عطيّة, عن أبي حمزة الال عن علي بن الحسين عليه الام قال: لا 
حسب لقرشيّ ولا لعری إلا بتواضع. ولاكرم إلا بتقوى, ٠‏ ولا عمل نت ألا ون 
أبغض النّاس إلى الله عّوجلٌ من يقتدي بسئّة إمام ولا يقتدي بأعباله. 
خصلة تنفع في أربعة أشياء 
۳- حدّثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد - رحمه اله - قال: حدٌثنا محمد بن 
الحسن الصّفَار. عن محمد بن الحسين بن أا لخطًاب» عن حتد بن سنان, عن ناد 
بن عهان, عن أبي عبدالله عليه لام قال:الکحل ينبت الشّعر و 
ويعذب الرّیق, ويجلو البصر. 
إذاأحب الله عروجل عبداً ابتالآه بعظيم البلاء 
6- حد بي رضي الله عنه قال حدّثنا حتد بن يحبى العطار قال: حدثخ 
سمل بن زياد لدم قال : حدّئنا الحسن بن الحسين اي عن حتد بن سنان: 
عن زيد أبي أسامة الشّحَام, عن أبي 5 
الله عليه وا ن یم البلاء يكافى به عظيم الجزاء. وا 





عقف الدمعة, 













البلاء فن رضي فله الرّضا عند اله عرّوجلٌ, ومن سخط البلاء فله السخط, 
خصلة تورث الباسور 
6- حدّثنا محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه قال: حدّثنا محمد بن يحبى 
العطار قال: حد 1 ۳ 






يادء عن آي عبدالله جعفر بن محمد 
: قال أمير المؤمنين عليه السلام: طول 





عن أبيه. عن جده, عن أبيه عليهم السّلام 
الجلوس على الخلاء يورث الباسور. 





باب خصلت‌های يكاقه ۳۵ 


دنيا سبك است به مقدار سبكى آن در ميزان اعمالشان در روز قيامت (شرح: ميزان 
اعمال در قیامت» وجود پيامبران و ائمه است که نيكىها در اعمال آنها بسيار زياد و 
سنگینی و بدی‌ها بسیار کم و سبك است). 


شرافتی جز با یک خصلت و کرامتی جز با یک خصلت و عملی جز با یک 
خصلت و عبادتی جز با یک خصلت نیست 

۲-ابوحمرة ثمالی از امام زین العابدین(ع) نقل می‌کند که فرمود: حسب (و 

تواضع؛ و کرامتی نیست جز با تقواء و عملی 

نیست جز با نّت» و عبادتی نیست جز با دانستن احکام. آگاه باشید که مبفوض‌ترین 

مردم به خداوند کسی است که به سنّت یک امام اقتدا می‌کند ولی از اعمال او پیروی 





شرفی) بر قريش و عرب نیست جز 


نمی‌کند: 


خصلتی است که در چهار مورد سودمند است 
۳-حمّاد بن عثمان مىكويد: امام صادق(ع) فرمود: کشیدن سرمة مو رامی‌رویاند 
و اشک را می‌خشکاند و آب دهان وا شیرین می ساز دی چشم را جلا می‌بخشد. 





چون خداوند بنده‌ای را دوست بدارد او را به بلایی بزرگ مبتلا می‌کند 
۴ ابو اسامة شحام گفت: امام صادق(ع) از پیامبر خدا نعل می‌کند که 
فرمود: همانا به سبب بلای بزرگ» پاداش بزرگ داده می‌شود و چون خداوند بنده‌ای 


را دوست بدارد او را به بلای بزرگی گرفتار م ىكند. پس هر كس راضی باشد 





خوشنودی خداوند را در پی دارد و هر كس خشمگین شود به خشم خدا 
گرفتار شود. 
یک خصلت باعث ایجاد بواسیر می‌شود 


۶۵ اسماعیل بن ابی زياد مىكويد: امام صادق(ع) از پدرانش, از امیرالم منین(ع) 


نقل می‌کند كه فرمود: تشستن طولانی در مستراح باعث ایجاد بواسیر می‌شود. 











۳۹ الخصال اج ١‏ 
ما طهرت کف فیها خاتم من حدید 
- حدتا أبي رضي لله عنه قال: حدّثنا سعد بن عبداله قال: حد تن محمد بن 


أبي لطاب عن صفوان بن يحيى. عن رین خالد. عن أبي عبدالله 
عليه الام تا : قال رسول اله صل لله عليه وآله: ما طهرت کف فيها خاتم من 
55 





من بدأ بالكلام قبل التلام فلا تجيبوه 
۷- حدّثنا أبي رضي اله عنه قال: حدّثنا سعد بن عبدالله, عن ابراه بن 
هاشم, عن الحسين بن يزيد النوفل؛ عن إسماعيل بن أبي زياد. عن أبي عبدالله. عن 
آبانه عليهم السّلام قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله: من بدأ بالكلام قبل 
السلام فلا تجيبوه. وقال عليه التلام: لا تدع إلى طعامك أحداً حي يسلّم. 
خصلة من فعلها أو فعلت له برىء من دين محمد صلی الله عليه وآله 
بویا ا حلتتا سعد بن عبدلله, عن يعقوب بسن 
لبن أ مزة. عن أبي بصیر, عن أبي عبدالله 
لد ققد يرىء من دن صقر لاله رآ 





















ااي من ال ید 
د و 





إذا أراد الله E‏ 
عدي 

۱ رضي الله عنه قال: حدثنا علي 

عن ابن أبِي عمير. عن السری بن خالد. عن أَبي عبدا علیهاللامقال 

اله بعبد خيرا عجّل عقوبته في الدّنياء وإذا أراد لله بعبد سوءاً أمسك عليه ذنوبه حو 


وإذا أراد به سوءاً أ 















باب خصلت‌های یگانه ۳۷ 


دستی که انگشتری از آهن بر آن است پاکیزه نمى شود 
۶۶-سری‌بن خالد گفت: امام صادق(ع) از بيامبر خدا نقل می‌کند که فرمود: دستی 
که در آن انگشتری از آهن باشد باكيزه نمی‌شود 








(شرح: چون آهن زنك می‌زند) 


کسی که پیش از سلام دادن سخن بگوید به او پاسخ مدهید 
۷ اسماعیل ب گفت: امام صادق(ع) از پدرانش, از پیامبر خدل(ص) نقل 
می‌کند که فرمود: هر کس پیش از سلام دادن سخن بگوید او را پاسخ مدهيد و فرمود: 
هیچ كس را به طعام خود دعوت مکن, تا وقتی که سلام بدهد. 











خصلتی است که هر کس أن را انجام دهد يا د 
از دين محمد(ص) بیرون رفته است 

68 -ابوبصير از امام صادق(ع) نقل می‌گئد رکه فرمود: هر كس کهانت کند يا دربارة 

او کهانت شود از بن محمد(ص) بیزا ات (تبرح: کهانت نوعی غیب‌گویی است 

که کاهن با ادعای تماس با اجه آن راانجام میتهد) راوى می‌گو بد: 

چطور؟ فرمود: دوست دارم نورا کیچ لت نها کیتر چیزی می‌گوبند که نردیک 

به واقعیت نباشد. و فرمود: قیافه‌شناسی بازمانده‌ای از نبوّت است که در اختیار مردم 
قرار گرفته است. 


او انجام داده شود 











از سخنان حکمت‌آمیز پیامبران جز يك کلمه باقی نمانده است 
4-حسن بن جهم از امام کاظم(ع) نقل می‌کند که فرمود: از سخنان حکمت‌آمیز 
پیامبران جز يك کلمه باقی نمانده است و آن اينكه وقتی حيا نداری هر کاری که 





می‌خواهی بکن. و فرمود: اين سخن در بنی اميه مصداق دارد. 
وقتی خداوند به بنده‌ای نیکی را اراده کنده در اين دنيا تعجیل در عقوبت او 
می‌کند و وقتی به بنده‌ای بدی را اراده می‌کند» عقوبت او را به تأخیر می‌اندازد 
رند به پنده‌ای 





۰-سری بن خالد از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: وقتی خدا 





1۳۸ الخصال اج ۱ 


يوافي بها يوم القيامة. 
الصبر على أعداء التعم 
رضي الله عنه قال: حدّئنا سعد بن عبدالله قال: حدّثني یعقوب 






بأفضل من أن تطيع الله فيه. 

خُلق الب صلى الله عليه وله و علي بن أبى طالب (ع ) من شجرة واحدة 

۲- ح1 محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي لله عنه قا حدّثنا محمد 
بن يحبى العطّار, قال: حدّثني أبو سعيد سهل بن زياد الأدمي؛ قال: حدثنا ا حسن 
بن الحسين اللزاژي, عن علي بن حفص العبسي, عن الصّلت بن العلاء, عن أبي 
الحزوّرء عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله: خلق 
لاس من شجر شى وخلقت أن وابن أي طالب من شجرة واحدة أصلي علي 
وفرعي جعفر. 





شکر کل نعمة خصلة 
۳- حا أبي رضي الله نه قال: حداثنآ سعد بن عبدلله. عن يعقوب بن 
يزيد, عن محمد بن أبي عمير, عن الحسن بن عطيّة, عن عمر بن يزيد, عن أي 
عبدالله عليه السّلام قال: سمعته يقول: شكر کل نعمة وان عظمت أن تحمد الله 
عرّوجل. 





الدين هو | 

VE‏ - حدثئا أبي رضي لله عنه قال: حدثنا على بن إبراهيم بن هاشم .عن أبيه, 

ابن أبي عمیر. . عن محمد بن ممران, عن سعيد بن يسار قال: : قال لي أبو عبدالله 

7 هل الدّين إلا الحب؟ إن الله عرّوجِلٌ يقول: دقل إن كنتم تبون الله 
فاتبعوني يحببكم اله». 

المؤمن إذا صافح المؤمن تفزقا عن غير ذنب 
0- حدّثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا عل بن اراهیم, عن أبيد عن حماد 
بن عيسى. عن محمد بن أبي عمير. عن ا حسين بن المختار, عن أبي عبيدة الحذّاء قال: 








باب خصلتهاى يكاته ۳۹ 


نیکی را اراده كند. در دنيا تعجيل در عقوبت او نمايد و وقتى خداوند به بنده‌ای بدى را 
٠‏ گناهان او را نگه مىدارد تادر روز قيامت سزاى آن را بدهد. 





ارا 


شکیبایی در برابر دشمنان نعمت 
۱-معاذ بن مسلم از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: در برابر دشمنان 
ت‌ها (یعنی حسودان) شکیبایی کن؛ که در حق تو خدا را 
نافرمانى می‌کند» نمی‌توانی بهتر از اين مقابله كنى:كه دربار؛ او خدا را اطاعت كنى. 






یراکه تو 


پیامبر(ص) و على بن ابی‌طالب(ع) از يك درخت آفریده شده‌اند 
۲.ابوالحزور از امام باقر(ع) نقل می‌کند که فرمود: يبامبر خدا(ص) فرمود: مردم 
از درختان گوناگونی آفریده شده‌اند. و من و على بن ابی‌طالب از يك درخت آفریده 
شده‌ايم. اصل من على و شاخة من جعفر ات 


يك خصلت سپاس هر نعمتی است 

۳-عمر بن يزيد از امام صادق(ع)نتقل می‌کند که قزمود: سپاس هر نعمتی هر چند 
كه بزرگ باشد اين است که خدا را حمد کنی (شرح: ستايش خداوند و گفتن الحمد للّه 
بهترین نوع سپاس گزاری حق تعالی است) 


دين همان دوست داشتن است 

سعد بن يار می‌گوید: امام صادق(ع) به من فرمود: آیا دين چیزی جر 
دوست داشتن است؟ خداوند می‌فرماید: «بگو اگر خدا را دوست داريد از من پیروی 
كنيد تا حدا شما را دوست داشته باشد.» 


وقتی يك مؤمن با مؤمن دیگر مصافحه کرد از هم جدا می‌شوند 
در حالی که گناهی ندارند 
8 ابوعبيدة حذّاء از امام باقر(ع) نقل می‌کند که فرمود: هماناوقتی مؤمنى با 








۶ الخصال اج ١‏ 


قال أبو جعفر عليه السّلام: إن الزمن إذا صافح المؤمن تفرّقا عن غير ذنب. 
خصلة تحيى القلوب 

-حلائنا حتد بن احسن بن أجمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدّثنا محمد 

بن الحسن الصَفَار عن يعقوب بن بن يزيد عن محمد بن أبي عمير, عن خطّاب بن 
مسلمة. عن الفضيل بن يسار قال: قال لي أبو جعفر عليه التّلام: يا فضيل ان 
حديثنا يحيي القلوب. 

5 خصلة فيها حياة لأمر حجج الله عزوجل 

۷- حدّئنا أي رضي الله عنه قا حدثناع لبن إبراهيم. .عن أبيه, عن ابن أي 
عديرء عن محمد بن مران» عن خيكمة قال: قال لي ابو جعفر عليه الشلام: تزاوزوا 
في بيوتكم فان ذلك حياة لأمرناء رحم الله عبداً أحيا أمرنا. 

ما خلق اله عؤوجل شین قز للعين من خصلة ۱ 
۸- حداثنا أبي رضي اله عند قال: ديا هد بن إدريس, عن محمّد بن أي 








عم إن تسعة مار ال في 
في شرب النبيذ والسح على الخفين. 
من رضی القضاء ومن سخطه ۲ 

۸۰- -حلثنا ي رضي الله عنه قال: : حدنا سعد بن عبدالله قال: حدّثنا یوب بن 
نوح, عن محمد بن أي عمیر. عن الا عن أي عبدالله جعفر بن محمد عليه 
السلام قال: من رضي القضاء نی عليه القضاء وهو مأجورٌ؛ ومن سخط القضاء أق 
عليه القضاء وأحبط لله أجره. 





باب خصلتهاى یگانه ۴ 
مؤمنى مصافحه می‌کند (با محبت دست می‌دهد) از هم جدا می‌شوند در حالى كه 


گناهی بر اچک 


یک خصلت دل‌ها را زنده می‌کند 


اندهاى خود همدیگر رازیارت 





خیلمه می‌گوید: امام باقر(ع) به فره 
كنيد (به دیدار یکدیگر بروید) که در آن زنده شدن امر ماست» خداوند بنده‌ای را 
رحمت کند که امر مارازنده کند. 


خداوند چیزی را نيافريده كه بیشتر از یک خصلت 
چشم را روشن کند 
۸- محمد بن مروان می‌گوید: امام صادق(ع) به من فرمود: ای محمد! پدرم 
می‌گفت: فرزندم! خداوند چیزی را نیاقریه که ببيشتر از تة 
کند. 


چشم يدرت را روشین 





نه قسمت از ده قسمت دين در یک خصلت است 
4 ابو عمر عجمی می‌گوید: امام صادق(ع) به من فرمود: ای ابا عمرا نه 
بخش از ده بخش دين در تقیه است و تقیه در هر چیزی رواست جز در 
خوردن نبيذ (شراب ساخته شده از خرما) و مسح بر روی چکمه (در حال 


وضو). 


كسى كه به قضا راضى باشد و كسى که از أن خشمكين باشد 
۰-فراء از امام صادق(ع) تقل مىكند كه فرمود: هر كس به قضا (و قدر الهی) 
راضی باشد. همواره قضا بر او می‌گذرد در حالى كه او پاداش داده مىشود؛ و کسی که 
بر قضا خشم بگیرد. همواره قضابر او جاری می‌شود در حالی که خداوند پاداش او را 
تباهمی‌سازد. 








۱ الخصال اج‎ r 





سید لالم قال ماح اول بل شي خر العم وا عت جرعة 
من جرعة غيظ لا أكافي بها صاحبها. 

خصلة تزيد في الرزق 
۲- حدّثنا محمد بن ا حسن بن أحمد بن الولید - رحمه الله - قال: حدّثني الحسن 








عوف المجل قال: معت أبا عبدلله عليه اتلام يقول: الوضوء قبل الطعام وبعده 
يزيد في الرّزق. 
خصلة من الذنوب التى لا تغفر 
۸۳- - حدّثنا أبي رضي اله عنه قال: تاثا سعد بن عبدلله. عن يعقوب بسن 
يزيد عن محمد بن أبي عمير, ع حي الفضيل. » عن الفضيل» عن أبي جعفر عليه 
السّلام قال: من الذنوب أي لا تفر قول الرّجل: يا ليتني لاأاخذ إلا بهذا. 
خصلة تورث النفاق وتعقّب الفقر 
44 - حدّثنا أبي رضي الله عنه قال: حدّئنا سعد بن عبدالله. عن يعقوب بسن 
يزيد عن محمد بن آي عمير, عن مهران بن محمّد, عن الحسن بن هارون قال: 
ممعت أبا عبدالله عليه السّلام يقول: الغناء يورث النفاق ويعقّب الفقر. 
أول ما يُتحف به المؤمن خصلة 
6- حدّثنا حمّد بن موسی بن المتوكل رضي لله عنه قال: حدثنا علي بن 
الحسين السعد آبادي. عن أحمد بن أ عبدالله البرق عن أبيه. عن ابن أي عمير, 
عن الحسن بن عڻان» ينيمز عن إسحاق بن عبّار. عن أبي عبداله عليه 
السلام قال: قلت له: ما أوّل ما يُتحف به الموّمن؟ قال: يغفر لمن تبع جنازته. 
يغفر لعبد يوم القيامة ليست له حسنة بخصلة 
+8 حدئنا حتد بن عل ماجيلويه رضي اله عنه قال: حدّثني عي محاقد بن 
أبي القاسم. عن أحمد بن أي عبدالله برقع عن أبيه. عن محمد بن أي عمير, عن 

















باب خصلتهاى یگاته ۳۲ 


یک خصلت است كه در برابر آن شتران سرخ مو هم دوست داشتنی نيست 
۸۱-ابو حمز؛ ثمالى مىكويد: امام سجاد(ع) فرمود: دوست ندارم كه در برابر 
ارى و ذلت نفسم شتران سرخ مو داشته باشم و من جرعه‌ای ننوشيدم که برايم 
دوست داشتنی تر از نوشيدن جرعه خشمی باشد که باعث خشم را سزا ندهم. 






یک خصلت بر روزی می‌افزاید 
۲-ابوعوف عجلی می‌گوید: از امام صادق(ع) شنیدم كه فرمود: وضو گرفتن قبل 
و بعد از طعام بر روزی میا 








یک خ گناهانی است که آمرزیده نمی‌شود 
87 فضیل از امام باقر(ع) نقل می‌کند که فرمود: از جمله گناهانی که آسرزیده 
نمی‌شود, اين سخن شخص است که بكويد: ای کاش جز به سبب اين گناه کیفر داده 
نشوم (شرح: این سخن دلیل بر کو چیک شمردنْ گناه است که خود گناه کبیره است) 





یک خصلت باعث نفاق می‌شود و تنگدستی می‌آورد 
۴-حسن بن هارون می‌گوید: از آمام صادق(ع) شنيدم که فرمود: غناء و 
آرازخوالی باعث نفاق می‌شود و تنگدستی می‌آورد. 


نخستین تحفه‌ای كه به مؤمن داده می‌شود یک چیز است 
۵-اسحاق بن عمار می‌گوید: به امام صادق(ع) عرض کردم: اولین تحفه‌ای که به 
مؤمن داده می‌شود چیست؟ فرمود: کسانی که جنازء او را تشييع می‌کنند, آمرزیده 
می‌شوند. 


بنده‌ای که در روز قيامت حسنداى ندارد به سیب یک خصلت 
آمرزیده می‌شود 
۶-محمد بن عمران از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: در روز قیامت 





33 الخصال اج ۱ 
محمد بن عمران, عن أب عبدالله عليه الام قال: يرت بعبد يوم القيامة ليست له 

نة؟ قال: فیتذگر فيقول: يا رب 
مالييمن حسنة إلا نّ فلاناً عبدك المؤمن مر ي فطلبت منه ماء فأعطاني ماء 
وصلیت لك. قال: فیقول لس تبارك وتعالی: قد غفرت لك أدخلوا 









فتوضأت 





رأس کل خطيئة خصلة 
۷- حدّثنا أبي رضي لله عنه قال: حدّثنا سعد بن عبدلله, عن يعقوب بسن 
د منصور عن رجل» عن بي عبدالله 





م قبح بالرجل أن يدخل الجلة وهو مت لستر 


SE -۸‏ ناسعد ين جاگ عن وب بن نو 








1 بأ وجل منكم أن خلت 
بدت عورته, قالأ: قت لهب جعت فداك و ذلك لكائن؟ قال: نعم 
إن ا يحفظ فرجه ويطنه. . 





عليه الا ایرد رحم لل عبد اجا و 
یعرفون, وترك ما ينكرون 








.۹ سوا بو بخ عنه, عن أبيه. عن أي سعيد 
الأدمّي. عن الحسن بن الممسين اللؤلؤ عن محمد بن سعيد بن غزوان. عن 
إسماعيل بن أ أبيه. عن جدّه عليهم الام قال: قال 
أمير المؤمنين عليه السّلام: من بيته فليغسل يده قبل الأكل. 

في من هرت صمقت على مقمد يماج بشي مت 

۱- حدّثنا أبي رضي الله عنه قال: :حدثنا هد بن إدريس» عن سهل بن زیاد. 










باب خصلت‌های یگانه ۴۵ 





بندهاى را می‌آورند که هیچ حسنه‌ای ندارد. يس به او گفته می‌شود: ياد 
آیاتو حسنهاى داری؟ آن ۰ فکر م ىكندء پس می‌گوید: پروردگارا مرا هیچ حسته‌ای 
نیست جز اينكه فلان بندءات از كنار من می‌گذشت. من از او آب خواستم و او به من 





آب داد و من با آن وضو گرفتم و برای تو نماز خواندم. بس خداوند می‌فرماید: تو را 
وارد کنید. 
یک خصلت سر آمد همه گناهان است 
۷- شخصی از امام صادق(ع) نفل می‌کند که فرمود: دوست داشتن دنیا سرآمد 
همه گناهان است. 
چقدر زشت است که شخصی وارد بهشت شود 
در حالی که آبروی او ريخته می‌شود 
8 نجم مىكويد: امام باقر(ع) به من فرمود: ای نجم همة شما در بهشت باسا 
هستید. جز اينكه چقدر زشت است که کسی وارد بهشت شود در حالی که آبرو 
می‌رود و عورت او آشکار است. به آن حضرت گفتم: فدايت كردم چنین چیزی انفاق 
خواهد افتاد؟ فرمود: آری اگر فرج و شکم خود را حفظ نکند. 
خصلتی است که هر كس أن را انجام دهد. سزاوار رحمت خدا گردد 
3- مدرک بن هزهاز از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: ای مدرک! خدا 





آمرزیدم بنده‌ام رابه 





رحمت کند بنده‌ای راكه دوستی مردم را بر خویشتن جلب کند و از آنچه برای آنها 
آشناست سخن بگوید و آنچه راكه برای آنان بذيرفتنى نیست. رها کند. 
خصلتی است که هر كس آن را انجام دهد خير و برکت 
خانه‌اش زياد شود 
۰-اسماعیل بن ابی زياد گفت: امام صادق(ع) از امیرالم ‏ منین(ع) نقل می‌کند که 
فرمود: هر كس بخواهد خبر و برکت خانهاش زياد شود بيش از خوردن غذا دستش 
وابشوید. 
درباره کسی که تتدرستی او بر بيماريش غلیه کند 
و در عين حال با چیزی خود را معالجه كند و بمیرد 
١‏ اسماعیل بن ابی زياد از امام صادق(ع) تقل می‌کند که فرمود: کسی که 





1 الخصال اج ۱ 


اد عن أب عبداله عليه التلام م قال: من ظهرت 
صحته على سقمه فیعالج بشی» فات فأنا إلى لله مته يرىء. 
المؤمن مشغول عن خصلة 

۲- حدّئنا أحمد بن محمد بن يحبى العطار رضي الله عنه. عن أبي عن سهل بن 
زياد قال: حدثنا أبو نص ر محمد بن جعفر ين عقبة, عن الحسن بن محمد بن اخت أي 
مالك. عن عبدالله بن سنان, عن عبد الواحد بن الختار قال: سألت أبا جعفر عليه 
السّلام عن اللّمب بالشطر فقال: إن المؤمن لمشغول عن اللّعب. 

ما محق الإيمان محق خصلة شىء 

۳- حدثنا محمد بن لسن رضي الله عنه قال: حدّثنا عبدالله بن جعفر 
الحميريّ قال : حدّثني هارون بن مسلم» عن مسعدة بن صدقة؛ عن جعفر بن محمد 

عن أبيه علي السّلام قال: قال رسول الله صل الله عليه وله ما حق الإيمان حق 
سح شون قال: إن هذا اشح ديا كدب فل, وشعباًكشعب الشرك. 

سعد امرء لم يمت حت يرى خلفه من بعده 1 

-٤‏ حدّثنا أبي رضي افم عنه قال: جدّثنا محمد بن يحيى العطار قال: 
یوب بن نوح» عن محمد بن سنأن, .عن موسى بن بكر الواسطيّ قال: ق 
الححسن موس بن جعفر علا السّلام: الرؤجل يقول لابنه أو لابنته بأ بي أنت وای أو 
بأبوي. . أترى بذلك بأسا؟ فقال: إن كان أبواه حّين فأرى ذلك عقوقاء وان كانا قد 
ماتا فلا بأس. 

قال: ثم قال: کان جعفر عليه السّلام يقول: سعد امرء ل يمت حقّن بری خلفه من 
بعده وقد والله آراني الله خلني من بعدي. 

المؤمن أعظم حرمة من الكعبة 

0- حدّثنا أبي رضي الله عنه قال: حدّثنا سعد بن عبدالله. عن يعقوب بن 
يزيد. عن حماد بن عیسی, عن إبراهير بن عمر, عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: 
المؤمن أعظم حرمة من الكعبة. 

حسب المؤمن من الله نصرة أن يرى عدؤه يعمل بمعاصي الله عزوجل 
4- حدّثنا أبي رضي لله عنه قال: حدّثنا سعد بن عبدالله. عن یوب بن نوح, 

















باب خصلت‌های یگانه ۳۷ 


تندرستی او بر بيماريش غلبه کند و در عين حال با چیزی خودش را معالجه نماید و 
بميرد من از او به خدا بی‌زاری می‌جویم. (شرح: اشاره به نايسندى مصرف بی جهت 
دارو است) 
مؤمن از یک خصلت بر كنار است 

47 عبدالواحد می‌گوید: از امام باقر(ع) دربارة بازی با شطرنج پرسیدم. فرمود: 

مؤمن از بازی بر كنار و روی گردان است. 
ایمان را چیزی مانند یک خصلت نابود نمی‌کند 

۳-مسعدة بن صدقه از امام صادق(ع) و او از پدرانش نقل می‌کند که پیامبر 
خدا(ص) فرمود: چیزی مانند آزمندی ایمان را از بين نمی‌برد. آنگاه فرمود: آزمندی 
حرکتی مانند حرکت مورچه» شعبه‌هایی مانند شعبه‌های شرك دارد. (شسرح: 
همانگونه که مورچه حرکتی آرام دارد آزمندی و حرص و بخل نيز آرام آرام انسان را 
به سوی شرك می‌برد) 

آن کس که نمیرد تا جانشین خود را بعد از خود ببینده سعادتمند است 

۴-موسی بن بكر واسطى می‌گوید: به آمام کاظم(ع) گفتم: آیا رواست که شخصى 
به بسر یا دخترش بگوید که پدر و مادرم فذای تو باد؟ فرمود: اگر پدر و مادرش زنده 
باشند. اين سخن را ناسپاسی به آنها می‌دانم و اگر مرده باشند. اشکالی ندارد. سپس 
فرمود؛ (بدرم) جعفر(ع) می‌فرمود: خوشبخت است آن کسی که نمیرد تا جانشین 
خود را پس از خود ببیند به خدا سوگند که خدا جانشین مرا پس از خودم به من نشان 





داد. 
مؤمن از نظر احترام از کعبه بالاتر است 
۵ ابراهیم بن عمر از امام صادق(ع) نقل می‌کند كه فرمود: حرمت مؤمن از کعبه 
بزرگتر است. 
مؤمن را این پیروزی از جانب خداوند بس, که دشمنش را ببیند 
که مشغول گناه است 
۹۶ 





قتیبه از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: برای مغ من اين پیروزی از سوی 





۶۸ الخصال /ج ۱ 
بة الأعشى. عن أبي عبداله عليه التلام قال: 
يعمل بمعاصي الله. 
الهدية تذهب بالضغائن 

av‏ -حدّثنا أحمد ين تحمّد بن مب العطّار رضي لله عنه عن یه عن سهل بن 
زياد, قال: أخبرنا حمّد بن سعيدء عن إسماعيل بن أبي زياد السکونے عن أي 
عبدالله عليه التلام قال: نعم الشىء الحديّة أمام الحاجة, وقال: تهادوا تحابُوا فإنّ 
الهديّة تذهب بالضغائن. 


عن محمد بن ابي عمير, عن كت 








المؤمن من الله نصرة أن يرى 








طوبى لعبد ثومة 
۹۸ - حدّثنا أي رضي الله عنه قال: حدّثنا سعد بن عدا عن أحمد بن أبي 
عبدافه البق عن عن صفوان ا لجال عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: طوبى 
مد وه عرف اس فصاحبهم یدنه و يصاحبهم في أعباهم بقلبد فعرفهم في 
الظاهر وم يعرفوه في الباطن. 
خصلة تدغ الوجل فقیر يوم القيامة 
۹۹ - حدّثنا أبي رضي الله عنه قالخ أبو الحسن محتدین أجمد بن عل بن 











بن داود قال: حدّثفي أبي قال: يوسف بن حقد بن ا در هن اھ ن 
جابر بن عبدالله ع قال رسول الله صلی الله عليه وآله: : قالت ام سليان بسن داود 
وكثرة النوم الیل فإ كثرة النوم بالليل تدع التّجل 





عرفاء أهل الجلة صنف 
٠-حدّثنا‏ بو لسن تحمّد بن أحمد ين علي بن أسد الأسديٌ قال: حدّثنا أي 
وعلین العباس ال والحسن بن على ين تم الطوسوئ تال حدّثنا محمد بن 
عبد ال من بن غزوان قال: حدثنا أبو سنان لعايدي قال: حدثنا صفوان بن سلیم, 
عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدريٌ قال: : قال رسول الله صل الله عليه وآله: 
حملة القرآن عرفاء أهل | ١‏ 
توضأ رسول الله صلى الثه عليه وآله مزة مزة 
۱-- حدئنا أبو أحمد محمد بن جعقر البندار الفرغا في بفرغانة قال: حدّثنا أبو 














باب خصلت‌های يكاته ۳ 


خداوند كافى اس تكة دشمن خود را ببيند كه مشغول ارتکاب گناه است. 


هديه دادن كيندها را از ميان می‌برد 
۷-مسکولی از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: چقدر خوب است هديه 
دادن پیش از احتیاج (پیش از آنکه طرف محتاج شود به او هدیه بدهى) و فرمود: هدیه 
بدهيد تا همدیگر را دوست داشته باشید. همانا هدیه كيندها را از ميان می‌برد. 


خوشا به حال بنده بی‌نام و نشان 
۸-صفوان جمّال از امام صادق(ع) نقل میکند که فرمود: خو 





ابه حال بنده‌ای که 
بی‌نام و نشان و غير معروف باشد. او مردم را می‌شناسد و بابدن خود با آنان همراهى 
می‌کند ولى با قلب خود با نان همراهى نم ىكند» او ظاهر آنهارامی‌شتاسد و آنان باطن 
او رانمی‌شناسند. 


خصلتی شخص را در روز قيامت فقیر می‌سازد 
6 جابرین عبدالله از بيامبر حدا(ص) نفل می‌کند که فرمود: مادر سلیمان بن 
داود به سلیمان گفت: از خوابیدن زياد در شب بپرهیز که خوابیدن زياد در شب, تو را 


در روز قيامت فقیر می‌سازد. 


سرشناسان اهل بهشت یک گروه هستند 
۰ ابو سعيد خدری از بيامبر خدا(ص) نقل می‌کند که فرمود: حاملان قرآن, 
سرشناسان اهل بهشت هستند. 


پیامبر خدا(ص) يشت سر هم وضو می‌ساخت 


۱ معاوية بن قرّه از ابن عمر نقل می‌کند که: بيامبر خدا(ص) يشت سر هم 













9۰ 


أن رسول الله صلى لله عليه و آله تو 
أحسن الحسن خصلة 

۰۲ - حداثنا بسن علي بن عبدالله ين أجصد الأسوا 1 
آبویوسف أحمد بن نشد بن ت, 
بن علي السّرَخْسي برواو قال: حدّثتي أ یکر أحمد بن عمران ن البغداديٌ قال: 
حدّثنا أبو الحسن قال: وس قال: تاوق قال :حدثنا 
الحسسن. عن المحسن» عن الحسن: إن 
ال فحمدين عبد لح شستري ا 
E‏ بن تد الواقدي 























1۳ - أخبرني أبواحسن طاهربن هن يونس قال: حدّثنا محمد بن عغان 
ارو قال: حدثنا أحمد بن نجد قال: حدّثنا أبو بشر ختن المقرىء قال: حدّئنا 
3 نّْ سمعت أنس بن مالك یقول: قال رسول الله صلی الله عليه 
وآله: :لکل نو دعوة قددعا بها وقد سأل سول وقد خبأت دعوتي لشفاعتي لأمقي 
يوم القيامة. 





أفضل العبادة خصلة وأفضل الدين خصلة 
- أخبرني الخليل بن أحمد قال: أخبرنا ابن منيع قال: حدّثنا هارون بن 
عبدالله قال: حدّثنا سلهان بن عبد الوّحمن ال تال متا خالد بن بي خالد 
الأزرق؛ عن محمد بن عبد الرّحمن - ابن أي ليلى عن تاقع دعن ان حمر 
عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: أقضل العبادة لفق وأفضل این الورع. 
شىء هوكثير وفاعله قليل 
0 أخبرني الخليل بن أحمد قال: أخبرنا ابن منیع قال: حدّتنا هد بن 












باب خصلت‌های یگانه ۵ 


وضو مىكرفت. 


یک خصلت زیباترین زیبایی‌هاست 
۳-ابوالحسن از حسن و او از حسن و او از حسن(ع) نقل می‌کند که قرمود: 
ين زيبايىها داشتن اخلاق زیباست. 
منظور از ابوالحسن اول محمدبن عبد الرحيم تسترى و منظور از 
ابوالحسن دوم على بن احمد بصرى و منظور از ابوالحسن سوم على بن 
محمد واقدی است و منظور از حسن اول حسن بن عرفه و منظور از حسن 
دوم حسن بصری و منظور از حسن سوم حضرت حسن بن على بسن ابی‌طالب(ع) 





يبامبر خدا(ص) به خاطر یکخصلت دعای خود را ترک کرد 
۳ -معتر بن سلیمان گفت: از انش بن مالک شنیدم که گفت: پیامبر 
خدل(ص) فرمود: هر پیامبری دعایّی داشت که بان دعا می‌کرد و چیزی را از 
خدا می‌خواست. ولی من دعای خود را برای شفاعت استم در روز قيامت 
نگه‌داشته‌ام. 


بهترین عبادت یک خصلت و بهترین دین؛ یک خصلت است 
۴ نافع از ابن عمر نقل می‌کند كه ييامبر خدل(ص) فرمود: بهترین عبادت 
دانستن (احکام شرع) و بهترین دين پرهیزگاری است. 


يك چیز فراوان است ولی عمل کننده انذک است 
۵ عبدائله بن عمر از پیامبر خدالاص) نقل می‌کند که فرمود: کار نیکو فراوان 





1 الخصال اج‎ or 


عمران الأَخْنّسِي سنة مان وعشرين وفها مات قال: معت آبا خالد الأحمري 
يحدّث عن إسماعيل بن أبي خالد. عن عطاء بن السائب» عن أبيه. عن عبداله بن 
عمرو قال: قال رسول اله صلی الله عليه وآله: الخير کثیر وفاعله قليل. 
خصلة هي نصف الدين 

۱۰٩‏ آخبرن الخليل دنا ابن منیع قال: حدثنا علي بن عیسی 
ام سنة إحدى وثلائين قال: حدئنا خلآد بن عیسی.عن ثابت, عن أنس قال: 
قال رسول الله صل الله عليه وآله: حسن الخلق نصف الدّين. 

أفضل ما أعطى المسلم خصلة 

۷-أخبرني الخليل بن أحمد قال: أخبرنا بو العباس السرًاح قال: حدّثنا 
يعقوب بن إبراهيم قال: حذثنا وكيع» عن مسعرء وسفيان» عن زياد بن علاقة, عن 
أسامة بن شريك قال: قيل لرسول اله صلى الله عليه وآله: ما أفضل ما أعطي المرء 
السلم؟ قال: الخلق الحسن. 






بن أحمد قال: 


ا 5 





اس بن علي قال: و أبي طالب اللي الم ال قال رسول 
لله صل اه عليه وآله: خلت أنا وعل من نور واحد. 
صلاح العبد في صلاح شیء من جسده 

- أخبرني الخليل بن مد قال: حدّثنا و جعفر محمد بن إبراهيم لد 
قال: حدثنا أبو عبدالله قال: حدّثنا سفيان, عن مجاهد قال: سمعت الشعوئٌ يقول: 
معت النعبان بن بشير يقول: معت رسول الله صق لله عليه وآله يقول: في الإنسان 
مضفة إذا هی سلمت وصحت سلم بها سائر الجسد. فإذا سقمت سقم بها سائر 
الجسد وفسد وهي القلب. 

۰ - آخبرنی الخليل بن أحمد قال: حدّثنا بو العباس السرًاج قال: حدّثنا 














باب خصلتهاى یگانه ar‏ 


است ولى عمل کننده به آن اندک است. 


یک خصلت نصف دين است 
۶ انس از پیامبر خدا(ص) نقل می‌کند که فرمود: اخلاق نیکو نصف 
ديق است. 
بهترین چیزی که به مسلمان داده شده یک خصلت است 
۷ -اسامة بن شریک می‌گوید: به پیامبر خدا(ص) گفته شد: بهترین چیزی که به 


5-7 











شخص مسلمان داده شده چیست؟ فرمود: اخلاق 


پیامبر خدا(ص) و علق بن ابی‌طالب(ع) 
از يك نو آفریده شده‌اند 
امام رضا(ع) از پدران خود از پر خدااص) نقل می‌کند كه فرمود: من و 
على از يك نور آفریده شد 








سلامت بنده در سلامت عضوى از بدن اوست 
٩‏ - نعمان بن بشير مىكويد: از پیامبر خدا(ص) شنيدم كه فرمود: در 
وجود انسان پاره گوشتی است که اگر صحيح و سالم باشد ساير اعضاى بدن 
نیز سالم است و اگر مريض باشد ساير اعضای بدن نيز مریض 
بود و آن قلب است. (شرح: منظور از قلب در اينجا روح انسان است که قلب 
مركز نگهدارندة آن است و سلامت روح از انحرافات فكرى و عقیدتی. 
سلامت انسان را تضمين می‌کند.) 


٠٠‏ -عبدالله بن عمر و ابو هري 


و فاسد خواهد 








نقل می‌کنند که پیامبر خدا(ص) فرمود: هنگامی 





١ الخصال اج‎ of 
فتيبة قال: حدّثنا رشدين بن سعد المصريّ أبو الحجاج قال: حدّثنا شراحيل بن‎ 
يزيد عن عبدالله بن عمر. وأبي هريرة قالا: قال رسول اله صل الله عليه وآله: إذا‎ 
طاب قلب المرء طاب جسذه واذا خبث القلب خبث الجسف‎ 
دخل الزجل الجئّة بخصلة‎ 

۱- أخبرني الخليل بن قال: أخبرنا ابن معاذ قال: حدّثنا 
قال: حدّثنا عبدالله قال: أخبرنا يحبى بن عبيد الله قال: سمعت أي 
يقول: معت أبا هريرة يقول: قال رسول اله صل الله عليه وآله: دخل عبد الجنّة 
بغصن من شوك كان على طريق المسلمين فأماطه عنه. 

من سزه خصلتان فليستعمل خصلة 

۲- حدثنا بو مد محمد بن + جعفر البندار الفرغافيٌ قال دعسا لو العباس 
محمد بن محمد بن جمهور ا ادي جدّثنا أبوعبدلله محمد بن عل بن زيد 
الصايغ لكي مک قال: حدّئنا أَحمداين تب قال: أخبرني أبي. عن يونس» عن 
ابن شهاب. عن أنس بن مالك قال: تال صل الله عليه وآله يقول: من سره 
أن يبسط له في رزقه يتا له في أجلهقلیصل رحيه. 

كان رسول الله صلی الله عليه وله سلم تسليمة واحدة 

۳ - حدّثنا أبو أحمد حمد بن جعفر البندار قال: : حدّثني أبو القاسم سعيد بن 
أحمد بن أب سالم قال: حدثن أبو زكريًا جبی بن الفضل الودّاق قال: حدثن إسحاق 
بن إبراهيم الورّاق السمرقندي ق ٤‏ 
الوليد. عن الرياديء عن اهر عن أن أن ورل له صل له علی الان 
سل سايية واحدة, 




















باب خصلت‌های یگانه 3 


که قلب شخحص پاکیزه باشد. جسد أو نيز پاکیزه می‌شود و هنگامی که قلب انسان يليد 
باشد, جسد او نيز پلید می‌شود. 


شخصی به خاطر یک خصلت وارد بهشت شد 
۱١‏ ابوهريره می‌گوید: پیامبر خدا(ص) فرمود: بنده‌ای به سبب اينكه يك شاخه 


خاری از سر راه مسلمانان برداشت» وارد بهشت شد. 


کسی که دو خصلت او را شاد کنده یک خصلت را به کار كيرد 
۲ -انس بن مالک می‌گوید: از پیامبر خدل(ص) شنیدم که فرمود: هر كس كه 
بخواهد روزی او گسترش بيدا کند و اجلش به تأخير افند. پس صلۀ رحم کند. 


پیامبر خدا(ص) سلام نماز را با یک سلام می‌خواند 
۳ انس بن مالک می‌گوید: پیامبر تخدا(ص) با یک سلام: سلام می‌داد (منظور 
سلام نماز است). 
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الخصال اج ۱ 


باب الائنین 


معرفة التوحید بخصلتین 

١‏ - حدّثنا أحمد بن هارون الفامي وجعفر ن محمد بن مسرور رضي الله عنها 
قالا: حدّثنا حقد بن جعفر بن بط قال: حدّثنا أحمد بن أبي عبد لله البرقي عن بيد 
5 بن سال عن أبي عبدالله عليه الام قال :معت 
أبي يحدّث عن أبيه عليه الام أن رجلا قا إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال له: 
يا أمير المؤمنين با عرف بفسخ العزم ونقض ام لما أن هسمت فحال 
بيني وبين همي» وعزمت فخالف القضاء عزمي فعلمت أن المدبّر غيري. قال 
شكر نظرت إلى لا قداشعرفه عقي ول به غيري, فعلمت أنة قد 
أنعم علي فشكرته, قال:فیذاجببت اقا قال: لما رأييته قد اختار لي دين 
ملائکته ورسله وأنبيائه علمت أ الذي اکر تی بهذا ليس ينساني فأحببت لقاءه. 

قال لب صلى الله عليه وه خصلتان لا أحب أن يشاركني فيهما أحد 

۲- حدثنا أبي رضي عنه قال: حدّثنا علب راهم بن هاشم ٠‏ عن أبيهء عن 
النوفل: عن السکون» عن أ عبدالله. عن آبائه عن عل عليهم السّلام قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وآله: خصلتان لا أحبٌ أن يشاركني فيهما أحد: وضوني 
فإنّه من صلاتي. وصدقتي فإئّها من يدي إلى يد السائل فإنّها تقع في يد الرّحمن. 

غريبتان فاحتملوهما 

ا- حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ر 
الحسن الضفار. عن إبراهيم بن هاشم, عن النوفل؛ عن السكوني» عن جعفر بن 
محمد عن أبيه. عن آبائه. عن عل عليهم السّلام قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وآله: غريبتان فاحتملوهما كلمة حكم من سفيه فاقبلوها. وكلمة له من حكيم 
فاغفروها. 













ذا 














الله عنه قال: حدئنا محمد بن 





لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من الطرفين 
4- حدّثنا أبي رضي الله عنه قال: حدّثنا سعد بن عبداله. عن أحمد بن محمد ين 





باب خصلت‌های درگانه 2۷ 


باب خصلت‌های دوگانه 


شناخت توحید با دو خصلت 

۱-هشام بن سالم گفت: امام صادق(ع) فرمود: از پدرم شنیدم و او از پدرش شنید 
که مردی نزد اميرالمؤمنين(ع) از جای برخاست و به او گفت: يا امیرالم زمنین! 
پرودگارت را با چه چیزی شناختی؟ 

فرمود: با به هم خوردن عزم و اراده و شکسته شدن همّت. هرگاه که چیزی را قصد 
كردم خدا ميان من و قصدم حایل شد و من چبزی را اراده کردم ولی قضای الهی با آن 
مخالفت نمود بس دانستم که سامان دهندة کارها کسی غير از من است. آن شخص 
گفت: چگونه سپاس نعمت‌های خدا را به جای آوردی؟ فرمود: به بلایی توجه کردم 
که از من دور کرده و دیگری را به آن مبتلامباخته است» پس دانستم که به من نعمت 
داده و سپاسگزاری کردم. آن شخ گفت: پرای جه ملاقات او را دوست داری؟ 
فرمود: وقتی ديدم که او دين فرشتگان و پیمبران و انیبای خود را برای من برگزیده, دانستم که 
کسی که مرا اینگونه گرامی داشته: ما وش نع کنده پم ملاقات ار را دوست داشتم. 

سخن پیامبر(ص) که دوست ندارم در دو خصلت کسی شریک من باشد 

۲-سکونی از امام صادق(ع) و او از پدرانش نقل می‌کند كه على (ع) گفت: پیامبر 
خدل(ص) فرمود: دو خصلت است که دوست ندارم کسی در آنها شریک من باشد؛ 
وضوی من که جزء نماز من است و دیگری صدقه دادن من که چون از دست من به 
دست سائل می‌رسد, در واقع در دست خدای رحمان قرار می‌گیر ۲ 

دو غریب را تحمل كنيد 

۳-سکونی از امام صادق(ع) و او از پدرانش نقل می‌کند كه علی(ع) از پیامبر 
خدل(ص) نقل می‌کند كه فرمود: دو غریب است که بايد آنها را تحمل کنید: كلمة 
حکمت‌آمیزی از یک نادان» آن را قبول كنيد و كلمة نابخردانه‌ای ازحكيم آن را 
ببخشایید. 

وضو را باطل نمىكند مگر آنچه از دو طرف خارج می‌شود 
۴-ابو بصير مرادی می‌گوید: از امام صادق(ع) دربارة حجامت و قی كردن و هر 








۸ الخسال اج ۱ 


586 عن أحمد بن محمد بن أبي نصر اليزنطيّ قال حونو حتد بن سیاعةه عن 
عبدالله بن مُسكان. عن أي بصير رادي عن أبي عبدلله عليه الم قال: سألته 
عن الحجامة والق» وکل دم سائل, فقال: ليس فيه وضوء إا الوضوء مما خرج من 
طرفيك اللَذين أنعم اله هما عليك. 


قال مصتّف هذا الكتاب _أدام الله عرّه يعني من بول أو غائط أو زج أو مي 






0- حدّثنا جعفر بن على الكو رضي الله عنه قال: 'حدّثني جدّي الحسن بن 
على بن عبدلله بن المغيرة, عن جد عبدلل بن امغيرة, عن إسباعيل بن مسلمء عن 
بان عن عي عليهم الم قال: قال رسول الله صلی 
الله عليه وآله: نعمتان مکفورتان: الأمن والعافية. 

1 خصلتان كثير من تس مفتون فهم‎ ١ 

7- حلّثنا أبي رضي اله عنه قال الث عل بن إبراهيم: عن أبيه. عن لوف 
عن السكوي؛ عن جعفر بن تحمّدا عن أببه, تن آبائه. عن علي عليهم السّلام قال: 
قال رسول الله صل الله عليه وآله: خصلتان كثير من الاس مفتون فيهما: الصحة 














ني اليل بن أحمد قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن معاذ قال: حدئنا 
الحسن المروزيي. عن عبداله بن المبارك, والفضل بن موسى قالا: أخهرنا 
عبدالله بن سعيد بن أبي هند. عن أبيه. عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله صل الله 
عليه وآله: نعمتان مفتون فيهها که من النّاس: الفراغ والصحة. 
ما عبدالله عزوجلٌ بشيء أقضل من الشمت والمشي إلى بيته 

8-حدّثنا محمد بن امن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: «حدّثنا حتدبن 
ا حمسن الا عن أيَوب بن نوح. عن الرننع بن عجش الکسلی: عن أي بیع 
الشامی, عن أي عبدالله عليه السّلام قال: ما عبدالله بشیء أفضل من الصمت 
والمشي إلى بيته. 

۲ يُوْمر بالمعروف رجلان 
-٩‏ حدتنا أبي رضي لله عنه قال: حدّثنا سعد بن عبدالله, عن یعقوب بن یزید, 





باب خصلت‌های دوكاته ۵٩‏ 


خونى كه جريان دارد برسيدم: فرمود: هیچکدام وضو ندارد (وضو را باطل نمی‌کند) 
همانا وضو از جيزى است كه از دو طرف تو بيرون شود همان دو طرفی كه به وسيله 
آنها به تو نعمت داده است. 


مصنف کتاب می‌گوید: منظور بول و غائط و باد و منى است. 


دو نعمت همواره ناسپاسی می‌شوند 
۵-اسماعیل بن مسلم از امام صادق(ع) و او از بدرانش نقل می‌کند که على (ع) از 
بيامبر خدا(ص) نقل می‌کند كه فرمود: دو نعمت است كه همواره ناسپاسی می‌شوند: 





امنیت و تندرستی. 


دو خصلت است که بسیاری از مردم با آنها آزمایش می‌شوند 
۶-سکونی از امام صادق(ع) و اوداز پدرانش نقل می‌کند که علی(ع) از پیامبر 
خدا(ص) نقل می‌کند که فرمود: دو حصآٹ الت که بسیاری از مردم با آنها آزمایش 





می‌شوند: تندرستی و فراغت. 
۷-ابن عباس از پیامبر خدا(ص) نقل می‌کند که فرمود: دو نعمت است که بسیاری 
از مردم با آنها آزمایش می‌شوند: فراغت و تندرستی 


خداوند با چیزی بهتر از سکوت و پیاده رفتن 
به سوی خانة او پرستش نشده است 
الربیع شامی از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: خداوند با چیزی بهتر از 
سکوت و پیا 


است). 








اده رفتن به سوی خانة او پرستش تشده است. (منظور از خانة خدا کعبه 


دو كس امر به معروف می‌شوند 
4- يحيى الطویل از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: همانا (دو کس) أمر به 
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عن ابن أبي عمير» عن يحبى الطويل البععريٌ 
يؤمر بالعروف وینهی عن النکر ممن فيا 
سوط وسيف فلا. 
للكفر جناحان 

۷۰ - حدّثنا محمد بن موسى بن المتوكّل رضي الله عنه قال : حدّثنا حمّد بن يحبى 
العطّار, عن محمد بن أجمد عن أجمد بن محمد بن عيسى, عن أبي السيّاس جرير 
اج :عن محمد بن إسحاق, عن أبيه عن أبي عبدلله عليه لام قال: للكفر 
جناحان: بنوأمية وآل لهلب. 

قشم الله تبارك وتعالی آهل الأرض قسمین 

1 - حدثنا محمد بن امسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: :حدثنا محمد 
بن الحسن الا عن تحمّد بن عبد الجبّار. عن الحسن بن علي بن فضّال. عن 
ظریف بن ناصح, عن إبراهيم بن يحيق قال تین مود ی 
السّلام قال: قال رسول الله صل هه وآله: تم الله تبارك وتعالى أهل الأرض 
قسمين فجعلني في خيرهما ثم قسّم النصف الآخر على فكنت خير الثّلاثة, م 
اختار المرب من اس نز قرا من ارب اختار بني هاشم من 

















هذه الأقة إذا صلحا صلحت الأمة, وإذا فسدا فسدت الأقة 
أحمد بن محمد بن يحبى العطار رضي لله عنه. ع أبيه, عن محمد بن 
أده عن العباس بن معروف, عن محمّد بن سعيد بن عن السكوني» عن 
جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السّلام قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله: 
صنفان من متي إذا صلحا صلحت أمتي. وإذا فسدا فسدت مت قيل: يا رسول الله 
ومن هما؟ قال: الفقهاء والأمراء. 
تقو الله في الضعيفين 

۱۳- حدّثنا امد ين محتد بن يحنى السار رضي لله عنه قال: حد: 
محمد بن آحمد. عن عل بن السنديٌ. عن عغان‌ین عيسى. عن سماعة. عن أب عبدالله 
عليه الام قال: اتقو لله في الضعيفين يعني بذلك اليتيم والنساء. 


















باب خصلت‌های دوگاته ۶۱ 


معروف و نهی از منکر می‌شوند: یکی مؤمن که بند می‌گیرد و دیگری جاهل که 
می‌آموزد. ولی صاحب تازیانه و شمشيرء هركز! 


کفر دو بال دارد 
۰-محمد بن اسحاق از پدرش و او از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: برای 
کفر دو بال است: بنی اميّه و خاندان مهلّب. (اين خاندان کارگزاران بنی اميه بودند). 


خداوند اهل زمين را به دو قسم تقسیم کرده 
١‏ ابراهيم بن يحيى از امام صادق(ع) و او از پدرانش نقل می‌کند که پیامبر 
خدل(ص) فرمود: خداوند اهل زمین رابه دو قسم تقسیم كرده و مرا در این 
بهترین آنها قرار داده است» آنگاه نصف دیگر را به سه قسم تقسيم کرده و من بهترین 
آن سه قسم هستم» سپس از مردم» عرس و انتخاب کرد آنگاه از عرب» قریش 
را برگزید. آنگاه از قريش, بنی جاشم را اختتیار کرد 
فرزندان عبدالمطلب را انتخاب کرک آنگناه از فرزندان عبدالمطلب مرا 


برکزید: 








دو گروه از این امت هرگاه اصلاح شوند تمام امت اصلاح مى شود 
و اگر فاسد شوند تمام امت فاسد می‌شود 
۲-سکونی می‌گوید: امام صادق(ع) از پدرش نقل می‌کند که بيامبر خدل(ص) 
فرمود: دو گروه از امت من هستند که هرگاه اصلاح شوند. امت من اصلاح می‌شوند و 
هركاه فاسد شوند. امت من فاسد می‌شوند. گفته شده آن گروه کدامند یا رسول الله؟ 
فرمود: فقیهان و حاکمان 


دربارة دو گروه ناتوان از خدا بترسید 
۳-سماعه از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: دربارة دو گر 
بترسید. منظور از آنها يتيمان و زنان هستند. 


+ ناتوان از خدا 








3 الخصال اج ۱ 
ثواب من عال ابنتین أو اختين أو عمتين أو خالتین 
1 - حدئنا حتد بن الحسن بن أمد بن الوليد رضي الله عنه قال: : حدئنا قد 
بن الحسن اسر قال: حدّثنا حمّد بن عيسي بن بيد, عن زكرا المؤمن رفعه إلى 
أبي عبدلله عليه الام قال: من عال أبنتين أو اختين أو عمّتين أو خالتين حجبتاه 
من التار. 








لا يجد ريح الجئة رجلان 

۰۵- حدّثنا أبي رضي الله عنه قال: حدّثنا أحمد بن إدريس. عن محمد بن أحمد. 
عن حّد بن السنديٰ. عن عل بن الحَكَم عن محمد بسن الفنضيل؛ عن شريس 
الوابشی, عن جابره عن أب جعفر عليه السّلام قال: قال رسول الله صل الله عليه 
وآله؛ نله ليوجد ريحها من مسيرة خمسمائة عام, ولا يجدها عاقٌ ولا دیّوث, 
قيل: يا رسول اله وما الدّيوث؟ قال: الذي تزني امرأته وهو يعلم. 

ما جاء في ذئ وجهین 

15 - داي رضي ال ادن يمى العطار. عن حتد بن 
أمد, عن أبي جعفر أحمد بن أي عبدالله. عن أَبي مزا له بن عبدالل, عن 
الحسين بن عُلوان, عن عمرو بن خالد. عن زيد بن علي“ عن أبيه, عن جه عن 
علي عليهم السّلام قال: قال رسول اله صلی الله عليه وآ 
الوجهين دالعاً لسانه في قفاه وآخر من قدامه يلتهبان نارح يلهبا جسده. ”يقال 
له: هذا لذي كان في الدنيا ذا وجهين وذا لسانين يعرف بذلك يوم القيامة. 
في الیل بن أحمد قال: حدّثنا ابن منيع قال: حدّثنا أبوبكر بن أي 
شيبة قال: حدّثنا أبو معاوية, عن الأعمش. عن أب صالم, عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله: إن من شر النّاس عند اله عرّوجلٌ يوم القيامة ذا 
الوجهين. 

8- أخبرني الخليل بن أحمد قال: أخبرنا ابن منيع قال: حدثناآبویکر بن أن 
عن ال کین عن عم بن حنظلة, عن عبار قال: قال رسول 
: من کان له وجهان في الدّنياكان له يوم القيامة لسانان من 
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باب خصلت‌های دوكاته زرم 
باداش کسی که دو دختر يا دو خواهر يا دو عمه 
یا دو خاله را تکفل كند 
۴-زکریای مؤمن مرفوعا از امام صادق(ع) نقل می‌کند كه فرمود: هر كس دو 
دختر يادو خواهر يادو عه يادو خاله راكفالت كند آنها او را از آتش (جهنم) حفظ 
می‌کنند. 


دو كس بوی بهشت را تمی‌شنوند 
۵ جابر از امام باقر(ع) نقل می‌کند كه پیامبر خدل(ص) فرمود: بوی بهشت از 
د. گفته شد: 





فاصلة پانصد سال شنيده می‌شود ولی عاق والدین و ديّوث آن رانمی: 





یارسول الله ديّوث کیست؟ آن حضرت فرمود: کسی که زنش زنا می‌کند و او از آن 
حبر دارد. 


آنچه دربارة شخص دورو وارد شده است 

۶-علی(ع) از بيامبر خدا(ص) نفل می‌کند که فرمود: در روز قیامت شخحص 
دورو در حالی می‌آید که زبان او از پشت سر و زبان دیگری از جلو در آمده و این دو 
زبان» آتش را بر او مسلط می‌کنند تا جسمش بسوزد, آنگاه گفته می‌شود: اين 
است کسی که در دنیا دورو و دو زبان بود» در روز قيامت با این حالت شناخته 
می‌شود. 

۷ -ابو هريره از پیامبر خدل(ص) نقل می‌کند که فرمود: از بدترین مردم در روز 
قيامت کسی است که دورو باشد. 

۸ -عمار از پیامبر خدا(ص) نقل می‌کند که فرمود: کسی که در دنیا دورو باشد در 





قيامت دو زبان از آتش خواهد داشت. 








34 الخصال اج ۱ 

- حدّثنا أبي رضي لله عنه قال: حدّئنا مد بن إدريس. عن محمد بن أحمد 
بن يحبى بن عمران الأشعريّء عن موسی بن عمرء عن أبن سنان, عن عون بن معين 
باع القلأنس, عن ابن أبي يعفور قال: معت أبا عبدالله عليه اللا يقول: من لق 
المؤمنين يوجه: وغایهم ب جه اتی يوم القيامة وله لسانان من نار. 

۰- حدّثنا محمد الحسن بن أجمد بن الوليد رضي لله عنه قال: حدثنا محمد 

بن ا حسن لت عن تحقد بن الحسين بن أبي ناب عن علي بن النعمان, عن 
عبدالله بن مُسکان, عن داود بن ده عن أ أبي شيبة اهر عن أبي جعفر عليه 
السّلام قال: نس بس العبد عبد يكون ذا وجهين وذا لسانينء يطري أخاه في لله شاهدا, 
ويأكله غائباً. إن أعطى حسده. وان بتلي خذله. 

الاس اثنان واحد أراح؛ وآخر استراح 

۱- حدثنا سین بن أجمد بن إدريس رضي لله عنه. عن أبيه. عن محمد بن 
سال عن أحمد بن النضر .عن عمرو نش عن جابر, عن أبي جعفر عليه الشلام 
قال: قال رسول الله صل الله علیه و لا ؟ اس اثنان واحد أراح وآخيٌ استراح, 
فا الذي استراح فالمؤمن إذا مات استراح من الدّنيا وبلائها. وأشا الذي أراح 
فالكافر إذا مات أراح الشجر الوا کر من اس. 

الثاس انان عالم ومتعلّم 

۲- حدّئنا محمد بن عل ماجيلويه رضي الله عنه قال: حدّثني عمي محمد ين 
أي القاسمء .عن أحمد بن أبي عبدلله الق عن أبيه حمّد بن خالد, عن حّد بن أبي 
عمير رفعه إلي أبي عبداله عليه السّلام قال: لاس اثنان عالم ومتعلّم, وسائر الاس 

همج واهمج في الثّار. 

خصلتان احداهما تنسى الذنوب والأخرى تقسى القلوب 

۳- حدّثنا مد بن محمد بن يحب العطّار رضي الله عنه قال: حدّثني أي عن 
الحسين بن إسحاق التاجرء عن علي بن مهزيارء عن فضالة, عن إسماعيل بن أبي 
زیاد. عن أي عبدالله, عن أبيه عليه السّلام قال: أوحى لله تسبارك وتعالی إلى 
موسی عليه التلام: لا تفرح بكثرة امال ولا تدع ذكري على کل حال. فان کرت 
المال تنسي الذنوب. وترك ذكري يقسي القلوب. 




















باب خصلتهاى دوگانه ۶۵ 

4 ابن ابی یعقور می‌گوید: از امام صادق(ع) شنیدم كه فرمود: هر كس که با 
مزمنان با یک رو ملاقات کند و در غیاب آنها روی دیگری نشان دهد. در روز قیامت 
در حالی می‌آید که دو زبان از آتش دا 





۰-زهری از امام باقر(ع) نقل می‌کند که فرمود: جه بد بندماى است بندءاى که دو 
صورت و دو زبان داشته باشد. در حضور برادر دینی‌اش او راستایش کند و در غياب 


او او را بخورد, اگر به او چیزی عطا شد حسد کند و اگر گرفتار گردید خوارش سازد. 





مردم دو گروهند» یکی راحت می‌کند و دیگری راحت می‌شود 
۱-جابر از امام باقر(ع) نقل می‌کند که پیامبر خدا(ص) فرمود: مردم دو گروهند 
یکی راحت می‌کند و دیگری راحت می‌شود. آنکه راحت می‌شود مؤمن است که 
چون مىميرد؛ از دنیا و گرفتاری آن راحت مي‌شود: و آنکه راحت می‌کند کافر است 
که چون می‌میرد؛ درختان و حیوانات و بسیاری از مردم را راحت می‌کند (منظور این 
است كه کافر به خاطر دوری از خداء وصله ناجوری در جهان است و مو جودات عالم 
ند 





از او 


مردم دو گروهند: دانشمند و دانش طلب 
17 محمد بن ابی عمیر گفت: امام صادق(ع) فرمود: مردم دو گروه هستند: 
دانشمند و دانش طلب و مردم دیگر فرومایه‌اند و فرومایگان در آتش هستند. 


دو خصلت است که یکی گناهان را از ياد می‌برد و دیگری 
قساوت قلب می‌آورد 
۳-اسماعیل بن ابی زياد مىكويد: امام صادق(ع) از پدرش نقل می‌کند كه فرمود: 
خداوند به موسی(ع) وحی کرد كه به خاطر افزوتی مال خرسند مباش و در هیچ 
حالتى ياد مرا فراموش مکن. زیرا که افز 
كردن من قلب را با قساوت می‌کند. 





ونی مال گناهان را از ياد می‌برد و فراموش 
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خصلتان آمان من الجذام 
۶- حدّئنا مد بن على ن إبراهيم رضي لله عنه قال: حدّثتي ابي عن آسیه 
إبراهيم بن هاشم عن محمد بن أبي عمير, عن حفص بن البَخْتَي, عن أبي عبداله 
عليه السّلام قال: تقل الأطفار وأخذ الشارب من جمعة إلى جمعة أمان من لا 











إسحاق الاجر عن علي بن مهزيا عن سین بن سعید, عن فضالة بن أيّوبء 
عن إسماعيل بن أبي زياد. عن أَبي عبدلله. عن أبيه عليه السّلام قال: بكى أبوذٌ 












رمه الله من خشية الله عرُوجلٌ حب اشتكى بصره فقيل له:يا أباذ؟ لو دعوت الله 
أن يشني بصدرك. فقال. عنه لمشغولٌ وما هو من أكبر هي قالوا: وما يشغلك 
عنه؟ قال: العظيمتان: الجنّة والتار. 


الذنیا کلمتان ودرهمان 

+1- حدثنا أبي رضي لله عنه قل حدّثنًا عل بن پسراهميم. :عن أيه عن 
لوف عن السکون» عن جعفر بن تحمّد. عن أبيه علیها الشلامقال: لژ 
رحمة الله عليه عند الكمبة قال أنا جندب بن سكن, فاكتنفه الاس فقال: لوان 
أحدكم أراد سفراً لاتخذ فيه من الرّاد ما یصلحه, فسفر يوم القيامة أما تريد ون فيه 
ما يصلحكم؟ فقام إليه رجل فقال: آرشدنا, فقال: صم يوم شديد ار للنُشور, 
وح حجة لعظائم الأمور وصلٌ ركعتين في سواد اليل لوحشة القبور. ره كلمة خير 
تقوطا وكلمة ث شر تسکت عنها أوصدقة منك على مسكين لك تنجو بها يا مستكين 
من يوم عسير, اجعل انا درهمينء » درهماً أنققته على عيالك» ودرهماً قدّمته 
ا موم و 

ولا تفع لا تردهاء ثم قال: قتا 1 
لا یکون الزجل فقیها حتّئ یکون فيه خصلتان 

۷- حدّثنا أبي رضي الله عنه قال : حدّثنا محمد بن يحبى العطار» عن محتد بن 
1 ی عن تحمّد بن عمرو بن سعید, .عن موسى بن أكيل قال: 
سمعت أبا عبدالله عليه السّلام يقول: لا يكون الّجل فقيهاً حو لا يبالي ی 


























باب خصلت‌های دوكاته اع 
دو خصلت است که امان از جذام هستند 


۴-حفص از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: ناخن‌ها و گرفتن شارب 
از این جمعه به آن جمعه, امان از جذام است. 


توجه كردن به دو 











دنيا دو كلمه و دو درهم است 
۶ اسماعیل بن ابی زياد گفت: امام صادق(ع) از پدرش نقل می‌کند که فرمود: 
ابوذر نزد کعبه به پا خاست و گفت:من جندب بن سکن هستم» مردم دور او راگرفتند. 
پس گفت: اگر کسی از شما عزم سف رکه تو شاي که به درد آن مى خورد بر می‌دارد 
سفر روز قیامت. (در بيش است) آیا توشه‌ای که در آن به درد شما می‌خورد 
نمی‌خواهید؟ مردی به پا خاست و كفت: ما را راهنمایی کن گفت: برای قيامت روز 


گرمی را روزه بدار و برای کارهای بزرگ حجّ به جا آور و برای وحشت قبر در 
تاریکی شب دو ركعت نماز بخوان. سخن نیکویی كه می‌گویی و از سخن بدی که از 
آن ساکت می‌شوی با صدقهاى که به فقير می‌دهی» شايد اينها تو را ای بیچاره از روزی 
سخت نجات دهد. دنیا رادو درهم قرار بده درهمی که آن را به خانوادهات خرج 
می‌کنی و درهمی که به آخرت خود پیش فرستی, درهم سوم زيان می‌رساند و سودی 
ندارد» يس آن را مخواه. دنیا را دو کلمه قرار بده کلمه‌ای در طلب خلال و کلمه‌ای 





برای آحرت. كلمة سوم زيان می‌رساند و سودی ندارده پس آن را مخوام سپس گفت: 





غم روزی كه به آن نرسيدمام مرا مىكشد! 
شخص فقيه نمى شود مكر اينكه دو خصلت در او باشد 

۷ موسى بن اكيل مىكويد: از امام صادق(ع) شئيدم كه فرمود: شخص فقيه 

نمی‌شود مگر اينكه باكى نداشته باشد که كدام لباس خود را بوشيده و با چه جيز جلو 








4 الخصال اج ۱ 


ابتذل وبا سد فورة الجوع. 
الاخير في العيش الا لرجلين 
۸ - حدّثنا جعفر بن على بر الحسن الكوق-رحه لله - عن أبيه عجن 
الحسن. عن أبيه اسن بن علي بدا التي عن بدا ین الغا زم 
السکو نی عن جعفر بن محتد. عن أبيه. عن آبائه. عن عل عليهم السّلام قال: قال 
رسول الله صل الله عليه وآله: لا خير في العيش لا لرجلين: عالم مطاع؛ أو مستمع 
واع. 











لا خير في الذنيا إلا لأحد رجلين 
أبيء وتحمّد بن الحسن رضي لله عنهما قآلا: حدّثنا سعد بن عبدالله, 






اي قال: : قال أبو عبدلله عليه الا : لا خير فى الدنيا !| 
يزداد ی کل يوم إحساناً. ورجل يتدازك دلي بالتوبة. وأ له بالتوبة؛ واه لو سجد 
حو ينقطع عنقه ما قبل الله منه إلا بولایتنا آهل البيت. 
العلم علمان 

.۳ - حدّثنا محمد بن عل ماجیلویه رضي آله عنه قال: حدّثنا محمد بن بجی 
«العطّار. عن محمد بن أحمد. عن أحمد بن محمد »عن العباس بن معروف, عن علي بن 
مهزيار, عن کم هلول عن إسماعيل بن هام عن عمر بن ية عن 
ابي عیاش, عن سل بن قيس الال قال: : معت علياً عليه الشلام يقول لأبي 
الطفيل عامر بن وائلة الكناني: يا أيا الطفيل العلم علیان: علم لايسع الاس إلا 
النظر فيه وهو صبغة الإسلام, وعلم يسع النّاس ترك النظر فيه وهو قدرة الله 
عرّوجل. 

خصلتان عجيبتان أكل رزق الله واذعاء الربوبية دون الله عژوجل 

-١‏ حلثنا حتد بن عل ماجيلويه رضي لله عنه قال: حدثني عمّي محمد بن 
عو اه عن أبيه محمد بن خالد. عن محمد بن 
ستان» عن یر أبي زيادء عن بي عبدالله عليه للام قال: إن لله تبارك 
وتعال هبط ملكا إلى الأرض قلبت قبا دهراً طويلا ثم عر إلى الا اء فقيل له: ما 














باب خصلت‌های دوكاته 4 


گرسنگی خود راگرفته است. 
خیری در دنيا نیست مگر برای دو کس 

۹ حفص بن غياث از امام صادق(ع) نقل م ىكند که فرمود: خیری 
در دنیا نیست مگر برای دو :کسی که هر روز بر احسان كردن خود 
می‌افزاید و کسی که گناه خود را با توبه كردن جبران می‌کند. او کی 
می تواند توبه کند؟ به خدا سوگند که اگر سجده کند به گونه‌ای که 
گردنش قطع شود خدا توبة او را نمی‌پذیرد مگر با ولایت ما 
خحاندان. 


دانش دو ذاتش است 
۰-سلیم بن قيس ملالی ولاك ويد از علی(ع) شنیدم که به 
ابوالطفيل عامر بن واثله کنانی فرمود: ای ابوالطفیل! علم دو علم 
است: علمى كه مردم جارءاى ندازند جز آينكه در آن بينديشند و آن 
علم اسلام است و علمى كه جاى انديشيدن نيست و آن قدرت خداوند 


است. 
دو خصلت عجیب است: خوردن روزی خدا 
و ادعای پروردگاری برای غير خدا 
۱-ابراهيم بن ابی زياد از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: خداوند فرشته‌ای 


را بر روی زمین نازل کرد 
رفت. به او گفته شد: چه چیزی دیدی؟ گفت: شگفتی‌های بسیاری ديدم واز همه 


او روزگاری طولانی در زمين ماند سپس به آسمان بالا 











۷۰ الخصال اج 1 


رأیت؟ فقال: رأيت عجائب 
نعمتك يأكل رزقك و يدعي ال 
فقال الله عرّوجلّ: فن حلمي عجبت؟ قال: نعم يا رت. قال: قد أمهلته أربع ماثة 
شيئاً إلا نله ولا یتفیر عليه فيها 


وأعجب ما ریت أن رات عبداً متقلبا ق 









» فعجبت من جرأته عليك» ومن حلمك عنه. 





سنة لا يضرب عليه عرق ولا يريد من ال 
مَطعمٌ ولا شرب 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر خلقان من خلق الله عزوجل 
rr‏ - حدّثنا أبي رضي الله عنه قال: :حلاثنا حتد بن يحبى الما عن حقد بن 





أجمد. عن يعقوب بن يزيد بإسناده رفعه إلى أبي جعفر عليه السّلام أنه قا 


بالمعروف والنبي عن المنكر ٠‏ خلقان من خلق اله عرّوجل. فن نصرهما رها 
من خذهما خذله لله عرُوجلٌ. 
کان أكثرعرادة زره 





ا ا ير عليه شام قال ركان کر عيادة 
أبي ذو - رحمة الله عليه - حَصَلَتَينَالتفكر و 





المرأة یکون لها زوجان من أهل الجنّة لأنهما تکون في الجئة ۰ 
e ۳‏ و بار و TTR‏ عل 






کون ا زوجان وتان فد خلان بت یا تکون؟ فقال: تخي 
ی کي 
والآخرة. 
خصمان اختصموا في رتهم 
۵- حلثنا أبو محمد عبار بن الحسين ار وشن رضي اله عنه قال: حذثني 
علي بن حمّد بن عَصّمة قال: : حدثنا أمد بن محمد الطبري یک قال: حدّثنا بو 
الحسن بن أبي شجاع البجليء عن جعفر بن عبدالله الحن» عن يحيى بن هاشم» عن 





باب خصلت‌های دوگانه "۷ 


شگفت آورتر این بود که مردی را ديدم که غرق در تعمت‌های تو بود روزی تو را 
می‌خورد ولی ادعای خدایی داشت. از جسارت او بر توو حلم تو بر او تعجب کردم 
خدارند فرمود از حلم من تعجب کردی؟ گفت: آری بروردكاراء فرمود: من به او 
چهارصد سال مهلت دادم رگی از وی آسیب ندید و از 
اينكه به آن رسید و خوراک و آشامیدنی او تغییرنیافت. 





دنيا چیزی را نخواست مگر 


امر به معروف و نهی از منکر, دو آقريدة خداوند هستند 
۲ يعقوب بن يزيد باسند خود نقل می‌کند که امام بافر(ع) فرمود: امر به معروف 
و نهى از منکر دو آفريده از مخلوقات خداوند هستنده پس هر کس به آنها کمک کند 
خداوند او را عزیز می‌دارد و هر کس آنها را خوار سازد, خداوند او را خوار می‌کند. 





رین عبادت ابوذر کو جيز بود 
17 يونس بن عبدالرحمان از كلت ی تقل نکن که امام صادق(ع) فر مود: بیشترین 
عبادت ابوذر که خدا رحمتش كنق دق بكي بوّد: اندیشیدن و عبرت گرفتن. 





زنی که دوبار شوهر کرده, در بهشت با کدام یک خواهد بود؟ 

۴ ام سلمه به بيامبر خدالاص) گفت: يدر و مادرم فدای تو باده زنی که دو بار 
شوهر کرده و آنها از دنيا رفتهاند و به بهشت داخل شده‌انده این زن با کدام يك از آنها 
خواهد بود؟ فرمود: ای ام سلمه: هر کدام که اخلاق نیکویی داشته باشد و با خانوادة 
خود رفتار نیکویی داشته باشد. ای ام سلمه! کسی که اخلاق نیکو داشته باشد خير دنيا 


و آخرت را برده است. 


دو دشمن که دريارة پروردگارشان با هم دشمنی کردند 
۵-نصر بن مالک مىكويد: به امام حسین(ع) عرض کردم: يا ابا عبدالله. راجع به 





١جا الخصال‎ Yr 


محمد بن جابر عن صدقة بن سعيد. عن النضر بن مالك قال: قلت للحسين بن علي 





الله وقالوا: كذب الله. فنحن ولیاهم الخصمان يوم القيامة. 
الجواد على وجهین 
ي رضي ان سعد بن عبدالله. عن ابراه بن 
هاشم, عن أحمد بن سلهان قال: سأل رجلٌ با الحسن عليه السّلام وهو في الطواف, 
فقال له: أخبرني عن الجواد؟ فقال:إِنَّ لكلامك وجهين فان كنت تسأل عن اغلوق 
فان جواد: الذي يودي ما افترض الله جل وعرٌ عليه. والبخيل من بخل با افقرض 
لله عليه وان كنت تعني الق فهو الجواد إن أعطى. وهو الجواد إن منع. لألّه إن 
أعطى عبداً أعطاه ما ليس له وإن منع منع ما ليس له. 
1 الدینار والذرهم مهلکان 
۷- حدّثنا ابي رضي الله عنه قال: حدّثنا سعد بن عبدالله. عن يعقوب بن 
بزید. عن زياد بن مروانء عن أي ویع» عن أبي إسحاق؛ عن الحارث قال: قال 
أمير المؤمنين عليه السّلام: قال سول اله صل لله عليه وآله: الدّينار والرهم 
أهلكا من كان قبلكم وهما مهلكاكم. 
الذهْب والفضّة حجران ممسوخان 
۳۸- حدّثنا أبي رضي الله عنه قال: حدّثنا حمّد بن يحبى العطّار. عن محمد بن 
أحمد بن يحيى بن عمران يرفع الحديث قال: الذهب والفضّة حجران مسوخان فن 
أحبّهباكان معهما. ١‏ ا 
قال مصتّف هذا الكتاب - أدام الله عرّه يعني بذلك من أحبّهما حبّأ ينع حقٌّ الله 
شبن 












التعوذ من خصلتين 
حدّثنا أبي رضي لله عنه قال: حدّثنا أحمد بن |ادریس, عن محمد بن أحمد. 
عن يوسف بن الحارث, عن عبدالله بن يزيدء عن حيوة بن شري قال: حدّثنا سالم 
بن غيلان. عن ذُرّاج. عن أي اطيثم. عن أي سعيد الخدريّ قال: سمعت رسول اله 
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اين سخن خداوند به من توضیح بده که فرمود: «اینان دو دشمن هستند که دربارة 


پروردگارشان با هم دشمنی کردند. فرمود: ما و بنى اميّه که دربار؛ خدا با هم د 
کردیم ماكفتيم: خداوند راست می‌گوید. آنهاكفتند: خداوند دروغ می‌گوید ماو آنها 
در قيامت دو طرف مخاصمه هستيم. 





بخشش کننده دو قسم است 
۶ احمد بن سلیمان می‌گوید: کسی از امام موسى بن جعفر(ع) كه در حال طواف 
بود برسيد: به من از بخشش کننده (جواد) خبر بده» فرمود: سخن تو دو وجه دارد : 
اكر از مخلوق می‌پرسی» جواد کسی است که آنجه را که خدا واجب كرده اذا می‌کند و 
بخيل کسی است كه به آنچه خدا واجب کرد بخل می‌ورزد. و اكر نظر تو آفریدگار 
است» پس او اگر بدهد جواد است و اگر ندهند باز جواد است. چون او اگر به بنده‌ای 
عطاكند چیزی را که از آن او نیست‌به او می‌دهد و اگر ندهد. چیزی رانداده که از آن او 
ديار و درهم هلاک کننده هستند 
8 فرمود: طلا و نقره دو سنك مسخ شده هستند» پس هر كس آنها رادوست 
بدارد با آنها خواهد بود. (طلا و نقره 








اتشگیرة جهنم خواهند بود و دوستدار آنها هم 
در آتش خواهند بود) 

مصتف اين کتاب می‌گوید: منظور اين است که: هر كس آنها را به كونهاى دوست 
بدارد که حق نخدا را از آنان ن 





يناه بردن به خدا از دو چیز 
امبر حدا(ص) نقل می‌کند که فرمود: به خدا پ 





-ابو سعید خدری از می‌بره 





7 . الخصال اج ۱ 


صل الله عليه وآله يقول: أعوذ بالله من الكفر والّین» قیل: يا رسول الله أيعدل 
الدّين بالكفر؟ فقال صل الله عليه وآله: نعم. 
في الشيعة خصلتان 

8 - حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدّثنا عبدالله بن جعفر الحميريٌ قال: 
حدّثنا حمّد بن الحسين ي المخطًاب» عن الحسن بن حبوب عن مالك بن عطيّة, 

عن أبي حمزة, عن علي بن الحسين عليه السّلام قال: وددت أي افتديت خصلتین 
في الشيعة لنا ببعض لحم ساعدي: لزق وقلة الکتان. 

للصائم فرحتان 

۱ - حدئنا محمد بن علي ماجيلويه رضي لله عنه, عن عته محمد بن قاس 
عن أحمد بن أبي عبدالله, عن الحسين بن سعید. عن رجاله يرفعه إلى الصادق عليه 
السّلام قال: للصائم فرحتان: فرحة عند إفطاره, وفرحة عند لقاء الله عر وجل 

۲ - حدّثنا أبو محمد عبدوس بِن'غَل العباس الجرجاني بسمرقند, قال: 

حدثنا أبوالقاسم عبداله بن یعقوب بن وس راز قال لكا ند بت 
الکدیی قال: حدّثنا أ عن سلمة, عن عكرمة» عن 
عبّاس» عن لت صل الله عليه وآله الاباك وتعالی: ی 
هو له غير الصيام هو لي أجزي به والصيام لد المؤمن يوم القيامة کاب 
أحدكم سلاحه في ال و تلوف فم الصائم أطيب عند الله عروجل من ري المساك. 
والصائم يفرح بفرحتين: حين يفطر فيطعم ويشرب, وحين يلقاني فأدخله ال 

ما جاء في التاجرين إذا صدقا وباء وإذا كذبا و 

رلا -حدّثنا محمد بن موسى بن المتوكّل رضي اله عنه قال : حدّثنا محمد بن ۶ 
العطار. عن حتد بن أحمد رفعه إلى الحسين بن زيد بن علي بن الحسين عبن 
أب طالب عن أبيه زيد بن علي عن أبيه علي بن الحسين, عن أبيه الحسين. عن أبيه 
عل عليهم السّلام قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله: التاجران صدقا ويا 
پُورك طماء وإذا کذبا وخانا لم يبارك میاه وهما بالخيار مالم یفترقاء فان اختلفا 
فالقول قول رب السّلعة أو يتتاركا. 
3 شييتان يروحان بخير ويغدوان بخیر 
٠‏ 6۶- حدئنا أبي رضي الله عنه قال: حدّثنا سعد بن عبدالله. عن يعقوب بن 
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از کفر و بدهکاری, گفته شد: يا رسول الله! آيا بدهکاری با کفر هم طراز است؟ 
حضرت فرمود: آری. 0 
در شيعه دو خصلت وجود دارد 

+ ابو حمزه از امام سجاد(ع) نقل می‌کند که فرمود: دوست داشتم برای دو 
خصلتی که در شیعیان ما وجود دارده دستم را بدهم؛ سبک‌سری و کم بودن راز 
نگاهداری. 

روزه دار دو شادی دارد 

۱ حسين بن سعید در یک حدیث مرفوع نقل می‌کند که امام صادق(ع) فرمود: 
روزه دار دو شادی دارد: یکی شادی موقع افطار, و دیگر شادی موقع ملاقات 
پروردگار, 

۲ -ابن عباس از پیامبر خدا نقل می‌کند که فرمود: خداوند می‌فرماید: هر کاری که 
فرزند آدم انجام دهد برای خود اوسیتا؛ جز روژم گرفتن که برای من است و من خود 
پاداش أن هستم. روزه سپر بند؛ مؤمن در روز قيامت است؛ همانگونه كه یکی از شما 

۱ 





در دنیا سلاح خود رانگاه می‌دارذ و بوی دهان روزه دار نزد خداوند پاکیزء‌تر از بوی 
مشک است و روزه دار دو بار شاد می‌شود: هنگامی که افطار می‌کند و می خورد و 
می‌آشامد و هنگامی که با من ملاقات می‌کند و من او را وازد بهشت می‌کنم. 
آنچه دربارة دو بازرگان وارد شده هنگامی که راست بگویند و نیکی کنند و 
هنگامی که دروغ بگویند و خيانت کنند 
۳-حسین بن زيد بن على از پدرانش نقل می‌کند كه علی(ع) از پبامبر خدا(ص) 
نقل می‌کند که فرمود: هنگامی که دو تاجر راست بگویند و نیکی کنند. به آنها برکت 


آنان 











داده می‌شود و چون دروغ بگویند و خيانت کنند به آنها برکت اده نمی‌شود 





مادامی که از هم جدا نشده‌اند» اختیار فسخ دارند و هر كاه اختلاف کنند. سخن سخن 
صاحب کالاست يا متا رکه کنند. 
دو جيز بامدادان و شامگاهان سود مىدهند 
۴- اميرالمؤمنين(ع) از بيامبر حدا(ص) نقل م ىكند که فرمود: بر شما باد گوسفند 





7 الخصال اج ۱ 


یزید» عن زياد بن مروان القنديٌء » عن أبي وکیع. عن أي إسحاق الكبيعي. :عن 
الحارث قال: قال أمير المؤمنين عليه السّلام: قال رسول الله صل لله عليه وآله: 
عليكم بالغنم والحرث. فإنّهما يروحان جنیر ويغدوان بخير فقيل: يا رسول الله فأين 
الإبل؟ قال: تلك أعنان الشياطين وي ها خيرها من الجانب الأشأم؛ قيل: يا رسول 
الله إن مع اس بذلك تركوهاء فقال: إذاً لايعدمها الأشقياء الفجرة. 
بيعان مكروهان 

1 - حدّثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي اله عنه قال حدتنامحتد 

ين الحسسن اضفار .عن أحمد بن أبي اله عن عبد ار من بن حناد, عن محمد بن 
اا ی جعرعل لام ونه أطرح وخذ, من غير تقليب 

ی مالم تره. 











في الجید دعوتان وفى الردىء دعوتان 

7- حدّثنا أبي رضي الله عنه'قال: دنا سعد بن عبدالله. عن یعقوب بن 

يزيد عن مروك بن عبيد, عمّن ذْكره, عن َي مداه عليه السّلام: أله قال. 

دعوتان, وفي الرّدىء دعوتان: يقال لصاخب الجيّد: بارك الله فيك وفيمن باعك, و 
يقال لصاحب الرّدىء: لا بارك الله فيك ولا فيمن باعك. 

من ناصح الله عزوجل أعطى خصلتين 

1۷ خا تین میلگ ري لاحن ال حدّثني عبدالله بن 

جعفر الحميريٌ. عن أحمد بن محمّد بن عيسى. »عن الحسن بن محبوب, عن معاوية بن 

وهب قال: معت أبا عبدالله عليه التلام يقول: ما ناصح الله عبد مسلم في نفسه 

فأعطى احق منها وأخذ الق ها إل أعطي خصلتين: رز من الله عرّوجلٌ يقنع به 

ورضى عن الله ينجيه. 
من كان فيه خصلتان فهو مؤمن حقا 1 

0 - حدّثنا محمد بن علي ماجيلويه رضي لله عنه. عن عمّه محمّد بن ابي القاسم, 

و القاسم عبد امن بن حمتاد الكوفي. عن 

1 - عن جعقر بن إبرأهيم الجعفري» 1 

محمد بس لبد ملي اش اه قال رسول الله صلی الله عليه وا 


















باب خصلت‌های درگانه ۷۷ 
و زراعت که اين دو بامدادان و شامگاهان سود می‌دهند. گفته شد: با رسول الله! پس 
شتران کجایند؟ فرمود: آنها اطراف شیطانند و سود آنها از جانب چپ می‌آید. گفته 


شد: يا رسول الله اگر مردم این را بشنوند شتران را رها می‌کنند. فرمود: آن بدبختان 





فاجر شترها را از بين نمی‌برند. (منظور از اينكه سود شتران از جاب چپ است» اب 
است که شتران را از جانب چپ می‌دوشند و به آنها از جانب چپ سوار می‌شوند). 
دو خرید و فروش بد است 

۵-محمد بن سنان از امام باقر(ع) نقل می‌کند كه آن حضرت از دو نوع خريد و 
فروش بدش می‌آمد: یکی بینداز و بكير و دیگری خریدن چیزی كه آن را ندیدی. 
(منظور از معامله بینداز و بگیر اين است که بول را بگذاری و جنس را برداری؛ بدون 
اينكه با فروشنده صحبتی کرده باشی و قراری بكذارى). 

در کالای خوب دو دعا و در کالای بد دو دعاست 

۶ -مروک بن عبید از کسی نقل بل ىكتفاك أمام صادق(ع) فرمود: در کالای حوب 
دو دعاست و در کالای بد نيز دو دعا وجَوّد دارد: به صاحب کالای حوب گفته 
می‌شود: خداوند به تو و به کسی که این جنس را بة ت و فروخته برکت بدهد و به 
صاحب کالای بد گفته می‌شود: خداوند به تو و به کسی که اين را به تو فروخته برکت 
ندهد. 

کسی كه خدا را در نظر بگیرد. دو خصلت به او داده می‌شود 

۷ -معاوية بن وهب می‌گوید: از امام صادق(ع) شنیدم كه می فرمود: هیچ 
بندة مسلمانی در نفس خود خدا را در نظر نگرفت» به گونه‌ای كه حق 
(دیگران) را از خود بپردازد و حق خود را بگیرد. مگر اينكه به او دو حصلت داده 
شنودی از سوی خدا که او را 





می‌شود: روزی از جانب خدا که به آن قانع شود و خو: 
نجات می‌دهد. 
کسی که در او دو خصلت باشد او حقيقتاً مؤمن است 
۸ جعفر بن ابراهيم جعفری گفت: امام صادق(ع) از پدرش نقل می‌کند که پیامبر 








7 الخصال اج ۱ 
الققير وأنصف الاس من نفسه فذلك المؤمن حقّاً 

۹- وف خبر آخر قال رسول اله صل الله عليه وآله: من سرّته حستته 
وساءته سيّئته فهو مؤمن. 

خصلتان من كانتا فيه وإلاً فاعزب ثم اعزب ثم اعزب 

۰- حدّثنا أحمد بن حمّد بن يحيى العطار -رحمه اله -عن أبيه. عن مد بن 
محمد بن خالد. عن محمّد بن علي الكوفي. عن محمد بن سنان, عن عمر بن عبد 
العزيز. عن النيبري, عن يونس بن ظبيان, والمفضّل بن عمر. عن أبي عبدالله عليه 
السلام قال: خصلتان من كانتا فيه وال فاعزب تم اعزب ثم اعزب, قيل: وما هما؟ 
قال: الصّلاة في مواقیتهاء والمحافظة علا والمواساة. 

أمران أيهما سبق إلى المطلقة المسترابة بانت به 

0-حدثنا أ رضي لله عنه قال . ثنا سعد بن عبدالله قال: : حدّثني أمد بن 
حطد بن عیسی» .عن أحمد بن محتدان أب تعر البزنطي ٠.‏ عن جميلء عن زرارة؛ عن 
أبي جعفر عليه السّلام قال: أمران أ سبق لها بانت به المطلقة المسترابة التي 
تستریب الحيض إن مرت با ثلائة آشهر بيض لیس بها دم بانت بهاء وان مرت بها 
ثلاث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض. 

التقرّب إلى الله عزوجل بخصلتین 

o۲‏ -حدّثنا محمد بن عل ماجيلويه رضي لله عنه. عن عمّه محمد بن أي القاس 
عن أحمد بن أبي عبدالله. عن الحسن بن حيوب» عن عمر بن يزيد قال: قال أبو 
عبدالله عليه السّلام: المعروف شىء سوى الرّكاة, فتقربوا إلى الله عرّوجلٌ بال 














بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال حدّثتا حمّد بن 
الحسن الصّفَار. عن أمد ين أي عبدالله. عن أبيه. عن صفوان بن يحيى عن إسحاق 
بن غالب» عتن حدثه, عن أبي جعفر عليه السّلام قال: الب والصدقة ينفيان الق 


ويزيدان في العمر, ویدفعان سبعين ميتة سَؤْء. 





باب خصلت‌های دوگانه ۷۹ 


حدا(ص) فرمود: کسی که فقیری را دستگیری کند و از جانب خود با مردم با انصاف 
رفتار کند. او حقيقتاً مؤمن است. 


دو خصلت است که اگر در کسی باشد با او باش» وگرنه از او دور شو 
۰-مفضل بن عمرو از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: دو خصلت است که 
اگر در کسی باشد بااو باش, وگرنه از او دوری کن دوری کن دوری کن, گفته شد: آن 
دو خصلت کدامند؟ فرمود: خواندن نماز در وقت آن و مداومت بر آن و همدردی با 


دیگران. 
ذو کار است که هر کدام زودتر واقع شود 
زن طلاق داده شدۀ مسترابه از شوهر جدا می‌شود 
۵۱ زراره از امام باقر(ع) نقل می‌کند که فرمود: دو چیز است که هر کدام از آنها 





زودتر واقع شود به وسيلة آن زن طلاقداده عدم مسترابه كه حيض نمی‌بیند ولی در 
سن حيض دیدن است»از شوهرش تجدامی‌شنود: یکی هنكامى كه سه ماه باكى بكذرد 
و او در آن خون نبيند. و دیگری هتكامن که سم نا حیّض ببيند به طورى كه ميان دو 
حيض سه ماه فاصله نباشد. در اين صورت باحيض جدا می‌شود. 


نزدیکی به خداوند با دو خصلت 
۲-عمر بن زيد از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: احسان كردن غير از زکات 
است» پس به خدا تقرّب بجویید با نیکی كردن و صله رحم. 


دو خصلت فقر را مىزدايد و بر عمر مىافزايد 
و از صاحب خود هفتاد نوع مرگ بد را دور می‌کند 
۵۳ اسحاق بن غالب از کسی که به او حدیث کرده نقل می‌کند كه اسام باقر(ع) 
فرمود: نیکی و صدقه» فقر را می‌زداید و بر عمر می‌افزاید و هفتاد نوع مرگ بد را دور 
می‌کند. 





۸۰ الخصال اج 1 
السئّة ستتان 
04 - حدّثنا أبي رضي اله عنه قال : حدّثنا علي بن إبراهيم. عن أبيه. عن 








النوفلي عن السكوني؛ عن أبي عبدالله. عن أبيه. عن آبائه, عن علي عليهم الشلام 
أنه قال: السّه ستنان: في فريضة الأخذ بها هدى وتركها ضلالة, وسنّة في غير 
فريضة الأخذ بها فضيلة, وتركها غير خطيئة. 

لا تصلح الصنيعة إلا عند ذى خصلتین 


00~ - حدّثنا حمّد بن موسی بن المتوكل رضي الله عنه قال: حدّثنا عبدالله بن 
جعفرالمحميريٌ. عن أحمد بن محمد بن عیسی, عن الحسن بن محبوب» عن سيف بن 
عميرة. عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: لا تصلح الصنيعة إلا عند ذي حسب أو 
دين. 

5 ا#زخوان ستفان ۲ 

7- حدّثنا أبي رضي لله عنه قال: اا مد بن |دریس, عن محمد بن أسمد, 
عن عبدالله بن أحمد الاي عن بكر ین صام. إسماعيل بن مهران,عن مد بن 
حفص, عن یعقوب بن بشي عن جابره عن EC‏ 
مر لین علي لام رجلبالبصرة د ۱ 
الإخوان؟ قال: الاخوان صنفان إخوان الثقة واخوان الکاشرة فاا إخوان ال قة 
فهم الكفٌ والجناح والأهل والمال فإذاكنت من أخيك على حدٌاثقة ابل له مالك 
وبدنك. وصاف من صافاء, وعاد من عاداه, واكتم سره وعيبه. وأظهر منه الحسن. 
واعلم يما السائل مق من الكبريت الأحمر. وتا إخوان المكاشرة فإك 
تصيب منهم لذَّتك فلا تقطعرنٌ ذلك منم ۽ ولا تطلينما وراء ذلك من ضميرهم, 
وابذل هم ما بذلوا لك من طلاقة الوجه وحلاوة للّسان. 

لاس رجلان 1 

۷- حدّثنا جعفر بن علي الکوف) رضي الله عنه قال: حدّئنی أبي, عن أبسيه 
الحسن بن على عن العباس بن عامرء عن صا ين سعيد السکون؛ عن أبي حمزة 
اي عن أبي جعقر عليه الام قال: لاس رجلان: ممن وجاهل؛ فلا تؤذي 
امؤمن ولا الجاهل فتکون مثله 
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سنت دو سنت است 
۴-امیرالمومت 
آن باعث هدایت و ترك آن باعث ضلالت می‌شود و سنتی در غير واجب: که پیروی از 


(ع) فرمود: سّت دو سنّت است: ستنی در واحب که پیروی از 





آن فضیلت است و ترك آن گناه نیست. (سنّت یعنی روش‌ها و کارهایی که از پیامبر به 
يادكار مانده که كاهى در واجبات است که بايد رعایت شود و گاهی در مستحبات 
است که رعایت آن بهتر است» ولی واجب نیست.) 


احسان كردن شایسته نیست مگر نزد صاحب دو خصلت 
۵-سیف بن عميره از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: احسان كردن شایسته 
نیست مگر نزد صاحب شرف و يا صاحب دین. 


برادران دو گروهند 

۵۶-جابر از امام صادق(ع) تقل پل گند که آمرگی در بصره نزد اميرالمؤ مئين(ع) به 
پا خاست و گفت: يا اميرالمؤمنين مارا از پرادزان خبر بده. فرمود: برادران دو قسم 
هستند: برادران مورد اطمینان و ردان خنده رو اما برادران مورد اطمینان» آنان به 
منزله دست و بال و خانواده و مال هستند. پس اگر از برادر خود اطمینان داری, مال و 
جائت را در راه او بذل كن و هر کس با او دوست باشد دوستش بدار و هر کس با او 
دشمن باشد دشمنش بكير و سر و عيب او را يبوشان و نیکی‌های او را آشکار كن؛ ولی 
بدان ای پرسنده که آنان از گوهر سرخ کمیاب ترند. و اما برادران خنده رو پس لذت 
دوستی با آنها را داشته باش و آن را از آنان قطع مکن و بيش از اين از باطن آنان جويا 
بانی کنند تو هم با آنان چنین كن. 











مباش و هر جه آنان با تو خنده رویی و شير 





مردم دو نوع هستند 
۷ ابوحمز؛ ثمالی از امام باقر(ع) نقل می‌کند كه فرمود: مردم 
مزمن و جاهل» يس مؤمن را اذيت مکن و جاهل را در جهالتش همراهی مکن که 
مانند او خواهی شد. 





رع هستند: 








١ الخسال اج‎ AY 


آمیران ولیسا بآمیرین 
رضي الله عنه قال ثنا حمّد بن يحيى العطار, عن محمد بن 





0۸ - حدثنا أي 





مد «عن أهد بن مد رک ا قال ردول 





جر عل لا شیا لقان را جل بار ا 
وتعالی جك و نا هو شىء قالته الم بجهالة فحكى الله عنهم, وقول ال جل: :التلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين. 
E‏ ن جرعة أحب إلى الله ' 








E‏ ی اسعدين عبدلله. عن أحمد ين محدين 
عیسی, عن ا حسين سعید, E‏ + عن منصور بن یونس, عن 





یم ی خطوة يسا ا لین صقا في سیل 
قمر خطوة إلى ذي رَجِم قاطع, وسا من جرعة أحب إلى الله عرٌوجلٌ من 
ظ ردّها مؤمن بحلم, وجرعة مصيبة رها مؤمن بصبر, ومامن 
قر أحت إل ال عز وجل من كر قطرة دم في سبيل الله وقطرة دمعة في سواد 
اليل لا يريد بها عبد إل لله عرّوجل. 
خصلتان ذکرهما إبليس لنوح عليه الام 

حدّثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله. عن مد بن محمد بن 
عیسی, عن الحسن ين على عن أبان بن عغان»عن العلاء بن سيابة: عن أبي عبدالله 
عليه السّلام قال: ل هبط نوح عليه السّلام من السفينة أتاه یلیس فقال له: ما في 
الأرض رجل أعظم منّة عل منك. دعوت الله على هؤلاء الفاق فأرحتني منهم. 
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۸-احمد بن محمد باستد خود از 
فر واقع امير (صاحب اختیار) نیستند: کسی که جنازه‌ای را تشييع 
می‌کند نباید برگردد: دفن شود و يابه او اجازه داده شوت و کسی که حج 
انجام مىدهدء نباید كوج کند تا وقتی که مناسک را به پایان برساند. 
دو جيز است که مردم نمازشان را با أن تباه می‌کنند 

٩‏ ميسره از امام باقر(ع) نقل می ند که فرمود: دو چیز است که مردم نمازشان را 
با آن تباه می‌کنند: یکی اينكه شخص (خطاب به خدا) بگوید: نام تو مبارک است و 
جمله‌ای است که اجنّه آن را از روی نادانی می‌گفتند و خدا آن 


د: دو امیرند که در 











بخت تو بلند است 
را(در فرآن) از زبان آنها نقل کرده است. و دیگری اینکه شخص بگوید: سلام بر ماو 
بر بندگان صالح خدا (اين جمله یعنی السلام علینا و على عباد الله الصالحين؛ باعث 
خارج شدن از نماز مى شود و گفتن آن در سط نماز يادر تشهّد به كونهاى كه برخى از 
اهل سنت می‌گویند نماز را باطل می‌کند). 
هیچ‌گامی نزدخدا دوستداشتنى تر از دو كام و هيج جرعه‌ای نزد خدا دوست 
داشتنى تر از دو جرعه و هيج قطره‌ای نزد خدا دوست داشتنى تر از دو قطره نیست 
ثمالى می‌گوید: از امام سجاد(ع) شنیدم که فرمود: هيج گامی نرد 
خداوند دوست داشتنی‌تر از دو گام نيست: گامی که مزمن در صف جهاد در راه خدا 
گامی که به سوی خویشاوندی برداشته شود که قطع رحم کرده است. و 
هيج جرعه‌ای نزد خداوند دوست داشتنی‌تر از دو جرعه نیست: جرعة خشمی که 
مؤمن آن را با بردباری برگرداند و جرعة معصیتی که مؤمن آن را باشکیبایی برگر داند. 
و هیچ قطره‌ای نرد خداوند دوست داشتنىتر از دو قطره نیست؛ قطرة خونی که در راه 
1 در تاريكى شب ريخته شود و بنده با آن جز خدا را 








۶۰-ابوحمز 





بر می‌دا 





دو خصلت است که شیطان آنها را به توح كفت 
۶۱ علاء بن سیابه از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: چون نوح از کشتی 
فرود آمدء شيطان نزد او آمد و گفت: در روی زمين کسی که منت او بر من بيشتر از ت 














۸ الخصال اج ٩‏ 


ألا أعلمك خصلتين: إِيَاك والحسد فهو الذي عمل بي ما عملی » وإيّاك وا حرص فهو 
الذي عمل بآدم ما عمل. 
أخوف ما يخاف على الاس خصلتان 

۲ - حدّثنا محمد بن أحمد الأسدي قال: حدّثنا محمد بن أبي عمران قال: حدّثنا 
أبومصعب أحمد بن أبي بكر اي قال: حدثنا على بن أبي علي الله عن ند 
بن المنكدر, عن بن عبدلل قال: تال رسول لله صلی لله عليد وآله وسلم: إن 
أخوف ما أخاف على نت الموى وطول الأملء ما هوى فاّه يصدٌ عن الحق. وا 
لول الأمل نس الغرة وهن اليا قد ارات مديرة رصن 
ارتحلت مقبلة, و لكل واحدة منیا 









كرادم جار وا اب راغا 


ولا تکونوا من أبناء الدّنيا فافعلوا؛ 
في دار حساب ولاعمل. 

۳- حدّثنا أبي رضي الله عم قال: : حلاثنا محمد بن يحي العطار, عن أجمد بن 
ی ٠عن‏ ن ار ای اس عمرب ید هآ 





جل دعا دی لله عرٌوجلٌ فاستجاب له 
۳ بل ماع ری دخله الله لته وأدخل التاعي التار بتركه علمه 
واثباعه اموی. تم قال أمير من نب لا انرق و بو 










بن بدا قال قال رسول ال لل لیوا 
وى وطول الم أمَا هوی ف و 
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باشد نيست» از خدا خواستی که اين فاسقان را هلاک کند و مرا از آنان راحت كردى. 
آیا دو خصلت را به تو یاد ندهم؟ از حسد كردن بپرهیز که آن همان چیزی است که بر 
من کرد آنچه راکه کرد. و از حرص بپرهیز که آن همان چیزی است که بر آدم کرد آنچه 


راکه کرد. 





دو خصلت برای مردم از هر 
۲ جابرین عبدالله از بيامبر خدا(ص) 


زى ترسناک‌تر است 

نقل می‌کند که فرمود: ترسناک‌ترین 
چیزی که از آن بر امتم بیمناکم» هوای نفس و آرزوی دراز است. اما هواى نفس» همانا 
از حق باز می‌دارد و اما آرزوی درازه بس آخرت را از ياد مىبرد. و اینک دنیا در حال 








بشت كردن است و آخرت در حال روی آوردن است و هر کدام از آنها فرزندانی 
دارنده پس اگر توانستید از فرزندان آخرت باشيد و از فرزندان دنيا نباشيد» بس چنین 





چون شما امروز در مرحلة عمل هتید و بازخواستی نيست و فردا در مرحلة 
بازخواست خواهید بود و عملی نیبنت, 

۳ سلیم ب از امیرالمزمتین(ع) و او از بيامبر خدا(ص) نقل می‌کند که 
فرمود: عالمان دو دستهاند: امن که به علمش پایبنه است. او نجات بيدا می‌کند و 
عالمی که علمش رارها می‌سازد. او هلاک می‌گردد. همانا اهل آتش از بوی بد عالمی 
که علمش را ترک کند اذیت می‌شوند و از اهل آتش کسی که از همه بیشتر پشیمان 
می‌شود و حسرت می‌خورد. کسی است که بنده‌ای رابه سوی خدا بخواند و او اجابت 
کند و بپذیرد و خدا رااطاعت کند و خدااو رابه بهشت وارد کند ولی آنکس راکه او را 
دعوت کرده به سبب ترک علم و پیروی از هواى نفس وارد آنش سازد. سپس 
امیرالمزمنین(ع) فرمود: آگاه باشيدء ترسناک‌ترین چیزی که از آنها بر شما می ترسمء 
دو حصلت است: پیروی هوای نفس و آرزوی درازه اما پیروی هوای نفس. از حق باز 
می؛ 
۶۴ - جابر بن عبد الله از ينيامبر خدا(ص) 




















مىدارد و اما آرزوی درازء آخرت را از ياد 





ل م ىكند كه رمود: ترسناک‌ترین 
چیزی که از آن بر امتم بيمناكمء هواى نفس و آرزوى دراز است» اما هوای تفس» همانا 
از حق باز می‌دارد و اما آرزوی درازه بس آخرت رااز ياد می‌برد. و اينك دنیا در حال 





۸ الخصال اج 


وهذه انیا مر تحلة ذاهبة وهذه الآخرة مرتحلة قادمة کل واحدة متها بنون فإن 
استطعتم أن تکونوا من أبناء الآخرة. ولا تکونوا من أبناء الدّنيا فافعلواء فلکم 
اليوم في دار العمل ولا حساب, وأنتم غداً في دار الحساب ولا عمل. 
النهى عن الخصلتين 7 
أبي رضي الله عنه قال: حدّثنا محمد بن يحبى العطار. عن أحمد و 
باه ابني حتد بن عیسی, عن علش بن لمکم عن سيف بن عميرة. عن مفضّل بن 
مزيد قال: قال أبو عبدلله عليه السّلام: أنماك عن خصلتين فيهما هلك التجال: أن 
تدين الله بالباطل وتفتي الاس با لا تعلم. 
رضي الله عنه قال: حدّثنا عل بن إبراهيم بن هاشم؛ عن محمد 
عن يونس بن عبد الرّحمن. عن عبد امن بن امجاج قال؛ 
قال ل أب عبدلله عليه الم إيَاك وخصلتين یبا هلك من هللا أن تفت 
النّاس برأيك» أو تدين يمالا تعلم. 
ماءان لم یجیباً نوح ألما دعا المياه 

۷-حدثنا حقد ین على ماجيلويه رضي اله عنه: :عن عمّه محمد بن أ ام 
عن أحمد بن أبي عبدلله. عن یه “ڪن محمد بن أي عمیر عن عبدالله بن سنان. عن 
أبي عبدله عليه السلا قا نوحا لا کان یام الطوفان دعا مياه الأرض 
فأجابته إلا الماء ال وماء الكبريت. 

الإيمان قول وعمل 

#۸ - حدّثنا أبي رضي لله عنه قا حدائنا محمد بن عفقل القرميسيني» » عن محمّد 
بن عبدالله بن طاهر قال: كنت واقفاً على أبي وعنده أبو لصلت رو وإسحاق بن 
اموه وأحمد بن محمد ين حنيل. فقال یی لح تیک رجل منکم بحديث. فقال 
أبوالصلت الحرويٌ: حدثني لبن موس الرضا- وكان ولله رضى کا ّي - عن 
یه موسى بن جعفرء عن أببه جعفر بن حمّد. عن أبيه حتدین علي ؟ عن أبيه علي بن 
الحسينء عن أبيه الحسين بن علي. عن أبيه عل عليهم السلام قال: قال رسول الله 
صل اله عليه وآله: الإيمان قول وعمل. فلا خرجنا قال أحمد بن محمد بن حنیل تما 
هذا الإسناد؟ فقال له أبي: هذا شعوط الجانین إذا سعط به اجنون 








6 حد 





















باب خصلت‌های دوگانه A‏ 


يشت كردن است و آخرت در حال روی آوردن است و هر کدام از آنها فرزندانی 
دارند. يس اگر توانستید از فرزندان آخرت باشيد و از فرزندان دنيا نباشیده پس چنین 
كنيد چون شما امروز در مرحلة عمل هستید و بازخواستی نيست و فردا در مرحلة 
بازخواست خواهید بود و عملی نیست. 

از دو خصلت تهی شده است 

0 -مفضّل بن مزيد از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: تو را از دو خصلت 
نهی می‌کنم که در آنها هلاک مردان است: از اينكه با یک كار باطل در برابر خدا اظهار 
دين کلی و به مردم چیزی راكه نمی‌دانی فتوا بدهی. 

۶۶ عبدالرحمان بن حجاج می‌گوید: امام صادق(ع) به من فرمود: بپرهیز از دو 
خصلت که هر کس هلاک شد به سبب آنها هلاک شد: ببرهيز از اینکه مردم را با رای 
خود فتوا بدهی و یا با چیزی که نفی‌دانی اظهار دين کنی. (منظور این است که چیزی 
راکه از دين نيست وارد دين کند و دي دين بت بگذارد.) 

دو نوع آب» نوح را به هنگامی كه آتها را خواند, اجابت نکردند 
۷-عبداللهبن سان از امام صادق(ع) تقل می‌کند که فرمود: وقتى نوح در ايام 
طوفان آب‌های زمين را خوانده همه اجابت کردند مگر آب تلخ و آب كوكرد. 
ایمان قول است و عمل 
۸-محمد بن عبدائله بن طاهر می‌گوید: نزد پدرم بودم و ابوصلت هروی و 





اسحاق بن راهوید و حمد بن محمد بن حنبل بيش او بودند. پدرم گفت: هر يك از 
شما حديثى را نقل كند. ابوصلت هروى كفت: علی بن موسى الرضا(ع) 
كه به خدا سوگند همانگونه كه ناميده شده اهل رضا بود به من نفل کرد از پدرش 
موسی بن جعفر و أو از يدرش جعفر بن محمد و او از يدرش محمد بن على و او از 
پدرش على بن الحسين و او از يدرش حسين بن على و او از پدرش على (ع) كه گفت: 
پیامبر حدا(ص) فرمود: ايمان قول است و عمل. چون از آنجا بیرون آمديم؛ احمد بن 
حنبل گفت: 


چون ديوانه با آن درمان شود. خوب می‌شود. 















:این داروی ديوانكان است. 





ن جه سلسله سندی است؟ پدرم به او 








۸۸ الخصال اج ١‏ 
منهومان لا يشبعان 

۹- حلثنا محمد بن عل ماجيلويه رضي اله عنه قال: حدّئني حتد بن أي 
القاسمء .عن أحمد بن أبي عبدالله البق عن أبيه حتدین خالد البق عن عدة من 
أصحابه يرفعونه إلى أبي عبداله عليه الام أنه قال: : منهومان لايشبعان: منهوم 
علم ومنهوم مال. 

خصلتان من حقيقة الإيمان 

۰-حدثنا حمّد بن موسی بن المتوکل رضي اله عنه قال: ا 
العطار, عن حمّد بن أحمد. عن علي بن حسان الواسطي يرفعه إلى زرارة عن 
عبدالله عليه التلام قال: ان من حقيقة الإيمان أن تزثر مق وان و من 
وان نفعك. وأن لا تجوز منطقك علمك. 

1 المروءة مروءتان‎ ١ 

١/ا-‏ حدثنا أبي رضي الله عنم قال: حلّثنا علي بن إبراهيم بن هاشم» عن یه 
عن حماد بن عیسی, عمّن ذكره. عن يعدا عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين 
عليه السّلام في وصیته لابنه حمّد بن واعام أن سروءة الرء السلم 
مروء‌تان: مروءة في حضر ومروءة ق سفر مروءة اضر فقراء القرآن, 
ومجالسة العلماء. والنظر في الفقه واحافظة على الصّلاة في الجماعات. وأا مروءة 
السفر فبذل الرّاد. و اف على من صحبك. وكثرة ذکر الله عزوجل في کل 
مصعد ومهبط ونزول وقیام وقعود. 

خصلتان من الجفاء 

۲- حدّثنا أبي رضي الله عنه قال: حدّثنا علي بن 
عن النوفلي» عن السكون» عن جعفر بن محمد عن 
السلام قال: قال رسول الله صل الله عليه وا 
الاستنجاء بالمين من الجفاء. 

خصلتان مجلبتان للرزق 

۳- حلدّثنا هد ین محمد بن يحسى العطار رضي الله عنه قال: حدّثنا بي عن 

محمد بن آجد. ٠‏ عن محمّد بن عيسى بن عبيد» عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن 











إبراهيم ين هاشم عن ید 
»عن آبائه. عن علي علهم 
له البول ماش من غير عة من الاو 














باب خصلت‌های دوقاته ۳۹ 
دو گرسته سير نمی‌شوند. 
4-محمد بن خالد برقى در يك حديث مرفوع نقل مىكند كه امام صادق(ع) 
فرمود: دو كرسنه سير نمی‌شوند كرسئة علم و كرستة مال. 





ايمان است 

١٠-زراره‏ از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: همانا از حقيقت ايمان اين است 
كه حق رااگر جه به ضرر تو باشد بر باطل اگر جه به سود تو باشد مقدم بدارى و 
گفتارت از علمت بيشى نگیرد. 


مروت دو نوع است 
۱ حماد بن عیسی از امام صادق(ع) تقل می‌کند كه فرمود: امي رالمؤ منين(ع) در 
وصیتی به پسرش محمد بن حنفیه فرموو: بذان که مروت و جوانمردی شخص 
مسلمان دو گونه است: مروت در وطن وروت در سفر. اما مرت در وطن خواندن 
قرآن و همنشینی با علما و اندیشیدن در فقه و محافظث بر نماز جماعت است و اما 
مرت در سفر بذل توش راه و کمتر اختلاف كردن با رفيقت و بسیار ياد خداکردن در 


هر بلندی و پستی‌تو فرود و برخاستن و نشستن. 


دو خصلت از جفاست 
۲-سکونی از امام صادق(ع) و او از پدرانش نقل می‌کند که يسيامير 
خدلاص) فرمود: بدون علّت ایستاده بول كردن از جفاست و استنجا به دست راست 
از جفاست. 


دو خصلت روزی جلب می‌کند 
۳-محمد بن مروان از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: شستن ظرف‌ها و 





.۹ الخصال اج 3 


مروان» عن أبي عبدالله عليه اتلام قال: سل الإناء. وکشح النيناء يخ 






عن عل بن ال مدل وھ ا 6 :معت 





استأذنت الوْضا عليه الام في النفقة على العيال فقال بين 
الکروهین قال : فقلت: جعلت فداك لا وله ما أعرف المكروهين: قال: فقال: بل 
يرحمك لله. أما تعرف أن الله عرّوجِلّ كره الإسراف وكره الإقتار فقال: «والسذين 
إذا أنفقوالم يسرفوا ولم يققروا وكان بين ذلك قوامأ». 
خصلتان بخصلتين 
0- حلثنا محمد بن لسن بن أجمد بن الوليد رضي الله عند قال : حدّثنا محمد 
بن الحسن الصَفّار. عن محمد بن عبد ابا عن عبد الرّحمن بن ابي نجران. عن 
الحسن بن على بن رياط عن آي يكز الحشعرمي. عن بعض أصحابه. عن أبي 
عبدالله عليه الام قال: بو باکر کم یاو کم وعقّوا عن نساء الاس تمت 
نساوکم. 











الحياء على وجهین 

ا -حدثنا حتد بن علي ماجيلويه رضي اه عنه. عن عمّه حقد بن أب القاس 
عن هارون بن مسلم» عن مُسعدة بن ز جعفر بن محمد عن یه عن آبائه, 
عن عل علهم السّلام قال قال زسول لل صل الله عليه ولد : الحياء على وجهين 
فنه ضعف ومنه قوّة وإسلام وإهان. 

ما یلزم الوالدين من عقوق الولد ۱ 
ي رضي بن إبراهيم بن هاشم؛ عن ابید 
عن النوفل؛ عن السكوني» عن جعفر بن حمّد» عن أبيه, عن آبائه. عن علي عليهم 
السلام قال: قال رسول الله صلى لله عليه وآله: يلزم الوالدين من العقوق لولدهما 
إذاكان الولد صالحاًما يلزم الولد هم 
قول الب صلّى اه عليه وآله أنا ابن الذبيحين 
8- حدّثنا أحمد بن الحسن القطان قال: أخبرنا أمد بن تحمّد ين سعيد الکو 














باب خصلت‌های دوگانه ۹ 


جاروب كردن جلوی خان روزی را جلب می‌کند. 


ميان دو شیوذ ناپسند» دادن خرج خانواده واجب است 
۴-عیاشی می‌گوید: از امام رضا(ع) راجع به دادن خرج خانواده اجازه خوا 
فرمود: ميان دو شیوة ناپسند. گفتم: فدایت شوم به خدا سوگند اين دو شیوء ناپسند را 
نفهمیدم. فرمود: آری. خدا ببخشایدت. آیا نمی‌دانی که خداوند اسراف و امساک را 











ناپسند می‌دارد و می‌فرماید: «و کسانی که وقتی انفاق می‌کنند اسراف نمی‌ورزند و 
امساک هم نمی‌کنند و ميان اين دو استوارند»( 
دو خصلت در برابر دو خصلت 

۵-ابوبکر حضرمی از بعضی از اصحابش نقل می‌کند که امام صادق(ع) فر مود: به 
پدرانتال نیکی كنيد تا فرزندانتان شما را نیک کنند و دربارة زنان مردم عفت نشان 
دهید, تا مردم دربارة زنان شما عفت زا وعایت کتلر. 


حیا بردو قسم است 
زياد از امام صادق(ع) و او از پدرانش نقل می‌کند که پیامبر 
خدال(ص) فرمود: حيا بر دو قسم است: برخی از آن از ضعف. و برخی دیگر از قؤت و 
اسلام و ایمان است. 


۶ -مسعدة 











آنچه بر پدر و مادر رعایت حق فرزند لازم است 
۷-سکونی از امام صادق(ع) و او از پدرانش نقل می‌کند که پیامبر خدا(ص) 
فرمود: بر يدر و مادر در صورتی که فرزندشان صالح باشد رعایت همان چیزی لازم 


است که رعایت أن بر فرزند لازم است. 


سخن پیامبر خدا(ص) که من فرزند دو ذبیج هستم 
۸ على بن حسن فضّال از پدرش نقل می‌کند که گفت: از امام رضا(ع) دربارة 


سور فرفان آيه ۶۷ 








۹۲ الخصال اج 3 


قال: حدثنا علي بن الحسن بن عل بن فضّال, عن أبيه قال: سألت أا الحسن علي 
ابن 








الطلب, أن إباعبل هو لفلا ۳1 8 قر له به راهم تب معد السعي 
أأرى في النام أ أن ذبعك فانظر ماذا تری قال يا آبت افعل ما تؤمر» 
ت افعل ما رأيت «ستجدني إن شاء الله من الصابرين» فلت عزم على 
ذبحه فداه الله بذبح عظيم بكبش أملح يأكل في سواد. ويشرب في سواد وينظر في 
سواد ويمشي في سواد. ويبول ويبعر في سواد. وكان يرتع قبل ذلك في رياض ام 
أربعين عاماً, وما خرج من رحم نی وا قال لله جل وعرٌ لد :کن فكان ليفدي به 
إسماعيل فكل ما يذيح بمنى فهو فدية لإسماعيل إلى يوم القيامة فهذا أحد الذّيحين. 

وأا الآخر فان عبد الب كان تعلق بحلقة باب الكعبة ودعا لله روج أن 
يرزقه عشرة بنين ونذر له ولأ پیج واحدآمنيم أجاب الله دعوته. فلا 
بلغوا عشرة أولاد قال: قد وف الله لي فلأي فهر وجل فأدخل ولده الكعبة وأسهم 
بيهم فخرج سهم عبدلله أبي سول لله صلی اله عليه وآله وكان أحبٌ ولده لیم 
أجاها ثانية فخرج سهم عبدالله. ثم أجاها ثالثة فخرج سهم عبدالله, فأخذه وحبسه 
وعزم على ذبحه فاجتمعت قريش ومنعته من ذلك واجتمع نساء عبد الطلب يبكين 
یت مدید يا أبتاه اعذر فيا بينك وبين اله عرٌوجلٌ في قتل 
ابنك, قال: فکیف آعذر يا مباركة,قالت: اعمد إلى تلك السوائم التي لك 
في ار م فاضرب بالتداح على ابنك عل الإيل وأعط رب حي برضی. 

فبعث عبد الطب إلى إيله فأحضرها وعزل منها عشراً وضرب السهام فخرج 
سهم عبدالله, » فا زال يزيد عشر ع شر اح بلفت ماثة فضرب فخرج السهم على 
الإبل فكبرت قريش تكبيرة ارتجّت ها جبال تهامة, فقال عبد الطلب: لاح 
أضرب بالقداح ثلاث مرّات فضعرب ثلاتأكلٌ ذلك يخرج السهم على الإيل. فلا 
كان في الثالثة اجتذبه ابر وأبو طالب وإخوانه من تحت رجليه فحملوه وقد 
انسلخت جلدة خده الذي كان على الأرض وأقبلوا يرفعونه ویقتلونه ويسحون 





















باب خصلت‌های دوکانه ۹۳ 


معنای اين سخن پیامبر(ص) برسيدم که فرمود: «من فرزند دو ذبیح هستم» فرمود: 
یعنی اسماعیل بن ابراهیم و عبدالله بن عبدالمطلب. 

اما اسماعیل» او بسر بچه بردباری بود که خداوند مزده او را به ابراهيم داد ار چون در كنار 
ابراهیم بزرگ شد به او گفت: پسرک من در خواب ديدم كه تو را ذبح مىكنم؛ نظر تو چیست؟ 
گفت: ای پدر آنچه راکه فرمان دا شده‌ای انجام بده (و نگفت: ای پدر آنچه نظر نوست انجام 
بده) اگر خدا بخواهد مرااز شکیبایان خواهی یافت» بس چون ابراهيم به ذبح ار تصمیم گرفت, 
خداوند قوچی سفید و سياه را که ذبح عظيم بود به جای او فدا داد. ابن قوچ در ناریکی 
می‌خورد و در تاریکی می‌آشامید و در تاریکی نگاه می‌کرد و در تاریکی راه می‌رفت و در 
تاریکی بول می‌کرد و پشکل می‌انداخت و پیش از آن چهل سال در باغهاى بهشتى چریده بود 
و از رحم مادماى بيرون نيامده بود بلكه خداوند بهاو كفته بود: باش ر آن هم بديد آمده بود تافدای 
اسماعيل كردد و هر چه در منئ قربانى کنند. ناروز قيامت فدای اسماعيل است. این یکی از در ذبيح بود. 

و اماديكرى, عبدالمطلب از حلقه درب کعبه گوفت و از خدا خواست که به او ده بسر بدهد 
و برای خدا نذر کرد که هر گاء که دعای او مستچاب شد یکی از آنها را قربانى كند. بس چون به 
ده فرزند رسید. گفت: خداوند مرا اجابت نعودو بای من هم به عهد خود وفا کنم. فرزندانش را 
وارد كعبه كرد و ميان آنها با چوبه‌های تب قرعه كشيد: قرعه هنم عبدالله پدرپیامبر خدا(ص) 
اصابت کرد و او محبوب‌ترین فرزند عبدالمطلب بود. سپس دوباره قرعه كشى کرد باز قرعه به 
نام عبدالله افتاد برای بار سوم قرعه كشى کرد بازفرعهبه نام عبدالله افتاد پس او راگرفت و 
حبس کرد و تصمیم كرفت که او را ذبح كند. قریش جمع شدند و عبدالمطلب رااز این كار باز 
داشتند, زنان عبدالمطلب جمع شدند و كريه و تاله كردند. دخترش عانکه گفت: ميان خود و 
خدا دربارة قتل فرزندت راه جارهاى بيدا کن؛ عبدالمطلب گفت: دخترم» تو بانوى مبارکی 
هستی, چه جارهاى پیداکنم؟ عاتکه كفت: به اين چارپایان كه در صحرای حرم داری توجه کن 
و ميان بسرت و شتر قرعه بکش و آن رادر 
انش را آوردند و ده شتر از آنها راجداكرد و قرعه كشى نموت باز قر عه به نام عبدالله 
ان را ده تا ده تا اضافه م ىكرد و قرعه م ىكشيد تا به صد شتر رسید كه قرعه به نام 
شتران افناد. قریش چنان تکبیری گفتند كه کوه‌های تهامه لرزید: عبدالمطلب گفت: نه بايد 
قرعه کشی را سه بار تكرار كنم و سه بار تکرار کرد و هر بار به نام شتران افتاد. بار سوم 
زبيد و ابوطالب و برادرانش, عبدالله را از زیر پای او كشيدند در حالی که بوست صورتش 























بده تا راضی شود. عبدالمطلب 





پرورد؛ 








۹ 






عنه القراب وأمر عبد ملب أن تنحر الابل با 
وكانت لعبد المطّلب مس سنن أجراها الله عروجل فى الإسلام: حرّم نساء الآباء 
عل الأبناء. وسن ية في لقتل ماثة من الب وکان يطوف بالبیت سبعة أشواط, 
ووجد کنزا اخرج مدا خن وی زمزم لمأ حفرها سقاية الما ؛ ولولا أن عبد 
ملب کان ًة ون عزمه على ذبح ابنه عبداله شبيه بعزم إبراهيم على ذبح ابن 
إسماعيل, لما افتخر الى صلى الله عليه وآله بالإنتساب إليهما لأجل ألا الذبیحان 
في قوله عليه التلام: «أنا ابن ال 

والعلة ني من أجلها رفع لله عرّوجلَ الذبح عن إسماعيل هي العلة اني من 
أجلها رفع الذبح عن عبدلله وهي کون | صل الله عليه وآله والأثمة عليهم 
لام في صلبه) فببركة اي والأغة صل الله عليه وآله رفع الله البح عنها فلم 
تجر السنّة ز الاس بقل آولادهم ٠‏ لول لك لوجب على لاس کل أضحى | 
ال الله تعالى ذکره بقتل أولادهم وکل ما يکرب الئاس به إلى الله عرٌوجلٌ من 
أضحيّة فهو فداء لإسماعيل إلى يوم القيانةة 

قال مصئف هذا الكتاب - اوق اختلف الروايات في | ببح فنهاما 
وزد باه إسماعيل وها ما ورد یه إسحاق, ولا سبيل إلى رد الاخبار مق صح 
بيح إسماعيل لكنٌ سحاق ا ولد بعد ذلك مت أن یکون هو الذي 
مد فان پر مر ويسم لك كصبر أخيه وتسلیمه. فینال بذلك 
درجته في الثواب. فعلم الله عرّوجِلّ ذلك من قلبه قسمأه الله عرّوجلٌ بين ملائکته 
ذبيحاً لفتیه لذلك. 

و حدثنا بذلك محمد بن علي البشَاريٌ القزويي رضي الله عنه قال: حدٌّثنا المظفّر 
بن أحمد القزويوءٌ قال: حدّثنا محمد ين جعفر الكو الأسديٌ. عن محمد بن إسماعيل 
البرمكيّ ٠‏ عن عبدالله بن داهر عن أي را عن وكيع بن الجرّاح؛ عن 
سلیان بن مهران, عن أي عبدالله الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام: 

وقول الب صل الله عليه وآله «أنا ابن الذبیحین» يريد بذلك العم لأ العم قد 
سما الله عّوجل أبأفي قوله «أمكنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما 
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در زمين كشيده شده و کنده شده بود او را بلند کردند و بوسیدند و خاک از چهره‌اش 
پاک کر 





عبدالمطلب دستور داد شتران را در محلی به نام «حزوره» نحر کنند و 
کسی را مانع از آن نشوند و آنها صد شتر بودند. 

عبدالمطلب پنج سنّت داشت که خداوند آنها را در اسلام اجرا کرد: زنان پدران را 
بر پسران حرام کرد دية قتل را صد شتر قرار داد دور خانة خدا هفت بار شوط 


می‌کرد؛ گنجی بيدا کرد و خمس آن را داد و چون زمزم ر را حفر نمود آن رابرای 
نوشیدن حاجی‌ها نام برد. اگر عبدالمطلب حجت خدانبود و اراد او بر ذبح فرزندش 





عبدالله» به إرادة ابراهیم بر ذبح فرزندش اسما 
جهت أنسدات به این دو تقر يه ماران دو یج اخار لمر کرد و نمی فرمود: : من فرزند 
یج هستم. همان سیبی که باعث شد خداوند از ذبح اسماعیل صرف نظر کند به 
همان سبب از ذبح عبدالله صرف نظر کرد و آن سبب عبارت بود از ینکه پیامبر خدا و 

















سنت قربانى كردن فرزند در ميان مڑدم رانج تشد و اگر جتان نبود بر مردم واجب 
می‌شد که در هر عيد قربان فرزند خودر] قربانی کنند, هر قربانی كه مردم برای تقرب 
به خدا می‌کنند تا روز قيامت فدای باعل استّت, 

مصّف اين کتاب می‌گوید: روایات دربا مختلف است» در بعضی از آنها 
وارد شدهكه آن اسماعیل بوده و در بعضی هم وارد شده که آن اسحاق بوده و اگر اسناد 
روایتی صحيح باشد نمی‌توان آن را رد کرد. ذبیح اسماعیل بود و چون اسحاق متولد 
شد آرزو کرد که او همان ذبیحی بود که پدرش مأمور به ذبح او شد لذا در برابر اوامر 
خدا صبر مىكرد, مانند صبر و تسلیمی که برادرش داشت تا در شواب به درجه او 
برسد» پس خداوند كه از قلب او خبر داشت او را ميان فرشتگان ذبیح نامید چون او 








نين آززويى :داشت 

سليمان بن مهران در روایتی از امام صادق(ع) نقل مىكند كه سخن ييامبر 
خدل(ص) که فرمود: من فرزند دو ذبیح هستم. عموى خود (اسحاق) را اراده كرده 
جا که فرمود: «آياشما شاهد بودید هنگامی که 
مرگ یعقوب فرا رسید. هنگامی که به فرزندش گفت: بعد از من جه چیزی را عبادت 





است چون شداوند عمو را پدر نامید. 








۹ الخصال اج ۱ 
تعبدون من بعدي قالوا تعيد إطك و له آبائك ثرا ام وإسماعيل واسحاق» وکان 
اتال ع یعقوب فستاه «لله في هذا الموضع أب قد قال الي صل الله عليه 
وآله: العم والد فعلى هذا الأصل أيضاً يطرد قول الي صلى الله عليه وآله دا لبن 
الذّبيحين» أحدهما ذبيح بالحقيقة والآخر ذبیح بالجاز. واستحقاق الثواب على ان 
2 اله عليه وآله هو ابن الذبيحين من وجهين على ما ذکرناه 












العظيم وجه آخر: 





اه إسماعيل الكش OE‏ و دی 
إسماعيل بيده ونم بذبح الکیش مكانه لیرجع إلى قليه ما بجع إلى قالب 
الرالد ا ي يذبح رده عليه بيده فيستكق بذلك أرفع درجات أهل الثواب على 






من َتنك دص عليه وآله فأوحى لله تتعالى 
إليه: : آنهوأَحب إليك أم نفسك؟ قال: بل هو أحب اي من نفسي قال: فولده أحبٌ 
إليك أم ولدك؟ قال: بل ولده. قال: ولده ظلأ على أيدي أعدائه أوجع لقلبك أو 
علب لك في طاعتي؟ قا يارب بل ذبح ولده ظلياً على أيدي أعدائه أوجع 
من ام حمّد ستقتل الحسين ابنه من بعده 
ظلا وعدواناکا يديع الكيشة » و يستوجبون بذلك سخطي, فجزع إبراهيم عليه 
السّلام لذلك, وتوجع قلبه. وأقبل يبكى. فأوحی الله عروجل إليه: يا إبراهير قد 
بيدك بجزعك على الحسين وقتله. 
وأوجبت لك أرفع درجات أهل الثواب على المصائب وذلك قول لله عر وجل 
الوفديناه بذبح عظيم». 

قائمان وثبینان جاريان وشيئان مختلفان وشینان متباغضان 

۰- حدّثنا حمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقا رضي اله عنه قال: حدّثنا 
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می‌کنید؟ گفتند: خداى توء خداى بدرانت ابراهيم و اسماعيل و اسحاق راه و اين در 
حالی است كه اسماعيل عموى يعقوب بود و خداوند در اينجا از او به عنوان يدر 
یعقوب یاد کرده است. 

پیأمبر خدا(ص) فرمود: عمو به منزلة پدر است و بنابراين سخن پیامبر كه فرمود: من فرزند 
دو ذبيح هستم. بر این اساس است که یکی از آن ذبيح حقیقی و دیگری ذبیح مجازی بود و 
استحقاق ثواب بر نيت و آرزو است. بنابراين پیامبر خدا(ص) فرزند دو ذبیح است: با دو 
رجهی كه ذکر كرديم. البته برای ذبح عظيم وجه ديكرى هم هست (كه در رواب 

4 فضل بن شاذان می‌گوید:از امام رضا(ع) شنيدم که فرمود: چون خداوند به ابراهيم(ع) 
فرمان داد به جاى بسرش اسماعيل آن قوجى راكه فرستاده بود ذبح کند. ابراهيم آرزو کرد که 
پسرش اسماعيل رابه دست خود ذبح م ىكرد و به ذبح آن فوج مأمور نمىشد تابه قلبش آن رسد 
كه به قلب پدری كه عزيرترين فرزندش را ذبح كرد مىرسدء تا با اين كار به بالاترین درجة 
ثواب مصيبت زده نايل گردد. پس خداوند به او وحی کرد: ای ابراهيم محبوب‌ترین خلق من 
نرد نو کیست؟ گفت: بروردكارا کسی زا که وکو بتر | تر محمد(ص) باشد 
نبافرید‌ای» وحی شد: آيا او رابیشتر دوست:داری یا خودت را؟ گفت: لو را از خودم 
را 
بلکه فرزند اورا. فرمود؛ ذبح شدن فرزند او به دست دشمنانش برای تو دردناکتر است يا ذیح 








بعدی آمده است) 





















دوست دارم. خداوند فرمود: آيا 





بترردوست ذاری يا فرزند خودت را؟ گفت: 





شدن فرزندت به دست خودت به خاطر اطاعت من؟ گفت: پروردگارا ذبح شدن فرزند او به 
دست دشمنانش برایم دردناک‌تر از ذبح فرزندم به دست خودم است. 

فرمود: ای ابراهيم طائفهاى كه گمان می‌کنند كه از امت محمد هستند» فرزند او حسين را 
بس از وی از روی ستم و دشمنی می‌کشند. همانگونه كه قوج راسر می‌برند و بااين کار دچار 
غضب من می‌شوند. ابراهیم با شنیدن این سخن بسیار 
به گریه کرده بس به او وحی شد كه ای ابراهيم ناراحتی تو بر قتل حسین را 
فرزندت اسماعیل, در صورتى كه او راذبح مىكردى قرار مىدهم و با اين كار تو رابه بالائرين 
درجة اهل ثواب در مصيبت می‌رسانم و اين معنلى سخن خداوند است که فرمود: دو هیناه بذبح عظيم». 

دو جيز بر پا و دو چیز در حال حركت هستند و دو جيز جانشين يكديكرند و 

دو جيز دشمن يكديكر هستند 
8٠‏ -عبدالله بن سليمان که كتا ب خوان بود كفت: در بعضى از كتابهاى آسمانی 


















للم 1 الخصال اج ١‏ 
عبد العزيز بن يحبى البصريٌ قال: حدّثنا محمد بن عطيّة قال: حدّثنا عبدالله 
عمرو بن سعيد البصعريٌ قا حدّئنا هشام بن جعفر. عن مادء عن عبدالله بسن 
سليان وكان قارئا للكتب قال: قرأت في بعض كتب اله عزّوجِلّ إِنَّ ذا القرنين لما 
فرغ من عمل اس طلق على وجهه فبينا هو يسير وجنود 









5 ان القائمان فالسماوات والأرض. وأ الشيئان الجاريان فالشمس والقمرء 
امختلقان فاللّيل والنهار, وأمَا الشيئان التباغضان فالوت والحسياة. 
قال: فانطلق فإك عالم. 

والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة. وقد أخرجته تامأ في کناب النبرّة. 

واب من حج حجتین 

۸۱- حدّئنا أبي رضي الله عنه قال: حَدّثنا سعد بن عبدالله, عن محمد بن الحسين 
امعطاب, عن الحجّال, عن وان يى عن صفوان بن مهران ال 
عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: من ڪج حجتین لم يزل في خير حى هوت. 









قول الحق في حالین ١‏ 

۲- حدّثنا محمد بن على ماجیلویه رضي الله عنه. عن عمّه محمد بن أي القاسم. 
عن هارون بن مسلم» ٠‏ عن مسعدة بن صدقةء عن جعفر بن محمد عليهم| السلام قال: 
قال أبي عليه السلا : قال رسول الله صل الله عليه وآله: ما أنفق مؤمن من نفقة هي 
أحب إلى لله عرّوجلٌ من قول الق فياضا والفضب. 

القتل قتلان والقتال قتالان 
۸۳- حدّثنا أبي رضي الله عنه قال: حدتنا سعد بن عبدالله. عن أحمد بن أي 






درجة. والقتال قتالان: قنال الفئة الكافرة حن 
1 

Sa RAs 
6-حدثنا حتد ين علي ماجیلویه رضي الله عنه قال: حدتنا حمّد بن يحبى‎ 
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ذوالقر: 
سپاهش به سير خود ادامه مىداد, به مرد عالمى برخورد كرد آن مرد به ذوالقرنین 
كفت: به من خبر بده از دو جيزى كه از وقتى كه خدا آنها را آفريده پابرجا هستند و از 
دو جيز در حال حركت و از دو چیزی كه جانشين يكديكرند و از دو جيزى که 
مخالف هم هستند, ذوالقرنين گ 


خواندم که وق 





از کار سد قارغ شد برگشت. در همان حال که او همراه 








: آن دو جيز پابرجا آسمان‌ها و زمين هستند و آن 
دو چیز در حال حرکت آفتاب و ماه هستند. و آن دو چیزی که جانشین یکدیگرند. 
شب و روز است.و آن دو چیزی که دشمن هم هستند. مرگ و زندگی استء گفت: برو 
که تو دانايى. 

حديث طولائی بود فقط مقدار حاجت رانقل كرديم و تمام آن را در كتاب «النبوة» 
ووا 

ثواب کسی كه دو بار حج به جاى آورد 

۸۱-صفوان بن مهران از امام صادق(ع) تقل م ىكند که فرمود: هر كس دو بار حج به 

جاى آورد همواره در خبر خواهد پاد اوقت گم بميرد. 
سخن خق در دو حالت 

۲-مسعدة بن صدقه از ام تاذق(ع) واو از برش نقل می‌کند که پیامبر 
خدا(ص) فرمود: هيج مؤمنى جيزى را انفاق نکرد که نزد خداوند محبوب‌تر از گفتن 
حق در دو حالت باشد: در حالت خوشنودی و در حالت خشم. 

قتل دو قتل و جنگ دو جنگ است 

۳-وهب بن وهب از امام صادق(ع) از پدرش نقل می‌کند كه فرمود: قتل بر دو 
نوع است: قتل برای کفاره و قتل برای رسیدن به درجه. و جنگ دو جنگ است: جنگ 
با گروه کافر تا وقتی که تسلیم شوند. و جنگ با گروه تجاوز گر تا وقتی كه برگردند. 
(منظور از قتل برای کفاره» کشته شدن انسان گنهکار در جهاد است که کفاره گناهان او 
می‌شود و منظور از قتل برای درجه. کشته شدن انسان پاک در جهاد است که درجة او 
رابالامی‌برد) 

دو خصلت است که هر کس انجام دهد» خدا از آسمان و مردم از زمين او را 

دوست می‌دارند 
۴-سلیمان بن داود باسند خود نقل می‌کند که مردی به پیامبر خدا(ص) گفت: یا 








۳ الخصال اج 1 





كان لرسول الله صلی الله عليه وآله خاتمان 
۵- حدّثنا محمد بن الحسن رضي اله عنه قال: حدّثنا محمد بن يحيى العطار, 
عن محمد بن أحمد .عن ابي عبداله الرازيّ »عن علي بن سلیان, عن عبد الله بن عبيد 


اله الماثمي. عن إبراهيم بن أبي لاد عن یه عن أبي عبدلله عليه اللام قال: 
كان لرسول الله صلی الله عليه وآله خاتمان أحدهما عليه مكتوب «لا إله إل ا 
محمد رسول الله» والآخر «صدق الله». 
تحفة الصائم شيئان 
تن أي رضي الله عط فالا خد بنا علي بن الحسين السعد آبادييٌ. عن 
: برق عن يحمد نكل لكوفي. عن محمد بن سنان, عن عبدالله 
بن أيّوب» عن عبد السّلام الإسكاقي. عن عمیر بن مأمون وکانت ابنته تحت السن, 
عن امسن بن عل عليه الما تحفة الصا أن يدهن لميته ويجمر ثوبه و 
تحفة المرأة الصافة أن قشط رأسها وتجمر ثوبها. وكان أبوعبدالله الحسين بن علي 
عليهما الشلام: إذا صام تیب بالطيب ويقول: الطيب تحفة الصا 
تقوم الساعة عند ظهور علامتين 

۷- حدٌثنا محمد بن لسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدّثنا محمد 

بن الحسن الصّفَار, عن العياس بن معروف, عن الحسن بن عل بن فضّال, عن 
ظريف بن ناصح عن أب المُصَيْنَ قال: معت أبا عبدالله عليه السّلام يقول: سئل 
رسول الله صلى الله عليه وآله عن الساعة. فقال: عند إيان بالنجوم وتكذيب 
بالقدّر. 














لاتحل الصدقة لبنى هاشم إلا في وجهین 
۸۸- حدّثنا أبي رضي لله عنه قال: حدّثنا أحمد بن ادریس, عن محمد بن أحمد. 





باب خصلت‌های دوگانه 1 


رسول الله! چیزی به من ياد بده که اگر آن را انجام دادم خدا از آسمان و مردم 
از زمين مرا دوست بدارند. حضرت به او فرمود: به آنچه نزد خداوند است مايل باش 


تا خدا تو را دوست بدارد و به آنچه نزد مردم است تمایل مكن تامردم تو رادوست 





بدارند. 


پیامبر خدا(ص) دو انگشتر داشت 
۵-ابراهیم بن ابی البلاد از پدرش و او از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: 
پیامبر خدل(ص) دو انگشتر داشت بر یکی نوشته شده بود: الا اله الا الله» محمد 
رسول الله» و بر دیگری نوشته شده بود: «صدق الله» 


تحفة روزه دار دو چیز است 
۶-عمیر بن مأمون که دخترش زو آمام جُسن(ع) بود از آن حضرت نقل می‌کند 
ار اين است که ری خوّد زا روخن بزند و لباسش رامعطر کند 
و تحفة زن روزه دار این است که صرش را شانه زند و لباسش را معطر سازد. 
امام حسین(ع) وقتی روزه داشت عطر می‌زد و می‌فرمود: تحفة روزه‌دار عطر 





كه فرمود: تحفة ر 


قيامت با أشكار شدن دو علامت برپا مى شود 






۷-ابوالحصین مىكويد از امام صادق(ع) شنيدم که فرمو: 
روز قيامت سؤال شد فرمود: هنكامى كه به نجوم ايمان آورند 
و قدر الهى. خوادث رایه 
ستاركان نسبت دهند» و سحر و كهانت رواج بيدا می‌کند) 





كنند. (منظور این است كه مردم به جاى ایما 


صدقه بر بنی هاشم حرام است مكر در دو حالت 
۸۸-محمد بن عبدالرحمان از پدرش و او ازامام صادق(ع) و او از پدرش نقل 





1۲ ۱ الخصال اج ۱ 
عن يوسف بن امارت, عن حتد بن عبد امن الم عن بيه عن جعفر بن 
محمد عن أبيه عليهم الم قال: لاتحل الصدقة لبني هاشم إلا في وجهين: إن كانوا 
عطاشاً وأصابوا ماء فشربواء وصدقة بعضهم على بعض. 
خصلتان من فعلهما فهو سفلة 
٩‏ حداثنا حمّد بن علي ماجيلويه رضي لله عنه قال: حلثنا محمد بن یی 
العطار, عن محمد اري بإسناده يرفعه إلى أي عبدالله عليه السلام 
أنه سثل عن السفلة, فقال: من یشرب المتمره ویضعرب بالطليوز. 
ذنبان آحدهما أشدَ من الآخر 
۰-حد نا حتد بن موسی بن التوگل رضي لله عنه قال: حدّثنا محمد بن يحبى 
العطّار قال: حدّثني محمد بن أجمد بن يحبى بن عمران قال: : حدثني أبو عبدالله 
اي عن الحسن بن علي انما عن أسباط بن محمد بإسناده يرفعه إلى الت 















إنُخاذ الشعد قي الأسنان يورك خصلتين 
۱-حدثنا أبي رضي الله عنه قالء حدّثنا سعد بن عبدالله. عن أحمد بن أي 





فضيل بن عفان قال: معت أيا عبدالله عليه اتلام يقول: 
فاه يطيب الفم» ويزيد في الجماع. 

أكل الأشنان يورث خصلتين 

۹۲ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدّئنا حتد بن يحبى العطاره عن كد بن 

آمد. ٠‏ عن أني عبدلله الژازي. عن علي أسباط. عن اگم بن مسكين قال: 











امسن رغ a‏ 
بإسناده يرقعه إلى رسول الله صل الله 





عن محمّد بن أمد. عن محمد بن عبد أ 





باب خصلت‌های دوگانه ۱۳ 


می‌کند که فرمود: صدقه بر بتی هاشم حلال نیست مگر در دو صورت: هنگامی که 


بخ زات وب أ ى سيد ويخوزنه و کر مق ان سی ا با يكن مع 


دو خصلت است. در هر کس باشد فرومايه است 
4 از امام صادق(ع) سؤال شد که فرومایه کیست؟ فرمود: کسی که شراب 


می‌خورد و طنبور می‌نوازد. 


دو گناه است که یکی از دیگری شدیدتر است 
۰اسباط بن محمد با سند خود نقل می‌کند که بيامبر خدا(ص) فرمود: غیبت 
شدیدتر از زنا است. گفته شد: يا رسول الله این برای چیست؟ فرمود: زناکار توبه 








می‌کند و خدا توبه أو را می‌پذیرد؛ ولى غيبت كننده توبه می‌کند و خدا توبه او را 


نمى بذيرد تا وقتی که غیبت شونده او را حلال کند. 


گذاشتن كياه سعد در دندان‌ها دو خصلت دارد 
۱ فضیل بن عثمان می‌گوید از آمام صادق(ع) شنیدم که فرمود: در دندان‌هایتان 
كياه سعد بگذارید كه باعث خوشبویی دهان و افزايش جماع می‌شود. (سعد بيخ 





كياهى خوشبوست» 


خوردن اشنان دو خصلت دارد 
۲-حکم بن مسكين می‌گوید: از امام صادق(ع) شنيدم كه فرمود: خوردن اشنان 
زانوان راسست و منى را فاسد می‌کند. 


شفاعت پیامبر خدا(ص) به دو كس نمی‌رسد. 
۳٩-محمد‏ عبدالجبار با سند خود نقل می‌کند که پیامبر خدل(ص) فرمود: دو 





شخص است كه شفاعت من به آنها نمی‌رسد. 








3 ۱ الخصال اج ۱ 
عليه وآله أنه قال: رجلان لا تناف شفاعتي: صاحب سلطان عشوف غَشُوم, وغال : 
في الدّين مارق. 
5 خلالان یهیجان عرق الجذام 
4 حدّثنا أبي رضي لله عنه قال: حدّثنا سعد بن عبدالله. عن محمد بن عيسى. 
ع عبيد الله بن عبدالله الدهقان, عن درشت بن أبي منصور, عن عبدالله بن سنان 
قال: قال أبو عبدالله عليه السَّلام: لا تتخللوا بعود الرّيحان. ولا بقضيب التان» 
نما يجان عرق الجذام. 
الذنيا والآخرة ككفتي المیزان 
6- حدّثنا أبي رضي الله عنه قال: حدئنا سعد بن دا ٠‏ عن القاسم بن حقد 
ا »عن یز بن داود الثقري. ٠‏ عن سفیان بن عيينة عن اهر قال: 









کی اليزان فأيّها رجح ذهب بالآخر, 
جل «إذا وقعت ال يعن القيامة «ليس لوقعتها كاذية خافضة» 
خفضت واه بأعداء اله إلى التار «رافعة» رفعت واف أولياء لله إلى الجئّة. 


قبل على رجل من ان تال :أت لله وأجمل في الطلب ولا تطلب مالم 














يخلق فان من طلب مالم يخلق تقطقت نفسه حسرات ولم ينل ما طملب. نم قال: 
وکیف ينال ما يخلق, فقال الجل: وكيف يطلب مالم خلق؟ فقال: من طلب الغنى 
والأموال والسعة يطلب ذلك للراحةء والرّاحة لم تخلق في الدّنيا ولا 


لأهل ادنيا نا خلقت الرّاحة في الجئّة ولأهل الجنّة. و التعب والنصب خلقا في 
الذنيا ولأهل انا وما أعطي أحد منها + 1 

أصاب من ال أكثر كان فيها آشد فقراً 
ترا کل لام آلات الا ليس فى اشم اس وله الشيطان 
يوسوس إلى اين آدم أنَّ له في جمع ذلك امال راحة وا بسوقه إلى التعب في انا 
ما تعب أولياء لله في الدّنيا 
لیا بل تعبوا في الا للآخرة, ثم قال: ألا ومن ام أرزقه كتب عليه خطيئة 
كذلك قال المسيح عيسى عليه النتلام للحواريّين: إا انا قنطرة فاعبروها ولا 














باب خصلت‌های دوگانه ۱۰۵ 


در دين غلو می‌کند و از آن بیرون می‌رود. 
دو نوع خلال دندان رگ جذام را تحریک می‌کند 

۴-عبدالله بن سنان از امام صادق(ع) نقل می‌کند كه فرمود: با چوب ریحان و 

شاخه انار خلال نكنيد که آنها رگ جذام را تحریک می‌کنند. 
دنیا و آخرت مانند دو کفه ترازویند 

۵ زهرى می‌گوید: از امام سجاد(ع) شنیدم که فرمود: هر کس با تسالآى خدا 
آرامش نيابد (در موقع مصیبت صبر نکند) حسرت‌های دنيا نفس او را می‌برد به خدا 
سوگند که دنيا و آخرت چیزی جز مانند دو کف ترازو نيست» که هر کدام سنگینی کند 
دیگری را می‌برد. آنگاه | آیه را تلاوت فرمود: «اذا وقعت الواقعه: هنگامی که واقعه 
واقع شوده منظور از واقعه روز قيامت است «لیس لوقعتها کاذبه خافضه -كسى را 
نشاید که آن را تکذیب کند و آن به خدا سوگند که پایین آورند؛ دشمنان خدا به آتش و 
بالا برند؛ دوستان خدا به بهشت است.» 

سپس امام صادق(ع) رو به یکی از همتشینانش کرد و فرمود: از خدا پروا داشته 
باش, به نیکویی درخواست کن و ییا کة آفزیده نشده طلب مکن؛ زیرا هر کس 
چیزی را که آفریده نشده طلب کندء بجنترتت‌ها نفس او را می‌برد و به آنچه مى خواهد 
نمی‌رسد. آنگاه گفت: چیزی که آفریده نشده چگونه می توان به آن رسید؟ آن مرد 
گفت: انسان چگونه چیزی راكه آفریده نشده طلب می‌کند؟ فرمود کسی كه ثروت و اموال و 
فراخى در دنیا رامی‌خواهد. آن را برای راحتی می خواهد در حالی که در دنيا و برای اهل دنيا 
راحتی آفریده نشد» بلکه راحتی در بهشت و برای اهل بهشت آفریده شاه است و رنج و 
زحمت در دنیا و برای اهل دنیا خلق شده و به هیچ كس سهمی نیا داده نمى شود مگر اینکه 
دو برابر آن حرص داده می‌شود و کسی که دنيا رأبيشتر به دست آورد فقیرترمی‌شود زیر که در 
حفظ اموالش به مردم نیازمند می‌گردد و به هر وسیله‌ای از وسایل دنیا محتاج می‌شوده پس در 
ثروت دلبا راحتی نیست» ولی شیطان فرزند آدم راوسوسه می‌کند که راحتی در جمع كردن مال 
است و همانا او را به سوی رنج در اين دنا و حسابرسی آن مال در آخرت سوق مىدهد, 

سپس فرمود: نهء هرگز دوستان خدا در دنيا برای دنیا رنج نمی‌برند. بلکه در دنيا 
برای آنجرت رنج می‌برند. سپس فرمود: آكاه باشید کسی که غم روزی بخورد برای او 




















گناه نوشته می‌شود» همانگونه كه عیسی مسیح(ع) به حواریون خود فرمود: همانادنیا 








۱۰1 الخصال اج 1 


مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان 
رضي اله عنه قال: حدّثنا سعد بن عبد له عن القاس بن حتد 
الاصيهاني, عن سلیان بن داود المنقري قال: حدّئنا يحيى بن سعيد القطان قال: 
سعت أبا عبدالله عليه السّلام يقول في قوله عروجل: «مرج البحرين يلتقيان بينهم| 
برزخ لا يبغيان» قال: علي وفاطمة عليه| السّلام بحران من العلم. عمیقان, لا يبغى 
أحدهما على صاحبه «يخرج متهم لژ والمرجان» الحسن والحسين عليهم| السلام. 
ترك الب صلى الله عليه وآله في أقته أمرين 
۷- حادثنا امسن بن عبدالله بن سعيد العسكري قال: أخبرنا حمّد بن حمدان 
القُشَيْرِي قال: أخبرنا المغيرة بن محمد بن الهلب قال: : حدئني أي قال: :حدائی 
عبدالله بن داود. عن فضيل بن مرزوق, عن عطيّة العوفی, عن عن أبي سعيد الندري 
قال: قال رسول الله صلی لله عليه و د في أحدها أطول من 
الآخر کتاب الله حبل عدود من این[ الاریض وعتر: ألا وإئّما لن يفترقاً 
حو يردا عل الحوض. فقلت لأبي سعید: من عترته؟ قال؛ أهل بيته. 
السؤال عن الثقلین يوم القيامة 
1 - حلاثنا محمد بن الحسن بن أمد بن الوليد رضي الله عند قال :حدّثنا حتد 
بن الحسن الصّفَار, عن محمد بن ا حسين أي الحخطاب, ويعقوب ب يزيد جميعاء 
عن محمد بن أي عمير, عن عبدالله بن سنان, عن معروف بن خربوذ, عن أي 
الطفيل عامر بن واثلة؛ عن حذيفة بن أسيد الفقاري قال: لا رجع رسول الله صل 
الله عليه وآله من حجّة الوداع ونحن معه أقبل حي انتبى إلى الجّحْفة فأمر أصحابه 



























کتاب ‏ وحجته وتکم ورن فا أنتم قائلون 
ونصحت وجاهدت - فجزاك الله عن أفضل الجزا. 









باب خصلت‌های دوگانه ۱.۷ 


پلی است. از آن بگذرید و آن را تعمير 





دو دریا به هم رسيدند و ميان آنها برزخی است تا همدیگر را ستم نکنند 

۶-یحیی بن سعید گفت: از امام صادق(ع) شنیدم كه دربار؛ قول خداوند «مرج 
البحرین یلتقیان» فرمود: على و قاطمه دو دریای عميق از علم هستند که یکی بر 
دیگری ستم نمی‌کند. «یخرج متهما اللؤلؤ و المرجان» و از ميان آن دو حسن و حسین 
به وجود آمده‌اند 


پیامبر خدا در ميان امت خود دو چیز باقی گذاشت 
۷-ابو سعید خدرى از پيامبر خدا(ص) نقل می‌کند: که فرمود: همان من ميان شما 
دو چیر باقی می‌گذارم که یکی از آنها طولائی‌تر از دیگری است: کتاب خدا که 
ریسمانی كشيده شده از آسمان بر زمين امت, و عترت من. آگاه باشيد اين دو از هم 
جدا نشوند تاوقنی که در حوض (کزنر) بر من وارد شوند. راوی می‌گوید: به ابو 
سعیا گفتم: عترت او چه کسانی هستند؟ كفتاهل بيت او. 


پرسش از ثقلين در روز قيامت 

۸-ابو الطفيل از حذيفة بن اسيد غفاری نفل می‌کند که چون پیامبر خدا(ص) از 

حجة الوداع بازگشت و ما در خدمت او بودیم؛ آمد تابه جحفه رسید» يس به اصحاب 

فرمان داد که فرود آینده آنها فرود آمدند. آنگاه ندای نماز داده شد و با اصحاب خود 
دو ركعت نماز خواند. 

سپس صورت خود را به سوی آنان کرد و به آنان فرمود: همانا خداوند لطیف + 





به من خبر داده كه من می‌میرم و شما هم می‌میرید و كوباكه من دعوت شدهام و آن 
دعوت را اجابت کرده‌ام و من در برابر آن جيزى که با آن به سوی شما فرستاده شددام 
مسئول هستم و نیز از 
شمانیز مسئول هستید. شما به پروردگارتان جه خواهید گفت؟ گفتند: می‌گو: 





آنچه ميان شما باقی می‌گذارم؛ یعنی کتاب خدا و حجّت او و 








بيام را رسانيدى و نصیحت کردی و مجاهدت نمودی» يس خداوند از سوی ما به تو 
امبر خداا(ص) به آنان فر 


بهترین پاداش بدهد. آنگا آیاشما گواهی نمی‌دهید که 








1۸4 الخصال اج ۱ 


لا إله إلا الله وأ رسول الله إليكم ون مه حقٌ؟ وأن التار حقٌ؟ وأ البعث بعد 





مولاي, وأنا موى کل مسلم. وأنا أولى بالمؤمنين من 
تين ل تا اتود ید ع بداب ليه 






5 ول 7 ما 
وانعم من نعره واخذل من خذله, اہ ي اموض, 
حوضي غداً وهو حوض عرضه ما بين ُمرئ وصنعاء فيه أقداح من فضّة عدد 
نجوم السماء. ألا وإ سائلكم غدا ماذا صنعتم فيا أشهدت الله به عليكم في يومكم 
هذا إذا وردتم علي حوضي, وماذا صنعتم با ن من بعدي فانظرواكيف تکونون 
خلفتموني فيهما حين تلقوني؟ قالوا: ونا هذان الثقلان يا رسول الله؟ قال: ما النقل 
الأكبر فكتاب الله عّوجل, سیب دود من هو مقي ف أيديكم, طرفه بيدالله 
والطرف الآخر بأیدیکم. ؛ فيه علم ما تضق وما ب بق إلى أن تقوم الساعة. وأمّا الفقل 
الأصغر فهو حليف القرآن وهو نآ طالب واعترته عليهم الشلام. مان 
یفترقا حى يردا عل الحوض. 

قال معروف بن خََُوذ: فعرضت هذا الكلام على أبِي جعفر عليه السلام فقال: 
صدق أبو الطفيل - رحمه الله- هذا الکلام وجدناه في كتاب علي عليه السلام 
وعرفناه. 

وحدّثنا أبي رضي اله عنه قال: حدّثنا علي 





ي فرطکم وأنتم واردون 












عمير. وح ثا جعفر بن حمّدبن مسر ور رضي لله عنه قال: 
بن عامرء عن عمه عبدالله بن عامرء عن مد بن أبي عمير. وح د ثنا حتد بن مومى 
بن المتوكّل رضي لله عنه قال: حدثنا عشي بن الحسين السعد آبادي, عن أحمد بن 

بي عبداله البرق. عن أبيه. عن محتد بن أي عمير. عن عبدالله ين سان عن 

معروف بن خرَّبوذ. عن أبي الطفيل عامر بن واثلة. عن حذيفة بن أسيد الفقّاري 








باب خصلت‌های دوگانه ۱۹ 


خدایی جز خدای یگانه نیست و اينكه من فرستاده خدا به سوی شما هستم و أينكه 
بهشت حق است و اينكه آتش جهنم حق است و اينكه زنده شدن يس از مرگ حق 
است؟ گفتند: به هم اینها گواهی می دهیم. پیامبر گفت: خدايا به آنچه می‌گویند: شاهد 
باش. آگاه باشيد که من شما را گواه می‌گیرم که من شهادت می‌دهم که خداوند مولای 

من است و من مولای هر مسلمانی هستم و من به مزمنان از خودشان اولی‌تر هستم. 
آیا شما به آن اقرار م ىكنيد و به آن گواهی می‌دهید؟ گفتند: 





آری, ما دربارة توء به آ 





باشيد كه هر كس كه من مولای او هستم؛ على مولای اوست و او 
شخص است» سپس دست على راكرفت و آن را بادست خود بالا برد تااینکه زیر 
بغل هر دو آشکار شد. سپس گفت: خداوندا دوست بدار هر كس را که او را دوست 
بدارد و دشمن بدار هر کس راكه او را دشمن بدارد و يارى كن به هر کس كه او را یاری 
کند و خوار کن هر كس راکه او را خوار سازآك:[كاه باشید که من پیشتاز شما (در مرگ) 
هستم و شما در حوض (کوثر) بر من وارد خواهید شد حوض منء فردا وسعتی 
چون وسعت ميان بُصرى و صنعا خواهند واشت »در آن پیله‌هایی از نقره به تعداد 





ستارگان آسمان است. آگاه باشید. رداک وارد جو ض يمن شدید از شما خواهم پرسبد 
دربارة آنچه از شمابه آن» جنين روزی گواهی گرفتم که جه رفتاری کردید و بعد از من 
با اثقلين =د و جيز گرانبها» جه کردید؟ وقتی بامن ملاقات نمودید. به من نظر بدهید 
كه چگونه پس از من با آنها رفتار کردید؟ گفتند: يا رسول الله این دو چیز گرانبها 
چیست؟ فرمود: جيز گرانبهای بزرگتر کتاب خداوند است که واسطه‌ای است کشیده 
شده از خدا و من در دستان شماء که یک طرف آن در دست خدا و طرف دیگرش در 
ده تا روز قيامت در آن است» و اما جيز گرانبهای 
کوچک که ملازم قرآن استء آن على بن ابی طالب و عترت او هستند و اين دو امانت 








ند تا وقتى که در حوض (کوثر) بر من وارد شوند. 
این سخن را بر امام باقر(ع) عرضه کردم فرمود: 
ابوالطفیل راست گفته» خدا رحمتش کند و ما آن را در کتاب علی(ع) چنین یافتیم و 








اين حدیث با سندهای دیگر هم نقل شده است. 





3 الخصال اج‎ N. 


بمثل هذا الحديث سواء. 
قال مصتّف هذا الكتاب- أدام الله عرّه -: الأخبار في هذا المعنى كثيرة وقد 
أخرجتها في كتاب المعرفة في الفضائل. 
كان على الحسن والحسين عليهما الشلام تعويذان 

- حدّننا علي بن محمد بن الحسن القزوينيٌالمعروف باین مقبرة قال: أخبرنا 
محمد بن عبدالله الحضرمى قال: حدّثنا أحمد بن يحبى الأحول قال: حدّثنا خلاد 
القری». عن قیس, عن أبي الحصين. عن يحبى بن وناب عن ابن عمر قال: كان 
على الحسن والحسين عليهم| السّلام تعويذان حشوهما من زغب جناح جبرائیل 
عليه السلام. 
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-٠‏ حدّثنا و أحمد محمد بن چعفر البندار قال: حدّثنا أبو حامد أحمد بن 
إسحاق افروي قال: حد” أبو جفض مین الحسن بن نصر القاضي قال: حدّثنا 
مؤْمّل بن إهاب قال: حدّثنا عبدالله بن المغيرة المصري, عن سفيان الثوري. عن 
أبيه. عن عکرمةء عن ابن عباس قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله: الیل 
والنهار مطيّنا 

رجلان جعل الله عزوجل لكل واحد منهما جناحين يطير بهما 
مع الملائكة في 

٠١‏ حلثنا مد بن زياد بن جعفر مدان رضي لله عنه قال: حدّثنا على بن 
إبراهيم بن هاشم عن محمّد بن عيسى بن عبید. عن يونس بن عبد امن عن أبن 
أسباط, عن علي بن سا عن أبيه. عن قال: قال على بن سین 
علهما السَّلام: رحم اه العباس يعني ابن علي فلقد آثر وأبلى وفدى آخاه بنفسه 
قطعت يداه قأبدله الله بها جناحين يطير بهي مع الملائكة في الجئّة كما جعل عفر بن 
أبي طالب »ون لاس عند لله تبارك وتعالى لمغزلة يغبطه بها جميع الشهداء يوم 
القيامة. والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة, وقد أخرجته بجامه مع ما رويته 
في فضائل اعباس بن علي عليه| السّلام في كتاب مقتل سین بن علي عليهرا 
السلام. 











باب خصلت‌های دوگانه دنا 


مصنف اين کتاب می‌گوید: در اين زميته: اخبار بسیار است و من آنها را در کتاب 
«المعرفة فى الفضائل» گرد آورده‌ام 


حسن و حسین(ع) دو تعویذ داشتند 
4 يحيى بن وثاب نقل می‌کند که ابن عمر گفت: حسین و حسین(ع) دو تعویذ 
(بازوبند) داشتند که درون آنها موی پر جبرئیل بود. 


شب و روز سپری کنندگان عمرند 





ابن باش 
کنندگان عمرند. 


امبر خدل(ص) نقل می‌کند که فرمود: شب و روز سپری 


دوكس را خداوند دو بال داده که با فرشتگان در بهشت پرواز مىكنند 
١‏ ثابت بن ابی صفيه از امام سجاد(ع) نقل می‌کند که فرمود: خداوند به 
عمویم عباس بن علی(ع) رحمت کند. همان (برادرش حسین را) بر خود 
مقدم داشت و امتحان داد و جان خود را فدای برادرش کرد. تا اينكه دستانش 





جدا شدند و خداوند به جای آنها به او دو بال داد که در بهشت با فرشتگان 
پرواز کند. همانگونه كه به جعفر بن ابی طالب داد همانا برای عباس 
,نزد خداوند مقامی است که در روز قيامت همه شهیدان آن را آرزو خواهند 
کرد. 

حدیث طولانی است و ما موضع حاجت رااز آن كرف 
اضافة احادیث دیگری که در فضائل عباس بن على روایت شده در کتاب امقتل 
الحسین بن على» آورد 


و تمام اين حدیث را به 











رز الخصال اج ١‏ 
إثنان أهلكا الاس 
1۲ -حدنا حتد بن أحمد أبو عبدلله الضاعي رضي لله عنه قال: آخبرناآبو 
عبدلله إسحاق بن العبّاس بن إسحاق بن موسى بن جعفر, عن أبيه. عن آبائه. عن 
الحسين بن على عليهم الشلام قال: قال أمير المؤمنين عليه التلام: أهلك اشامن 
إثنان خوف الفقر. وطلب الفخر. 
قول أميرالمؤمنين (ع) قطع ظهری رجلان 
۱.۳ -حدّثنا مد بن هارون القامي رضي اله عنه قال: حدّثنا حمّد بن جعفر 
بن به لمعروف بل قال: حدّئنا أحمد بن أبي عبدلله البرقي عن أببه بإسناده برفعه 
إلى أميرالمؤمنين عليه الا قال: قطع ظهري رجلان من ال 
اللّسا ن فاسق. ورجل جاهل القلب ناسك» هذا يصدٌبلسائه عن ذ 
عن جهله؛ فاقوا الفاسق من العلماء وا جاهل من لمتعتدين, أولئك فتنة کل مفتون. 
فاي معت رسول الله صلی اله عليه ول یقول: يا عل هلاك أي على يدي کل 
منافق علي اللّسان. 
حرم الحريص خصلتين ولزمته خصلتان 
1 - حدّثنا مد بن هارون الفامي قال: دنا مد ين جعفر بن بط قال: 








حدّثنا أحمد بن أبي عبدالله البرق. عن أبيه يرفعه إلى أبي عبدالله عليه السّلام قال: 
حرم الحريص خصلتين. ولزمته خصلتان: حرم القناعة فافتقد الوّاحة. وحرم 
الرضا فافتقد الية 

٠‏ ماو لم ریا رول لأسا کل واد 





ند 
ي إسحاق الشيباني. عن عبد امن بن الأسود. عن ع عائعة اة 
صلاتان نم یترکها رسول لله صل الله عليه آله سر وعلانية: ركعتين بعد العمعر 
وركعتين قبل الفجر. 

-أخبرني أبوالقاسم عبدلله بن أمد قال: أخهرنا عل بن عبد العزيز قال: 
حدذثنا أبو تُعيم قال: حدّثنا عبد الواحد بن أين قال: حدّثني أبيء عن عائقة أنه 











باب خصلتهاى دوگانه ۳ 
دو چیز مردم را هلاک کرد 
۲ اسحاق بن عباس از پدرانش, از امام كاظم(ع) نقل می‌کند که 
تباه کرد: ترس از تنگدستی و طلبفخر. 








امیرالم زمنین(ع) فرمود: دو چیز مرد 





سخن امیرالمومنین(ع) که دو كس يشت مرا شکست 
۳ احمد بن ابی عبدالله برقی با سند خود نقل می‌کند که امیرالمومنین(ع) 
فرمود: دو كس در دنیا يشت مرا شکست: کسی که زبان باز و فاسق است و کسی که 
نادان و عابد است. آن یکی با زبانش فسق خود را بوشيده می‌دارد و آن دیگری 
باعبادتش نادانی خود رامی‌پوشاند پس از دانشمندان فاسق و عبادت کنندگان جاهل 
بپرهیزید آنان فتنۀ هر کسی هستند که گرفتار فتنه شده است» همانا من از يسيامبر 





خدا(ص) شنیدم که فرمود: يا علی؛ تباغ امت من به دست هر منافق زبان 


بازی است. 


حریص از دو خصلت محروم انست و دو خضلت دامنگیر اوست 
۴ -احمد بن ابی عبدالله برقی با سند خود نقل می‌کند که امام صادق(ع) فرمود: 
حریص از دو خصلت محروم است و دو خحصلت دامنگیر اوست: او از قناعت 


محروم است و لذا راحتی رااز دست می‌دهد و از رضای به قضا محروم است و لذا 





يقين را از دست می‌دهد. 


دو نماز است که پیامبر خدا(ص) هرگز آنها را ترك نکرد 
۱۰۵ عايشه گفت: پیامبر خدا(ص) دو نماز را در پنهان و آشکار ترك نکرد. دو 
ركعت نماز پس از نماز عصر و دو ركعت نماز پیش از نماز صبح. 
ن از پدرش نقل می‌کند که روزی برعايشه وارد شد و از او 
راجع به دو ركعت نماز پس از نماز عصر پرسید عايشه گفت: سوگند به کسی که جان 








۶ عبدالواحد ب 











نا الخصال اج ١‏ 


دخل عليها يسأها عن الرّكعتين بعد العصر قالت: والّذي ذهب بنفسه تعني رسول 
الله صل ١‏ لدو آلاما جن وت زرل وول اوقت مرج 





آخبرنا يعقوب بن إسحاق 
٠‏ عن ابي إسحاق» عن مسر وق 


۷ - حل RS‏ 
الحضرمي قال: حدّثنا الحوضي قال: حدثنا ش 








٠١‏ - أخبرني أبوالقاسم عبدالله بن أمد قال: أخبرنا حمّد بن عل بن طخان 
قال: حدّثنا عبدالله الصباح العطار, قال: حدّثنا حتد ين سنان يعني العوقي- 








صل الله عليه وآله: من صل رین دخل له يعني بعد دا وبعد الصا 
قال مصتّف هذا الكتاب_أدام الله عر -دكان مرادي بإيراد هذه الأخبار ال 
لفين لانم لايرون بعد اغداة وبعد التصر صلاة فأحببت أن أي َنم قد 
لني صل الله عليه وآله في قوله وفعله. 
صنفان لا نصيب لهما في الإسلام 
۱4 - حدثنا حتد ين علي بن بر القزويتي رضي لله عنه قال: حدتثنا الظقر 
بن أحمد؛ وعلي بن محمد بن سلمان قالا: حذ" علي بن جعفر البغدادي, عن جعفر 
بن محمد بن مالك الكوفي. عن الحسن بن راشد. عن عل بن سال عن أبيه قال: قال 
أبوعبدلله جعفر محمد الصادق عليه السّلام: أدنى ما يخرج به ارّجل من لایان 
أن يجلس إلى غال فيستمع إلى حديثه ويصدّقه على قوله, 
عن جذهٌ علیهسم السّلام أنَّ رسول الله صل الله عليه وآله قال: 
























باب خصلت‌های دوكاته. ۱1۵ 


أو را برد (منظورش بيامبر بود) آن دو ركعت را ترك نكرد تا وقتى كه با خدا ملاقات 
مود و تا وقتی که (از قت بیماری) نماز خواندن براو سخت بود و بیش 
نمازهایش را نشسته می‌خواند. گفتم: وقنى عمر به خلافت رسید از خواندن آنها منع 
کرد؛ گفت: درست گفتی؛ ولی پیامبر خدااص) آنها را در مسجد نمی‌خواند كه مبادا بر 
امتش سنگین باشد و هر جه راكه به آنان تخفیف داده می‌شود: دوست داشت. 

۷مسروق از عايشه نقل می‌کند که گفت: پیامبر خد((ص) پیش من بعد از نماز 
عصر» دو ركعت نماز می‌خواند. 

۸ .ابوبكر بن عبدالله از پدرش نقل می‌کند که پیامبر خدا(اص) فرمود: هر كس 
نماز دو وقت خنک را بخواند» وارد بهشت می‌شود. منظور حضرت بس از نماز صبح 
ونماز عصر است. 

مصنف اين کتاب می‌گوید: منظور من از آو ردن اين روایات رد بر مخالفان است که 
آنها خواندن نماز بس از نماز صبح و عقنوارا رو می‌دارند. خواستم بیان کنم كه آنها 
با قول و فعل پیامبر خدا(ص) مخالفت میک 


دو دسته‌اند که سهمی در اسلام ندارند. 


على بن سالم از پدرش نقل می‌کند كه امام صادق(ع) فرمود: کمترین چیزی 
ن است که پای صحبت یک فرد غلوٌ کننده 


که شخص با آن از ایمان بیرون می‌رود 





بنشیند و به خدیٹ او گوش دهد و سخنش را تصديق کند. همانا پدرم و او از پدرش و 
أو از جدش نقل می‌کند که پيامبر خدا(ص) فرمود: 
.(غلاة کسانی هستند که صفات خدایی 





و گروه از امت من هشند که 








سهمی در اسلام برای آنها نییست: غلاا و قا 
را بر پیامبر خدا(ص) و ائمه نسبت می‌دهند و مقام آنان را تاحدٌ خدایی بالا می‌برند و 
قدريه کسانی هستند که به قدر الهی عقیده ندارند و به قول بعضی‌ها آنان قائل به 
جبرند.) 


.ابن عمر نقل می‌کند که بيامبر خدل(ص) فرمود: دو كروه از امت من هستند 








۱۱1 الخصال اج 1 
نافع. عن ابن عمر قال: قال رسول اله صلی الله عليه وآله: صنفان من مت لیس هما 
في الإسلام نصيب: المرجئة والقدريّة. 

معاداة الرجال لایخلو صاحبها من خصلتین 

۱ -حدثنا أجمد بن إبراهيم بن الوليد السلمي قال: :حدّثنا أبو الفضل محمد بن 
أمولكاب اليابوري سناده رفعه إلى أمير المؤمنين عل بن أبي طالب عليه 
کم ومعاداة الرّجال ِنَم لايخلون من ضعربين: من 
عاقل یکر بكم 1 جاهل يعجل علیکم. والكلام ذَكَهُ والجواب أن فإذا اجتمع 
لرّوجان فلا بد من النتاج ثم أنشأ بقول: ۱ 

سليم الهؤض من حَذر الجوابا ومن داری الرّجال ققد أصابا 

ومن هاب الجال ومن حقر الرّجال فلن هابا 

يهرم ابن آدم ويشبّ منه اثنان 

۲- حدّثنا أبو أحمد محمد بن عفر آلندا الفرغانیبفرغانة قال: حدّثني أبو 

/ بو زک جبی بن الفضل الورًاق قال: 
أب وان عن اد عن آنس, عن التي صلى 
الله عليه وآله قال: بهرم ابن آدم ويشب مته اتتان: احرص على امال, وا حرص 
عل امس ۳ ۲ 

۳ أخبرني الخليل بن أحمد السجُزي قال: آخبرنا محمّد بن معاذ قال: حدّثنا 
المحسين بن الحسن» عن عبدالله بن المبارك قال: أخبرنا شعية بن الحججاج. عن 
عن أنس بن مالك أن التي صل لله عليه وآله قال: هلك - أو قال: هرم - ابن آدم 
وبيق منه اثنتان احرص والأمل. 

خصلتان تورث کل واحدة منهما خصلتين 

- حدّثنا بو الحسن محمد بن أحمد بن عل بن أسد الأسدي قال: حدّثنا 
مد بن :متك ین لسن العامری ذا : حذثنا راهم بن عيسى بن شبید قال: 
حدّثنا سلهان بن عمروء عن عبدالله بن الحسن بن المسن, عن أمّه فاطمة بنت 
الحسين. عن أبيها عليه السَّلام قال : قال رسول الله صق الله عليه وآله: الوّغبة في 
انیا تكثر الم والحزن, والرهد في 





















ادق 

















باب خصلت‌های دوگانه ۱۷ 


که در اسلام نصيبى ندارند: مرجته و قدریه (مرجئه معتقد بودند کار گنهکاران را بايد 
به خدا واگذار کرد و با مجرد ایمان قلبی شخص به بهشت می‌رود). 


دشمنی با دیگران باعث پیدایش دو خصلت می‌شود 
۱-محمد بن احمد نیشابوری با سند خود نقل می‌کند كه امي رالمؤمنين(ع) به 
فرزندانش فرمود: فرزندانم» از دشمنی با دیگران بيرهيزيد که آنها دو گروه خالین 
نیستند: يا عاقل‌اند و به شما نیرنگ می‌زنند و يا جاهلند و با شتاب پاسخ شمارا 





می‌دهند. و سخن نر است و جواب ماده بس چون دو زوج جمع شدند بايد منتظر 
نتيجه شد» سپس چنین سرود: 

کسی که آبرومند است از پاسخ طرف مقابل برحذر است» و کسی که با مردم مدارا 
کند راه صواب پیموده است. هر كس به مزذم احترام گذارد به او احترام می‌گذارند. و 
هر کس مردم راکو چک شمارد احترام ین 


فرزند آدم بير می‌شود ولى دو چیز او جوان می‌شوند 
۲ انس نقل می‌کند که پیامبر خدا(ص) فرمود: فرزند آدم بير می‌شود و دو چیز 
او جوان می‌گردد: حرص بر مال و حرص بر عمر. 
۳ -انس بن مالک نقل می‌کند که پیامبر خدا(ص) فرمود: فرزند آدم هلاک 
می‌شود يا فرمود: بير می‌شود -و از او دو چیز می‌ماند: حرص و آرزوی 


دراز. 


دو خصلت هر کدام باعث دو خصلت می‌شوند 
۴ .-فاطمه دختر حسین(ع) از پدرش نقل می‌کند که پیامبر خدال(ص) فرمود: 
تمایل به دئيا غم و اندوه را بيشتر می‌کند و بی‌اعتنایی به دنيا دل و بدن راراحت 


می‌سازد. 





11۸ الخصال اج ۱ 


خصلتان یکرههما این آدم 
6 أخبرن الخليل بن أمد قال: أخبرنا أبو العتاس السواج قال: حدّثنا 
تیه كأل :جد كسا عبد زیون عم 
عن حمود بن ازيل أن رسول اله سل اف علیه وآلهقا 
يكز الوت والوت راحة للمژم من الفتق, ویکره قله نال رت امال ام 
للحساب. 







كان لرسول الله صلی الله عليه وآله سكتتان 

7 - آخبرنيالقاضی أبو سعيد الخليل بن أحمد السّجزي قال: حدّثنا الحسن 
بن حمئدان قال: : حدّئنا أبو مسعود إسباعيل بن مسعود قال: حدّثنا يزيد- وهو ابن 
ريع -قال: حدّثنا سعيد - وهو ابن أبي عروبة - عن قتادةه عن ا حسن أن رة بن 
جندب وعمران بن حصين تذاكرا فحدّث حمرة أله حفظ عن رسول الله صل الله 
عليه وآله سكتتين: سكتة إذا كبر كته إِذبفرخ من قراء‌ته عند ركوعه. 

ثم إن قتادة ذكر السكتة الأخبرة إذا فرع من قراءة «غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين» أي حفظ ذلك سمرة وأنكر عليه ران إن خصين قال: فكتبنا في ذلك إلى 
أب بن کمب فكان في کناب إلا أو فی رده عله أن 

قال مصلّف هذا الكتاب - أدام اله عر ال صل لل عليه وآله إا سكت 
بعد القراءة لثألا يكون التكبير موصولا بالقراءة. وليكون بين القراءة والتكبير فصل 
وهذا يدل على أله لم يقل: آمين بعد فاتحة الكتاب سرا ولاجهرا لأنٌ التکلم سا 
وعلانية لایکون ساکتاء وفي ذلك حجّة قويّة الشيعة على مخالفهم في قوهم «أمين» 





















١37‏ أخبرني الخليل بن أحمد قال: حدّثنا اين صاعد قال: حبدّثنا العّاس بن 

ي قال: حدّثنا جعفر بن سلیان, عن مالك بن 

دینار, عن عبدالله بن غالب» عن أي سعيد الندري قال: قال رسول الله صلی الله 
عليه وآله: خصلتان لا تجتمعان في مسلم: البخل وسوء الق 





محمد قال: حدّثنا عون بن عبارة || 





باب خصلت‌های دوكاته ۱1۹ 
دو خصلت است كه فرزند آدم آنها را ناپسند می‌دارد 
۵-محمود بن لبيدى كويد: بيامبر خدل(ص) فرمود: دو جير است که فرزند آدم 
از آنها بدش مىآيد: از مرگ بدش می‌آید در حالىكه مرك باعث راحتى مؤمن از فتنه 
است. و از كمبود مال بدش می آيد در حالى كه كمبود مال باعث كم شدن حساب (در 
روز قیامت) می‌شود. 


پیامبر خدا(ص) دو سکوت داشت 

۶-سمره و عمران بن حسین بحث می‌کردند. سمره كفت که از پیامپر 
خدا(ص) دو سکوت و توقف را حفظ کرده است: 

سکوتی كه پس از گفتن تكبير داشت و سکوتی که پس از فارغ شدن از قرائت نماز 
و موقع رکوع داشت. آنگاه قتاده ياد آور شد که سکوت آخیر بيامبر راكه پس از قرائت 
«غیر المغضوب علیهم ولاالضالین» صورت مي‌گرفت» سمره حفظ كرده؛ ولی عمران 
بن حصين آن را انکار می‌کرد و لذا آنآدو‌نفر مضتو را به ابن بن كعب نوشتند, در 
پاسخ ابی چنین آمده بود که سمره آن وا عفظ کزده است (حق با سمره است) 

مصنف اين کتاب می گو ید مانا پیامپ,خجدا(ص) يس از قرائت سکوت 
می‌کرد تا تکبیر (رکوع) به قرائت متصل نشود و ميان قرائت و تکبیر فاصله 
باشد و ابن دلالت می‌کند که پیامبر خدا(ص) پس از خواندن سور؛ فاتحه نه آشکار و 
نه پنهانی«آمین» نمی‌گفت. چون کسی كه آشکارا يا پنهانی سخن بگوید او ساکت به 
حساب نمی‌آید و در اين؛ حجت قوی برای شيعه در برابر مخالفان است که‌آنها پس 
اتحه «آمین» می‌گویند: (توانی جز از سوی خداوند على عظیم 
وجود ندارد) 

(اهل سنت ملتزمند که يس از تمام شدن سورة حمد در نماز «آمین» بگویند. در 
حالی که از نظر فقه شيعه گفتن آمين پس از حمد حرام و يدعت است) 











از سورة 


دو خصلت است که در مسلمان جمع نمی‌شود 
١١‏ -ابو سعید خدری از پیامپر خدلاص) نقل می‌کند که فرمود: دو خصلت در 
مسلمان جمع نمی‌شود: بخل و بد اخلاقی. 





1 الخصال اج‎ N. 





۸- - أخبرني الخليل بن أجمد الجزي قال: أخبرتا لين صاعد قال: : حدّثنا 
إسحاق بن شاهین قال: حدّثنا خالد بن عبدالله قال: حدّثنا يوسف بن موسی قال: 
حدثنا جریره عن شهیل, عن صفوان, عن ابي يزيد عن القتقاع بن الّجلاج, 
5 نابي هريرة » عن رسول الله صل الله عليه وآله قال: :لايجتمخ لش والإيمان في 
قلب عبد أبداً. 

لا حسد الا في اثنتين 

۹ - أخبرني الیل ب أحمد قال: أخبرنا و جعفر محتد بن راهم يم نمی 
قال: حدثنا أبو عبدافه قال: حدّثنا سفیا عن الهري عن سا عن أبيه قا 3 
رسول اله صل الله عليه وآله: لا حسد إلا في اثنتين رجلٌ آتاه الله مالا فهو ينفق منه 
آناءالليل وآناءالتّبار. ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء اليل وآناء النهار. 

علة محبة الب صلى ال عليه آله لعقيل بن أبى طالب حیین 

۲۰ حدّثنا آبو محمد ال مس لن بن حتدابن يحيى بن لسن بن جعفر بن عبيد الله 
بن الحسين بن علي بن ا مسين بن : 3 
جي یجبی بن ا محسن ال: ان إبراهم بن تین يوسف المقسِي قال: :حدثنا 
علي بن الحسن» عن إبراهيم بن رُستم. عن ابي حمزة السکوني, عن جابر بن يزيد 
الجعني عن عبد الرّحمن بن سابط قال :کان رسول اله صلی اله عليه وآله قول 
لعقيل: إن لأحيك يا عقيل حبين حبّاً لك وحبّا لحبٌ أبي طالب لك. 

آمران سر بهما لب صلى الله عليه وآله 

حدّثنا الحسن بن محمد بن يحيى العلوي رضي الله عنه قال: حدّثني جدّي 
قال: حدّثنا داود بن القاس قال: : حدّثنا لسن بن زيد قال : معت جماعة من أهل 
بتي یقولون: إن جعفر بن أبي طالب رضي عنه لا قدم من أرض الحبشة وكان 
: صل الله عليه وآله فقئل بين عينيه ثم 
قال: ما آدري با فر أو بفتح خيبر. وقد أخرجت الأخبار التي 
رويتها في هذا لسن في كتاب فضائل جعفر ين أني طالب عليه السلام. 

نحل الب صلى الله عليه وآله الحسن عليه السلام والحسين خصلتين 
۲-حدّثنا الحسن بن تحمّد بن يحيى العلوي رضي الله عنه قال: حدٌّثني جدّي 































باب خصلت‌های دوگانه ۱۳ 
دو خصلت است که در قلب بنده‌ای جمع نمی‌شود 
۸-ابوهریره می‌گوید: پیامبر حدا(ص) فرمود: حرص و ایمان هركز در دل 
بنده‌ای جمع نمی‌شود. 


حسد روا نیست مکر در دو چیز 
-سالم از پدرش نقل می‌کند که پیامبر خدل(ص) فرمود: حسد روا 
نیست مگر در دو چیز: مردی که خداوند به او مالی داده و او شب و روز از آن 


انفاق می‌کند و مردی که خحداوند به او قرآن عطا کرده و او شب و روز به آن 





می‌پردازد. 


محبت پیامبر خدا(ص) به عقیل بن ابی طالب از دو جهت بود 
۰ -بعد الرحمان بن ثابت می‌گویه:پیامبر نجدا(ص) به عقيل بن اہی طالب 
می‌فرمود: ای عفيل من تو را از دو جهنت شنت ذارم: یکی محبت به خاطر خودت» 
دیگری محبت به خاطر اینکه ابورا دو ممت م اداشت. 


دو چیزی كه پیامبر خدا(ص) به سبب آنها شادمان شد 
۱ -حسن بن زید می‌گوید: از جماعتی از خاندان خودم شنیدم که می‌گفتند: 





چون جعفر بن ابی طالب از حبشه که به آنجا مهاجرت کرده بود بركشت روز فتح 





خیبر بود بيامبر خدل(ص) برای او به پا خاست و ميان دو چشمش را بوسید» سپس 


فرمود: نمی‌دانم به کدام يك از اين دو جيز بیشتر شادمان شوم: آمدن جعفر يا فتح 
خیبر 


پیامبر خدا(ص) به حسن و حسین(ع) دو خصلت بخشید 
۲ دختر ابو رافع می‌گوید: فاطمه دختر بيامبر خدا(ص) دو فرزندش حسن و 





1۳۲ الخصال اج ١‏ 





ابن أي زافع: عن 
فانحلها ١‏ ققال رسول الله صل الله عليه وآله: موی یتسین 
وأا سین فنحلته سخاني وشجاعتي. 

11 -حدّثنا سن بن محمد پڻ يح العلوي رضي لله عنه قال: :حدّثني جداي 
ق حدق أي. من إبراهيم بن محمّدء عن صفوان بن 
سلیان لت صل لله عليه وآله قال مآ الحَسن فأنحله الهيبة والحلم وأمًا الحسين 
فأنحله الجود والأحمة. 

لا سمر بعد العشاء الآخرة الا لأحد رجلين 

۰۵- أخبرني الخليل بن أحمد قال: أخبرنا أبو اماس السرّاج قال: حدثنا 
عبدالله بن عمر قال : حدّثنا وكيع بن ا لجرا .عن سفیان, عن منصور, عن خَيثمة. 
عن عبدالله. عن رسول لله صل الله عليه وآله قال: لاسمر بعد العشاء الآخرة إلا 
لأحد رجلین: : مصلٌ أومسافر. 

أكثر ما يدخل به الأقة الثار » وأكثر ما يدخل به الجئّة شيئان 

- أخبرني الخليل بن مد قال: أخبرنا ابن معاذ قال: حدّثنا الحسين 
اْوَرَي قال: حدّثنا محمد بن عبيد قال: حدّثنا داود الأودي عن أبيه, عن أي 
هريرة» عن ال صلی الله عليه وآله قال: درل ما يدخل به الشار من أمَتي 
قال: القَرْج والفم. وأكثر ما یدخل به 

















الججنّة تقوى اله وحسن المثلق. 





باب خصلت‌های دوگانه r‏ 


حسين را نزد ييامبر خدا(ص) آورد و این در حالت مرضى بود که بيامبر با آن از دنيا 
رفت. فاطمه گفت: 





رسول الله اين دوء فرزندان تو هستند» چیزی برای آنها به ارث 
بگذار فرمود هيبت و شرافت خودم را به حسن::و جرأت و سخاوت خودم را په 
حسین می‌دهم. 

۳ -زینب دختر ابو رافع می‌گوید: از مادرش نقل می‌کند که گفت: فاطمه 
به پیامبر خدل(ص) گفت: يا رسول الله اين دو فرزندان تو هستند. پس 
براى آنها 
خود را به او می‌بخشم و اما حسین» سخاوت و شجاعت خود را به او 
می‌بخشم. 

۴ -صفوان بن سلیمان گفت: پيامبر خدل(ص) فرمود: اما حسن؛ هيبت و 


زی ببخش, پیامبر خدل(ص) فرمود: اما حسن: هيبت و شرافت 





حلم خودم را به او می‌بخشم و اما حبیْ4 سخاوت و رحمت خود را به او 


می‌بخشم. 


سخن گفتن در شب پس از تماز یه نیت مگر برای دو کس 
۵ - بيامبر خدا(ص) فرمود: سخن گفتن در شب پس از نماز عشاء شایسته 
نیست مگر برای دو کس: نمازگزار و مسافر. 


آنچه بیشتر از هر چیزء امت را وارد آتش می‌کند دو چیز است 
و آنچه بیشترازهر چیز, امت را وارد بهشت می‌کند دو چیز است 
۶ .-ابوهریره می‌گوید: ييامبر خدا(ص) فرمود: ن 





سب انوا کو وفوا دى یزیا ی البح رد يا رسول الله آن دو چیز 





ميان تهی کدامند؟ فرمود: فرج و دهان. و آنچه بیشتر از هر چیز باعث وارد شدن در 
بهشت می‌شود؛ تقوای الهی و خوش اخلاقی است. 





4 الخصال اج ۱ 
٠‏ الايجمع الله عزوجل على عبده خوفين ولا مین ۱ 

آخبرتا ابن معاذ قال: حدّثنا سین 

تال عوه هن لسن كال : قال رسول الله 






الدّنيا آمنته يوم القيامة. 
صلاح أؤل هذه الأقة بخصلتين وهلاك آخرها بخصلتين 
۸- حدّثنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن على بن أسد الأسدي قال: حدّثنا 
أحمد بن محمد بن لسن العامري قال: حدّثنا إبراهيم بن عيسى بن عبيد ادوس 


قال: حدّثنا سليان بن عمرو. عن عبدالله بن حسن بن حسن بن على عن آقه 
فاطمة بنت الحسين, عن یه عليه للم قال قال رسول لله صل الله عليه وآله: 
إن صلاح أوَل هذه الأمة بالرهد این #وهلاك آخرها باسح والأمل. 








باب خصلت‌های دوگانه a‏ 
خداوند برای بنده‌اش دو ترس و دو آسايش را با هم نمىدهد 
۷- بيامبر خدا(ص) فرمود: خداوند متعال فرموده: سوگند به عزت و جلالم 
برای بنده‌ام دو ترس و دو آسايش را باهم نمی‌دهم هر كاه که در دنيا از من آسوده 
باشد. روز قيامت او را می ترسانم و هر كاه که در دنيا از من بترسد روز قيامت به او 
أسايش می‌دهم. 


صلاح اول این امت با دو خصلت و هلاک آخر این امت با دو خصلت است 
۸ -فاطمه دختر حسین(ع) از پدرش نقل می‌کند که پیامبر خدال(ص) فرمود: 
صلاح اول اين امت با زهد و يقين و هلاک آخر آن با حرص و آرزوی دراز است. 





لهذا الخصال اج 1 


باب الثّلاثة 


ثلائة یدخلهم الله الجئة بغير حساب» وثلاثة يدخلهم الله الثار بغير حساب 

١-حلدّثنا‏ أبي رضي لله عنه قال: حدّثنا عبدلله بن جعفر الحميري, عن إبراهيم 
بن مهزيار, عن أخيه عل بن مهزيارء عن فضالة بن يوب » عن سليان بن 
دُرُسْتَوَْه عن عجلان, عن أبي عبدالله عليه اللا قال: ثلائة يدخلهم الله الجنّة 
بغير حساب, وثلائة يدخلهم ال التار بغير حساب. فأما الّذین یدخلهم الله | 
تاجرٌ صدوق» وشيخ أفنى عمره في طاعة الله عروجل. 
لله الّار بغير حساب فامام جائر, وتاجر کذوب. 












ثلاثة آشیاء لا يحاسب الله عژوجل عليها المؤمن 

۲ - حدثنا حتد بن تن رضي لش عنه قل : حدّثنا سعد بن عبداله» عن 
قوب بن يزيد عن المحسن بن علي عن أبن زياد. عن ا حلي قال ا 
عليه السلام ثلاثة أشياء لا يحاسب اله عليها المؤمن: طعا يأكله وثوب يلبسه و 
زوجة صالحة تعأونه, وتحصن فرجه. 

ثلاث خصال من كن فيه أو واحدة منهن كان في ظل عرش الله عزوجل 

1 حد ثنا أبي رضي اله عنه قال: حدّئني محمد بن أمد بن علي بن الصلت؛ عن 
أحمد بن تحمّد بن خالد, » عن إسماعيل بن مهران, عن عفان بن جبلة, عن أَبي حمزة 

جعفر عليه السّلام قال: قال رسول لله صلی الله عليه وآله: ثلاث 
أو واحدة منهنٌ كان في ظل عرش الله عرّوجلٌ يوم لقيامة فوم 
لاظل إل ظله: : رجلٌ أعطى لاس من نفسه ما هو سائلهم ها ,ورجل بقلم رجلاً 
ولم يور أخرى حب يعلم أنٌ ذلك لله فيه رضى أو سخط: ورجل لم يعب أخاه 
المسلم بعيب حي ينق ذلك العيب من نفسه فا لا يتفي منها عبباً إلا بدا له عيب 
وکنی بالرء 









يموعن الثاس. 





باب خصلتهاى سه گاته ۱۳۷ 


باب خصلت‌های سه انه 


خداوند سه گروه را بدون حساب وارد بهشت. و سه گروه را بدون حساب 
وارد آتش می‌کند. 

۱ -عجلان از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: خداوند سه گروه را بدون 

اب وارد بهشت می‌کند و سه گروه را بدون حساب وارد آتش می‌کند, اما آنها که 
خداوند بدون حساب آنها را وارد بهشت می‌کند. رهبر دادگستر و بازرگان درستکار و 
پیرمردی است که عمر خود را در اطاعت خداوند به سر برده است. و اما آن سه 
گروهی که خداوند بدون حساب آنها را وارد آتش می‌کند, رهبر ستمگر و بازرگان 
دروغگو و پیرمرد زناکارند. 


سه چیز است که خداوند. موقن را به تسیب آنها مؤاخذه نم ىكند 
۲ -حلبی از امام صادق(ع) نقل م ىكذ که فرد:سه یر است که خداوند مؤمن را 
به سبب آنها مؤاخذه نمی‌کند: غذایی که می‌خورد و لباسی که کهنه می‌کند و همسر 
شایسته‌ای كه او را یاری می‌کند و عفت او را نگه می‌دارد. 


سه خصلت است كه همهء يا یکی از آنها در هر کسی باشد در ساية عرش 
خدا قرار می‌گیرد 

۳-ابو حمزة ثمالی از امام باقر(ع) نقل می‌کند که قرمود: سه خصلت است که همه 
يا یکی از آنها در هر كس باشد. روز قيامت که هیچ سايهاى جز ساية خدا نیست, در 
سای عرش خدا قرار می‌گیرد: کسی که آنچه راکه مردم از او بخواهند عطا کند و کسی 
كه قدمی بيش و پس نکند مگر اینکه بداند خداوند رادر این کار خوشنودی یا خشم 
است و کسی که بر برادر مسلمانش عیبی نكيرد. مگر اینکه آن را از خودش برطرف 
سازد. و از خمودش عیبی را برطرف نمی‌سازد مگر اينكه عيب دیگری برای او آشکار 
می‌شود و کافی است که انسان به جای دیگران به (عیب) خود مشغول باشد. 











1۳۸ الخصال اج ۱ 
3 - حدّثنا أحمد بن تحمّد بن يحبى العطّار رضي لله عند قال حدّثنا سعد بسن 
عبداقء عن حتدين الحسين أي الاب .عن محمد بن سنان قال: حدّثنا امخض 
التلام يقول: ثلاثة یل عرش الله 
رجل أنصف الاس من نفسه ورجل بقدم رجلاً وم 
أخرى حي يعلم أنَّ ذلك لله عرّوجلٌ رضی أو سخط. . ورجل م يعب أخاه 
میب حي نی ذلك العيب من نفسه, » فإنّه لا ين من عيبا لا بدا له عيبٌ آخرء 
وکن بالمرء شغلاً بنفسه عن الّاس. 
ثلاثة أقرب الخلق إلى الله عزّوجلٌ يوم 




















و سوب( :۱ من ای دق له الم 
الحخلق إلى الله يوم القيامة حو يفرخ الاس من ا مسا جل م ندعه قدرته فی 
حال غضبه إلى أن يحيف على من تحت يديه .ورج مشى بين اثنين فلم يل مع 
أحدهما على الآخر بشعيرة ورجل قال الق فيا له وعليه. 

عند وجود ثلآثة أشياء إجابة الدعاء 
1- حدثنا أي رضي اله عنه قال: حدّثنا حتد بن يحبى العطار, عن الحسين بن 








إسحاق التّاجر. عن : 
السلام قال: إذا اقشعرٌ جلدك ودمعت عيناك ووجل قلبك فدونك دونك فقد قُصد 
قصدك. 


لا یکون المزمن مؤمنا حتّئ يكون فيه ثلاث خصال 
۷- حدّثنا أبي رضي لله عنه قال: حدّثنا أحمد بن إدريس قال: حدّثني محمّد بن 
أحمد قال: حدّثني سهل بن زياد. عن الحارث بن ادا مولى الرضا عليه السّلام 
قال: : معت أب الحسن عليه الكلام قول: لا یکین المؤمن مؤمناً حو يكون فيه 
ثلاث خصال: سَة من ربّه. وسنٌة یه فالستة من ربّه کتان سلاه. 
قال الله عرّوجل: «عال یب فلا ظهر على یهد من ارتضی من رسول» 
وأا السئّة من نبته صل اله عليه وآله فداراة الاس فان لله عرّوجِلٌ أمر نله صلى 








باب خصلت‌های سهگانه 1۳۹ 


؟-صيرفى می‌گوید: از امام صادق(ع) شنيدم كه فرمود: سه گروهند که در سايه 
خدا قرار م ىكيرند؛ در آن روزى كه سايهاى جز سايه او نيست: مردى كه مردم رااز 
خودش انصاف بدهد و مردى که قدمى پیش و پس نكندء مگر اینکه بداند در آن برای 
خدا خوشنودى یا خشم است و مردى كه به برادرش عيبى نكيرد مگر اينكه آن عیب 
رااز خودش برطرف سازد. و او هيج عيبى را از خودش برطرف نمىكند مكر اينكه 
9 دیگری به او آشكار می‌شود و کافی است که انسان به جاى ديكران به عيب خود 
مشغول باشد. 





سه دسته‌اند كه در روز قيامت نزدیک‌ترین خلق به خدا هستند 
0 محمد بن مسلم مىكويد: امام صادق(ع) فرمود: سه دستهأند که در روز قيامت 
نزدیک‌ترین مردم به خدا هستند تا وقتى كه مردم از حساب فارغ شوند: مردى که 
قدرت أو باعث نشود كه در حالت خشم باوب دست خود زور بكويد و مردى كه 
ميان دو كس (به عنوان بيام رسان) رفتاو آمد کنك وگه انداز؛ یک جو به یکی از آنها در 
برابر ديكرى تمايل نكند و مردى كه در آنچه پهتفع أو و یا به ضرر اوست حق را 


بگوید. 


اجابت دعا به هنكام پیدایش سه چیز 
۶-علی بن حديد در يك حديث مرفوع نقل می‌کند كه امام صادق(ع) فرمود: 
هنگامی كه بوست تو جمع شود و اشک جشمانت روان گردد و دلت بترسدء مراقب 
باش كه 


آورده است. 





مؤمن» مؤمن نمى شود مگر اينكه در او سه خصلت باشد 
۷ خادم امام رضااع) گفت: از امام رضااع) شنيدم كه فرمود: مؤمن. مؤمن 
نمی‌شود مگر اينکه د او سه حصلت باشد: ستتی از پروردگارش و سئّتى از پیامبرش 
و ستتی از امامش. سنّت از پروردگارش» پوشیده نگه داشتن سرّش است. خداوند 
ار تمی‌کند مگر قرستادهای که از 





می‌فرماید: «دانای غيب که غيب خود رابه 








١ 1 ۱۳۰‏ الخصال اج ۱ 
الله عليه وآله بمداراة الاس متاق جد ای واو باق ر اون کن 
الجاهلين»وأمًا السنّة عروجلل يقول: 
«والصابرين في البأساء والضرٌاء». 

ثلاث خصال لا تكون في المؤمن 

8-حدئنا محمد بن لسن بن مد بن الوليد رضي لله عنه قال :حدثنا حتدبن 
الحسن ٠ ١‏ عن محتد بن الحسين بن أبي الخطاب , عن النضار بن شعيب» عن 
الحارق: عن أبي عبدلله, عن أبيه عليه السّلام قال: :لا يؤمن رجلٌ فيه الشحّ 
والحسد وین ولا يكون المؤمن جباناً ولاحريصاً ولاشحيحاً. 
سأل الب صلی الله عليه وآله ربّه عزّوجل ثلاث خصال 

فأعطاه اثنتي ثنتين؛ ومنعه واحدة 

۹ ی E‏ ماقا زيمن 












سل عليه وا قال :سات مق وا نت لك 
ومنعني واحدة,قلت: یا رب لا تبلق جوا قال: لك هذه. قلت: يارب 
لاتسلّط عليهم عدوآمن غيرهم - يعني من المشركين - فيجتاحوهم قال: لك ذلك 
قلت: يا رت لاتجعل بأسهم بينهم. فنعني هذه. قال سليان بن أحمد: لايرو هذا 
الحديث عن عل عليه السّلام الا بهذا الإسناد تفرّد به 
ثلاث درجات وثلاث كفارات وثلاث موبقات وثلاث منجيات 
-٠١‏ حل ثنا محمد بن الحسن بن أجمد بن الوليد رضي الله عنه قال: : حدّثناحمد 
بن الحسن الصّفَار قال: حذا أحمد بن أبي عبدلله البرق. .عن أبيه: عن هازون بن 
الجهم عن تُوّير بن أي فا تة عن أ جميلة المفضّل بن صام. عن سعد بن طريفء 
بت ثلاث ذرجات وثلاٹ 
كفاراتٌ, وثلات موبقا فافشاء التلام. وإطعام 
الطعام. و الصّلاة بالليل ولاس تم والكقارات بسباغ الوضوء في السبرات 
95 ي بقل والغهار إلى الصلوات. وا محافظة على الجاعات. وأا الشلاث 








أب بن المثارث: 














باب خصلت‌های سهکانه ۳ 


او راضی باشد» و اما سنّت از پیامبرش» مداراكردن با مردم که خداوند فرمود: «عفو را 
بكير و به نيكى امر کن و از جاهلان رویگردان باش» و اماسئت از امامش» صبر كردن 
در سختی‌ها و ناراحتی‌هاء که خداوند فرمود: «صبر كنندكان در سختی‌ها و 
ناراحتی‌هاه. 


سه خصلت در مؤمن نیست 
۸-حارئی از امام صادق(ع) و او از پدرش نقل می‌کند كه فرمود: کسی که در او 
حرص و ترس باشد ایمان ندارد و مؤمن؛ ترسو و حریص و بخیل نيست. 


پیامبر خدا(ص) از پروردگارزش سه خصلت خواست و خداوند دو قا از انها را 
داد و یکی را نداد 

4-جابر بن سمره می‌گوید: اميرالمؤ مني لوييامبر خدل(ص) نقل می‌کند که فرمود: 
از پروردگارم سه خصلت خواستم. بش دو تارا ب من داد و یکی را نداد, گفتم: 
بروردكاراء امت مرا با گرسنگی هلاک مکنن؛ فترمود: اين رابه تو دادم گفتم: 
پروردگاراء بر امت من دشمنی از رکان زا مسلط مکن که آنها را نابو د سازد. فرمود 
این را به تو دادمء گفتم: بروردكاراء ميان آنها جنگ با یک یگر را قرار مده؛ پس خدا 
حاجت را روا نکرد. 

سلیمان بن احمد می‌گوید: این حديث از علی(ع) جز با این اسناد نقل نشده و فقط 
منجاب بن حارث أن را نقل کرده است. 








سه چیز باعث رفع درجه و سه چیز کفاره گناهان و سه چیز هلاک کننده و 


سه چیز 
۰-سعد بن طریف از اما برع نفل می‌کندکه مود : سه جيز باعث بالا رفتن 








درجه و سه چیز کفاره گناهان و سه 
چیز جبزهايى که درج الا ميرد أشكار كردن سا و داد طعاع و نماز خواندن در 
وضو گرفتن کامل در هوای 
سرد و شب و روز برای خواندن نماز (به مسجد) رفتن و محاقظت بر جماعت است و 





شب است. در حالی که مردم در خوابنده و کفاره 





۱ الخصال اج‎ rr 


الموبقات فشح مُطاع وهوى متّبع. . وإعجاب المرء بنفسه. وأمًا المنجيات فخوف الله 
في السب والعلائية ,و القصد في الغنى وافقر, وكلمة العدل في الرّضا والسخط. 

ل - أخبرني الخليل بن أحمد السجزي القاضي قال: : أخبرنا ابن صاعد قال: 

حدّثنا يوسف بن موسی القلّان. وأحمد بن متصور بن سار قالا: خدّئنا أمد بن 

5 العبدي قال: حد" 
عن أنس. عن رسول لله صل لله عليه وآله قال: ثلاث مهلکات, وثلاث منجیات, 
فالمنجيات خشية الله عرُوجِلّ في الس والعلانية, والقصد في الغنى والفقر, والعدل في 
الّضا والغضب. والثلاث المهلكات شح مطاع وهوی 
وقد روي حديث آخر عن الصادق عليه السّلام أنه قال: :شم الطاع سو اط 
بلله عرّوجلّ. وقد أخرجته مسنداً في کتاب معاني الأخبار. 

۲- حدّثنا أبو الحسن محمد بن عل بن الشاه قال: حدّثنا أبو حامد أحمد بن 
محمد بن الحسسين قال حدّثنا أب يزيد این خالد لد قال :«حدّثنا محمد بن 
أحمد بن صالح القيمي قال: حدقا أي قال: اعاتا نس بن دی مالك عن یه 
عن جعفر بن تحمد. عن أيه :عن جد عن علي بن أبي طالب عليهم السّلام, عن 
> صل الله عليه وآله أنه قال في وصیّه له: يأ عل ثلاث درجات وثلاثٌ 
. وثلاث مهلکات, وثلاث منجيات. فأمَا رجات فإسباغ الوضوء في 
ظار الصّلاة بعد الصّلاة, والشي بالليل والنهار إلى الجماعات. وأا 
ت فإفشاء الشلام و إطعام الطعام والتسجد بالليل والناس نیام وأا 

فشح مطاع. وهوى متبع واعجاب المرء بنفسه. . وأا المنجيات فخوف الله 
في اسر والعلانية, والقصد في الغنى والفقر. وكلمة العدل في لضا والسخط. 

3 َي صل لله عليه وآله هن سئل ف امعراج فيا اختصم 
املاء الأعلى؟ قال: في الدّرجات والكقّارات قال: فنوديت: وما الدّرجات؟ قلت: 
إسباغ الوضوء في السبرات, والمشي إلى الجباعات. وانتظار الصّلاة بعد الضلاة, 
يوو ية أهل بيتي حى الممات. 
والحديث طويل قد أخرجته مسنداً على وجهه في كتاب إثبات المعراج. 

۳- حداثنا محمد بن على ماجیلویه رضي لله عنه قال: 0 

























باب خصلت‌های سه کانه ۱۳۳ 


اما آن چیزهایی که هلاک کننده است: بخلی است که صاحب آن از آن ؤ 





رمان برد و 
هواى نفسی است که صاحب آن از آن پیروی كند و خودخواهی انسان. و اما آن 
چیزهابی كه نجات می‌دهد. ترسیدن از خدا در نهان و آشکار و میانه روی در حال 
غنی بودن و فقر و گفتنِ سخن عادلانه در حالت خوشنودی و خشم است. 

۱ - پیامبر خدا(ص) فرمود: سه چیز هلاک کننده و سه چیز نجات دهنده است: 
انو آشكارء و ميانه روی در غنی بودن و فقر و 
عدالت در خوشنودی و خشم می‌باشد. و هلاک کننده‌هاء بخلی است که صاحب آن از 
آن فرمان برد و هوای نفس است که صاحب آن از آن پیروی کند و خود خواهی انسان. 

در حديث دیگر از امام صادق(ع) آمده است که «شح مطاع» عبارت است از 





تجات دهنده‌هاء ترس از خدا در 





گمانبد داشتن نسبت به خدا. و مااین حديث رابه طور مسند در کتاب «سعانی 
الاخيار» آورد: 

۲ - بيامبر خدا(ص) در وصیّتی به علقَّ(ع) فرمود: يا على! سه چیز باعث رفع 
درجه و سه چیز کفار؛ گناهان و سه هلاك كبنذ و سه جيز نجات دهنده است: اما 
چیزهایی كه باعث رفع درجه است عبازنت امیت از؛ وضو گرفتن کامل در هوای سرد 
و انتظار نماز بعد از نماز و رفتن‌شبانه روز به نماز جمماعت‌ها. و اما کمار؛ گناهان 
آشکار كردن نماز و دادن طعام و شب زنده‌داری برای عبادت در حالی كه مردم در 
خوابند. و اما هلاک کننده‌ها عبار تند از: بخلی که صاحب آن از آن فرمان برد و هوای 
ن پیروی کند و خودخواهی انسان. و اما نجات دهنده‌ها 











نفسی که صاحب آن از 
عبارتند از: ترس از خدا در نهان و آشکار, و میان‌روی در حال غنی بودن و فقر» و 
سخن عادلانه به هنكام خوشنودی و خشم. 

در حديث دیگری آمده است: وقتى از بيامبر خدا(ص) سال شد كه در معراج, در 
ملكوت اعلى راجع به جه جيزى سخن گفته مىشد؟ فرمود: راجع به درجه‌ها و 
كفارههاء فرمود: به من ندا رسيد كه درجه‌ها كدامند؟ گفتم: گرفتن وضوى كامل در 





هواى سرد و رفتن به سوى جماعات و انتظار نماز بعد از نماز و ولايت من و ولايت 
اهل بيت من تا هنگام مرك. 
حدیث طولانى بود و ما آن را به طور مسند در کتاب «اثبات المعراج» آور 
۳ -مسعدة بن زياد از امام صادق(ع) و او از پدرانش نقل می‌کند که پیامبر 








۱۳ الخصال اج ۱ 


أبي القاسم, .عن هارون بن مسلم. عن مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمد عن أبيه 


8 تي سل آف ماه فان ثلاث موبقات: نكث الصفقة. وترك 
ت: تک لسانك. وتبكي على خطيئتك. وتلزم 








ثلاث من 









الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله, عن أحمد بن أي 





عبداث البرقي. عن أب : قال أبوعبدالله 

عليه السّلام: ثلاث من كن فيه زوج الل الور ألعين كيف يشا كظم افیظ, 

والصبر على السيوف لله عرّوجلٌ ورجلٌ أشرف على مال حرام فتركه لله عزو جل. 
ثلاثة إن لم تظلمهم ظلموك 


-١6‏ حدّئنا محمد بن موسى بن المتوكّل رضي الله عنه قال: حدّثنا عبدالله بن 
جعفر الحميري. عن الفضل بن عاضر يَ موسى بن القاسم السجلي عن دی 
عبدلل. عن آيأئة یم الم قال: قال رسول الله صل الله عليه 

الكثلة وَرُوجتك, وخادمك. 
ثلائة لاینتضفون من ثلاثة 

1- حدنا محمد بن علي ماجيلويه - رحه اله -عن عته حمد بن أبي القاسم 
قال. : حدّثني أمد بن أب عبدالله الب عن أحمد بن عبید, عن الحسين بن شاوائ 
عن عمرو بن ثابت. عن أبي عبدالله. عن آبائه. عن عل عليهم السّلام قال: ثلاثة لا 
ينتصفون من ثلاثة: شريف من وضیع. وحليم من سفیه. ویر من فاجر. 

ثلاث خصال العبد بينيهن 
۷- حدّثنا أبي رضي لله عنه قال: 











تا سعد بن عبدالله, عن أحمد بن أي 
عبدالله. عن أبي القاسم عبد امن بن حتاد. عن أي عمران عمرو ين سصعب 
زهي عن حمزة الثالي قال: معت أبا جعفر عليه التلام يقول: العبد بين 
لله الصبر فريضة؛ وعليه في القضاء من 
ن اله عرّوجِلٌ الشکر فريضة 
لهم أن يرحموا 

8 حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدّثنا محمد 



















باب خصلت‌های سدكاته ۱۳۰ 


خدا(ص) فرمود: سه چچیز هلاک کننده است: شکستن پیمان و ترک سنت و دوری از 
جماعت. و سه جيز نجات دهنده است: زبانت را نگاه دار و بر گناهانت گریه کنی و 
ملازم خانه‌ات باشی (منظور از خانه نشینی در اینجا به هنكام بروز فتنه هاست و 
انسان بايد خود را از فتنه دور سازد) 
هر کس سه خصلت داشته باشد؛ خدا أو را با حورالعین تزویج کند 
۴ -عبدالله بن سان از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: سه جيز است که در 
هر كس باشدء خداوند او را با حورالعین یج می‌کند بدانگونه که دلخواه اوست: 
فرو خوردن خشم و صبر بر شمشیرها برای خدا و مردی که بر مال حرامی دست یابد 
ولی به خاطر خدا آن را رها کند. 
سه گروهند كه اگر تو به آنها ستم نکنی آنها به تو ستم می‌کنند 
۵ امام صادق(ع) از پدرانش, از بيامبر خدل(ص) نقل می‌کند که فرمود: سه 
گروهند كه اگر تو به آنها ستم نکنی. انهابه تتو ستم خواهند کرد: افراد بست و 
همسرت و خادمت (همسر و خادم از نيجهت این رديف قرار گرفته‌اند که 
همواره انتظار بیشتری از همسر و یا 
در فرصت‌های پیش آمده ضربه می 









اب خودذارند و خود را طلبکار می‌دانند و لذا 
:لته این حکم/روی اکثریت رفته است و 
مسلّماً همسران يا خادمانی هم هستند که همواره په همسر و يا ارباب خود وفادارند.) 
سه گروه از سه كرود حق خود را دریافت نمی‌کنند 

۶ -ذریح محاربی می‌گوید: امام صادق(ع) از پدرانش از اميرالمؤمنين(ع) نقل 
می‌کند که فرمود: سه گروهند که حق خود را از سه اروه دریافت نمی‌کنند: شریف از 
غيه و نیکوکار 
بنده همواره در ميان سه خصلت است 








بستء بردبار از بدکار. 





۷-ابو حمز؛ ثمالی از امام باقر(ع) نقل می‌کند که فرمود: بنده در ميان سه 





د: بلا و قضا و نعمت. به هنكام رسیدن بلااز سوی خداء صبر كردن بر او 
واجب است و به هنكام رسیدن قضا و قدر الهى. تسلیم شدن بر او واجب است و به 





هنكام رسیدن نعمتی از سوی خداء شکر كردن بر او واجب است. 
سه گروه شايستة ترخم هستند 
۸-عبدالله بن سنان می‌گو: 





از امام صادق(ع) شتيدم که فرمود: من به سه نفر 





۱۳ الخصال اج ( 


بن الحسن السمّار عن أحمد بن محمّد ين عيسى» »عن الحسن بن حبوب» »عن عبداله 
بن سنان قال: سمعت آبا عبدالله عليه التلامقال: اي لأرحم ثلاثة. ٠‏ وح شم أن 
پرجموا: عزیژ أصابته مذلة بعد ال وغ أصابته حاجة بعد الغني. وعالم یستخگ 
به أهله والجهلة. 








ثلاثة يبغضهم الله عزوجل 
۹- حدّئنا حمزة بن حقد بن امد العلوي رضي الله عنه قال: : أخبرني عل بن 
۳ ۽ عن يعقوب بن ينزيد ,عن أبن أبي عمير, عن الحسين بن عغان, 
إن لله عرّوجل يبغض الغ القسلوم. والشيخ 
افاج والصعلوك اقتال ثم قال: أتدري ما الصعلوك الختال؟ قال: فقلنا: القليل 
امال,قال: لا هو الذي لا ینب إلى الله عروجل بشیء من ماله. 
ثلاث یحسن فیهن الكذب وثلاث يقبح قيهن الصدق 
وثلائة مجالنتهم تميت القلب 
.۲ - حدئنا أي رضي لله عله قالخ اعا سعد بن عبدالله, عن أحمد بن الحسين 
ين سعيد. عن أبي ا حسين بن ار تعن موسی بن القاسم البجلي» عن توش 
د ن جعفزاین د عن أبيه. عن آبائه. عن 
1 لت يمسن فين الكذب: 
المكيدة في الحرب» وديك زوجتك. والاصلاح بين الاس رثلاث یقیح فجن 
الصدق: الفيمة, وإخبارك الرّجل عن أهله با يكرهه. وتكذ يبك الرجل عن المخر. 
قال وثلاثة يجالستهم ميت القلب: يحالسة الأنذال والحديث مع النساء, ومجالسة 


















5 بن إدريس قال: : حدّثني محمد 
بن آجد. عن عبدالله بن محمد الوا ي» عن بكر بن صا .عن آبي یوب 9 
E‏ , عن أبي عبدالله عليه التلام قال: من صدق لسانه زكا عمله. ومن 
حسنت نیته زاد الله في رزقه, ومن حسن بژه بأهله زاد الله في عمره. 
واحدة بثلاث 
۲- حدثنا أبي رضي لله عنه قال: حدّئنا حتد بن يحب العطار. عن محمّد بن 











باب خصلت‌های سدكاته ۱۳۷ 





ترحم می‌کنم و شايسته است که به آنان ترحم شود: عزيزى كه يس از 
شود و ثروتمندی كه يس از غنى بودن محتاج گر :د و عالمى كه جاهلان و غافلان او 
راسبک بدا 








سه طانفه مورد خشم خداوند هستند 
١4‏ حسین بن علمان از امام صادق(ع) تقل می‌کند که فرمود: همانا خداوند 
روتمند ستمگر و پیرمرد گناهکار و درويش متكبر را دشمن می‌دارد. . سپس فرمود: 
آیا می‌دانی درویش متکبر کیست؟ می‌گوید: : گفتیم کسی که مال اندک دارد. فرمود نه 
او کسی است که از مالش در جهت تقرب به خدا صرف نمی‌کند. 





سه چیز است که دروغ گفتن در آنها خوب و سه چیز است که راست 
در آنها بد و سه طایفه‌اند که همنشینی با آنها دل را می‌میراند 
۰-محاربی از امام صادق(ع) و از ازپدرانش قل می‌کند که بيامبر خدل(ص) 
فرمود: سه جيز است که دروغ گفتن در نها جوب اشت: حیله در جنگ و وعده دادن 
تو به همسرت و اصلاح ميان مردم؛ وه یواست که گاست گفتن در آنها بد است: 
سخ ن جينى و دادن خبر ناگوار به کسی دربارة خانواده‌اش و تکذیب خبر دیگران. و 
سه طایفهاند كه همنشینی با آنان دل را میمیراند: همنشینی با انسان خسيس. سخن 
گفتن با زنان و همنشینی با ثروتمندان. 





اسه جيز در برابر سه چیز 
۱-محما بن مسلم از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: کسی که زبانش راست 
كو باشد عملش رشد می‌کند و کسی که نیش خوب باشده خداوند بر روزی او 


می‌افزاید و کسی كه به خانواده‌اش نیکی کند. خداوند بر عمر أو مى انزايد. 





یک چیز در برابر سه چیز 
۲-ابن ایی یعفور می‌گوید از امام صادق(ع) شنیدم که فرمود: هر کس که قلب او 








۱۳۸ الخصال اج ١‏ 


أحمد, عن أبِي سعيد الأدميٌ» » عن عبد العزيز العبديٌء عن اين أبي یعفور قال: “معت 
أبا عبدالله عليه التلام يقول: من تعلق قلبه بالدّنيا تعلق منها بتلاث خصال: هم 
لايفنى, وأمل لايدرك. ورجاء لاينال. 
علامات الکبر ثلاث 

۲۳ - حدّئنا حمّد بن الحسن بن أمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدّثنا محمد 

بن امس الصّفّار عن يعقوب بن يزيدء عن حمّد بن أبي عمير, .عن إبراهيم بن عبد 
اتید عن الصباح مولى أبي عبدالله عليه السّلام قا كنت مع أبي عبدائه عليه 
الام فلا مررنا بأحد قال: ترى الثقب الذي فيه؟ نعم. قال: أمنا أنا فلست 
أراه. وعلامة الکبر ثلاث: کلال البصعر. وانحناء الظهر, ورقّة القدم. 

ثلاث خصال خض بها الأنبياء عليهم الشلام وأولادهم وأتباعهم 

6 - حدّثنا أبي رضي لله عنه قال: حدّثنا سعد بن عبدالله قال: حدثني لسن 
بن موسی المخنشّاب. عن إسماعيل ین مهزان, عن علي بن عغان» عن عن أي الحسن 
موسی بن جعفر عليهما الشلام قأ أ الأنياء وأولاد الأنبياء وأتسباع الأنبياء 
خصّوا بتلاث خصال: السقم في الأيدان. وخوف التلطان, والفقر. 

ثلاث خصال قيهن المقت من الله تبارك وتعالی 

۲۹ -حدثتامحتد بن موسى بن المت وکل رضي اله عنه قال : حد نا عمد بن بجی 
العطّار قال: ثني محمد بن أمد قال: : حدتنی موسی بن جعفر البغداديٌ, عن محمد 

بن المع عتن أخبره» عن أبي عبدالله عليه التلام قال: : ثلاث فين المقت من الله 
عرُوجل: نوم من غير سهر, وضحكُ من غير عجبء وأكلٌ على الشبع. 

له على ثلاثة وجوه 

5 - حدائنا عمد بن علي ماجيلويه رضي لله عنه قال : حدّئنی عي محمد بن 
أب القاسم, . عن أحمد بن أبي عبدالله. عن منصور بن العبئاس» عن علش بن أسباط, 
عن أحمد بن عبد الجبّار. عن جدّه. عن أبي عبدالله عليه الّلام قال: الهديّة على 
ثلاثة وجوه: هديّة مكافأة, وهديّة مصانعق. وهديّة لله عزّوجل. 

ثلاث خصال لم غر منهانبلفمن دونه 
۷- حدّثنا أي رضي لله عنه قال: حدّثنا هد بن إدريس» وصتد بن حى 

















باب خصلتهاى سه گاته ۱۳۹ 


وابسته به دنيا پاش به سه چیز آن وابسته شده است: اندوهى که پابان ندارد و آرزویی 
كه برآورده نمی‌شود و امیدی كه به انسان نمی‌رسد. 


تشانه‌های پیری سه جيز است 
ا » خادم امام صادق(ع) مىكويد: همراء امام صادق(ع) بودم وقتی كه از 
كنار كوه احد عبور می‌کردم؛ فرمود: آيا آن شكاف را که در ار كوه است می‌بینی؟ كفتم: 
آری؛ فرمود: : ولی من نمى بينم. نشانههاى بيرى سه تاست: كم سو شدن چشم: خم 
شدن پشت, و کوتاه شدن گام. 


سه خصلت مخصوص پیامیران و فرزندان و پیروان آنهاست 
۴-علی بن عثمان از امام موسی بن جعفر(ع) نقل م ىكند که فرمود: سه خصلت 
مخصوص پیامبران و فرزندان و پیروان آنهاست:ئیماری در بدن و ترس از حاکمان و 
فقر. 


سه خصلت است که خداوند با آنها دشمن است 
0 محمد بن معلّی از کسی نقل می‌کند که امام صادق(ع) فرمود: سه خصلت 
است که خداوند دشمن آنهاست: خواب بدون بيدارى (پرخوابی» خنديدن بدون 


تعجب (خندیدن بی‌جا) و خوردن از روى سيرى. 


هدیه سه گونه است 
18 احمد بن عبدالجبار از بدرش نقل مىكند كه امام صادق(ع) فرود: هاديه بر سه 


گونه است: هديه در برابر هديه و هديه برای جلب محبت و هديه برای خداوند. 





سه خصلت است كه هيج پیامبر و بايين تر از اوه از آن خالى ت 
۷-بحیی بن عمران اشعری باسند خود تقل می‌کند كه امام صادق(ع) فرمود: سه 








1۶۰ الخصال اج ( 


العطار جميعا. عن محمد ين أمد بن يحيى بن عمران الأشعري بإسناده يرفعه إلى أبي 
عبداله عليه السّلام قال: ثلاث ل يَغْرَمنها نوج فن دونه: الطَيرّة والحسد والتفكر في 
الوسوسة ف المتلق: 

قال مصتّف هذا الكتاب - أدام لله عر معنى الطيرة في هذا اموضع هو أن 
يتطير مهم قومهم فاا هم عليهم للام فلا تير ون وذلك كا قال لله عزُوجلٌ 
عن قوم صام: «قالوا نا بك ويمن معك قال طائركم عند »وک قال آخرون 
لأنبيائهم عليهم السلا تطیرنا بكم لثن لم تنتهوا لنرجمتكم -الآية». 

وأا الحسد فإته في هذاالوضع هو أن يحسدوا لانم يحسدون غيرهم وذلك كا 
قال لله عروجل: «أم يحسدون التاس على ما آتاهم الله من فضله فقد تیا آل 
إبراهيم الكتاب والحكة آتیناهم مُلكاً عظيأ». وأما التفكّر في الوسوسة ف الخاق 
فهو بلواهم عليهم الم بأهل الوسوسة لاغير ذلك وذلك کا حكى لله عزوجلٌ 
ن المغيرة امفزؤشيٌ ی فکر و قدّر كيف قَدَر ثم یل كيف 
آن: «إن هذا إل سحریوّث إن هذا إلا قول البشر». 

أصول الكفر ثلاثة 

- حدثنا حمد بن امسن بان اليد رضي الله عنه قال: حدّثنا محمد 
بن الحسن السفار قال: حدّثني الاس بن معروف: عو رجو شد عن أي 
بصير. عن أبي عبدالله عليه الستلام قال: : أصول الكفر ثلاثة: احرص والإستكبار 
والحسد, أتا احرص فآدم حين تبي عن الشجرة ة حمله احرص على أن يأكل من 
و الإستكبار فإيليس حين أمر بالسجود فأىء . وأا الحسد فابنا آدم حين قستل 
أحدها صاحبه حتسدا 











الذين على ثلائة وجوه 

۹- - حدّئنا أبي رضي اله عنه قال: حدّثنا حمد بن يحبى الط عن محمد بن 
أحمد. عن أبي عبدالله الرّازي» عن منصور بن العبّاسء .عن الحسن بن عل بن 
يقطین» عن عمروء عن خلف بن اد عن رز عن أ. ب 3 
عليه السلام قال: قال رسول الله صل الله عليه وآ لین على ثلاثة وجوه: رجلٌ 
إذاكان له فأنظر وإذاكان عليه أعطى ول ياطل فذلك له ولا علیه, » ورجلٌ إذاكان له 











باب خصلت‌های سه گانه ۱۳ 


چیز است که هيج بيامبرى و افراد پایین تر از او از آن خالی نيست» فال بد زدن و حسد 
و اندیشیدن وسوسه‌آمیز در آفرينش. 

مصنف ابن کتاب می‌گوید: معنای فال بد زدن «طیره» در اینجا این است که قوم 
بيأمبر به او فال بد می‌زنند و گرنه خود بيامبران فال بد نمی‌زنند. همانگونه که خداوند 
دربار قوم صالح بيامبر فرمود: «گفتند مابه تو و کسانی که با تو هستند فال بد می‌زنیم» 
گفت: فال بد زدن شما نزد خداوند است» و ديكران به پیامبرانشان گفتند: امابه شما 
فال بد می‌زنیم اگر دست بر نداريد شما راسنگسار می‌کنیم» 

و اما حسد دراینجا این است که به آنها حسد می‌شود, نه اینکه آنها به دیگران حسد 
می‌کنند, همانگونه كه خداوند می‌فرماید: آیا آنان به مردم به سیب آنچه خدا از فضل 
خود به أنان داده» حسد می‌ورزند؟ ما به خاندان ابراهيم کتاب و حكمت دادیم و به 
آنان ملکی بزرگ دادیم» 

و اما الديشيدن وسوسه‌آمیز در آفرینش: ارت است از گرفتار شدن آنها به اهل 
وسوسه و چیزی غير از اين نیست. همانگونه که جدود از وليد بن مغيره مخزومی 
نفل می‌کند که داو انديشيد و حساب کرد بسن کشتة شده باد چگونه حساب کرده 
يعنى دربارۂ قرآن گفت: این چیز جز یک بجر که انتخا شده نیست, اين یری 
جز سخن بشر نيست». 








ریشه‌های كفر سه تاست 
۸-ابو بصير از امام صادق(ع) نقل می‌کند كه فرمود: ریشه‌های كفر سه تاست: 
حرص و خود بزرگ بينى و حسد. اما حرصء وقتى كه آدم از خوردن آن درخت منع 
شد حرص او را وادار كرد که از آن بخورد. و اما خود بزرگ بینی؛ وقتی شيطان مأمور 
به سجده شدء خودداری کرد. و اما حسد. دو فرزند آدم» یکی دیگری را برای حسد 
کت 


وام بر سه وجه است 


ابو بصير از امام صادق(ع) نقل می‌کند که بيامبر خدل(ص) فرمود: وام پر سه 
وجه أست: مردى که اگر طلب داشته باشد مهلت بدهد و هر كاه که وام داشته باشد 








1 الخصال اج 3 


استو. وان کان عليه أو . فذلك لاله ولا عليه. ورجلٌ إذاكان له استوفی وإذا 
كان عليه مطل فذلك عليه ولاله. 
وجوه الإستيذان ثلاث 

:"ات رامنا عند بن الان رط لله عنه قال: حد تا محمد بن الحسن الضّفّار, 
عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي, . عن أبيه, عن عل بن أسباط. عن عمّه يعقوب بن 
سالم, عن أبي بصير, عن أبي عبدلله عليه التلام قال: : الإستيذان ثلاثة أوّطنّ 
يسمعون, والثانية جذرون, والثالثة إن شاؤوا أذنوا وان شاؤوا لم يفعلوا فيرجع 
المستأذن. 











ثلاثة لايُسلمون 
۳۱- حلّثنا حقد بن موسى بن المتوكل رضي اله عنه قال: : حدّثنا عبدالله بن 
جعفر الحميري. ,عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب باسناده يرفعه إلى الصادق 
عليه السّلام قال: تدای اي مع جنازة, والماشي إلى الجمعة, وفي بيت 
الحم 








بن أبي عبدالله, عن أبيه. عن عبدالله بن 
اهاشمي, عن ابي خالد حمّد بن سلمان, عن رجل» عن ابن المنکدر بإسناده قال: قال 
رسول اله صلل الله عليه وآله: خيركم من أطعم الطعام وأفشى الشلام وصلى 
والاس نيام. 
ثلاث خصال خصلة منها تظهر الغنى وخصلة تظهر الجمال 
وخصلة تكبت الأعداء 
۳ حلاثنا مز عتد بن أحد العلوي رضي لله عن قال أخبرفي لين 
أهيم بن هاشم عن أبيه. عن ا ل عن السكوني, .عن جعفر بن محمد عن أبيه 
عن ابا عن عل عليهم تلا قال: الذهن بظهر الغنى. + ولباب ظهر ال 
وحسن اللکة يكبت الأعدلله 
ثلاث من سنن المرسلین 
- حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد ين الوليد رضي الله عنه: قال: حد نا محمد 











باب خصلتهاى سه گاته r‏ 
پرداخت كند و سستی ننماید که اين به سود اوست و نه به زيان او. و مردی که اگر 
طلب داشته باشد مىكيرد و اگر وام داشته باشد برداخت كنده اين نه سود می‌برد و نه 
زيان می‌کند. و مردى که اگر طلب دا 





باشد م ىكيرد و اگر وام داشته باشد سستی 
می‌کند. اين به زيان اوست و سودى بر او ندارد. 
اجازه خواستن سه كونه است 
1١‏ ابو بصير از امام صادق(ع) نقل می‌کند كه فرمود: اجازه خواستن سه كونه 
است: در مرحلة نخست (صدای اجازه خواهرا)می‌شنوند» در مرحله بعد خود را 
جمع و جور می‌کنند و در مرحله سوم اگر خواستند اجازه ورود می‌دهند و اگر 
خواستند اجازه نمی‌دهند و اجازه خواه بر می‌گردد. 
به سه کس سلام داده نشود 
13 محمد بن حسين با سند خود نقل من که امام صادق(ع) فرمود: به سه كس 
سلام داده نشود: کسی كه همراه جنازه إزاه وود و کسی که به سوى نماز جمعه 
مى رود و کسی كه در حمام است. 
بهترين مردم سه طايقهاند 
این منكدر با سند خود نقل می‌کند كه بيامبر خدا(ص) فرمود: رین شما 
کسی است كه طعام بدهد و سلام دادن را أشكار كند و نماز بخواند در حالى كه مردم 
در خوابند. 
سه خصلت است که یکی ثروت و ديكرى زیبایی را أشكار می‌کند 
و سومی دشمنان را خوار می‌سازد 
17 سكونى نقل می‌کند که امام صادق(ع) از پدرانش از بيامبر خدا(ص) نقل 
روغن مالیدن (به موها) ثروت را آشکار می‌کند و لباس زيبايى را 











می‌کند که فرمود: 
آشکار مىكند و اخلاق نیکو دشمنان را خوار می‌سازد. 
سه چیز از سنت‌های پیامبران است 
۴-علی بن حکم نقل می‌کند كه امام صادق(ع) فرمود: سه چیز از سنت‌های 





133 الخصال اج ۱ 
بن الحسن الصَقَار عن أحمد بن محمد بن عیسی, عن عل بن ا حكم 
عبدلله عليه السّلام قال: ثلاث من سئن المرسلين: العطرء واحفاء 
الطروقة. 





ثلاثة يجلين البصر 
۵- حدثنا أي رضي الله عنه قال: 





عن محمد بن عيسى» مد نع تن سیب 

عن إبراهيم بن عبد الحميد, عن أبي الحسن الأوّل عليه الشلام قال: : ثلاثة يجين 
البصدر: النظر إلى المخضيرة, والنظر إلى الماء الجاري. والنظر إلى الوجه الحسن. 

الخصال الجميلة ثلاث 

۳- مقا مدن نس ار رضي لل نه قال 
عبدالله. عن ايم 5 بن عم عن أحمد بن 
عمر املع قال: قلت عبداف هد أي المخصال بالمرء أجمل؟ قال عليه 
السلام: وقارٌ بلا مهاب وسماح بلا طلب مكافاة, . وتشاغل بغير متاع الدّنيا. 

السرف في ثلاث 

۷- حدقا الحسين بن مد بن دريس رضي لله عنه. عن أبيه قال: حدّثفي 
محمد بن أحمد بن يحبى بن عمران الأشعريّ بإسناده يرفعه إلى أبي عبداله عليه 
السلام قال: السرف في ثلاث ابتذالك ثوب صونك. وإلقائك النوى يميناً وثمالاً. 
وإهراقك فضلة الماء. وقال: ليس في الطعام سرف. 

لعن رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثة 

۸- حدثنا محمد بن على ماجيلويه رضي لله عنه قال: حدّثنا نحتد بن یجبی 
العطار, عن محمد بن أحمد. عن محمد بن عيسى بن عبيدء عن عبيد الله بن عبدالله 
الدّهقان. عن دُرست بن أب منصور. عن إبراهيم بن عبد الححميد. جن أي اللسين. 
عليه السلام قال: لمن رسول الله صلی لله عليه وآله ثللاثة: : الآكل زاده وحده 
والتاکب في الفلاة وحده. وا 

۱ فيالجتة درجة لینالها لا ثلاثة 
۹- جحد تنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الولید - رحمه له -قال: حدّثنا محمد بن 





نا سعد بن 











بيت وحده. 





باب خصلت‌های سهکاه 1۵ 


پيامبران است: عطر و اصلاح مو و بسیاری همسر. 


سه چیز چشم را جلا می‌دهد 
۵ ابراهيم بن حميد از امام کاظم(ع) نقل می‌کند که فرمود: سه چیز چشم را 
روشنی می‌دهد: نگاه كردن در سبزه و نگاء كردن در آب جاری و نگاه كردن در 


خصلت‌های نیکو سه تاست 
۶-حلبی می‌گوید: به امام صادق(غ) گفتم: جه خصلت‌هایی برای مرد نیکوست؟ 
فرمود: وقا بدون آنکه بترساند و بخشش بدون آنکه فکر عوض باشد و مشغول 





اسراف در سه چیز است 

ام محمد بن احمد بن بحبی در یک حدیث مرفوع نقل می‌کند که امام صادق(ع) 
فرمود: اسراف در سه چیز است: لباس آبرومند خود را هميشه بيوشى و هستۀ ميوه را 
به چپ و راست بیندازی و باقی مانده أب را دور بریزی. فرمود: در غذا خوردن 


اسراف نیسستاد 


پیامبر خدا(ص) به سه نقر لعنت کرد 
۸-ابراهیم بن عبدالحمید از امام کاظم(ع) نقل می‌کند که فرمود: سه کس را پیامبر 
خدل(ص) لعنت کرد: کسی که توش راه خود رابه تنهايى بخورد و کسی که در بیابان به 
تلهايى سفر کند و کسی که در خانه به تنهايى بخوابد. 





در بهشت درجه‌ای است که هیچ كسء جز سه نفر به آن نمی‌رسد 
۱-ابریصیر از امام صادق(ع) نقل می‌کند كه بيامبر خدلاص) فرمود: همانا در 





1۶ الخصال اج ۱ 


ا حسن الصَفّار. عن أحمد بن أبي عبدالله, عن أبيه. عن التضر بن شوید. عن رَرعة 
عن أبي بصير. عن أبي عبدالله عليه التلام قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله: 
إن في لته درجة لايناها لا إمامٌ عادل, أو ذو رحم وَصُول, أو ذو عيال َبور. 
رفع القلم عن ثلاثة 

-٠‏ حدّثنا الحسن بن محمد السکون قال: حدّثنا الحضرمي قال: ذقنا 
إبراهم بن أبي معاوية قال: #حدثنا یی عن الأعمش. عن أبي ظبيان قال: أي عمر 
O‏ طالب عليه التلام 
مان ذال 


















۳ جع ۱ لمنون يأقي 
واممنونة تؤق. 1 
حديث الثلاثة النفر الذين حلفوا باللأت والغژی أن یقتلوا رسول الله صلى الله 
عليه قوش اه علي الم 
ا اناا ثو 





e‏ رشق مد نتب رسال 
الفجر, ثمّ قال: معاشر التاس أيْكم ینہض إلى ثلاثة نفر قد آلوا الات والشرّى 
فى قدا کذبو| ور الكت ا قال ماأحسب 











آذن لی أن آخبره؟ فقال ا ا 
أمير المؤمنين عليه التلام وكأنّه نشط من عقال وعليه إزار قد 
ق يا رسول الله ما هذا الخبر؟ فقال: هذا رسول ربق 
يخبرني عن ثلاثة نفر قد نهضوا إل ليقتلوني وقد کذبوا وربٌ الكعبة, فقال أمير 





باب خصلتهاى سه گانه ۱۴۷ 


بهشت مقام و مرنبه‌ای است كه به آن نمی‌رسد مگر رهير دادكستر ياكسى که صلة 
رحم می‌کند ياعائله مندى كه صبور باشد. 
قلم از سه كس برداشته شده است 

۰ .ابو ظبیان می‌گوید: زن دیوانه‌ای را نزد عمر آوردند که زنااکرده سوت عمر 
دستور داد که او را سنگسار كنندء آن زن را از كنار على بن اپی‌طالب(ع) عبور دادند, 
فرمود: اين کیست؟ كفتند: دیوانه‌ای است که زنا کرده و عمر دستور داده که سنگسار 
شود فرمود: عجله نكنيدء پس نزد عمر آمد و به أو گفت: آيا نمی‌دانی که از سه كس 
فلم برداشته شده است؟ از کودک تا وقتى که به بلوغ برسد و از دیوانه تاوقتی که به 
هوش آبد و از خوابیده تا وقتی که بیدار شود. 

مصلف اين کتاب می‌گوید: اين حديث به همین صورت نفل شده است و اصل در 
أن سخن اهل بیت(ع) است که اگر مرد دیوانه زناكند حد بر او جاری مى شود ولی اگر 
زن دیوانه زنا کند حد بر او جاری نمی‌شود؛ ون مرد دیوانه فاعل و زن دیوانه قابل 














است. 

حديث سه نفری که به لات و عزى سوگند خوردند که پیامبر(ع) را بکشند 

و علی(ع) بر آنان تاخت 

۴۱ -یحبی بن زید بن على بن الحسین(ع) گفت: روزی پیامبر خدل(ص) بیرون 
آمد و نماز صبح را خوانده سپس فرمود: ای مردم! چه کسی از شماست که به سوی أن 
سه نفری رهسپار شود که به لات و عرّى سوگند خوردهاند که مرا بکشند: و سوگند به 
پروردگار كعبه که دروخ م ىكو بند. مردم ساکت شدند و کسی سخن نگفت: پیامبر 
فرمود: گمان نم ىكنم که على بن ابی طالب در ميان شما باشد. عامر بن قتاده برنحاست 
و كفت: على شب كذشته به شدّت تب داشت و لذا به نماز جماعت نيامده است. اجازه 
می‌دهی خبرش كنم؟ يبامبر خدا(ص) فر مو 
رفت و جريان رابه لو خبر دادء يس امیرالمژ 
بيرون آمد و لباسی بر تن داشت که دو طرف آن رابرگردنش بسته بود گفت: يارسول 









ابن کار برای توست. او به سوی على 
ن در حالی که گویا از بند رها شده 





الله اين حبر چیست؟ فرمود: اين فرستادة پروردگار من لست كه به فن از سه فر خبر 
می‌دهد, که به قتل من کمر بسته‌اند ولی به خدای کعبه كه دروغ می‌گویند. 





+ الخصال اج ١‏ 


اللأمنين عليه لام أنا خم سر وحدي حو ذا اليس عل تيلي. 
فقال اي صلى الله عليه وه بل هذه ثيابي رهذا درعي وهذا سيي فأليسة 
00 ج أنه وین علي الام فکت فلا 

















عم تالم عل رگا قول:أرشك أن مم هزین الغلامين فاسل الي مل 
الل عليه و آله yT‏ عي 











> ول عامرين ابقر من عله لتا وم وان 
درس وثلاثة ره رف 


ختال اكنافقون: O‏ را ال 
ای صل الله عليه وآله: : بل تلت نت بسن کون هيد أعلى ار فقال: 
نمم با رسول لل ل صرت ف اي مت مزا وكين على الأباعر, فنادون: 








رسول سواء علينا وقعنا عليك أو عل محمد وش دعل" عذا القتول, ودار بيني وبينه 
میا رحبت رچ راء وجمعت صوتك فيها بارسول لله وات تقول: قد قلعت 
لك جریان درعه هاضرب حبل عا » فضا ربته فلم اه هبت واه 
تم نار جر ارد ل :قد قليت لك الذرع عن فُخذه فاضرب 
فخذه فضربته فقطعته ووگزته وقطعت رأسه ورمیت به وأخذت رأسد, وقال لي 
هذان الرّجلان: تقد رفي شفيقٌ رجيب ذا حملن یه ولا تحجل عملينا 
وصاحينا كان يع دبالف فارس. 
فقال اي صل اله عليه وآله: أما الصوت الأيّل اذي حك مسامعك فصوت 
جبرئيل. وأما صوت الآخر فصوت میکائیل, نم ای أحد الژجلین. فقدّمه علي 








عليه السلام فقال التي على الله علیہ وآلهء قل إ5 ال واشهد أذ رسول الله 





باب خصلت‌های سه كانه 14 


امي رالمؤ مثين 
خدا(ص) فرمود: 






لباس من و زره من و 2 
پوشانید و عمامه و شمشیر بر وی بست و او را سوار اسب کرد و اميرالمؤ منين(6) 
بیرون رفت. 

سه روز بود که جبرئیل نازل نمی‌شد و خبر علی(ع) و 
نمی‌داد, بس فاطمه آمد در حالی که حسن و حسین را در 
می‌ترسم اين دو بچه يتيم شوندء اشک در چشمان پيامبر خدل(ص) حلقه زد سپس 


خبری از زمين را به او 








اغرش داشت و گفت: 


فرمود: ای مردم چه کسی از على برای من خبر می‌آورد که بهشت را به او مؤده 
می دهم مردم به سیب نگرانی شدیدی که در يبامبر دیدند. در جستجوی على پراکنده شدند و 
عامر بنقنادهآمد و مؤده داد و در همان حال اميرالمؤمنين وارد شد در حالى که دو أسير و یک 
سر و سه شتر و سه اسب همراه داشت. جبرئيل نازل شد و جريان راب یمبر خدا خبر داد 
پیامبر خدا(ص) به على فرمود: يا بلس اردوست داری که به تو خبر بدهم از 
آنچه بر تو گذشت؟ منافقان گفتند: او از یک ساعت پیش درد زایمان گرفته بود و 
اكنون می‌خواهد خبر بدهد. بيامبر خدالاضَ) فزمود: پلکه تو خبر بده یا بالحسن, تا 
كواه بر این قوم باشى. گفت: آری یا ول الله :وقتی به صحرا رفتم اینان را سوار بر 
شتر ديدم. به من ندا دادند که تو كيستى؟ گفتم من على بن ابی طالب بسر عموی پیامبر 
خدا(ص) هستم. گفتند: ما براى خد ببامبرى نمی‌شناسیم و فرقی نم ىكندكه بر تیا 
بر محمد حمله کنیم. این مردى که كشته شد به من حمله کرد و ميان من و او ضرباتۍ 
رد و بدل شد و باد سرخى وزيد و من صداى تو رايا رسول الله شنيدم که می‌گفتی: بخه زرهش 
را پاره کردهام به شانعاش بز يس من أو راژدمو اثر نكردء سپس باد سیاهی وزيد و من صدای 
تو رايا رسول الله شنيدم كه م ىكفتى: زرعش رااز رانش 
آن را بريدم و أو را نداختم و سرش رابریدم و خدودش را جا گذاشتم و سرش را 
گرفتم. این دو مرد به من گفتند: به ما بر رسیده که محمد رفيق شغیق و مهربانی است ۰ 
پس ما رانزد او يبر ودربارة ما شتاب مكنء این رفیق مابا هزار سواره برابری می‌کرد. 
پیامبر خدل(ص) فرمود: صدای اول كه به گوشت رسید صدای جیرثیل بود و 
م صداى میکائیل بود. یکی از آن دو مرد را پیش من أر. على او را پیش 
پیامبر آورد. بيامبر به لو فرمود: بگو لا اله الا الله و گواهی بده که من فرستادة خدا 

















ار زدم» پس از رانش بزن و من زدم و 








صدلى 








19۰ الخسال اج ۱ 


ال حسن واضرب عنقه فضرب على عليه التّلام عنقه ثم قال: : قدّم الآخرء فقدّم, 
فقال: قل لا إله إلا الله واشهد أن رسول الله فقال: ألحقني بصاحي, قال: 
ق ره وقام أمير المؤمنين عليه التلام ليضرب عنقه فیط 
ئك السّلام ويقول لك: لا تقتله فإِلّه خسن ال لق 
: هذا رسول ربّك يخبرك؟ قال: نعم 
فقال: ولله ما ملكت درهم امع أخ لي نفقته, ولاكلّمت بسوء مع أخ ولا 
قطبت وجهي في الجدب» » وأنا أشسهد أن لا إله إلا له . وأنّك رسول الّه. فقال صل الله 

عليه وآله: هذا من جه حسن خلقه وسخاؤه إلى جنات النعيم. 

في البز بالإخوان والسعى في حوانجهن ثلاث خصال 

۲ -حد نا محمد بن موسى بن المتوكّل رضي الله عنه قال: حدّثنا محمد بن یجمی 
العطّار قال: حدّثني سهل بن زياد لامي قال: : حدثنی رجلٌ, وعمر بن عبد العزيز 
: قال بڑعیدآقه عل الشلام: خياركم سمحاؤكم وشرارکم 















خصاصة EEE‏ 
النهى عن التغوط في ثلاثة مواضع 
۳ - حدتنا حمزة بن محمد بن أحمد العلوي رضي الله عنه قال: : أخبرني علي بن 
إبراهيم بن هاشم عن أبيه. عن النوفلي» عن السکوني, عن جعفر بن محمّدء عن 
آبائه .عن على عليهم للم قال ی رسول الله صلی لله عليه وآله أن يتؤط على 
شفير ماء يستعذب منه. أو نهر يستعذب منه, أو تحت شجرة عليها ثمرها. 
في استقبال الشمس ثلاث خصال ر 
۶ - حدّئنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال: حدّثنا عبدالله بن جعفر 





باب خصلتهاى سهکانه 2۱ 





هستم. أو كفت: برداشتن كوه ابو قبيس برای من بهتر از اين است که این كلمه را بكويم. ببامبر 
خدا(ص) فرمود: يا على او را عقب پس على كردن او رأ زد. سپس پیامبر 
خدا(ص) فرمود: آن دیگری رابیاوره آورده شدء پیامبر به أو قرمود: بگو لاله الا الله و گواهی 
بده که من فرستادة خدا هستم. او گفت: مر نيز به رفيقم ملحق کن. 

فرمود: او راعقب ببر يا اباالحسن و گردنش را بزن. اميرالمؤمنين خواست كردن او راپزند 
جبرئيل نازل شد و گفت: محمد! پروردگارت سلام مى رساند و به تو می‌گوید: اورا نکش چون 
اخلاق نيكو دارد و در مبان قومش سخاونمند است. آن مرد که زير شمشير بود برخاست و 











این فرستادة بروردكار توست که به تو خبر می‌دهد؟ بيامبر فرمود: آرى. او 
كفت :به حدا سوگند که درهمى رابا برادرم مالک تشديم مكر اينكه آن راانقاق کردم و 
هيج گاه با برادرم سخن بد نكفتهام و در قحطی صورت خود را ترش نكردهام و من 
كواهى م ىدهم که خدابى جز خداى بگانه نيست و تو بيامبر داب 
اين از كسانى است كه اخلاق نيكو و سخاوتش او رابه سوى بهشت نعمت هاكشانيد. 
در نیکویی به برادران و سعي در حوائخ آنان؛ سه خصلت است 

15 جمیل بن دراج از امام صادق(ع)انقل می‌کند که فرمود: بهترین شما سخارتمنترین 
شماست و بدترين شما بخیل‌تربن شماست و ان گارهای شایسته نیکی به برا 
حوانج آنهاست و در ان مالیده شدن دماغ شیطان و دوزی از آتش جهنم و 
است. ای جمیل! این حديث رابه برگزیدگان از ياران خود خبر بد».راوی گفت: گفتم: فدایت 
شوم بركزيدكان از ياران من كدامئد؟ فرمود: آنان كه به برادران خود به هنكام دشوار 
یکی می‌کنند. سپس فرمود: ای جميل! این كار برای کسی كه ثروت بسیار د 
خداوند صاحب مال اندک را مدح کرده و فرموده اسث: «آنان 0 
می‌دارند اگر چه خود نیز دارند و هر كس خود رااز بخل نفس نگه داشت آنا اند 

نهی از قضای حاجت در سه جا 

7 سكونى نقل می‌کند که امام صادق(ع) از پدرانش از علی(ع) نقل می‌کند که 
فرمود: پیامبر خدا(ص) نهى کرد از أينكه در كنار آبی که خورده می‌شود و یا نهری که 
از أن خورده می‌شود و یا زیر درحتی که ميوه دار قضای حاجت کنند. 
در روبرو بودن با آفتاب» سه خصلت بد وجود دارد 


۴۴ -سهیل بن زياد با سند خو د نقل می‌کند که امیرالممنین(ع) فرمود: روسروی 











اری و آسانی 



















۱ الخصال اج‎ or 


الحميري قال: حد نی أحمد بن تحمّد بن عیسی قال: حت افص تیل پن زیاد 
الواسطى بإسناده يرفعه إلى أمير المنین عليه الستلام قال: لاتستقبلوا الشسمس 
نا مره تشحب اللّون وتبلي الثوب. وتظهر الدّاء الدفين. 
للمسرف ثلاث علامات 
f‏ - حدّثنا أحمد بن حتدین يحبى العطًار رضي الله عنهء عن أبيه, عن محمد بن 








أحمد, عن تحمّد بن الحسين. عن محتد بن خالد. عن إبراهيم بن محمد الأشعري» عن 
أبي إسحاق يرفعه إلى على بن الحسين علي لام قال: قال أمير المؤمنين عليه 
التلام: للمسرف ثلاث علامات يأكل ما لیس له. ويلبس ما ليس له ويشتري ما 
ییات 





كل عين باكية يوم القيامة لا ثلاث أعين 
7 -حدثنا جعفر بن على بن الحسين الكوفي رضي اله عنه. عن المحسن بن علي ٠‏ 
ن بن محمد, عن أبيه علیها 


عن جده عبدالله بن المغيرة عن السكوك 
السلام قال : قال رسول الله صلل اثه علیه و 
أعين: عين بکت من خشیت الله ويم عت عن حارم لق وعين باقت ساهرة فی 









جُمع الخير كله في ثلاث خصال 
محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال: حدئناعل بن 
ابراهیم. عن محمد بن عیسی» عن بونس بن عبد المن» عن أبي أ ب الخزّاز عن 
أبي حمزة, عن أبي جعفر علیهالتلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السّلام: جمع الخير 
كلّه في ثلاث خصال: النظر. والسکوت. والکلام , فكل نظر ليس فيه اعتبار فهو 
سهوء وکل سكوت ليس فيه فكرة فهو غفلة. . وکل كلام ليس فيه ذكر فهو لفو 
فطوبى من كان نظره عبرة وسكوته فكراً وكلامه ذكرً. وبكى على خطینته وأمن 


لاس شرّه. 








النهى عن ارتداف ثلائة 
۸- حدثنا عل بن أحمد بن عيدالله لیر 
بن ابي عبدالله. عن أبيه عن على أسباط. عن عمّه يعقوب ين سالم يرفع احديث 


على الدابة 


راق عن ای غ جة اعد 








باب خصلت‌های سه گانه رل 
آفتاب قرار نگیرید که آن بخار کننده است» رنگ را تیره می‌کند و لباس را می‌پوساند و 


عرض نهفته را آشکار می‌سازد. 


اسرافكارء سه علامت دارد 
۵ -ابسواسحاق در یک حديث مرفوع از امام سجاد(ع) نقل می‌کند که 






ی راکه شايستة او 
ی را که شايستة او 


امیرالمزمنین(ع) فرمود: شخص اسراف کار سه علامت دا 
ليست می‌خورد و لباسی را که شايستة او نیست می‌پوشد و 





نیست می‌خرد. (در خوراک و پوشاک و خریدن کالا از حد خود تجاوز می‌کند و 
بيشتر از آنچه در شأن ارست خرج می‌کند) 


هر چشمی در روز قيامت گریان است مگر سه چشم 
۶-سکونی نقل می‌کند كه امام صادقل(ع) از پدرش نقل می‌کند که پیامبر 
خدل(ص) فرمود: هر چشمی در روز قيامت گر ین است مگر سه چشم: چشمی که از 
ترس خدا گریه کرده و چشمی که از آنچه دازام کر ده بوشيده شده و چشمی که در 
راه دا بيدار مانده است. 


همه نیکی‌ها در سه خصلت جمع شده است 
۷-ابوحمزه از امام باقر(ع) نقل می‌کند که امیرالم منین(ع) فرمود: همه نیکی‌ها 
در سه خصلت جمع شده است: نگریستن و سکوت و سخن كفتن» يس هر نگاهی که 
همراه با عبرت گرفتن نباشد. اشتباء است و هر سکوتی که همراه با اندیشیدن نباشد, 
غفلت است و هر سخنی که همراه باذ کر خدا نباشد بيهوده و لغو است. خوشابه حال 
کسی كه نگاهش عبرت و سکوتش تفکر و كلامش ذکر باشد و بر گناهش كر يه کند و 
ایمن باشند. 










مردع از شر 


نهى از سوار شدن سه نفر بر يشت سر هم بر جاربا 
۴۸ -امیرالمؤمنین(ع) از پیامبر خدا نقل می‌کند که در یک حديث طولانی فرمود: 





113 الخصال اج 1 
إلى أمير المؤمنين عليه التلام قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله في حدیث 
طويل: لاايرتدف ثلائة على دابة. فان آحدهم ملعونٌ, وهو المقدّم. 
حق المساقر أن يقيم عليه أصحابه إذا مرض فلا 
14 -حدّثنا أجمدبن حتدین يحبى العطار ضى الله غنه, عن أبيه حمّد بن يخمى: 
عن د بن آحمد. عن بعقو یزید» عن عدّة من أصحابنا رفعوا الحديث 
حي المسافر أن يقيم عليه أصحابه إذا مرض ثلاثاً. 
في العل السوداء ثلاث خصال رَدِيَةَ» وفى الصفراء ثلاث خصال محمودة 
-0٠‏ حدّثنا أي رضي لله عنه قال: حدّثنا مد بن إدريس قال: حدّثني محمد 
بن أحمد, عن موسی بن عمر, عن عبدالله بن جبلة عن حنان بن شذیر قال: دخلت 
على أبي عبدالله عليه السّلام و عل نعل سوداء فقال: مالك ولبس نعل سوداء ! أما 
علمت أن فما ثلاث خصال؟ قال: قلت: وما هي جعلت فداك؟ قال: تضقف 
البصمر, وترخي ال که وتورث المع هي كع ذلك من لباس الجتارين, عليك بلس 
نعل صفرا اء فان فيها ثلاث خصال قالْ:قلت؛ وما هي؟ قال: تعد البصر. وتش 
الذكرة وتنقي الم وهي مع ذلك من لباس الأنبياء عليهم الستلام. 
تعلموا من الغراب لاث خصال 
0 ا 



















مد غلية وآلدء تعلنو] ا رو 
طلب الوزق, وحذره. 


ثلائة تکون مع ثلائة 
or‏ - جتنا سین بن هد بن إدريس رضي لله عنه قال حدئی يعن 






اخ عر اه عن ريد تا 
السّلام يقول: مع التثيّت تكون السلامة, ا سل 
في غير وقته كان بلوغه في غير حينه. 





باب خصلتهاى سهکانه 9۵ 


سه نفر بشت سر هم بر یک جاربا سوار نشوند كه اكر سوار شوند یکی از آنها ملعون 


است و آن اولى است. 





حق مسافر بر همراهانش اين است که در صورت بیماریش 
سه روز نزد وی اقامت کنند 
4 فرمود: حق مسافری که مريض شود بر همراهانش اين است که سه روز به 
خاطر او توقف کنند (كه اگر وب شد او را با خود ببرند وگر نه او را نزد خانواده‌اش 
رها کنند و خود به سفر بروند). 


در کفش سياه سه خصلت بد و در کفش زرد سه خصلت خوب است 

۰-حنان بن سدير می‌گوید: وارد بر امام صادق(ع) شدم در حالی که كيش سیاهی 
پوشیده بودم: فرمود: تو را چه شده که کفثن تیا 
خحصلت است؟ می‌گوید: گفتم: فدایت كردم آن سه خصلت چیست؟ فرمود: چشم را 
ضعیف می‌کند و آلت راسست م ىكثل وباعثاندوه می‌شود و با همة اين احوال آن از 
شیدنی‌های زورمداران است یراد کفش زرد که در آن نیز سه خصلت است. 
آن سه خصلت چیست؟ فرمود: چشم را تيز می‌کند و آلت را قوی می‌کند و 
پوشیدنی‌های بيامبران است. 


پوشیده‌ای» آیانمی‌دانی که در آن سه 










از کلاغ سه خصلت را ياد بگیرید 
۵۱-سلیمأن بن جعفر می‌گوید: امام رضا(ع) از پدرانش از علی(ع) نقل می‌کند که 


پیامبر حدل(ص) فرمود: سه خصلت رااز کلاغ بیاموزید: جفت شدن با ماده به صورت 








انی و طلب روزی در صبح زود و احتیاط كردن او. 


سه جيز با سه چیز است 
۵۲-ابان بن تغلب می‌گوید: از امام صادق(ع) شنیدم که فرمود: با پایداری» سلامت 
و با عجله پشیمانی حاصل می‌شود و هر كس که کاری را در غير وقت آن انجام دهد 








تن الخصال اج ۱ 


انشوم في لائة 

1ه حدّثنا محمد بن علي ماجیلویه قال: حدّثنا حتد بن يحبى العطار, عن سهل 

بن زياد لادم قال: دثني عثان بن عيسى. عن خالد بن غجيح. عن ابي عبداله 
عليه التلام قال تذاکروا الشوم عنده, فقال: سار اوه ابَة 
والذار, فأمًا شوم المرأة فكثرة مهرها وعقوق زوجها. وا الدب 











منعها ظهرهاء وأما دار فضیق ساحتهاء وش جيرانها. وكثرة میا 
الذين نسوا ما ذكر | به ثلائة أصناف 





زياد قال: حدّثني عمرو بن عغان, عن عبدالله بن المغيرة, عن طلحة الشامي. عن 
أبي جعفر عليه السّلام في قول لله عرّوجل: فلع نسوا ما ذ كرو به» قال:كانوا ثلاثة 
أصناف: : صنف ائتمروا وأمروا فنجوا وصنف اثتمروا ولم يأمروا فسخوا ذرّاً وصنفٌ 
م يأقروا ولم يأمروا فهلكوا. 
ثلائة في حرز الله وج إلى أن يفرغ الله من الحساب 
۵۵ - حدثنا حمّد بن الحسن ری اا عئة, قال: حدّثنا محمد بن يحيى العطار, 
عن محمد بن أمد قال: حد ثن أبوعَبدِه لازي :تعن الحسن بن الحسين لو 
عن الحسين بن يوسف, عن الحسن بن زياد العطار قال: ال أبو عبداله عليه 
حرز الله عروجل إلى أن يفرغ الله من الحساب: : رجل ل بم بزنا 
قط ورجلٌ لم يشب ماله يريا قا أ ورجل لم يسع فما قط. 
من أعطى ثلاثة لم يحرم ثلائة 
- حدثنا أبي رضي اله عنه قال: حدّثنا سعد بن عبداله قال: حدّثني أحمدين 
أبي عبدالله البرق عن أبيه ٠‏ عن محمد بن أي عمير, عن معاوية بن وهب, عن أي 
عبدالله عليه السلام أنه قال: :يا معاوية من أعطى 
الدّعاء أعطي الإ ار من أعطي الشكر أعطي ال اذك ومن 
الكفاية. فا Se A E a‏ 
«لئن شكرتم لأزیدتکم» ویقول: «ادعوني آستجب لکم». 
النهى عن مشاورة ثلائة 
۷-حد نا محمد بن موسى بن المتوكّل رضي الله عنه قال: حد نا حمّد بن يحيى 


























باب خصلتهاى سهکانه 9۷ 


شومی در سه چیز است 

01 خالدبن نجیح از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: شومی در سه جيز است: زن و 
مركب ر خانه. شومی زن در زياد بودن مهرب ارو ناسپاسی شوهرش است و شومی مركب در بد خلقى آن و 
ركاب ندادن آن است و شومی خانه در تنگی حياط و بدى همسابه و زباد بودن عیب‌های آن است. 

کسانی که هر جه به آنها گفته شد فراموش کردند, سه گروهند 

۴ طلحة شامی از امام باقر(ع) نقل می‌کند که دربارة اين آيه «فلمًا نسوا ما ذکروا 

به" حو چون فراموش كردند آنچه راكه به آنان تذكر داده شده بودة (كه مربوط به 
داستان اصحاب سبت از يهودىهاست) فرمود: آنها سه دسته بودند: دستهاى خود 
و ديكران راهم امر به معروف كردئد, آنها نجات بافتند ودسته‌ای خود 
فرموده خحدا را بذيرفتند ولی دیگران را امر به معروف نکردند. أنها به صورت مورچه مسخ 
شدنده و دسته‌ای نه فرمان خدا راپذیرفتند و نه امر به معروف کردند, آنها هلاک شدند: (طبق 
آبات فرآنی آن دسته از آنها که خدا رانافرمانى کردند؛ یعنی همان دسته سوم به صوت میمون 
مسخ كشتند و مطرود شدند و این روایت سّة دوم آنها هم به صورت مورچه مسخ شدند 
و در بعضی از نسخدها به جای «ذر موريج هکله دور مرغابی؛ آمده است.) 

سه گروه در امان خدا هستند تا إينكة خداوند از حساب فارغ شود 

68 حسن بن زياد عطار از امام صادق(ع) نقل می‌کناد که فرمود: سه گروه در امان 
خدا هستند تا اينكه خداوند از حساب فارغ شود: مردی که هرگز در فکر زنا نبوده و 
مردی كه مالش را هرگز به ربا آلوده نكرده و مردی که هرگز در ابن دو كار کوشش نکرده است. 

کسی كه سه جيز به او داده شود, از سه جيز محروم نگردد 

06 معاوية بن وهب از امام صادق(ع) نقل می‌کند که ای معاویه! کسی كه به او سه 
جبز داده شو از سه جيز محروم نگردد: کسی که به أو توفيق دعا داده شده اجابث دعا هم داده 
مى شود و کسی که به أو توفیق شکرگزاری داد شد» به لو افزونى هم داده می شود و کسی که به 
أو نوفيق توكل داده شده به او بی نيازى از ديكران هم داده مى شود (جون خدا برای او كافى 
است).همانا خداوند در کتاب خود مى فرمايد: هر كس بر خدا توكل کند» او رابس است»(؟و 
هى فرمايل: «هر كا شكر كنيد بر شما مىافزايم» "و مى فرمايد: مرا بخوانيد تاشمارا اجابت کن ۴ 

نهى ازمشورت كردن با سه طايفه 

بر خدا(ص) فرمود: يا على! با ترسو مشورت مكن که راه رهايى رابه 














فرمان خدا را پذیرة 

















۵" 








۱ سور اعراف, آيه ۱۶۵ ۲-سورةطلاق آيه ¥ 
سور اجب آیه و ۴-سوردمومن أيه ۶ 














۱ الخصال اج‎ ik 


العطّار. عن محمد بن أحمد. عن محمد بن آدم عن أبيه بإسناده قال: نید 





واغلم باعل RS E‏ 
قسم العقل على ثلائة أجزاء 

۸- حدّثنا أبي رضي الله عنه قال: : حدثنا سعد بن عبدالله, عن أحمد بن أي 
عبدالله. عن أبيه محمد بن خالد بإسناده يرفعه قال: قال رسول الله صل الله عليه 
وآله: قسم العقل على ثلائة أجزاء, فن كانت فيه كمل عقله, ومن لم تكن فيه فلا 
عقل له: حسن المعرفة بالله عروجل, وحسن الطاعة له وحسن البصيرة على أمره. 

خير آدم (ع) من ثلاث خصال واحدة 

- حدّثنا عل بن أحمد بن عبدلله البق -رجه له عن أبيه: عن جله هد 

بن أبي عبدلله. عن عمرو بن عانعن أ جميلة المفضّل بن صا عن سعد بن 
طريف. عن الأصبغ نات عل عل بن أي لالب عليه الا قال: هبط جبر ثيل 
عليه السّلام على آدم عليه السّلام فقَال: يا آدم إن أمرت أن أخيرك واحدة مسن 
ثلاث. فاختر واحدة ودع اثنت ال له آدم: وما الثلاث يا جبرئيل؟ قال: العقل 
والحياء والدّين. قال آدم: فإ قد اخترت العقلء فقال جبرئيل للحياء والدّين: 
انصرفاء فقالا: يا جبرئيل إا أمرنا أن نكون مع العقل حيثاكان, قال جبرئيل: 
یت 















يعتبر عقل الزجل في ثلاث 
.1 - حدّثنا محمد بن على ماجيلويه رضي اله عنه قال: حدّثنا محمد بن بجبی 
العطار. عن محتد بن أجد. سهل بن زیاد. عن جعفر بن تحمّد + بشّار. عن 
متصون: عن عبد الأعلن مون آل سا عن 
أبي عبدالله عليه السّلام قال: يعتبر عقل اليّجل في ثلاث: في طول لحيته, وفي نقش 
خاقه و في كنيته. : 





عبيدالله الدهقان. عن درشت 





الشيعة ثلاث 
۱- حدثنا حمزة بن حمّد بن أحمد العلوي رضي اله عنه قال: أخبرني على بن 





باب خصلت‌های سه كانه - ۱۵۵ 


تنگ مىكند و با بخيل مشورت مکن که تو را از هدفت باز می‌دارد وبا حریص 
مشورت مکن که طمع کاری را برای تو زینت می دهد و بدان يا على که ترس و بخل و 
حرص يك طبیعت دارند و بدگمانی (به خدا) جامع آنهاست. 


عقل به سه قسم تقسیم شده است 
۸-محما بن خالد با سند خود نقل می‌کند که بيامبر خدل(ص) فرمود: عقل به سه 
جزء تقسیم شده است» هر کس آنها راداشته باشد عقلش کامل است و هر كس نداشته 
باشد عقل ندارد: شناخت نیکوی خداوند و اطاعت نیکو از خداوند و بینش نیکو 
دربارة کار او. 





حضرت آدم از سه خصلت يكى را بركزيد 
09 أصبغ بن نباته از على بن ابى طالب(ع) نقل مىكند كه فرمود: جبرئيل بر آدم 
ازل شد و گفت: ای آدم؛ من مأمور شلهام که تو را مپان سه خصلت مخيّر كنمء تو یکی 
از آنها را انتخاب كن و دو تا را رها ساق آدم بنه او گفت: آن سه جيز چیست ای 
جبرئیل؟ گفت: عقل و حيا ودين دم كفت من عقل را انتخاب کردم. جبرئیل به حياو 
دين گفت: شما بروید. گفتند: ای جبرئیل ما مأمور هستیم که عقل هر كجا باشد آنجا 
باشیم. جبرئیل گفت: هر جور که بخواهيد و بالا رفت. 








عقل مرد در سه چیز معلوم می‌شود 
۰ -عبدالاعلی از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: عقل مرد در سه جيز معلوم 
می‌شود: در طول ريشش و در نقش انگشترش و در کنیهاش. (اين هر سه نشان د 
وضعیت روحی انسان است» مخصو ص اًكنيهاى كه دیگران به انسان می‌دهند مطابق با 





روحیه و عمل کرد او داده می‌شود) 


شيعه سه گونه است 
۶۱-معاوية بن وهب از امام صادق(ع) نقل می‌کند که قرمود: شيعه سه گونه است: 





۱ الخصال اج‎ e 
اب براهيم بن هاشم .عن أبيهء عن حمّد بن خالد البرقي» عن خلف بن مادء عن‎ 

أبوعبدالله عليه السلام: الشيعة ثلاث: حب واد فهو متاء 
با ومستأكل بنا لتاس, ومن استأكل بنا افتقر. 
إمتحان الشيعة عند ثلاث 





۲- حدئنا أحمد بن محمد بن يحبى العطّار رضي اله عنه, عن أبيه, عن حمّد بن 
أحمد. عن هارون بن مسلم, عن الليقيء عن جعفر بن محمد علا السّلام قال: 
امتحنوا شيعتنا عند ثلاث: عند مواقيت الصّلاة كيف حافظتهم علیها, وعند 
آسرارهم كيف حفظهم ها عند عدوّنا. وی أموالهم كيف مواساتهم لإخوانهم فيها. 

ثلاث خصال من كن فيه فقد استكمل الإيمان 

0 E هقی‎ 





أمد عن عد ین جتان عن را 





صر عل ,وك ها ی دشفركان تن يدخلد ل ال 
حساب» ویشفعه في مثل ر : 
-٤‏ حدثن بو ماس مد بن راهم بن إسحاق الطالقاني رضي لله عنه 
قال: حدئنا حتدین جرير الطبري قال: أخيرنا أو صالح الكناني. عن یی بن عبد 
الحميد زان عن شريك. عن هشام بن معاذ قال كنت جليساًلعمر بن عبد العزيز 
حيث دخل المدينة فأمر مناديه فنادى؛ من كانت له ظلمة أو لامة 
ني الباقر- عليه اللا فدخل إليه مولاه مزاحم فقال: إن 













الشموع. 


رسول لله فقال محمد 1 
بما ینفعهم ومنها خرجوا يما EE‏ ی 
حى أتاهم الوت فاستوعیوا فخرجوا من الدّنيا ملومين لما لم یاخذوا لا احبّوا من 





باب خصلت‌های سه گانه ۶ 





دوست دار با او از ماست» کسی که به وسیله ما خود را می‌آراید و ما هر 
کسی هستیم که به وسيلة ما خود را بیاراید. و کسی که به نام ما مال مردم رامی‌شورد و 
هر كس به نام مامال مردم رابخو 
امتحان شيعه در سه مورد 

۲-لیثی از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: شيعيان ما را در سه مورد امتحان 
كنيد: موقع فرا رسيدن وقت نماز بنگرید که چگونه بر آن مواظبت می‌کنند و دربارة 
اسرارشان که جكونة آن را از دشمن ما حفظ می‌کنند و دربارة اموالشان, بنگرید که 
چگونه به برادرانشان کمک مىكنند. 

سه خصلت است که در هركس باشد ایمان او کامل است 

۳-صالح بن ميثم از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: سه خصلت است که در 
هر كس باشد ایمان او کامل است: کسی که بر ستم صبر كند و خشم خود را برای خدا 
فرو برد و گذشت داشته باشد او از کسانیمی‌شود که خداوند آنها را بدون حساب 
وارد بهشت می‌کند و شفاعت او را بزبارفافراد گر به تعداد افراد دو قبيلة ربیعه و 














هم دو 

۴-هشام بن معاذ می‌گوید: وقتی عمر بن عبدالعزیز وارد مدینه شد من نزد او 
بودم؛ منادی او ندا داد که هر كس ستمی دیده به درگاه بيايد. پس محمد بن على یعنی 
امام محمد باقر(ع) آمد. خادم عمر بن عبدالعزیز به نام مزاحم» نزد وی رفت و گفت: 
محمد بن على دم در است. عمر گفت: ای مزاحم! او را وارد کن و او وارد شد در حالی 
که عمر اشک چشمانش را پاک می‌کر ده محمد بن على به او گفت:ای عمرا جه چیزی تو راوادار 
به كريه کرده؟ هشام گفت: ای پسر بيامبر! چنین و چنان باعث كرية او شده است. 

محمد بن علی(ع) گفت: ای عمر! همانادنیا بازاری از بازارهاست» قرمی از آن با 
سود و قومی با زیان و ضرر بیرون آمده‌انده جه بسامردمی که از حالتی مانند حالتی که 
ما در آن قرار داريم. زیان کردهاند تا إينكه مرگ آنها را درک کرده است. پس به کلی از 
ميان رفتند و در حالی که از دنیا رفتندء مورد 





زنش قرار داشتند. چون برای آن 
ادگی بيدا نکرده بودند و برای آن چیزی که بدشان 
را ستایش نمی‌کردند اموالشان را تقسيم 








چیزی كه از آخرت می‌خواستند 
می‌آمد سپری نساخته بودند؟ کسانی‌که آ 








1 الخصال اج ٩‏ 


الآخرة عَدّة. ولا عا کرهوا جُنّه قسم ما جمعوأ من لايحمدهم. وصالوا إلى من 
لایعذرهم. فنحن واه حقوقون أن ننظر إلى تلك الأعال التي کّا نغبطهم بها 
فنوافقهم فيها وننظر إلى تلك الأعيال التي كنا نتخوّف عليهم منها فنكفٌ عنهاء فاق 
الله. واجعل في قلبك اثنتين: تنظر الذي تحب أن يكون معك إذا قدمت على ربّك 
ققدم بين يدبك و تظر لذي تكرهه أن یکین معك إذ قدمت على ربك فان فيه 
البدل ولا تذهينٌ إلى سَلعة قد بارت على من كان قبلك ترجو أن تجوز عنك. وانّق 
لله عرٌوجِلٌ يا عمر وافتح الأبواب وسل الحجاب وانصر المظلوم, ورد الظالم. 

قال: ثلاث م نكن فيه استکل اجان بلله فجنى عمر على ركيتيه م قال: إبه 
يا هل بيت النبوة. فقال: نعم يا عمر من إذا رضي لم يدخله رضاه في الباطل وإذا 
غضب ليخرجه غضبه من الحق, ومن إذا قدر لميتناول ما ليس له. فدعا عمر بدواة 
وقرطاس وكتب «بسم امن خی هذا مارد عمر بن عبد العزيز أّلامة 
محمد بن على فدك». 

0- حدثنا محمد بن موس ئ بن المتوکل رضي الله عنه قال: حدثني عبدالله بن 
جعفر الحميري قال: : حدائنی امک ی حقداین عيئى. عن الحسن بن حبوب» عن 
آي يوب اناز عن أي ۲ عن أَبِي جعفر عليه السّلام قال: إا المؤمن 
ولاباطل, وإذا سخط لم يُخرجه سخطه من 
ن الذي إذا قد رم جه قدرته إلى التعدّي وإلى ما لیس له بحقٌ. 

7 حدّثنا أبي رضي الله عنه قال: حدّثني محمد بن أحمد بن على بن الصلت. 
عن أمد بن حمّد بن خالد, عن لسن بن علي 
أبي حمزة المالي. عن عبدالله بن الحسن. عن أمّه فاطمة بنت المحسين بن 
السلام عن أيه عليه اللا ال قال رسول الله صل لله عليه وآله: ثلاث خصال 
الذي إذا رضي لم يدخله رضاه في إثم ولا باطل 
قدر لم يتعاط ما ليس له. 

5 حدّئنا محمد بن الحسن السقّار» 
عن أحمد ين محتد بن خالدء عن أبيه عن صفوان بن یجبی, عن عبدالله بن سنان 








































باب خصلتهاى سهکانه r‏ 


نمودند و به سوى کسانی رفتند كه عذرشان را نخواهند پذیرفت. به خدا سوكند که ما 
شايستة آنيم که به آن کارهایی که آنان كردند و مورد غبطة ماست بنگریم و در آنها با 
آنان موافق باشیم و به آن کارهایی که آنان کردند و مااز آن مىترسيديم نیز بنگریم و 
خود رااز آن بازداريم. پس.از خدا بترس و در دل خود دو چیز را جای بده: می‌نگری, 
آنچه که دوست داری به هنكام ملاقات پروردگار با تو باشدء آن را از پیش بفرست و 
می‌نگری آنچه که بدت می‌آید که موقع ملاقات پرودگا دیگری رابا 
آن جايكزين ساز و به كالابى كه ضرر کرده به اين اميد که به نو ضرر 
نرساند روى میاور, ای عمر از خدا بترس و درها را باز بگذار و گذشتن سردم 
ازحاجب‌ها را آسان كن و به مظلوم يارى نماو ظالم رارد كن. 

آنگاه فرمود: سه چیز است که در هر کس باشد ايمان او به دا کامل است» عمر دو 
زانو نشست و گفت: ای خاندان پیامبر بگوشم» فرمود: آری, ای عمرا کسی که 
خوشنودی او را به باطل وارد نکند و خش أؤئرااز حق بیرون نسازد و کسی که وقتی 
قدرت بيدا كرد. آنچه را که از آن او نیستدست آندازی نکند. عمر قلم و کاغذ 
خواست و نوشت: بسم الله الرحمن الزتعیم: ان چهیزی است که عمر بن عبدالعزيز 
آن را به عنوان حق محمد بن على به و بر می‌گرداند, یخنی فدک را 

۶۵-ابو عبيده حذّاء از امام باقر(ع) نقل می‌کند که فرمود: همان مؤمن کسی است 
كه وقتى خوشنود شد خوشنودیش او رابه گناه و باطل وارد نکند و وقتی خشمگین 
شد خشم او او راز گفتن سخن حق باز ندارد و مؤمن کسی است که وقتی قدرت بيدا 
د قدرت اوء او را به تجاوز و دست اندازی به آنچه حق او نيست وا 
نکند. 

۶۶ فاطمه دختر امام حسین(ع) از پدرش نقل می‌کند كه رسول خدا فرمود: سه 
حصلت است که در هر كس باشد خصلت‌های ایمان در او کامل شده است: کسی که 
وقتی خوشنود شد. خوشنودیش او را به گناه و باطل نکشاند و وقتی خشمگین شد 
خشم اوء او رااز حق بیرون نکند و وقتی قدرت یافت به آنچه مال او نیست دست 
درازی نکند. 

۷-عبدالله بن سنان می‌گوید: مردی نز امام صادق(ع) صحبت از مؤمن کرد امام 





توباشد. 























۱ الخصال اج‎ E 
قال: ذكر رجلٌ المؤمن عند أي عبدالله عليه السّلام, فقال: نما المؤمن: الذي إذا‎ 
سخط لم بخرجه سخطه من الحق, والمؤمن الذي إذا رضي لم یدخله رضاه في باطل‎ 
والمؤمن: الذي إذا قدر لم يتعاط ما ليس له بنقسه.‎ 
ثلاثة لايكلمهم الله عرّوجِلَ يوم القيامة ولا ينظر إليهم‎ 
ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم‎ 

۸- حدّثنا أي رضي الله عنه قا حدّثنا سعد بن عبدلله. عن محمد بن خالد 
اي , قال: حدثنا عبد امن بن عون عن ابن أ غجران القيمي قال: حدّثنا 
عاصم بن حميد الحنّاط, عن أبي بصير قال: معت أبا عبدالله عليه لام يقول: 
ثلاثة لایکلمهم الله يوم القيامة و لاينظر إليهم و لايزكّهم وهم عذاب أليم: الناتف 
شيبه. والناكح نفسه. والنکوح في د, 

7 أبي رضي اله عنه قال حدٌّثنا سعد بن عبدالله. عن علي بن إسماعيل 

الأشعري قال: حدّثنى محمد بن بشان, ع أي مالك الجهني قال: سعت أبا عبدالله 
عليه التلام يقول: ثلاثة لايكلّمهم له يوم القيامة و لاينظر إليهم و لايزكيهم وم 
عذاب أله من ادّعى إماماً ليست إمامته من ام ومن جحد إماماً إمامته من عند 
اله عزوجل ومن زعم أن ها ف لاسلام تصیب 

358 - حدّثنا أبو مد القاسم بن حتد بن أمد بن ۶ ويه السوّاج الراهد 
الهمداني بهمدان منصرفنا من بيت اله الحرام سنة أربع وخمسين وشلامائة قال: 
آخبرنا الحسن ن على بن نصدر بن منصور الطوسي قال: وا یو 
كرامة قال: حدّثنا عبيدالله بن موسی, عن شيبان, عن الأعمش. عن أي صالم. عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله : ثلاثة لايكلمهم لله عوجل ب 
القيامة و لاينظر الیهم و لايزقهم وهم عذاب آل رجلٌ بیع إماماً لايبايعه إلا 
للدنياء إن أعطاه منها ما يريد وف له و إلاكفٌّ. ورجلٌ ايع رجلاً بسلعته بعد العمعر 
فحلف بال عرّوجِلٌ لقد أعطى بها کذا وكذا فصدّقه فأخذها ول يعط فيها ما قال, 
ورجلٌ على فضل ماء بالفلاة ينعه ابن السبيل. 

أوحش ما يكون الخلق قي ثلاثة مواطن 
۱ - حدثنا محتد ين امسن رضی لله عته قال: حدقا سعد بن عیاش عن 






































باب خصلت‌های سهگانه وعد 


فرمود: همانا مزمن کسی است که وقتی خشمگین شد خشم او. او را از حق بیرون 
نکند و مزمن کسی است که وقتی خوشنود شدء خوشنودیش او را وارد باطل نکند و 
مزمن کسی است که وقتی قدرت یافت. به آنچه مال او نیست دست درازی نکند. 


سه طایفه‌اند که خداوند در روز قيامت با آنان سخن نمی‌گوید و به آنان نگاه 
نمی‌کند و آنان را پاک نمی‌سازد و برای آنان» عذابی دردناک است 
FA‏ بصیر می‌گوید: از امام صادق(ع) شتيدم كه فرمود: سه طایفه‌اند که خداوند 
روز قيامت با آنان سخن نمی‌گوید و به آنان نگاه نمی‌کند و آنان را پاک نمی‌سازد و 
برای آنان عذابی دردناک است: کسی که ريش خود را می‌کند و کسی که با خودش 
آميزش می‌کند و کسی که مفعول واقع می‌شود. (منظور از کسی که با خودش آمیزش 
می‌کند: شخصی است که دست به استمنا می‌زند.) 





4 ابو مالک جهنی می‌گوید: از امام ضادق(ع) شنیدم که فرمود: سه طايفهاند که 
خداوند در روز قیامت با آنان سخن می‌گواید و به آنان نگاه نمی‌کند و آنان را پاک 
نمی‌سازد و برای آنان عذابی دردناک استت: کیت که ادعای امامت می‌کند, در حالی که 
امامت او از جانب خدا نیست وک گه انامت,امامی/را انکار می‌کند كه امامت او از 
جانب خداوند است و کسی که گمان کند اين دو گروه سهمی در اسلام دارند. 

۷۰-پیامبر خدا(ص) فرمود: سه طایفه‌اند که خداوند در روز قيامت با آنان سخن 
نمی‌گوید و به آنان نگاه نمی‌کند و آنان را پاک نمی‌سازد و برای آنان عذابی دردناک 
است: مردی که با امامی بيعت کند و هدف او فقط دنیا باشد که اگر آنچه می‌خواهد به 
أو بدهد به بيعت خود وفا می‌کند و گرنه وفا نم ىكندء و مردی که کالای خود رابه مرد 
دیگری بعد از وقت عصر (که موقع باشرافتی است) بغر وشد و سوگند بخور 
اين مبلغ خریده است و آن شخص سخن أو را بيذيرد و کالا را بگیرد و درحالی که آن 
عبلغ راكه گفته نداده است و مردی که در بیابان آب بسیار داردء ولى آن را از رهگذران 
مضایقه می‌کند. 





رابه 


وحشتناک‌ترین حالت برای مردم سه مورد است 
۲- یاسر خادم می‌گوید: از امام رضا(ع) شتیدم که فرمود: همانا وحشتناک‌ترین 





تن الخصال اج ١‏ 







ي قال: حدّثني ياسر الخادم قال: معت أبا الحسن الرضا عليه 
أوحش ما يكون هذا الخلق في ثلاثة ثة مواطن يوم يولد ويخرج منٍ 
ويوم يموت فيرى الآخرة وأهلها, ويوم يُبعث فيرى أحكاماً 
لم برها في دار انا وقد سم اله عرّوجلّ على يحبى في هذه اللائة الواطن وآمن 
رَوعته فقال: «وسلام عليه يوم ولد ویوم يموت ويوم يبعث ی وقد سم عیسی 
بن میم عليه التلامعل نفسه في هذه اقلا المواطن فقال: «والسلام عل يوم 
ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيّا». 
الشركاء في الظلم ثلاثة 
/ا- حدّثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي لله عنه قال: حدّثنا محمد 
بن الحسن الصقّار, عن العبّاس بن معروف» عن محمد بن سنان, عن طلحة بن زيد. 
عن جعفر بن ده عن أبيهء عن جدّه علیهم السّلام قال: كان علي عليه السلام 
يقول: العامل بالظلم والمعين عليه الا به شركاء ثلاثة. 
الساعي قاتل ثلاثة 
۷۳ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدّثنا على بن إبراهيم بن هاشم؛ عن أبيه, 
عن محمد بن أبي عمير يرفعه إلى أبي عبد لله عليه السلام قال: الساعي قاتل ثلاثة: 
قاتل نفسه, وقاتل من يسعى به, وقاتل من يسعى إليه. 
للمؤمن ثلائة مساكن سجن وحصن ومأوى وللكافر ثلاثة مساکن 
6/- حدثنا مزة بن محمد بن أجمد الملوي رضي الله عنه قال : أخيرني عل بن 
إبراهيم بن هاشمء عن أ ٠‏ عن عمرو بن عهان» عن إبراهيم بن عبد المحميد. عن أي 
الحسن الاوّل, عن أبي عبدالله عليه السلا قال: انیا 
والجنّة مأواه. والدّنيا جنّة الكافرء والقبر سجنه. والتار مأ 
آیام الله عزوجل ثلاثة 
۵- حدثنا مد بن حمّد بن يحيى العطّار رضي اله عنه قال: حدّثتا سعد بن 
عبدلله قال: حدثني يعقوب بن يزيد. عن حئد بن احسن الميثمي, عن مشتی قاط 
قال: سعت آبا جعفر عليه السّلام يقول: أيام لله عرّوجلٌ ثلائة: يوم يقوم القاتم, 
ويوم الكدّةء ويوم القيامة. 




















پاټ خصلت‌های سه‌گانه 0 ۱۶۷ 





حالتی که برا 
بیرون می‌آید و دنیا را می‌بینده و روزی که می‌میرد و آخرت و اهل آن را می‌بیند. و 
روزی كه از قبر زنده می‌شود و احکامی را مىبيند که در دنيا ندیده است. خداوند در 
این سه جا به يحيى سلام فرستاد, و نگرانی او را بر طرف کرده و فرموده است: «سلام 
بر او روزی که زاده شد و روزی که می‌میرد و روزی که زا ٠‏ برانكيخته می‌شود»( و 


همچنین عیسی بن مریم در اين سه جا بر خود سلام داده و گفته است: دو سلام بر من 
0 


اين مردم وجود دارد سه جاست: روزی که زاده می‌شود و از شكم مادر 


روزی که زاده شدم و روزی که می‌میرم و روزى كه زنده برانكيخته می‌شوم.» 


سه کس شریک در ظلم هستند 
۲- طلحة بن زید نقل مىكند كه امام صادق(ع) از پدر و جدش نقل می‌کند که 
علی(ع) می‌گفت: کسی که ستم م ىكند و کسی که به او يارى می‌دهد و کسی كه به کار 
او راضی مى شود هر سه در ستمگری شریک هستند. 


سخن جين قاتل نه نفر است 

ابی عمیر در یک جلایث مرفوع نقل می‌کند كه امام صادق(ع) 
قاتل سه نفر است: قاتل خود و قاتل کسی که سخن چینی او را 
کرده و کسی كه نزد او سخن چینی کرده است. 





مؤمن سه مسکن دارد» زندان و حصار و جایگاه و کافر هم سه مسکن دارد 

۴ ابراهیم بن عبدالحمید می‌گوید: امام موسی بن جعفر(ع) از امام صادق(ع» 
نقل می‌کند که فرمود: دنیا زندان 
ان او و آتش جایگاه اوست. 





من و قبر حصار او و بهشت جایگاه اوست. و دنیا 





بهشت کافر و قب 
روزهای خدا سه روز است 
0 مثنى حناط می‌گوید: از امام باقر(ع) شنيدم که قرمود: روزهای خدا سه روز 


است: روزی که قائم(ع) قيام می‌کند و روز رجعت و روز قيامت. 


۱-سور؛ مریم آیه 1۵. ۲-سورذ مریم آیه ۳۲. 











عقرب بن رید عن سینت تیه عن هشام بن أحمرء وعبدالله بن 
مسكان, عن حقد بن مروان, عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: سعته يقول: ثلائة 





بنافخ فيها. والمكذّب في منامه یعذب حن يعقد 
والمستمع إلى حديث قوم وهم له كارهون ؛ ع 

۷- أخبرق الخليل بن أمد قال: حدّثنا أبو جعفر ال 
عبدالله قال: حدثنا سفيان, عن وب الختياني 
قال رسول الله صل الله عليه وآله: من صقر صورة عرب وکّف أن ينفخ فيهاء 
ولیس بفاعل» ومن کلب في خُلمه عذّب وكلف أن يقد بين شعي 
بفاعل, ومن استمع إلى حديث قوم وهم له کارهون, يصب في أذنسيه الآنك يوم 
القيامة, قال سفيان: الآنك هو الصا 

ثلاث خصال تبریء من الكبر 

۸ - حدثنا أبي رضي الله عنهقال: حداثنا سعد بن عبدالله. عن يعقوب بن 
يزيد. عن عبد من بن أبي نجران, يرفعه إلى أبي عبداله عليه السّلام قال: من 
رقع جيبه هكذا وخصف نعله, وحمل سلعته فقد من من الكبر. 

يأمر بالمعروف وینهی عن المنكر من كانت فيه ثلاثة خصال 

-٩‏ حلثنا حقد بن لسن رضي اله عنه قال: حدّثنا حمّد بن يحبى العطّار 
قال: حد” محمد بن أحمد. ٠‏ عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير رفعه إلى 
00 نا يأمر بالمعروف وينهى عن النکر من كانت فيه 

ثلاثة خصال: عامل با يأمر به وتار لما ینهی عنه. عادلٌ فما يأمر. عادل فیا ینهی. 
رفيق فيا يأمر ورفیق فیا ينهى. 
ثلاثة لاینجبون 

۸۰- حدّئنا الحسن بن أحمد بن إدريس رحمه لل عن أبيه, عن محمد بن أحمد. 

عن حمّد بن عل الحمداني يرفعه إلى داود بن فرقد. عن أبي جعفر أو أبي عبدالله 
















باب خصلتهاى سه گانه ۶۹ 


سه گروه در روز قيامت عذاب می‌شوند 

1 محمد بن مروان از امام صادق(ع) نقل می‌کند که شنيدم آن حضرت فرمود: 
سه گروه در روز قیامت عذاب می‌شوند: کسی که صورتی از حیوان رابه تصوير کشد, 
عذاب می‌شود تا به آن روح بدمد و هرگز نمی‌تواند روح يدمدء و کسی که رزیای 
دروغ جعل كند. عذاب می‌شود تا دو دانه جو رابه هم گره بزند و هرگز نمی تواند كره 
بزند. و کسی که به سخنان قومی كوش دهد در حالی که 
سرب گداخته ريخته می‌شود. 

ابن عباس از بيامبر خدا(ص) نقل می‌کند که فرمود: کسی که صورتی را 
تصوير کند عذاب می‌شود و مكلف می‌گردد که به آن روح بدمد و نمی‌توانده و کسی 
که رژیای دروغ بسازد, عذاب می‌شود و مكلف می‌گردد که ميان دو دانه جو گره بزند 
و نمی‌توانده و کسی که به سخنان قومی كوش دهد در حالی که آنان راضی نیستنده به 
كوش او قلع گداخته ريخته می‌شود. 





ن راضی نیستند در كوش 


سه خصلت اوَتکیرتازمی‌دارد 
۸-عبدالرحمان بن ابی نج ران فا نقل می‌کند که امام صادق(ع) فرمود: کسی 
که جامه‌اش را وصله زند و کفشش را بينه زند و اساس خود را خود حمل كندء او از 
تکبر در امان است. 


کسی می‌تواند امر به معروف و نهی از منکر کند كه در او سه خصلت باشد 
4 محمد بن ابی عمير مرفوعا نقل می‌کند كه امام صادق(ع) فرمود: هماناکسی 
می‌تواند امر به معروف و نهی از منکر کند که در او سه خصلت باشد: به آنچه امر 





می‌کند خودش عمل کند و از آنچه نهی می‌کند خودش دوری جوید, در آنچه امر يا 
نهی می‌کند اعتدال را رعایت نماید. در آنچه امر يا نهی می‌کند نرمی نشان دهد. 


سه طايفه نجیب نمی‌شوند 
۸۰-داود بن خرقد از امام باقر(ع) يا امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: سه طایفه 


جيب نمی‌شوند: کسی که چشم راستش كور باشد و کسی که چشمش چون د 








1۷۰ الخصال اج ۱ 


عليه السّلام قال: ثلاثة لاینجبون آعور يمين. وأزرق کالفص, ومولد السند. 
کفی بالمء عيب أن یکون فيه ثلاث خصال 

۱- حدّثنا أحمد بن حمّد بن يحيى العطّار رضي لله عنه قال: حدٌثنا سعد بن 
عبدلله, عن أجمد بن أبي عبدلله البرقي. عن بكر بن صالم, عن الحسن بن علي بن 
فضال, عن عبدالله ين بن زید» عن أبيه, عن جعفر بن محمّد. 
عن أبيه عليهما السّلام قال: قال رسول الله صلى لله عليه وآله: إن أسرع الخير ثواباً 
ال وان أسرع ار عقاباًالبغي. وكنى بالمرء عيبا أن ينظر من التاس إلى ما يعمى 

فسه» ويعير الاس با لايستطيع ترکه, ويؤذي جليسه با لا يعنيه. 

ي صلی الله عليه وآله فهو لإحدى ثلاث 

۲- حدّثنا الحسن بن أحمد بن إدريس رضي لله عنه, عن أبيه. عن محمد بن 
أحمد, عن أبي نصر البغدادي, عن حمّد بن جعفر الم عن إسماعيل بن العباس بن 
يزيد بن جبيرء عن داود بن الحسبن عن أبي رافع. عن علي عليه السّلام قال: قال 
رسول الله صل الله عليه وآله: من لب بقرتي فهو لاحدی ثلاث إا مسنافق, 
وما لزنية, لا مر حملت يم مه عير طهر 

حب الأمور إلى الله ثلآثة 

م 
ن داود النقري, عن سفيان بن عُبيئة. عن اهر عن 
1 بن الحسين عله التلام لا خر ما أوصي به المنضر موسى بن عمران 
عليه الام أن قال له: لا عبر أحداً بذنب. ون أحبٌ الأأمور إلى لله عوجل 
ثلاثة: القصد في الجدة, والعفو في ,لفق بعباد الله. وما رفق أحد بأحد في 
انیا لا رفق الله عرّوجلٌ به يوم القيامة, ٠‏ ورأس الحكنة مخافة الله تبارك وتعالى. 

تكلم الثار يوم القيامة ثلائة 

تا سعد بن عبدالله قال: حذتنی أحمد بن 





























نت سعد بن عبدالله. عن القاسم بن محمد 














4- حدثنا أبي رضي اله عنه قا 
محمد بن عیسی, عن العبّاس بن معروف, عن أي همام - إسماعيل بن هنام - عن 
محمد بن سعيد بن غزوان, عن السکوني, عن ابي عبدالله جعفر بن محمّدء عن أبيه, 
عن آبائهء عن على عليهم السّلام, عن الي صل عليه وآله قال: تكلّم لار يوم 











باب خصلت‌های سدكاته. ۱۳ 


انگشتر. کبود باشد و کسی که در سند متولد شده باشد. (منظور اين است که در این 
گروه‌ها زمينه برای شرارت بیث 
چنین اشخاص نجابت کنند 
زمينة طبیعی عمل كردماند). 
برای مرد از نظر عيب سه خصلت بس است 

۸۱-حسین بن زيد از پدرش نقل می‌کند که امام صادق(ع) از پدرش نقل می‌کند که 
پیامبر خدا(ص) فرمود: كار نیکی که ثواب آن زودتر به انسان مى رسدء احسان كردن 
است و کار بدی که مجازات آن زودتر به انسان می‌رسد ستم كردن است. و برای 
کند که از دیدن آن در 


است و در عين حال می‌توانند شرور نباشند و اگر 






ارزش بیشتری نسبت به دیگران دارند چون بر خلاف 


شخص از نظر عيب کافی است که در مردم به چیزی 
خودش كور است. و به مردم چیزی را ايراد بگیرد كه خودش نمی‌تواند آثرا ترك کند. 
و همنشین خود را با چیزی اذیت کند که به او سودی ندارد. 
کسی که عترت پیمبر را دوست نداشته بش به سبب یکی از سه چیز است 
۲-ابو رافع از امیرالم و منین(ع) قل می‌کند که پیامبر خدا(ص) فرمود: هر کس 
خاندان مرا دوست نداشته باشد یه تیب یکی از سه چیز است: یا منافق است و يااز زنا 








متولّد شده و یا مادرش در حال حیض به او آبستن شده است. 
محبوب‌ترین کارها برای خدا سه چیز است 
47 زهرى از امام سجاد(ع) نقل می‌کند که فرمود: آخرین چیزی كه حضر به 
موسی بن عمران وصیت کرد اين بود که گفت: کسی را به خاطر گناهی سرزنش مکن 
و همانا محبوب‌ترین کارها نزد خدا سه چیز است: میانه روی در گشاددستی و عفو به 
با بندگان خداء و هیچ كس در دنيا باكسى مدارا نکرد مگر اینکه 


امت با او مدارا خواهد کرد و سر آمد حکمت: ترس از داوند 
با مس و وسر رس ار و 









هنكام قدرت و 
خداوند در روز 
است. 
در روز قيامت آتش با سه گروه سخن مىكويد 
۴ امام صادق(ع) از پدرانش از علی(ع) نقل می‌کند که ييامبر خدا(ص) فر 
در روز قيامت آتش با سه كس سخن می‌گوید: با امير و قاری قرآن و شروتمند. 








٩ الخصال اج‎ 5 r 


القيامة ثلاثة أميراً وقارياًذا ثروة من المالء فتقول للأمير: يا من وهب الله له 
سلطاناً فلم يعدلء ٠‏ فتزدردہ كما يزدرد الطير حب الگشیم وتقول للقاریء: يا من 
اس وبارز لله بالمعاصي فتزدرده. وتقول للغني يا من وهب الله هدنیا 
كثيرة واسعة فيضاً وسأله الفقير اليسير قرضاً فأبى الا بخلاً فتزدرده. 
ثلاث قاصمات الظهر 

۵ حدّثنا حمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي اله عنه قال: حدّثنا محمد 
بن الحسن الصَفَار. عن محمّد بن عبد الحميد. عن عامر بن رباح؛ عن عمرو بن 
الوليد. عن سعد الإسكاف. عن أي جعفر عليه السّلام قال: ثلاث قاصات الظهر: 
رجل استكثر عمله. ونسي ذنوبه, وأعجب بر 

7 حدّثنا أبي 
عبدالله البرقي. عن آبيه» عن صفوان بن يحبى. عن عبد الرّحمن بن ا حجاج» عن أبي 
عبدالله عليه السّلام. قال: قال اپلیش نة لله عليه - لجنوده: إذا استمكنت من 
ابن آدم في ثلاث ل أبال ما عمل فه یر مقو منه: إذا استکثر عمله, ونسي ذنبه, 
ودغله التُجب. 





وأعجت يزاية: 





ب رضي لله عنه قال: حدّثنا سعد بن عبدالله, عن أحمد بن أي 








تطول الله عژوجل على عباده بثلاث 

أحمد بن محمد بن يحيى العطار رضي الله عنه قال: حلثنا سعد بن 
عبدالله قال: حدّثني محمد بن عبد ال جبارء عن محمد ين إسماعيل. عن اين بي عم 
عن هشام بن سال عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: إن لله عر وجل يقول: ان 
على عبادي بثلاث: ألقيت عليهم الريع بعد اوح ولولا ذلك ما دفن حم 
م ليت عليهم السلوة بعد ا لصيبة ولولا ذلك ل تن أحد منهم بعيشه. وخلقت 
ذه ال وسأطتبا على الحنطة والشعير ولولا ذلك لكنزهما ملوكهم کا یکنزون 
الذّهب والفضّة. 


۷- حد 




















لا سهر الا في ثلاث 
۸۸ -حلّئنا جعفر بن عل بن الحسن الكوفي رضي اله عند »عن ده الحسن بن 








باب خصلت‌های اة ب ۷۳ 


به امير می‌گوید: ای کسی که خداوند به او سلطنت داد ولی او عدالت را رعایت نكرد! 
پس أو را می‌بلعد» همانگونه كه پرنده دانة کنجد را می‌بلعد. و به قاری قرآن می‌گوید: 
ای کسی که برای مردم خود را زینت داد ولی باكناهان با خدا ستیز كردا او را نیز 
می‌بلعد. و به ثروتمند می‌گوید: ای کسی که خداوند در دنيا مال بسیاری به او داد که 
گسترده و فراوان بود و فقیر از او اندکی را به عنوان قرض خواست و او از روی بخل 
نداد! ار راهم می‌بلعد. 





سه چیز بشت را می‌شکند. 

40 سعد اسکاف از امام باقر(ع) نقل می‌کند که فرمود: سه چیز بشت رامی: 
کسی که عمل خیر خود را بسیار بداند و گناهانش رااز ياد برد و در رأی خود. خودبین 
باشد. 

۶-عبدالرحمان بن حجاج از امام صبادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: شیطان که خدا 
لعنتش کند به لشكريانش گفت: اگر در سه چیر بر فرزند آدم مسلط شوم باكى ندارم 
که چه عملی دارد؛ چون از او پذیرفته نخواهدشد؛! وقتی كه عمل خود را زياد بداند و 
گناهانش رااز ياد برد و خودبینی دراو اه یابد, 








خداوند با سه جيز بر بندگاتش منت نهاد 
۷ هشام بن سالم از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: همانا خداوند 
می‌فرماید: من بر بندگانم باسه چیز مت نهادم: بس از بیرون شدن روح از جسد؛ بوی 
بد به او دادم كه اگر چنین نبود هيج خويشىء خويش خود رادفن نمی‌کرد؛ به آنها بس 
از رسيدن مصيبت صبر دادم كه اگر چنین نبودء يك از آنها زندكى كوارايى 
نداشت و ابن حيوان را (به عنوان آفت) آفريدم و آن را بر كندم و جو مسلط كردم كه 
اگر چنین نبود بادشاهان آن رامانند زر و سيم مىاندوختند. 





بیداری روا نیست مگر در سه چیز 
۸-امام صادق(ع) از پدرش نقل می‌کند که بيامير نحدا(ص) فرمود: بیداری روا 
نيست مگر در سه چیز: شب زنده داری برای خواندن قرآن و يا طلب علم و يا برای 





۱۷4 الخصال اج 1 


أو في طلب العلم. أو عروس تدی إلى زوجها. 
لولا ثلاث في ابن آدم ما طأطأ رأسه شىء 











اله بن جعفرء عن هارون بن 
٠عن‏ أبيه عله] للم قال: قال 





رسول الله صل الله عليه وآله: ولا ثلاث في ابن آدم ما طأطأ رأسه شی #المرض 
والفقر والوت. كلهم فيه واه معهنٌ لوثاب. 
جميع شرايع الدين ثلاثة أشياء 
e‏ -جاها و 








بن ی عن أبي مالك قال لت لبن لسن ليم الا رن جع 
شرايع الدّينء قال: قول احق والحكم بالعدل, والوفاء بالعهد. 
آلفتن ثلاث 
4۱- - حدثنا محمد بن موسی بن آلتوکل رضي لله عنه قال: حدئناعلياین 

الحسين السعد آبادي قال:حذثنا أحمد بن أبي عبدالّهلبرق, عن أبيد عن بحقد بن 
سنان, عن زياد بن المنذر. عن سعد بن طريف» عن الأصبغ بن نباتة قال: قال أمير 
المؤمنين عليه السّلام: الفتن ثلاث: حبٌ النساء وهو سيف الشیطان, وشرب الخمر 
حّ الشيطان وحببٌ الدّينار والدّرهم وهو سهم الشيطان, فن أحبٌ النساء لم 
٠‏ ومن أحبٌ الأشربة حرمت عليه ال ومن أحبٌ الدّينار والددرهم 
ي وقال: قال عيسى بن مريم عليه السّلام: الدّينار داء الدّين. والعالم 
طبيب الدّين فإذا رأيتم الطبيب ی ادلی نفسه فاتهموه, واعملوا أله غير ناصح 
لغيره. 





للمرء المسلم ثلاثة أخلآء 

۲- حدّثنا أبي رضي الله عنه قال: حدّثنا عبدلله ين جعفر الحميري عن 
هارون بن مسلم؛ عن مسعدة بن زياد. عن جعفر بن محمّد. عن یه عن ج ده 
عليهم السّلام قال: قال علي عليه السّلام: :إن للمرء المسلم ثلاثة أخلاء فخليل يقول: 
أنا مك حيّا وم وهو عمله. وخليل يقول له: أنا معك إلى باب قبرك ثم 








باب خصلتهاى سه كانه ۷۵ 


عروسی باشد که به همسر خود هذيه شاه است. 


اگر سه چیز در فرزند آدم نبوه چیزی سرش را خم نمی‌کرد 
٩-امام‏ صادق(ع) از پدرش نقل می‌کند كه پیامبر خدل(ص) فرمود: اگر سه چیز 
در فرزند آدم نبود» هرگز چیزی سر او را خم نمی‌کرد: بیماری و فقر و مرك هم اینها 
در او هست و درعین حال او همواره جست و خيز می‌کند. 


همه شریعت‌های دين سه 


١‏ اب ومالك مىكويد: به امام سجاد(ع) عرض كردم: از همة شریعث‌های دين مرا 
خبر بده فرمود: سخن حق, حكم به عدل و وفاى به عهد. 





فتنه‌ها در سه چیز است 


١4-اصبغ.بن‏ نباته از امیرالم زمنین(ع) نقل می‌کند كه فرمود: فتنه‌ها در سه چیز 
است: 





نان و آن شمشیر شیطان ات دوش وار دن شراب و آن تله شیطان است. 





را دوست داشته باشد 





و محبت دینار و درهم و آن تير شیطان اس پس هر کیک 
از زندگی خود سودی نمی‌برد. و هر كس شراب رادوست دا 
حرام است. و هر کس دینار و در 
و نيز فرمود: عیسی بن مریم فرمود: دینار بیماری دين و عالم طبیب دين است» پس 
هرگاه طبیبی را دیدید که مرض را به طرف خود می‌کشد. او را متهم كنيد و بدانید که او 
نمی‌تواند نصیحت کنندة دیگران باشد. 


باشد, بهشت بر وی 
هم را دوست داشته باشد. دنا را پرستش کرده است. 





برای مسلمان سه دوست وجود دارد 
۲-امام صادق(ع) از يدرشء از جدّش نقل می‌کند كه علی(ع) فرمود: همانا برای 
مسلمان سه دوست وجود دارد: دوستی که می‌گوید من با تو هستم جه زنده باشی و 
جه مرده باشی و آن عمل اوست» و دوستی که می‌گوید: من تالب گور با تو هستم و 
پس از آن تو را رها خواهم کرد و آن فرزند اوست. و دوستی که می‌گوید: من باتو 








لقنا الخصال اج | 


7 
وهو ولده. وخليل یقول له: أنا معك إلى أن تموت وهو ماله فإذامات صار للوارث. 





امه و 39 ۱ 
فد لاتستوحش إلا ندر وهو لاي Jai‏ لاحب أن يكون هذا الكلام في 













3 من الشعر 
مر و۳9 ات أحسيها 


یر خبط من ف مالك إا قرین الفتى في القبر ماکان يفعل 
لیسوم ينادى السرء فيه فیقبل 
بغير الذي يرضى به الله تشغل 
وسن قبله إلا الذي كان يعمل 

میرح 


في علي عليه السلام ثلاث کلمات 
- حدثنا الحسن بن محمد السكوني الزگي بالكوفة سنة آربع وخسین 








باب خصلت‌های سه‌گانه YY‏ 





هستم؛ تا وقتی كه بمیری و آن مال اوست و چون بميرد» مال در اختيار وارث قرار مىكيرد. 

۳-قیس بن عاصم گفت: با جمعى از قبيلة بنى تميم خدمت ييامبر خدا(ص) 
رسيديم و صلصال بن دلهمس نزد او بود گفتم: ای بيامير خدا(ص) ما را موعظهاى 
كن كه ما در بيابان رفت و آمد داریم» فرمود: همانا ذلت با عرّت. و مرگ با زندكى؛ و 
آخرت بادنياست. و برای هر جيزى حسابكرى و برای هر چیزی مواظبى و برای هر 
حسنهاى ثوابی و برای هر کار بدی مجازاتی و برای هر مدّتى نوشته‌ای است. ای قيس 
به ناچار تو را همنشینی است که همراه تو دفن می‌شود و در حالی که او زنده است و 
تو با آن دفن می‌شوی در حالی که تو مرده‌ای» اگر او کرامت داشته باشد. نو را گرامی 
خواهد داشت و اگر بست باشد» تو را تسلیم خواهد کرد آنگاه او محشور نمی‌شود 
مگر با نو و برانگیخته نمی‌شود مگر با توء از تو فقط دربار؛ او سزال خواهد شد 
بنابراین جز همنشینی شايسته انتخاب مکن که اگر شایسته وصالح باشد با آن مأنوس 
می‌شوی و اگر فاسد باشده تنها از آن بت رس آن همنشین؛ عمل توست. 

قيس گفت: ای بيامبر خدا(ص) وت دارم ان سخن در ابیاتی از شعر گفته شود 
که با آن به عرب‌های دیگر افتخار كنم و ذخیزهای برای ما باشد. پیامبر فرمود: حسان 
بن ثابت را نزد او آوردند. قيس میوش اندیشیدم که اين موعظه را در جه قالبی از 
شعر ریزم و بيش از آمدن حسان بن ثابت؛ سخن بر من هموار شد و كفتم: ای پیامبر 
خدا(ص) اببانى به نظرم رسید كه كمان می‌کنم با آنجه شما ارادهكردهابد موافق باشده پس كفتم: 

برای خود همنشینی ازكارهايت انتخاب کن که همنشین انسان در قبر همان 
جيزى است که انجام داد 











به ناجار بايد آن را برای يس از مرك آماده کنی» برای روزى كه انسان ندا داده 





مى شود و او می‌پذ ی 
اگر به جيزى مشغول هستىء جز به أن 
انسان رايس از مرگ و پیش از آن هم 

باشید که انسان, مهمان خانوادة خويش است» 
اندکی ميان آنها می‌ماند و آنگاه كوج می‌کند. 

خداوند به پیامبر خدا(ص) دربارة علی(ع) سه کلمه وحی کرد 
۴-عبدالله بن اسعد بن زراره از پیامبر خدل(ص) تقل می‌کند که فرمود: 


خوشتودي خدا در آن است مشغول مباش. 


نیست: به جز عملی که کرد ! ت آگاه 

















۱ الخصال اج‎ 1A 
وثلاثاثة قال: حدثنا محمد بن عبداث الحضرمي قال: حدّثنا القاسم بن ذكرّيا بن‎ 
ديتار قال: إسحاق بن منصور قال: حدّثنا جعفرٌ الأحمر, عن مي الصير:‎ 
عن أبي كثير الأتصاري. عن عبدالله بن أسعد بن زرارة قال: قال رسول الله صل‎ 
اله عليه وآله: أسرى بي ري فأوحى ال على عليه لام بثلاث: همم لمتقين‎ 
1 وسيّد المؤمنين وقائد الغْرَ الحجّلين.‎ 

الرجال ثلائة 

6 حدثنا أبي رضي اله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله عن امد أبي عبدالله 
البرقي, عن الحسن بن علي بن فضّال. عن ثعلبة بن میمون, عن أبي عبدالله علیه 
السلام قال: الرجال ثلاثة: رجلُ بالهء ورجلْ بجاهه. ورجلٌ بلسانه, وهو أفضل 
الثلاثة. 

7- وبهذا الإسناد قال: قال أمير المؤمنين عليه السشلام: : الرجال ثلاثة: عه 
وأمق وفاجرٌ, فالعاقل الدّين شرزنعته, ول طببعته. والرأي سجیته, إن 
إن تكلّم أصاب, وان معع وعی, وان حدّث صدق. وان اطبأنٌ إل 
وق وهی ان اتبه مسرل علي إن استفزل عن حسن دزن ون حسل غل 
جَهْل جهل. وان حدّث کذب. لایفقه وإنَ فقّه لايتفقه. والفاجر إن ائتمنته خانك. 
وان صاحبته شانك وان وثقت به م ينصحك. 

الامامة لا تصلح الاً لرجل فيه ثلاث خصال 

۷- حدٌثنا أبي رضي الله عنه قال: حدّثنا محمد بن يحبى العطار. عن محمد بن 
أحمد, عن عبد الصمد بن محمّد. عن حنان ین شدير» عن أبي عبدالله. عن أبيه عليه 
السّلام قال: إن الإمامة لا تصلح لا لرجل فيه ثلاث خصال: ورع يحجزه عسن 
الحارم» وحلمٌ بيلك به غضبه. وحسن الخلافة على من ولي حقّ يكون له كالوالد 
۳ ۲ 

۸- حدّثنا ابي رضي الله عنه قال: حدّثنا محمد بن جبی العطار عن محمد بن 
الحسين بن أبي الخطاب, عن أحمد ين محمد ين أي تصر البزنطي قال: سثل أو 
الحسن عليه الشلام الإمام ی شىء يُعرف بعد الإمام؟ قال: ان للإمام علامات أن 
يكون أكبر ولد ابیه بعده ويكون فيه الفضل وإذا قدم ال کب المدينة قال: إلى من 


























باب خصلت‌های سه گاته ۱۷۹ 


پروردگارم مرا شبی به معراج برد و دربارة علی(ع) سه چیز وحی کرد: اینکه او 
پیشوای پرهیزگاران و سرور مؤمنان و رهبر آنهایی است که دست و صورتشان سفید 
است. (کنایه از مسلمانانی است که با گرفتن وضوء دست و صورت آنان نورانی 





می‌شود) 
مردان سه طایفه‌اند 
۵ تعلبة بن میمون از امام صا نقل می‌کند كه فرمود: مردان سه طایفه‌اند: 
مردى با مالش» مردى با آبرویش» و مردى با زبانش و او بهترين آنهاست. 





۶ امیرالمزمنین(ع) فرمود: مردان سه طايفهاند: خردمند و نادان و فاسق. 
خردمند کسی است که دین. روش زندگی او و حلم» طبیعت او و انديشيدن» روش 
اوست. اگر از او بپرسند. پاسخ می‌دهد و اگر سخن بگوید» درست می‌گوید و اگر 
بشنود؛ درک می‌کند و اگر حدیث کند. انتم كويد و اگر کسی به او اطمینان کند. 
وفانشان می‌دهد. و اما نادان کسی اسبت كاك ر تک خوبی به او ياد أورى شود. غفلت 
می‌کند و اگر از کار خوبی بركردانيده شود بم‌گزدد و اگر به نادانى وادار شود نادانی 
می‌کند و اگر حدیث کند دروغ م ىكوية:تمئفهمد و اگر هم به او نهمانیده شود باز 
نمى فهمد. و امافاسق کسی است که اكر او را امين خود قرار بدهى تو را خیانت می‌کند 
واكر بااو مصاحبت كنى به تو ايراد م ىكيرد و اكر به او اطمینان کنی تو را خیرخواهی 
تین 


امامت جز بر مردی که سه خصلت دارد شايسته نیست 


91 امام صادق(ع) از پدرش نقل می‌کند كه فرمود: امامت جز بر مردی که سه 








دارد و 
اری, که با آن خشم خود را مالک شود و نيكوبي حکومت بر کسانی که حاکم آنها 
شده به گونه‌ای که گویا پدر مهربان آنهاست. 

۸-احمد بن محمد بزنطی می‌گوید: از امام رضا(ع) يرسيده شد: امام پس از امام با 


حصلت داشته باشد شایسته نیست: خدا ترسىء که او را از سحرمات 








چه علامتی شناخته می‌شود؟ فرمود: ام نشانه هايى دارد» اينكه بزرگ‌ترین فرزند 


پدرش باشد و دارای فضیلت باشد و هر گاه که کاروانی به مدینه آید بپرسد که قلانی 





14۸۰ الخصال اج 1 
أوصى فلان؟ قالوا: إلى فلان, والسلاح فينا منزلة التابوت في بني إسرائيل يدور مع 
الامام حيث کان. 
- حدثنا ابي رضي الله عنه قال: حدّثنا حمّد بن يحيى العطار. عن محمد بن 
امد عن الحسن بن موسى النّاب, عن يزيد بن إسحاق شعر قال: حدّثني 
هارون بن حمزة اي عن عبد الأعلى بن أعين قال: قلت لأبي عبدالله عليه 
السلام: ما الحجّة على المدّعي هذا الأمر بغير حقٌ؟ قال: ثلاثة من الحجمّة لم يجتمعن 
في رجل إلاكان صاحب هذا الأمر: أن يكون أولى الاس من قبله. ويكون عنده 
سلاح رسول الله صل اله عليه وآله. ويكون صاحب الوصية الظاهرة ال 
قدمت المدينة سالت العامة والصبيان إلى من اوصی فلان؟ فيقولون: إلى قلان. 
فيمن حج ثلاثة حجج 
۷ - حدّثنا أبي رضي الله عنه قال : حدّثنا محمد بن یحبی العطار قال: حدّثنا 
ون ل ع نالأشعري, ۽ عن السندي بن الرّبيع؛ عن محمد بن 
القاس بن فضيل بن يسار, عن أ حرز برویه عن القاسم و ابن فضّال إن 
حريزا قال: من حج ثلاث بن متوالية ثم حح أو يح فهو بغزلة مدمن ال 
قال مصتف ف هذا وا لَه تأبيذه-: هذا الإسناد مضطربٌ ول أغيره 




















ذا 














الحسين بن یی نطاب عن المجال, عن صفوان بن یجبی, عن صفوان بن مهران 
الال عن أبي عبدلله عليه السّلام قال : من حي ثلاث حجج لم يصبه فق أبداً. 
دادسل محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي اله عنه قال: :حدّثنا حتد 
بن يحبى العطّار. وأحمد ب 
عمران الأشعري قال: : حلثني أبوعبداله الڙازيء عن منصور بن العّاس, عن عمرو 
بن سعيد. عن عيسى بن حمزة, عن أبيعبدلله عليه السّلام: أنه قال: أي بعير حي 
عليه ثلاث سنين جُعل من نعم الجنّة وروي سبع سنين. 
٠‏ فيمن حع بثلائة نقر من المؤمنين ۱ 
۳-حذننا أبي رضي الله عنه قال: حدّثنا أحمد بن إدريس. عن محمد بن أحمد 











إدريس جيعاً قالا: حدّفتا محمد بن أحمد بن يحبى بسن 














باب خصلتهاى سهکانه 1۸ 


جه کسی را وصى خود قرار داده» بكويند: فلانى را و اسلحه نزد ما سانند تابوت در 
ميان بنی اسرائیل است که امام هر كجا باشد با اوست. (منظور از اين سخن که اگر 
کاروانی به مدینه آید و پپرسد این است که جانشین بودن امام جدید به امامی که از 
دنیا رفته ميان مردم معروف باشد که اگر از آنها بپرسی» امام جديد را به روشنى نشان 
دهند. و منظور از اسلحه که همواره با امام است سلاح پیامبر است که ميان امامان به 
یادگار مانده و به امام دوازدهم رسیده» و او در موقع ظهور از آن استفاده خواهد کرد.) 

٩-عبدالاعلی‏ بن اعين مىكويد: به امام صادق(ع) گفتم: برای دفع کسی که بدون 
حي اهای مانت کن حجنت چیست! فرمود: سه حجّت است که در کسی جع 
نمی‌شود مگر اينكه امام باشد: 
نزد او باشد و دارای وصيتى آشکار باشد که اگر به مدینه رفتی و از عموم مردم 
و از کودکان پرسیدی که فلان امام جه کسی را وصی خود قرار داده: بگویند: 
فلان كس راء 





کسی كه سه بار حج به جا آورده 

٠‏ حريز گفت: هر كس سه سال پشت سور هم حي به جای آورد پس از آن حج 
کند يا نکند. مانند کسی است که همه ساله حج به جای می‌آورد. 
کتاب می‌گوید: اسناد این حديث مضطرب بود من آن را تغییر ندادم 
چون در نسخذ من به همین صورت بود و حدیث. حدیث صحیحی است: 

۱ -صفوان بن مهران از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: هر كس سه بار حج 
به جای آورد هرگز فقیر نمی‌شود. 

۲-عیسی بن حمزه از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: هر شتری که سه 
سال با آن حج به جای آورده شود از چار: 
سال؛ هفت سال ذکر شده است. 





مصنف | 











بهشتی است. و در روایتی به جای سه 


کسی که سه مؤمن را به چ ببرد 
۳-حسن بن على دیلمی نقل می‌کند که از امام رضا(ع) شنیدم که فرمود: هر 





۸۲ الخصال اج ١‏ 


بن يحبى بن عمران الأشعري» عن سلمة بن النطّاب, عن مد بن علي ؛ عن الحسن 
بن علي الدّيلمي» موی الرضا قال: معت الرضا عليه السّلام يقول: من حج ب 
تفر من المؤمنين فقد اشترى نفسه من لله ول بالفن ولم يسأله من أين كسب 
ماله من حلال أ وسحزام: 
كان في قمیص يوسف عليه السلام ثلاث آیات 

6 - حدئنا محمد بن موسى بن امتوكّل رضي ‏ عنه قال: حداثنا علي بن 
سین السعد آبادي قال: حدّثنا أحد بن أبي عدلله البرقي. عن یه عن حقد بن 
بي عمير, عن هشام بن سال عن أبي عبدلله عليه اللام 5 
بوسف عليه الم ثلاث آيات في وله روج :«رجاواعل قيصه بدم 
كذب»وقوله عوجل: «إنكان قيصه من بل -الآية» وقوله: «اذهبوا بقميصي 
هذا الاي 











الظلم ثلائة 
٠١‏ حدّثنا محمد بن على ماجیلویه رضبي الله عنه قال: حدّثني عمي محمد بن 
أبي القاس عن أحمد بن أب عبدالله, عن ابيه. عن هارون بن الجهم» عن المفضّل بن 
صالم, عن سعد بن طریف. عن أي جعفر عليه آلسََام قال: الظلم ثلاثة: ظلم يغفره 
الله عژوجل. وظلم لايغفره» وظلم لایدعه فأما الظلم الذي لايغفره فالشرك بالل 
عرٌّوجِلٌ وأمَا الظلم الذي يغفره الله فظلم الرّجل نفسه فيا بينه وبين الله عرّوجلٌ؛ 
وا الظلم الذي لايدعه فا مداينة بين العباد. 

8 تحل الفروج بثلائة وجوه 5 

-٠‏ حدئنا مد بن علي بن إبراهيم بن هاشم رضي لله عنه, عن أبيهء عمن 
جه عن النوفلي» عن السكوني, عن جعفر بن محمد »عن أبيه, عن آبائه علييم 
السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السَّلام: تحل الفروج بثلائة وجوه: نكاح 
بميراث, ونكاح لك الهين. ونكاح بلا ميراث. 

ترجى النّجاة لجميع الأمة الا لأحد ثلاثة 

۷- حلئنا أبي رضي الله عنه قال: حدّثنا سعد بن عبدالله. عن القاسم بن 

محمد الإصفهاني. عن سليان بن داود ال 

















باب خصلتهاى سهگانه عمد 


كس سه نفر از مؤمنان رابه حج ببرده خود رابا آن مبلغ از خدا خريده است و خدااز او 
سؤال نخواهد کرد كه مالش را از کجا به دست آورده از حلال يا حرام؟ 


در بيراهن يوسف سه آيه است 
٠١‏ -هشام بن سالم از امام صادق(ع) نقل می‌کند كه فرمود: در پیراهن يوسف سه 
آيه (در قرآن) آمده است» در قول خداوند كه فرمود: ابيراهن أو را با خونى دروغين 
آوردنده و قول خداوند: «اگر پیراهن او از جلو پاره ه باشد...» و قول خداوند: این 








ظلم سه گونه است 
۵ -سعد بن طریف از امام باقر(ع) نقل می‌کند که فرمود: ظلم بر سه گونه است: 
ظلمی که خداوند آن‌را می‌بخشد و ظلمی که می‌بخشد و ظلمی كه آن را رها نمی‌کند 
اما ظلمی که نمی‌بخشد, شریک قرار دادن په ارات و اما ظلمى که می‌بخشد, ظلم 
كردن انسان به خودش ميان خو د و خداشت, وتاماظلمی كه آن رارها نمی‌کند؛ دربارة 
حقوقی است ميان بندگان, 


زن‌ها به سه طریق حلال می‌شوند 
۶-سکونی از امام صادق(ع) و او از بدرانشء از امیرالم منین(ع) نفل می‌کند که 
فرمود: زن‌ها به سه طریق حلال می‌شوند: ازدواج با ارث» ازدواج به وسیله مالک بودن 
و ازدواج بدون ارث (منظور از ازدواج باارث ازدراج دائم و منظور از ازدواج بدون 
ارث ازدواج موقت است. که اولی از مرد ارث می‌برد و دومی نمی‌برد و ازدواج با 
ملک هم مربوط به امه و برده است) 


برای همة اقت اميد نجات وجود دارد مگر به سه کس 
۷ حفص بن غیاث از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: همانامن به این امت 


-سور: یوسف, آیات ۲-۲۶-۱۸ 








۱۸ الخصال اج ١‏ 
جعفر ين مد عليها للم تال لأرجو النجاة هل لمن عرف حقّنا متهم 
إلا لأحد ثلاثة: صاحب سلطان جائر. وصاحب هوی, والفاسق المغلين. 
أشدَ ساعات ابن آدم ثلاث ساعات 
١١‏ حدّثنا أبي رضي لله عنه قال: حدّثنا سعد بن عبدالله قال: حدٌّثني القاسم 
بن حمّد. عن سلمان بن داود قال: حدّثنا عبد الرّزاق عن مَعْمَرء عن الرّهري قال: 
ن المنسهن بن عّن ی ی 0 









فأنت أنت والا هلكت. وان جوت يا ابن آدم 

0 » وإلاهلكت. وان نجوت حين يحمل الاس على 

الصعراط فأنت أنت وإلا هلكت, وإن بوت حين يقوم لاس ارب المامين شأنت 

أنت وإلا هلکت م تلا دومن ورائهخ برزخ إلى يوم يبعثون» قال: هو القبر ول هم 

: أو حفرة من حفر الثّان ثم 

۱ رايز على ساکن السياء ساكن الج من سان 
النار. فا جلین أنت. و الدارين دار 

لن يعمل ابن أدم عملا أعظم عند الله عزوجل من ثلاثة 
- حدّثنا محمد بن الحسن رضي لله عنه قال: حدّثنا سعد بن عبدالله. عن 











القاسم بن محمد. عن ساهان بن داود قال: سمعت غير واحد من أصحابنا يروي عن 
أبي عبدالله عليه السّلام أن : قال ای صلی الله عليه وآله: لن يعمل ابسن آدم 
عملاً أعظم عند الله تبارك وتعالى من رجل 4 اما ١‏ أو هدم الكعبة التي 
جعلها لله عرّوجلّ قبلة لعباده أو أفرغ ماءه في امرأة حراماً. 
لا يظعن الزجل الا في ثلاث 

- حدّثناأبي رضي اله عنه قال ال: حدّثنا سعد بن عبدال قال: : حذثني القاسم 
بن محمّد. عن سليان بن داود قال: أخبرني غير واحد من أصحابناء عن أبي عبدالله 
عليه الستلام قال: مكتوبٌ في حككة | آل داود عليه السّلام: لا يظعن الرّجل إلا ف 
ثلاث: زاد لعاد. أو مرّمة لمعاش أو َة في غير حرّم, ثم قال: من أحبٌ الحياة ذلّ. 























باب خصلتهاى سه انه همد 


از كسانى که حق ما را شناخته باشند اميد نجات دادم مگر به سه نفر: رفيق يادشاه 
ستمكر و کسی که از هواى نفس پیروی می‌کند و فاسقی که فسق خود آشکار می‌کند. 

سخت‌ترین ساعت‌های فرزند آدم. سه ساعت است 
۸ زهرى از امام سجاد(ع) نقل می‌کند که فرمود: سخت‌ترین ساعت‌های 
فرزند آدم سه ساعت است. ساعتی که در آن فرشتة مرگ را می‌بیند و ساعتی که در آن 
از قبر برمى خيزد و ساعتی که در آن در برابر خدا قرار می‌گیرد که یا به بهشت و یا به 
1 فرزند آدم! اگر در حال مرگ نجات بافتی, نو همانی که 
هستی و گرنه هلاک شدی. ای فرزند آدم» اكر در موقعى که به قبر گذاشته شدی نجات 
یافتی» تو همانی كه هستی و گرنه هلاک شدی و اگر هنگامی که مردم از صراط عبور 
می‌کنند نجات یافتی: تو همانى كه هستی و گرنه هلاک شدی, و اگر هنگامی که مردم 
در برابر خداوند قرار می‌گیرند نجات یافتی تو همانى که هستی و گرنه هلاک شدی, 
خی است تا روزی که برانكيخته 
شونده ۱ فرمود: برزخ قبر است و برا نا زاف هی هت 
سوكند که قبر باغی از باغهاى بهشت و یا گودالی از گودال‌های آتش است» سپس آن 
حضرت به مردی از همنشینانش ری آسیمان تا کنان ب 

را می‌شناسد. آيا تو از کدام یک هستی و کدام جایگاه جایگاه تومنت؟ 

فرزند آدم کاری را که نزد خداوند از سه کار بزرگتر باشد 

انجام نداده. 

امام صادق فرمود: پیامبر خدا(ع) فرمود: فرزندآدم کاری که نزد خداوند از 
سه كار بزرگ‌تر باشد. انجام نداده است: کسی که بيامبر و يا امامی را بکشد و ياكعبه را 
که‌قیله بندگان خداست 








سپس اين آيه تلاوت فرمود :هو از بير 





و ساكنان آتش 








اب‌کند ويا منی خودرا درزنی که به اوحرام‌است خالی كند. 
مرد جز برای سه هدف كوج نکند 
امام صادق(ع) قرمود: در حکمت آل داود توشته شده است: مرد جز برای 








سه هدف كوج نکند: برای تهية توشة آخرت و يا اصلاح کارهای زندگی و یا لذت 
جوبى از راه غير حرام. نيز فرمود: هر كس زندگی را دوست داشته باشد خوار 
می‌شود. (منظور از زندگی در ایتجا دنیاست که دوست دام 





خواری می‌آورد) 


۱-سور: مزمنون أيه ۱۰۰ 








1 الخصال /ج ( 


الفرش ثلائة 
بي رضي لله عنه قالخ حدّثنا سعد بن عبدلله, عن القاسم بن 









١‏ -حد 


4 لبن أحدالشجز. ی قال: حدّثنا عمر بن حفص قال:حدّثنا 
شعت قال: حد نابز ين خالد اي قال: حدّثنا ابن وهب, عن أي 
هانى», عن أبي عبد امن بلي عن جابر بن عبدالله قال: ذكر رسول الله صل 
لله عليه وآله القُرش فقال: فراش للرجل وفراش للمرأة وفراش للضيف والرًابع 
للشيطان. 
العلامات الثلاث 

-١ ۳‏ حلّثنا أبي رضي لله عنه قال: دنا سعد بن عبدالله قال: حدّثني القاسم 
بن محمد عن سلمان بن داود قال: ح یناد بن عيسى, عن أي عبدالله عليه 
السلام قال: قال لقيان لابنه:بيا بي لکل شیء علامة يُعرف بها ويشهد عليها. وا 
للدّين ثلاث علامات: العلم والآيمآن والعمل به,وللایان ثلاث علامات: الاي 
بالله وكتبه ورسله, وللعالم ثلاث علامات: العلم باه وبا یب وبا یکره وللعامل 
ثلاث علامات: الصّلاة والصیام والرّكاة. وللمتكلّف ثلاث علامات: ينازع من 
فوقه, ويقول مالا يعلم ويتعاطى ما لا ينال وللظالم ثلاث علامات: يظلم من فوقه 
بالمعصية ومن دونه بالغلبة ويعين الظلمة. وللمنافق ثلاث علامات: يخالف لسانه 
قلبه وقلبه فعله, وعلائیته سريرته. وللآثم ثلاث علامات: يخون. ویکذب, 
ويخالف ما یقول, وللمرانی ثلاث علامات: يكسل إذاكان وحده. بط إذاكان 
الاس عنده؛ ويتعرّض نب 
1 إذا شهده و يشتري 
اب الس مقس له وت مالس لد وللكسلان ثلاث علامات: 
حى يفرط ويفرّط حت يضيّع ویضتع حو يأثم. وللغافل ثلاث علامات: السپو 




















باب خصلتهاى سه كانه WAY‏ 


رختخواب سه گونه است 
۱-حماد بن عیسی از امام صادق(ع) نقل مىكند که آن حضرت به رختخواب 
خانة مردی نگاه کرد و فرمود: یک رختخواب برای مرد و يك رختخواب برای 
خانواده‌اش و يك رختخواب برای مهمانش. چهارمی مال شیطان است. 
۲-جابر بن عبدالله می‌گوید: نزد بيامبر خدا(ص) از رختخواب سخن شد 
فرمود: رختخوابی برای مرد و رختخوابی برای زن و رعتخوابی برای سهمان, 
چهارمی برای 





ان است. 





انه‌های سه كانه 

۳-حمّاد بن عيسى از امام صادق(ع) نقل مىكند كه فرمود: لقسمان به پسرش 
گفت: فرزندم! هر چیزی علامتى دارد كه با آن شناخته مى شود و برآن گواه است» همانا 
دين سه علامت دارد: دانستن و ایمان و عمل به آن. و ایمان سه علامت دارد: ایمان به 
خدا و کتاب‌ها و پیامبران او. و عالم سه علاعت دارد: علم به خدا و شناختن آنچه خدا 
دوست دارد و یااز آن بدش می‌آید. عبثل كنيده که تجلامت دارد: نماز و روزه و زکات؛ 
جه راكه 
نمی‌داند, م ىكويد و در طلب چیزی) انیت کم ره آن نمو زسد. و ستمگر سه علامت 
دارد: به آنکه بالاتر از اوست با نافرمانی ظلم می‌کند و به پایین ت از خود با غلبه ظلم 
می‌کند و ستمگران را یاری می‌دهد. و منافق سه علامت دارد: زبانش با قلبش و قلبش 
با عملش و آشکارش با نهانش مخالف است. و گناهکار سه علامت دارد: خیانت 
می‌کند و دروغ می‌گوید و با آنچه می‌گوید مخالفت می‌کند. و رياكار سه علامت دارد؛ 
وقتی تنهاست کسالت به خرج می‌دهد و وقتی با مردم است با نشاط عمل می‌کند و در 
هر کاری ستايش مردم را می‌جوید. و حسود سه علامت دارد: وقتی کسی غایب است 
راشماتت 
می‌کند, و اسراف‌کار سه علامت دارد: آنچه شايستة او نيشت می‌خرد و آنچه شايستة 





و شخص ناسازگار سه علامت دارد: با بتالاتاز خود ستیز می‌کند و آ 








غيبت او را می‌کند و چون حاضر باشد به او تماق می‌کند و مصیبت 


او نیست می‌پوشد و آنچه شايستة او نیست می‌خورد: و تنبل سه علامت دارد: سستی 
می‌کند تا وظیفه‌اش را انجام ندهد. وظیفه‌اش را انجام نمی‌دهد تا آن ضايع گردد و 
ضايع نمی‌شود مگر اين كه كناهكار باشد و غاقل سه علامت 





سهو بازى. 
فراموشی. 





۸۸ الخصال اج ۱ 
واللّهو والنسيان. قال ماد ین عیسی: قال آبو عبدلله عليه التلام: :ملک وا 
من هذء العلامات شعب يبلغ العلم بها أكثر من ألف پاپ راف باب واف انيه 
فكن يا ماد طابالعلم في آناء الیل وأطراف التّهار 0 


أردت أ 








ولا تدر تفساك لك فوی أح دمن التاس و اخون لسانك کب خزن مالك 
خلق الله ول اعد في ثلاثة أحوال من أمره 





أي رضي الله عنه قال: حدّثنا سعد بن عبدلله: عن القاسم بسن 
محمد عن سليان بن داود قال: حدّثني حمتاد بن عیسی, عن أب عبد اله عليه السلام 
قال: قال أمير المؤْمنين عليه السّلام: كان فيا وعظ به لقبان ابنه أن قال له: يا بسني 
ليعتبر من قصعر يقينه وضعفت نيّنه في طلب الرّزق. ان الله تبارك وتعالى خلقه في 
ثلائة أحوال من آمره. و آتاه رزقه,ویکن له في واحدة منها كسب ولا حي 
الله تبارك وتعالی سير زقه في الحال الواعة مول ذلك فاته كان في جم مه يرز 
خا في فا دكين سيت و ر 








أخرجه من ذلك وأجری له 








فأجری له رزقاً من كسب أبويه برأفة ورحمة له من قلوبهما لا لكان غير ذلك حم 
1 يؤثرانه على أنقسهها في أحوال كثيرة حو إذاكبر وعقل واكتسب لنفسه ضاق 

مره و إن بربّه وجحد الحقوق في ماله وقتر على نفسه وعياله مخافة إقتار 
رزق وسوء يقين با نلف من اله تبارك وتعالى في العاجل والآجل؛ فبئس العبد هذا 
بای 








الاس ثلاثة 
6 حلّثنا حتد بن الحسن رضي الله عنه قال: حدّثنا محمد بن الحسن 
الصَفَاعن أجمد بن تحمّد بن عيسى. .عن الحسن بن عل الوشّاء. عن أحمد بن عائذ. 
عن أي خدج 2 عن أبي عبدالله عليه اتلام قال: النّاس يغدون على ثلاثة: عالم 
فنحن العلباء وشيعتنا اللمون وسائر الاس غثاء. 
- حدثنا أبي رضي اله عنه قال: حدّثنا سعد بن عبدالله. عن سلمة بن 








باب خصلت‌های سه‌گاته 1۸ 





حمّاد بن عیسی گفت: امام صادق(ع) فرمود: برای هر کدام از این علامت‌ها 
شاخه‌هایی وجود دارد که دانستن آنها به بيش از هزار باب و هزار ياب و هزار باب 
می‌رسا» پس ای حماد. شبانه روز در طلب علم باش و اكر می‌خواهی چشمت روشن 
باشد و به خير دنيا و آخرت برسی, طمع خود رااز آنچه در دست مردم است قطع كن 
و خودت را از مردگان بشمار و با خود مگ وکه تو از یکی ازمردم بالاتری؛ و زبانت را 
نگه‌دا همانگونه که مالت را نگه می‌داری. 
خداوند بنده‌اش را در سه حالت از سوی خودش سامان می‌دهد 

۴-حمّاد بن عیسی از امام صادق(ع) نقل می‌کند که اميرالمؤ منين(ع) فرمود: در 
موعظه‌های لقمان به پسرش آمده است که گفت: فر زئدم! بايد کسی که يقين او اندک و 
نیت او در طلب روزی ضعیف است. عبرت بگیرد» همانا خداوند او را در سه حالت 
از سوی خود سامان داده و روزيش را عطا فرموده در حالی که در هيج يك از آن 
حالت‌ها او نه کسبی و نه چاره‌ای داشت و نداوند او را در حالت چهارم نیز روزی 
می دهد اما اولین حالت هنگامی بوا که اودر کم مادر بود و خداوند او را در اين 
قرارگاه آرام كه كرما و سرما اذیتش نمی‌گرد وزی می‌داده سپس او را از 
آورد و از شیر مادر برای او روزى قرار 5اد که از زاكفايت» كدو پرورش می‌داد و در امان 
بود بدون آنکه تاب و توانی داشته باشده آنگاه او رااز شیر باز کردو برای ار از کسب و کار پدر و 








مادرش روزی قرار داد و دل‌های آنان به ار با محبت و مهربان بود به كونهاى كه نمی‌توانستند 
جز اين را انجام دهند, نا جایی که آنها در بسیاری از موارد او رااز خودشان مقدم می‌داشننده نا 
اینکه وفتى بزرگ و خردمند شد و برای خود کسبی فراهم کرد كارش بر او تنگ شد و دربارة 
پروردگارش كمانها كرد و حقوق الهی رادر مال خودش انکار نمود و بر خود و خانواده‌اش 
کافی به اینکه خداوند در 





تنگ كرفت وابن از ترس تنگ شدن روزی و به سیب نداشتن 

دنياو آخرت بداو عوض خراهد داد صورت گرفت. پس جه بد بندماى است این بنده فرزندم. 
مردم سه طايقداتد 

۵-ابو حدیجه از امام صادق(ع) نقل مىكند که فرمود: مردم سه دسته به شمار 

مىآيند: عالم وجويندة علم و خس و خاشاک» يس ما عالمان هستيم و شیعیان ما 
جو يندكان علم هستند و بقية مردم خس و خاشاکند. 

١١-صالح‏ بن عقبه از امام موسى بن جعفر(ع) نقل می‌کند که فرمود: مردم سه 





1۹۰ الخصال اج ۱ 


ف» عن صا بن عقبة. عن ابي الحسن موس بن جعفر 









أحمد بن أي 
عبدالله البرق» عن أبيه محمد بن خالد. عن صفوان بن يحيى. عن أي وب الخرّاز 
عن محمد بن مسلم و .عن أب عبدالله عليه السّلام قال: قال رسول الله صلی الله 
عليه وآله: اغْدُ عالماً أو متعلّ| أو أحبَ العلماء, ولا تكن رابعاً فتهلك ببغضهم. 
ثلاث خصال لا عذر فيها لأحد 

۱۸ - حدّثنا بي رضي اله عنه قال: حدتنی عل بن موسى بن جعفر بن أبي 
جعفر ادن عن أمد بن تحمّد بن عيسى, عن محمد بن أي عمير .عن المحسين 
بن مصعب افنداني قال: سمعت أبا عبدالله عليه السّلام يقول: ثلائة لا عذر لأحد 
فيها: أداء الأمانة إلى الب والفاجيز: والوفآء“بالعهد للب والفاجر. وبر الوالدين بدين 
كانا أو فاجرين. 

ثلاث خصال لایموت صاحبهن جِتّئ یری وبالهن 

۹- - حدّثنا حمّد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال : حدثنا عبدالله بن 

جعفر الحميري, عن أحمد بن محمد بن خالد. عن الحسن بن حبوب, عن مالك بن 


۱۷ -حتنا أي رضي لق عند قال حدّئنا سعد بن عبدللهء عن 














وقطيعة لحم لتذران الدّیار یلقع من آهلها ویتقلان الرّحم, وإنَّ تتقّل لحم 
انقطاع النسل. 


۰- حل آي رضي لله عنه قال: حدّثنا سعد بن عبدالله, عن أحمد بن أبي 
عبدالله قال: حدّثنا المعلى بن محمد البصبري. عن تحمّد بن جمهور العتيء عن جعفر 
بن بشير البجليء عن أبي بحر. عن شري اهمداني, عن أي إسحاق السبيعي. عن 








باب خصلت‌های سه كاقه 1۹ 


دستهاند: عرب و موالى (نو مسلمانان از نژاد دیگر) و كورخران. ماعرب هستیم و 
موالى کسانی است که ما را دوست دارند و گورخران آنهایی هستند که از ما بیزاری 
می‌جویند و به ما بد می‌گویند. 

۷ محمد بن مسلم و دیگران از امام صادق(ع) نقل می‌کنند كه فرمود: پیامبر 
خدا(ص) فرمود: يا عالم و یا طالب علم باش و يا علما را دوست بدار و چهارمی 
مباش» که به سبب دشمنی با آن سه گروه هلاک شوى. 


سه خصلت است که کسی در آنها معذور نیست 
۸ حسين بن مصعب همدانی می‌گوید: از امام صادق(ع) شنیدم که فرمود: سه 
چیز است که هبج كس در آنها عذری ندارد: ادای امانت به صاحبش, جه نیک وکار باشد 
و جه بدكارء و وفای به عهد جه برای نیکوکاز پاشد و يا برای بدكار, و نیکی به پدر و 
مادر. جه نیکوکار باشند و جه بدکار. 


سه خصلت است که صاحب آنها نمی‌میرند مگر اینکه کیفر آنها را می‌بینند. 

۹ ابو عبيده از امام باقر(ع) نقل می‌کند که در کتاب علی(ع) چنین آمده است: 
سه خصلت است که صاحب آنها نمی‌میرند تا اینکه کیفر آنها را مى بينند: ستم و قطع 
رحم و سوگند دروغ که با آن‌با خدا می‌ستیزد و همانا طاعتی که ثواب آن زودتر از همه 
مىرسد؛ صل رحم است» گاهی قومی بدکار هستند ولی ميان خود صله رحم می‌کنند 
و در نتيجه اموالشان زياد می‌شود و به مردم نیکویی می‌کنند و عمرهایشان زياد 
می‌شود. و همانا سوگند دروغ و قطع رحم خانه‌ها رایدون صاحب و ویران می‌کنند و 
رحم راسنگین می‌کنند و سنگینی رحم (مادران؛ نسل را منقطع می‌سازد. 


سه خصلت است که مسلمان با آنها کامل می‌شود. 


١‏ حارث اعور از اميرالمؤمنين(ع) نفل می‌کند که فرمود: سه چیز است که 





1۹۲ الخصال اج ١‏ 


الحارث الأعور قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ثلاث مهن يكل السلم: التفقّه 
فى الدّين, و التقدير في المعيشة, والصبر على التوائب. 
ما جاء على ثلاثة في و الب صلی الله عليه واله 

لأمير المؤمنين عليه السلام 

- حدثنا أبي رضي اله عنه قال: حدّثنا عل بن إبراهيم بن هاشم. عن أبيه. 
عن إسماعيل بن مرا عن يونس بن عبد امن يرفعه إلى أبي عبدالله عليه السّلام 
قال:کان فبا أوصى به رسول اله صل الله عليه وآله علي عليه السّلام: يا عل نماك 
عن ثلاث خصال عظام: الحسد والحرص والكذب. يا علي 
خصال :إنصافك الاس من نفسك» ومواساة الأخ ي الله عروجلّ, وذكر الله تبارك 
وتعالى على كل حال, يا علي ثلاث قرحات للمؤمن في الدّنيا: لقاء الإخوان 
والافطار في الصيام والتهجّد من آخز للیل, يا علي ثلاث من لم تكن فيه لم يقم له 
عمل: ورع يحجزه عن معاصي اه روج وخلقٌ يداري به التاس» وحلم برد به 
جهل الجاهل. يا علي ثلاث من حتقانی الایان: الإنفاق في الإقتار. وإنصاف الاس 
من نفسك, وبذل العلم للم یال ثلاث خضال من مكارم الأخلاق: تعطي 
من حرماك, وتصل من قطعك وتعفو عمّن ظلمك. 

۲- حدّثنا أبو الحسن محمد بن عل بن الشاه المروالكُوذي قال: حدٌثنا أبو 
حامد مد بن عند بن احسین قال: حلم و يزيد أجمد ين خالد الخال قال: 
ن أجمد بن صا القيمي قال: حل" 1 
مالك. عن أبيه. عن جعفر بن تحمّد. عن أبيه. عن جدّه. عن عل بن 
الشلام. عن ال صلی لله عليه وآله أله قال في وصينه له: يا علي 
جن فهو من أفضل النّاس. :من أق الله با افترض الله عليه فهو من أعبد التّاس. دوم 
ورع عن حارم الله فهو من أورع النّاس. ومن قنع با رزقه الله فهو من آغنی الثاس. 

باعل ثلاث لاتطيقها هذه الأمّة: الواساة للأخ في ماله. وإنصاف التاس من 
نفسه» وذ کر اله على کل حال, وليس هو «سبحان الله ومد لله ولا إله إلا الله و الله 
أكبر» ولكن إذا ورد على ما يحرم عليه خاف اله عرّوجل عنده وتركه. يا علي ثلاثة 























حدّثنا محمد 












باب خصلت‌های سه گانه ۹۳ 





مسلمان با آنهاكامل می‌شود: دانستن احكام دي 


بر ييه 


اندازه كيرى در زندگی و شكيبايى 


خصلتهاى سه كانهاى كه در وصيت پیامبر(ص) به 
امیرالمومنین(ع) آمده 

۱ امام صادق(ع) فرمود: از جمله وصیت‌هایی كه بيامبر خدا به علی(ع) کرد 
اين بود که يا على تو را از سه خصلت بزرگ نهی می‌کنم: حسد و حرص و دروغ. يا 
علی؛ سر آمد عمل‌ها سه تا است: به مردم از جالب خود انصاف بدهی و همراهى 
كردن با برادران دينى و ياد خدا در هر حالتى. يا على؛ مؤمن در دنيا سه شادی دارد: 
ديدار برادران و افطار روزه و شب زنده دارى در پایان شب یا علی؛ سه جيز است که 
اگر در کسی نباشد عمل او استوار نمىكردد: ترس از خدا که او را از ارتكاب گناهان 
الهى باز دارد و اخلاقی كه با آن با مردم مداراكند و بردبارى كه با آن جهل جاهل را 
تحمل كند. ياعلى: سه جيز از حفايق ايمان اَيِتِ: انفاق در تنگدستی و انصاف دادن به 
مردم و بخشش علم به طالب آن. يا علیل سه لک از اخلاق نیکوست: به کسی که تو 
رامحروم كرده عطاکنی و باکسی كه تورَاقط ع کرد بيوند برقرار كنى و کسی را که به 
تو ستم کرده ببخشی, 

7 امام صادق(ع) از پدرش و او از جدش از امیرالممنین(ع) نقل م ىكند که 
پیامبر خدلاص) در وصیتی بهاو فرمود: یاعلی! سه خصلت است که هر کس خدا را با 











داشتن آنها ملاقات کند. از بهترین مردم است: کسی که آنچه را که خدا بر او واجب 
کرده به جای آورد او از عابدترین مردمان است» و کسی که خود را از محزمات الهی 
باز دارد او از پرهیزگارترین مردمان است» و کسی که به آنچه خدا به او روزی داده 








قانع شودء از بىنيازترين مردمان است. 

یاعلی, سه چیز است که اين امت توانایی آن را ندارند: همراهی با برادر دینی در 
مالش و انصاف دادن به مردم از خودش و ياد خدا در هر حالتی. و یاد خدا همان 
(سبحان الله و الحمد اثله و لا اله الا الله و الله اكبر) نیست. بلکه اين است که هر كاه به 
چیزی كه بر او حرام است رسید. در آنجا از خدا بترسد و آن را رها کند. 

يا على سه چیز است که از 








إن می‌رود: قضای حاجت در میان قبرها و 








1۹ الخصال اج 


يتخوّف منهرّ الجنون: التغوّط بين القبور. والمشي في خف واحد. والٌجل ينام 
تخد 

يا علي ثلاثة جالستهم قیت القلب: مجالسة الأنذال ومجالسة الأغنياء. والحديث 
مع النساء. يا علي ثلائة يزدن في الحفظ. ويذهين السقم: الّبان والسواك. وقراءة 
القرآن. يا علي ثلاثة من الوسواس: أكل الطين. وتقليم الأظفار بالأسنان. وأكل 
للّحية EEO TE EL‏ 






اجه ریما ينف اند 

۳- حد ثنا حمّد بن الحسين بن مد ین الوليد رضي لله عنه قال: حدثنا محمد 
بن الحمسن | ار عن محمد بن الحسين بن أب الخطاب. ٠‏ عن جعفر بن بشوره عن 
أ ند عن منصور بن از ی ابي عبدلله عليه الام قال ثلاثة ریم 
الدعاء جماعة وان كانوا واحداً. أ. الّجل يعطس فيقال له: «یرمکم الله»فإِنّ معه 
غیره: و لجل يسلّم على الرّجل فیقول: «السلام عليكم». والّجل يدعو للوجل 
فیقول: «عافاكم الله». 

قال مصئّف هذا الكتاب- أدام الله عرّه-: يقال للعاطس إذاكان خالا 
«يرحمكما الله» والمراد به الملكان الموكلان به, فأمًا المؤمن فإنّه يقال له: «يرحمكم 
الله إذاعطس. 


يسمت العاطس ثلاثا 
و ی E‏ ن 





ليا عليه السّلام قا متت قاط مت ندرج 
6- وف حديث آخر: أنه إن زاد العاطس على ثلاث قيل له: «شفاك الله» لان 








باب خصلت‌های سهکانه 1۹۵ 


راه رفتن با یک لنگه کفش و این كه کسی تنها بخواید. 

یا على سه طایفه‌اند که همنشینی با آنان قلب را می‌میراند: همنشینی با دونان و 
همنشینی با ثروتمندان و سخن گفتن با زنان. (منظوره سخن گفتن با زن نامحرم است 
که باعث فساد می‌گردد.) 

پا على سه چیز بر حافظه می‌افزاید و بیماری را از ميان می‌برد: خوردن شیر و 
مسواک زدن و خواندن قرآن. 

ياعلى سه چیز از وسواس است: خوردن گل وگرفتن 

يا على تو را از سه چیز نهی می‌کنم: حسد و حرص و تکبر 

ياعلى سه چیز قساوت قلب می‌آورد: شنیدن لهو و طلب صيد و رفتن به در خانۀ 
پادشاه. 

يا على زندگی در سه جيز است: خانة وسیع و جارية زيباو اسب شکم لاغر, 

مصنف اين کتاب می‌گوید: منظور از الرس القبّاء» اسب شکم لاغر است. گفته 
می‌شود: «فرس اقب و قب فرشهم مذکر و هم مؤنث است و در مؤنث فقط 
اقب گفته می‌شود و نه غير ا 

برای سه نفر با لفظ جمع دعا می‌شود 

۳ منصور بن حازم از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: سه نفرند که آنها با 
لفظ جمع دعا می‌شوند. اگر جه يك نفر باشد: کسی که عطسه می‌کند. به او گفته 
می‌شود: خدا شما را رحمت گند چون دیگران هم با او هستند. و کسی كه به کسی 
سلام می دهد می‌گوید سلا بر شماء و کسی که کسی را دعا می‌کنده می‌گوید: خدا شما 
را عافیت بدهد. 





ن با دندان و خوردن ريش. 




















مصلف اين کتاب می‌گوید: اگر عطسه کننده از مخالفان باشد به او گفته می‌شود: 
«یرحمکما الله = خدا شما دو نفر رارحمت کند» و منظور دو فرشته‌ای است که موکل 
اویند. ولی برای م من گفته می‌شود: ويرحمكم الله- خدا شما را رحمت کنده 

برای عطسه کننده سه بار دعا می‌شود 

۴._امام صادق(ع) از پدرش نقل می‌کند که علی(ع) فرمود: برای کسی که عطسه 
می‌کند سه بار دعا می شو حمکم الله گفته می‌شود) از آن بیشتر باد است. 
بشتر عطسه کرد به او كفت 
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ثلاث خصال لا یجمعها الله عژوجل لمنافق ولا فاسق 

- حدّتنا جعفر بن محمد بن مسرور رضي الله عنه قال: حدّثنا الحسين بن 
محمد بن عامرء عن غه غبداله بن غاس عن الحسن بن حبوب» عن عباد بن 
ضيب قال: سمعت أبا عبدلله عليه الكلام يقول: لا يجمع لله لمنافق ولا فاسق 
خن الكلفت و الفقه وحن الخلق ادا 


قال: معت جعفر عند میا شک قال: إ 
حج واعتمر فهو ضيف اله حي يرجع إلى منز رجل كان في صلاته فهو في كنف 
لله حت ينصرف. ورجل زار آخاء مین ف الله عرّوجلٌ فهو زائر اله في عاجل 
ثوابه وخزائن رحمته. 
الشرط في الخبوان ثلائة أيام للمشترى 
۸- حلاثنا أبي رضي اله عنه قال :حلدثنا عد بن عبدالله. عن أحمد بن محمد 
بن عيسى» عن المحسن بن حبوب عن جميل؛ عن 
عليه التلام قال: قلت له: ما الشرط في الحيوان؟ قال: 
فا الشرط في غير الحيوان؟ قال: البيّعان بالخيار ما م يفتر: 
بعد الرّضا منهیاء 
ثلاث لم یجعل الله عؤْوجِلَ لأحد من الاس فیهن رخصة 
۹- حدّثنا أي رضي الله عنه قال: حلدّثنا عبدلله بن جعفر الحميري. عن 
حتد ين الحسين بن أبي الحخطاب. عن الحسن بن حبوب, عن مالك بن عطيّة عن 
ن مصعب قال: : سمعت أبا عبدالله عليه السّلام يقول: ثلاث لم يجعل الله لأحد 
من الاس فيِهنٌ رخصة: بر الوالدين بين كانا أوفاجرين. ووفاء بالعهد لب 
والفاجر وأداء الأمانة إلى الب والفاجر. 
ما ابتلى المؤمن بشیء آشتعلیه من ثلاث خصال يحرمها 


۰- حدا 



















يسار عن أي عبدالله 
ئة یام للمشتري, قلت: 
إذا فترقا فلا خيار 

















أبي رضي الله عنه قال: حدّثنا سعد بن عبدالله. عن أمد بن محمد 
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مىشود: «شفاک الله دخدا تو راشفا دهده 


سه خصلت است که خداوند آنها را در منافق و فاسق جمع نم ىكند 
۶عباد بن صهیب می‌گو ید از امام صادق(ع) شنیدم که می‌فرماید: خداو ند سه 
چیز را در منافق و فاسق جمع نمی‌کند: زیبایی قيافه و فهم و اخلاق نيكو, هرگز 


سه دسته از مهمانان خداوند زا 

۷ عباد بن صهیب می‌گوید: از امام صادق(ع) شنیدم که فرمود: همانا مهمان 
خدا کسی است که حج و عمره به جای آورده | تاوقتی که به منزلش برگردد 
مهمان خداست؛ و کسی که در حال نماز است» تا وقتى که نمازش تسمام شود در 
حمایت خداست» و کسی که برادر دینی خود را برای خدا زيارت كندء او زاثر خدا در 





ان او و در حمایت او هستند 





رسیدن هر جه زودتر به ثواب او و استفاده از گنجینه‌های رحمت او می‌باشد. 





مشتری سه روز خیار حیوان دارد 
فضيل بن يسار نقل می‌کند که بة اام صادق(ع) گفتم: شرط فسخ در (معامله) 
حيوان جيست؟ فرمود: سه روز برای مشترى؛ گغتم: شرط فسخ در ير حيوان 
چیست؟ فرمود: دو طرف معامله تا وقتى كه از هم جدا نشده‌اند اختيار فسخ دارند و 
چون از هم جدا شدند» دیگر يس از رضايت دو طرف هیچ كدام اختیا فسخ ندارند. 











سه جيز است كه خداوند به هيج كس در آنها رخصت نداده 

ب گفت: از امام صادق(ع) شنيدم كه فرمود: سه جيز است كه 
خداوند در آنها به هيج كس رخصت نداده است: نيكويى به يدر و مادر جه نیکوکار 
باشد و جه بدكار و وفاى به عهد برای نيكوكار و بدكار و ادای امانت به صاحبش چه 
نیکوکار باشد و جه بدکار. 





هیچ مصیبتی برای مؤمن شدیدتر از فقدان سه خصلت تیست 
۰-زید شخام از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: هیچ مصیبتی برای مؤمن 
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لكم «سبحان اله وال محمد له ولاإله إلا اله ول أكيرة راک 
وذکر الله عندما حوّم عليه. 

لولا ثلاث لصب الله العذاب على عباده صباً 

۱ -حدثنا محتد ین الححسن رضي الله عنه قال: تا تحقد بن یی ار 

وأحمد بن إدريس جيعاً . عن أحمد بن حمّد ين عيسى. »عن محمد بن أي عمیر: .عن 


كرا اقا 





ينادي: مهلا مهلا عباد الله عن معاصي الله فلولا ثم 3 وصبيّة رطع وشیوخ 
رم لصب عليكم العذاب صبَّاً وترضّون به رصا 
ثلاثة ملعوتون 

۲- حدثنا أبي رضي اه هل حد تا محمد بن يحي العطار. عن محمد بن 
أحمد بن يحبى بن عمران الأشعري, عن محمد ين عیسی, عن محمّد بن إبراهيم 
النوفلي. عن الحسين بن لفتار بإسناده يرقعه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله: ملعون ملعون من أكمه أعمى عن ولاية أهل بيتيء ملعون ملعون من عبد 
الدّينار والدّرهم, ملعونٌ ملعونُ من نكح بهيمة. 

كانت الحكماء والفقهاء إذا كاتب بعضهم بعضأكتبوا بثلاث لیس معبهن رابعة 

۳- حدّثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال: حدٌّثنا علي 
اب بن هاشم, عن أببه. عن النوفلي, عن السكوني, عن جعفر بن محمد عن أبيه, 
عن آبائه. عن أمير المؤمنين علمهم السلام قال: كانت الفقهاء وامکاء إذاكاتب 
بعضهم بعضا کتبوا ثلاثاً لیس معهنٌ رابعة: من كانت الآخرة هته كفاه الله هه من 
لته ومن أصلح سريرته أصلح لله علانيته. ومن أصلح فما بينه وبين الله عرّوجلٌ 
أصلح الله فيا بينه وبين النّاس. 

المؤمن لا تكون سجیته ثلاث 
۶- حدّثنا أبي رضي اله عنه قال: جدتنا سعد بن عبدالله. عن الهيثم بن أي 
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شدیدتر از این نیست که از سه خصلت محروم باشد. گفته شد: آنها کدامند؟ فرمود: 
همراهی كردن با دیگران در آنچه دارد برای خداء و انصاف دادن از خود به دیگران. و 
بسیار ياد خدا کردن؛ ولی من نمی‌گویم (كه منظور از ذ کر خدا) گفتن ‏ سبحان الله و 
والحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر » است بلکه یاد خدا نزد چیزی است که برای او 





حلال و یا حرام شده است. 
اگر سه طایفه نبودند خداوند عذاب را بر بندگانش 
فرو می‌ریخت 

حسين بن مصعب از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: همانا خداوند را 
فرشته‌ای است که هر شب و روز ندا می‌دهد: ای بندگان خدا از معصیت الهی باز 
ايستيد. چون اگر حیوانات چرنده و کودکان شیرخوار و بيران رکوع کننده نبودند. 
عذاب بر شما به سختی فرو مىريخت و شما به سختی کوبیده می‌شدید. 

سه نفرملعون هستند 

17 حسين بن مختار در يك حدیث مرقوع نقل می‌کند که پیامبر خدا(ص) 
فرمود: ملعون است ملعون است کتی که از ولایت اهل بيت من كور و نابیناست. 
ملعون است ملعون است کسی که دينآر و دهم را پرستش کند. ملعون است ملعون 





است کسی که چارپایان را وطی کند. 
حکیمان و فقیهان وقتی به همدیگر نامه می‌نوشتند, سه چیز را 
می‌نوشتند که چهارمی نداشت 
۲ امام صادق(ع) از پدرانش نقل می‌کند که اميرالمؤمنين(ع) فر ود: فقیهان و 
حکیمان وقتی به همدیگر نامه می‌نوشتند, سه چیز را می‌نوشتند که جهارمى نداشت: 





کسی که همت او برای آخرت باشد خداوند او را از غصة دنيا کفایت م ىكند؛ و کسی 

که نهان خود را اصلاح کند. خداوند آشکار أو را اصلاح می‌کند. و کسی که ميان خود و 
خدا را اصلاح کند خداوند ميان او و مردم را اصلاح می‌کند. 

سه چیز در سرشت موه 

۴-حلبی می‌گوید: از امام صادق(ع) شنيدم که فرمود: دروغ و بخل و بدکاری در 


نیست 
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مسروق اهدي »عن الحسن بن حبوب» عن علي بن رئاب. عن الحلبي قال: “معت 
آبا عبدالله عليه السّلام یقول: الؤمن لا تکون سيت الكذب والبخل والفجور 
ولكن رما ام بشی» من هذا لايدوم عليه, فقيل له: 
ولکن لبود له ان من مات اف 








بن محمد بن خالد. ا ا ناخ 

قال: :سمعت أبا عبدلله عليه السلام یقول: : قال رسول الله صلی لله عليه وآله: قال الله 
: 

أعطيت الا بهن عبادي قيضا فن أقرضني منها قرضاً أعطيته 

وما شئت من ذلك, ومن بقرضني منها 





قرضاً فأخذت منه قسراً أعطينه ثلاث خصال لو أعطيت واحدة من سلانکتي 
لرضوا: الصّلاة والمداية والرّحمة». إن ار وجل يقول: «الّذِين إذا أصابتهم مصيبة 
قالوا إتا هون إليه اجعون وف عابم صلوات من رتهم» واحدة من الشلاث 
«ورمة» ثنتين «و أولئك هم الهتدون: ثلاث تم قال آبو عبدالله عليه السلام؛ هذا 
لمن أخذ الله منه شيئاً قرا 

لله عزوجل جلة لإيدخلها إل ثلائة 






در کم لش باق »و 


رجلٌ زار أخاه المؤمن في لله » ورجلٌ آثر أخاه اللؤمن في لله عزوجلّ. 
ثلاث خصال لا تکون في الشيعة 
۷- حلثنا محمد بن الحسن رضي اله عنه قال: حدّثنا سعد بن عبدالله قال: 
ثتي الحسن بن علي بن امن عن عل بن أسباط. موس اسان :عن أي 





من ينال ر و لأێگۆن: إن فیہم من یوق في 
ثلاث خصال من أُشد ما عمل العباد 
۸- حدّثنا حمد بن علي ماجيلويه رضي لله عنه. عن عمّه حمّد بن أي 





باب خصلت‌های سه كانه ۲ 





سرشت مؤمن نیست: ولى ای بسا به سوى اینها ميل مىكند؛ اما ادامه نمی دهد. گفته 
شد: آیا زنا مىكند؟ فرمود: آرى؛ اما او مورد آزمايش قرار مىكيرد و توبه م ىكند: ولی 
از این نطفه برای او فرزندی زاده تمی‌شود. 
برای کسی که چیزی از دنیای خود را به ناچار 
از دست می‌دهد. سه خصلت‌است 

۵ عبدالله بن سنان گفت: از امام صادق(ع) شنیدم که پیامبر خدا(ص) فرمود: 
خحداوند می‌فرماید: من دنيا رابه بندگانم به صورت مبادله‌ای عطاکردم؛ پس هر کس به 
من قرض بدهد. در برابر هر يك از آن ده تا هفتصد برابر و آنچه بخواهم می‌دهم؛ و 
کسی كه به من قرض ندهد و من چیزی را به جبر از او بگیرم؛ به او سه خصلت 
می‌بخشم که اگر یکی از آنها را به فرشتگانم می‌بخشیدم خوشنود می‌شدند: درود و 
هدایت و رحمت. خداوند می‌فرماید: «کسانی كه چون به آنان مصیبتی رسد می‌گویند: 
مااز خدايسيم و به مسوی او بساز منی‌گرد: 
پروردگارشان! این یک خصلت از مکی دو رحمت» می‌شوددو خصلت» 
او آنان هدایت شدگاننده اين سه خصلت: بش امام صادق(ع) فرمود: اين سه 
خصلت برای کسی است که خد انچر ئ ابه لور قهز از او كرفته باشد. 

خداوند را بپهشتی است كه جز سه طایفه کسی 
وارد آن تمی‌شود 

۶ محمد بن قيس از امام باقر(ع) نقل می‌کند که فرمود: خداوند را بهشتی است 
که جز سه نف کسی وارد آن نمی‌شود: شخصی که به نظر خود حکم به حق داده است 
و کسی که به خاطر نخدا برادر دینی خود را زارت کرده است و کسی که به خاطر خدا 
برادر دینی خود رابر خود مقدم داشته است. 








» برای آنان است درودهایی از 


سه خصلت در شيعه نیست 
۷ امام صادق(ع) فرمود: در شیعیان ما هر جه باشد» سه خصلت در آنها نیست. 
از آنها کسی دست به گدایی دراز نمی‌کند و بخل نمی‌ورزد و مفعول واقع نمی‌شود. 
سه خصلت از سخت‌ترین اعمال بندگان است 
۸ ابو بصير از امام باقر(ع) نقل می‌کند كه فرمود: سه چیز از سخت‌ترین 





آیه ۱۵۷. 
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۳ 






القاسم, عن أحمد بن أو عبدالله البرق» عن أبيه. عن عبدلله بن المغير: 
الصباح الكنانى. عن أي بصیر عن أبي جعفر عليه السّلام قال: ثلاث من أ 
عمل العباد: إنضاف الزمن من تقس رمو اسا ةلز آخاه وراد عل کل سال 
وهو أن يذكر الله عروجل عند المعصية بهم بها فيحول ذكر اله بینه وبين تلك 
المعصية وهو قول الله عرّوجِلٌ 
تذكّروا فإذا هم بعرون». 

۹- حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن الحسين السعد آبادي, عن 
أحمد بن أبي عبدلله البرقي. عن الحسين بن علي بن فضال, عن علي بن عُقبة. عن أي 
الجارود زياد بن المنذر. عن أي عبدلله عليه التلام قال: أشد الأعال ثلا 
إنصاف الاس من نفسك حن لا ترضى ها منهم بشیء الا رضيت هم منها بمثله, 
ومواساتك الأ في المال. وذكر الله على كل حال ليس «سبحا الله والحمد لله ولا 
إله إلا الله و الله أكبر» فقط. ولكن إذأ ورد عليك شىء من أمر الله أخذت به وإذا 
ورد عليك شىء نهى الله عروجل عنه تركته. 

قول لیس مه اله لنوح (ع) اذکرني في ثلاثة مواطن 

رضي اله عنه قال: : حَلئن سعد بن عبد الله »عن مد بن متمد 
سی .عن أبي عبدلله حتد بن خالد ابر عن أحمد بن النضعر. عن عمرو بن 











ين اتقو إذا مسّهم طائف من الشيطان 























بلى دعوت الله على قومك فأغرقتهم فلم 








آخر فا الل ان تیدا نله رن 
ثلائة مواطن فإ أقرب ما أكون إلى العبد إذاكان في إحديهنٌ: اذكرني إذا غضبت. 
واذكرني إذا حكلت بين 

قول إبليس لعنه الله ما أ 





- حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدّثنا سعد بن عبدالله. عن أحمد بن مد 
بن عیسی, عن محمد بن خالد البرقی, عن عبد الرّحمن بن محمد العَززمي. عن اي 





باب خصلتهاى سه گاته Yer‏ 


كارهايى است که بندگان انجام می‌دهند: انصاف دادن مؤمن از خودش» همراهى او 
نسبت به برادر دینی‌اش و ياد خدا در هر حالء و آن به اين صورت است که چون به 
ارتکاب 


می‌اندازد و این همان سخن خداوند است که فرمود: «هماناکسانی که برهيزكارند 
1 





اه تصمیم م ىكيرد خدا را ياد می‌کند و ياد خدا ميان او و آن گناه جدایی 


وقتی وسوسه‌ای از شیطان به آنان رسد ياد آور می‌شوند يس آنگاه بینایان باشند» 
4 ابو جارود از امام صادق(ع) نقل می‌کند كه فرمود: سخت‌ترین اعمال سه 
چیز است: انصاف دادن به مردم از سوی خودت تا جایی که دربا 





راضی نشوی, مگر اين که دربارة خود به آن راضی باشی» و مواسات كردن تو به برادر 
دینی‌ات در مال و ياد خدا در هر حالی؛ ياد خدا فقط گفتن «سبحان الله و الحمدالله و 
لا اله الا الله و الله اكبر» نیست. بلکه اين است که هر كاه فرمان الهی به تو رسد بگیری 
و هر كاه نهی الهی به تو رسد ترک کنی. 
سخن شیطان به حضرت نوح که مرا در سه جا ياد كن 

۰ -جابر از امام باقر(ع) نقل مي‌کند که فرمود: چون نوح برای نفرین به قومش 
خدا را خواند. شیطان نزد او آمد و گفت:ای نوخ|تو را نزد من حقی است. می‌خواهم 
عوض آن رابدهم. نوح گفت: به خداسوگند که بزاى مر بسیار ناگوار است که حقی بر 
خدا به قوم خود نفرین کردی و 
آنان را غرق ساختی و کسی نماند که من گمراهش کنم: و من در راحتی هستم تا اینکه 
نسل دیگری به وجود آيد و آنها را گمراه سازم. نوح گفت: چگونه می‌خواهی به من 
عوض بدهی؟ شیطان گفت: مرا در سه جا یاد کن که در آن سه جا به بنده از هر وقتی 
و هنگامی که ميان دو نفر قضاوت 
شدی و کسی با شمانبود مرابه ياد 


تو داشته باشم» آن حق چیست؟ گفت: آری» تو ن 





نزدیک‌نرم: هنگامی که غضب کردی مرا به ياد آو, 
می‌کنی مرا به ياد آور و هنگامی که بازنی 
1 

اور. 





سخن شیطان ملعون: هر جه در کار فرزند آدم درمانده شوم 
در یکی از سه جا درماندهنمی‌شوم 
عبد الرحمان بن محمد از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: ابليس (لعنت 


۱-سورة اعراف» آيه ۲۰۱ 








۳۶ الخسال اج ١‏ ' 





عبدلله عليه السام قال: يقول إبليس - لعنه الله -: ما أعياني في ابن آدم ف 
منه واحدة من ثلاث: أخذ مال من غير حله, أو منعه من:حقّه أو وضعه في غير 
وجهه. 
ثلاث خصال لايطيقهن النّاس 
۲- حلدائنا في رضي الله عنه قال 
عبداث» عن أبيه. عن النضر بن سويد عن درشت بن أ منصور, عن عبدالله بن 
أبى يعفور قال: قال أ عبدلله عليه السّلام: ثلاث لا يطيقهنٌ الاس: الصفح عن 
النّاس, و مواساة الأ أخاه في ماله وذكر الله كثيراً. 
المعروق لا يصلح إلا بثلاث خصال 
۱۳ - حدّثنا محمد بن عل ماجيلويه رضي لله عنه. عن عمّه محمد بن أي 
القاس عن أحمد د بن أبي عبدلله عن أبيه. عن سعدان بن مسلم. عن حاتم؛ عن أبى 
عبدالله عليه السّلام قا رأيت العزوف لا یصلح إلا بثلاث خصا تصفیره 
وستره وتعجیله. فإك إذا صفرته عظنته عد من تصنعه إليه. وإذا سترته قممته. وإذا 
عجلته هنّئته وان كان غير ذلك حقته ونکدته. 
الأيدى ثلاث 
- حدٌثنا الحسن بن عبدالله بن سعيد العسكري قال: آخبرنا محمد بن عبد 





ثنا سعد بن عبدالله. عن أحمد بن أي 

















ثني أبو الرّعراء. عن أبي الأحوص. عن أبيه مالك بن نض 
صلى اله عليه وآله: الايدي ثلاث فيد له عرّوجلٌ العليا ويد المعطي التي تیه 
السائل السفلی, فأعط الفضل ولا تُمجز نفسك. 
, ثلاث خصال مستحئة 
١48 ٠‏ حدّثناحمزة بن محتدبن أحمد العلوي رضي الله عنه قال: أخبرني عل بن 





یراهب بن هاشم. عن أبيه. عن جعفر بن حمّد الأشعري, عن عبدالله بن يمون 
اداح عن أبي دا عن باه عن عل علههم الم قال: قال رسول الله صلی 
اله عليه وآله: کل معروف صدقة. الا على الخير كفاعله وال يحب إغاثة 
اللهفان. 1 





باب خصلت‌های سهكاته ۷.۵ 


خدا بر او باد) مىكويد: هر جه در کار فرزند آدم درمانده‌ام كند در یکی از سه جا 
درماندهام تمی‌کند: گرفتن مال از راه حرام و يا ندادن حق آن و يا مصرف كردن آن در 
غير محلی که بايد مصرف کند. 


سه خصلت است که مردم طاقت أن را ندارند 
۲-عبدالله بن ابی یعفور از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: سه چیز است 
که مردم طاقت آن را ندارند: گذشت از مردم» همراهی برادر با برادرش در مال و ياد 
كردن بسیار نحداوند. 


احسان كردن شايسته نيست مگر با سه خصلت 
۳ حاتم از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: ديدم که احسان كردن شايسته 
نیست مگر با سه خصلت: کوچک دانستن آن و پنهان دادن آن و شتاب كردن در أن 
چون اگر آن راکوچک بدانی آن رانزد کی که بر دادی بزرگ کردی, و هر كاه آن را 
پنهان کردی آن را کامل نمودی. و هرگاه که دز آن شتاب کردی آن را گوارا نمودی و 
اگر جز اين باشد, آن رانابود کردی و شا مناختی. 


دست‌ها سه گونه‌اند 
۴مالک بن نضله از پیامبر خدا(ص) نقل می‌کند که فرمود: دست‌ها سه 
گونه‌اند: دست خدا که بالاترین دست‌هاست و دست احسان کننده که بعد از دست 
خداست و دست سائل گیرنده که پایین‌ترین دست‌هاست. بس آنچه از خرج خود 
اضافه داری احسان كن و خود را ناتوان مساز. 


سه خصلت مستحب است 

۵-عبدالله بن میمون از امام صادق(ع) و او از پدرانش, از علی(ع) نقل می‌کند 

که پیامبر خدل(ص) فرمود: هر احسانی صدقه است» و هر کسی که کی را به کار خير 
هدایت کند مانند آن است که خودش آن کار را انجام داده است و خداوند کمک كردن 


به بيجاره را دوست دارد. 





۲۰۹ الخصال اج 1 
المعطون ثلائة 

7-حدّثتاحتدین ا لسن بن أحمد بن الولید رضي الله عنه قال: حدّثنا محمد 
بن الحسن الصَقّار» عن يعقوب بن يزيد عن إبراهيم بن أبي سماك, عن علي بن 
شهاب بن عبد ربّه. عن أبيه. عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: المعطون ثلائة: الله 
رب العالمين وصاحب الالء والّذي يجري على يديه. 

۷- - حدّا أي رضي اله عنه قال: حدّثنا سعد بن عبدالله. عن مد بن أبي 
عدا عن أبيد » عن خلف بن حمادء عن عمر بن أبان الکلبی» عن أي بصير. عن 
أبي جعفر عليه التلام قال: المعطون ثلاثة: لله العطي, والعطي من ماله, والساعي 
في ذلك معط. 








لا تصلح المسألة إلا في ثلاث 

8- حلاثنا أبي رضي الله عنه قال: حدّثنا سعد بن عبدالله, عن مد بن أبىي 
عبدلله. عن أبيه. عن محمد بن أبن عمین؛عن هشام بن سالم» عن عبد الحميد بن 
عواض الطاق قال: : قال أبو عبدا عليه التلام: لا تصلح المسألة لا في ثلاث: في 
دم منقطعء أو غرم مثقل. رجا 

- حلثنا أبي رضي لله عنه قال: حدّئنا سعد بن عبدالله. عن إبراهيم بن 
هاشم وسعهل بن زياد الرَّازيء عن إسماعيل بن مار وعبد اليا بن البرك عن 
يونس بن عبد اومن عمن حادئه من أصحابنء عن یی عبداله السّلام قال: 
ان رجلا م2 بعثان بن عفّان وهو قاعدٌ على باب السجد فسأله فأمر له بخمسة 
دراهم. فقال له التّجل: أرشدني فقال له عثان: دونك الفتية التي تری- وأومأ بيده 
إلى ناحية من المسجد فيها الحسن والحسين وعبدلله بن جعفر - فضى الأجل نحوهم 
حي سم عليهم وسألم فقالله الحسن والحسين عليه تلا دياهذاإنالمسألة لا 
تحل إلا في إحدى ثلاث: دم مفجع, أو دين مقرح, أو فقر مدقع» نيما تسأل؟ 
فقال: فى واحدة من هذه الثلاث. 

فأمرله ا حسن عليه لام بخمسين دیا وأمر له الحسين عليهم| الام يتسعة 
وأربعين ديناراً وأمر له عبدالله بن جعفر بثانية وأربعين دينارا فانصرف الوّجل فر 
بعغان فقال له: ما صنعت؟ ققال: مررت بك فسألتك فأمرت لي يما أمرت وم تسألني 























باب خصلت‌های سه كانه YY‏ 
بخشندگان سه کس هستند 

۶ شهاب بن عبدربه از پدرش از امام صادق(ع) نقل مىكند که فرمودة 
بخشندگان سه كس هستند: خداوند كه پروردگار جهانیان است و صاحب مال و کسی 
كه به وسيلة او داده می‌شود. 

۷. ابو بصير از امام باقر(ع) نقل می‌کند که فرمود: بخشندگان سه كس هستند: 
خداوند بخشنده, وکسی که از مال خود می‌بخشد و کسی که در ابن راه کوشش می‌کند 
یز بخشنده است. 





خواهش كردن جز در سه جا شایسته نیست 
8 عبدالحمید بن عرّاض از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: خواهش 
كردن شايسته نیست مگر در سه جا: دربارة تخونبهایی که ثابت شده و یابدهی سنگین 
ويا احنياجى که انسان را زمین كير کراده ات . 
9 امام صادق(ع) فرمود: مردی زد عقمان آمد و او بر در مسجد نشسته بود و از 
وى درخواست بول کرد و او بنج درهم به او دا آن مرد گفت: مرا راهنمابى کنن 
عثمان به او گفت: 





نزد آن جوان‌هایی که می‌بینی بر و با دستش به ناحيهاى از مسجد 
که حسن و حسين و عبدالله بن جعفر نشسته بودند اشاره کرد آن مرد نزد آنان آمد و 
به آنها سلام داد و از آنها درخواست بول کرد. حسن(ع) و حسین(ع) به او گفتند: ای 
شخص! سؤال كردن جز در سه جا روا نیست: خونبهایی که دردناک است؛ یا بدهی که 
دل شکستگی دارد. يا فقری كه انسان را زمین كير می‌کند. تو برای کدام یک سؤال 
می‌کنی؟ گفت: برای یکی از | 

پس امام حسن(ع) دستور داد به او پنجاه دینار دادند و امام حسین(ع) نیز دستور 
داد به او چهل و نه دینار دادند و عبدالله بن جعفر نيز دستور داد به او چهل و هشت 
دینار دادند و آن مرد برگشت و نزد عثمان آمد. عثمان به او گفت: جه کردی؟ گفت: نزد 





بن سه مورد. 


تو آمدم و از تو سؤال کردم و دادی آنچه دادی و از من نپرسیدی که برای جه سزال 





۳۸ الخصال اج ۱ 


فيا أسأل وا صاحب الوفرة نا سألته قال لي: يا هذا فيا تسأل فا امسألة لا تح 






عفان: ومن لك بل هؤلا. | زو یر والحكمة. 

قال مصئّف هذا الكتاب- رضي لله عنه -: معنى قوله «فطموا العلم فطرأ» أي 
مومع قري كنا وجموه لأسي جما 

ثلاث خصال تطول اله پهعزوجل على ابن آدم 

۰- محمد بن الحمسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدّثنا محمد 

بن الحسن الصّفار, عن محمد بن عیسی العبيدي: عن زکڙيا المؤمن, عن علي بن أبي 
شیم عن عن أي حمزة. عن أبي جعفر عليه السّلام قال: ناه تبارك وتعالى يقول: يا 
ابن آدم تطوّلت عليك بثلاث: سترت عليك ما لويعلم به لك ما واروك وأوسعت 
عليك فاستقرضت منك فلم تقدم با جلت لك نظرة عند موتك في ملك فلم 
تقدم خيراً. 











لا یکون العبد مششركا حن يفعل إحدى ثلاث خصال 
- حلنا محمد بن لسن بن أَحمدَبِنَآلوليد رضي الله عند قال: حدّثنا محمد 





بن الحسن الصّفَار عن الحسن بن موسى | بن إسحاق شّعر. عن 
عباس بن يزيد, عن أبي عبدالله عليه الم هؤلاء العوام يزعمون 





أن لشرك خن من دیب ال فیط »على السحالأسود فقال: ایکون 
۳ و يضر اشوا وجل 
لم تعط هذه الأمة أقل من ثلاث 

۳-حدتتا بي رضي لله عند قال:حدتنا حقدین يحسى العطار. عن محمد ين 
امد عن إبراهيم بن هاشم عن عبدلله بن القاسم؛ عن عبدله بن سنان, عن ایی 
عبدالله عليه السّلام قال: قال رسول لله صلى لله عليه وآله: لم تعط أَمتي أل من 

ثلاثة الجبال والصوت الحسن والحفظ. 
جبفد البلاء في ثلاثة 
-١65‏ حدّثنا أبي رضي اله عنه قال: حدثنا علي 











بن إبراهيم ين هاشم عن أبيه. 








باب خصلت‌های سدكاته 1 ۲۹ 


می‌کنم ولى چون از صاحب موهای بلند سؤال کرد 
سؤال می‌کنی چون سوال كردن جز در سه مورد روا نيست و من علت سؤال کردنم را 
بهاو گفتم و به من پنجاه دینار داد و دومى جهل و نه دینار و سومى چهل و هشت دينار 
دادند. عثمان گفت: برای تو جه کسی مانند اين جوان‌ها می‌شود؟ آنان علم را یک جا 
به دست آورده‌اند و خير و حکمت را اندوخته‌اند. 

مصنف اين کتاب می‌گوید: معنای اين سخن او «فطموا العلم فطمهاء اين است که 
علم را از دیگران بريدءاند و آن را برای خود جمع کرده‌اند. 


.به من گفت: ای شخص برای جه 








سه خصلت است که خداوند با آنها به فرزند آدم منت نهاده 
۰.ابو حمزه از امام باقر(ع) نقل می‌کند که فرمود: خداوند می‌فرماید: ای فرزند 
آدم من به تو سه منت نهاده‌ام: بر تو پوشانیده‌ام آنجه را که اگر خانوادة تو آن را پدانند 
تو رابه خاک نمی سپارند و به تو وسعت دادم باز تو قرض خواستم و تو اقدام به خير 
نکردی؛ و موقع مركت يك سوم مالث رادو اختیاز تو قرار دادم و تو اقدام به شیر 
نکردی. 


بنده‌ای مشرک نمی‌شود مگر اینکه یکی از اين سه خصلت را انجام بدهد 

١0١‏ عباس بن يزيد نقل می‌کند که به امام صادق(ع) گفتم: اين مردم عوام گمان 
می‌کنند كه شرك از رد پای مورچه در شب ظلمانی روی يلاس سياه پنهان‌تر است؛ 
فرمود: بنده مشرک نمی‌شود مكر اينكه به غير خدا نماز بخواند و یا برای غير خدا ذیح 
کند و يا غير خدا را بخواند. 





به اين امت کمتر از سه چیز داده نشده 
۲ -عبدالله بن سنان از امام صادق(ع) نقل می‌کند که پيامبر خدال(ص) فرمود: به 
امت من کفتر از سه چیز داده نشده است: زیبایی و صدای خوب و حافظه. 


بلای مشقت بار سه چیز است 
۳-سکونی از امام صادق(ع) | س از على (ع) نقل می‌کند كه پیامبر خدا(ص) 








۳۰ الخصال اج ۱ 
عن النوفليء عن السكوني. عن جعفر بن محمد عن آبائه. عن عل عليهم السّلام 
قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله: جهد البلاء أن يقدّم الرّجل فيضرب عنقه 
صبر و الأسير ما دام في وثاق العدوٌ. والّجل يجد على بطن امرأته رجلاً. 
لیس في هذه الأمة ا الة أشياء 

10 - حلدّثنا محمد بن الحسن بن أجمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدئني 
محقد بن الحسن الصَفَارء عن أب الجوزاء له بن عبدلله عن الحسين بن عُلوان, 
عن عمرو بن خالدء عن زيد بن علي »عن عل عليهم لام قال قال 
رسول الله صل لله عليه وآله: «ليس في مت رهبانّة. ولا سياحة, ولا يعني 
سكوت. 






لا تدخل الملائكة بيتاً فيه ثلائة أشياء 

١6‏ - حدّثنا أبي رضي الله عنه قال: حدّثنا سعد بن عبدالله, عن يوب بن نوحء 
عن صفوان بن يحبى. ۽ عن عبدلله ين مسگان, عن مد بن مروانء عن أبي عبداله 
عليه التلام قال: قال رسول اله صل أ عليه وآلد جبرئيل عليه السّلام أتاني 
فقال: إا معشر الملائكة لا ندخل بيتاً فيه كلب, ولا قثال جسد. ولا إناء يبال فيه. 

ثلائة يشتركون في الأمر بالمعروف والنهى عن المنکر 

- حدثنا حمّد بن علي ماجيلويه رضي لله عنه قال: حدّثنا علي بن إبراهيم 
بن هاشم؛ عن أبيه. عن النوفلي؛ عن السكوني. عن ابي عبدالله, عن آبائه» عن علي 
علیهم السّلام قال: قال رسول اله صلی اله عليه وآله: من أمر بمعروف أو نى عن 
منكر أو دل على خير أو أشار به فهو شريك. ومن أمر بسو أو دل عليه أو أشار به 
فهو شريك. 








أعطى الله عژوجل المؤمن ثلاث خصال 
۷- حدّثنا محمد بن موسی بن المتوكّل رضي الله عنه قال: حدّثنا لله بن 
جعفر الحميري. عن مد بن محمد ين عيسى» عن ا لحسن بن محبوب. عن أب أ. ب 
ال از عن عبد المؤمن الأنصاري. ل 
أعطى ال من ثلاث خصال: العر في الدّنيا في ديته. والفلج في الآخرة والمّهابة في 
صدور العالمين. 











باب خصلتهاى سدكاته للها 


فرمود: بلاى مشقت بار اين است که مردى را بياورند وبا زجر كردن أو را بزنند و 


أسيرى كه در قيد و بند دشمن است و مردى كه مرد ديكر رأ روى همسرش ببيند. 


در این امت سه جيز وجود ندارد 
۴ زید بن على از پدرانش از علی(ع) تقل می‌کند که پیامبر خدا(ص) فرمود: در 
امت من رهبانيت و گردشگری و سکوت نیست. (رهبانیت یعنی ترک دنياكه در ميان 
مسیحیان وجود دارد و منظور از گردشگری اين است که کسی در جایی سکونت 
نکند و همواره خانه به دوش باشد و منظور از سكوت کار برخی از يهود است که 
كاهى خود را ملتزم به سکوت می‌کردند و باکسی حرف نمی‌زدند.) 


فرشتگان به خانه‌ای كه در آن سه چیز باشد وارد نمی‌شوند 
00 محمد بن مروان از امام صادق(ع) نق لك ىكند که پیامبر خدل(ص) فرمود: 
جبرئیل نزد من آمد و گفت: ما فرشتگان به خانهاى كه در آن سك و يا مجسمة جسدی 
و یاظرفی که در آن بول کنند باشد: وارد نمی‌شویم. 


سه كس در امر به معروف و نهی از منکر شریکند 
١0‏ سكونى از امام صادق(ع) و او از پدرانش از علی(ع) نقل می‌کند كه پیامبر 
خدا(ص) فرمود: هر كس امر به معروف يا نهی از منکر کند و یا به خیری راهنمایی 
کند و یا به آن اشاره کند در ثواب آن شریک است و هر کس به جيز بد فرمان دهد یا به 
أن راهنمایی کند و يا اشاره کند. در گناه آن شریک است. 


خداوند به مؤمن سه خصلت داده 
۵۷ عبد المؤمن انصاری از امام باقر(ع) نقل می‌کند که فرمود: همانا خداوند به 
مؤمن سه خصلت داده است: عرّت دینی در دنيا و پیروزی در آخرت و هیبت در دل 
جهانیان. 





لقا الخصال اج ۱ 


يحذر على الدين ثلاثة 

۸ - حدّثنا أبي رضي الله عنه قال: : حلاثنا سعد بن عبدالله, عن أجمد بن محمد 
بن عیسی» عن أبيه .عن اد بن عیسی» »عن عمر بن أذّينة. عن أبان بن أي عيّاش, 
عن لین قيس هلال سمعت أمير المؤمنين علياً عليه اللامیقول: احذروا 
على دينكم ثلاثة: رجلا قرأ القرآن عليه يهجته اخترط سيقه على 
جاره ورماه بالشرك, فقلت: يا أمير الق أا أولى بالشرك؟ قال: الرّامي, 
ورجلاً استخفته الأحاديث کل أحدثت أحدوثة کذب مدّها بأطول منهاء ورجلا 
آتاه الله عروجل سلطاناً فزعم أنَّطاعته طاعة الله ومعصیته معصية الله وکذب لاله 
لاطاعة خلوق في معصية الخالق. لا ينبغي للمخلوق أن يكون حبّه لمعصية الله فلا 
طاعة في معصيته ولا طاعة لمن عصی الله إا الطاعة لله ولرسوله ولولاة الأمر. و 
أمر لله عوجل بطاعة سول لأله ممصم طهر لا یم پعصیته ون أمر بطاعة 
أولى الأمر لاتم معصومون مطهرؤن لا یرون بمعصيته. 

سؤال الذرانی جعفر إبن محقد غل السلام عن ثلاث خصال 

10۹ - حدئنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: :حدّثنا محمد 

بن الحسن الضقارء عن محمد بن الحسين بن أن نطاب عن ام بن مسکین 
0 ل ا 
















ی أخذذاها عن بن رسول لله صل ال علد وال 
فقال: وعالر‌هو؟ نقلت . فقال: سَلّه عن ثلاث خصال عن البیض ی شىء 
يحرم منه. وعن السمك أي شی» يحرم من » وعن الطير أي شیء يحرم منه؟ قال: 
في فدخلت على أب عبدالله عليه السلام فقلت لد رجا سألني 
أن أسألك عن ثلاث خصال. قال: وماهي؟ قلت: قال لي: سله عن البيض أي شىء 
يحرم منه. وعن السمك أي ث ء يحرم من وعن الطير بشىء جزم من 
عبدالله عليه السّلام: قل له: البيض كل مالم تعرف رأسه من إسته فلا تأكله وأا 


السمك فالم يكن له قشر فلا تأكله. وأا الطير فالم تكن له قانصة فلا تأكله. قال: 


فحججت 














باب خصلتهاى سه گاته ۳۳ 


از سه کس دربارة دين بايد دوری کرد 
١0‏ سليمة بن قيس هلالی مىكويد: از اميرالمؤ. 
دربارة دينتان از سه كس بر حذر باشيد: مردى كه قرآن می‌خواند تا در او شادمانى از 





(ع) شنيدم كه می‌فرمود: 





قرائت را دیدی, شمشير خود را بر همسايهاش می‌کشد و او را متهم به شرك می‌کند. 
گفتم: يا اميرالمؤمنين! کدام يك از این دو اولی به شرك هستند؟ فرمود: آن كس که 
منهم می‌کند. و مردی که بدعت‌های نو درآمد او را خوار کرده به گونه‌ای كه هرگاه بدعت جديد 
دروغين حادث شود آن را بيشتر از آنچه هست کش می‌دهد. مردى که خداوند به او قدرت داده 
و گمان كرده كه اطاعت از او همان اطاعت از خداست و نافرمانى او نافرمانى خداست» ولی او 
دروغ مىكويد, زیر که در معصيت خدا اطاعت از هيج مخلوقى روا نيستء هيج مخلوقى نبايد 
معصيت خدا را دوست داشته باشدء يس اطاعت در معصيت خداوند جايز نيست و کسی که 








خدا را نافرمانی می‌کند نبايد از او اطاعت کرد همانا اطاعت مخصوص خداوند و بيامبرائش و 
اولی‌الامر استء اينكه خداوند به اطاعت از پیاعبقزمان داد برای آن است که ار معصوم و پاک 
است» هرگز به معصیت خدا فرمان نمی دظد و‌اینکه به یلاعت از اولى الامر فرمان داده برای آن 
است که آنها نیز معصوم و پاک هستند و هرگر به متضتیت خدا فرمان نمی‌دهنا. 
سوال مرد دير نشین از فام صادق(ع) از سه خصلت 
٩-سلمه‏ می‌گوید: مردی از ياران مااز من خواست كه بر سر خرمن او باشم و آن 
را محافظت کنم؛ در كنار من دیری بود و من هرگاه كه ظهر می‌شد وضو می‌گرفتم و 
نماز مى خواندم؛ يك روز ساکن دير به من گفت: این نمازی كه مى خوانى جه نمازی 
است؟ من کسی را نمى بينم كه آن را بخواند. گفتم: ما آن را از فرزند بيامبر كر فتيم» 
گفت: او عالم و دانشمند است؟ كفتم: آری» گفت: از او از سه جيز بپرس: از تخم مرغ 
که كدام يك آن حرام است و از ماهى که کدام يك آن حرام است و از پرنده كه كدام يك 








آن حرام است؟ می‌گوید: در همان سال به حج رفتم و خدمت امام صادق(ع) رسیدم به 
او گفتم: مردی از من خواسته سه چیز را از تو بپرسم» فرمود: آن سه جيز چیست؟ 
گفتم: از من خواست كه از تخم مرغ بپرسم كه کدام یک آن حرام است و از ماهی 
بپرسم که کدام يك آن حرام است و از پرنده سم كه كدام یک آن حرام است؟ 

امام صادق(ع) فرمود: به او بگو: تخم مرغ هر کدام که سرو ته آن یکی باشد آن 
رامخور و اما ماهی» هر کدام که فلس تداشته باشد آن رامخورء و اما پرنده هر کدام که 














£ الخصال اج ٩‏ 


فرجعت من مه فخرجت إلى الدّيراني متعتدا قأخبرته با قال. ققال: هذا والله هو 
: 


ني أو وص ني 

قال مصتف هذا الكتاب سرضي اله عنه -: يؤكل من طير الماء ماكانت له قائصة 

أو يضية ویژکل من طير ال ماد ولا يؤكل ما صَفٌّ فا ن‌کان الظير یبصف 

ویدف وكان دفيفه أكثر من صفيفه أكل. وا إن كان صفيقه أكثر من دفيقه لم يؤكل. 

ما عت الأرض إلى رتها عوجل كعجيجها من ثلائة 

۰- حلثنا محمد بن على ماجيلويه رضي لله عنه قال: حدّثنا محمد بن يحبى 

العطار, عن محمد بن أجمد. » عن إبراهيم بن هاشم, عن الحسن بن أبي ا محسن 

الفارسي, عن سليان بن حفص البصيري. عن جعفر بن محمد عليهم| التلام قال: قال 

رسول الله صل الله عليه وآله: ما عجّت الأرض إلى رتا عرّوجلٌ كعجيجها من 

ثلاثة. من دم حرام يسفك عليهاء أو اغتسال من زناء أو النوم عليها قبل طلوع 
الشمس. 











ثلاثة لا يتقبّل الله لهم بالحفظ 

۱۰ - حدّثنا أبي رضي الله عند حدّثنا يمد بن يحيى العطار, عن محمد بن 

أحمد. عن محمد بن الحسين باستاده رفعهآلل رسول الله صل الله عليه وآله أنه قال: 
ثلاثة لا ل ل 

قارعة الطریق ورجلٌ أرسل راحلته وم یستو 








مها 
ثلائة يستظلون بل عرش الله عزوجلٌ يوم القيامة 








۲-- حدّثنا أبي رضي الله عنه قال: حدّثنا سعد بن عبدالله. عن أحمد بن أي 
عبدالله. » عن النبسيكيء عن علي بن جعفر. عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام 
قال: ثلاثة يستظلون بل عرش لله يوم لاظلٌ إلا جل زوج أخاء لام :أو 
أخدمه أوكتم له سا 








ثلاثة يشكون إلى الله عزوجل 
۳- حدّثنا حئد بن موسى بن التوگّل رضي لله عنه قال: حدّثنا حمّد بن 
يحب العطارة عن محمد بن مد عن موسى بن عمر وسعد بن عبد اله عن أحمد بن 
أي عبدالله. عن ابن فضّال, عمّن ذکر», عن أبي عبدالله عليه التلام قال: ثلاثة 





باب خصلت‌های سهگانه ۳۵ 


چینه دان نداشته باشد آن را مخور. می‌گوید: از مکه بر" 





صاحب دير رفتم و آنچه راكه امام فرموده بود به او خبر دادم گفت: به خدا سوگند که 
أو يا بيامبر و یا وصی پیامبر است. 

مصنف اين کتاب می‌گوید: از پرندگان آبی هر کدام که جينه دان و يا چنگال اضافی 
در زیر پا داشته باشد خورده می‌شود و از پرندگان صحرايي هر کدام که گاهی پر 
می‌زند خورده می‌شود و هر کدام که صاف پرواز می‌کند خورده نمی‌شود و اگر صاف 
رفتنش بیشتر باشد خورده نمی‌شود. 





زمین به پروردگارش ناله نکرده مانند نالیدن آن از سه چیز 
۰.سلیمان بن حفص از امام صادق(ع) نقل می‌کند كه پیامبر خدا(ص) فرمود: 
زمين به پروردگارش ناله نکرد مانند نالیدن آن از سه چیز: حون حرامی که بر زمين 
ريخته شود یا غسل كردن از زنا یا خوابیدن بر آن بيش از طلوع آفتاب. 








خداوند نگهداری سه چیز زا قبول نکرده 
1 محمد بن حسین به ست ود یامن خدا(اض) نقل می‌کند که فرمود: 
خداوند نگهداری سه جيز را قبول نکرده: کسی که در یک خانة ويرانه فرود آید و 
کسی که در وسط راه نماز بخواند و کسی که مركب خود را رها کند و آن را نبندد. 








سه گروه در روز قيامت در سایۀ عرش خدا قرار می‌گیرند 
۲-علی بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر(ع) تقل می‌کند كه فرمود: سه 
گروه در روزی که سایه‌ای جز ساية خدا نیست در ساية عرش خدا قرار می‌گیرند: 
مردی كه برادر مسلمانش رازن یدهد و يا خدمتکار در | 
او را پنهان کند. 





بار او بگذارد و با سرّی از 


سه چیز به خداوند شکایت می‌کنند 
۳-امام صادق(ع) فرمود: سه چیز به خدا 
خراب شود و اهلش در آن نماز نخوانند و عالمی که ميان نادانان باشد و مصحفی که 





شکایت می‌کنند: مسجدی که 





۳۹3 الخصال اج ۱ 
یشکون إلى الله عرّوجل: مسجد خراب لا یصلي فيه أهله. وعالم بين جهال» 
ومصحف معلّق قد وقع عليه غبارٌ ولا يقرء فيه. 
قرَاء القرآن ثلاثة 
۱1۶ -حدّثنا محمد بن الحسن بن أجمد بن الولید رضي الله عنه قال: حدّثنا محمد 
بن المحسن امار عن مد بن أني عبدلله البرقيء عن إسماعيل بن مهران» عن 
عبس بن هشام الناشر عمّن ذكره, عن أي جعفر عليه السّلام قا 
ن تخذه بضاعة واستدرٌ به الملوك واستطال به على الاس, 
لقرآن فحفظ حروفه وض 3 يع حدوده, ورجل قرا القرآن فوضع دواء 
القرآن على داء قلبه. فأسهر به ليله. وأظياً به نهاره, ٠‏ وقام به في مساجده وتجافى به 
عن فراشه فبأولتك يدقع الله العزيز الجار البلاء. وبأولئك يديل الله من الأعداء 
وبأولئك ينيل الله الغيث من السماء. فولله هؤلاء قرا اء القرآن أعرٌ من الكبريت 
ا 


















۷۷ :عن ید عات زد E E EE‏ 
اله لقا لاثة قارى» قرا ارآ ن سب الوك ٠‏ ويستطيل ب بوعل اس 









وي عدا حي د با 
من أهل الجنّة ويشفع فيمن شاء. 
لا تشد الرحال الا إلى ثلاثة مساجد 

5-حدثناأبي. » وتحمّد بن على ماجيلويه رضي الله عنه) قالا: : حدثنا حمّد بن 
يحبى العطار قال: حدئنا حمّد بن أحمد بن يحبى بن عمرا ان الأشعريٌ. عن بعض 
أصحابناء عن الحسن بن عل : وأبي الصخر جميعاً يرفعانه إلى أمير المؤمنين عليه 
السلام أنه قال: لا تشد الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجد: السجد الحرام: و 
رسول الله صلى اله عليه وآله. ومسجد الكوقة. 

۷--حدّ نا أحمدبن زياد بن جعفر المداني رضي لله عنه قال: حدثنا علي بن 








باب خصلت‌های سه گاته ۷۷ 


آویزان باشد و غبار بر آن بنشیند و در آن قرائت نشود. 





قار 
۴ امام باقر(ع) فرمود: قار 






قرآن سه گونه‌اند 
قرآن سه دستهاند: کسی که قرآن می‌خواند و آن را 
سرمایه قرار می‌دهد و با آن از پادشاها 





بول م ىكيرد و به مردم فخر می‌فروشد. و 
مردى كه قرآن می‌خواند و حروف آن راحفظ می‌کند ولى حدود احكام آن را ضايع 
م ىكند؛ ومردی که قرآن می‌خواند و دواى قرآن را بر بيمارى دلش مىكذارد و شب را 
با آن بيدار می‌ماند و روز را (به خاطر روزه داری) تشنه می‌ماند و در مساجد با آن 





مشغول است و به وسيلة آن از بستر خود دور مىشود, خداوند عزيز و جیار به وسيلة 
آنان از آسمان باران نازل مىكند به خدا سوگند اين قاريان قرآن از یاقوت سرخ 
كمترند. 

١0‏ هشام بن سالم از امام صادق(ع) نقل می‌کند كه فرمود: قاريان قرآن سه 
دستهاند: کسی که قرآن می‌خواند تا از پادشاهان بتؤل بكيرد و به مردم فخر فروشی 
كند. او اهل آتش است» و کسی که قرآنامی وان و روف آن را حفظ م ىكند ولی 
حدودش راضابع می‌کند. او نيز اهل آتش !ست و کسی که قرآن می‌خواند و آن را زیر 
كلاه خويش (در مغز خود) جای داده و به آیات محکم آن عمل می‌کند و به آیات 
متشابه آن ایمان دارد و واجباتش را به جای می‌آورد و حلالش را حلال و حرامش را 
حرام می داند» او از کسانی است که خداوند اور از فتنه هاى كمراه كننده نجات می دهد 


و او اهل بهشت است و می‌تواند دربار؛ هر کسی که بخواهد شفاعت کند 


بار سفر بسته نشود مكو برای رفتن به سه مسجد 
۶۶ -امیرالمزمنین(ع) فرمود: بار سفر بسته نشود مگر برای رفتن به سه مسجد: 
مسجدالحرام و مسجد پیامبر و مسجد كوفه. 





۷ یاسر حادم از امام رضلاع) تقل می‌کند که قرمود: بار سفر به سوی زیارت 











من القبور إلا إلى قبورناء اون لمقتول ب الس 
ظلباء ومدفون في موضع غربة, فن شد رحله إلى زيارتي استجیب دعاوه وغفر له 
ذنبه, 


في ال الفجل ثلاث خصال 


درل یسنان كل ایل فا 
ثلاث خصال, ورقه يطرد الریاح. ولبّه يسربل البول وأصوله تقطع البلغم. 
ثلاثة لا تضز 

- حدّثنا أبي رضي الله عنه قال : حلاثنا سعد بن عدا عن أحمد بن أي 
عبدالله. عن النبيكي. عن منصوربن بو قال: :معت أب لسن موسى بن جعفر 
عليهما السّلام يقول: ثلاثة لا تضار: آلب أرق وقصب السكر: والتقّاح بان 

الب صلى الله عليه وآله زعيم بثلاثة بيوت في الجنة لمن ترك ثلاث خصال 

۱۷ آخبرن الخليل بن أحمد الجري قال: : حذثنا أبو لاس السوّاج ج قال: 
د عن إسماعيل بن اميت »عن جبلة الأفریق أن رسول 
ليه آله قال: نا زعيم ببيت رض الجن وبيت في وسط الجسئة 
لمن ترك المراء وان كان فا ون ترك الكذب وان كان هازا 


















مر یر امین عليه اتلام قال ثلاث فرق 
۷۱- حدثنا أبو سعيد محمد المذكّر قال: حدّثناأبو عبدالله ال اسان 
قال: حدثنا علي بن سلمة قال: حدّثنا حمّد بن بُشم قال: حدّثنا فطر بن خليفة. عن 
إبراهيم قال: معت علقمة يقول: “معت علي بن أبي طالب عليه 
السلام یقول: أمرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين. 
قال مصتّف هذا الكتاب رضي اله عند : الناكثون آصحاب الجمل؛ والقاسطون 
أهل الشام ومعاوية. والمارقون أهل النهروان. وقد أخرجت كل ما رويته في هذا 

















باب خصلتهاى سه‌گانه ۳۹ 





قبور بسته نشود مكر برای زيارت قبور مه آكاه باشيد که من از روى ستم بازهر کشته 
مى شوم و در ديار غربت دفن مىشومء پس هر كس برای زيارت من بار سفر بنددء 
دعاى او مستجاب و كناه او آمزريده مىشود. 
در ترب سه خاصيت است 
۶۸ حتان بن سدير مىكويد: با امام صادق(ع) بر سر سفره‌ای بودم كه يك دانه 
ترب به من داد و به من فرمود: ای حنّانء ترب را بخور كه در آن سه خاصيت وجود 
دارد: برك آنء بادها رامی‌برد و مغز آن ادرار آور است و ريشة آن بلغم را قطع می‌کند . 
سه چیز ضرر نمی‌رساند 
۹ منصور بن بونس می‌گوید: از امام موسی بن جعفر(ع) شنیدم كه می‌فرمود: 
سه چیز ضرر نمی‌رساند: انگور رازقی و نیشکر و سیب لبنانی ٠‏ 
برای کسی که سه خصلت را ترك کند. 
پیامبر(ص) سه خانه در بهشت ضمانت می‌کند 






۰ پیامبر خدا(ص) فرمود: من ضامن خانه‌ای در اطراف ب 
وسط بهشت و خانه‌ای در بالای بهش هتستم برای کی که جدال را ترک کند اگر جه 
بر حق باشد و برای کسی که دروغ را ترک کند اگر چه از روی شوخی باشد و برای 
کسی که اخلاق خوب داشته باشد . 

اميرالمؤمنين (ع) به جنگ با سه گروه مأمور بود , 

١‏ علقمه می‌گوید: از اميرالمؤمنين شنيدم که فرمود: من به جنگ با ناکئین 
وقاسطین و مارقین مأمور هستم.( ناكثين کسانی هستند که بيعت با امام را شکستند و 
آن‌ها همان اصحاب جمل ہو دند و قاسطين ستمگران هستند و آنها همان معاویه و دار 
و دستهاش بودند و مارقین بیرون روندگان از دین هستند و آنها همان اصحاب نهروان 


و خانه‌ای در 








یا خوارج بودند.) 
مصلف اين کتاب می‌گوید: ناكثين اصحاب جمل و قاسطین اهل شام و معاویه و 
مارقين اهل نهروان بودند. در این باره هر ر 





إيتى که به من رسيده در کتاب #وصف 











۱ الخصال اج‎ e 


المعنى في كتاب وصف قتال الشراة المارقين. 
ثلاث من لم تكن فيه فليس من الله عژوجل ولا من رسوله 

۱۷ - أخهرني سليان ين أجمد بن يوب اللّحمِيٌ قال: حدّثنا عبد الومّاب بن 
خراجة, قال: حدثنا أبو ریب قال: حدّثنا عل بن جعفر العبسي قال: حلّثنا 
الحسن بن سین العلوي, عن أبيه الحسين بن زيد. عن جعفر بن حئد. عن أبيد. 
عن آبائه. عن علي صل الله عليه وآله قال: 
ا رسول وم 
قال: حلم بربهجهل الجاهل, » وشمن خُلق يعيش به في لاس, ٠‏ وورع يحجزه عن 
معاصي الله عروجلٌ. 






لله عزوجل حرماٹ ثلاث 
۱۷۳ - أخبرنا سلوان بن أحمد الم قال: : حدّثنا یجبی بن عؤان بسن صالح 
ومطلّب بن شعيب الأزدي وأحمد يڻ رشيد اليصريُون الا : حذثنا إبراهيم بن ماد 
عن أبي حازم المديني قال: حدئبًا عمَرآن بن مر بن سعيد بن المسيّبء عن أيه 
عن جده» عن أبى سعيد الخدبرى قا : قال رسول الله صف الله عليه وآله: إن 
حرمات ثلاث من حفظهنٌ حفظ آله أمر دینه ودنياه ومن لم يحفظهرٌ لم > 
شين حرمة الإسلام وحرمتی, وحرمة 
ثنا 








یه راز 3 
نوره وحكنته, وبيته الذي جعله للنّاس قبلةٌ لا یقبل الله من أحد وجهاً إلى غير 
وعترة نكم حمّد صلى عليه واله. 
حقيقة الإيمان ثلاث خصال 

0- حدّثنا أبي رضي الله عنه قال: حذّثنا سعد بن عبدالله. عن محمد بسن 
الحسين بن أبي المخطاب. عن محمد بن إسماعيل يع عن محمد بن ُذافره عن 
أببه, عن أبي جعفر عليه انلام قال: بينا رسول الله صل الله عليه وآله ذات يوم في 
بعض أسفاره إذ لقيه رکب فقالوا: للم عليك يا رسول الله فالتفت إليهم فقال: ما 

















باب خصلت‌های سه‌گانه ۳۳ 
فتال الشراة المارقین» آوردءام. 
هر کس سه خصلت را نداشته باشد. 


از خدا و پیامبر او نيست 


۲-حسین بن زید از امام صادق(ع) و او از پدرانش 





از علی بن ابی طالب(ع) نقل 
می‌کنند که بيامبر خدل(ص) فرمود: سه جيز است که در هر كس نباشد او از من و از 
خدا نیست» گفته شد: با رسول الله آنها کدامند؟ فرمود: حلمی كه با آن جهل‌ها را رد 
کند و اخلاق نیکو که با آن ميان مردم زندگی کند و پرهیزگاری که او را از معصیت الهی 
دور سازد. 


خداوند سه حرمت دارد 

۳._ابو سعید خدری از پیامبر خنلاضَ) نل می‌کند که فرمود: همانا برای 
خداوند سه حرمت وجود دارد که هركن آنها زا حفظ كند, خداوند امر دیا و آخرت 
او را حفظ می‌کند و هر كس آنها را حفظ نکند, جداوند هم چیزی از او را حفظ 
نمی‌کند: حرمت اسلام و حرمت من و حرمت خاندانم. 

۴ عکرمه از ابن عباس نقل می‌کند كه گفت: خداوند را سه حرمت وجود دارد 
كه چیزی مانند آنها نیست: کتاب او که نور و حکمت اوست» و خانة او که آن را برای 
مردم قبله قرار داده و خدا از هيج كس نمی پذ: 
خاندان پیامبرتان محمد(ص). 





د که روی به سوی غير آن باشد» و 


حقیقت ایمان سه خصلت است 
0 محمد بن عذافر از پدرش نقل می‌کند که امام باقر(ع) فرمود: یک روز بيامبر 
خدا(ص) در یکی از سفرهایش بود که سوارانی با او ملاقات كردند و گفتند: سلام بر 
تو ای بيامبر خداء آن حضرت به سوى آنان متوجه شد و فرمود: شما جه کسانی 





هستيد؟ كفتند: مؤمن هستيم» فرمود: حقيقت ايمان شما چیست؟ گفتند: راضى بودن 





۲۳۲ الخصال اج ١‏ 


أنتم؟ قالوا: مزمنون, قا : فا حقيقة إيانكم؟ قالوا: الرّضا بقضاء الله. والتسليم لأمر 








الله والتفويض !| ال رسول الله صل الله عليه وآله: علیاء حکاء كادوا أن 
يكونوا من الحكلة أنبياء, فان كنتم صادقين فلا تبنوا ما لا تسكنون, ولاتجمعوا ما 
لا تأكلون, واتقوا الله الذي إليه ترجعون. 


الحاج على ثلائة وجوه 

حدّثنا أبي رضي اله عنه قال: حدة: سعد بن عبدلله, عن أحمد بن محمد 
بن عيسى, عن أمد بن تحمّد بن أبي نصر لبط عن علي بن أبي حمزة, عن أبي 
بصیر, , وزرارة بن أعين» عن أبي جعفر عليه لام قال : الحاج على ۶ وجوه: 
رجل آفرد احج بسیاق ادي, ورجل آفرد الحج وم یسق, ورجل قمع بالعمرة إلى 
اج 

۷- حدّثن أبي رضي لله عنه قال: حدٌّثنا سعد بن عبداله, عن أحمد بن محمد 
بن عيسى» » عن أحمد بن تحمّد بن أب تصار آلبزنطي, » عن مفضّل بن صالح .عن جار 
عن أي فر عليه التلام قا قال رشول الله صلى اله عليه وآله: الحاج 
ثلاثة فأفضلهم نصيا رجل غفر له ما تم من ذنبه وما ارہ ووقا لله نا 
: يليه فرجل غفر له مأ تقدم من أنبه ويستأئف العمل فیا بتي من 
عمره» وأا الذي يليه فرجل خفظ في أهله وماله. 

هی عن ثلاث خصال 

8 - حد تنا أي رضي لله عنه قال: : حذثنا علي بن إبراهيم. عن ی عن تاد 
بن عیسی, عمّن ذكره. عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: قال أمير المؤمنين عليه 
السلام في رت لابنه محمد بن الحنفئة: إيَاك والأجب» وسوء انلق وق الصير 
فا على هذه المخصال الثلاث صاحب. ولا يزال لك عليها من لاس 
جانب, وألزم نفسك التودد. وصبّر على مؤونات النّاس نفسك. وابذّل لصديقك 
نفسك ومالك ولعرفتك رفدك وحضرك, وللعامة شرك وحبتنك. ولعدوّك عدلك 
وإنصافك, و اضان يدينك وعرضك عن کل أحد. فإنه أسلم لدينك ودنياك. 

يكره السواد الا في ثلاثة أشياء 
4- حدّثنا أحمد بن حقد بن يحبى العطار رضي الله عنه. عن أبيه محمد بن 









































باب خصلت‌های سه انه r‏ 


به قضاى الهى و تسلیم شدن به امر الهى و واگذار کردن کارها به خداوند. پیامبر فرمود: 
شمادانشمندان و حکیمانی هستید که نزديك است که از حکمت: بيامبران باشند. اگر 
شما راست می‌گویید, خانه‌ای وا که در آن ساکن نيستيد مسازیذ و آنچه راکه 
نمی خورید جمع نكنيد و از خداوندی که به سوی او باز می‌گردید پرواکنید. 

حاجی سه نوع است 

۶ ابو بصير و زرارة بن اعين هر دو از امام صادق(ع) تقل می‌کنند که فرمود: 
حاجی سه نوع است: کسی که با همراه داشتن قربانی» حج افزاد به جای آورد و کسی 
که بدون همراه داشتن قربانی» حج إفراد به جای آورد و کسی که عمره و حج تملع به 
جای آورد. (حج به سه قسم است: حج قران و حج افراد و حج تمتع» حج قران آن 
است که حاجی قربانی با خود دارد و حج افراد آن است که احتباج به قربانی ندارد و 
این دو نوع» وظيا + کسی است که بیش از شانزده فرسخ از مکه دور اشد (ساکنین 
مكه و اطراف آن)» سومى حج تمتع است که‌ردر آن عمره و حج با هم است و قربانی 
هم دارد و آن وظيفه كسانى است که ازشکة بیش آژرشانزده فرسخ دور هستند.) 

۷ جابر جعفی از امام باقر(ع) نفل می‌کند که پیامبر خدا(ص) فرمود: حاجی سه 
قسم است: بهترين آنها از نظر بهره‌ائ که می‌بره کسی است که كناهان بيش و پس او آمرزیده 
شده باشد و خداوند او را از عذاب آتش حفظ کند کسی که در مرتبه بعدی قرار می‌گیرد؛ أن 
حاجی است که‌گناهان بش و يس او آمرا یده شده باشد و عمل رادر بقیة عمرش از سر بگیرد و 
کسی که در مرتبه بعد از أن قرار داردء شخصی است که خانواده و مالش حفظ شده باشد. 

از سه خصلت نهی شده است 

١‏ امام صادق(ع) از مرالمزمنین(ع) نقل می‌کند که در وصیتی به فرزندش محمد بسن 
حنفیه فرمود: از خودبینی و بداخلاقى و کم صبری بپرهیز» زيراكه با وجود اين سه خصلت» 
درستی نخواهی داشت و به خاطر آنها مردم از تو دور خواهند بود و خودت را به مودت مردم 
وادار كن و در برابر هزينههابى كه صرف مردم می‌کنی شكيبا باش و از جان و مال خود در راء 
دوستت دریغ مداره بخشش و همنشینی تو برای آشنايانت و خوش‌روبی و محبت تو برای 
عموم مردم و عدل و انصاف تو برای دشمنت باشده و در دادن دين و ناموس خود به دیگران 
بخيل باش (دين و ناموس خود رااز ان دریغ بدار) که آن برای دين و ايت مساعدتر است. 

لباس سياه مکروه است مگر در سه مورد 

4 امام صادق(ع) از پیامبر خدال(ص) نقل می‌کند که فرمود: لباس سيا مکروه 






































۱ الخصال اج‎ rE 
يحبى عن محمد بن أحمد, عن أحمد بن أبي عبداله البرق بإسناده يرفعه إلى أبي‎ 
عبدالله عليه السّلام قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله: يكره السواد إلا في‎ 
ثلاثة: العامة والخفٌ, والكساء.‎ 

ما یعباً بمن يِوْم البيت إذا لم يكن فيه ثلاث خصال 











بن عیسی, عن أجمد بن محمد بن أبي نص البزنطي قال: حدئني مفضل بن صالح عن 
يسر عن أبي جعفر عليه السّلام قال: ما عباً يمن يوم هذا البيت إذا لم يكن فيه 
ثلاث خصال: ورن حجزه عن معاصي اله تعالى» وحلم يلك به غضبه, وحسن 
الصحابة لمن صحبه. 





الضيافة ثلاثة يام 

حدثنا سین أمد بن إدريس رضي اله عنه. عن أبيه, عن حمّد بن 
أحمد بن يحيى بن عمرا ان الأشعری: عن أي عبدلله از ٠‏ عن سجادة واه 
الححسن بن علي بن أبي عثان» عن واصل. عن غبدالله بن نه عن أبي عبدالله عليه 
السّلام قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله: الضيافة أوّل يوم حقٌ والشاني 
والثالث, وما بعد ذلك فاتها صدقة تصدی جما عليه. ثم قال علیهالشلام: یرل 
أحدكم على أخيه حي یوغه قيل: يا رسول اله وكيف يومد؟ قال: حيّ لا يكون 
عنده ما ينفق عليه. 














ثلاث لا یغل عليهن قلب امرء مسلم 

رضي اله عنه قال: حدّثنا سعد بن عبدافه, عن أحمد بن أي 
عبدلله ابرق عن أحمد بن محمد ب ي نصير ال 
عبدالله أبي يعفور. عن أبي عبدالله عليه الم قال: خطب رسول الله صلى الله 
عليه وآله الاس يى في حجّة الوداع في مسجد الخيف فحمد اله وأئنى عليه ثم 
قال: تساه عبداً مع مقالتي فوعاها ال من لم مها 
غير فقيه. ورب حامل فقه إلى من هو أ 0 : 
مسلم إخلاص العمل ل والنصيحة لأ المسلمين. والّروم باعتیم. ان دعوتهم 
محيطة من ورائهم. المسلمون إخوة. تتكافاً دماؤهم» يسعى بذمّتهم أدناهم. وهم ی 












باب خصلتهاى سه گاته ra‏ 


است مگر در سه مورد: عمامه و جكمه و عبا. 
به کسی که قصد خانة خدا می‌کند اگر سه خصلت نداشته باشد 
اعتنا تمی‌شود 
۰ میشر از امام باقر(ع) نقل می‌کند كه فرمود: به کسی که قصد اين خانه (کعبه) 
رام ىكند؛ اگر سه خصلت اشد اعتنا نمی‌شود: پرهیزکاری که او را از معاصی 
خداوند حفظ كند و بردبارى كه با آن مالک خشم خود باشد و خودش رفتارى باكسى 
كه بااو رفيق شده است. 








مهمانی سه روز است 

عبدالله بن سنان از امام صادق(ع) نقل می‌کند که پیامبر خدا(ص) فرمود: 
مهمانی در روز اول و نیز روز دوم و سوم حق است و بیش از این صدقه‌ای است که به 
أو داده می‌شود» سپس فرمود: یکی از شما به خانة برادر دینی‌اش وارد 
زحمت اندازد گفته شد: يا رسول الله» چگونه او را به زحمت اندازد؟ فرمود: به 
گونه‌ای كه نزد او مالی نباشد که خرج او کند. 

سه چیز است که دل مرد مسلمان در آنها خیانت نمی‌کند 

7 عبدائله بن ابی یعفور از.امام صادی(ع) نقل می‌کند که: 
حجة الوداع در منئ در مسجد خیف خطبه أبزاد فرمود. يس حمد و ثناى الهی را به 
جای آورد سپس فرمود: خداوند خوشحال کند بنده‌ای را که سخن مرا بشنود و آن را 
درک کند. سپس آن رابه کسی که نشنيده برساند» ای بسا کسی که فقه را حمل کند ولی 
خودش فقیه نیست و ای بساکسی که فقه رابه کسی که از او داناتر است حمل کند, سه 
چیز است که دل مرد مسلمان در آنها خيانت نمی‌کند: اخلاص عمل برای خدا و 
بیحت كردن به رهبران مسلمان و 
رهبران شامل همه کسانی است که يشت سر آنهاست. مسلمانان برادرند و خون‌های 
آنان برابر است و کمترین آنها می‌تواند از سوی آنان تعهّد بدهد و آنان نسبت به 
دیگران همدست هستند. 

(منظور از برابر بودن خون مسلمانان این است که خون فقیر و غنی و صاحب مقام 
و غیر آن از نظر قصاص و ديه برابر است و کسی بر کسی امتیاز ندارد و منظور از تعهد 
دادن اين است که اگر در جنگ یک سرباز معمولی به دشمن امان بدهد همه بايد امان 


دکه‌او رابه 








امبر خدا(ص) در 








کت دائمی در جماعت آنان, زیرا که دعوت 











أو را محترم بشمارند.) 





هنا الخصال اج ۱ 


على من سواهم. 5 
قول الب صلى الثه عليه وآله ثلاث أقسم أنهن حق 
۳- حل نا محمد بن الحسن رضي لله عنه قال. 
أحمد بن محمد بن عيسى. عن عبداله بن محمد الحجال. عن نصر العطار, ر 
ال: قال رسول الله صل الله عليه وآله لعل علیهالتلام: ثلاث أقسم أ 
: إّك والأوصياء من بعدك عرفاءٌ یعرف الله إلا بسبيل معرفتكم؛ وعرفاء لا 
يدخل ال من عرفكم وعرفتموه. وعرفاء لا يدخل التار لا من آنکرکم 
وانکرقوه. 


نا سعد بن عبداله» عن 










ليس يتبع الزجل بعد موته إلا ثلاث خصال 
4- حدّثنا أبي رضي لله عنه قال: حدّثنا عبداله بن جعفر الحميري. عن 
آجدین محمد بن عیسی » عن لسن بن حبوب» عن علي + تب اي +عن 
أبي عبدالله عليه للم قال: ليس ال بعد سوته من الأجر إلا ثلاث 
خا صدقة أجراها في حياتا في بر بد موته إلى يوم القسيامة -صدقةٌ 
موقوفةٌ لا تورث أو سنّه هدی‌سنها فکان ن يعمل بهاء وعمل بها من بعده غیره أو 
ولد صا يستغفر له. 
لا يسكن الله عر وجل جنته ثلائة أصناف 
6- حدثنا أبي رضي لله عنه قال: حدٌثنا أحمد بن |دریس, عن محمد بن يحبى 
بن عمران الأشعريٌ. »عن سهل بن زياد. عن محمد بن الحسين 
ستان» عن منذر ين يزيد ق أبو هارون الکفوف قال: قال لي أو عبدلله 
ف مارك وال آل عل شد أن لا مار اق 




















5 د اا 
زا حل اش رل راو رام عل لما مد رضن 
خيس ی نمؤن قال: قلت: يعطيه من فضل ما يملك؟ قال: يعطيه من نفسه 
وروحهء فان بخل عليه مسلم بنفسه فليس منه إا هو شرك الشيطان.... . 
قال مصلّف هذا الكتاب - أدام الله تأييده-: الإعطاء من النفس والژوح نا هو 





باب خصلت‌های سه‌کانه ry‏ 


سخن پیامبر خدا(ص) که سوگند می‌خورم که سه جيز حق است 
۳ بيامبر خدل(ص) به على (ع) فرمود: سوگند می خورم که سه جيز حق است: 
اينكه تو و اوصیای يس از تو عارفانی هستید که خداوند جز از طریق معرفت شما 
شناخته نمی‌شود. و عارفانی هستید که به بهشت وارد نمی‌شود مگر کسی که به حق 
شما معرفت داشته باشد و شما هم او را ببذ. ید. و عارفانی هستید که به آتش وارد 
نمی‌شود مگر آنان که شما را انکار کند و شما آنان را انکار کنید. 


پس از مرگ» چیزی جز سه خصلت به دنبال انسان نیست 
۴ حلبى از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: يس از مرگ» چیزی جز سه 
خصلت به عنوان پاداش به دنبال شخص نیست: صدقة جاریه‌ای که در زمان زندگی 
انجام داده كه پس از مرگش تا روز قيامت به عنوان صدقة وقف باقی می‌ماند و کسی آن 
را به ارث نمی‌برد, يا روشی برای هدایت هم داشته باشد که به آن عمل مىكرد و 
دیگران هم پس از او به آن عمل کنندو یا فرژند صالحی که برای او طلب 
آمرزش کند. 


خداوند سه گروه را در يهشت خود ساکن نمی‌کند 

۸۵-ابو هارون مکفوف می‌گوید: امام صادق(ع) به من فرمود: ای ابو همارون! 
همانا خداوند به خودش سوگند خورده که هيج خائنى همساية او نباشد. گفتم: خائن 
کیست؟ فرمود: کسی که درهمی را از مؤمن دریغ بدارد و یا چیزی از امر دنيا راز او 
نتم: از خشم خدا به خدا بناه می‌برم. يس فرمود: همانا خداوند بر خودش 

سوگند خورده كه سه دسته را در بهشت خود ساکن نکند: کسی که سخن خدا را رد 
کند با سخن پیشوای هدایت را رد کند و یا حق شخص مؤمن راعنع کند. می‌گوید: 
گفتم آیا از اضافة مال خود به او بدهد؟ فرمو 
كندء از او نیست و شریک شیطان 











از جان و روانش به او بدهد و 





اگر مسلمانی نسبت به او از جان خود دري 


مصنف اين اب می‌گوید: دادن جان و روان عبارت است از: استفاده از مقام و 





۱ الخصال اج‎ A 
بذل الجاه له إذا احتاج إلى معاوتته, وهو السعی له في حوائجد.‎ 
الآباء ثلائة‎ 

- حل نا حتد بن الحسن بن مد ين الوليد رضي الله عنه قال: دناد 

بن الحسن الصَفَار قال: حد ثني أجمد بن محتد بن عیسی, عن تحمّد بن إسماعيل. عن 
الحلسن بن ظریف. عن أب عبد امن عن معاوية بن عتآر عن أبي عبداله عليه 
السّلام: قال: الآباء ثلائة: آدم ولد مؤمنا. وان ولد مؤمنا وكافراً. وپبلیس ولد 
كافراًوليس فيهم نتاج, | يبيض ویفرخ. و وّلده ذكور ليس فيهم إناث. 

أعطى المؤمن ثلاث خصال 
ET ۸۷‏ حدثتاسعد ين میدن قال :حدّثنا أمدين 





و 0 وأحقٌ الاس أن ES‏ أهل السفه الذين 
سس إلى أن يُعى عن سفههم. ٠‏ فأصیح آهل البخل يتمتون فقرالّاس, وأصبح 
أهل العيوب یتمتون معایب الاس, وأصيح آهل ۱ ن سفه التّاس: وق 
الفقر الحاجة إلى البخیل, وق الفساد طلب عورة أهل العيوب. وفي لسقه الک 
بالذنوب. 












الأمور ثلاثة 
- حدّثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا حمّد بن يحبى العطار قال: حدّثنى 
المسين بن إسحاق التاجره عن علي بن مهزيار. عن الحسن بن سعيد. عن الحارث 





باب خصلت‌های سه‌گانه ۳۳۹ 





موقعیت به هنگامی که مؤمن به کمک او نيازمند باشد و آن اين است که ذر برآوردن 
نیازهای او کوشش کند. 
پدران سه تا هستند 


۶ معاوية بن عمّار از امام صا 





ادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: پدران سه تا هستند: 
آدم که فرزند ممن آورد. و جن که فرزند مؤمن و کافر آورد و شیطان که فرزند کافر 
آورد و در آنها زاد و ولد نیست, بلکه تخم می‌گذارد و جوجه می‌آورد و فرزندان او 
همه پسرند و در آنها زن وجود ندارد 
به مؤمن سه خصلت داده شده 
۷-عبد المزمن انصاری از امام باقر(ع) نقل می‌کند كه فرمود: همانا خداوند به 





مؤمن سه حصلت داده است: عرّت در دنیا و رستگاری در 

ستمگران سپس اين آيه را قرائت کرد: «عرّت مخصوص خداوند و ييا 

مؤمنان است»'' و این آيه را قرائت کرد: «به تجحقیق مؤمنان رستگار شد 
بهشت جاویدان هستند ٩‏ 

سزاوارترین مردم به آرژو كردن سه جيزء سه نفرند 

۸-ابن مسكان از امام صادّقغ) مل می‌کند که قزمود: همانا سزاوار رین عردم 

ان هستندء چون اگر مردم ثروتمند باشند 


آرت و هيبت در دل‌های 








0 


به اينكه برای مردم ثروت را آرزو کنند. 





چشم به اموال او نمی‌دوزند. و سزاوارترین مردم به اين كه برای مردم خوبی را آرزو 
كنندء صاجبان عيب هستند. چون وقتی مردم خوب شدند از دیگران عیب‌جویی 
نمی‌کنند» و سزاوارترین مردم به این كه برای مردم آرزوی بردباری کنند» سفیهان 
هستند که احتیاج دارند كه مردم از سفاهت آنان درگذرند. ولی همواره بخیلان, فقر 
مردم را آرزو می‌کنند و صاحبان عیب» عيب مردم را آرزو می‌کنند. و سفیهان همواره 

اهت دیگران را آرزو می‌کنند. در حالی که فقر باعث احتیاج به بخیل می‌شود و 
بان عيب می‌شود وسفاهت باعث طلب مجازات مردم با 








فساد باعث عيب جویی صا 
گناهان می‌شود. 
کارها سه گونه‌اند: 
14 جمیل بن صالح از امام صادق(ع) نفل می‌کند که فرمود که پیامبر خدا (ص) 


آیات ۱۱۰ 





۱-سورة منافقون آيه ۸ 











۳ الخصال اج ١‏ 


بن الأحول صاحب إلطاق. عن جميل بن صالح. عن أ ي عبدلله عليه الشلام قال: 
قال رسول الله صل ا عليه وآله في حديث طو 5 
» وأ اختلف فيه فر إلى الله عرو جلٌ. 
الشراق ثلائة 

۰- حد نا محمد بن بن الحسن رضي الله عنه قال: حدّثنا محمد بن يحيى العطار, 
عن محمد بن أمد قال: حدثنی أبوعبدالله ا( يُ عن علي بن سلوان بن رشید. عن 
الحسن بن علي بن يقطين »عن يونس بن عبد الرّحمن» عن إسماعيل بن كثير پن یسم 
قال: قال أبو عبدالله عليه التلام: السرًاق ثلاثة: مانع ال کاة ومسل مهور 
النساء. وكذلك من استدان دیا وم ينو قضاءه. 

الملائكة على ثلائة أصناف 

- حدثنا أبي رضي لله عنه قال: حدّثنا سعد بن عبدالله, عن أحمد بن محمد 
بن عیسی, عن الحسن بن حبوب»غن محمد ين طلحة بإسناده برقع إلى التي صلق 
الله عليه وآله قال: :الملائكة على ثلاث أجزاء, فجزء طم جناحان. وجزء هم ثلائة 
أجنحة؛ وجزء طم أربعة أجنحة. 

الجن على ثلائة جزاه والإنس على ثلاثة أجزاء 

۲ - حدثنا حقد بن موسى بن التوگل رضي اله عنه قال: حدّثنا عبدالله بن 
جعفر الحميري. عن أحمد بن محمد بن عیسی, الحسن بن حبوب» عمّن ذکره, 
عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: الجن على ثلاثة أجزاء. فجزء مع الملائكة؛ وجز 
يطيرون في الهواء, وجزء كلاب وحيّات, والانس على ثا جزء 2 
ظلٌّ العرش يوم لا لا ظلّه. و يماك لا » وجزء وجوهم 
وجوه الأدمیین وقلوبهم قلوب الشياطين. 

ثلاثة لا يصلى خلفهم 

۳- حدتنا أبي رضي لله عنه قال: حدّثتا سعد بن عبدالله, عن محمد بن عيسى 
بن بيد عن الحسن بن علي بن يقطين, عن عمرو بن إبراه. 
عن رجل من أصحابنا- نسي الحسن بن علي امه - عن أبي عبدالله عليه السلام 
قال: ثلاثة لايْصلَ خلفهم: الجهول. والغالي وإ ن كان يقول بقولك. والجاهر بالفسق 








رشده فاتبعه, وأمبُ تبین لك غه فاج 


























أهيمء عن خلف بن ماد 








باب خصلت‌های سهکانه ۳۳ 
در یک حدیث طولاتی فرمود: کارها سه گونه‌اند:کاری که خوبی آن بر تو آشکار است 
پس از آن پیروی كن کاری که بدی آن بر تو آشکار است. پس از آن دوری كن و کاری 
که در آن اختلاف است؛ 





س آن را به خدا بر گردان . 
دزدان سه طایفه‌اند 
۰ اسماعیل بن كثير از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: دز 
آنهاکه زکات نمی‌دهند و آنهاكه مهریه‌های زنان را بر خود حلال می‌دانند و همچنین 
آنها که قرض می‌گیرند و در این صدد نیستند که آن را باز پرداخت كتند. 
فرشتگان سه گروه هستند 
بيامبر خدا (ص) فرمود: فرشتگان سه دسته‌اند: دسته‌ای که دو بال دارند و 








دسته‌ای که سه بال دارند و دسته‌ای که چهار بال دارند. (منظور از ای 





بیان مراتب و درجه‌های فرشتگان است که پا هم تفاوت دارد: بعضی | 
و مرتبه بالابى برخوردارند و بعضی چنین نیستندو عدد دو و سه و چهار برای تغلیب 
است و حصوصیتی ندارد. بال داشتن فرََعَگان ذر قرآن کریم. آيه (۱) از سور فاطر 
هم آمده است.) 
اجه سه دسته و انسان نیز سه دسته‌اند 

۲.امام صادق(ع) فرمود: اجه سه دسته‌اند: دسته‌ای با فرشتگان هستند و 
دسته‌ای در هوا پرواز می‌کنند و دسته‌ای سگ‌ها و مارها هستند. و انسان‌ها نیز سه 
دسته‌اند: دستهاى زیر ساية عرش قرار می‌گیرند: در آن روزی که سایه‌ای جز سایه آن 
یست و دسته‌ای هستند كه حساب و عذاب دارند و دسته‌ای هستند که صورت 
هايشان صورت آدمی است ولی دل‌مایشان دل‌های شباطین است. 

يشت سر سه نفر نماز گزارده نشود 

۳ امام صادق(ع) فر. 
شخص ناشناخته و اهل غل اگر چه عقيدة تو را داشته باشد» و کسی که آشکارا گناه 
می‌کند اگر جه ميانه رو باشد (منظور از غلو كردن ثابت كردن صفات خدایی بر امامان 





سه نفرند که يشت سر آنان نمازگزاده نمی‌شود: 





است و ائمة ما از اين كروه همواره بیزاری می‌کردند.) 








۱ الخصال اج‎ rr 
و إن كان مقتصداً.‎ 
ثلاثة لا يؤكلن فيسمن وثلاثة يؤكلن فيهزلن‎ 

154 -حدثناأبي رضي ال عنه قال :حدّئنا حمّد بن بن يحيى العطار, عن خمد بن 
آمد. ٠‏ عن موسى بن عمره عن أبن أي عمير. معاوية بن عبار. عن أي عبدالله 
عليه السلام قال: ثلاثة یسم ES‏ 
الرًانحة الطتية. ولبس الثياب اللّينة. وأا تي بهزلن فإدمان أكل البيض والسمك 
الم 
قال مصئّف هذا الكتاب رضي اله عنه: يعني بإدمان الحرام أن يدخله يوم ويوم 
فان دخله کل يوم نقص من لحمه. 

جمیع أحكام المسلمین تجری على ثلاثة آوجه 

ي رضي اله عنه قال ثنا سعد ين عبدلله قال :حدّثنا أحمدبن 

أبي عبدلله البرقي » عن أحمد بن حابن ی تیم البزنطي, عن أي جميلة. »عن 

إسماعيل بن أبي آویس, عن ضمرة بن أب ضلثْرة. : 

المؤمنين عليه الشلام : جميع أحكام المسلمين تجرئ على ثلاثة أو 7 
7 أويين قاطعة, » أو ست جارية مع أمة دى 

ثلائة مقزون بها ثلائة 
۱۹۹ - حدّثنا محمد بن عل ماجيلويه رضي الله عنه قال: حدثن أبي, »عن أجمد 
بن أبي عبدالله البرقي, عن السياري. عن الحارث بن دَفاث, ٠‏ عن أيه عن أي 

الحسن الرّضا عليه السلام قال جل أمر بثلاثة مقرون بها ثلاثة أخرى: 
أمربالصلاة والرّكاة فن صق ول يك م تقبل منه صلاند وأمر بالشكرله وللوالدين 
:فن لم يشكر والديه لم يشكر الله ٠‏ وأمر بت لله وصلة الحم فن لم يصل رحمه لم 
يق الله عّوجل. 

ثلائة يشفعون إلى الله عزوجل فيشفعون 

رضي لله عنه قال: حدّثنا عبدالله بن جعفر الحميري, عن 
هارون بن مسلمء عن مسعدة بن صدقة؛ عن جعفر بن محمد عن أبيه, عن آبائه. 
عن على عليهم السّلام قال: قال رسول لله صلى لله عليه وآله: ثلاثة يشفعون إلى 











6 حد 















۷- حل 








باب خصلت‌های سه كانه ۳۳۳ 


سه جيز خورده نمىشود ولى چاق می‌کند و سه جيز خورده 
مى شود ولى لاغرمی‌کند 
۴ -معاوية بن عمّار از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: سه ججيز چاق و سه 
جيز لاغر می‌کند: آن سه چیز كه چاق م ىكند: مداومت در حمام رفتن و بو كردن عطر 





خوش و بوشيدن لباس نرم است. و آن سه چیزی که لاغر مىكند؛ مداومت در خوردا 
تخم مرغ و ماهى و شكوقة درخت خرماست . 

مصنف اين كتاب می‌گوید: منظور از مداومت در حمام رفتن اين است که يك روز 
در ميان به حمام برود و چون هر روز حمام رود لاغر می‌شود. 


همة احكام مسلمانان از سه طريق اجرا مى شود 
۵ -اميرالمؤمنين(ع) فرمود: همه احكام مسلمانان از سه طريق اجرا می‌شود: از 
طريق شهادت عادل. يا از طريق سوكند قطعی خو ردن با از طريق شيوة عمل شده با 
امامان بر حق . 





سه چیز همراه با سه چیز اسّت 

۶ -حارٹ بن دلهاث از پدرش و او از امام رضا(ع) نقل می‌کند که فرمود: همانا 
حداوند به سه چیز امر فرموده که همراه باسه چیزند: به نماز و زکات امر کرده بس هر 
كس نماز بخواند و زکات ندهد نماز او قبول نمی‌شود به شکر خود و شکر پدر و 
مادر امر کرده» بس هر كس از يدر و مادرش تشکر نکند شکر خدا را به جا نیاورده 
است. و به تقوای الهى و صله رحم امر کرد پس هر کس صلة رحم نکند از خدا هم 
پروا ندارد. 


سه طايفه نزد خدا شقاعت می‌کنند و شفاعت آنها 


پذیرفته می‌شود 
۷ _مسعدة بن صدقه از امام صادق! 





رانش» از على (ع) نقل می‌کنند 
که پیامبر خدااص) فرمود: سه طايفه نزد خداوند شفاعت می‌کنند و شفاعت آنان 


(ع) و و از 





پذیرفته می‌شود: بيامبران» دانشمندان و شهیدان. 





۲۳ الخصال اج ١‏ 
الله عروجل فيشقعون: الأنبياء. ثم العلیاء. تج الشهداء. 
أوّل من شوجج عليه ثلائة 
أحمد بن هارون الفامي, وجعفر بن حمّد بن مسرور رضي الله 
فر بن بَطّة. عن محمد بن الحسن الصّفَار. عن العّاس 
بن معروف» عن ماد بن عيسى» عن حريز, عن أخبره, عن أبي جعفر عليه 
التلام قال: ول من سوهم عليه مريم بنت عمران وهو قول لله عرّوجلٌ «وماكنت 
لدم إذ يلقون أقلامهم یم يكفل مريم» والسهام سن #۰ استهموا في يونس لما 
ركب مع القوم فوقفت السفينة في | استهموا فوقع السهم على يونس ثلاث 
مرّات قال: فضى يونس إلى صدر السفينة فإذا ا حوت فاع فاه فرمی بنف 
ثم كان عبد المطّلب ولد له تسعة فنذر في العاشر إن يرزقه الله غلاماً أن يذب 
قال: فلم ولد عبدالله م يكن يقدر أن يذبحه ورسول اله صلی الله عليه وآله في صلبه, 
فجاء بعشر من الإبل وساهم علا و عل عبداقه فخرج السهام على عبداله فزاد 
عشراً فلم تزل السهام تخرج على عبد لله, يزيد عشراً فلع أن بلغت مائة خرجت 
السهام على الإبل. , فقال عبد المطلب: ما أنصفت ريي فأعاد السهام ثلاثاً فخرجت 
على الابل, فقال: الآن علمت أن ريي قد رضي فنحرها. 
السفرجل فيه ثلاث خصال 3 
- حدئنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال: حدّثناحمّد بن يحيى العطار, 
عن محمد بن أمد. عن محمد بن علي البمعري. عن فضالة بن أيّوب» ووهب بسن 
حفص. عن شههاب بن عَبْدِ رَه قال: سمعت أبا عبدلله عليه السّلام يقول: إن بير 
دخل على رسول الله صل الله عليه وآله وبيده سَفَدْجَلّة. فقال له رسول الله صل الله 
عليه وآله: يا زبير ما هذه بيدك؟ فقال له: يا رسول الله هذه سفرجلة, فقال: يا زبير 
فيه ثلاث خصال, قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: يم 
ويسكي البخيل, ويشجّع الجبان. 
هذا الكتاب رضي لله عنه: معت شيخنا محمد بن الحسن رضي الله 
ي أن الصادق عليه السّلام قال: ما زال الرُبير ما أهل البيت حن أدرك 
فرخه فتهاه عن رأيه. 











































باب خصلتهاى سه كانه ra‏ 
نخستين كسانى كه بر آنان قرعه كشيده شدء سه نفرند 

۸ امام باقر(ع) فرمود: نخستين کسی که بر او قرعه كشيده شدء مریم دختر 
عمران بود و اين است سخن خداوند كه مى فرمايد: «و تو نزد 
قرعه کشیدند که کدام يك از مریم کفالت كننده(!) و جوبههاى تير قرعه شش تا بود و 
نیز دربارة يونس قرعه كشيدند و آن هنكامى بود كه با آن قوم سوار کشتی شد و کشتی 
در وسط دريا متوقف شد آنها سه بار قرعه كشيدند (كه يك نفر را به دريا اندازند تا 
کشتی سبك شود) هر بار قرعه به نام يونس افتاد» بس يونس به سينة کشتی رفت و 
ناگهان ماهى بزرگی دهانش راكشوده بود و يونس خود را انداخت. همجنين 
عبدالمطلب نه بسر داشت و نذر کرد که اگر دهمى هم پسر باشد آن را ذبح کند و چون 
عبدالله به دنيا آمد نمی‌توانست او را ذبح کند در حالی که پیامبر خدا(ص) در صلب او 





ان نبودی؛ هنگامی که 





بود؛ پس ده شتر آورد و ميان آنها و عبدالله قرعه كشيد قرعه به نام عبدالله افتاده ده شتر 
دیگر اضافه کرد باز قرعه به نام عبدالله دز آمث, همین طور ده تا ده تا شترها را اضافه 
می‌کرد و قرعه همچنان به نام عبدالله می‌افتاد؛ وقتی تعداد شترها به صد رسید قرعه به 
شترها افتاد. عبدالمطلب گفت: من با پرودگازم ناف نکردم: بس سه بار قرعه به 
تکرار کرد هر بار قرعه با شترها افتا بسن گفت اکنول دانستم که پرودگارم راضى 
است و شترها را نحر کرد. 


در «به» سه خصلت است 
٩‏ شهاب بن عبد ربّه می‌گوید: ازامام صادق(ع) شنیدم كه می‌فرماید: زییز نزد 
پیامیر خدا(ص) آمد در حالی که در دستش یک عدد به بو بيامبر خدا به او فرمود: ای 





ز 





این چیست که در دست توست؟ كذ 
فرمود: ای زبيرء بخور که در آن سه حصلت است: قلب را آرامش می‌دهد و بخیل را 
سخاوتمند و ترسو را شجاع می‌کند. 

مصنف اين کتاب می‌گوید: از | 





محمد بن حسن شنیدم که از امام صادق (ع) 
روایت مىكرد كه زبیر از خاندان مابود تا اینکه جوجه‌اش بزرگ شد واو رااز رای 


خود برگردانید. (منظور از جوجه زبیر پسرش عبدالله می‌باشد.) 


۱-سور آل عمران, آية ۴۴ 








هنا الخصال اج ١‏ 


في البصل ثلاث خصال 
۲۰۰ - حدّئنا محمد بن عار ماجيلويه رضي لله عنه قال: حدّثنا حتد بن يحبى 
العطّان عن حمّد بن أجمد بن علي الممداني. عن لسن بن علي الكسائي, عن ميسّر 
باع الوْطيّ وكان خاله قال: معت با 
فيه ثلاث خصال: يطيب النّكهة, ويشة | 
لار ي 
۱ حدّثنا محمد بن الحسن بن أحمدبن الوليد رضي الله عنه قال: حدٌثنا محمد 
بن الحسن الصَقّار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفليء عن السکوفي, عن جعفر بن 
محمد عن أبيه عليهم| السلا م أن الي صلى الله عليه وآله قال: لارق إلا في ثلاثة: في 
حم أوعينأودملايرقاً ٠‏ 
ثلاث خصال من علامات الفقه 
e‏ - حدّثنا أبي رضي لله عن قال: دنا عل بن موسى بن جعفر بن أي 
جعفر ادن عن أحمد بن محمد بن عيلى, عن أحمد ين محد بن أبي نصار 
البزنطي قال: قال أبو احسن عليه تلا من علامات الفقه الحلم والعلم والصّمت» 
إن الصمت باب من أبواب الحكنة. وان لصمت يكسب الحبة. واه دليل على کل 









یکره النفخ في ثلاثة آشياء 
ن اميم العجلي رضي لله عنهقال: اا 






رین عب س بهلول» عن 
یه عن ا حسين بن مصعب قال: قال آبو عبداثه عليه السّلام: يكره النفخ ف الق 
والطعام» وموضع السجود. 

ثلاث خصال من كن فيه فهو في جهتم 


۲۰۶- حدّثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال: حدّثنا سعد بن عبدالله. عن 
أحمد بن محمد بن خالد, » عن محمّد بن عیسی» یی مثا عن الذي 
بي عبدالله عليه التلام قال: ثلاث إذاكنٌَ فا جل فلا تحر. أن 
الجفاء والجين والبخل. وثلاث إذاكنّ في المرأة فلا تحرج أن تقول: لها 











باب خصلتهاى سهگانه ۳۳۷ 


در بياز سه خصلت است 
۰ مسر می‌گوید: از امام صادق(ع) شنیدم که فرمود: بياز بخورید که در آن سه 
خصلت است: دهان را خوشبو می‌کند و لثه‌ها رامحکم می‌سازد و منى و جماع را زیاد 
می‌کند. (شاید منظور پیا 


خوشبو می‌شود) 






پخته است كه دهان را خوشبو می‌کند و یا پس از مدتی دهان 


نوشتن دعا اثر ندارد مگر در سه جا 
سكونى از امام صادق(ع) و او از پدرش نقل می‌کند که بيامبر خدل(ص) 


فرمود: نوشتن دعا اثر ندارد مگر در سه جا: در تب يا چشم زخم يا خونی که بند نيايد. 


سه خصلت از نشیاته‌های دانستن است 
۲-احمد بن ابی نصر بزنطی از اما رَضا(ع) قل می‌کند که فرمود: از نشانه‌های 
فهم و درک؛ بردباری و علم و سکوت است. همان سکوت دری از درهای حکست 
است و سکوت محبت می‌آورد و نُشأنة هر چیزی آ 


دمیدن درسه جا مكروه است 3 
۳- حسين بن مصعب از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: دميدن در دعای 
نوشته شده و طعام و محل سجده مكروه است. 


سه خصلت در هر كس باشد اهل جهنم است 
۴ علاء بن فضيل از امام صادق(ع) نقل می‌کند كه فرمود: سه جيز است كه اگر 
در شخصى باشد. بدون باک می توانی بكويى که او در جهنم است: بی حیایی, تكبر و 
بدکاری. 








۳۳۸ الخصال اج ۱ 
في جه البذاء و یلاءوالفجر. 

من کسب مالا من غیرحله سلط له ليه كلالة أشياز 
ي رضي اله عنه قال: حدتنا علي بن ا حسين السعد أبادي, عن 
أجمد بن أبي عبداله ابرق عن أبيه. عن محمد بن أي عمير .عن هشام بن الحكم؛ 
عن أي عبداله عليه السّلام قال: من كسب مالا من غير حل سط لله عليه البناء 
والماء والطين. 








ثلاثة للمؤمن فیهن راحة 
- حدّثنا أبي رضي الله عنه قال: حدّثني محمّد بن علي بن الصلت. عن أحمد 
بن محمد بن علي بن خالد عن منصور بن العبّاس, عن سعيد بن جناح, عن مُطرف 
موی مَعَنء عن ابي عبدالله عليه التلام ق : ثلاثة للمؤمن فين راحة : دار واسعة 
تواري عورته وسوء حاله من الاس وامرأة صالحة تعينه على أمر انیا والآخرة. 
وابنة أو أخت يخرجها من مفزله جزت أویتزویج. 
٠‏ من سعادة المرء أن يكون له ثلاثة أشياء 
رضي اه عنه‌قال: حدثنا علي بن الحسين السعد أبادي. عن 
أحمد بن محمد بن خالدالبرق ٠‏ عن عبان بن عیسی, عن عيدالله بن مسکان يرفعه 
إلى علي بن ا حسين عليه الام آنه قا :من سعادة المرء أن يكون مُتُجره في بلاده. 
ويكون خلطاؤه صالحين, ويكون له ولد يستعين بهم. 
ثلائة لايستجاب لهم دعوة 
أبي رضي لله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله. عن أحمد بن محمد 
بن عیسی, عن أحمد بن محمد بن أبي نصر اليزنطي. عن عبدالله ين سنان, عن الوليد 
۱ وعنده جفنة من رطب فجاء 
















۸ - خد 








لایبق منه شى إلا قسمه في حقٌ فعل فيبق لا مال له. فیکون من !! 
دعاژهم علیهم. قال: قلت: جعلت فداك من هم؟ قال: رجلٌ رزقه الله عرَّوجِلٌ مالا 








باب خصلت‌های سه گانه ۳۳۹ 


هركس مالی را از راه تامشروع به دست آورده 
خدا سه چیز را بر آن مسلط می‌کند 
0 هشام بن حکم از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: هر كس مالى رااز راه 
نامشروع به دست آورد» خداوند ساختمان سازی و آب و گل را بر او مسلط می‌کند. 


راحتی مؤمن در سه چیز است 
۶ -مطرف از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: سه چیز است که راحتی 
مؤمن در آنهاست: خانة وسیعی که برهنگی و حال بد او را از مردم بپوشاند؛ و 
همسری شایسته که در کار دنيا و آخرت او را یاری کند. و دختر يا خواهری که او را 
جه با مرگ و جه با ازدواج از خانه‌اش بیرون کند. 


از خوشبختی انسان است که سه چیز داشته باشد 
امام سجاد(ع) فرمود: از خوشبختی انان اين است که محل كسب و کار او 
در شهر خودش باشد و همنشینان او أفراد شاییته‌ای باشند و فرزندانی داشته باشد که 
از آنان کمک بگیرد. 








دعای سه گروه مستجاب نمی‌شود 
8 وليد بن صبیح می‌گوید: خدمت امام صادق(ع) بودم وطبقی از خرما نزد وی 
بود تا اينكه گدایی آمد و حضرت از آن به او داد گدای دیگری آمد و به او هم داد و 
گدای سوّمی آمد و به او هم داده سپس گدای دیگری آمد؛ فرمود: خدا به تو وسعت 
دهد (به او نداد)سپس فرمود: اگر کسی مالی داشته باشد که به سی يا چهل هزار پرسد, 
ز آن باقی نماند مگر اينكه آن را در راه حق تقسیم كند؛ اين کار 








سپس بخواهد چیزیی: 
را می‌کند و مالی برای او نمی‌ماند. پس از جملة سه گروهی می‌شود که دعای آنها 
برگردانیده می‌شود (مستجاب نمی‌شود) گفتم: فدایت كردم آن سه گروه کدامند؟ 
فرمود: کسی که خدا به او ثروتی بدهد و آن را در راه عادی انفاق کند. سپس بگوید که 





۱ الخصال اج‎ ie 


فأنفقه في وجوهه تم قال: يا رب ارزقني فيقول الله عرّوجل آوم أرزقك. و رجل 
دعا على امرأته وهو ظالم ها فيقال له لم أجعل أمرها بيدك. ورجلٌ جلس في بيته 
وترك الطلب, ثم يقول: يا رب ارزقني فيقول لله عرّوجِلٌ أم أجعل لك السبيل إلى 
الطلب للرّزق. 








صيام السئّة ثلاثة أيام من كل شهر 

1 - حداثنا عل بن أمد بن موسى رضي الله عنه قال : حدّثنا حتد بن أبي 
عبدالله الكوفيء عن موسی بن عمران اي عن عه الحسين بن يزيد النوفلي» 
عن عل بن أبي حمزة, عن أبيه قال: سألت با عبدلله عليه التلام عا جبرت به 
السئّة في لصوم من رسول الله صلى لله عليه وآله قال: ثلاثة يام في کل شهر: 
ميس ف العشر الأوّل. وأربعاء في العشر الأوسط. . وميس في العشر الأخير. يعدل 
صیامهن صيام الدّهر لقول الله وجل «من جاء بالحسنة فله عشم أمثاها» فن لم 
يقدر عليها لضعف فصدقة درهم أفضل من صيام يوم. 

لهو المؤمن في ثلائة آشیاء 

۰- - حذثنا بي رضي لله عند قال : حد تا سهد ين عبداثه قال: حدّثني حناد 
بن يعلى بن حنادء عن أبيه. عن تاد بن عیسی الجهني, عن حريز بن عبدالله عن 
زرارة بن أعين» عن أبي جعفر عليه السّلام قال: هو المؤمن في ثلاثة أشياء: القتّع 
بالنساء ومفاكهة الاخوان والصّلاة بالیل. 

من اجتمعت له ثلاث خصال فكأئّما حيزت له الذنيا 

NY‏ - حدّئنا أبواحسن محمد بن أجمد بن علي بن أسد الأسدي قال : حدفنا 
عبدالله بن سليان, وعبدالله بن محمد الوهبي. . وأجمد بن عمير, ومحقد 1 
قالوا: حدّثنا حمّد بن بُشر بن هاىء بن عبد امن قال: حدّثنا أبي» عن عه 
إبراهيم بن أبي عَبلة. عنم الدّرداء. عن أب الدّرداء قال: قال رسول الله صل الل 
عليه وآله: من أصبح معا في جسد. به» عنده قوت يومه. فكأئًا 
حيزت له الدّنيا. أبن ختعم يكفيك منها م سد جوعتك ووارئ عورتك فإن يكن 
بیت كنك فذاك وإن تكن داب ب تركبها فبخٌ. فلق المُيز وماء الجر وما بعد ذلك 
حساب عليك أوعذاب. 























ب خصلت‌های سه‌گانه ۴ 


خدایا به من روزی بده خداوند می‌گوید: مگر به تو روزی نداده بودم؟ و کسی که به 
همسرش نفرين م ىكند و نسيت به او ستمگر است. به او كفته می‌شود که مگر امر او را 
در دست تو قرار نداده‌ام؟( که اگر ناراضى شدى طلاق بدهی. ذيكر جای نفرين 

ت) و کسی كه درخانه‌اش می‌نشیند و در طلب روزى نیست» سپس می‌گوید: 
يروردكار! به من روزى بده بس خداوند مىكويد: مگر راه طلب روزى را در اختيار 


تو قرار ندادهام ؟ 











روزهاى كه در سنت بيامبراست سه روز درهر ماه است 
۹ على بن حمزه از يدرش نقل می‌کند که گفت: از امام صادق(ع) دربار؛ سئّتى 
كه راجع به روزه گفتن از پیامبر(ص) رسیده» برسيدم؛ فرمود: سه روز درهر ماه بنج 
شنبة دهة اول و چهار شنبة دهة وسط و بنجشنبة دهة آخر. روزه گرفتن در آنها باروزه 
گرفتن همة عمر برابر است. چون خداوند ىف رمايد: «هر كس حسنداى آورد برای او 
ده برابر آن است»( و هر كس به خاظر ضعف رند يك درهم صدقه دادن برای او 
افضل از یک روز روژه 











سرگرمی مؤمن درسه چیز است 
۰-زرارة بن اعين از امام باقر(ع) نقل می‌کند که فرمود: سرگرمی مؤمن در سه 
:لذت بردن با زنان و معاشرت با برادران دینی و نماز شب. 





چیز | 


کسی که سه خصلت داشته باشد گویا که دنیا را به دست آورده 
.ابو الدرداء از پيامبر خدالاص) تقل می‌کند که فرمود: هركس بدنی سالم 
4 أن روزش تزد وی باشد مثل 
آنچه گرسنگی تو را بر طرف سازد و 
عورت تو را بپوشاند ترا کفایت می‌کند. اگر خانه‌ای باشد که در آن جای بگیری و 


اينها 






داشته باشد و در نفس خود امنيت داشته باشد و 





است که دنيا مال اوست: ای ابن خشعم! از 





مرکبی باشد که به آن سوار شوی جه خوب است» قطعة نانی و آب کوزه‌ای و از 
بيشتر برای تو يا حساب و یا عذاب دارد. 





۱-سور انعام آیه 1۶۰ 











3 الخسال اج‎ er 


ضرب الب صلى انله عليه وآله في الخندق بالمعول ثلاث مزات 
۱ وکتر ثلاث موات 
۲- حدتناحقد بن إبراهيم بن أحمد ین يونس ای قال: حدّثنا أبو عبداله 
محمد بن الفرج الشروطي قال: حدّثنا أب عبدالله محمد بن يزيد بن الهلب قال: 
و سفیان قال: حدّثني عوف. عن ميمون قال: أخيرني البراء بن عازب 
قال: أ أمر رسول الله صل اله عليه وآله بحفر الخندق عرضت له صخرة عظيمة 
شديدة في عرض الخندق لاتأخذ فيها المعاول فجاء رسول لله صلى الله عليه وآله 
فليا رآها وضع ثوبه فأخذ المعول. وقال: بسم اء وضرب ضاربة فكسر تُلئها. 
فقال: الله أكبر أعطيت مقاتيح الشام, انعر قصورها الحمر الساعة, ثم ۳7 


8 


سي 










أكبر أعطيت مقاتيح البن .واه الج راب ما من مكاي هذا 
أحب الأعمال إلى الله عزوجل ثلائة 
۳- أخبرني الیل بن أحمد السّجزي قا نا أبو القاس اي قال: 





اخ تالجم فوسل لحز ی 
استزدته لزادفي. 
0 أشدُ ما یتخوف على أفتى ثلاثة آشیاء 
۶- حدئنا أبو هد الحسن بن عبدلله بن سعيد العسكري قال: أخيزنا أبو 
أسيد أحمد بن محتدبن أسيد الإصبهاني قال: فنا أحد بن يحيى الصوفي قال: 








باب خصلتهاى سه گانه fr‏ 


پیامبر(ص) درخندق سه بار کلنگ زد و سه با تکبیر كفت 
۲ براء بن عازب می‌گوید: چون بيامبر خدا(ص) به كندن خندق (در جنگ 
احزاب) فرمان داد صخرة بزركى در عرض خندق آشکار شد که کلنگ‌ها در آن اثر 
نداشت, پیامبر آمد و چون آن را دید» لباسش راكند و کلنگ را گرفت و گفت: بسم 
الله و ضربه‌ای زد که يك سوّم آن صخره شكسته شد و گفت: الله اكبرء کلیدهای 
سرزمین شام به من داده شد و به خدا سوگند که هم اکنون کاخ‌های سرخ آن را می‌بینم» 
بسم الله و يك سوم دیگر را هم شکست و گفت: الله 








سپس ضربه دوم را زد و 
اکبر, کلیدهای سرزمین فارس به من داده شا 
را می‌بینم» سپس ضربه سوم را زد و باقیمانده سنك شكسته شد و كفت: الله اكبرء 
کلیدهای سرزمین یمن به من داده شد و به خدا سوگند که از همین جا درهای صنعا را 





و به خداسوگند که من کاخ سفید مدائن 


می‌بینم. 


دوست داشتنى ترين عمل‌ها نز خداوند سه عمل است 
۳ ولید بن عيزاز مىكويد: از ابوتعمزوشيبانى شنيدم كه می‌گفت: خبر داد مرا 
صاحب اين خانه و بادستش به خن عیلالله ين مسيعوةٍ إشاره کرد گفت: ازبيامبر خدا 





پرسیدم کدام یک از عمل‌ها نزد خداوند دوست داشتنىتر است؟ فرمود: خواندن 
نماز در وقت خودش, گفتم: بعداز آن جه چیز؟ فرمود: نیکی به پدر و ماد گفتم: بعد 
از آن جه چیز؟ فرمود: جهاد در راه خداوند. می‌گوید:این‌ها رابه من فرمود و من اگر 
بیشتر می پرسیدم بیشتر می‌فرمود. 





سخت‌ترین چیزی که از آن‌ها بر اقت من ترسیده مى شود 
سه چیز است 
۴ -مجاهد می‌گوید: ابن عمر از پیامبر خدا(ص) نقل می‌کند که فرمود: 
زی که ازآن‌ها بر اقت من ترسيدء مى شود سه چیز است: لغزش عالم» ۰ 
يامجادلة منافق به وسيلة قرآنء يا دنيايى که گر 


باشيد. 


سخت تر ی 








شمارا بزنده يس نسبت به آن بد ب 








۱ الخصال اج‎ 9, Yt 
تقطع رقایکم. فائّهموها على أنفسكم.‎ 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يفعل ثلاثة آشیاء‎ 

6 حدّثنا الخليل بن أحمد قال: أخيرنا حتد بن معاذ قال: : حدّثنا عل بن 
خشرم قال: حدّثنا عيسى بن یونس, عن أي معمر» عن سعيد اي عن أي 
هريرة قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله: من كان یمن بالله واليوم الآخر فلا 
يجلس على مائدة شرب عليها الخمر ومن كان يؤمن باله واليوم الآخر فلا يدخل 
الحم الا زر ومن كان يؤمن باه الیو م الآخر فلا يدع حليلته تخرج إلى الحرّام. 

التخوف على الأقة من ثلاث خصال 

۳۹ - حدنا أبو الحسن علي بن عبدلله الأسواري المذكر قال: : حدئنا بو 
يوسف أحمد بن حقدین قي قيس الشجزي المذكر قال: حدّثناآبو يعقوب قال: حدئنا 
علي بن خشرم قال أ ناعیسی, عن أب عبيدة. عن محمد بن كعب قال: قال 
رسول الله صل الله عليه وآله: وف على ام من بعدي ثلاث خصال: أن 
يتأوّلوا القرآن ن على غير تأويله أو توا لَه اما أو يظهر فيهم المال حم يطغوا 
ويبطرواء و بتکم اخرج من ذلك: :أ القرا آن فاعملوا هحکه وآمنوا بمتشابهه, 
اما العام فانتظروا یه ولا توا زأته. وم مأل فان المخرج منه شكر النعمة و 


أدام حقّه. 














النَبِيَ صلى الله عليه وآله من الذنیا ثلاث 

۷-حدثنا أبو أحمد محتد بن جعفر البثدار الشافعي بفَرْغانة قال: ا 
العباس اد قال: حدّثنا صالح بن محمد البغدادي قال: حدّثنا علي بن 
قال ون المنذر قال: اد 









بن تحمّد بن غالب البصدري الرّاهد ببغداد قال: حدّثنا يسار مولی أخا أنس ين 





باب خصلت‌های سه گانه ۲۴۵ 
هركس به خدا و روز قيامت ایمان دارد سه کار را اتجام ندهد 

10 بيامبر خدا(ص) فرمود: هر کس به خدا و روز قيامت ایمان داشته باشل بر 

سر سفره‌ای ننشیند که در آن شراب باشد و هر كس به خدا و روز قيامت ایمان داشته 

باشد. بدون لنگ وارد حمام نشود (منظور حمام‌های عمومی است) و هر كس به خدا 

و روز قيامت ایمان داشته باشد. همسر خود را نگذارد برای حمام كردن به 


بیرون رود. 


ترس بر امت از سه خصلت 

۶ -محمد بن کعب از پیامبر(ص) نقل می‌کند که فرمود: همانا بر امت 
خودم يس از خودم از سه چیز می‌ترسم: اينکه قرآن را به طور درست تأویل و 
تفسیر نکنند» یا از لغزش‌های عالم یرو کنند. يا درمیان آنها ثروت زياد 
شود به طوری كه طغيان کنند و ناساس باشند و به زودی راه نجات از آن را به 
شما خبر خواهم داد: اما قرآن, پس به آیَأت محکم آن عمل كنيد و به آيات 
متشابه آن ایمان بیاورید. و اما عالم» منتظر باشید که از لخزش برگردد و از 
لغرش: او را پیروی مکنید, و اما مال. جارة آن شکر نعمت و ادای حسق آن 


برای پیامبر(ص) سه چیز دوست داشتنی بود 
۷ انس بن مالک از ب 





امبر خدالاص؛ 





می‌کند كه فرمود: سه چیز از 
دنيا برای من دوست داشتنی است: زن‌ها و عطر و روشنی چشم من در نماز 





۸ يسار خادم انس بن مالک از او نقل می‌کند که بيامبر حدا(ص)فرمود: از 


دنبای شما آنچه برای من دوست داشتنی استء زن‌ها و عطرهاست و روشنی چشم 








۱ الخصال اج‎ YE 


مالك» عن أنس» عن ال صل الله عليه وآله: قال: خيب إل من دنيا كم الننساء 
والطيب» وجعل قرّة عيني في الصّلاة. 
E‏ تور ا 





یدای 





عليه وه يكن مد نا اتاد 0 بو 
قال: : ركعنين يصلّي] روج أفضل عند الله من سبعين ركعة يصليّها غير مترژج. 
وإقاحيب 0 ركعتين بصلیا متعطر أفضل 









قال عليه اتا 
ل صل م يكن له في 
کان الصادق )ع( 1 ۹ من تن ثلاث خصال 

۹- حلئنا محمد بن موسی بن التوگل رضي لله عنه قال: حدثنا عل بن 
الحسين السعد آبادي, عن أحمد ين محمد بن خالد, عن أبيه قال: حذ" 
محمد بن زياد الأزدي قال: : معت مالك بن أنس فقیه الدينة بقول: كنت أدخل على 
الصادق جعفر بن محمد علا السّلام يقدّم لي مخدة ويعرف لي قدرا ويقول: يا 
مالك إن أحك ف سر بذلا وأحمد الله عليه, وكان عليه السّلام لا خلو من 
إحدى ثلاث خصال: إا صان وا قفا ِا ذاكراً وكان من عظاء العّاد وأكابر 
لها الذين يخشون الله عرّوجلٌ. وكان كثير الحديث. طيب الجالسة, كثير الفوائد 
فإذا قال: «قال رسول الله صل الله عليه وآله» اخضيٌ مد واصفء أخرى حل 
ينكره من يعرفه. ولقد حججت معه سنة فل استوت به راحلته عند الاحرام كان 
كلا هم بالتلبية نقطع الصوت في حلقه وكاد من راحلتد, فقلت: قل يا ابن 
رسول الله فلاب من أن تقول فقال عليه التتلام: :يا اين أبي عامر كيف أجسر أن 
أقول: «لبتيك اللّهجّ لتيك» وآخشی أن يقول عزوجلٌ لي: لا ليك ولا سعديك. 





یو هد 














ينتفع زائر الرضا عليه السلام في ثلاث مواطن 








۰- حدّثنا على بن أحمد ين موسی رضي اله عنه قال: حدّئنا محمد بن أبي 





باب خصلتهاى سه گاته YY‏ 


من رۇ قە 

مصنف اين كتاب می‌گوید: بىدينان اين حدیث رامی‌گیرند و می‌گویند: پیامبر 
گفت: از دنیای شما زن‌ها و عطر برای من دوست داشتنی است و می‌خواست سوّمی 
راهم بگوید» پشیمان شد و كفت: روشنی چشم من در نماز است. آنها دروغ 
می‌گوبند. زیرامنظور آن حضرت در این خبر تنها نماز بود. چون دو ركعت نمازی که 
شخص متأهل می‌خواند. نزد خداوند افضل از هفتاد ركعت نمازی که غير متأهل 
می‌خواند و اینکه خداوند محبت زن‌ها را به او داده برای نماز است. 
فرمود: دو ركعت نمازی که شخص معطر می‌خوانند. افضل از هفتاد 
ركعت نمازی است که شخص غير معطر می‌خواند و اينكه خداوند محبت عطر رابه 





ای نماز است. آنگاه فرمود: روشنی چشم من در نماز است. 

چون وقتی کسی عطر زد و ازدواج نمود, ولی نماز نخواند ازدواج وعطر برای او 
فضیلتی و ثوابی ندارد. 

امام صادق(ع) از یکی از سه خصلت بیرون نبود 

۹ مالک بن انس فقیه مدینه (و ای مهب مالکی) می‌گوید: نزد جعفر بن 
ماد زا کک ا کل لسلسم مور 
می‌گفت: ای مالک من تو را دوست دارم و من از این رفتار خوشحال می‌شدم و خدارا 
سياس می‌گفتم و آن حضرت از یکی از سه حالت بیرون نبود: يا روزه داشت و يا قیام 
به نماز می‌کرد و يا ياد خدا می‌کرد. او از بزرگان عابدان و اکابر زاهدانی بود که از 
خداوند می‌ترسند و حدیث زياد می‌گفت و خوش مجلس بود و فایده‌های بسیاری 
می‌داد. هنگامی كه می‌گفت: رسول خدا فرمود: گاهی رنگش سبز و گاهی زرد می‌شد 
تا جایی که آشنایش او را نمی‌شناخت و من یک سال با او به حج رفتم, هنگامی که 
موقع احرام بر مركبش استوار شد هر دم كه می‌خواست لبیک بگوید صدايش در 
كلويش فطع مى شد و نزديك بود که از مرکبثر .. پس به او گفتم: ای بسر پیامبرء لبیک بكو 
كه ناجار بايد بگویی؛ او گفت: ای ابن عامرء چگونه جسارت كنم که بگویم: لبیک اللهم لبيك" 
و من می ترسم كه خداوند به من بگوید «لالبيك و لاسعدیک» یعنی تو را 

زاثر امام رضا(ع) در سه جا سود می‌برد 
۰ حمدان اندیوانی از امام رضا(ع) نقل می‌کند که فرمود: هر كس مرا با وجود 


او داده 














نمی‌پذیرم 








۳۹۸ الخصال اج ۱ 


عبدالله الكوفي. عن أحمد بن محمد بن صالح الرازيّ. عن خندان الدّيواني قال: قال 
الرضا عليه السَلام: من زارفي على مد داري أتيته يوم القيامة في ثلاث مواطن 

حي أخلّصه من أهوافا: إذا تطايرت الکتب ييناً وشالگ ؛ وعند الصبراط, وعند 
المهزان. 


الأعمال على ثلاثة أحوال 
۱-حدثنا ب وان تب عمروين ع بعري قال حت ا 





علهم تم ول 5-5 ارا ا وفضائل, ؛ وسامي فاا 
الفرائض فبأمر الله وبرضى لله وبقظاء لتقد یره ومشيئته وعلمه عژوجل. وأمًا 
ضاء الله وبشينة الله وبعلم الله عر 
وجل وأا المعاصي فليست بأمر الله ولکن بقضاء الله وبقدر الله وبمشيثته وعلمه م 
يعاقب عليها. 
قال مصلّف هذا الكتاب- رضي الله عنه -: المعاصي بقضاء اله معناه بهي الله 
ان حكنه عرّوجل فيها على عباده الإنتباء عنهاء ومعنى قوله «بقدر الله» أي بعلم 
الله مبلغها ومقدارها. ومعنى قوله «وبمشيئته» فإِنّه عرّوجلٌ شاء أن لا ينع العاصي 
من العاصي إلا بالرّجر والقول والنهي والتحذير, دون الجير والمنع بالقوّة و الد 
بالقدر: 
آمر الباقر عليه التلام ابنه الصادق عليه السلام بثلاث ونهاه عن ثلاث 
أثنا أبو أحمد القاسم بن محمد السّاج اهمداني به مدان قال: حدا 
أبوبكر محمد بن أحمد الضوحٌ قال: حدّثنا محمد بن عبد لعزیز ال قال: حدّثنا 
عبيد الله بن موسى العبسي. عن سفیان الثوري قال: لقيت الصادق بن الصادق 
: بن حمّد عليهما السّلام فقلت له: يا ابن رسول اله أوصني فقال لي سفیان لا 
مروءة لکذوب, ولا أخ للوك ولاراحة لحسود. ولا سودد لستىء الق فقلت: يا 
































باب خصلتهاى سهكاته ۳۳۹ 


دورى خانهام زارت کند. روز قيامت در سه جا نزد او میا تا اينكه او رااز وحشت 





نجات دهم: هنگامی كه نامه اعمال از راست و جب يراكنده شود و نزد صراط و نزد 


ميزان تراز و براى سنجش اعمال. 


اعمال سه حالت دارند 

.امام رضااع) از پدرانش, از على بن ابی‌طالب(ع) ننقل می‌کند كه فرمود: 
عملها سه حالت دارند: واجبات و مستحيّات و گناهان. اما واجبات بر اساس فرمان 
خداو خوشنودی تعدا و قضاى خداو تقدير و مشیت و علم اوست و اما مستحبّات به 
فرمان قطعى خداوند نيست ولى موجب خوشنودی خدا و با تضای خدا و 
خداو علم خداست, واما گناهان, به فرمان خدا نيست ولی با قضاو قدر خدا و 
و علم اوست. 

مصنف این کتاب می‌گوید: منظو راز آینگه گنامان با قضای خداست: اين است که 
همراه با نهى اوست. چون حکم خداونبربندگانش ترک آنهاست و منظور از قادر 
خداوند این است که خدا انداز: آن تا وان و نظو از مشیّت او این است که 








خداوند خواسته است که گناهکار را با هشدار و نهی و سخن گفتن از گناه باز دارد و 


جبر نباشد و باقوه و قدرت جلوگیری نشود. 


امام باقر(ع) فرزندش امام صادق(ع) را به سه چیز آمر 
و از سه چیز نهی کرد 
۲ -سفیان ثورى م ىكويد: با جعفر بن محمد صادق(ع) ملاقات کردم به او گفتم: 
رای دروغگو 
شخصیتی نيست و برای پادشاهان برادری نیست و برای حسودان راحتی نیست و 
برای بد اخلاق بزرگی نیست. گفتم: ای فرزند گفت: 
ای سفيان, به خدا اطمیتان داشته باش تا مؤمن باشی و به آنچه خدا به تو قسمت کرده 





ای فرزند پیامبر خدا! مرا وصیتی كنء او به من فرمود: ای سفیا 





بر خداه بر من بیفزای» به 








۱ الخصال اج‎ Yo: 


ان رسول زد ال لية ياسفيان ناه تكن مومت ؛ وارض با قسم اله لك 
تكن ني وأحسن مجاورة من جاورته تكن مسال و لاتصحب الفاجر فيع مك 
من فجوره. وشاور في أمرك الذين يخشون اله عوجل, فقلت: يا ابن رسول الله 
زدني فقال لي: يا سفيان من أراد عرابلا عشيرة وغنى بلا مال وهيبة بلا سلطان 
فلينقل من ذل معصية لله إلى عر طاعته. فقلت: زدني يا ابن رسول الله. فقال لي: يا 
سفيان أمرني والدي عليه لام بتلاث ونهاني عن ثلاث. فكان فيا قال لي: ما بي 
من يصحب صاحب السوء لايسلم, ومن يدخل مداخل السوء يهم ومن لا هلك 
لسانه يندم, ثم أنشدني فقال عليه الّلام: 

عَوّد لسانك قول الدير تحظ به إنَّاللّسانلماعوّدت يعتاد 

موكّل بتقاضي ما سننت له في الخير والشر فانظر كيف تعتاد 

إذا قام القائم عليه الشلام حكم ثلاث لم يحكم بها أحد قبله 

۳- حدثنا علي بن أحمد بن موسی رس لله عنه قال: حدٌثنا مزة بن القاسم 
العلوي قال: حدثنا محمد بن عبالله بنحَمَرَان البرق قال: حدّثنا محمد بن علي 
الهمداني. عن علي بن أبي مزةه عن أي غبدافه وني ا لحسن عليهما السّلام قالا: لو 
قد قام القائم حکم بثلاث لم يحكم بها أحدّ قبله: يقتل الشيخ ان ویفتل مانع 
الرّكاة. ويورث الأخ أخاه في الأظلة. 

قول الب صلی الله عليه وله لسلمان الفارسی 
إن لك في علتك ثلاث خصال 

۶- حدّثنا حمّد بن عل بن الشاه قال: حدٌّثنا أبو حامد قال: حدثنا أبو يزيد 
حدّثنا حتدبن أحمد بن صالم اقيمي, عن أبيه ال: 
حدّثنا محمد بن حاتم القطان. عن تاد بن عمروء عن جعفر بن محمد عن أبيه. عن 
جدّه. عن عل بن أبي طالب عليهم السّلام قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله 
لسلیان الفارسي رضي لله عنه: :يا سلمان إن لك في علّتك إذا اعتللت ثلاث خصال: 
أنت من اله تبارك وتعالى يذكر. ودعاؤك فيها مستجاب. . ولا تدع العلّة عليك ذنباً 
الا حطته. متعك لله بالعافية إلى انقضاء أجلك. 





















باب خصلت‌های سه گانه ۵ 


راضی باش تا ثروتمند باشی و با همسایگانت نیکویی کن تا مسلمان باشی و با 
شخص بد کار همنشین مباش كه بدکاری خود را به تو می‌آموزد و در کار خود با 
کسانی که از خدا می‌ترسند مشورت کن, گفتم: ای فرزند پیامبر خدا بر من بيفزاى. 
فرمود: ای سفیان, هر کس عزت بدون داشتن قبیله و بی نیازی بدو 
هيبت بدون داشتن 
منتقل شود. گفتم: ای فرزند پیامبر خا بر من بیفزای» فرمود: ای سفيان» پدرم سه 
مه سک این رة اکت 











رت خواسته باشد. از خواری معصیت خدا به عزت اطاعت او 











عادت دادی عادت می‌کند. او موظف به باز يس دادن شیوه‌ای است که تو به آن عادت 
داده‌ای, از خير با شر پس بنگر که او را په چة چیزی عادت مىدهى. 
چون قانم(ع) قيام کند به سه چیز كم می‌کند که پیش از او 


کسی به آنها حکم نداده 

۳-علی بن ابی‌حمزه از امام ضادق(ع) وبامام كاظم(ع) نقل می‌کند که فر 
هرگاء که قانم(ع) قيام کند به سه جيز حکم می‌کند که کسی پیش از او به آنها حكم 
نداد است: او پیرمرد زناكار را می‌کشد و مانع زکات را می‌کشد و برادر را از کسی که درعالم 
ارواح بااو برادر شده ارث می‌دهد. (منظور از عالم ارواح يا عالم اه علم ذرٌ است که در 
آنجا کسانی باكسانى برادر و همفکر شدهاند و حضرت قائم بس از ظهور آنها را معرفی می‌کند 
و آنها از یکدیگر ارث می‌برند. این مطلب در روایتی که شيخ صدوق در کتاب من لایحضره 
اج ؟ ص۵۳۱ نقل كرده ب 
«وقتی فائم ما اهل بيت قیامکنده برادری که در عالم ارواح با کسی برادر شده ارث می‌برده) 

سخن پیامبر(ص) به سلمان فارسی که در بیماری تو سه خصلت است 

۴ امیرالم زمنین(ع) از پيامبر خدا(ص) نقل می‌کند که به سلمان فارسی فرمود: 
ای سلمان! برای تو در بیماریت سه خصلت است: تو در ياد خدا هستی و دعای ت 














روشنی بیان شده است. در آن روایت امام صادق(ع) می‌فرماید: 











ر 
آن حالت مستجاب است و بیماری برای تو گناهی را باقی نمی‌گذارد مگر اینکه آن را 
از بین می‌برد» خداوند تو را تا آخر عمرت از سلامتی برخودار سازد. 





۱ الخصال اج‎ Yor 


قول عمر أتوب إلى الله من ثلاث 

۰۵- حدّثنا یی رضي الله عنه قال: حدثنا عبدالله بن الحسن المؤْدٌب. عن 
أمد بن على" الإصبهانيء عن إبراهيم بن حئد الق : أخبرني يحبى بن لسن 

بن الفرات القرّاز قال: حدّثنا هارون بن عُبيدة. عن يحيى بن عبدالله بن الحسن بن 
الحسن بن علي أبي طالب عليه السّلام قال: قال عمر حين حضيره الموت: 
آتوب إلى الله من ثلاث: إغتصابي هذا الأمر أنا وأبويكر من دون الاس واستخلافي 
عليهم؛ وتفضيلي السلمین بعضهم على بعض. 
رضي الله عنه قال: حدّثنا عبدالله بن الحسن المؤدٌب. عن 
أحمد بن علي الإصبهاني, عن إبراهيم بن حمّد الثقفي قال: حدئني السعودي قال: 
حدثنا الحمسن بن حمتاد الطائي. عن زياد بن المنذر, عن عطيّة فها يظٌ - عن جابر 
بن عبدالله قال: چات کقی عبد منرت قرل : أتوب إلى لله من شلات من ردي 
رقیق ین ومن رجوعي عن جیش أُسامة يعد أن ن ره رسول الله صلی الله عليه 
وآله علينا. ومن تعاقدنا على آهل هال الله رسوله لا نولي منهم أحداً. 
۷- وبهذا الإسناد. عن إبراهيم بن محمد | 































قول أبى بكر لاآسى من الذنيا لا علی ثلاث فعلتھا وددت انی ترکتھاء وثلاث 
تركتها وددت اتی فعلتھاء وثلاث وددت انی كنت سألت عنها 
رسول الله صلی الله عليه وآله 
حدثنا المظفر بن جعفر بن المظفَر العلوي السّمَرْقٌندي قال: حدٌثنا جعفر 
دنا محمد بن حاتم قال: حدّثنا عبدالله 
بن ماد وسليان بن معيد قالا: حد" عبدالله بن صام قال: حدّثني اللّيث بن سعد, 
عن عُلوان بن داود بن صالح. عن صالح بن كيسان عن عبد امن بن حميد بن 


بق ادن تسود ایا 





باب خصلت‌های سه كانه ar‏ 


سخن عمرءكه من از سه چیز به درگاه خدا 
توبه می‌کنم 

۵ یحیی بن عبدالله می‌گوید: وقتی مرگ عمر فرا رسید, گفت: از سه چیز به 
درگاه خداوند توبه می‌کنم: غصب خلافت توسط من و ابوبکر ونه مردم دیگر؛ و 
خليفه شدن من بر آنان؛ و برتری دادن من برخی از مسلمانان را بر برخی دیگر. 

۶-جابر بن عبدالله می‌گوید: عمر را هنگام مرگ د 
درگاه خدا توبه می‌کنم: رد كردن من بردگان يمن راء و برگشتن من از لشکر اسامه» بعد 
از آنکه پیامبر خدا(ص) او را فرماند؛ ماكرده بود. وهم پیمان شدن ما در برابر اهل 
بيت پیامبر(ص) که هركاه پیامبر نخدا از دنیا رفت هيج یک از افراد آنها را رهبر ملت 
نکنیم 

۷-ابو عبيده حدّاء گفت: از امام باقز(غ) شنیدم که فرمود: وقتی مرگ عمر 
فرارسید, گفت: به خدا توبه می‌کنم اززبرگشتتن من ان لشکر اسامه و به خدا توبه می‌کنم 
از آزاد كردن اسیران يمن و به خدا توبه می‌کنم از چیزی که ما در دل‌های‌خود 


يدم که می‌گفت: از سه چیر به 





برورانديم. از خدا می خواهيم که اژ سیب آن ما زاگقایت کند و همانا بيعت با ابوبکر 
یک کار حساب نشده بود. 


سخن ابوبکر كه اندوه دنیا را نمی‌خورم مگر برای 
سه کار که کردم و دوست داشتم كه آنها را انجام نمی‌دادم و 
سه کاری كه نکردم و دوست داشتم که آنها را انجام می‌دادم و 
سه کاری که دوست داشتم كه آنها را از پیامبر(ص) پرسیده بودم 
۸ -عبد الرحمان بن حمید بن عبد الرحمان بن عوف از پدرش نفل می‌کند که 
گفت: ابوبکر در آن بیماری که از دنیا رفت گفت: همانا من اندوه دنیا را نمی‌خورم 





تدا الخصال اج و 





خالل آهل کت قدت إل رات لون فر واد رمو كيد 
كنت بصدد لقاء أومدد. ووددت 
لعمر بن ا مخطاب فكنت بسطت يدي یی وشمالي في 

وأما الى وددت أن كنت سألحعانَ ر بول الله صل الله عليه وآله فوددت 
أن كنت سألته فيمن هذا الأمر فلمتتازعه أهله. ووددت أي كنت سألته هل 
للأنصار في هذا الأمر نصیب؛ ووددت أَني گنت سألته عن ميراث الأخ والعم فان 
في نفسي منها حاجة. 

قال مصتّف هذا الكتاب رضي الله 












إن بوم غدير خم ميدع لأحد عذراً 
هكذا قالت سيّدة النسوان فاطمة عليها السّلام لا منعت فدك وخاطبت الأنصار, 
فقالوا : يابنت محقد لو معنا هذا الكلام منك قبل یت لأبي بكر ما عدلنا بلح 
فقالت: وهل ترك أبي يوم غدير خم لأحد عذراً. 

قول عبدالله بن مسعود علماء الأرض ثا 

أبوالقاسم ا حسن بن حمّد السكوني المزكّي بالكوفة قال 
محمد بن عبدالله الحضعرمي قال: حدّثنا حمّد بن مرزوق قال: حدّثنا حسين قال: 
حدّثنا يحيى بن سلمة بن کهیل, عن أبيه. عن أي الزّعراء قال: قال عبدالله بن 
مسعود: علاء الأرض ثلاثة: عام بالشام. وعالم بالحجاز, وعام بالعراق, أا عام 
الشام فأبو الدّرداء, وأا عم الحجاز فهو عل عليه التلام. وأمّا عالم العراق فهو أخ 








باب خصلتهاى سه گانه ۳۵۵ 


مگر برای سه کاری كه کردم و دوست داشتم که آنها را انجام نمی‌دادم» و سه کاری که 
نکردم و دوست داشتم که آنها را انجام می‌دادم» و سه کاری که دوست اشتم آنها را از 
پیامبر خدل(ص) می‌پر سید اما آن کارهایی که دوست داشتم که آنها را انجام نمی‌دادم 
عبارت از اينها بودند که: دوست داشتم در خانة فاطمه (س) را نمی‌گشودم اگر جه با 
من اعلام جنگ مىكرد؛ و دوست داشتم که من «فجائه» را در آتش نمی‌سوزانیدم بلکه 





او را آسان می‌کشتم و يا أو را بيروزمندانه آزاد می‌کردم؛ و دوست داشتم که در روز 
سقیفه خلافت را به كردن یکی از دو نفرء عمر يا ابو عبیده می‌انداختم که او امير می‌شد 
و من وزير می‌شدم. و اما آن کارهایی که انجام ندادم و دوست داشتم که آنها را انجام 
می‌دادم عبارت بودند از اينكه: دوست داشتم كه اشعث (بن قيس کندی) را که اسیر 
آوردند گردنش را می‌زدم؛ چون گمان می‌کنم كه او هيج اهل شر رانمی‌بیند مگر این که 
ار راکمک می‌کند, و دوست داشتم كه چون خالد بن ولید رابه سوی اهل رده حرکت 
دادم, خودم به دهی می‌رفتم و اگر مسلمانان يروز می‌شدند که هيج و اگر از روی 
حیله شکست می‌خوردند من درصابذ ملاقات آنها و یا کمک به آنها می‌آمدم؛ و 
دوست داشتم که چون خالد را به سو ۍ شام فرشتادم: جبهۀ شرق را هم در اختیار عمر 
بن خطاب می‌گذاشتم و در این صورث دو دتم زا دراه خذا به راست و چپ گشوده بودم. 

و اما آن کارهایی که دوست داشتم آن را از پیامبر خدلاص) می‌پرسیدم عبار تند از 
اینکه: دوست داشتم از او دريارة كار خلافت می‌پرسیدم و با اهل آن نزاع نمی‌کردم؛ و 
دوست داشتم که از او می‌پرسیدم كه آيا انصار هم در خلافت سهمی دارند. و دوست 
داشتم که از او دربار؛ ارث برادر و عمو می‌پرسیدم. چون در من به آنها نياز بود. 

مصنف اين کتاب می‌گوید: روز غدير خم برای هیچ كس جای عذری نگذاشت و 
سرور زنان فاطمه(ع) وقتی از فدك منع شدء همین مطلب را به انصار بازگو کرد و آنها 
گفتند: ای دختر محمد» اگر این سخنان را ب بيعت كردن با ابوبکر از ٿو 
مىشنيديم از على به هيج كس عدول نمی‌کردیم: فاطمه(ع) فرمود: آیا پدرم روز 
غدير خم بر کسی جای عذر گذاشت؟ 

سخن عبدالله بن مسعود که دانشمندان زمين سه نفرند 
ابو الزعراء از عبدائله بن مسعود نقل می‌کند که گفت: دانشمندان زمين سه 





تفرند: دانشمندی در شام و دانشمندى در حجاز و دانشمندی در عراق» اما دانشمند 








۱ الخصال اج‎ 5 Yo 
لكم بالكوفة. وعالم الشام» وعالم العراق حتاجان إلى عالم الحجاز, وعالم ا حجاز لا‎ 
تاج إلا‎ 


ثلاثة لم يكفروا بالوحى طرفة عين 
۰- حدّثنا عبدالله بن محمّد بن عبد الوهاب الإصبهاني قال: حدّثنا آهدین 





ثواب من كن له ثلاث بنات فصبر علييهن 

- حدثنا أبو محمد ميد أي يدانه الشافعي الفرغاني بفرغانة قال: 
حدّثنا أبو جعفر حتد بن جعفري: الاش ت قال: حدثنا أبو حاتم قال: حد حدّثنا محمد 
بن عبدالله الأنصاري قا حدثني ابن جريج. ٠‏ عبن أ ن نان 
عن أبي هريرة. عن الى صل اه عليه وآله قال: من كن 
لأرْائينَ و ضرّائْهنَ وسرّائهنَ كن له حجابا يوم القيامة. 

ثلائة يشكون إلى الله عژوجل يوم القيامة 

۳۲- مها تددن مر شاط سای قیال قال: 













عن جابر قال: مت وسو مل اذ 
یشکون إلى لله عرّوجل: اصحف: 





عليه وآله بقول: يجىء یوم القيامة ثلا 
والسجد, والعترة. يقول المصحف: يار في ومرّقوذ يقول السجد: يا 
رب ب عطّلوني وضيّعوني؛ وتقول العقرة: یا رب قتلونا وطردونا وشردونا فأجثوا 
لل كبتين للخصومة, فيقول لله جل جلاله لي: ایا 
رقع القلم عن ثلاثة 
یکیو م لخن للق a ERAN‏ 














باب خصلت‌های سه گاته av‏ 


شام ابو الدرداء است و اما دانشمند حجاز على(ع) است و اما دانشمند عراق برادر 
شما در کوفه است (منظورش خودش بوده) و دانشمند شام و دانشمند عراق» هر دو 
به دانشمند حجاز محتاجند و دانشمند حجاز به آنان محتاج نیست. 


اسه نسفر حتی به اندازة یک چشم به هم زدن به وحی آلهی 
کافر نشدند 
۰-جابر بن عبدالله از پیامبر حدا(ص) نقل می‌کند که فرمود: سه نفرند كه حتی 
به اندازة يك چشم به هم زدن به وحی الهی کافر نشدند: مؤمن آل يس و على بن ابی 
طالب وآسيه همسر فرعون. 





ثواب کسی كه سه دختر داشته باشد و به آن‌ها صبر كند 
۱ بيامبر خدا(ص) فرمود: کسی که سه وتختر داشته باشد و به سختىهاو غم‌ها 
و شادی‌های آنان صبر کند» من پردۂ أو در روز قيامت خواهم بود. 


سه چیز در روز قيامت به خدا شکایت می‌کنند 

۲- ابو الزبیر از 
قيامت سه چیز می‌آیند و به خدا شکایت مىكن 
می‌گوید: پروردگارا مرا سوزانیدند و درهم کوبیدند. و مسجد می‌گوید: پروردگارا مرا 
تعطیل کردند و ضايع نمودند. و عترت می‌گوید: پروردگارا ما راکشتند و طرد کردند 
و آواره ساختند. (بيامبر می‌فرماید:) پس من جهت دادرسی زائو به زمین می‌زنم و 





می‌کند كه شنیدم پیامبر خدا(ص) فرمود: در روز 





آن و مسجد و عترت (من). قرآن 





خداوند می‌فرماید: من به این کار شایسته‌ترم. 
۳ 8 3 
از سه كس قلم برداشته شده 
۳ - ابو ظبیان می‌گوید: زن دیوانه‌ای را نزد عمر آوردند که زنا کرده بود. عمر 





تکرار شد» است. 





۱-اين حدیث به همین صورت پیش از این هم تقل شده يود و در 








Yoh 


عبدالله :لحر قال: ا ا 






عن لصوم ا 

قال مصف هذا الكتاب رضي لله عنه جاء هذا الحديث هكذاء والأصل في هذا 
قول أهل البيت عليهم السشلام: أن ن الجنون إذا زنی خد والجنونة إذا زنت ادلی 
الجنون يأ والمجنونة تؤق. 

الشخ يولد ثلاث خصال مذمومة 

۶- حذّثناالخلیل بن أحمد قال: حدثنا ابن صاعد قال: حدثنا الحسن بن 
عرفة قال: حدثنا عمر بن عبد امن أبو حفص الأبَار. عن حتد بن جحادة. عن 
بكير بن عبدلله ال عن عبداث بن عکرو. عن اي صلی الله عليه وآله قال: 
إياكم والح فا هلك من كان قبلگم باش . أمرهم بالكذب فکذبوا؛ وأمرهم 
بالظلم فظلموا. وأمرهم بالقطيعة فقطعراً 

۵- أخبرني امخلیل بن دق : آخبرنا أب الاس السژاج قال: حدئنا 
قتيبة قال: حدٌثنا بكر بن عجلان, عن سعید اي عن أي هريرة أن رسول الله 
صل الله عليه وآله قال: کم والفحش فان عرّوجِلٌ لايحبٌ الفاحش التفحش 
وإياكم والظلم فإ الظلم عند لله هو الظلبات يوم القيامة, کم والشح فإِنّه دعا 
الذین من قبلكم حت سفكوا دماءهم. ودعاهم حت قطعوا آرحانهم. ودعاهم 

حت انتهكوا واستحلّوا حارمهم. 

بدء أمر الب صلى الله عليه وآله من ثلاثة 

۹ - حدّثنا یو مد حتد بن جعفر البندار الفقيه بأَخْسِيكّت قال: حدثنا أو 

ن جمهور اد قال: حدّثني أبو علي صالح بن محمد البغدادي 

















باب خصلت‌های سهكاته ۳۵۹ 


دستور داد که او را سنگار کنند. آن زن را از کنار علی(ع) عبور دادند. على يرسيد: 
کیست؟ گفتند: زن دیوانه‌ای است که زناکرده و عمر دستور داده که سنگسار شودء 
حضرت فرمود: عجله نکنید و نزد عمر آمد و گفت: آيا نمی‌دانی که از سه كس قلم 
برداشته شده: کودک تا وقتی که به بلوغ برسدء و دیوانه تا وقتی که به هوش آيد و 
خوابیده تا وقتن که بیدار شود. 

مصنف اين کتاب می‌گوید: حدیث به همین صورت نقل شده و اصل در آن قول 
اهل بیت(ع) است که مرد ديوانه را اگر زناکند حد می‌زنند؛ ولی زن ديوانه را اگر زنا 
کند حد نمی‌زنند که مرد دیوانه فاعل و زن بل است. (منظور از حدٌ زدن به مرد 
دیوانه تعریز كردن اوست چون حد شرعی در صورتی اجرامی‌شود که شخص دارای 


عقل باشد) 











بخل باعث پیدایش سه خصلت نکوهیده مى شود 

۲ عبدالله بن عمر از پیامبر خدا(سن)نقل می‌کند که فرمود: از بخل بپرهیزید 
كه هماناکسانی که پیش از شما هلاک شدند از بل هلاک شدند. بخل آنان را وادار به 
دروغ کرد و آنها دروخ گفتند و آنانز داب ظلم کرد و آنان ظلم كردند و آنان را 
وادار به قطع رحم کرد و آنان قطع رحم گزدند: 
امبر خدل(ص) فرمود: از دشنام دادن بپرهيزید. همانا خداوند دشنام 
دهنده‌ای راکه عادت به دشنام کرده دوست نمی‌دارد؛ و از ظلم بپرهيزید. همانا ظلم 
نرد خداوند همان ظلمات روز قيامت است» و از بخل بپرهيزید, همانا آن کسانی را که 
پیش از شما بودند وادار کرد که خون‌هایشان را بريزند و وادار کرد که پیوند 
خویشاوندی را قطع کنند و وادارشان کرد كه هتک حرمت کنند و محرم‌های خود را 











حلال بدانند. 
آغاز کار پیامیر(ص)از سه چیز بود 
۶ ابوامامه م ىكويد: گفتم: يا رسول الله آغاز کار تو چگونه ب 
پدرم ابراهیم و مژده دادن عیسی بن مریم و اينکه مادرم دیده بود كه از او چیزی بیرون 





آمد كه کاخ‌های شام را روشن کرد. (دعای ابراهيم همان است که در سورة بقره آية 
۹ آمده و ابراهيم يس از تجدید بناى کعبه از خدا خواست که از فرزندان أو بيامبر 


آمده و در سورة صف آیه ۶ نقل شده 





برگزیند. و مزدة عیسی همان است که 





۳۹۰ الخصال اج ١‏ 


خرج منها شىء آضاءت منه قصور الشام. 
ثلاث خصال من فعلهن فله ما للمسلمین وعلیه ما علیهم 


۷- حدّثن أبو أحمد محمد بن جعفر البندار قال: حدّثنا بو اعباس محمد بن 





محمد بن جهو را اد قال: حت صابن هط ای ول حدّثنا العبّاس بن 
الوليد اي قال 





استقبل با و صل صلاتا وأكل ذبيحتنا فله مالنا وعليه ما علینا. 
ثلائة أشياء کل واحد منها جزء من خمسة وأربعين جزءا من النبوة 
۸- حلدّثنا ومد محمد بن جعقر البندار قال: حدّثنا أبو العئاس امد 
قال: حدّثنا صالح ن محمد البغدادي قال: حدّئنا محمد بن بكار قال: : حدّثنا عبيدة 
قابوس بن أبي ظبيان, عن أبيه. عن ابن عباس قال: قال 
رسول له مل للا سیر[ ی الصأ والْمت الصالم, والاقتصاد جزء من 


خمسة وأربعين جزم اً من 
















الإيمان ثلاثة أشياء 

۹- حدّثنا أبو مد حمّد ين جعفر البندار ال: حدّثنا أبو اعباس اد 
قال: حدّثنا محمد بن عمر بن منصور البلخی بمكّة قال: حدّثنا أبو يونس أحمد بن 
محمد بن يزيد بن عبداله ا جتحي قال: حدا عبد السّلام بن صا عن علي بن 
موسی» عن أبيه موسى بن جعفر, عن أبيه جعفر بن محمّد, عن أبيه محمد بن علبي عن 
علي ین حسین» عن الحسين بن علي . عن على أي طالب عليهم لام ال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله: الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللّسان وعمل 
بالأركان. 

۰- - حندثنا محمد بن احسن بن أحمد بن الوليد رضي لله عنه قال: :حدّثنا محمد 
بن سین الصَمّار عن أحد بن محمد ين عيسى» » عن بكر بن صالح الّْازي» عن أي 
الصلت اهرّوي قال: سألت الرضا عليه السّلام عن ١‏ 
ولفظ بالّسان وعمل بالجوارح. . لا يكون ال 


۱ أخيرنا سلیان بن أحمد بن أي 
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است و در روايتها آمده که آنجه مادر بيامبر دیده به هنكام تولد آن حضرت بود.) 


سه خصلت است در هركس باشد در سود و زيان 
مسلمانان شریک است 
۷ پیامبر خدا(ص) فرمود: هر کس رو به قبلة ما کند و نماز ما را بخواند و از 
حیوانی كه ما ذبح كرديم بخورد به نفع اوست آنچه به نفع ما است و به ضرر اوست 


آنچه به ضرر ماست, 


سه جيز است كه هر كدام از آنها بخشی از چهل و بنج بخش 
ازنبوت است 
ابن عباس از پیامبر خدا(ص) نقل می‌کند که فرمود: هدايت شایسته و 


سيرت شايسته و ميانه روی» بخشی از چهل و بنج بخش از پیامبری است. 


ایمان سه جيز است. 

عبد السلام بن صالح از امام رضا(ع) و او از پدرانش نقل می‌کند كه پیامبر 
خدا(ص) فرمود: یمان شناخت با قلب و اقرار با زبان و عمل كردن با اعضاى بدن 
ات 

.ابو صلت هروی می‌گوید: از امام رضا(ع) دربارة یمان پرسیدم فرمود: 
ايمان اعتقادی در دل و سخنی با زبان و عملی با اعضای بدن است و ایمان جز این 
نمی‌باشد. 

عبد السلام بن صالح از امام رضا(ع) و او از پدرانش نقل می‌کند که پیامبر 


خدل(ص) فرمود: ايمان شناخت قلبى و اقرار به زبان و عمل كردن با اعضای بدن 





است, 





كلها الخصال اج ۱ 


العزيز؛ ومعاذ بن لش قالا: حدثنا عبد التلام بن صا الهروي قال: حدّثنا علي 
بن موسى الرضاء عن أببه موسی, عن أبيه جعفر بن تحمّد. عن أبيه محمد بن علي . عن 
یه عل بن الحسين» عن أبيه. عن على عليهم السّلام قال: قال رسول الله صل الله 
عليه وآله: الاين معرفة بالقلب, وإقرار باللّسان. وعمل بالأركان. 

۲- حلّئنا مزة بن محمد بن أحمد العلوي رضي الله عنه قال: حدئنا أبو 
الحسن على بن محمد از قال: حدّئنا أبو أمد داود بن سلبان الغازي قال: حدّثفي 
غلبن موسی العا عل لام قال حدّثني أبي موسى بن جعفر قال : حداثفي 
ني أبي محمد بن عل الباقر قال: حد 
السین قال: حدّثني أبي الحسين بن على قال: : حدثني بي سور المؤمنين علییم 
السّلام قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله: الإيمان إقرار باللّسان وسعرفة 
بالقلب وعمل بالأركان. قال حمزة بن حمّد رضي الله عنه وسمعت عبد من بن 
أي حاتم بقول: معت أي یقول: وقداروی هذا الحديث عن أي الصلت افروي 
بن صام. عن علي بن موسى الرضا علا السّلام بإسناد مثله. قال أبو 
حاتم: لو فرء هذا الإسناد على توق لبر 

ثلائة لاید‌خلون الجئة 
أبو العئاس محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني رضي اله عنه 
قال: حدث أب محمد يحبى بن محمد بن صاعد ممدينة السّلام قال حدّثنا إيراهيم بن 
ی ع تا رت ۳ مس مسر عن أي جرير 


























مر القوطة؟ قال: هر يجري مسن 


دنا سعد بن عبدالله. عن أحمد بن أبي 
عبدالله. عن أبيه. عن محمد بن سنان, عن بعض رجاله» عن أبِي عبدالله عليه السلام 
قال: ثلائة لايدخلون الجنّة: السقًاك للدم وشارب الخمرء ومشّاء بنميمة. 
فيمن مات له ثلاثة أولاد 
0 أخيرنا الخليل بن أحمد قال: أخبرنا الخلديٌ قال: حدّثنا يونس بن عبد 
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11 -داوود بن سلیمان از امام رضل(ع) و او از پدرانش نقل می‌کند که پیامپر (ص) 

فرمود: ایمان اقرار به زبان و شناخت قلبی و عمل كردن با اعضای بدن است. 

از عبدالرحمان بن ابی حاتم شنیدم که گفت: از پدرم شنیدم 

كه می‌گفت: اين حدیث از ابو صلت هروی عبدالسلام بن صالح از على بن موسی 

ال رضل(ع) با نادی مانند آن تقل شده است. ابو حاتم كف 





زو د کیت 





اگر اين اسناد اه دیوانه 





بخوانی بهبود می‌یابد. (اين سه موضوعى که به عنوان حقيقت ایمان در روایات آمده 
راجع به ايمانى است که انسان را در دنيا و آخرت نجات می‌دهد ولى ایمانی كه باعث 
تنها حاصل می‌گردد و کسی 
ار مى شود اكر چه دو ركن دیگر 


بار شدن احكام مسلمان بر شخص مىشود با اقرار به 
كه به اصول دين اقرار کند با او مانند یک مسلمان 








رانداشته باشد.) 


سه كس وارد بهشت نمی‌شوند 

۳ ابو موسی اشعرى از پيامبرخقان) تقل می‌کند که فرمود: سه كس وارد 
بهشت نمی‌شوند: کسی كه هميش تباب برد و.كتلق که هميشه جادو کند وکسی 
که پیوند خویشاوندی را قطع کند. وهر كس در حالی که دائمالخمر است بمیرد. 
خداوند او را از نهر غوطه می‌خوراند. گفته شد: نهر غوطه چیست؟ فرمود: آن نهری 
است که از فروج زن‌های روسی جاری می‌شود و بوی آن اهل جهنم را رنج 
می‌دهد. 

۴ امام صادق(ع) فرمود: سه كس وارد بهشت نمی‌شوند: خون ریز و شارب 


الخمر و سخن چین. 


دربارة کسی که سه فرزند خود را از دست داده 
۵ عقبه بن عامر از پیامبر(ص) نقل می‌کند که فرمود: کسی که عزادار سه تن از 
فر ندان خود باشد و آنها رابه حساب خدا بگذارده بهشت بر وی واجب می‌گردد. 








۳۹ الخصال اج ١‏ 
الأعلى قال: حدثتا عبدالله بن وهب قال: حدّثني عمرو بن الحارث أ أا عشانة 
5 قال رسول الله صل الله عليه وآله: من 
كل ثلاثة من صلبه فاحتسيهم على اعروج وجيت ل الج 
ثواب ثلاث خصال: إسباغ الوضوء وإفشاء الشلام وصدقة السر 
- حدّثنا أبوالحسن تحمّد بن عمرو بن ع البصري قال: حدّثنا أبو عبدالله 
عبد السّلام بن حمّد بن هارون بن الفضل بن العبّاس بن 
بن عبدالله المأمون بن هارون الرشيد بن موسى الهادي بن محمد المهدي بن عبدالله 
المنصور بن محمّد بن علي بن عبدالله بن العبّاس قال: حدّثنا محمد بن محمد بن عقبة 
الشيباني قال: : حلاثنا أبو القاسم النضر بن آبان, ٠‏ عن أبي هدية إبراهيم بن هدیة 
البعدري, عن أنس بن مالك قال: قال رسول لله صلی الله عليه وآله وم نس 
أسبغ الوضوء تي على الصعراط مر السحاب. أفش السّلام يكثر خير بيتك أكثر من 
صدقة السّرٌ فإتها تطني غضب ارب عرَوجلّ, 
ثلاثة إخوة بين کل واحد منهم وبين الذي يليه عشر سنين 
۷- حدثنا الحسن بن محمد بد بن يحبى العلوي رضي لله عنه قال: حدّثني جي 
قال: حدثنا سین بن محمد قال: حد تا أبن أبي السرّيّ قال: حدثنا هشام بن محمد 
بن السائب. عن أبيه. عن أبي صالم. عن ابن عبّاس قال: كان بين طالب و عقيل 
عشر سنون, وبين عقيل وجعفر عشر سنن وبين جعفر ول عليه السّلام عشر 
سنین, وکان على عليه السّلام آصفرهم. 
ذل النّاس بعد ثلاثة أشياء 
١8‏ حل ثنا ا مسن بن حمّد بن يحيى العلوي رضي لله عنه قا في جدي 
قال: حدّثنا داود قال: حدّثنا عيسى بن عبد امن بن صالح قال آبو مالك 
الجَنبي. عن عمر بن بُشر اطمدانی قال: قلت لأبي إسحاق: متى ذلَّ النّاس؟ قال: 
ن قتل الححسين بن علي عليهم| السلام. وادعي زياد. ٠‏ وقتل حجر بن عدي 
في السؤال ثلاث خصالء و: 
-٩‏ حدّثنا حمّد بن عل بن الشاء قال: حد" 
مد بن خالد الخالدي قال: حدّثنا محمد بن أحد بن صا القيميء عن أبيه تال: 
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ثواب سه خصلت: 
گرفتن وضوی کامل و آشکار ساختن سلام و صدقة پنهانی 
۶ انس بن مالک از پیامبر خدا(ص) تقل می‌کند که روزی فرمود: ای انس! 
وضو راكامل بگیر تا (در قيامت) از صراط مانند كذشتن ابرها عبور کنی و سلام را 
آشکار كن تا خير و بركتٍ خانه‌ات افزون شود و صدقة پنهانی را بسیار بده تا خشم 


پروردگار را فرو نشیند. 


سه برادرند که ميان هر كدام با دیگری ده سال فاصله است 
۷ - ابو صالح از ابن عباس نقل می‌کند که گفت: ميان طالب و عقيل و جعفر ده 
سال, و ميان جعفر و علی(ع) ده سال فاصله بود و على (ع) از هم برادران کو چک‌تر 


بود. 


خوار شدن مردم يس از وقوع سه حادثه 
8 عمر بن بشر همدانی می‌گوبد: به بو آسحاق گفتم: جه موقع مردم خوار 
شدند؟ گفت: زمانی که حسین بن علی(ع) کشته شد و زياد (بن ابيه به ابو سفیان) 





نسبت داده شد و حجر بن عدی کشته شد. (هر سه حادثه در زمان حکومت بنی اميه 
۱ 





اق افتاد و باعث خوار شدن مسلمانان گردید. 


در سائل بودن؛ سه خصلت است 
و بدترين مردم سه كس هستند 
۹ حماد بن عمرو از امام صادق(ع) و او از پدرانش از على بن ابی طالب(ع) 
نقل می‌کند که بيامبر خدل(ص) به ابوذر فرمود: ای ابوذر! از سال كردن بپرهیز که در 





ذّت حاضر و فقری شتابان است و در روز قيامت حسابی طولانی دارد. ای ابوذر! 








۳ الخصال اج ١‏ 


حدننا حتد بن حاتم القطان, عن تاد بن عمرو» عن جعفر بن محمد .عن أبيه, عن 
جد عن أبي طالب عليهم السّلام قال ال رسول الله صل الله عليه وآله 
لأبيذرٌ رحمة الله عليه: يا أباذر ياك والسؤال فإنّه ذل حاضر, وفقر تتعجله, وفیه 
حساب طويل يوم القيامة, يا باذ تعيش وحدك. وقوت وحدك, وتدخل ال 
وحدك. يسعد بك قوم من أهل العراق یتوون غسلك وتجهيزك ودفنك, يا باذك 
لاتسأل بکقلك وان أتاك شی؛ فاقبله, ثم قال عليه السلام لأصحابه: ألا أخبركم 
بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول اله» قال: الشَاژُون بالفيمة, المفرّقون بين الأحبّة, 
الباغون للبراء العيب. 












لا هجرة فوق ثلاث 

0 حدَّئنا محمد بن جعفر البندار قال: حدّ لاس الماد قال: :حدّثنا 
محمد بن علي الصايغ قال : حدثنا القعني قال: حدثنا ابن | به عن ابن شهاب» 
عن أنس بن مالك قال: : قال رسول الله ص الله عليه وآله: لا يحل للمسلم أن بجر 
أخاه فوق ثلاث. 

0۱ -حدثنا أحمد بن زياد ين جعفر أطمداني رضي لله عنه قال: حدّثنا عل بن 
إبراهيم بن هاشم. عن أببهء عننحتد بن ابي مير عن محمد بن مران, عن آبیه 
عن أبي جعفر الباقر عليهما السّلام أنه قال: مامن مؤمنين اهتجرا فوق ثلاث إلا 
وبرت منهما في الثالثة, فقيل له: يا ابن رسول الله هذا حال الظالم فا بال المظلوم؟ 
فقال عليه السّلام: ما بال المظلوم لايصير إلى الظالم فيقول: أنا الظالم حن يصطلحا. 

ثلائة من سعادة المسلم 

۲- أخبرني الخليل بن أحمد قال: أخبرني ابن خُرّيمة قال: حدّثنا بو موسى 
قال: حد نا الضّحاك بن مخلّد. عن سفیان, عن حبيب. عن جميل مولى عبد الحارث. 
عن نافع بن عبد الحارث قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله: من سعادة المسلم 
سعة السکن و الجار الصالح, والمركب اطنىء. 

ثلائة لايكلمهم الله عزوجل 

۳- آخبرني الخليل بن أحمد قال: أخبرنا أبن خزية قال: حدّثنا أبو موسى 

قال: حدّثنا عبد امن قال: حدّثنا سفیان, عن الأعمش. عن سلهان بن مسهرء 
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تو تنها زندگی می‌کنی و تنها می‌میری و تنها وارد بهشت می‌شوی و با تو كروهى از 
اهل عراق سعادت می‌یابند چون متولی غسل و تجهیز و دفن تو می‌شوند. ای 
ابوذر! دست كدايى باز مکن و اگر چیزی به تو رسيد بپذیر. سپس به اصحاب 
آيا شما را از بدترینتان خبر بدهم؟ گفتند: آری يا رسول الله. 
دوستان و عيب جویان برای افراد 





خود فرمو 





فرمود: سخن چینان و جدایی افکنان میا 
پاک 


قهر كردن بيش از سه روز جایز نیست 

۰ انس بن مالک از پیامبر خدا(ص) نقل می‌کند که فرمود: بر مسلمان حلال 
نیست که با برادر دینی خود بيش از سه روز قهر باشد. 

۱ -محمد بن حمران از پدرش و اواڑآمام باقر(ع) نقل می‌کند که فرمود: نیست 
دو نفر مزمن که بيش از سه روز از هم قهباشنق مگر اینکه من در روز سوم از هر دو 
نفر آنها بیزارم» گفته شد: خال سمتگر است؛ ستمدیده جه گناهی 
دارد؟ فرمود: چرا ستمدیده به سوی گر یرداک بگوید من ستمگر بودم تا 
آشتی کنند. 





بن رسول له 








سه چیز از خوشبختی مسلمانان است 
۲-نافم بن عبد الحارث از بيامبر خدل(ص) نقل می‌کند که فرمود: از و شبختی 
مسلمان: وسعت خانه» همساية خوب و مركب راهوار است. 


خداوند با سه كس سخن نمیکوید 
۲۵۳ -ابوذر از پیامبر خدا(ص) نقل می‌کند كه فرمود: خداوند باسه كس سخن 
نمی‌گویا :منت گذار که به کسی چیزی نمی‌دهد مگر اینکه منت می‌گذارد و کسی که 








برني محمد بن عل بن إسماعيل قال: حدّثنا النعبان بن أي الصا 
ثنا سین بن عبد من قال: حدّثنا عبيد الله بن موسى, عن 
محمد بن أبي لیلی قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله: الصدّيقون ثلاثة: علي بن 
أي طالب وحبيب النّجار. ومؤمن آل فرعون. 
أصحاب الرقيم ثلاثة 

۵ - أخبرني الخليل ب بن مد قال: آخبرنا محمد بن إسحاق لسرّاج قال: 
حدئنا آبوهمام-الولید بن شجاع السکون - قال: حدثنا على بن سسهر قال: 
حدّثنا عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن أبن عمر قال: قال رسول الله صق الله عليه 
وآله: بينا ثلاثة نفر فيمن كان قبلکم أصابهم مطر فأووا إلى غار فاتطيق 
علیهم» فقال بعضهم لبعض: یا هلاه وله ما ينجيكم إلا الصدق فليدع کل جل 
منكم با يعلم الله عرّوجل اند قد صدق فيد فقال آحدهم: الم إن كنت تعلم أنه 
كان لي أجير عمل لي عملا على د ق فذهب وتركه فزرعته, فصار من آمره 
أي اشتريت من ذلك الفرق بقرا ثم اني فطلب أجره فقلت: اعمد إلى تلك ار 
فسقها فقا لي عندك فرق من أل فلت اعدد إلى تلك القر فسقه من 

















رفاو اا اا 0 
فان كنت تعلم أي فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنّا. فانساحت عنهم الصخرة حى 
نظروا إلى السماء. 





باب خصلت‌های سه كانه ۲۶۹ 





دامن خود رارها سازد (دامنش با 
و کسی که کالای خود را باسوگند دروغ می‌فروشد. 
صذیقان سه كس بودند 
لیلی از بيامبر خدل(اص) نقل مىكند که فرمود: صدّيقان 
(كسانى كه بيامبر زمان را مخلصانه تصديق كردند) سه نفر بودند: على بن ابى طالب و 
حبيب نججار و مؤمن آل فرعون. 
اصحاب رقيم سه كس بودند. 

۵ ابن عمر از بيامبر خدل(ص) نقل می‌کند كه فرمود: هنكامى که سه نفر از 
کسانی که پیش از شما بودند راه می‌رفتند. » باران آنها راگرفت و به غاری پناهنده شدند 
و غار بر آنها بسته شدء یکی از آنان به دیگران گفت: دوستان به جدا سوگند که جز 
راستگویی چیزی شما را نجات نمی‌دهد. هر يك از شما خدا را به سبب عملی که 
صادقانه برای ندا انجام داد بخواند» یکی آژآنان گفت: خداوندا اگر می‌دانی که من 
کار گری داشتم که برای من در مقابل پیمانه‌ای از برنج کار مىكرد و او رفت و مزد 
خود را رها کرد و من آن را کاشتم و چنان شدکه از پول آن گاوی خریدم و چون آن 
کارگر نزد من آمد و مزد خود را خوالست من به ار گفتم؛اين گار را ببر و سیرابش کن» 
او گفت: من نزد تو فقط پیمانه‌ای از برنج دارم و من گفتم: گاو را ببر و سیرابش کن که 
آن از همان بيمانة برنج است و او آن را بردء خدایا اگر می‌دانی که این كار را از جهت 


باشد و در زمين كشيده شود که 





۴ ۔ محمد ب 








خحوف تو انجام دادم كشايش در کار ما بده» در اين حال صخره‌ای که در غار راگرفته 
بود شکاف برداشت. 

دیگری گفت: خداوندا اگر می‌دانی كه من يدر و مادر بير و بزرگی داشتم و من هر 
شب شیر گوسفندی راکه داشتم نزدآنهامی‌آوردم؛ یک شب دير آمدم و وقتی نزد آنان 
رسیدم خوابیده بودند و خواهر و عيال من از گرسنگی فریاد می‌زدند و من به آنان شير 
نمی‌دادم تا إينكه يدر و مادرم بخورند من بد می‌دانستم كه آنان را بیدارم كنم وبد 
می‌دانستم که برگردم و آنان بیدار شوند تا شیر بخورند و من تا طلوع فجر منتظر 
ماندم» خدایااگر تو می‌دانی كه من اين کار را از جهت خوف تو انجام دادم؛ گشایشی 
در کار ما بده» در اين حال صخره بیشتر شکافته شد به طوری که آن سه نفر آسمان را 





دیدند. 





٤ ۳۷۰‏ الخصال اج ۱ 





من خ خشيتك فرج عا فرج الله عزوجل عنهم فخرجوا. 
أحب الأعمال إلى الله عزويل ثلاثة 





- يعني ابن الجعد- -قال: حدثنا شعبة قال E E‏ 
سمعت أا عمرو الثسيباني قال: حدّثني عبداله ين مسعود. عن الي صل لله عليه 
وآله: إنَّ أحبٌ الأعبال إلى لله الصّلاة وال والجهاد. 
الا ثلائة 

101 حد ئنا أبو لسن تحمّذ بن علي ب يألشاء قال: حد نا أبو إسحاق الخوّاص 
قال: حذثنامحقد بن يونس اي عقسقیان بن وکیع, عن آبیه مب 
الثوري» عن منصور, عن مجاهد؛ ع نكسي لبن زیاد قال: خرج إل علي بن 
طالب عليه السّلام فأخذ بيدي وأخرجني إلى ان وجلس وجلست. نی 
رأسه إل فقال: : ياكميل احفظ عقي ما أقول لك اس ثلاثة: عالم ران ومتعلّم 
على سبيل نجاتء وج رعاع. أتباع کل ناعقه ٠‏ ميلون مع کل ری م يستضيئوا بنور 














العلم. وم يلجئوا إلى رکن وثيق. ۱ 
يا کمیل العلم خير من امال, العلم يحرسك و أنت تحرس المال. والمال تنقصه 
النفقة. والعلم يزكو على الإنفاق» يا کمیل تحبّة العام دين يدان به تكسبه الطاعة في 





حياته وجميل الأحدوثة بعد وفاته فنفعة المال تزول بزواله. يا كميل مات زان 
الأموال وهم أحياء والعلماء باقون ما بق اهر أعيانهم مفقودة وأمثاهم في القلوب 
موجودة. 5 بل د 

هاه ان ههنا- وأشار بيده إلى صدره - لعلياً جنا لو أصبت له حملة. بلى أصبت 
لقناً غير مأمون. يستعمل آلةالدّين في الب ويستظهر بحجج الله على خلقه وبنعمد 








باب خصلتهاى سهكاته لفقا 


سومی گفت: خداوندا اكر می‌دانی که من دختر عمو يى داشتم و محبوب‌ترین کس 
برای من بود و من از وى كام خواستم واو سرباز زد» مگر أيتكه من به او صد دينار 
بدهم» من آن صدر دينار را به دست آوردم و نزد او آمدم و پول را به او دادم واو 
خودش را در اختیار من گذاشت و چون ميان دو ياى او نشستم. گفت: از خدا بپرهیز و 
پرده (بکارت) را جز از راه حق برندار و من بلند شدم و آن صد دینار را وا گذاشتم» 
پس اگر می‌دانی كه من اين کار را از جهت خوف تو انجام دادم؛ كشايش در کار ما بده 
در این حال خداوند كشا 

دوست داشتنی‌ترین عمل‌ها برای خداوند سه چیز است 

۶ عبدالله بن مسعود از پیامبر خدا(ص) نقل می‌کند که فرمود: دوست 

داشتنی‌ترین عمل‌ها برای خداوند نماز و احسان و جهاد است. 
مردم سه دسته‌اند 

۷ -کمیل بن زياد می‌گوید: على بن اب طالب(ع) نزد من آمد و دستم راگرفت و 
مرا به صحرا برد و نشست وامن هم نشستم) نگ سرش را به سوی من بلند کرد و 
فرمود: ای کمیل» آنچه با تو م ىكويم به ایا داشنته باش, مردم سه دسته‌اند: دانشمند 
الهى وطالب علمی که در راه نجات اتبت و فرومایگان بست که پیرو صدای خرانند. 
آنه با هر بادی حرکت می‌کنند و با نور علم خود را روشن نکرده‌اند و به يايهاى محکم 

نبرده‌اند. 

ای کمیل» علم بهتر از مال است» چون علم تو را مواظبت می‌کند ولی تو بايد 
مواظب مال باشی» مصرف کردن, از مال می‌کاهد ولی بخشیدن علم آن رانم می‌دهد. 
ای كميل» دوست داشتن عالم آیینی است که با آن اطاعت (خدا) به عمل می‌آید و تو 
آن را به دست می‌آوری و آن همان پیروی از او در حال حیات و تعریف از او پس از 
فتن آن زائل می‌شود. ای کمیل» ثروت 
اندوزان مرده‌اند» بدن‌های آنان از ميان رفته ولی خاطرة آنان در دل‌ها باقی 





به آنها داد. از غار بیرون شدند. 





مرگ اوست. منفعت مال با از 








آم! در اینجا -و به سینه‌اش اشاره کرد -دانش انبوهی است» كاش برای آن حاملاتی 
می‌يافتم: آرى؛ کسی را يافتهام كه زود می‌فهمد ولى مورد اطمینان نيست» دين را به 








۱ الخصال اج‎ vr 


ف العسداة ینیس لاق ا و 






بالات سلس القياد أومُغري نت والإدّخار, HE‏ 
جا الأنعام السائغة. كذلك يوت العلم موت حامليه, اله بل ات الأرض من 
قائ بحجَة ظاهر أو خاف مغمور لا تبطل حجج لله ن 

أولنك الأقّون عدداً الأعظمون خطراً بهم يذ 
نظراءهم. ويزرعوها في قلوب أشباههم. هجم بهم العلم على حقائق الأمور, 
فباشروا روح اليقين, واستلانوا ما استوعر الترفون: ٠‏ وأنسوا چا استوحش سنه 
الجاهلون, صحبوا ال بأبدان أرواحها معلقة باعل ياكميل أولئك خلفاء 
الله والدّعاة إلى دينه, هاي هاي شوقاً إلى رؤيتهم. وأستغفر الله لي ولکم. 
قال مصلّف هذا الكتاب رضي اه غنه: قد رويت هذا الخبر من طرق كثيرة, قد 
أخرجتها في كتاب کیال الدين وتام العم إثبات الغيبة وکشف | ۱ 
ذكر النور الذي جعل ثلاثة أثلاث 
08 حدّثنا أبو عل سب ین محمد مار قال: حد تن محمد بن 
بن إسماعيل بن الحسين بن القاسم بن المحسن بن زید بن الحسن بن ا لسن بن علي" 
بن أبي طالب عليهم الستلام قال: حدّثنا علي بن محمد بن عامر انهاوندي, عن 
عمرو ابن عَبِدُوس الهندس قال: حدّثنا هانیء بن المتوكّل, ٠‏ عن محمد بن علي 
عياض بن بدا بن أبي رافع. عن أبيه. عن جد عن أ 
قال رسول الله صل اله عليه وآ 

٠‏ العرش, م أخذ من ذلك النور فقذفه فأ 
النور» وأصاب علي وأهل بيته ثلث النور. فن أصابه من ذلك النور اهتدى إلى 
ولاية آل محمّد. ومن لم يصبه من ذلك النور ضلَّ عن ولاية آل محمد. 

الاس يعبدون الله عوج على ثلاثة أوجه 
١‏ حدّثنا حمّد بن مد الستاني ا لمكب رضي الله عنه قال: حدّثنا محمد ين 
هارون الصوق قال: حدّثنا عبيد لله بن موسی ابا الطبري قال: حدثنا محمد ين 






































باب خصلتهاى سه كانه ۳۷۳ 





عنوان ابزارى برای دنيا به كار می‌برد و با حجت‌های خدا بر خلق او و با نعمتهاى 
خدا بر بندگان او بزركى مىفروشدء تا ضعیفان او رابه جاى امام بر حق, تکیه كاه خود 
قرار بدهند. 

ياكسى که تسلیم حاملان علم است ولی بينشى در پیرامون علم ندارد و بانخستین 
شبهه‌ای که عارض می شود شک به دلش می‌افتد. آگاه باشيد که نه این و نه آن. ياكس 
دیگری که به دنبال لذت‌هاست و اختیار خود را به شهوت داده استء يا کسی که در 
ثروت اندوزی افتاده است. اين دو از پاسداران دين نیستند و بیشتر به چارپایان 
علم با مرگ دارندگانش می‌میرد. 

خداوندا! آری, زمین از قيام كنندماى كه حجت باشد خالی نمی‌ماند که يا شكار و 
يااز ترس پنهان است» تا حجت‌ها و بینه‌های خداوند باطل نگردد آنان تعدادشان 
چقدر است و کجایند؟ آنان از نظر تعداد اندکند و از نظر مقام بزرگوارند, خداوند به 
وسیله آنان حجت‌های خود را نگه می دار فا آن را به همانندهای خود بسپارند و آن را 


چرنده شباهت دارند. این 








در دل‌های آنان بکارند. علم آنان رايله عاب مور رسانیده است و به اوج يقين 
رسیده‌اند و آنجه را که خوشگذرانان دشنوار ی شمارند. سا 
نادانان از آن می‌ترسند انس گرفتهادادن‌هابی در دیا هستند که ارواح آنها با 
جایگاهی والا پیوند داره ای کمیل, آنان خلیفه‌های خداوند و دعوت کنندگان به ديين او 
هستند؛ آه آم! سخت أ ای دیدنشان را درم و بر خود و شمائز خدارند طلب آمرزش می‌کنم 
مصنف اين كتاب مىكويد: اين خبر رااز راءهاى بسیاری روايت کردهام و آن رادر 
كتاب «کمال الدين و تمام النعمة فى اثبات الغيبة وكشف الحیر: 
يادى از نورى كه به سه بخش تقسيم شد 
84" ابو ايوب انصاری از بيامبر خدلاص) نقل می‌کند که فرمود: چون خداوند 


افته‌اند و به آنچه 

















آورده‌ام. 








بهشت را آفريدء آن رااز نور عرش آفرید. سپس اين تور راانداخت و یک سوم آن به 

من رسید و یک سوم آن به فاطمه و يك سوم آن به علی(ع) و خاندان او رسید پس هر 

كس که از این نور به او اصابت کرده باشد به ولایت آل محمد(ص) راء يبدا می‌کند و 

هر کس که از اين نور بهاو 
مردم خداوند را سه كونه عبادت می‌کنند 

04 يونس بن ظبيان از امام صادق(ع) نقل می‌کند كه فرمود: مردم خداوند راسه 


نرسيده باشد از ولايت آل محمد(ص) كمراه می‌شود. 








١ الخصال اج‎ YE 


الحسين الاب قال: حدّثنا حتد بن حصن عن يونس بن ان قال قال 






ور ی E ES‏ 
: له عروجل » ومن أحبّه الله عوجل كان من الآمنين. 
ضمن أميرالمؤمنين عليه الشلام من أضافه ثلاث خصال 

۰- حدثنا أ منصور أجمد الجوزي قال: حدئنا زید بن محمد 
البغدادي قال: 1 : حدّثنا عل 
بن موسى الرّضاء عن أبيه, عن آ ن بي طالب عليهم الشلام أله دعاه 
رجلٌ فقال له علي عليه السّلام: :عاك أن تتن لي ثلاث خصال, قال: وما هي يا 
أمير المؤمنين؟ قال: لا تدخل علا 246 أمناخارج. ولا تخر عقي شيثاً في البيت» 
ولا تجحف بالعيال قال: ذلك لك. فأجآبه علي بن أبي طالب عليه التلام. 

ثلاث كن في أمير المؤمنين عليه الشلام 

- حلّثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني رضي الله عنه قال: حدّثنا 
الحسن بن عل العَدُوي. عن عبّاد بن بن عاد صبیب. عن أبيه, عن جلاه: 
عن جعفر بن محمد عليه السّلام قال: سأل رجل أمير المؤمنين عليه السّلام فقال له: 
أسألك عن ثلاث ن فيك: أسألك عن سر خلقك. وعن كبر بطنك, وعن صلع 
رأسك. قال أمير المؤمنين عليه الّلام: إن تسبارك وتعالى اين لقني طويلاً. 
ول نلق قصيراً ولکن خلقني معتدلاً. آقرباقمی اه رترب الطويل 
فأقطه وأتاكبر بطت فا رسول لله صلی الله عليه وآله علمني بابأمن العلم ففتح لي 
ذلك الباب ألف باب فازدحم العلم في بطني فنفجت عنه عضوي وأا صلع رأسي 
فن إدمان لبس البيض ومجالدة الأقران. 

جرت في بريرة مولاة عانشة ثلاث من السنن 
۲ حدّثناحمدين الحسن بن أحمدين الوليد رضي لله عنه قال: حذثنا محمد 



































باب خصلتهاى سدكاته Ya‏ 


گوته عبادت می‌کنند: كروهى او را به خاطر رسيدن به وابش می‌پرستنده این عبادت 
حریصان و آن از روی طمع است» و گروهی دیگر او را به خاطر جدایی از آتش 
(جهنم) می‌پرستند. اين عبادت بردگان است و آن از روی هراس استء ولی من خدا 
رابه خاطر دوست داشتن او پرستش می‌کنم و | ن عبادت کریمان است و آن از روی 
احساس امنیت است» چون خداوند می‌فرما 
هستند.:(۱؟ و می‌فرماید: «بگو اگر خدا رادوست 
شمارا دوست بدارد و گناهانتان را بیامرزد»" يس هر کس خدا را دوست بدارد خدا 
هم او را دوست می‌دارد و هر كس را که خدا دوست بدارد او از امان افتگان است. 

اميرالمؤمنين (ع) از کسی که او را به مهمانی خوانده بود سه تعيقد كرفت 

۶۰-عبدالله بن احمد طائى از امام رضا(ع) و او از پدرانش نقل می‌کلد که 
شخصی على بن ابی‌طالب(ع) را به مهمانی خواند. حضرت فرمود: به شرط آنکه سه 
جيز را تضمین بدهی, گفت: آن سه چیز کلاأمند با اميرالمؤمنين؟ فرمود: اينكه از 
بیرون چیزی برای ما نیاوری و چیزی راکه دراه است از من مضايقه نکنی و به 
خانوادهات اجحاف نکنی, گفت: بذ یقت يقترت دعوت او را اجابت نمود. 

سه خصلتی که در اعیرالمومنین(ع) بود 

۶۱-امام صادق(ع) فرمود: مردی از میرالمزمنین(ع) سال کرد و گفت: از سه 
چیز که در نوست می‌پرسم؛ از تو راجع به کوتاء بودن قدت و بزرگ بودن شکمت و 
تاسی سرت می‌پرسم؛ امیرالممنین(ع) فرمود: خداوند مرا نه بلند قاد و نه كوتاه قاد 
آفریده و من (در جنگ‌ها) دشمن كوناه قد راشقه كنم و دشمن بلند قد رااز وسط دو 
نيم کنم» و اما بزرگ بودن شکمم. از آنجاست که پیامبر خدا(ص) بابی از علم به من 
آموخت كه هزار باب از آن گشوده شد و علم در شکم من انبوه شد پس اين عضو من 
گشاده كرديد (آن حضرت از خوشحالی به دست آوردن علم فربه شد و گرنه جای 
علم شکم نیست). اما تاسی سرم از آن جهت است كه هموار 
پهلوانان بااشمشیر زد و خورد می‌کنم. 

در «بریره» كنيز عايشه؛ سه سّت بود 
۲ -عبید الله بن على الحلبى از امام صادق(ع) نقل می‌کند كه فرمود: «سریره» 






و آنان از ترس آن روز در امان 
از من پیروی كنيد تا خدا نیز 




















خود بر سر دارم وبا 





(-سورة نمل آیه ۸٩‏ ۲-سورة آل عمران آيه ۳۱ 








۳۷۳ الخصال اج 


بن الحسن القارهعن مد وعبدلثه بني محمد بن عيسى, عن محقد بن أبي عميرء 
عن تاد ين عفان التاب. عن عبيد الله بن علي الحلبي. عن أ عبدالله عليه السّلام 
أله ذكر أنَّبريرة كانت عند زوج ها وهي مملوكة فا اشترتها عائشة فأعتقتها فخي ها 
رسول الله صلی الله عليه وآله: إن شاءت أن تقد عند زوجها وان شاءت فارقته: 
وكان موالها اين باعوها قد اشترطوا على عائشة أ هم ولاءها فقال رسول الله 
صلى اله عليه وآله: «الولاء لمن أعتق». وصدّق على بريرة بلحم فأهدته إلى رسول 
اله صلى اله عليه وآله عفن عائشة, وقالت: إن رسول الله صل الله عليه وآلد له 
يأكل الصدقة, فجاء رسول لله صل اله عليه وآله واللّححم معلّق فقال: :ما شأن هذا 
الحم م يطبخ؟ قالت: يا رسول الله صدّق به على بريرة فأهدته لنا. وأنت لاتأكل 
الصدقة. فقال: «هو ها صدقة ولنا هديّة», ثم أمر بطبخه فجرت فيها ثلاث من 
الستن. 











ثلاثة كانوا یکذبون على رسول الله صلی الله عليه واله 
۳- حلّثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني رضي الله عنه قال: حدّثنا 
عبد العزيز بن يحيى قال: حدّثني محمد بن زكريًا قال: حدّثنا جعفر بن هد بسن 
عمارة. عن أبيه قال: : معت جعقر بن حمّد عليه للام يقول: ثلاثة كانوا یکذبون 
على رسول لله أبوهريرة, وأنس بن مالك. وامرأة. 
ثلاثة ملعونون: قائد وسائق وراكب 
8- حدّثنا أمد بن محمد یا قطابع کال ای أبو حْصَّين محمد 





شبية قلح غشانقل:سف نا حیدین باه هقالع الأعمش, 

عن عبدالله بن الحارث. عن عبدالله بن مالك ابید عن 

عبدالله بن عمرو أن أبا ركب بعيراً له ومعاوية يقوده ويزيد يسوق به فلعن 
رسول الله صلى الله عليه وآله راکب والقائد والسائق. 
ثلاثة لا أدرى أيهم أعظم جرمً 

10 - حدتنا حمّد بن مد السناني الکتب رضي الله عنه قال: حدّثنا أحمد بن 

يحبي بن زكري لقطان, عن بكر بن عبدالله بن حبیب. عن تيم بن بهلول» عن یی 











باب خصلتهاى سه كانه vy‏ 


كنيزى بود كه شوهر داشت و عايشه او راخريد و آزاد کرد و پیامبر خدا(ص) او را 
مخيّر کرد كه اگر بخواهد نزد شوهرش باشد و اگر بخواهد از وی جدا شود و 
صاحبان قبلى اين كنيز باعايشه شرط كرده بودند که ولايت او با آنهاست» ييامبر 
فرمود: ولایت مال کسی است که او را آزاد کرده است. كوشتى را به او صدقه دادند و 
او آن را به ييامبر خدا(ص) هدیه كرد. عايشه آن را در جایی آويخت و گفت: پیامبر 
خدا(ص) صدقه نمی‌خورد. پیامبر آمد در حالی که آن گوشت آویزان بوده فرمود: 
چرا این گوشت پخته نشده؟ عايشه گفت: يا رسول الله آن را به بریره صدقه دادند و 
او هم به ما هديه کرده ولی تو صدقه نمی‌خوری فرمود: آن برای او صدقه و برای ما 
هدیه است» سپس دستور داد آن رابپزند و در او سه سنّت جاری شد (یکی ابنكه وقتی 
امه آزاد شود مخیر است که با شوهر قبلی خود باشد و یا از او جدا شود سنت دوم 
اینکه ولایت برده مال کسی است که او را آزاد کرده است و سنّت سوم اينكه اگر صدقه 
به كس دیگری هدیه داده شود تبدیل به هه می‌شود و حکم صدقه را ندارد) 





سه نفر به زبان پیامبر خدا(ض) دروغ می‌بستند 
۶۳ جعفر بن محمد بن مان درش وباو از امام صادق(ع) نقل می‌کند که 
فرمود: سه نفر بودند که به زبان پیامبر دروغ میب 
نفر زن. 





:ابو هريرة و انس بن مالک و یک 


سه نفر ملعونند: جلو دار و راننده و سواره 

۶۴ عبدالله بن عمر گفت: ابو سفیان سوار شتر خود شده بود و معاویه آن را از 
جلو مىكشيد و بزيد (برادر معاویه) آن را می‌راند. پیامبر خدا(ص) به سواره و جلو 
دار و راننده لعنت کرد. 


نمی‌دانم جرم کدام يك از سه نفر بزرگ‌تر است 
۶۵ عبدالله بن فضل هاشمی از امام صادق(ع) نقل می‌کند كه فرمود: نمی‌دانم 
جرم کدام يك از این سه نفر بزرگ‌تر است: کسی که يشت سر مصیبت دیگران بدون 





۱ الخسال اج‎ YA 


عن عبدالله بن الفضل ا هاشمي. :عن أي عبدلله عليه لام قال: ثلاثة لاأدري أيهم 
أعظم جرما: ي يئي خلف 
يده على ذه عند المصيبة رای ول ارفقوایه وت روا عليه برمکم الله. 
7- حدّثنا أبي رضي لله عنه قال: : حدثنا عل بن إبراهيم بن هاشم. عن أبيد, 
عن النوفليء عن السكوني. عن جعفر بن حتّد, عن بيه عن آبائه. عن علي عل ر 
التلام قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله: ثلائة ثة لا أدري أيهم أعظم جرماً 
الذي يشي مع الجنازة بغير رداء» والّذي یقول: ارفقوا به. اي یقول: استغفروا له 


غفر الله لكم. 


رداء أو الذي يضرب 














جرت في البراء بن معرور الأنصاري ثلاث من السنن 
۳3۷ -حدّئنا أحمدين زياد بن جعفر اهمداني رضي لله عنه قال: 





دئناعلي‌ین 
إبراهيم بن هاشم. عن أيه عن عمرو ین عنان» عن الحسين بن مصعب, عن أي 
عبدالله عليه السّلام قال: جرت فينالبراء ب معرور الأنصاريٌ ثلاث من السنن أا 
ولي فإ لاس كانوا یستنجون بال حجار فأكل البراء بن معرور لاه فلان 
بطنه فاستنجى بالماء فأنزل اله عر وجل فيه «إِن اله يحب التوّابين وبحب المتطهز ين» 
فجرت السئّة في الإستنجاء بالماء. فلا حضترته آلوفاة كان غائباً عن المدينة فأمر أن 
يحول وجهه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. وأوصى بالثّلث من ماله. فغزل 
الكتاب بالقبلة. وجرت السنّة بالكلث. 
جرت في صفوان بن أمية الجفحی ثلاث من السئن 

۸- - قال أبو عبدلله عليه للام جرت في صفوان بن ی محي ثلاث من 
السئن: استعار منه رسول الله صل الله عليه وآله 
يا حمّد؟ قال: بل عاريةٌ مؤدة, فقال: يا رسول هآ 
لله عليه وآله: «لاهجرة بعد الفتح». وکان راقداً ‏ مسجد رسول اللہ صل الله عليه 
وآله وتحت رأسه رداءه فخرج يبول فجاء وقد سرق رداؤه, فقال: من ذهب 
بردائي؟ وخرج في طلبه فوجده في يد رجل فرفعه إلى التي صلی الله عليه وآلد. 
فقال: اقطعوأ ید أتقطع يده من أجل ردافي يا رسول لله؟ فأنا أهبه له فقال: 
ألاكان هذا قبل أن تأتيني به. فقطعت یده. 














باب خصلت‌های سه‌گانه ۳۷۹ 


ردا راه مى رود (تا برای صاحب مصيبت رياکند, چون آن زمان بدون ر 





بودن دليل بر 
مصيبت زدكى بود) ياكسى كه در مصيبت دستش را به زانوانش می‌زند» ياكسى که 
(موقع دفن بر سر جنازه)می‌گوید: بااو مداراكنيد و به او رحم كنيد خدا شما رارحم 
كند. (اين رسم باعث تأخير در دفن مىشود که كراهت دارد) 

18 سكونى از امام صادق(ع) و او از پدرانش از علی(ع) نقل می‌کند كه ييامبر 
خدا(ص) فرمود: سه نفرند که نمی‌دانم جرم کدام یک بیشتر است: کسی که بدون ردا 
بشت سر جنازه می‌رود و کسی که می‌گوید: با او مداراكنيد, و کسی که می‌گوید: بداو 
طلب آمرزش كنيد, خدا شما را بیامرزد. : 

در براء بن معرور سه سنّت جاری شد 

۷ حسين بن مصعب از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: در براء بن معرور 

خستين آنها ابن بود که مر دم با سنگ خو دشان را پاک 
می‌کردند. براء بن معرور کدویی خورد و شکم او نرم شد و با آب خودش را پاک كرد 
و خدداوند دربارة او این آیه رانازل فزمود: #هگانا خداوند توبه کنندگان و پاکیزه 
کنندگان را دوست داردم(! و لذا در استنجاء ستّت بر این جاری شد که از آب استفاده 
شود. (دوم اینکه) چون مرگ او فرا سید در مدینه نبو د» پس دستور داد که صررت او 
رابه طرف پیامبر خدا(ص) برگرداندند (در مان ابر در مكه بود) (سوم اینکه) و 
نیز ثلث مال خود راوصیت کرد بس راجع به قبله قرآن نازل شد و وصيت به ثلث سنت كرديد. 

در صفوان بن اميه جمحى سه سنت جارى شد 
امام صادق(ع) فرمود: درصفوان بن اميه جمحى سه سنت جارى شد: ييامبر 











انصاری سه سنت جاری 





خدا(ص) هفتاد زره که در حطمه بافته شده بود به عئوان عاريه از وى خصواست» او 
كفت:اى محمد اينها رابه زور می‌خواهی؟ فرمود: بلكه به صورت عاريه می‌خواهم كه باز پس 
داده می‌شود. بس كفت: يا رسول اللهء آبا بيش از هجرت من باز يس مىدهى؟ فرمود: بعد از 
فتح مکه هجرت نيست. و نیزاو در مسجد خوا بود. لباس خود رازير سرش كذاشته 
مسجد بیرون آمد نابول کند وقتی برگشت دید لباس او دزديده شده گفت: جه کسی لباس مرا 








برده است؟ و در جستجوی آن بیرون آمد و آن رادر دست مردی یافت و أو را نزد پیامبر(ص) 
يدء صفوان گفت: آیا به خاطر لباس من دست او رامی‌برید؟ من 
این کار را پیش از آنکه او رانزد من بیاوری انجام دادی؟ و 


برد پیامیر فرمود: دست او را 
آن را به او بخشیدم پیأمبر فرمو 











| سور بقره آیه ۲1۲ 





۳۸۰ الخصال اج ۱ 
لسعد بن معاذ ثلائة مواقف في الاسلام لو كانت واحدة منهن 
لجمیع الاس لاکتفوا بها فضلا 


لك 





حَمَلة العلم على ثلائة أصناف 

- حدثنا محمد بن موسى بن المتوكّل رضي اله عنه قال: حدّثنا علي بن 
الحسين السعد آبادي قال: حدّثنا أحمد بن أبي عبدالله البرقي. عن تحمّد بن سنان, 
عن أبي الجارود زياد بن التذره عن سعيد بن علاقة قال: قال أمير الم ن عليه 
السلام: طلب هذا العلم على ثلاثة أصتاف ألا فاعرفوهم بصفاتهم وأعيانيم :صنق 
منهم يتعلّمون العلم للمراء والجهل, وصِنفٌ منهم يتعلّمون للإستطالة وا 
وصنف منهم يتعلّمون للفقه والعقل :فاب الراء والجهل تراه مؤذياًمارياً 
للرّجال في أندية المقال. وقد لتخم تخل من الورع, فد الله من هذا 
خروم وقطع منه خَئِشُومهٍ 5 1 

أ صاحب الإستطالة والمختل فإِنّه يستطيل على أشباهه من أشكاله ويتواضع 
للأغنياء من دونهم» ۽ فهو لحلواتهم هاضم. . ولدینه حاطم. فأعمى الله من هذابصره 
وقطع من آثار العلماء أثره با وچ جاور و 
انه ٠‏ يعمل ویخشی خائفاً وجلاًمن کل أحد إلا من 
ا ۳ مت وأعطاه يوم القيامة أمانه. 

ثلائة من عاژهم ذل 
۷۰- حدّثنا أحمد بن تحمّد بن یم العجلي رضي لله عنه قال: حدثنا أبو 
العيّاس أحمد بن يحبى بن زكريًا قطان ن قال: حدّثنا بكر بن عبدالله بن حبیب قال: 
حدّثنا تیم بن بهلول. عن أبيه. » عن عبيد الله بن الفضل اطاشمي قال: قال أبو عبدالله 
عليه التلام ثلاثة من عارّهم ذل الوالد والتتلطان والغريم. 














اسیاض في جمیع النسخ. 








باب خصلتهاى سه كاقه نما 





دستور داد دست آن مرد را بریدند. (, 
دستور هجرت از مكه به مدينه يس از فتح مكه لغو شد و سنت سوم بریدن دست 
سعد بن معاذ در اسلام سه موقعيت داشت كه اگر یکی از آنها برای همة 
مردم بود برای فضيلت آنها بس بود 

(در نسخه‌های كتاب خصال عنوان سفيد گذاشته شده و حديثى نقل نشده 


س دادن عاريه و سنت دوم ینکه 








است. ولى با توجه به تاريخ می‌توان سه موقعيت سعد بن معاذ را جنين برشمرد: او 
نخستين کسی از انصار بود كه مسلمان شد و با مسلمان شدن او جمع بسيارى مسلمان 
شدند و او دربارة بنى قريظه آن حكم تاريخى خودش را داد و بيامبر به آن عمل كرد 
ديكر اينكه او در زمان بيامبر از دنيا رفت و بيامبر او را تشيبع كرد و وارد قبر شد و 





خودش او رابه خاک سپرد و بهاو طلب مغفرت کرد.) 
حاملان علم سه دستهاند 

84 سعيد بن علاقه از اميرالمؤمنين(ع)نقل مىكند كه فرمود: طالبان علم سه 
دستهاند. آنها را با نشانهها و ظاهر شان بشنانتید و گروهی از آنان علم رابه خاطر جدل 
و نادائى می‌خوانند و كروهى از آنان علم رابرای كردن كشى و فريب دادن می‌خوانند 
و گروهی از آنان علم را برای فَهَيِدن و,خردورزی می‌خوانند. آنان كه برای جدل و 
نادانی می‌خوانند. همواره آنها را آزار دهنده و جدل کننده با مردم در مجالس گفتگو 
می‌بینی, خودش را به خداترسى می‌زند ولی از ورع خالی است» خداوند کمر او را 
بشکند و دماغش را قطع کند و اما آنان که علم را برای كردن کشی و فريب دادن 
می‌خواننده او برهمگنان خود كردن کشی ولی برای ثروت‌مندان تواضع می‌کند او 
شیرینی‌های آنان را می‌خورد ولی دين خود را تباه می‌سازد. خدا چشم او راكور کند و 
نشانهاش را از نشانه‌های دانشمندان قطع می‌کند و اما آنان راكه علم رابرای فهمیدن و 
خرد ورزی می‌خوانند» در حال ناراحتی و اندوه می‌بینی» در د یک به عبادت 
قیام می‌کند و كلاه خود را برابر حق خم می‌کند. او عمل می‌کند و در عين حال از همه 
هراسناک است مگر از برادران فهميدة خود. خداوند او را از این جهت پایدار سازد و 
امت امان خود را به او عطاكند. 

هر كس به سه نفر برترى جويد خوار مى شود 

۰-عبیدالله بن فضل هاشمى از امام صادق(ع) نقل می‌کند كه فرمود: سه نفرند 

كه هر كس به آنان برترى جويد خوار می‌شود: يدرء يادشاه و طلبكار. 




















درروز 





١ الخسال اج‎ AY 
الاس في القدر على ثلائة أوجه‎ 
وجعفر بن محمد بن مسرور رضي الله‎ ٠ حدّثنا أحمد بن هارون الفامي,‎ -۱ 
عنه قالا: حد تا محمد بن جعفر بن بطة قال: حدّثنا حمّدبن الحسن الصّفَار. و محمد‎ 
بن علي بن محبوبء و محمد بن الحسن بن عبد العزیز» عن أجمدين حتدین عيسى,‎ 
عن الحسين بن سعید, عن ماد بن عيسي | + عن حريز بن عبدلله, عن أبي‎ 
عبدلله عليه التلام قال: الاس في القدر على ثدلاثة أوجه رجلٌ يزعم أ‎ 
عزوجل آجبر اس على المعاصي فهذا قد ظلم الله روج في حكنه فهو کف‎ 
ورجلٌ پزعم الأمر مفرّض لیم فهذا قد وهن لله في سلطانه فهو کافر, ورجلٌ‎ 
ا لله عوجل كلف العباد ما بطيقون وم يكلفهم ما لا يطيقون انا اتب‎ 
حمد الله. وإذا أساء استغفر لله. فهذا مسلم با وال الوفّق.‎ 





















باب خصلتهاى سه گانه TAY‏ 

۱ مردم در مسئلة قَدر سه دسته اند 

۱-حریز بن عبدانله از امام صادق(ع) نقل می‌کند كه فرمود: مردم در موضوع 
قدر سه دسته‌اند: کسی که گمان می‌کند كه خداوند مردم را بر گناهان مجبور کرد 
جنين کسی خدا را در حاكميتش ظلم کرده و کاقر است» وکسی که گمان می‌کند که کار 
به مردم واگذار شده؛ چنین کسی سلطنت خدا را ست کرده و او نیز کافر است؛ و 
کسی که می‌گوید: خداوند بندگانش را به آنچه طاقت دارند تکلیف کرده به آنچه 
طاقت ندارند: تکلیف نکر ده است» هرگاه کار خوبی کند خدا را ستایش می‌کند و 


هرگاه کار بدی می‌کند از خدا آمرزش می‌طلبد. چنین کسی مسلمان درستی است» و 





توفیق دهنده خداست. 





۳۸ الخصال اج ۱ 


باب الأربعة 


قول لب صلى الله عليه وآله أربعة أنا الشقيع لهم يوم القيامة 
-١‏ حدّثنا عبدالله بن محمد بن عبد الوهّاب قال: حدق فيو متصورایتن 
عبدالله بن إبراهيم الإصيهاني قال: حداثنا علي بن عبدائه قال: حدّثنا داود ين 





عندما اضطرًواإليهء ول هم بقليه وليسانه. والذافع عنهم بيده. 
عقوبة من أطاع امرأته في أربعة آشیاء 





۲ - حدثنا أبو سین محمد بن عبن لاه قال: 

بن الحسين قال : حدتنا أبو يزيد أحمد بن خالد الخالدي قا 
بن صالم القيمي قال: حدثنا أبي قال :خدثنا أنس بن محمد أبو مالك عن أبيه. عن 
جعفر بن معد .عن یه عن جد » عن علي بن أبي طالب عليهم للام عن الي 
صلی الله عليه وآله أنه قال في وصيته له: يا علي من أطاع امرأته اله على وجهه 
في التارء فقال علي عليه السّلام: وما تلك الطاعة؟ قال: يأذن ها في الاب إلى 
ا مامات والعرسات والنياحات. ولبس الثياب الرّقاق. 

توس - حدّثنا أبي رضي الله عنه قال: حدّثنا حمد بن يى العطار. عن محمد بسن 
أجمد. عن اعباس بن معروف» عن أي هتام - إسماعيل بن همام - عن محمّد بن سعید 
بن غزوان, عن السكوني. عن جعفر ن حمّد. عن أبيه. عن آبائه, عن علي علیهم 
التلام قال: من أطاع امرأته في أربعة جه ان 
هي؟ قال: في الثياب الرّقاق والحامات والعرسات والتاحات. 

أربعة لا ترد لهم دعوة 
٤‏ - حدّثنا بو الحسين حمد بن علي بن الشاه قال: حدّثنا أبو حامد أحمد بن 











باب خصلتهاى چهارگانه ۲۸۵ 


باب خصلت‌های چها رگانه 


سخن پیامبر(ص) که من روز قيامت از چهار نفر شفاعت می‌کنم 
١‏ -داوود بن سلیمان از امام رضا(ع) و او از پدرانش از علی(ع) نقل می‌کند که 
پیامبر خدا(ص) فرمود: چهار نفرند كه من شفیع آنها در روز قيامت خواهم بود اگر 
جه گناهان اهل زمین را نزد من بیاورند: یاری كنندة به خاندان من و بر آورند؛ نیازهای 
آنان هنگامی كه به آن احتیاج بيدا می‌کنند. و دوست دار آنان با قلب و زبان و کسی که با 








دست از آنان دفاع می‌کند. 


مجازات کسی که در چهار رنش اطاعت کند 
۲-انس بن محمد از پدرش و او از امام عنادق(ع) و او از پدرانش از علی(ع) نقل 
می‌کند كه پیامبر خدا(ص) در وصیتی بة او فزمود: یااعلی؛ هر كس زنش را اطاعت 
کند. خدا او را در آتش جهنم سرنگون می‌سازد على (ع) گفت: اين اطاعت چیست؟ 
فرمود: به او اجازه دهد که به حمام‌ها و عروسی‌ها و عزاها برود و لباس نازک 





بپوشد 

۳-سکونی از امام صادق(ع) و او از بدرانش از علی(ع) نقل می‌کند که فرمود: هر 
کس زنش را در چهار چیز اطاعت کند, خداوند او را بر روی دماغش وارد آتش 
می‌کند گفته شد: آنها کدامند؟ فرمود: در پوشیدن لباس نازک و رفتن به حمام‌ها و 


عروسی‌ها و عرفا 


چهار نفرند که دعای آنان رد نمی‌شود 


۴-انس بن محمد از پدرش و او از امام رضا(ع) و او از پدرانش از على بن ابی 





۱ الخصال اج‎ TAT 
الحسين قال: حدثنا أبو يزيد مد بن خالد الخالدي. عن محمد بن أحمد بن صا‎ 
القيمي قال: : حدّثنا أبي قال: : حلئني أنس بن محمد أبو مالك. عن أيه عن جعفر بن‎ 
٤ عن آيه. عن جاه عن عل‎ ٬ محمد‎ 





لولده. والرّجل يدعو e‏ والظلوم. يقول الله جل جلاله: وعرّت 
وجلالي لأنتصدرنٌ لك ولو بعد حين. 
قوام الدين بأربعة 
6-حدّثنا ندب الس اا عونا دين 





امل رجت تا ری فلا 5 تجؤكازة لاد وأمساة توه 
مختلفة. قيل: يا أمير المؤمنين كيف العيش فى ذلك الرَّمان؟ فقال: خالطوهم بان 
- يعني في الظاهر ‏ وخالفوهم في الباطن, للمرء ما اكتسب وهو مع من أحبّه 
وانتظروا مع ذلك الفرج من الله عّوجل. 
غفر الله عژوجل لرجل كان سهلا في أربعة أحوال 

7- حدّثنا أبونصر محمد بن أحمد بن تيم السّرخْسي الفقيه بسرخس قال: حدّثنا 
أبوالوليد محمد بن إدريس الشامي قال: حدثنا الحسن بن محمد اعفران قال: 
حدّثنا عبد الوهّاب بن عطاء قال: حدّثنا إسرائيل بن یونس, عن زيد بن عطاء بن 
سائب» عن محمد بن النکدر, عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله صل الله 
غفر الله عروجل لرجل كان من قبلكم كان سهلاً إذا باع سمهلا إذا 
اشتری, سهلا إذا قضى؛ سهلا إذا اقتضى. 

مطلوبات الاس في الدنيا الفانية آربعة 
۷- حدّثنا مد بن الحسن القطان قال: حدّثنا لسن بن علي السكَريٌ قال: 











باب خصلتهاى چهارگانه AY‏ 


طالب(ع) نقل می‌کند که پیامبر حدا(ص) در وصيتى به من فرمود: يا على چهار نفرند 
كه دعاى آنان رد نمی‌شود: رهبر عادل» و دعای پدر به فرزند: و دعای مردی كه 
درغياب برادر دینی خود أو را دعا می‌کند. و دعای مظلوم. خداوند می‌قرماید: سوگند 
به عزت و جلالم كه تو را یاری خواهم کرد اكر جه يس از گذشت مدتى باشد. 


پایداری دين با چهار نفر است 

۵-زراره از امام باقر(ع) نقل می‌کند که اميرالمؤمنين(ع) فرمود: پایداری دين با 
چهار نفر است: دانشمندی که دانش خود را اظهار می‌کند و آن را به کار می‌برد و 
ثروتمندی كه در بخشش به اهل دين خدا بخل نمی‌ورزه وفقیری که آخرتش را به 
نمی‌فروشد و جاهلی که از طلب علم تكبر نمی‌کند. پس چون عالم علم خود را 
پنهان سازد و ثروتمندی در مال خود بخل ورزد و فقیر آخرتش را به دنيايش بفروشد 
و جاهل از طلب علم تکبر کند دني به عقببرمی گردد. بس شما را زياد بودن مساجد 
و رفت آمد اجساد مردم در آنها فریبآندهد: 

گفته شد: يا امي رالمؤمنين زندگی در این مان چگونه است؟ فرمود: با آنان در ظاهر 
درآميزید ولی در باطن مخالفت كنيد برای مود.همان می ماند که كسب کرده و او با 


کسی است که دوستش دارد و با این حال همواره منتظر فرج از سوی خداوند باشید. 





دز 








خداوند مردى را که در چهار حالت آسان می‌گرفت» آمرزید 
۶-محمد بن منکدر از جابرين عبدالله تقل می‌کند که پیامبر خدل(ص) فرمود: 
خداوند مردی را که پیش از شما بود و در چهار حالت آسان می‌گرفت آمرزید. او 
وقتی می‌فروخت آسان می‌گرفت و وقتی می‌خرید آسان می‌گرفت و چون داوری 
می‌کرد آسان می‌گرفت و چون از کسی داوری می‌خواست آسان می‌گرفت. 


خواسته‌های مردم در اين دنیای فانی چهار چیز است 
۷-جعفر بن محمد بن عماره از پدرش و او از امام صادق(ع) نقل می‌کند که 
فرمود: خواسته‌های مردم در دنیای فانی چهار چیز است: ثروت و راحتی و کم بودن 





۱ الخصال اج‎ . YA 


حدّئنا حمّد بن زكري ا جوهري قال: حدّثنا جعفر بن حتد بن عبارةء عن أبيه. قال: 
قال الصادق جعفر بن محتد علما اللام: مطلوبات الاس ف لني لائية بعة: 








امال ل بده ما الدّعة فوجودة في خقّة اتحمل. فن طلبها في ي قله لم بده وبا 





قلّة ال 3 الشغل, فن طلبها مع كثرته لم يجدها. وا الم فوجود 
في خدمة الخال فن طلبه في خدمة الغلوق لم يجده. 
1 لا يؤمن عبد حتئ يؤمن بأربعة 
۸- أخبرني الخليل بن أحمد السّجْزي قا أبوبكر محمد بن إسحاق بن 
خزية قال: حدّثنا علي بن حجر قال: حدّثنا شريك, عن منصور بن العتمر» عن 
ريعي بن خراش, عن عل عليه الام قال: قال رسول الله صل الله عليه لد لا 
لؤمن يدق وم رم ی يشهد أن ن لا إله إلا لله وحده لأ شريك له وني 














رسول الله, بعشني باحق وحتى يؤثن بلي بعد الوت. وح یمن بالقدر. 
كان لأمير المؤمنين (ع) أربعة خواتيم 


آغترنا آبو 
آبو عبدالله محمد بن مسلم بن وارة اي 


قال: : سنا حتد بن موسف الفريابي قالخ حدثنا سفيان التوري عن اساعیل 








لاتوت بل إلاالله اللك امن | 
الحديد الصین «العزّة له جميعاأً» ونقش العقيق ری اء الله لا وه الا 
باه أستغفر الله». 





أريع ن لب صلى الله عليه وآله 
الحسن محمد بن مد بن علي بن آسد الأسدي قال: حدّثنا 
وعلي بن العبّاس البَجَليّان قالا: حدّثنا أبو كريب قال: حدّثنا 












قال: قال أيوبكر: يا رسول الله أسرع | إليك الشيب؟ قال 





نی هود. والواقعة, 





باب خصلتهاى چهارگانه YA‏ 


مشغلة فكرى و عزت. ثروت در قناعت است هر کس آن را در فزونی مال جستجو 
کند نمی‌یابد. و راحتى در سبكبارى استء هر کسی آن رادر سنگینی بارش جستجو 
كند نمی‌یابد. و کم بودن مشغله فکری در کم بودن اشتغال است» هر کس آن را در 
اشتغال بيشتر جستجو كنده نمی‌يابد و عزت در اطاعت خائق است هر كس أن را در 
اطاعت مخلوق جستجو کند نمى يابد. 


هيج بنده‌ای ایسمان نسدارد مكر ایسنکه به جهار چیز ایمان 
داشته باشد 

۸-ربیع بن خزاش از اميرالمؤمنين(ع) نقل می‌کند که بيامبر خدا(ص) فرمود: هيج 

ایمان ندارد مگر اينكه به چهار جيز ایمان داشته باشد: گواهی دهد که معبودی 

جز الله نیست و او یگانه است و شریکی ندارد واينكه من پیامبر خدا هستم» مرا 

مبعوث به حق کر ده و ابنكه به زندگی پس ازمزگ ایمان داشته باشد و اينكه قضاو قدر 

الهی را باور كند. 








امیرالمزمنین(ع) چهار انگشتر داشت 
عبد خیر می‌گوید: امیرالمز: علی(ع) چهار انگشتر داشت كه به انگشت 
می‌کرد: انگشتر اقوت برای بزركواريش و انگشتر فیروزه برای پیروزیش و 
انگشتری از آهن چینی برای قوتش و انگشتر عقيق برای حفظشء نوشته روی 
انگشتر یاقوت عبارت بود از: «لااله ال الله الملک الحق المبين»و نوشتذ روی انگشتر 
فیروزه چنین بود: «الله الملک الحق» ون 





تۀ روی انگشتر اهن چینی چنین بود 
«العرّة لله جمیعا» و توشته روی انگشتر عقيق درسه سطر چنین بود: ما شاءالله, لاقوة 
الا باللهء استغفر الله» 


چهار سورة پیامبر(ص) را پیر کرد 
۱۰ ۔عکرمه از ابن عباس نقل می‌کند که ابوبكر به بيامبر خدا(ص) عرض کرد یا 
رسول الله پیری زودرس به سراغ تو آمد» فرمود: سورة هود و سور واقعه و سورة 
,مرشلات و سورة عم يتساثلون مرا پیر کرد. 





1۹۰ الخصال اج( 


والمرسلات» وعم يتساءلون. 5 
اعتمر الث صلی الله عليه وآله أربع عقر 
١-حدثناأبو‏ أحمد محمد جعفر البندار قال: حدثنا أبو العبّاس الحيادي قال: 
حدّثنا أحمد بن محمد الشافعي قا ثنا عي قال: حدّثنا داود بن عبد ارمن, 
عن عمروء عن عكرمة, عن ابن عباس أن اي صلى الله عليه وآله: اعتمر آریع 
شترةعمرة ای وعمرة القضاء من قابل. انا من انة. والرًابعة التي مع 


حجته. 











یعرف الامام بأربع خصال ۲ 

۲ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدّثنا محمد بن يحيى العطار, عن محمد بن 
أمد. عن محمد بن الوليد. عن مناد بن عثان, عن الحارث بن المغيرة النصري قال: 
قلت لأبي عبدالله عليه السّلام: تم یعرف صاحب هذا الأمر؟ قال: بالسكينة والوقار 
والعلم والوصيّة. ۱ 

۳- حدثنا أي رضي لله عله قال: حدّثنا امد بن إدريس قال: حدئنا حتدبن 
أحمد بن عيسى؛ عن محمد بن سنان, عن أبي الجارود. عن أبي جعفر عليه التلام 
قال: قلت له: جعلت فداك إِذَامضَىَ عالکم آهل لبیت فا شی» يُعرفون من يجىء 
بعده؟ قال: بالهدى والإطراق وإقرار آل محمد له بلفضل, ولا سال عن شىء متا 
بين صدفيها الا أجاب فيه. 

قول الب صلی الله عليه وآله فلت بأربع 
۶- حلّثنا أبو أحمد محمد بن جعفر البندار قا 





















عن أبي أمامة قال: : قال رسول لله صلی الله عليه وآله: لت 
بأربع جعلت لأُمّتيٍ الأرض مسجدا وطهوراً واا رجل من أ مقي أراد الصّلاة فلم 
يجد ماء ووجد الأرض فقد بعلت له مسجداً وطهوراً ونصرت بالأعب سيرة 
وأحلت لأمتي الغنائم, وأرسلت إلى الاس كاقّة. 

ربعةء وخير السرايا أربعماثة؛ وخير الجيوش أربعة آلاف 

۵ حدّثنا أبو أمد الحسن بن عبدالله ين سعيد بن الحسن بن إسماعيل بن 








باب خصلت‌های جهاركاته 1 ۳۹۱ 


پیامبر خدا(ص) چهار بار عمره به جا آورد 

۱ -عکرمه از ابن عباس نقل می‌کند كه گفت: 
جا آورد: عمرة حدیبیه» عمرة قضا در سال بعد از آن» عمرة سوم از جعرانه و عمرة 
چهارم همراه با حجّش بود (منظور روایت عمره‌هایی است که آن‌حضرت بس از 
همجرت به مدینه به جا آورد و گرنه هنگامی که در مکه بود عمره‌های بسیاری به جای 





ور زر 





امام با چهار نشانه می‌شود 

۲ حارٹ بن مغيره نصری می‌گوید: به امام صادق(ع) گفتم: صاحب اين امر با 
جه علامتی شناخته می‌شود؟ فرمود: با آرامش و وقار و علم و وصیت (يعنى امام قبلی 
به امامت او وصيت كرده باشد) 

۳ ابو الجارود نقل می‌کند که به امام باقر(ع) عرض کردم: فدایت گردم وقتی 
عالم خاندان شما از دنیارف کسی که پسن از آق م ی آید با چه علامتی شناخته می‌شود؟ 
فرمود: با هدایت یافتگی و بزرگواری ر افزا آل محمد به برتری او و ابنكه از چیزی 
كه در دنیاست از او برسيده نشود مگر ایلکه پاسخ بگوید. 


سخن پیامبر(ص) که با چهار چیز برتری یافته‌ام 
۴ ابو امامه از بيامبر خحدال(ص) نقل می‌کند که فرمود: با چهار جيز برترى يافتدام: 
زمین برای ات من محل سجده و پاک کننده قرار دا 
نماز کند و آب بيدا نكند و زمین در اخبارش باشد برای او سجدهگاه و پاک کننده 





شدهءو هر كس از امت من ارادة 





قرار داده شده است. و با هراس در دل دشمن که به مسافت یک ماه پیش روی من 
غنیمت‌های جنگی بر ات من حلال شد و 








حرکت می‌کرد؛ بر دشمن پیروز شادم» 


من به تمام مردم عالم مبعوث شدم. 


بهترین ياران چهار نفرند و بهترین سریه‌ها چهار صد نفرند 
و بهترین لشکرها چهارهزار نفرند 
۵ -عبیدالله ين عبدالله از ابن عباس نقل می‌کند که پیامبر خدل(ص) فرمود: 





۳۹۲ الخصال اع.۱ 


حكيم العسكري قال: حدّثنا بو مسعود عبدالله ابن محمّد. عن عبدان العسكري 
قال: حدئنا تحقد بن سليان وين قال: حة” حبّان بن علي. عن عقيل عن 
الزُهريٌّ عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس قال: قال رسول الله صل الله عليد 















وآله: خير الصحابة أربعة, وخير السرايا أربعراثة, وخير الجيوش أربعة آلاف. ولن 
إذا صبروا وصدقوا. 
من أعل آريعا نم يحرم ارا 
أو مد الحسن بن عبدالهالمسكري قال: حد ّنا أو القاسم بدرين 





یم القاضي قال: حذ ثنا علي بن منذر الكوفي قال: حدثنا حقدین افضیل عن أي 
الصباح قال: قال جعفر بن تحمّد عليما الستلام: من أعطي أربعاً ل يحرم أربعأً من 
أعطي لاه يحرم الإجابة. ومن أعطي الإستففار م يحرم التوبة. ومن أعطي 
الشكر لم يحرم الريادة. ومن أعطي الصبر ل يحرم الأجر 
أربعة أشياء اعطیت سمع الخلائق" 
۷ - حدئنا مد بن زياد بن لجعفر هي رضي الله عنه قال: و 
إبراهيم بن هاشم؛ عن أبيد, عن محمد بن أن مير ا وید 











و عليه دیع 
ای ومد ما وله لاله دعي بت اتا 


۸- حدّئنا أبو أحمد محمد بن جعفر البندار قال: حدثنا جعفر بن حمّد بن نوح 
قال: حدّثنا حمّد بن عمری قال: حد” ب 
القاسم بن عبد الرّحمن. :عن أي أمامة ال: قال سول الله صل اله عليه و 
لا ينظر لله إلههم يوم القيامة: عاق ومنَانُ؛ ومكذّبُ بالقدر. ومدمن خمر. 

الركبان يوم القيامة أربعة 

أخبرني أبويكر محمد ب إساعيل قال: حدّثنا أبو محمد عبدالله بن 











باب خصلتهاى چهارگانه Ar‏ 


بهترين ياران (كه هم‌فکر و يا هم‌سفر باشند) جهار نفرند( نه كم و نه زیاد) و بهترین 
سریه‌ها (سپاه اعزامی) چهارصد نفرند و بهترین لشکرها چهارهزار نفرند. (اين 
تقسیم بندی نظامی مربوط به زمان بيامبر بود و هر زمانی شرایط خاص خود را دارد) 
به هر کس چهار چیز داده شد از چهار چیز محروم نگردید 

۶ -ابو الصباح از امام صادق(ع) نقل می کند که فرمود: به هر كس که چهار چبز 
داده شد از چهار چیز محروم نمی‌شود: به هر كس دعا داده شد از اجابت محروم 
نمی‌شود؛ وبه هر كس استغفار داده شد از توبه محروم نمی‌شود؛ و به هر كس شکر 
داده شد از افزونی نعمت محروم نمی‌شود: و به هر کس صبرداده شد از پاداش 
محروم نمىشود. 

به چهار جيز كوش داده شده که سخن مردم را می‌شنود 

1١‏ -عائذ احمسی از امام صادق(ع) نقلمی‌کند که فرمود: به چهار چیز كوش داده 
شده که سخن مردم را بشننود: پیامبر و جووزیان بهشتی و بهشت و جهنم. هيج بنده‌ای 
به پیامبر خدا(ص) صلوات و سلام نفد گر اينكه به او می‌رسد و او آن را 
می‌شنود و کسی نیست که بگوید: دابا مراب حووالعین تزویج كنء مگر اینکه آنها 
می‌شنوند و می‌گویند: پروردگارا فلائی از ما خواستگاری كرد ما را به ازدواج او در 
آور؛ و کسی نیست که بگوید: خدایا مرا به بهشت وارد كن. مگر ايتكه بهشت 
می‌گوید: خدایا او را در من ساکن گردان. وکسی نیست که از آتش دوزخ به خدا پناه 
يبرد مگرانکه آتش بگوید:پروردگار و از من دور سال و ينا بده 

چهار نفرند كه خداوند روز قيامت به آنان نگاه نمی‌کند 

.ابو امامه از پیامبر خدل(ص) تقل می‌کند که فرمود: چهار نفرند که حداوند روز 
قيامت به آنان نگاء نمی‌کند: عاق والدین و کسی که منت می‌گذارد وکسی که قضا وقدر 
الهی را دروغ می‌بندارد وکسی که به 

سواران روز قيامت چهار نفرند 
۹ عکرمه از ابن عباس نقل می‌کند كه پیامبر خدا(ص) فرمود: در روز قيامت 
۰ 


دن شراب مداومت می‌کند. 








۳۹ الخصال اج ١‏ 


زیدان البلخی ار علي أو الاس بن عقدة ل حذتی عل بن الث قال: 





قو فكرية عن لبن عتاس قال: قال رسول لله صل الله عليه ود : ما في القيامة 
راكب غيرنا و نحن أربعة. فقام إليه العباس بن عبدالطلّب فقال: من هم يا رسول 
الله؟ فقال: أا أنا فعلى البراق ووجههاكوجه الإنسان وخد‌ها كخ الفرس وعرفها 
من لؤْلوْ مسموط وأذناها زبرجدتان خضعراوان وعيناها مثل كوكب الرّهرة, 
تتوقّدان مثل النجمين | ها شعاع مثل شعاع الشمس, ينحدر من نحبرها 
الجمان مطويّة الحلق طويلة اليدين والأجلين. ها نفس كنفس الآدسيين» تتسمع 
الکلام وتفهمه, وهي فوق الحمار ودون البغل. ۲ 
قال العئاس: ومن يا رسول اله؟ قال صل الله عليه وآله: وأخي صا على ناقة 
اله عروجلَ التي عقرها قومه. قال الماس: ومن يا رسول لله؟ قال: وعقي حمزة 
بن عبد الطلب أسد الله وأسد سل سيد التبهداء على ناقتي القضباء 
قال العئاس: ومن يا رسول ال4 قال:وأخى علي على ناقة من نوق ابستة, 
زمامها من لؤلؤ رطب عليهاححَمَلُ ناقوت أجر؛ قضبانه من الد الأبيض على 
رأسه تا من نور عليه حلّتان خضراوان, بيده لواء ا محمد وهو ينادي أشهد أن له 
إله لاه وحده لا شريك له وأن محمد رسول الله. فيقول الخسلائق ما هذا إلا ني 
مرسلٌ أوملك مقرب فينادي مناد من بُطنان العرش: ليس هذا ملك متب ولا 
نو مرسلٌ, ولا حامل عرش, هذا ار بن ابي طالب ومیٌ رسول رب العالمين, 




















عنه: هذا حديثٌ غريبٌ لما فيه من ذ کر البراق 








۲۰- حدّثنا هد بن محمد بن يحبى العطار قال: حدٌّثنا سعد بن عبدالله قال: 
حدّثنا حمّد بن الممسين بن أبي الخطاب. عن عبداله بن عبد جهن الأصم, عن 
عبدالله البطل. عن عمرو بن 
عباس قال: خرج رسول اله صلی الله عليه وآله ذات يوم وهو آ. 


المقدام. عن أبيه. عن سعيد بن جسبير, عن ابن 
ذ بيد علي عليه 











باب خصت‌های چهارگانه ۳۹۵ 


هیچ كس جز ماسواره نیستند و ما چهار نفریم. عباس بن عبدالمطلب گفت: یا رسول 
الله آنان چه کسانی هستند؟ فرمود: من به براق سوار می‌شوم و صورتش مانند 
صورت آدمی و گونه‌اش مانند گونة اسب و يالش از مروارید رشته شده و گوشهایش 


مانند دو زبرجد سبز و چ ره زهره است که مانند دو ستارة روش 











درخشانند و آن شعاعی چون شعاع آفتاب داره از نحر آن در سفيد می‌ریزد و كردن 
آدمی دارده سخن را 
می‌شنود و می‌نهمد و بزرگ‌تر از الاغ و کوچکتر از قاطر است. عباس گفت: دیگر چه 
کسی سواره است يا رسول الله؟ فرمود: برادرم صالح بيامبر که سوار شترش می‌شود: 
همان شتری که قومش او را بى كردند. عباس گفت: دیگر جه کسی يا رسول الله؟ 
فرمود: عمویم حمزة بن عبدالمطلب شير خدا و شير پیامبرش و سرور شهیدان که بر 
شتر غضباى من سوار می‌شود. عباس گفت؟:دیگر جه کسی يا رسول الله؟ فرمود: و 
برادرم على که بر اق‌ای از ناقه‌های بهشتی سوآر مي‌شود كه مهار آن از مرواريدٍ تر 


آن بيجيده و دست و پای آن دراز است و جانی چون 








است و بر آن هودجی از ياقوت سرخ قراز دارد که تیرک‌های آن از در سفید است و بر 
سرش تاجی از نور و برتنش دو جام ة سیر و درابست او يرجم حمد است و ندا 
می‌دهد که شهادت می‌دهم معبودی جز الله نیست. او یگانه است و شریکی ندارد و 
اینکه محمد فرستادة اوست. مردم می‌گویند: اين جز پیامبری مرسل یا فرشته‌ای 
مقرّب نیست» کسی از درون عرش ندا می دهد که او نه فرشته مقرب و نه پیامبر مرسل 
است و نه حامل عرش است. بلکه او على بن ابی طالب(ع) است که وصی پیامبر 
پروردگار عالمیان و پیشوای پرهیزگاران و رهبر پیشانی سفیدان است. 


مصنف اين کتاب ید: اين حديث به سبب ذکر براق و اوصاف آن و ذ 
این کتاب می‌گوید: اين 2 





حمزة بن عبدالمطلب» غرابت دارد. 





۲۰-سعید بن جبير از ابن عباس نقل می‌کند که گفت: روزی پیامبر خدلاص) 
بیرون آمد در حالی که دست علی(ع) را گرفته بود و می‌فرمود: ای گروه انصار؛ ای 
گروه بنی هاشم ای گروه فرزندان عبدالمطلب: من محمد و من پیامبر خدا هستم. آگاه 











۹ الخصال اج ۱ 
لام وهو يقول: يا معشر الأنصار, يا معشر بني هاشم» يا معشر بني عبد المطلّب 
نا محمّد. أنا رسول لله إل أي خُلقت من طينة مرحومة في أربعة من أهل بيقي أنا 
وغل وحمزة وجعفر. 

فقال قائل: يا رسول الہ هؤلاء معك رُكبان يوم ال تكلتك أمك إل 
لن يركب یوم إل أربعة أنا و على وفاطمة وصالح نوئ فعلى البراق وا 
ي العَضباء وآقا صا فعلى ناقة الله التي عقرت. وا عل فعلى 
مامها من ياقوت, عليه حلّتان خضراوان, فيقف بين ا تة 
والثار وقد الجم الاس من العرق يومئذ فتهب رج من قبل العرش فتنشف عنو 
عرقهم فيقول الملائكة ة والأنبياء والصدّيقون ما هذا إلا ملك مقرّب أو ني مرسلٌ 
ولان مرسل ولکته یبن أي طالب أخو رسول 














الله صل لله عليه وآله في الا والآخزة. 


أربع خصال سألت عنجوز ينى اسزائيل موسی عليه الشلام 
۱- حداثنا أبي رضي الله عنه قال: خد تتا سعد بن عبدالله. عن أحمد بن محمد بن 






1 أوحى لله جل جلاله إلى موسى عليه التسلام أن أخرج 
a‏ ل بك 1 





AR ۱‏ 
شاطیء النيل في صندوق مرمر فلا أخرجه طلع القمر, فحمله إلى الشام فلذلك 
يحمل أهل الكتاب موتاهم إلى الشام. 
أفضل نساء أهل الجنّة آربع 
۲- أخبرني محمد بن على بن إسماعيل قال: أخيرنا أبو العبباس بن منيع قال: 





باب خصلت‌های چهارگانه ۳۹۷ 


باشيد که من و چهار تن از اهل بيت من از يك سرشت رحمت شده آفریده شده‌ایم» 
من وعلی و حمزه و جعفر. گوینده‌ای گفت: 
سواره‌اند؟ پیامبر فرمود: مادرت به عزايت نشیند در آن روز جز چهار تن سواره 
نیستنده من و على و فاطمه و صالح پیامبر خداء من سوار براق هستم و دخترم فاطمه سوار شتر 
غضبان من است و صالح سوار بر ناقهاى است که آن را پی کردند و اما علی سوار سرناقهاى از 
ناقدهاى بهشت است که مهار آن از ياقوت و بر تن آن دو جامة سبز است و ميان بهشت و جهنم 
می‌ایسند در حالی که عرق بد‌های مردم به هم پیوسته است» پس بادی از جانب عرش می‌وزد 
و عرق‌های آنان را خشک مىكند. فرشتگان و بيامبران و صلذیقان می‌گویند: او نیست جز 
فرشته‌ای مقرب يا بيامبر مرسلء منادی ندا می‌کند که او نه فرشتۀ مقرب است و نه 
بيامبر مرسل» بلكه على بن ابی طالب(ع) برادر بيامبر خدا(ص) در دنيا و آخرت است. 
بير زنی از بنى اسرائيل از موسى چهار جيز خواست 

۱-حسن بن على بن فضال از امام کال (ع) نقل می‌کند که فرمود: یکی 
اسرائیل پنهان شد. بس خداوند به موسی,وحی کرد كه استخوان‌های يوسف را از 
مصر بیرون آور و به موسی وعده داد که اک انتتخوانهاى يوسف را در آورد ماه 
طلوع خواهد كرد. موسی از کسی که تجا آنزا نداند برس وجو کرد به او گفته شد: 
در اینجا پیرزنی است که علامت قبر او را می‌شناسد» موسی کسی زا نزد او فرستاد و او 
پیرزن زمین كير کوری را آورد» موسی به او گفت: آیا محل قبر یوسف را می‌شناسی؟ 
گفت: آری. موسی گفت: از آن به من خبر بده. گفت: ه ركز! مگر اينكه چهار جيز به من 
بدهی: پای مرا باز كنى و جوانیم را به من برگردانی و چشمم را به من برگردانی و مرا 
در بهشت همراه خود کنی. می‌گوید: این در خواست‌ها برای موسی سنگین آمد؛ پس 
خداوند به او وحی کرد که ای موسی؛ آنچه را که می‌خواهد به او بده که تو هر چه 
بدهی از جانب من می‌دهی و موسی چنین كرد و آن زن قبر بوسف را نشسان داد و 
موسی جنازة یوسف را از كنار رود نيل در صندوقی از مرمر بیرون آورد و چون آن را 
بیرون آورد مهتاب طلوع کرد يس آن جنازه را به شام برد و برای همین است که اهل 
کتاب مرده‌های خود را به شام حمل می‌کنند. 

بهترین زنان اهل بهشت چهار نفرند 
۷۲-عکرمه از ابن عباس نقل می‌کند که پیامبرخدا(ص) چهار خط در زمين کشید 


رسول الله اینان همراه تو در قیامت 




































خط رسول الله صلی لله عليه وآله أربع 


خطط في ا وقال: أتدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله آعلم. ققال رسول الله 





قال: حدّثنا ی حدّثنا داود بن أبي الفرات الكندي عن علباء 
بن أمر, عن عكرمة, عن ابن عباس قال: خط رسول الله صلی الله عليه وآله أربع 
خطط ثم قال: خير نساء الجنّة مريم بنت عمران, وخديجة بنت خویلد, وفاطمة بنت 
محمد وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. 
أربعة أشياء من قواصم الظهر 
4- جنا حتد بن على بن الشناه قال: رحدثنا أبو حامد قال: حلدثنا أبو يزيد 
قال : حدّثنا محمد بن أحمد بن صالم القيمي عن یه قال : حدئني أنس بن محمد أبو 
مالك عن أيه عن جعفر بن محمد عن أبيه. عن ده عن علي بن أبي طالب عليهم 
السّلام قال. : قال رسول اله صلل الله عليه وآله في وصيّته لي: یا عل أربعة من 
قواصم الظهر: إمام يعصي لله ويطاع أمره, وزوجة يحفظها زوجها وهي تخونه, وفقر 
لاجد صاحبه له مداویا وجار سوء في دار مقام. 
الاطلاعات الأربع من الله عوجل إلى الدنیا 
o‏ -حدّثنا ی لسن تحمّد بن علي بن الا حدّثنا أبوحامد قال: حدّثنا 
1 يزيد أحمد بن خالد الخالدي قال: حدّثناحمّد بن أحمدين صا القيمي عن أبيه 
قال: حدّثنا حتد بن حاتم القطانء عن ماد بن عمرو. عن جعفر بن حتد, عن أبيه 
عن ج عن على بن أبي طالب لیم اللا عن ح صل الله عليه وآله أنه قال 
في منها على رجال 
: اطع الثالثة فاختار 
لا من وُلدك على رجال العالمين بعدك, اطع الرابعة فاختار فاطمة على نساء 

















باب خصلت‌های چهارگانه ۳۹ 


و فرمود: آیا می‌دانید اين چیست؟ گفتیم: خدا و پیامبرش دان‌اترند. پیامبر 
خدا(ص) فرمود: بهترین زنان اهل بهشت چهارنفرند: خدیجه دختر خویلد 
وفاطمه دختر محمد و مریم دختر عمران و آسیه دختر مزاحم و همسر 
فرعون. 

۳ -عکرمه از ابن عباس نقل م ىكند كه گفت: پیامبرخدا(ص) چهار خط كشيد و 
سپس فرمود: بهترین زنان بهشت مریم دختر عمران و خدیجه دختر خویلد و فاطمه 
دختر محمد و آسیه دختر مزاحم و همسر فرعون است, 


چهار چیز کمر را می‌شکنند 
۴ انس بن محمد از پدرش و او از امام صادق(ع) و او از پدرانش, از على بن ابی 
طالب(ع) و او از پیامبر حدا(ص) نقل مي‌کنا که در وصیتی به من فرمود: یا على چهار 
جيز از چیزهایی است که کمر را می‌ثبکنل:آزهبژی که خدا را نافرمانی می‌کند ولى به 
امر او اطاعت می‌شود و زنی که شوهرش او را حفظ می‌کند ولی او خیانت می‌ورزه و 
فقری که صاحب آن درمان كنندءأى بر ناب و یذ بد در خاه‌ای كه قامت 


گاه است. 
چهار بار توجه خداوند به دنيا 
۵-حماد بن عمرو از امام صادق(ع) واو از يدر و جدش از على بن ابی طالب(ع) 
نفل می‌کند که فرمود: بيامبر خدا(ص) در وصيتى به من فرمود: يا على خداوند بر دنیا 





توجه نمود و مرااز ميان مردان جهان بركزيد و بار دوم توجه نمود و پس از من تو را 
از ميان مردان جهان بركزيد, و بار سوم توجه نمود و پس از توء آمامان از فرزندان تو را 
از ميان مردان جهان برگزید. سپس بار جهارم توجه نمود و فاطمه را از ميان زنان 








۳۰ الخصال اج ۱ 


قول الب صلى الله عليه وآله لعلی عليه السّلام إِنَى رأيت اسمك 
مقروناً إلى اسمى في أربعة مواطن 

۲۹ - حدّثنا أبوالحسن محمد بن علي بن الشاء قال: بو حامد قال: حدّثنا 
أبو يزيد أحمد بن خالد الخالدي قال: : حلا محمد بن أمد بن صا القيمي عن أبيه 
قال: حدثنا حتد بن حاتم قطان »عن ماد بن عمروء عن جعفر بن محمد »عن یه 
عن جدّه. عن علي بن أبي طالب عليهم السّلام, عن ال صل الله عليه وآله أنه قال 
: رأيت اسمك مقرونا باسمي في أربعة مواطن, فآنست بالنظر 
المقدس في معراجي إلى السماء وجدت على صخرتها مكتوباً 
لاإله إل لله محتد رسول اش دته بوزيره ونصرته بوزيره, فقلت بمبرئیل: منٍ 
وزیری؟ ال: عل بن أبي طالب. فل ان إلى سدر: امنتهى وجدت مكتوباً 
علیما: أنا لله لاإله نا وحد: عتدصفوق من خلق ده بوزیرهونصرته 
بوزيره. فقلت لجهرئيل: من وزير؟ ققال: علي بن أبي طالب, فالتا جساوزت 
السدرةانتهیت إلى عرش رب العا ین جل لاله فوجدت مکتوباعل قوائه أن لله 
لا إله إلا آنا وحدي, محمد حبهي 
وجدت على بُطنان العرش مکتوبا 
يدت بوزيره ونصرته بوزيره. 

لا یحتمل حديث أهل البيت (ع) إلا أربعة 

۷- حدّثنا على ب بن المحسين بن سفیان بن يعقوب بن الحارث ن راهم 
الهمداني في مغزله بالكوفة قال: حدّثنا أبو عيدا: ين أحمد بن يوسف الأزدي 
قال: حذثنا عل بن بزرج لفط قلح عمرو بن ات عن شعیب اناد 
قال: سمعت الصاد: ين محمد عليه انلام يقوا 
مستصعب: ب لايحتمله إلا ملك مقر أو ني مرسل أوعبد امتحن لله لب للإيان أو 
مدينة حصينة. قال عمرو: فقلت لشعيب: يا أبا الحسن وأيّ شىء المدينة الحصينة؟ 
قال: فقال: سألت الصادق عليه السّلام عنها فقال لي: القلب اجتمع. 

من عامل الاس مجتنبا لثلاث خصال وجبت له عليهم أربع خصال 
۸- حدّثنا أبو منصور أحمد بن إبراهيم بن بكر قال: حدّثنا أبو محمد زيد ين 




























.ته بوزیره ونصرته بوزیره» فلا رفعت راسي 
لا إله نا وحدي, محمد عبدي ورسولي 




















باب خصلتهاى چهار گنه ۳۰۱ 


سخن پیامبر(ص) به على (ع) که 
«من نام تو را چهار جا همراه نام خود دیدم» 

۶-حماد بن عمرو از امام صادق(ع) و او از يدر وجدش از على بن ابی طالب(ع) 
نقل می‌کند که بيامبر خدا(ص) در وصيت خود به من فرمود: يا على من نام تو را در 
چهار جا همراه خود ديدم و با دیدن آن انس گرفتم :هنكامى که من در معراج خود به 
آسمان, به بيت القدس رسیدم؛ ديدم كه بر سنك بزرگ أن نوشته شده بود كه معبودی 
جز الله نیست» محمد بيامبر خداست. او را به وسيلة وزيرش تأیید و پیروز کردم به 
جبرئیل كفتم: وزير من كيست؟ گفت: على بن ابی طالب» پس چون به سدرة المنتهی 
رسیدم ديدم كه بر آن نوشته شده بود كه همانامنم خداوند كه معبودى جز من نيست 
و من يكانهام و محمد بركزيدة من از خلق من است. او را به وسيلة وزيرش تأييد و 
بيروز کردم» به جبرئيل كفتم: وزير من کیست؟ گفت:علی بن ابی طالب» و چون از 
سدرة المنتهى گذشتم و به عرش خداوند که برو ردكار جهانيان است رسیدم؛ ديدم كه 
بر ستون‌های آن نوشته كه منم خداونذ» معبؤدئ جز من نيست و من يكانهام» محمد 
حبيب من است و او را به وسيلة وزیرش تأینلاو بتترؤز کردم بس چون سر خود را 
بلند كردم ديدم كه در وسط عرش لو شته شبله که عنم خلداونده معبودى جز من نيست 
و من یگا 
كردم 








ام محمد بنده و بيامبر من استء او را به وسيلة وزیبرش تأیبید و پیروز 


حديث اهل بیت(ع) را جز چهار كس حمل نمی‌کند 
7 شعيب حدّاد نقل می‌کند که از امام صادق(ع) شنيدم كه می فرمود: حديث ما 
سخت و دشوار است. آن را تحمل نمىكند مگر فرشتهاى مقرب يا پیامبری مرسل يا 
بنده‌ای که حداوند قلب او را برای ايمان آزمايش كرده و ياشهر باحصار. عمرو 
مىكويد: به شعيب كفتم: يأ اباالحسن شهر با حصار جيست؟ گفت: من هم از امام 
صادق(ع) آن را يرسيدم فرمود: دل خاطر جمع. (منظور آن دلى است كه به سبب شک 
و وهم» يراكندكى ندارد و به مرحلة يقين رسيده است و در يك جا متمركز است). 
کسی که در رفتار با مردم از سه خصلت دورى كند 
در حق او چهار خصلت بر مردم واجب می‌شود 
۸ -عبدالله بن إحمد بن عامر از پدرش و او از امام رضا(ع) و او از پدرانش نقل 





۳۲ الخصال اج 9 


7 أب القاسم عبداله بن مد بن عامر بن سليان اللا 1 
بالبصرة قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عل ین موسى الرّضاء عن أبيه. عن آبائه. عن 
عق عليهم للم قال: قال رسول لله صلى الله عليه وآله: من عامل الاس فلم 
يظلمهم؛ وحدّتهم فلم يكذيهم. ووعدهم فلم يخلقهم فهو كن کملت مروءته 
وظهرت عدالته ووجبت أخوّته و حرمت غيبته. 

513 - حدّثنا أي رضي لله عنه قال: : حل ثنا علي بن موسى بن جعفر بن أي جعفر 
الكيداني. عن أحمد بن محمد بن عيسىء عن حمّد بن أبي عمير, عن عبدالله بن 
سنان,عن أبي عبدلله عليه الم ا : ثلاث من کر فيه أوجبن له أربعاً على 
الّاس: :من إذا حدثهم لم يكذبهم وإذا خالطهم لم يظلمهم وإذا وعدهم م يخلفهم, 
وجب أن تظهر في الّاس عدالته. وتظهر فيهم مروءته. وأن تحرم عليهم غيبته. وأن 
تجب عليهم أخوّته. 

أربع أبيات شعر لإبليس آجاب بها آدم (ع) عن بيتين 
.۳ - حدثنا أبو لسن محتد بن عمروین على" ن عبد الله البصعري بإيلاق قال: 

















وما کان من شعره قال: مزل إلى رش ساسا فرأى ثربتها وسعتها وهوائها 
وقتل قابيل هابيل فقال آدم عليه السّلام: 
تغيرت البلاد ومن عليها فوجه الأرض شُفبٌ قبيح 
جد یت ون وطعم وقل بشاشة الوجه المليح 


س 


E‏ قبي في الخلد ضاق بك الفسيح 








باب خصلت‌های جهار كانه ۳.۳ 
می‌کند كه على بن ابی طالب(ع) از بيامبر خدا(ص) نقل می‌کند كه فرمود: کسی كه با 
مردم معامله كند و به آنان ستم نكند و با آنان سخن بكويد و دروغ نگوید و به آنان 
وعده بدهد و تخلف نكندء او از کسانی است كه شخصيت آنها کامل و عدالتشان 


آشکار و برادريشان واجب و غيبت کرد 





نها حرام شده است. 

4 عبدالله بن سنان از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: سه جيز است که در 
هر كس باشد باعث می‌شود که مردم جهار جيز رادر حق او انجام دهند. کسی كه وقتی 
با مردم سخن مىكويد دروغ نكويد و چون با آنان آميزش داشته باشد ستم نکند و 
چون به آنان وعده بدهد تخلف نکند واجب است که عدالت او در ميان مردم آشکار 





شود و شخصيت او نیز آشکار شود وغيبت كردن او بر آنان حرام گردد و برادری او بر 


آنان واجب شود. 


شیطان چهار بيت شعر گفته و با أن به دو بيت شعر ادم 
پاسخ داده 

۰-عبدالله بن احمد طای از دشر او ام ضا(ع) و او از پدرانش از حسين 
بن على بن ابی طالب(ع) نقل می‌کند که فرمود: على بن ابی طالب در مسجد کوفه بود. 
مردی از اهل شام برخاست و گفت: يا اميرالمؤمنين از تو راجع به چند چیز سال 
مىكنم. فرمود: برای فهمیدن بپرس و برای ستیزه جويى مپرس» او از چند چیز پرسید 
و از جملة آنها این بود كه پرسید: به من خبر بده كه نخستین کسی که شعر كفت جه 
کسی بود؟ فرمود: آدم؛ گفت: از جملة شعرهای او کدام است؟ فرمود: وفتی از آسمان 
به زمين فرود آمد و خاک و گستردگی آن را دید و قاببل» هابيل را کشت آدم چنین 
سرود: آبادی‌ها و هر كس که در آن است تغيير يافت» بس روی زمین تيره و زشت 
شد هر صاحب رنگ و طعمی تغيير يافت و شادایی صورت نمکین کم شد. 











شیطان او را چنین پاسخ داد: 
از آبادی‌ها و ساکنانش دور شوه که به وسيلة من بهشت وسیع بر تو تنگ شل تو و 





۳۰۶ الخصال اج 1 
وكنت بهاوزوجك في قرار 2 وقليك من أذي التنيامرع 
فلم تتفكٌ من كيدي ومكري - إلى أن فاتك ان اليح 
فلولا رحمة الجبّار اضحت بکقاه من جنان الخلد ريج 

ان الله تبارك وتعالی أخفى أربعة في أربعة 
-حدا محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه قال: :حدثناعتي محمد بن أي 

القاس عن أحمد بن محمد ن خالد الق عن القاسم بن يحبى. عن جل امسن بن 
راشد, عن أبي بصیر» »عن محتد بن مسلم, عن أبي جعفر محمد بن علي ار عن أبيه 

»عن أببه سین بن علي عن أبيه أمير المؤمنين عليهم السام قال: 

۳1 تبارك وتعالى خن أربعة في أربعة: أخن رضاه في طاعته فلا تستصغرن شيئاً 

من طاعته, » فوبما وافق رضاه وأنت لا تعلم. وأخق سخطه في معصیته فلا تستصفرن 

شینًمن معصیه ربا وافق سخطه معصيته وت لاتعلم.وأخى إجابت في دعوته 
فلا تستصغرنٌ شین من دعانه فرعا واف إجابته وأنت لا تلم وأخن وليه في 

عباده فلا تستصغرن عبداً من علي دق فا يُكون وليه وأنت لا تعلم. 

قول الب صلى الله عليه وآله لا تكرهوا آربعة فانها لأربعة 
۲- حدثنا أحمد بن زياد بن جعقر لماي رضي الله عنه قال : حدّثني على بن 
إبراهيم بن هاشم. عن یه عن محمد بن أبي عمير, + عن غياث بن ابراهیم, عن جعفر 
بن محمّده عن أبيه, » عن آبائه. عن علي عليهم السّلام قال: قال رسول الله صلی الله 

عليه وآله: لا تكرهوا أربعة تا لأربعة: 

ولا تكرهوا الدٌمامبل فا أمان من البرصء ولا تكرهوا لد اه أمان من 

العمى. ولا تكرهوا السعال فإته أمان من الفا 

لأمير المؤمنين عليه الشلام أربع مناقب لم يسبقه إليها عربي 
۳- حدثنا هد بن حمد. ن إسحاق الدّينوريٌ القاضي قال: أخيرني محمد بن 
عبد الحميد الفرغاني قال: حدّثنا أحمد بن بديل قال: حدّثنا مفضّل بن صا 
الأسدي عن سماك بن حرب. عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: كان لعل عليه 
الشلام أربع مناقب لم يسبقه إليها عرو : کان رل من صل مع رسول الله صل الله 
عليه وآله. وكان صاحب رايته في کل زحف, وانهزم الّاس يوم المهراس وثبت 

































باب خصلتهاى چهارگانه ۳۰۵ 


همسرت در آن مستقر بودى و دلت از آزار دنيا راحت بودء از حيله و مكر من رها 
نخواهی شد تا وقتی كه آن قيمت پرسود از تو فوت شود واگر رحمت خداوند جبار 
نبود از بهشت برین جز بادی نصيب تو نبود. 
خداوند چهار چیز را در چهار جيز پنهان کرده 

١د‏ محمد بن مسلم از امام باقر(ع) و او از بدرانش از اميرالمؤمنين(ع) نقل می‌کند 
كه فرمود: خداوند چهار چیز را در چهار چیز پنهان کرده است: خوشنودی خودش را 
در اطاعتش پنهان كرده: بس چیزی از اطاعت او راكوجك مشمار. جه بساكه با 
رضايت او همراه شود و تو ندانىء و خشم خود را در نافرمانی خود پنهان کرده» پس 
جيزى از نافرمانی او راكوجك مشماره جه بساگناهی سبب خشم او شود و تو ندانى» 
و اجابت خود را در دعا کردنش پنهان کرده» بس جيزى از دعا كردن او راکرچک 
مشمار: جه بسا با اجابتش همراه شود و تو ندانی؛ و ولن خود را در ميان بندكائش 
پنهان کرده: 

پس هيج بندماى از بندگان خدا راو چیک متبمّاره جه بسا و ول خدا باشد و تو 














ذا 
سخن پیامبر خدا(ص) که چهار چیز را بد مشمارید 
كه آنها برای چهار جيزند 
۲ غياث بن ابراهیم از امام صادق(ع) و او از بدرانش, از علی(ع) نقل م ىكند که 
پیامبر خدا(ص) فرمود: چهار چیز را بد ندائید كه آنها برای چهار چیز است: از زکام 
بدتان نيايد كه آن امان از جذام است. و از دمل بدتان نيايد كه آن امان از برص است؛ و 
که آن امان از 








از درد چشم بدتان نيايد که آن امان از کوری است. و از سرفه بدتا 
فلج است. 
امیرالمؤمنین(ع) چهار منقبت داشت که هيج عربی 
در آنها از وی پیشی نگرفته 

۳۳ عكرمه از ابن عباس نقل می‌کند که گفت: برای على (ع) جهار منقبت بود که 
هيج عربى در آنها از وی پیشی نگرفته است: او نخستین کسی بود که با پیامبر 
خدا(ص) نماز خواند و پرچمدار او در هر جنگی بود. در جنگ مهراس (جنگ احد) 
همه فرار کردند و او پایداری نمود و بيامبر خدا(ص) را غسل داد و وارد قبر کرد 








۳۰۹ ۰ الخصال اج ۱ 
وغشله, وأدخله قرم 

۶- حلاثنا أحمد بن محمد بن إسحاق قال: حدثنا بو محمد عبدلله بن صالح 

ن ميد بن كاسب قله حلاثنا سین بن شین عن 








«لأعطين الراية غدأ» وقوله صل لله عليه وال e‏ به 
موسی»وقوله صل الله عليه وآله: «من كنت مولاء فعل مولاه». ونسي سعد 
الذابعة. 

قول معاوية لابن عباس أنى لأحبك لخصال آربع مع مغفرتي‌لك خصالا أربعا 

0 حدثنا علي أمد بن موسي رضي لله عنه قال: حدّثنا أحمد ين يحبى بن 
زكريًا القطان قال :حداثنا أبو محمد بكر بنَعبدلله بن حبيب قال: حدثنا الئاس بن 
الفرج قال: حدّثنا أبو سلمة التفاريً قال: حلدّئني عبدلله بن إبراهيم بن أ 
عن عبد الملك بن مروان قال:كنًا عند معاوي 
قريش وفيهم عة 
أليس الأب والأمٌ واحدا؟ والذار والمولد واحداً؟ 

فقال ابن عبّاس: نفخر عليكم با أصبحت تفخر به على ساثر قریش, وتفخر به 
قريش على سائر الأنصارء وتفخر به الأنصار على سائر العرب, وتفخر به العرب 
على سائر العجم: برسول الله صلی اله عليه وله ويا لاتستطيع له کارا ولا مه 
فرارً. فقال معاوية: يا اين عباس لقد أعطيتٌ لساناً ذلقا تكاد تغلب بباطلك حقٌّ 
سواكء فقال ابن عباس: مد إن الباطل لا يغلب الح ودغ عنك الحسد فلس 
الشعار الحسد. فقال معاوية: صدقت آما والله إن لأحيك خصال أربع مع مفرتي 
لك خصالا أربعاً. فا حبك فلقرايتك من رسول الله صل اله عليه وآلد وأا 
الثانية فا رجلٌ من أسرتي وأهل بيتي ومن مُصاص عبد مناف. . وأا الثالثة فأبي 
كان خلاًلأبيك. وأا لتابعة فإك لسان قريش وزعيمها وفقيبها. 
































باب خصلتهاى چهار گنه ۳۷ 





ی از علی(ع) شد در حالی که سعد بن 
ابی وقاص نزد او بود سعد گفت: على را یاد می‌کنی؟ همانا أو چهارمنقبت داشت که 
اگر یکی از آنها مال من بود برایم دوست داشتنی‌تر از جنين و چنان بود و او شترا 
سرخ مورا ذکرکرد؛ یکی سخن بيامبر(ص) که فرمود: فردا پرچم را به دست کسی 
دهم که خدا و بيامبرش او را دوست دارندء(یمر این سخن رادر جنگ خیبر دربارة 
علی(ع) فرمود) دیگری سخن پیامبر(ص) که فرمود: «تو نسبت به من به منزله هارون 
به موسی هستی» و دیگری سخن پیامبر(ص) که فرمود: «هر كس که من مولای او 
هستم علی مولای اوست» سعد منقبت چهارم را فراموش کرد. 





سخن معاویه به ابن عباس که به سبب چهار خصلت تو را دوست دارم 

و از چهار خصلت دیگری که درتوست در می‌گذرم 
۳۵ عبدالله بن ابراهيم بن بیفروء ملک بن مروان نقل می‌کند كه گفت: 
پودند و در ميان آنها جمعی از بنى 





روزی نزد معاویه بوديم و گروهی از فويس أن 
هاشم حضور داشتند. . معاویه گفت: بل هاشتم با جه چیزی بر ما فخر می‌کنید؟آیا 
پدر و مادر ما یکی نيست و خانه مخ تولد. ما یکی لیست؟ ابن عباس گفت: ما با 
همان جيزى شما فخر مىكنيم كه تو با آن بر سایر قريش فخر می‌کنی و قريش با آن 
بر ساير انصار فخر مىكنند و انصار با آن بر ساير عرب فخر می‌کنند وعرب با آن بر 
عجم فخر مىكنند و آن وجود بيامبر اسلام(ص) است» جيزى که نمی‌توانی آن را 
انكار كنى و يا از آن بكر يزى. 

معاويه گفت: ای ابن عباس زبا تندى به نو داده شده» نزديك است که با باطل 
خود به حق دیگران جيره شوی, ابن عباس كفت: ساكت باش هركز باطل بر حق جيره 
نمى شود و حسد رارهاکن که حسد ابسندى است. معاويه گفت: راست گفتی» 
به خدا سوگند من تو را به خاطر چهار حصلت دوست دارم و از چهار خصلت که 
داری در می‌گذرم» من تو رابه خاطر خویشاوندی تو با بيامبر خدل(ص) دوست دارم 





دوم اينكه تو مردی از خاندان و اهل بيت من و بركزيدة فرزندان عبد مناف هستی» 





وسوم اینکه پدره با يدر تو دوست بود و چهارم اینکه تو زبان قريش و بزرگ و 
0 ۴ 


دانشمند آنان هستى . 





۳4۸ الخصال اج ١‏ 


وأتاالأريع أي غفرت لك: : فقذوك عي بصقين فيمن عدا ؛ وإساءتك في خذلان 
عغان فيمن أساء. ٠‏ وسعيك على عائشة أمَّ المؤمنين فيمن سعى, ونفيك عي زياداً 
فيمن نی فضربت أنف هذا الأمر وعينه حى استخرجت عذرك من کتاب الله 
عروجل وقول الشعراء ماما وافق كنا اله عرّوجلٌ فقوله «خلطوا عملاً صالحاً 
وآخر سین وأتا ما قالت الشعراء فقول أخي بني ذيبان: 

ولست بمستبق أخاً لا تلته على شعت أي الرّجال الهّب 

فاع أن قد قبلت فيك الأربع رل وخفرت لك الأربع الأخرى. وكنت في 
ذلك كما قال الأول: 

سأقبل من قد أحب جميله 2 وأغفر ما قد كان من غير ذلكا 

ثم أنصت فتكلّم ابن عبّاس فقال بعد حمد لله والثناء عليه: وأا ما ذكرت أك 
تحبتني لقرابتي من رسول لله صل الله ليه وآله فذلك الواجب عليك وعلى کل 
مسلم آمن بالله وبرسوله ٠‏ لأ الأجر الذي سألكم رسول الله صل الله عليه وآله 
على ما آتاكم به من الضياء والبرهان المبيت: فقال عرّوجلٌ: «قل لا أسئلكم عليه 
جرا إلا الود ب القربى» فن تج سول له صل الله عليه وآله إلى سا سأله 
خاب وخزئ وكبا فی ج جهتم؛ وأماما ذكرت نی رجل من أ. أسرتك وأهل بيتك. فذلك 
كذلك وان أردت به صلة الحم ولعمري لك اليوم وصول ما قد كان منك ا لا 
ثريب عليك فيه اليوم. وأا قولك إِنَّ أي كان خلاً لأبيك فقد كان ذلك, وقد سبق 
فيه قول الأول: 

سأحفظ من آخئ أي في حياته وأحفظه من بعده في الأقارب 

ولستٌ لمن لايحفظ العهد وامقاً ولاهو عند النائبات بصاحب 

وا ماذ کرت من أن لسان قريش وزعيمها وفقيهها فا ای تما 
إلا وقد أوتيته غير أتك قد أبيت بش رفك وکرمك إلا 5 

















قول الأول 
وکل کرم للكرام مفضّل يراه له أهلاً وان كان فاضلاً 
وأمًا ما ذكرت من عَدُوِي عليك بصقين فولله لولم أفعل ذلك لكنت من ألأم 





باب خصلت‌های چهارگانه ۳۹ 


و اما چهار خصلتى که از آنها در می‌گذرم و تورامی‌بخشم؛ هجوم آوردن تو بر من همرا با 
كسانى که در جنگ صفين بر من هجوم آوردند و بدى كردن تو به عثمان همراه با آنها که بهاو 
بدى كردند و کوشش تو بر ضد عايشه همراه با آنان كه کوشش کردند و نفی‌کردن نو زياد رااز 
برادری من همراء باکسانی كه او رانفی کردند. 

من در اين باره تحقیق بسيار کردم و عذر تو رااز قرآن و سروده‌های شاعران استخراج 
کردم؛ آنچه از اعمال تو باكتاب خدا وفق می‌دهده مطابقت بااین سخن خداوند است که 
مى فرمايد: اآنان که کار شایسته را باكار ناشایست مخلوط كردند؛ و آنچه شاعران كفتهاند سخن 
برادر بنى ذبیان است (نابغه ذبیانی) كه می‌گوید: 

تو برادرى را بيد نمىكنى که به جهت كاستىهالو راسرزنش نکنی کدامند مردان مهدب و ہی عیب 

بدان كه من دربارة تو آن جهار خصات اولی را قبول دارم و جهار خصلت ديكر رابر و 
می‌بخشم و در این كار جنانم كه شاعر قديمى گفته است: 

به زودى از کسی که دوستش دارم نیکی‌هایش را خواهم بذيرفت» و جيزهايى را 
كه جز این باشد خواهم بخشيد. 

سپس معاویه ساکت شد و ابن عباس تيز سکن گشود و بس از حمد و ثناى الهى گفت: 
اینکه خویشارندی من با پیامبر(ص) را علت دنت تاشتن من ذکر کردی اين وظیفه تو و هر 
مسلمانی است که خداو پیامبرش یمان دازد: چون آن همان پاداشی است که پیامبر خدا(ص) 
در برابر نور و برهان آشکاری که بر شما آمد از شما خواسته است. اون می‌فرهاید:«بگو در 
برابر آن از شما مزدی نمی‌خواهم مگر دوست داشتن خويشاوندان» (* هر كس درخواست 
بيامبر نخدا (ص) را اجابت نکند خوار م شود و با صورت به جهنم م ىافتد. و اما أنجه گفنی که 
من مردى از خاندان تو هستې همین طور است و تو خواستی كه صلۀ رحم كنى و به جانم 
سوگند که امروز تو در مقايسه با گذشته بيشتر صلة رحم می‌کنی و امروز سرزنش بر تو نیست؛ 
وامااین سخن تو که بدرم با پدر تو دوست بودهدرست است و سخن شاعر قدیمی در این با 

به زودی کسی را که با پدرم در حال حیاتش برادری کرده حفظ خوايم زد تن از در 
ميان حویشاوندانش آن را حفظ خواهم کرد؛ و من باكسى که پیمان را حفظ نکند دوست نیستم 
واو هم در موقع شدائد همراه من نیست. 

رام آنچه گفتی که من زبان قريش و بزرگ و دانشمندآنان هستې 
را داری ولی شرف و کرامت تو وادار کرد که مرا بيش بداری و در أي 

و هر کریمی كريمان رابيش مىدارد هر چند که خود فضيلت داشته باشد او را اهل أن می‌بیند. 

















أسث: 











ندارم مكر اینکه توهم أن 
هم شاعر قدیمی گفته است: 





١-سورة‏ شوری آيه ۲۳. 








۳۰ الخصال اج ۱ 
العالمين, أكانت نفسك تحدّك يا معاوية أي أخذل ابن عمّى آمیرالومنین وسید 
المسلمين وقد حشد له المهاجرون والأنصار والمصطفون الأخيار. ولا معاوية 
أشك في ديني؟ أم حيرة في سجيتي؟ أم مذ 
وم ما ذكرت من خذلان عمان. ققد خذله من ن كان مس رحماً به مث ولي في 
الأقربين والأبعدين أسوة. ون لم أعد عليه فيمن عدا بل كففت عنه كا كف أهل 
المرؤات والحجى. وأا ما ذكرت من سعيى على عائشة فان لله تعالى آمرها أن تقد 
في بيتها وتحتجب بسترها فلي كشفت جلباب الحياء وخالفت نها صل لله عليه 
وآله وسعنا ما كان متا إليها. وأا ما ذكرت من نن زياد. فإ لم أنفه بل نفاه رسول 
اله صلى الله عليه وآله إذ قال: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» ون من بعد هذا 
لأحبٌ ما سل في جميع أمورك. ۱ 
فتكلّم عمرو بن العاص فقال: يا مر مؤمنين وله ما أحيّك ساعة قط غير أنه 
قد عطي لسانا ذربا فقليه كيف شاه وان ومثله كبا قال الأول قرو 
شعر- فقال ابن اس إن عمروأً ال بين العظم والّحم والعصا واه و 
كاخنك ل ا 
نك قت خطيياً نفلت نا شانىء محمد فأنزل لله عرّوجل «إِنَّ شانئك هو 
وأنت شانىء محمد في ا جاهلية والإسلام, وقد قال 
الله تبارك وتعالی: «لا تجد قوماً يؤمنون باه واليوم الآخر يوادُون من حاة الله 
ورسوله وقد حاددت اله ورسوله قدياً وحديثاً ولقد جهدت على رسول الله 
جهدك, ؛ وأجلبت عليه بخيلك ورجلك حن إذا غليك الله على أمرك ور كيدل في 
نحرك وأوهن قُوّتك وأكذب أحد وثتك. «نزعت وأنت حسیر, تم کدت بجهدك لعداوة 
أهل بيت نيه من بعده ليس بك في ذلك حت معاوية ولا آل معاوية إلا العداوة لله 
عرّوجل ولرسوله صلى الله عليه وآله مع بغضاك وحسدك القديم لأبناء عبد مناف 
ومثلك في ذلك كما قال الأول: 
تعض لي عمرو وعمرو خُزاية 2 تعرّض ضيع القفر للأسد الورد 
فاهول ند فأشتمعرضه ولا هو لي عبدٌ فأبطش بالعبد 


























الأبتر» فأنت أبقر الدين وا 











باب خصلتهاى جهاركاته لله 





و اما أنجه دربارة هجوم در جنگ صفین كفتىء به خدا سوگند اگر جنين نم ىكردم 
پست‌ترین مردم جهان بودې ای معاويه! آيا تو با خود خيال م ىكردى كه من بسر عمويم امبرالمؤمنين و 
سرور مسلمانان را خوار سازم در حالی که مهاجر و انصار و بركزيدكان و نيكان او را أجابت كرده بودند؟ 
ای معاوبه برای جه این كار رامی‌کردم؟ آياشكى در تينم بود و يادر ید داشتم يابه خود 
بدگمانبودم؟و اما آنجه دربارة خوار کرد خویشاوندی از من 
ا به نزديكان یگ أسى کردم و مز من برد ماند هجو آورندگان عجوم یرم 


امن! 









أنجه ماقريارة ار انجام نیچ روا A‏ برادری توء من او رانفی 
نکردم بلكه بيامبر خدل(ص) او را نفی کرد آنجا كه فرمود: وفرزند مال صاحب بستر است که 
همان شوهر مشروع باشد و پاداش زناکار سنگ است؟» بعد از همه اين حرف‌ها من اکنون در 


تمام موارد چیزی را دوست دارم كه ترا اذك 

بس عمروعاص شروع به صحبت کرد و گفت: يا امبرالمؤمنين» به خدا سوگند که او بک 
لحظه نو را دوست نداشته است جزاینکه او دازای زبآن تيز است و هر طور که بخواهد آن را 
می چرخاند و مانند تو و او همان اس تك هشاع دم كفتة استت -و يك بیت شعر خواند ابن 








عباس گفت: عمرو خود را ميان استخوان و كوشت و عصاو پوست درخت قرار داده (اين یک 
ضرب المثل عربى است که دربارة دو دوست زده م شودكه نمی خواهند كس دیگری ميان أنها 
وارد شود) و او سخ ن كفت و بايد پاسخ بشنود كه بأ بهلوانى در افناده استء به خدا سوگند ای 
عمروكه من تور دشمن مىدارم و از توعذر نمی‌خواهم: تو همانی كه خطبه خواندی و 
كفتى من دشمن محمد هستم و خداوند دريارة تو خطاب به بيامبرش جنين نازل فرمود: كه 
#دشمن تو دم بريده است» پس تو در دين و دنیا دم بریده‌ای و نو دشمن محمد(ص) در 
جاهلیت و اسلام بودی و خداوند فرموده است: «گروهی را نمى يأبى که به خدا و روز قيامت 
ابمان داشته باشد و در عبن حال دشمنان خدا و پیامبرش: رادوست پداردو تودر گذشته و حال با خداو 
پیامبرش دشمنى کردی و مىكنىء دربارة بيأمبر خذا(ص) تلاش < 5 
ضد او بهكار گرفتی تااینکه خداوند 5 
وسخن تورا تكذيب نمود وتوباتأس ف کار خود رأ رهاكردى: آنكاه بس لز پیامبر در دشمنى باأهل بيت لو 
إفقط برای دشمنی با خدا و یمبرش بودو توب 


وى خود رابر 










تو غبه‌کرد وحيلة تورابرخ 








نلاش نمودی و ابن به سیب دوست داشتن معاويه نبود 


فرزندان عبد ناف دشمنی و حسد ديرينه داشتی و مثل تو همان لست كه شاعر قديمى كفته است: 








۳۲ الخصال اج ۱ 


ن العاص» فقطع عليه معاوية. وقال: أما والله يا عمرو ما أنت من 
فقل وان شنت فدَع فاغتنمها عمرو وسکت. فقال ابن عباس: دعه 
يا معاوية فوالله لأ نه يسم يبق عليه عاره وشناره إلى یوم القيامة تتحدّث به 











عليك يا ابن عباس إل آمسکت. وكره أن يسمع أهل الشام ما يقول ابن عباس 
وكان آخر کلامه: اخسا ایا العبد وأنت مذموم. وافترقوا. 
وجوه الذنوب أربعة 
1 حلائنا حتد ین علي ماجيلويه رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن إبراهيم 





بن هاشم عن أبيه. عن محمد عمو یل ماضت ولااسظدت من مشا 
الحكم في طول صحبتي له شيئاًأحس نم هذا الكلام في عصمة الإمام؛ فإثي سألته 
يوماً عن الإمام أهو معصوم؟ فقال: نغم. قَت: فا صفة العصمة فيد؟ بای شىء 
يعرف؟ فقال: إن جميع الوب فا ترجه لاخاسى ها المخرص واسد 
والغضب والشهو: هذه منزئ و يكو حريص ا على هذه الدنيا وهي 
تحت خانقه لأنّه خازن السلمین فعلی ماذا جرص, ولا جوز أن یکون حسوداً له 
الانسان اء يحسد من فوقه ولیس فوقه أحد فکیف يحسد من هو دونه 

ولا يجوز أن يغضب لشیء من آمور الدني إلا أن یکون غ 
لله عزُوجِلٌ قد فرض عليه إقامة الحدود وأن ن لا تأخذه في الله لومة لانم ولارأفة في 
دينه حي يقيم حدود الله عروجل ولا يجوز له أن بع الشهوات ويؤثر الذنيا على 
١‏ 53 1 لیا فهو ينظر ال 
كا نظر إلى الا خل ریت نا گرا ونجها اج 
طیبا لطعام مر وثوبا لينا لشوب خشن, ونعمة دائمة باقية لدنيا زائلة فانية. 

ثواب من حج أربع حجج 
۷- حدثنا أبي رضي لله عنه قال: :حدثتا سعد بن عبدلله. عن محمد بن الحسين 
بن أي المخطاب. عن صفوان بن يحبى. عن متصور ين حازم قال: سألت أا عبدلله 






























باب خصلتهاى چها رنه ۳۳ 





عمرو بر من حمله کرد و خودش خوار شد و کفتار بيابان به شير نر حمله كرد؛ او 
هماورد من نیست که آبرويش را ببرم و برد من هم نيست که به أو نهیب زنم. 

عمروعاص آغاز به سخن کرد ولی معاویه سخن او را قطع کرد و گفت: به خدا سوگند ای 
عمرو تو مرد اين میدان نیستی, اگر خواستی بگو و اگر خواستی رها کن» عمرو فرصت را 
غنیمت شمرد وساکت شد. ابن عباس گفت: ای معاویه رهایش كن به خدا سوگند چنان داغی 
بر او بگذارم که ننگ و خواری آن تا روز قيامت باقی بماند و كنيزان و بردگان از آن سخن 
بگویند و در مجالس و محافل آن رابسرايند. سپس ابن عباس خطاب به عمرو گفت: ای عمرو 
و خواست سخنی بگوید که معاویه دست خود را به دهان ابن عباس گذاشت و به او 
گفت: تو راسوگند می‌دهم ساکت باش و معاويه دوست نداشت که اهل شام سخن ابن 
عباس را بشنوند و آخرین سخن او اين بود: گم شو ای برده» و از هم جدا شدند. 

ريشة گناهان چهار چیز است 

ابی عمید می‌گوید: از هشام بن حکم درطول مصاحبت خود جبزى زیباتر از 
نيدم كه دربارة عصمت امام من‌گفت:وزی من از وی پرسیدم که أيا امام بايد 
معصوم باشد؟ گفت: آرى. گفتم: انا عصمتا در ا وإجيلست؟ چگونه شناخته می‌شود؟ گفت: 
تمام كناهان» ريشه در چهار گناه دارد كه پنجمی نآرد حرص و حسد وخشم و شهوت. و این 
كناهان در امام نیسته او نبايد حر بصن ادلی که دنيا زبر انگشتر اوست. چون 
او خزانه دار مسلمانان است» پس برای جه حرص بزند. و نيز جایز نیست كه او حسود باشد؛ 
چون انسان به کسی که بالاتر از اوست حسدی می‌ورزد و کسی بالاثر از امام نیست پس او 
چگونه به پابین‌تر از خود حسد می‌ورزد و نیز جایز نیست كه او برای چیزی از امور دنيا 
خشمكين باشد مكر اينكه خشم او برای خدا باشد. چون خداوند بر واجب کرده که حدود را 
اجراكند و در راه خدا سرزنش سرزنش کنندگان را اعننا نکند و رأفتى در آمر دين نداشته باشد تا 























حدرد خدا را قامهکند. و نيز جايز نيست که او از شهوت‌ها پیروی گند و دنیارابر آخرت 
ترجیح دهد چون خداوند آخر نظر او دوست داشتنی کرده‌همانگونه كه دنيا رادر نظر 
ما دوست داشتنی کرده است: او به آخرت همانگونه نكاه می‌کند كه ما به دنيا نگاه می‌کنیم آيا 
کسی را ديدماى که صورت زیبایی رابه خاطر صورت زشتی رها کند و یا غذای گوارا رابه 
خخاطر غذاى تلخی ره کند و لباس نرمی رابه خاطر لباسی خشن رها کند و نعمت دانمی و باقی 
رابه خاطر دنیای زائل و فانی رها کند؟ 
ثواب کسی که چهار يار حج به جا آورده 
۷-متصور بن حازم می‌گوید: از امام صادق(ع) دربارة کسی كه جهار بار حج به 











۳۶ الخصال اج ۱ 


عليه السلا عمّن حي أربع حجح ماله من الثواب؟ قال: یامتصور من حآر 
حجج ل تصبه ضغطة القبر ی وإذا مات صوّر الله المج ي حجٌ في صورة حسنة 
من أحسن ما یکون من الصور بين عينيه, تصلي في جوف قبره 
قبره ويكون ثواب تلك الصّلاة لهء واعلم أن صلاة من تلك الصّلاة تعدل ألف ركعة 
من صلاة الا 





مه من 








أربع لا یجزن في أربعة 

۳۸ - حدّثنا أبي رضي الله عنه قال: حدّثنا سعد بن عبدالله قال : حدّثنا أحمد بن 
محتد بن عیسی عن مد ين أبي عمير, وأمد بن مد بن أبي نصر البزنطيء :عن 
أبان بن عثان الأحمر .عن أبي عبدالله عليه التلام قال: أربع لا يم 
والغلول والسرقة والرباء لا يجزن في حجٌ ولا عمرة ولا جهاد ولاضدقة, 

الطعام إذا جمع أربع خصال فقد تم 

۹- حدثنا حمد بن موسى بن لول رضي لله عنه قال: حدتتاعي 
إبراهيم بن هاشم؛ عن أبيه, عن عبداله بن المغيرة, عن إسماعيل بن مسلم السكوني, 
عن جعفر بن ده عن یهن آبائه .عن علي عليهم السّلام قال: قال رسول الله 
: ا جمع للطعام أربع خصال فقد تم إذاكان من حلال. وكثرت 
الأيدي علیه, وستی اله تبارك وتعالى في أله ومد في آخره. 

لولد الزّنا أربع علامات 

۰ - حدّثنا جعفر بن محمد بن مسرور رضي الله عنه قال: حدثنا الحسين بن 
محمد بن عامره عن عمّه عبدلله بن عامره عن محمد بن زیاد. عن سيف بن عميرة 
قال: قال الصادق جعفر بن محمّد عله السّلام: من يبال ما قال وما قيل فيه فهو 
شرك شیطان, ومن لم يبال أن يراه الاس مسيئاً فهو شرك شیطان, ومن اغتاب 
أخاه المؤمن من غير فهو شرك شیطان, ومن شعف بمحبّة الحرام وشهوة 
الزّنا فهو شرك شیطان, تم قال عليه السّلام: ان لولد الرّنا علامات أحدها بغضنا 
هل البيت. وثانيها أنه حن إلى الحرام الذي خلق منهء وثالئها الاستخفاف بالدّين. 
ورابعها سوء انحضر لاس ولا يسىء محض إخوانه إلا من ولد على غير فراش 


























باب خصلتهاى جهار كانه ۳۹۵ 


جا آورده برسيدم و اینکه آیا او جه باداشى دارد؟ فرمود: ای منصورء هر كس جهار بار 
حج به جا آوردء هرگز فشار ق 
صورتى زيبا قرار مىدهد كه بهترين صورتى است که او ديده است و در ميان قبرء او 
نماز مى خواند تا هنكامى كه از قبر برانكيخته شود و ثواب اين نمازها مال او خواهد 
بود و بدان که نمازى از این نمازها معادل هزار ركعت از نماز آدميان است. 





نمىبيند و چون بميرد خدا آن حج را که به جا آورده 


جهار جيز در چهار جيز روا نیست 
۸۔ابان بن عثمان از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: چهار جيز در جهار چیز 
روانباشد. خیانت و نادرستی و دزدی وريادر حج و عمره و جهاد و صدفه روانباشد. 





چون غذا چهار خصلت یابد غذای کاملی است 
٩‏ اسماعيل بن مسلم سک و نزام ام صادق(ع) و او از پدرانش از 
امیرالم زمنین(ع) نقل می‌کند که پيامبرا خدا(هن) فرمود: چون غذا چهار خصلت بيدا 
کرد غذای کاملی شده است: وقتی كه از علال باشل و دست‌های بسيار بر آن دراز شود 
آن نام خدا برده شود و دز این آن تاش خگاوند به عمل آيد. 





و در 


زنا زاده چهار نشانه دارد 
۰ سيف بن عميره از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: هر كس از سخنی که 
می‌گوید و يا سخنی که دربا او گفته می‌شود. با کی نداشته باشد, او شرك شیطان 
است و کسی که باکی ندارد از اينكه مردم او را در حال گناه ببینند. او شرك شیطان 








است» و کسی که بی سبب غیبت برادرش را بکند او شرك شیطان است و هر كس به 
دوست داشتن حرام و شهوت و زنامایل باشد او شرك شیطان است. سپس فرمود: زنا 
از آنها دشمنی با ما اهل ب 
حرامی است که از آن به دنیا آمده است» سومی سبك شمردن دين و چهارمی 
بدرفتاری با مردم و کسی با برادران دینی بدرفتاری نمی‌کند مگر اينكه فرزند 
نامشروع باشد و یا مادرش در حال حیض به او حامله شود. 





زاده نشانههايى دا 





است و دومى افتادن به همان 








۳۹۹ الخصال اج ۱ 


وم الله له علد موسی عل عليه ا بأربعة دافام 





و ی مسر رم 
زوال مُلكي فلا ترج أحد ا غيري, والرّابعة مادمت لا تری الشیطان ما فلا تأمن 
مكره. 
كان لأميرالمؤمنين علیهالشلام إذا توجه في سرئة أربع خصال 

۲ - حدّثنا أبي رضي الله عنه قال: حدّثنا سعد بن عبدالله قال: حدّثنا محمد بن 
الحسين بن أبي الخطّاب. » عن تحمّلابن ساعن المفضّل بن عمر, عن جابر بن يزيد 
الجعني عن أبي الرُبير المكّي. عن جابر بن عبدلله نصا قال: قال رسول الله 
صلی لله عليه وآله: اي نفب بيده ما وتهت فط فی يه إلا ونظرت إلى 
جبرئيل عليه لام في سبعين امن الملائكة عن ین وإلى ميكائيل عن یسرد 
ألفاً من الملائكة, وإلى ملك الموت أمامه » وإلى سحابة تظلّه حو برزق 


حسن الفر. 














العجب لمن يفزع من أربعة كيف لا يفزع إلى أربعة 

۳- حدّثنا جعفر بن محمد بن مسرور رضي الله عنه قال: حدٌّثنا سین بن 
محمد بن عامر» عن عمّه عبدالله بن عامر» عن محمد ين أبي عمير قال: حد ثنا جماعة 
من مشایخنا منهم أبا بن عڻان» وهشام بن سال ومحمّد بن مران. » عن الصادق 
جعفر بن محمد عليهما السّلام قال: : عجبت لمن فزع من أربع كيف لا يفزع إلى أربع: 
عجبت لمن خاف كيف لا يفزع إلى قوله عروجلَ:«حسينا الله ونعم الوكيل» فا 
معت لله جل جلاله يقول بعقبها: «فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم ييسسهم سوء» 
وعجبت لمن اغتمکیف لا يفزع إلى قوله عزوجل: «لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت 
من الظالین» فإني معت اله عروجل يقول بعقبها: «قاستجبنا له یناه من الم 








باب خصلتهاى چهارگانه ۳۷ 


خداوند موسی(ع) را به جهار جيز وصيت کرد 
۱-اصبغ بن نباته از اميرالمؤمنين(ع) نقل می‌کند که فرمود: خداوند به موسى (ع) 
فرمود:ای موسى! وصيت مرا به چهار چیز دربارة خود حفظ كن: اول اينكه مادامى که 
كناهان خود را آمرزيده نديدى به عيب جويى از ديكران مشغول مباش: دوم اينكه 
مادامى كه خزانه‌های مرا بايان يافته نديدى غم روزى مخورء سوم اينكه مادامى که 
پادشاهی مرا زوال يافته نديدى به کسی جز من اميدوار مباش, چهارم اينكه مادامى كه 
شيطان را مرده نیافتی از مكر او ايمن مباش. 


برای اميرالمؤمنين(ع) هنكامى كه به جنگی اعزام مى شد چهار خصلت بود 

۲-جابر بن عبدالله انصارى از بيامبر خدالاص) نقل می‌کند كه فرمود: سوگند به 
کسی که جان من در دست اوست» هیچ كاه على را در كروهى به جنگ اعزام نکردم 
مگر ابنكه جبرئیل را با هفتاد هزار فرشته دز مت راست او و میکائیل را با هفتاد 
هزار فرشته در سمت جب او و فرشتغ مرگ وا پیش ژوی او ديدم و ابری رادیدم که بر" 
او سایه انداخته تا اينكه به پیروزی نیکوبی برك 


شگفت از کسی كه از جهار جيز می‌هراسد. چگونه به چهار چیز 
يناه نمی‌برد؟ 

۳_هشام بن سالم و محمد بن حمران هر دو از امام صادق(ع) نقل می‌کنند که 
فرمود: در شگفتم از کسی که از چهار چیز می‌ترسد, چگو نه به چهار چیز بناه نمی‌برد 
در شگفتم از کسی که می ترسد» چگونه به این سخن خداوند يناه نمی‌برد: «حسبنا الله 
و نعم الوکیل = خدا مارا بس است و چه خوب نگهبانی است» چون از خدا شنیدم که 
پس از آن می‌فرماید: «آنها به نعمت و فضلی از خدا منتقل شدند و هیچ بدی به آنها 
نرسیده(؟ و در شگفتم از کسی که اندوهگین می‌شود چگونه به اين سخن خداوند 
بناه نمى برد: «لا اله الا انت سبحانک انی كنت من الظالمین خدایی جز تو نیست؛ تو 
منزهى و من از ستمگران بودم.» چون از خداوند شنيدم كه بس از آن مى فرمايد: ماو 
را اجابت كرديم و او را از غم نجات يم و اين چنین مؤمنان را نجات می‌دهیم »!۳ 





۱-سورة آل عمران آیه ۱۷۴ ۲-سورذ انيباء آيه ۸۷ 








۳۸ الخصال اج ٩‏ 


وكذلك ننجي المؤمنين» 
وعجبت لمن مكر به كي لا يفزع إلى قولدة «وأفوّض أمري إلى ال إا بصي 
بالعباد» n‏ 





فاستجاب الله عزوجل دعاءه علیهم 
4 - حدّثنا حتد بن موسی بن المتوكّل رضي لله عنه قال: حدّثنا علي بن 
الحسين السعد آبادي, عن أحمد بن أبي عبدالله البق عن أبيه. عن محمد بن سنان, 
عن المفضّل بن عمر, عن أبي الجارودب زياد بن المنذر - عن جابر بن يزيد ابمعن, 
عن جابر بن عبدالله الأنصاري,قآل: + خطينا لب أبي طالب عليه الام فحمد 
الله وأثتى عليه ثم قال: أا لاس نام شبركم هذا أربعة رهط من أصحاب 
محمد صلی الله عليه وآله منم نبج مالك والباء بن عاز E‏ 
الكندي. ما داي أقيل على أن فنا 









A‏ ی ٩‏ زو تیا 
أشعث ف كلسي رولا ل ف عليه وآلهيقوله «من كنت مولاه فهذا 








و موی ون ال م وآله يقول: 
«من كنت مولاه فهذا علي مولاه الهم وال من والاه وعاد من عاداه» م تشهد لي 
اليوم بالولاية فلا أماتك الله إل ميتة جاهليّة. وأمًا أنت يا براء بن عازب فان كنت 
سمعت رسول الله صلی الله عليه وآله يقول: «من كنت مولاه فهذا عل مولاء الم 
وال من والاه وعاد من عاداء» تم تشهد لي اليوم بالولاية فلا أماتك لله إل حيث 
هاجرت منه. 








باب خصلتهاى چهار گنه ۳۹ 


و در شگفتم از کسی كه دچار مکر و حیله شده» چگونه به اين سخن خداوند يناه 
نمی‌برد: او افوّض امری الى الله ان الله بصير بالعباد -کار خودم رابه خدا وا می‌گذارم 
که خدا بر بندگان بیناست» چون از خدا شنیدم که پس از آن می‌فرماید: «پس خدا او را 
از دی‌های آنچه مکر کردند حفظ کرد" و در شگفتم از کسی که د 
می‌طلبد, چگونه به اين سخن خداوند 
خدا بخواهد. هیچ نیروی جز از خدا نیست» چون از خدا شنیدم (از قول کسی) که 
می‌فرماید: «اگر مرا می‌بینی که مال و قرزندم از تو کمتر است اميد است که خداوند 
بهتر از باغ تو به من بدهد.» ۲ ودعسى -اميد است» در این آيه معناى حتميت را دارد. 
چهار نفر شهادت بر ولایت امیرالمومنین(ع) را کتمان کردند 
و خداوند نفرین او را دربارة آنان اجابت نمود 
۴-جابرین زید جعفی از جابر بن عبدالله انصارى نقل می‌کند که على بن 








و آرايش آن‌را 
لا بالله = آنچه 








اه تمی‌برد: «ماشاء الله لا قوة 








طالب(ع) بر ما خطبه خواند و حمد و ثنای الهي را به جا آورد» سپس فرمود: ای مردم 
در برابر منبر شماء چهار تفر از اصحای مید (م) نشستهاند. از جمله انس بن مالک 


و براء بن عازب و اشعث بن قيس کندی و خالبنپنزید بجلی. سپس رو به انس کرد و 
فرمود: ای انس اگر از بيامبر خدلاض) شنیله‌ای که فزمود: «هر كس که من مولای او 
هستم اين على مولای اوست» آنگاه به ولایت من امروز شهادت ندهی, خدا تو را 
نمیراند تا اينكه تو رابه مرضی مبتلاکند به طوری که عمامه آن رانپوشاند, و اما تو ای 
اشعث» اگر از بيامبر خدا شنیدی که فرمود: «هر کس من مولای او هستم این على مولای اوست» 
آنكاه به ولایت من امروز شهادت ندهی خدا تو را نميراند تااینکه دو چشمت را از تو بگیرد. 

و اما تو ای خالدبن يزيد اگر از ييامبر خدا(ص) شنیدی که فرمود: «هر كس که من 
مولای او هستم اين على مولای اوست. خدایا دوست بدار کسی را که او رادوست 
بدارد و دشمن بدار کسی را که او را دشمن بدارد» آنگاه به ولایت من امروز شهادت 
ندهی خدا تو را نیمراند مگر مانند مرگ درجاهلیت. و اما تو ای براء بن عازب» اگر 
شنیدی كه بيامبر خدل(ص) فرمود: قهر كس که من مولای او هستم اين على مولای 
اوست» و به ولایت من امروز شهادت ندهی, خدا تو رانمیراند مگر ايتكه در همان جا 
که از آن همجرت کرده‌ای بمیراند. 











۳۲۰ الخصال رج ۱ 


قال جابر بن عبداله الأنصاري: والله لقد ريت آنس بن مالك وقد ابتلى برص 
یغطیه العامة فا تستره وقد رأيت الأشعث بن قیس وقد ذهبت کر یتاه وهو 
يقول: : الحمد الله الذي جعل دعاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب علي بالعمى في 
نا وم يدع علي بالعذاب في الآخرة فأعذَّبء وما خالد بن يزيد فإ مات فأراد 
جيل والايل 
فاه ولاه معاوية 


أهله أن يدفنوه وحفر له في منزله فدفن, فسمعت بذلك كندة 
فعقرتها على باب مفزله, ات ميتة جاهليّة. وا البراء ين عاز. 
اهن فات بها ومنها كان هاجر. 
ما فيه الأمان من أربع خصال في الذنيا والكلمات الأربع للآخرة 
E‏ - حدثنا أبوتحّد عبدوس بن علي . بن العبّاس الجرجاني بسمرقند في منزله 
قال: حدثنا أبو محمد بندار بن إبراهيم بن عيسى قال: حدئنا عیار بن ر : 
حدّئنا داود بن داود قال: تا ای وا بن بدا اراسان ال :معت 

















عطاء بن أبي رباح يحدّث عن عبذاق 
على رسول الله صل لله عليه وال تایه ورب به م قال: :ما جاء بل یا 
قبیصة؟ قال: يا رسول الله كبر تسو وضعفت قوق .وت عل أل وعجزت 
عن أشماء قد كنت أعلها فلم کلات ينعن لل چئ وأرجز 3 







فقال له: كيف قلت 
كيف قلت؟ فأعاده, فقال: انیت سي سرع 
لك. 

يا قبيصة احفظ عّ: ما لدنياك فقل ثلاث مزا 






وبحمده, سبحان لله العظيم وبحمده و لا حول ول اه فا ال 
آمنت من عمى وجذام وبرص وفای, وأا لآخرتك فقل: «اللَهم اهدني من عندك. 
وأفض علي فضلك. وانشر علي من رحمتك» وأنزل علي من بركاتك» قال فجعل 
رسول اله صل اله عليه وله تون وقبيصة يعقد عل أصابعه. 

قال وکو يخالك هذايا رسول لله لشدٌماعقد عليه أصابعه يعني 


على الکلیات الأربع - فقال رسول الله صلى لله عليه وآله: إن وافى رن يوم القيامة 








باب خصلتهاى جيهار كانه لفقا 


جابر بن عبدالله انصارى مىكويد: به خدا سوگند كه انس بن مالك را ديدم كه به 
مرض بيسى مبتلا شده و آن رابا عمامه بوشانده ولى بوشيده نمى شود و اشعث بن 
قسيس را ديدم كه چشمش رااز دست داده بود و مىكفت: حمد خدای راكه 
اميرالمؤمنين على بن ابى طالب(ع) مرا به كورى در دنيا نفرين كرد و برای من عذاب 
ید وقتى از 
خواستند او را دفن کنند او را در خانه‌اش دفن كردند وقتى قبيله كنده اين را شنيدند 





رفت خانواده‌اش 





آخرت را نخواست كه عذاب شوم و اما خالدب 


با اسب وشتر آمدند وشتر رابر در خانة او پی کردند و او مانند مرده‌های جاهلیت مرد 
و اما براء بن عازب» معاویه او را والی يمن کرد و در آنجا مرد و از همانجا هجرت کرده بود. 


آنچه در آن امان از چهار خصلت در دنیاست 
و چهار کلمه برای آخرت 

۵ -عطاء بن رياح از ابن عباس نقل می‌گند که گفت: قبيصة بن مخارق هلالی نرد 
پیامبر حدا(ص) آمد بس سلام کرد ڑ موجیا گت سپس فرمود: ای قبيصه برای جه 
آمدی؟ عرض کرد: با رسول الله سم تالا رفته و توانم کم شده و نزد خانوادهام خوار 
شده‌ام و از برداشتن جيزى که می‌تواستم/بردارم عا شده‌ام» سخنانی رابه من ياد 
بده که حدابا آنها به من سود برساند و مختصر کن که من مردی فراموشکار هستم؛ 
فرمود: جه گفتی ای قبیصه؟ او سخنانش را تکرار کرد. باز از او پرسید: جه گفتی؟ باز 
او سخنانش را تکرار كرد. پس فرمود: در اطراف تو هیچ سنك و درخت و کلوخی 
نماند. مگر اينكه به حال تو از روی دلسوزی گریه کرد ای قبیصه از من به ياد داشته 
باش, برای دنیایت سه بار بس از خواندن نماز صبح بگو:ه منزه است خداوند و حمد 
است خداوند بزرگ و حمد بر او وحول وقوه‌ای جز از خدا نیست؛اگر آن 














بر اوه منز 
را بگوبی از کوری و جذام و برص و فلج در امان خواهی بود و اما برای آخرت بگو: 
«خدايا مرا از جانب خود هدايت كن و از فضل خود نصيب من گردان و از رحمت 
خود به من برسان و از برکت های خود بر من نازل كن» می‌گوید: پیامبر آنها را 
می‌فرمود وقبيصه با انگشتانش آنها رامی‌شمرد. 

یارسول اللهاين دائی تو خيلى محکم اين سخنان چهار كانه 
اگر با آنهابه روز قيامت بیاید و آنها 








۳۳۲ الخصال اج ۱ 


دی متعتد تع ل وان اتید من أا شاء. قال نافع: فحدّثت 
بهذا الحديث جاراً لي جليساً للحسن فحدّث يه الحسن فقال لف 
فسألني عن الحديث فحدّئته فقال: ما أغلى حديثك هذا يا خراساني عندي 
وأرخصه عندك. وله لقد أوطىء رجلٌ راحلته حى قدم على صاحب السدیث 
إن لم آتك لشىء متا في يدك, ثم سأله عن الحديث ثم انصرف. 

أربعة من الوسواس 
الله عنه قال: حدّثنا سعد بن عبدالله, عن محمد بن عيسى, 
عن عبيد اله بن عبدالله الدّهقان, عن رت أبي منصور الواسطي, عن إبراهيم 
بن عبد الحميده ٠عن‏ أي الحسن الأوّل عليه التلام قال: : أربعة من الوسواس: أكل 
الطین, وت الطين, ونقليم الأظفار بالأسنان, وأكل اللّحية. 

أربعة لا يشيبعن من أربعة 

۷- - حلّئنا محمد بن ا حسن بن دیوید رضي الله عنه قال : حدّثنا حمد 

بن المحسن فا عن جعفر بن محمد بن بيد اء عن عبدله بن ميمون الاح 

عن أبي عبدالله عليه للم قال أربعة لا يشبعن ,من أربعة: الأرض من المطر, 
والعين من النظر, ال من الک . العام من العلم. 

8 حدّثنا أبو الحسن محمد بن عمرو البععري قال: حدثنا حمّد بن عبدلله بن 
أحمد بن جبلة الواعظ قال: حدٌ 


























أبو القاسم عبدالله بن أمد بن عامر الط 
حدّثنا أبي قال: حدّثنا عل ن موسى الرّضا قال: حدّثنا موسى بن جعفر 
حدّثنا جعفر بن محمد قال: نا محمد بن علي قال: حدّثنا علي بن الحسين قال: 
حدثنا سین بن على عليهم السّلام قال: قال أمير المؤمنين عليه اللام لام 
لدي سأله عن المسائل في جامع الكوفة : أربعة لا یشیفن من أريعة. » أرض من مطرٍ 
وأنى من ذَكَّر وعين من نظر وعالم من علم. 
أربع خصال من كن فيه كان في نور الله الأعظم 

4- - حدّثنا آحد بن محمد بن يحبى العطار رضي الله عنه قال: خا سعد ین 
عبدالل. عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه. عن يونس ين عبد الو ن» عن عمرو 
ف[ بن أبي القدام, + عن أي عبدالله. »عن أبيه علهیا السّلام قال: قال رسول الله صلی الله 











باب خصلتهاى چهارگانه ۳۳۳ 


رااز روی عمد ترک نکند خداوند چهار در از درهای بهشت را بر او می‌گشاید که از 
هر کدام که بخواهد وارد شود. 

نافع می‌گوید: این حدیث را به همسايهاى كه همنشین حسن بصری بود نقل کردم 
و او آن را به حسن نقل کرده بود وحسن گفته بود که او را نزد من بیاور و من نزد او 
رفتم و او آن حدیث را از من پر بيد و من به او نقل کردم گفت: ای مرد خراسانی؛ اين 
حدیث تو چقدر نزد من پر قيمت و نزد تو كم قيمت است» به خدا سوگند که کسی 
مركب خود را سوار شد تانزد صاحب اين حدیث که والی مصر بود رسید و كفت: من 
برای چ 








ی که در اختيار توست نزد تو نیامدم» سپس حدیث را از وی پرسید و 








چهار چیز از وسواس است 
۶ ابراهیم بن عبد الحمید از امام کاظم(ع) نقل می‌کند كه فرمود: چهار جيز از 
وسواس است: خوردن كل و خر د کرذن کلوخ و گرفتن ناخن بادندان و جویدن ريش. 


چهار چیز از چهار چیز سير نمی‌شود 
۷-عبدالله بن میمون قدّاح از امام صادق(ع) تقل می‌کند که فرمود: چهار جيز از 
.مين ار باران و چشم از نگاه و زن از مرد و عالم از علم. 
س نفل 


می‌کند که امیرالمؤمنین(ع) به مرد شامی که در مسجد کوفه از او چند مسأله پرسیده 








چهار چیز سیر نمی‌شود: 
۸ عبدالله بن احمد طائى از پدرش و او از امام رضا(ع) و او از پدرا 





بود فرمود: جهار جيز از چهار چیز سیر نمی‌شود:زمین از باران و زن از مرد و چشم 


از نگاه و عالم از علم. 





چهار خصلت است که هر کس داشته باشد 
در نور بزرگ خدا قرار می‌گیرد 
۹ عمرو بن ابی المقدام از امام صادق(ع) و او از پدرش نقل می‌کند که پیامبر 
خدل(ص) فرمود: چهار چیز است که هركس داشته باشد در نور بزرگ خداوند قرار 








۱ الخصال اج‎ ré 


فيه كان في نور اله الأعظم: من كانت عصمة أمره شهادة أن 
لا إله إلا الله و رسول الله ومن إذا أصابته مضيبة قال: إا ونا إليه راجعون, 
ومن إذا أصاب خيرا قال: الحمد لله رب العالمين. ومن إذا أصاب خطيئة قال: 
أستغفر الله وأتوب إليه. 
أربع خصال من كن فيه كمل اسلامه 

*6- حداثنا جعفر بن محمد بن مسرور رضي لله عنه قال: حدثنا الحسين بن 
محمد بن عامر, عن عمّه عبدالله بن بن عامره عن الحسن بن حبوب» عن أب يوب عن 
أي حمزة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قال علب بن الحسين علیهم السشلام: أربع 
من كن في كل إسلامهوتشصت عنه نوی وق رټ عل وهو عن راش امن 
وف ف عرّوجلَ با جع على نفسه ناس وصدّق لسانه مع التاس, واستحبى من 
کل قبيح عند اله وعند النّاس, وحسن خُلقه مع أهله. 

أربع کلمات حکم 

۱- حدثن أبي رضي الله عله فآلا حدئناً حتد بن يحيى العطار, عن محقد بن 
أحمد. عن يعقوب ين بزید» عن مدن جعفر بإسناده قال: قال أبو عبدالله عليه 
السلام: ليس للبحر جار. ولا للملك صدیق, ولا للعافية ُن. وكم من منعم عليه 
وهو لا یعلم. 








أربع خصال بأربعة أبيات في الجئة 
0۲ - حدّثنا محمد بن موسى بن المتوكّل رضي اله عنه قال: حدّثنا مد بن یجبی 
العطار. عن حتدبن أحمد. »عن محمد بن سنان, عن معاوية بن وهب, عن ابي عبد الله 
عليه التلام قا 
وأنضف الاس من نفسه. وأفشى السّلام في العالم, وترك المراء وان كان فا 
آربع خصال من كن فيه بنى الله جل له بيتأ في الجئة 
۳ - حدثنأ محمد بن بن علي ماجيلويه رضي الله عنه قال: : جدّئني عمّى محمد بن 
أبي القاسم. عن أحمد بن محمد بن خالد. عن الحسن بن حبوب عن عبدالله بن 
سنان, عن أبي حمزة الماليء عن أبي جعفر عليه السَلام قال: أربع م بن کر فيه بنى الله 
له بيني الجنّة: من آوی اليتيم. ورحم الضعيف. وأشفق على والديه. ورفق بجملوكه. 





:من يضمن لي أربعة بأربعة أبيات فلس من 











باب خصلتهاى چهارگانه rra‏ 


می‌گیرد: کسی که سرانجام كار او شهادت بر این است که خدایی جز خدای یگانه 
نيست و اينكه من فرستادة خدا هستم. وکسی که چون مصيبتى به او رسد می‌گوید: ما 
از خداییم و به سوى او باز م ىكرديم. وکسی که اگر خیری به او رسد می‌گوید: سياس 
خداوندی را که پروردگار جهانیان است» و کسی که چون خطایی از او سر زند 
می‌گوید: از خدا آمرزش می‌طلبم و به او توبه می‌کنم. 
چهار چیز است که درهر كس باشدء اسلام او کامل است 

٠2-ابو‏ حمزه از امام باقر(ع) نقل می‌کند که على بن الحسین(ع) فرمود: چهار چیز 
است که در هر كس باشد اسلام او کامل است و گناهانش پاک می‌شود و پروردگارش 
را درحالی که از او راضی است ملاقات می‌کند: کسی که به خاطر خدا به آنچه که در 
برابر مردم تعهد کرده است وفا کند و زبانش با مردم راست باشد و از هر کاری که نزد 
خدا قبيح است شرم نماید و اخلاقش با خانوده‌اش نیکو باشد. 

چهار كلمة حکمت آمیز 

۵۱-محمد بن جعفر از امام صادقا(ع) نقل مي‌گند که فرمود: دریا همسایه ندارده و 
پادشاه ر 
می‌شود و آنان آكاه نیستند. 

چهار خصلت در برابر چهار خانه در بهشت 

۲معاوية بن وهب از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: کیست که چهار چیز 
را در برابر چهار خانه دربهشت به من تعهد بدهد؟ کسی که انفاق کند و از فقر نترسد و 
از خويش به مردم انصاف دهد و سلام دادن را در جهان شايع کند وجدل را ترک کند 
اگر جه بر حق باشد. 

هركس چهار خصلت داشته باشد خداوند برای او در بهشت 
خانه‌ای می‌سازد 

۵۳_ابو حمزة ثمالی از امام باقر(ع) نقل می‌کند که فرمود: چهار چیز است که هر 
کس آنها را داشته باشد» خداوند برای او خانه‌ای در بهشت می‌سازد: کسی که به بتیم 
يناه دهد و به بیچاره رحم کند و به يدر و مادرش مهربانی تماید و بابندۀ خود مدارا 
کند. 





ندارد و سلامتی قيمت داد و چة بتنا کسانی که به آنها نعمت داده 








۳۳ الخسال اج ۱ 
من سلم من أربع خصال قله الجنّة 

13 - حدّثنا امد بن هارون القامي رضي الله عنه قال: : حدناحقد بن جعفر 
قال: حدّثنا محمد بن الحسن الصَقًارء عن إبراهيم بن هاشم عن الحسسن بن أي 
الحسن الفارسي, عن عبدالله بن الحسين بن زيد بن علي عن أبيه, عن أبي عبدالله 
عليه السّلام قا قال رسول الله صلی لله عليه و آله: من سلم من مت من آربع 
الأخول في ال واتباع ا هوى؛ وشهوة البطن. وشهوة 
الفرج. + ومن سلم من نساء َي من أرب خصال فلا 3 
زجليها. وأطاعت زوجهاء وصلّت حمُسها. وصامت شهرها. 

أربعة ينظر الله عزوجل إليهم يوم القيامة 

۵۵- حدّثنا حمزة بن تحمّد بن أحمد العلوي رضي اله عنه قال: أخبري علي بن 
إبراهيم بن هاشم. عن أبيه. عن عفان ين عيسى. عن سماعة بن سهران, عن أبي 
عبداله عليه السّلام قال : أربعة نظ لله عَرْوجلَ ایهم يوم القيامة: من أقال ادما 
أو أغاث ُفان, أو أعتق نسمة, أو زوج عزباً. 

0 آریع خصال لا تبتلى الشيعة بها ۲ 

0- حدّثنا ابي رضي الله عنه قال: حدّئنا سعد بن عبدالله, عن أحمد بن أبي 
عبدالله البرقي عن عدّة من أصحابناء عن علي 
أي عبدلله عليه الّلام قال: 
لغير رشدة أوأن يسألوا بأكقهم. » أو أن يؤتوا في آدبارهم. أو أن يكون فيهم أخضر 
أز 
ازرق. 


















أسباط, عن بعض أصحابه. عن 
7 اک 


ری خصال منکن فیه کان ف کف انه عوجل 





بن میمون» عن جعفر بن حت عن أيه علي الام 5ا قال رسول الله صل الله 

عليه وآله. نشر الله عليه كنفه وأدخله الجنّة في رحمته: حسن خُلق 

يعيش به في لاسء ورفق بالمكروب وشفقة على الوالدين, وإحسان إلى المملوك. 
إن الله عزوجل اختار من ك شىء أربعة 

۸- حدّثنا الحسين بن مد بن إدريس رضي الله عنه قال: حدّثني أبي قال: 








باب خصلت‌های چهارگانه ۳۳۷ 


هركس از چهار چیز سالم باشد وارد بهشت می‌شود 
۴-عبدائله بن حسین بن زيد از پدرش و او از امام صادق(ع) نقل می‌کند که بيامبر 
خدا(ص) فرمود: هر کس از امت من از چهار خصلت سالم باشد وارد بهشت 
می‌شود: از وارد شدن در دنیا و پیروی از هوای نفس و شهوت شکم و شهوت فرج. و 
هر کس از زنان امت من از چهار خصلت سالم باشد؛ وارد بهشت می‌شود: هنگامی که 
ميان دو پایش را حفظ کند و در اطاعت همسرش باشد و نمازهای پنجگانه راد کند و 
ماه رمضان روزه بگیرد. 








چهار نفرند كه خداوند در روز قيامت به آنان نظر می‌کند 
۵۵ سماعة بن مهران از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: چهار نفرند که 
خداوند در روز قيامت به آنان نظر می‌کند: کسی که با فردی که در معامله پشیمان شده 
معامله را فسخ کند و يابه فرياد ستمديدء سد ويا بره‌ای را آزاد کند و يابه کسی 
كه ازدواج نكرده زن بدهد. 


چهار خصلت است که شتيعه يه آن ميتلا نمى شود 
۵۶-امام صادق(ع) فرمود: خداوند شيعيان مارا به هر چیزی مبتلا کند؛ ولی به 
چهار چیز مبتلا نمىكند: اینکه از زنابه عمل آيد یا بهگدایی دست دراز کند و یا مفعول 
واقع شود و يازاغ چشم و سبز باشد (زاغ چشمی کنایه از عداوت شدید بامردم است) 


چهار خصلت است که هر کس داشته باشد در يناه خداست 
۷ عبدالله بن میمون از امام صادق(ع) و او از پدرانش نقل می‌کند كه پیامبر 
خدا(ص) فرمود: چهار چیز است که در هر کس باشد. خداوند حمایت خود ر به او 
می‌گستراند واو را وارد بهشت و رحمت خود می‌کند: اخلاق نیکو که با آن با مردم 
زندگی کند و مهربانی با مصیبت دیده و مهربانی با پدر و مادر و نیکی به برده. 


خداوند از هر چیزی چهار تا را برگزید 
۵۸ موسی بن بكر از امام کاظم(ع) نقل مىكند که پیامبر خحدا(ص) فرمود: خداوند 





۳۳۸ الخسال اج ۱ 


عاق عتدى ی ان لو او ی نیع ن ا 









عة لليف | ده ایس راا 
اصطق آدم ونوحا وآل إ, ری رل متام ا واختار 
من البلدان أربعة فقال عرّوجلّ: والتين والزّيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين 
ن بيت دس وطور سينين الكوفة, وهذاالبلد الأمين مک 
واختار من النساء أربعاً مرج وآسية وخديجة وفاطمة. واختار من اج أربعة: 
اج والعج والإحرام والطواف. الث فالنحر. والعيجٌ ضجيج النّاس بالتلبية. ٠‏ 
واختار من الأشهر أربعة: رجب وشوال و ذوالقعدة و ذوالحجة. واختار من الأيَام 
ربعة: يوم الجمعة, ويوم القروية, ویوم غرفة, ويوم النحر. 
أربع خصال یتولد منها الغ 

-٩‏ - حدثنا حمّد بن الحسين رضي الله عنه قال: حدّثنا حمّد بن حبى العطار, 
وأمد بن إدريس جميعاء عن محمد بن أحمد بن يحبى بن عمران الأشعري باسناده 
يرفعه إلى أبي عبدالله عليه السّلام قال: غت أميرالمؤمنين عليه السّلام يوماً قال: 
من أين أنيت؟ فا أعلم أن جلست على عتبة باب. ولا شققت بين غام, ولا لیست 
سراويلي من قيام. ولا مسحت يدي ووجهي بذیل. 

آربع خصال لا تزال في أمة محفد صلى الله عليه وأله 
أبي رضي الله عنه قال: حدّثنا علي بن إبراهيم د قاذم 
عن الحمسن بن أبي الحسين الفارسي. » عن سلوان ين حفص البصدريء عن عب اله ب 
ين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» عن أبيه, عن جعفر بن 
ن آبائه. عن علي عليهم السّلام قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله: 

أربعة لا تزال في متي إلى يوم القيامة: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب 
والإستسقاء بالنجوم والنياحة ون الناتحة إذا لم تتب قبل موتها تقوم يوم القيامة 
وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. 






























باب خصلتهاى چهارگانه ۳۳۹ 


از هر چیز جهار تارابرگزید: از فرشتگان جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل و فرشتة مرك 
راء و از بيامبران چهار تاراكه شمشير داشتند بركزيد: ابراهیم و داود و موسى و من از 
خانواده‌ها چهار خانواده را برگزید و فرمود: «خداونده آدم و نوح و خاندان ابراهيم و 
خاندان عمران را بر جهانیانبرگزید ۱؟» و از شهرها جهار شهر را بركزيد و فرمود: 
«سوگند به انجير و زيتون و طور سينا و اين شهر امن ۳ انجیر مدينه و زيتون بيت 
المقدس و طور سینین کوفه و بلدالامین مکه است. و از زن‌ها چهار نفر رابركز 3 
مریم و آسیه و خدیجه و فاطمه. و از حج چهار چیز را برگزید: انج و«عج» احرام و 
طواف. منظور از اثج» قربانی كردن شتر و منظور از «عجخ» سر و صدای مردم به هنكام 
گفتن لبيك است. و از ماءها چهار ماه را برگزید: رجب و شوال و ذی الفعده و ذی 
الحجه. و از روزها چهار روز را برگزید: روز جمعه و روز ترویه (روز هشتم ذی 














الحجه) و روز عرفه و روز قربان. 





چهار خصلت است که اندوه زاسث 
4-امام صادق(ع) فرمود: روّزی امیرالم زمنین(ع) اندو هكين شد پس گفت: این 
اندوه از کجا آمد؟ من یادم نیست که بر آستانة در نشسته باشم و نه ميان گوسفندان آنها 





را پراکنده کرده باشم و نه پیراهن خود را ایستاده بوشيده باشم و نه با دامن خود 


صورتم را پاک کرده باشم. 


چهار خصلت همواره در امت محمد(ص) وجود دارد 
۶۰-عبدالله بن حسین بن زيد از پدرش و او از امام صادق(ع) و او از پدرانش» از 
علی(ع) نقل می‌کند که پیامبر خدا(ص) فرمود: چهار چیز همواره در امت من تا روز 
قيامت خواهد بود: فخر كردن به خاندان و طعن در نسب‌ها و طلب باران به وسيلة 
ستارگان و نوحه‌گری. و زن نوحه‌گر اگر بيش از مرگشن توبه نكند در روز قيامت 
برمی‌خیزد در حالی که پیراهنی از قير آب شده و زرهی از چرک بدن دارد. 
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۳۳۰ الخصال اج ۱ 


بُنى الجسد على أربعة آشیاء 
۱ -حدّئناحتد ين موسى بن المتوكل رضي لله عنه قال: حدّثنا حمدبن يحبى 


العطّار, عن محمد بن أحمد. ٠‏ عن در » عن أي الأصيغ, عن أي عبدالله عليه 
السّلام قال: بني الجسد على أربعة أشياء على الوح والعقل وال والنفس. فإذا 
خرج الوح تبعه العقل» » وإذا رأى لوح شین حفظه عليه العقل وبق ال والنفس. 
قوام الإنسان وبقاؤه بأربعة والنيران أربعة 

۲ - حدّثنا حمّد بن ا حسن رضي قال: حدّثنا محمد بن الحسن الصّفّار 
قال: حدّثنا حمّد بن الحسين بن أبي الخطاب. عن محمد بن سنان, عن المفضّل بن 
عمر» عن أَبي عبدالله عليه السّلام قال: قوام الإنسان وبقاؤه بأربعة: بالتار والنور 
والري والماء فبالثَار يأكل ويشرب, وبالنور يبصعر ويعقل, وبالريح يسمع ویش 
وبالماء يجد لذة الطعام والشراب, فلولا إلار في معدته لما هضمت الطعام والشراب, 
واولا أن النور في بصره لما أبمس ولاعت »ولول الرّج لما التهبت نار العدةء ولولا 
الاء لم يجد لذ الطعام والشراب. قال: وسألته عن النيران فقال: النيران أ, 
تأكل وتشرب. ونا تأكل ولا ترب ونار تشرب ولا تأکل, ونار لا تأكل ولا 
تفن فلت لني تأكل وتشرب فنار ابن آدم وجميع الجيوان » واي تأكسل ولا 
تشرب فنارالوقود. واي تشرب ولا تأكل فنار الشجرة, والتي لا تأکل ولا تشرب 
فنار القداحة وال خباحب. 





























أربع خصال یفسدن القلب وینبتن النقاق 
۳- حدّثنا أبي رضي الله عنه قال: حدّثنا أحمد بن |دریس, عن محمد بن مد 






النفاق في القلب كما ينبت الماء الشجر: استاع اللّهوء والبذا 
وطلب الصيد. 
كان رسول الله صلی الله عليه وآله يحب أربع قبائل ويبغض أربع قبائل 
14- حدّثنا أبي رضي اله عنه قال: حدّثنا سعد بن عبدالله قال: حدّثني مد ين 
عيسى بن عبید. عن سلوان بن جعفر الجعفري, عن الرّضاء عن أبيه. عن جدّه. عن 








باب خصلت‌های چهار گنه ۳۳ 


جسد بر چهار چیز ینا شده است 

۶۱ ابوالاصبغ از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: جسد با چهار چیز پایدار 
است: روح و عقل و خون و نفس چون روح خارج شد عقل هم از و پیروی م ىكند و 
هر كاه كه روح چیزی را ببيند عقل آن را حفظ می‌کند و حون و نفس باقی مىماند. (اين حدیث 
ظاهراً مربوط به خواب دیدن است که موقع خواب روح و عقل از بدن بیرون می‌رود و هر جه 
روح در رزبا مىبيند عقل آن را حفظ مىكند و حون و نفس همجنان باقى است.) 

پایداری و بقاى انسان با چهار جيز است و آتش‌ها جهار نوعند 

۶۲ مفضل بن عمر و از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: پایداری و بقای 
انسان با چهار جيز | تش و نور و باد و آب, با آتش می‌خورد و می‌آشامد و با 
نور مىبيند و درک می‌کند وباباد مىشنود و استشمام می‌کند وبا آب لذت خوردنی‌ها 








و آشامیدنی‌ها را درمی‌یابد.اگر در معد او آتش نبود خوردنی‌ها هضم نمی‌شد و اگر 
در چشم او نور نبود. نمىشنيد و درک نمی‌گرد و اگر باد نبود آتش معده افروخته 
نمی‌شد و اگر آب نبود لذت خوردنی‌هاواادزکم نم ىكرد. 

راوی می‌گوید: از اما دربارة آتش ریدم فرود: آتش چهار نوع است: آتشی که 
می‌خورد و می‌آشامد و آتشی که مود ول نمیآشامد و آنشى که می‌آشامد ولی 
نمی‌خورد و آتشی که نمی‌خورد و نمی‌آشامد. آتشی که می‌خورد و می‌آشامد. 
حرارت بنی آدم و حیوانات است و آتشی که می‌خورد ولی نمی‌آشامد. آتش هیزم 
است و آنشی که می‌آشامد ولی نمى خورد, آتش درخت است و آتشی که نمی خورد و 
نمی‌آشامد. آتش سنك چخماق و حشرة شب ناب است (منظور از آتشی که در معده انسان 
است حرارت بدن است که باعث درست کار كردن اندام‌های مختلف: 

چهار خصلت قلب را فاسد می‌کند و نغاق را رشد می‌دهد. 

۳موسی مروزی از امام کاظم(ع) نقل می‌کند که پيامبر خدا(ص) فرمود: چهار 

چیز قلب را فاسد می‌کند و نفاق را در دل مى: ياند همانگونه که آب درخت را 











از جمله معده‌می‌شود.) 


می‌روباند: شنیدن لهو و دشنام دادن و رفتن به در پادشاه و جستن صید. 
بيامبر خدا(ص) چهار قبیله را دوست داشت 
و از چهار قبيله بدش می‌آمد 
۴ سلیمان بن جعفر جعفرى از امام رضا(ع) و او از يدر و جدش روایت می‌کند 





۳۳۲ الخسال اج ۱ 


آبائه عليهم السّلام أنَّ رسول الله صلی لله عليه وآله كان ی قبائل ان بط 
اسان و عبد القيس دول ني 6 وگن 






36 “دتتا محتد بن الحسن رضي لله عنه قال: : حدثنا عبدلله بن جعفر 
اميري, »عن هارون بن مسلم. »عن مسعدا بن صدقة, عن جعفر بن محمد عن أبيه 







يعني محادتهن ومماراة الأحمق تقول ویتول ولا 
يرجع إلى خي ربد أ وجالسة الموق. فقيل له: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وما 
الموق؟ قال كل غمقرف. 
لا تخلو الأرض من أربعة من المؤمنين 
- مدني رصي لل عا قود حد کنا سعدین عبداله, عن محتد بن الحسين 
بن أبي خطًاب» عن ان بن عیسی, عن خالد بن نجيح. .عن أحدهما عليه لام 
قا لیس تخلو الأرض من أربعة من الزمت وقد يكونون أكثر, ولايكونون أل , 
من أربعة, وذلك أن القُسطاط لا يقوم لا بأربعة أطناب, والعمود في وسطه, 
أربع خصال يستغنى بها عن الطب 
ن أدبن موسی رضي اڅ عنه ال ا 











۷ عا 







قال: قآ الؤمنين علي 

1 ب ألا أعلّمك أربع خصال 

لا تبلس على الطعام إلا وأنت جائع. ولا تقم عن الطعام إلا وأ 

المضغ, وإذانغت فاعرض نفسك على الخلاء. فإذا استعملت هذا استغنيت عن الطبٌ. 
أربع خصال لا تكون في مؤمن 5 

۸- حدّثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال: حدّثنا حمّد بن يحيى العطار, 








باب خصلتهاى چهارگانه ۳۳۳ 





که پیامبر خدل(ص) چهار قبیله را دوست داشت: انصار و عبد قیس و اسلم و بنی 
تمیم. ولى از بنى اميه و بنی حنيف و بنی ثقیف و بنی هذيل بدش می‌آمد و می‌فرمود: 
مادرم مرا بکری و ثقفی نزاييد و دربارة هر طایفه‌ای می‌فرمود: 
بنى اميه. (حمل بر غالب می‌شود چون بيشتر بنى اميه دشمن بنی هاشم و خاندان 
ی 


ب است جز دربارة 





جهار خصلت دل را مى ميراند 
۶۵ مسعادة بن صدقه از امام صادق(ع) و او از پدرانش نقل مىكند که بسيامبر 
خدا(ص) فرمود: چهار جيز دل را می‌میراند: گناه روى گناه و کثرت صحبت كردن با 
زنان و جدال با احمق كه تو مىكوبى و او می‌گوید و هركز به سوى خير بر نمی‌گردد؛ و 
همنشينى با مردگان. گفته شد: يا رسول الله مردكان كيانتد؟ فرمود: هر شروتمند 





خو شكذرأن و کامجو. 
زمين هرگز از جهار نفر:مؤمن خالى نمى شود 

عع خالد بن نجيح از امام بقر(ع) نا امام صادقی(ع) نقل می‌کند که فرمود: زمین 
هرگز از جهار نفر مؤمن خالی نمی‌شود و گاهی هم بيشترند ولى از چهار تا كمتر 
نیستند و این مانند خیمه است که جز با چهار طناب پایدار نمی‌شود و ستون هم در 
وسط خیمه است, (منظور از ستون در جامعة بشری امام است که سبب بقای جامعه 
است.) 

چهار چیز از طب بی‌نیاز می‌کند 

۷-اصبغ بن نباته از اميرالمؤ منين(ع) نقل می‌کند که به پسرش حسن فرمود: 
فرزندم آيا به تو نياموزم چهار خصلتى راكه با آن از طلب بی‌نیاز شوی؟ عرض کرد: 
آرى يا اميرالمؤمنين» فرمود: بر سر غذا منشین مگر اينكه گرسنه باشی و از سر غذا بر 
نخیز مگر اينكه اشتهای آن را داشته باشى (سير نخوری) و غذا را خوب بجوی و هر 
گاه که خواستی بخوابی به مستراح برو. اگر این‌ها رابه کار بردی از طب بی‌نیاز خواهی 
شد. 





چهار خصلت در مؤمن نيست 
۸ ابو بصير از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: چهار خصلت در مزمن 





۳۳۶ الخصال اج ١‏ 


عن أمد بن محمد قال :«حدّثني أبوعبدلله الاي عن الحسن بن عل بن أبي عغان» 
عن أببهء عن أي بصیس عن أب عبدلله عليه السّلام قال: أربع خصال لا تكون في 
مؤمن: لا يكون مجنوناً. ولا يسأل عن أبواب الاس ولا يولد من الرّناء ولا بنكم في 
0 
أخذ الله عزوجل ميثاق المؤمن على أربعة 

- حدّئنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدّتنا محمد 
بن الحسن الا عن يعقوب بن بزید, عن محمد بن سنان يرفعه إلى أبي عبداله 
عليه التلام قال: أخذ الله عرّوجِلٌ ميثاق المؤمن على أن لايقبل قوله, و لاليصدّق 
حديثه, و لانتصف من عدّه. و لايشفي غيظه لا بفضيحة نفسه لا كل مؤمن 


ملجم, 








لا ينفك المؤمن من آربع خصال 

32 - حدّثناأبي رضي لله عنه قال: : ننا سعد بن عبدالله قال: حدٌّثنا محمد بن 
المسين بن أي الخنطاب. عن علي ب أسيائل عن ماه عن يشمع بن ماه عن 
سیاعةء عن بي عبدالله عليه السام أنه قال يا سباعة لا ينفك المؤمن من خصال 
أربع :من جار يؤذيه, وشیطان يغوي ومتافق يقو آثره. ومزمن يحسده. ثم فال: يا 
سماعة أماإِنّه شدهم عليه قلت: كيف ذاك؟ قال: إِنّهِ يقول فيه القول فيصدٌق عليه. 

أربعة أسرع شىء عقوبة 

۱- حدّثنا أحمد بن حمّد بن يحيى العطار رضي اله عنه قال: حدثنا سعد بن 
عبدالله. عن أحمد بن الحسين بن سعيد. »عن سعيد بن الحسن بن الدصين؛ عن موسی 
بن القاسم» عن صفوان بن يحبى» عن عبدلله ۽ ُكير. عن أبيه, عن أبي جعنز عليه 
السّلام قال: أربعة أسرع شىء عقوبة رجلٌ أحسنت یه ويكافيك بالإحسان إليه 
إساءة» ورجل لا تبغي عليه وهو يبغي عليك. ورجل عاهدته على أمرء هن أمرك 
الوفاء له ومن أمره | ذر بكه, ورجل يصل قرایته 

تشد - حدثنا أبو الحسين محقد ين علي بن الشاه قال: حد 
محمد بن الحسين قال: حدتنا أبو يزيد أحمد بن خالد الخالدي قال: : حدثتا#بقدین 
أحمد ين صالم القيمي قال حدثنا أبي قال: حدثنا أنس بن محمد أبو مالك, عن أبيد بيد 





ES 











باب خصلتهاى چهارانه ra‏ 


نيست: او ديوانه نمی‌شود و از خانه‌های مردم كدايى نمی‌کند و زاد؛ زنا نيست و 





مفعول واقع نمی‌شود. 


خداوند از مؤمن به چهار چیز پیمان گرفته 
۶۹ محمد ین سنا از از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: خداوند از مؤمن پیمان 
گرفته كه سخنش پذیرفته نشود و گفتارش تصدیق نگردد و از دشمنش انتقام گرفته 
نشود و آتش خشمش را فرو ننشاند مگر بارسواکردن خودش: زیرا که هر مؤمنى 
خاموشی بر دهان خود را دارد (منظور روایت؛ سختی‌ها و ناراحتی‌هایی است که به 
مؤمن می‌رسد و آن در اثر آن است که او همواره متعهد به ايمان و اخلاق است و هرگز 
از راه نامشروع و از طريق حیله و نیرنگ وارد نمی‌شنود و لذا هميشه کلاهش پس 








معركه است) 
مومن از چهار خصلت جدا نیست 
۷۰-سماعه اد امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: ای سماعه» مسزه 


خصات جدا نیست: از همسایه‌ای که از زا اذیت کند واشیطانی که او را فریب دهد و 
O TER RR‏ ۳ 2۳ ن 
مؤمن» حسود بر او از همه سخت‌تر است» زيرا دربار؛ او بد مىكويد و مردم باور 
می‌کنند. 





چهار كس فوراً مجازات می‌شوند 

١/ا-عبدالله‏ بن بکیر از پدرش و او از امام باقر(ع) نقل می‌کند که فرمود: چهار کس 
فوراً مجازات می‌شوند: مردی که تو به او نیکی کردی و او در برابر نیکی تو بایدی 
مقابله گرد و مردی که تو به او ستم نکردی ولی او به تو ستم کرد و مردی که با او 
دربارة چیزی پیمان بستی ولی تو به او وفا کردی و او به تو خيانت کرد و مردی که 
پیوند خویشاوندان خود را حفظ می‌کند ولی آنها از او قطع می‌کنند. 

۲-انس بن محمد ابو مالك از پدرش و او از امام صادق(ع) و او از پدرش و 
جدش از على بن ابی طالب(ع) نقل می‌کند که پیامبر خدا(ص) در وصیتی به او فرمود: 





۳۳ الخطفال اج ۱ 


ل ا أي طالب عليهم السشلام, عن 







ر ا حل ار لوقي يل لم ورجل وصل قریهتطمور: 
عليه السّلام: یا علي من استولی عليه الضجر رحلت عنه الرّاحة. 
أربعة لا تدخل واحدة منيهن 
۳- حدثنا سین ب بن أحمد بن إدريس رضي لله عنه قال: حدّثنا أي عن 
محمد بن أحمد. عن أحمد بن الحسين بن سعید. عن ا سین بن الحصین, عن موأ 
القاسم البجلي بإسناده يرفعه إلى علي عليه السّلام قال: أزبعة لا تدخل واحدة من 
بيت إلا خرب ول يعمر: الخيانة, والسرقة, وشرب المخمر. والزنا. 
الأشياء التي كل واحدة منها على آربعة 
4- - حدّثناأبي رضي الله عنه قال: حدّئنا سعد بن عبدالله قال 1 
الحسين بن أبي الخطاب. وأحمد بن لسن بن علي بن فضّال جميعاً. عن ین 
أسباط عن الحسن بن زید قال ثني محمد بن سالم. عن سعد ين طریفه عن 
الأصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين عليه اللام: الإمان على أربع دعام ا 
الصبر واليقين والعدل والجهاد. والصبر على أربع شعب: على الشوق, والإشفاق. 
والژهد. والترقّب. فن اشتاق إلى + سلاعن الشهوات ومن أشفق من لا رجع 





الا خرب 

















عن الحرّمات, ومن زهد في الدنيا هاونبالصیبات, ومن ارتقب الوت سارع في 
النیرات. 






عاش ف الأوّلين. والعدل على أربع شعب: على نائص 
الفهم. وغمرة العلم. وزهرة الحكة. وروضة الحلم» فن فهم فتر جمل العلم. »ومن 
علم شرح غرا ثب الحكم. ومن كان حلم الم يفرط في أمر يله في الثاس. رامهاد 
على أربع شعب: على الأمر بالعروف, والنهي عن المنكر, والصدق في المواطن 





باب خصلت‌های جهار كانه ۳۳۷ 


یا علی» عقوبت جهار کس شتابان می‌رسد: مردى كه تو به او خوبى كردى ولى أو در 
برابر خوبی تو بدى کرد و مردی که تو به او ستم نکردی و أو بر تو ستم كرد و مردى كه 
بااو بر جيزى بيمان بستى تو وفا كردى ولى او خيانت كرد و مردى که بيوند 
خویشاوندی را حفظ كرد ولى آنان از او قطع کردند. سپس فرمود: يا على هر كس كه 
بی قرارى 





احتی از او رخت بر بست. 
چهار چیز است که یکی از آنها وارد خانه‌ای نمی‌شود 
مگر اينكه أن خانه خراب می‌گردد 

۳-موسی بن قاسم باسند خود از علی(ع) نقل می‌کند که فرمود: چهار چیز است 
که یکی از آنها وارد خانهاى نمی‌شود مگر اینکه آن خانه خراب می‌گردد و آباد 
نمی‌شود: خیانت و دزدی و خوردن شراب و زنا 

چیزهایی كه هر کدام از آنها چهار شعبه دارد 

۴-اصبغ بن نباته از امیرالمزمنین(ع) تقل می‌کند که فرمود: ایمان بر چهار بايه 
استوار است: صبر و يقين و عدالت و چهناد: 

و صبر بر چهار بايه قرار دارد: شرق وتهزاتن و زهد وانتظار: آن كس که شوق 
بهشت داره شهرت هایش را رها یسرد وه کسی هراس از | س دارد از گناهان بر 





می‌گردد و هر كس در دنیا زهد داشته باشد. مصیبت‌ها را آسان م ىكيرد و هر كس در 
انتظار مرگ باشد» در کارهای نیک پیش می 






حكيمانة وآقعیت‌ها و پندگیری و 
عبرت آموزی و بررسی روش پیشینیان» و هر كس بینش زیرکانه داشته باشد. 
واقعيتها را با فرزانگی درک خواهد نمود و هر كس چنین باشد عبرت‌ها را خواهد 
شناخت و هر كس که عبرت‌ها را بشناسد گویابا 

عدالت نیز چهار شعبه دا ژرفی اندیشه» عمیق بودن دانش و شكوفة حکمت و 
باغ بردباری» بس هر كس درست انديشيد جمله‌های علم را تفسیر میکند وهر کس 
علم داشته باشد غرایب حکمت را شرح می‌کند و کسی که بردبار شد در کاری زیاده 
روی نم ىكند که مردم به اشتباهبیفتند. 


و يقين چهار شعبه دارد: بينش زیرکانه: در یا 














و جهاد نيز چهار شعبه دارد: امر به معروف و نهی از منکر و راستی در هر جاو 





۳۳۸ الخصال اج 1 
وشنآن القاسقين فن أمر بالعروف شد ظهر المؤؤمن» ومن نهى عن النکر أرغم أنف 
المنافق ومن صدق في المواطن قضى الذي عليه ومن شتا الفناسقين و غظب :ف 
عزوجل غضب اله لد. » فذلك الاين ودعائه وشعبه. والكفر على أربع دعائم: على 
الفسق. والفت,والشلك, والشيهة. 

والفسق على بعش شعب: على الجفاءء والعمی, والغفلة. والعتو. 









بسطانه و : ونر الكريم. روا عل أربع 
شعب: على التعمّق» وا فن تعتق لم ينب إلى احق وام یزدد 
إل غرقأً ف الغمرات, فلم حتبس عنه فتثة إلا شینه أخرى, وانخرق دينه, فور یم 
في أمر مريج ومن نازع وخاصم فطع بينهم شل وذاقوا وبال أمرهم. وسساءت 
عنده الحسنة, وحسنت عند لسوت سارت عليه الحسنة أعورت عليه طرقه 
واعترض عليه يه أمره وضاق علبه مخرجه؛ ورین ترجع من دينه؛ ويستبع ' 
سبيل المؤمنين 

اش عل أربع شعب: على لهول. والّيب. وا والإستسلام فن بعل 
المراء یدنا يصبح ليله نی آلاء ريك يتارى التارون فن اله سا بين يديه 
نكص على عقبيه, ومن تردّد في اليب سبقه الأؤلون» وأدركه الآخرون, وقطعته 
سنابك الشياطين. ومن استسلم ملك الدّنيا والآخرة هلك فبا بينهم| ومن نجا 








فباليقين. والشبهة على أربع شعب: على الإعجاب بالزّينة. وتسويل النفس. وتأوّل 
الفرج وتلبّس الق بالباطل. وذلك بان الزّنة تزيل على البيّنة وأنّ تسويل النفس 








يقحم على الشهوة. وان الفرج ييل ميلاً عظيا. وان لیس ظلیات بعضها فوق 
بعض, فذلك الكفر ودعائه وشعبه. والنفاق على أربع دعائم: على الحوى. والمويناء 
والحفيظة, والطمع. 

واهوی على أربع شعب: على البغى. والعدوان. والشهوة. والطغيان. فن بغي 





باب خصلت‌های جهار كانه ۳۳۹ 


دشمنى با بدكاران» بس کسی كه امر به معروف كند, يشت مؤمن رامحكم كرده وكسى که نهی از 
منكر کند دماغ منافق را خاک ماليده و اگر کسی در همه جا راست بگویده وظيفهاى راکه دارد 
انجام داده و هركس بدكاران رادشمن بدارد و به خاطر خدا خشمگین شود خداوند به خاطر او 
خشمكين می‌شوده اين ايمان و بايهها و شعبههاى آن است. 

كفر نيز جهار بايه دارد: بدکاری و سركشى و شک و شبهه. 

بد کاری جهار شعبه دارد: جفا و کوری و غفلت و سر کشی؛ پس هر كس جفا کند. حق را 
کوچک می‌کند و دانايان را دشمن می‌داند و بر گناه بزرگ اصرارمی‌ورزد: و هر کس کوردل 
باشد؛ ياد خدا را فراموش می‌کند و از ظْنْ و گمان بيروى می‌کند و شيطان بر او جيره می‌شود و 
هر كس غفلت کند, آرزوها او رامغرور مىكند و چون برده بيفتد دجار حسرت مىشود و از 
خدابراو جيزى آشکار می‌گردد كه گمان آن را نداشت» هر كس از امر خدا سرکشی کند خدا بر 
او غلبه می‌کند و او رابا قدرت خود خوار مىسازد و با جلال خود او راكوجك می‌کند 
همانگونه كه نزد خدا افراط كرد. او از فرمان برو ر دكار كريم خود سربيجى نموده است. 

سركشى نیز جهار شعبه دارد: نوهّم کنچکازیو ستیزه جوبى و كينه و تفرقه افکنی» پس 
هر كس نوُم كنجكاوى داشته باشد به بحق تسار وبر او جيزى جز غرق شدن در فستئهها 
افزوده نمى شود و از فتنداى به فتنة دیگری متافتا ‏ دين او شكاف بر مىدارد و او در 
انىها دچار حيرت مىشود و رکس تزاج و خصوست کند رشتة الفت ميان آنان بريدء 
شود و وبال كارشان را می‌چشند و خوبى نزد او بدى مىشود و بدى نزد او خوبى مىشودا و 
کسی که خوبى را بدى پیند راه خوبى راكج مىييند وكار بر او دشوار م شود ودر خروج از آن 
در تنكنا فرار می‌گبر د و سزاوار أن می‌شود که از دینش بركردد و راهی رله مؤمنان در بيش كيرد. 

و شک نیز چهار شبعه دارد: ترس و نرديد و دودل بودن و تسليم حوادث شدن؛ پس هر 
كس جدال راروش خود قرار دهد به صبح تمی‌رسد بس اینان باكادام يك از نعمت‌های 
خدا مجادله می‌کنند يس هر كس که از بترسد به عقب بر می‌گردد و کسی که 
دچار دودلی و ترديد شود گذشتگان از او پیشی مىكيرند و کسانی كه ا نبال ا 
می‌رسند و زیر سمهاى شياطين خورد شود و هر کس تسلیم مهلكههاى دنا و آخرت گردد 
ميان آن دو هلاک شود و هر کس که نجات بيدا کند با يقين نجات يافته است. 

و شبهه چهار شعبه دارد: خود پسندی به وسيلة زينت و خود را قريب دادن وگشایش‌ها را 
تأويل كردن و ميان حق و باطل اشتباه نمودنء و این بدان جهت است که آرایش حجت رااز میان 
می‌بردو خود یبی انسان رابه شهوت وامی‌دارد و گشایش را رابه سختی کج می‌کند و اشتباه 
ميان حق و باطل تاریکی بالاى تاریکی است. این بود كفر و پابه‌ها و شعبه‌های آن. 

















انچه پیش رو دارد 





ند به او 

















نا الخصال اج ۱ 


كثرت غوائله وعلاته. ومن اعتدى لم تؤمن بوأئقه, وم يسلم قلبه. ومن أم يسعزل 
نفسه عن الشهوات خاض ف النبیثات, ومن طغى ضلَّ على غير يقين ولا َة له. 
وشعب الطوينا: الهيبة, والغرّة. والماطلة والأمل. وذلك لین لهيبة ترد عام دين 
الحق» فرط الماطلة في العمل حن یم الأجل, ولولا الأمل علم الإنسان حسب 
ما هو فيه. ولو علم حسب ما هو فيه مات من اطول والوجل. وشعب الملفيظة: 
الكبر. والقخرء والحميّة. والعصبيّة, فن استكبر أدبره ٠‏ ومن فخر فجرء ومن مى 
اس ومن أخذته العصبية جار, فبئس الأمر أمر بين الإستكبار والإدبار. وفجور 
وجور. وشعب الطمع اربع: الفرح. «والرح: » واللّجاجة, والتکاشش, فالفرح بكروه 
عند الله عزوجل, والمرح خيلاء» والّجاجة بلاء لمن اضطرته إلى ححبائل الآثنام, 
والتکاثر هو وشغل واستبدال الذي هو أدفى بالّذي هو خير فذلك النفاق وادعائمه 


وشعبه. 



























ي إلن ابن عباس يسأله عن أربعة أشياء 
0 حداثنا محمد بن الحسن ب مد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا مد 
بن امحسن الصقار .عن أحمد «وعبدانه ابنی محمد بن عيسى. »عن محمد بن أي 
ن 2 ا عبدالله عليه السّلام 













ب أ وعن منوضع 
نيم مق ینقطع تمه ؟ وعن قتل الذراری. فکتب إليه ابن عباس ما 
قولك في النساء فان رسول الله صلی لله عليه وله كان ین ولایقم ئ 
وأتا المخمس فا تزعم ها ؛ وزعم قومٌ أله ليس لنا فصبرنا . فأمًا الیتے ف 
يتمه أده وهو الإحتلام إل ل أن لا تؤنس منه رُشداً فيكون عندك سفيها أو ضعيفاً 
فيمسك عليه وليه وأا الذراري فلم يكن ال صل الله عليه وآله بقتلها اؤكان 
الخضر عليه السّلام يقتل كافرهم ويترك مؤمنهم: فان كنت تعلم منهم ما يعلم 
الخضر فأنت أعلم. 








العلامات في الشيب في أربعة مواضع 
۷ حلاثنا أبي رضي اله عنه قال: حدّئنا سعد بن عبدالله قال: حدّثنا مد ين 





باب خصلتهاى چهار كانه ۳۴۱ 


نفاق نيز جهار بايه دارد: هواى تفس وسستى و خشم و طمع؛ هرای نفس چهار شعبه دارد: 
ستم و دشمنی و شهوت و طغياء کسی كه متم 
که دشمنى کند. از شروراو ايمن نتوان شد و دل او تسليم نيسته و کسی که خود رااز شهرت‌ها 
دور نکند. در زشتی‌ها فرو مى رود و کسی كه طغيان كند با نداشتن بقین و حجت گمراه می‌شود. 
شعبه‌های سستى عبارتند از: بيم و غرور و سهل انكارى و آرزو. اين بدان جهت است كه بیم 
داشتن از دين حق بر می‌گرداند و سهل انكارى كار را به عقب اندازد تا اينكه وقت بگذرد و اگر 
أرزو نبود» انسان وافعيتى راكه درآن لست مىدانست و اگر آن رامى دانست از ترس و هراس می مرد 

و شعبه‌های خشم عبار تند از: تكبر و فخر فروشى و طرفداری و تعصب؛ پس کسی که تكبر 
گند به بشت بر می‌گردد و کسی كه فخر فروشی كند به بدى مىافتد و کسی كه طرفداری كند 
ضرر مى رساند و کسی که دچار تعصب شود ستم م ىكندء پس چه بد است كارى كه ميان تكبر و 
پس رفت و فجور و ستم باشد. 

و شعبه‌های طمع عبارتند از: شادمانى, خرامانی و لجاجت و افزون خواهی؛ شادمانی 
(ببهوده) نزد خدا ناپسند است و خرامانی نخوة بزرگ بینی است و لجاجت بلا برای کسی است 
كه در دامهاى كناء كرفتار شده و افزون خواغى بیهودگی و مشغول‌بودن و تبدیل كارخوب به 
كار بداست. این‌نفاق و پایه‌ها و شعبه‌های آن است. 

نجدة حروری در نامه‌ای چهار چیز از ابن عباس پرسید 

۵ عبيدائله بن على از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: نجد؛ حروری (که از خوارج 
بود) نامهاى به ابن عباس نوشت و چهار چیز از وى پرسید: آيا بيامبر نخدا (ص) همراه با زنان 
هم به جنك می‌رفت؟ و آيا چیزی رابه آنان تفسیم می‌کرد؟ و از محل مصرف خمس و از 
که جه موقع بتیمی او بايان مى يابد. و از کشتن کودکان (در جنگ)پرسیده ابن عباس به ار 
5 امبر خدا(اص) آنها رابهره‌مند مىكرد ولى به آنان سهم نمی‌داد و اما خمس.ما 
كمان م ىكنيم كه آن مال ما (بنى هاشم) است و گروهی گمان کردند كه آن مال ما ئيست اما صبر 
کردیې و اما يتيم؛ بايان يتيمى او نيرومند شد ن اوست و أن همان احتلام و بلوغ است مگر اينكه 
در او رشدى نبینی واو نزد توسفيه يا ضعيف باشد که در اين صورت ولی او او را نگهداری 
می‌کند و اماكودكان, بيامبر خدا(ص) آنها رانمی‌کشت ولی خضر كافرشان را می‌کشت و 
مؤمنان را رها مىكرد. اگر تو مانند خضر از سرانجام آگاهی» خود دانی. 

نشاته‌های پیری در چهار محل 
۶-سلیمان جعفری از امام رضا(ع) و او از يدرانش از علی(ع) تقل می‌کند که 

































۳۲ الخضال اج 1 








ن عل عل م السّلام قال: قال رسوا 
ارس ین وفی العارضين سخاء» وفي الذوائب شجاعة, وقي 


عن الرضاء عن ابا 
وآله: الشیب في مقدّم 
القفا شوم. 








الاس أربعة 
۷- حدئني أبي. ومحقد بن الحسن رضي لله عنهما قالا: حدثنا سعد بن بدا 
أي مسروق النهدي بإستاده رنه إلى الحسن بن على عليه السلام 
بعة: فنهم من له خُلق ولا خلاق لهء ومنهم من له خلاق ولا قلق له, 
ومنهم من لا خلق ولا خلاق له. وذلك من شر النّاس, ومنهم من.له خلق وخلاق 
فذلك خير الاس 





بين الحق والباطل أربع أصابع 
۸- حدثنا محمد بن الحسن رظي أنه قال: حدّثنا محمد بن يحبى العطار 
عن محمد بن أجمد. عن علي بن لسندی, عن عد بن عمرو بن سعيد, عن عن 
مير بن عبد العزيز قال: سمعت أب جعفر عليه للم وهو بقول: سئل أمير امین 
عليه الشلام: كم بين الحق والباطل؟ ققال: أرب أصابع. ووضع أمير المؤمدين عليه 
السّلام يده على آذنه وعينيه فقال: : ما رأته عيناك فهو ای وما سمعته أذناك فأكثره 
باطل. 





كنز اليتيمين أربع كلمات 
۷۹- - حدّثنا أبي رضي عنه قال: حدّثنا سعد بن عبدالله قال: حذثنا متدین 
عبد الحميد العطّار قال حد 


دک بل رقت رم 
بری النشأة الأولى كيف ینکر النشأة الأخرى: 
أربعة لا يُسلّم علیهم 
۸۰- حدّثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال: حدّثنا أحمد بن إدريس؛ عن 











باب خصلتهاى چهارگانه. rr‏ 





پیامبر خدلاص) فرمود: موی سفيد پیری درجلو سر میمنت دارد و در گونه‌ها نشانة 
سخاوت است و در دو طرف سر نشانة شجاعت است و در پشت سر شوم است. 
مردم چهار دسته‌اند 

۷-هیثم بن ابی مسروق با سند خود تقل می‌کند که حسن بن على (ع) فرمود: 
مردم چهار دستهاند: برخی از آنان اخلاق نیکو دارند ولی نصیبی از دنبا ندارند و 
برخى از آنان نصيب دارند ولی اخلاق نیکو ندارند و بعضی از آنان نه نصیب دارند و 
له اخلاق نیکو و اینان بدترین مردمانند. و بعضی از آنان هم احلاق و هم نصیب 
دارند. اینان بهترین مرد 

ميان حق و باطل چهار انگشت است 

۸-میتر بن عبد العزيز می‌گوید: از امام باقر(ع) شنیدم که فرمود: از 
امیرالمزمنین(ع) برسيده شد که ميان حق و باطل چه فاصله‌ای است؟ فرمود: جهار 
انگشت: و امیرالمزمنین(ع) دستش را مپان گوش و چشمش گذاشت و فرمود: آنچه 
دیدگانت دید آن حق است و بسياري از یرای که كوش تو شنيد باطل است. 

كنج أن دو يتيم چهار کلمه بود 

4 محمد بن مسلم از امام باقر(ع) نقل م يكند که در 
خضر و موسى و ساختن ديوارى توسط خضر که از قول او نقل شده) «زير آن ديوار 
گنجی برای آ 


چیزی جز لوح نبود که در آن چهار جمله نوشته شده بود: همانا منم خدای یگانه که 

















اين سخن (در داستان 


يتيم بده" فرمود: به خدا سوگند که آن از طلاو نقره نبود و آن 





معبودی جز من نيست و محمد پیامبر من است. تعجب می‌کنم از کسی که به مرگ 
يقين دارد» چگونه دلش شادمان می‌شود؟ وتعجب می‌کنم از کسی که به حساب روز 
ن دار چگونه دندانش می‌خندد؟ و تعجب می‌کنم از کسی که به قضا وقدر 
ایمان دارد چگونه نگران روزی رسانی دا بر اوست؟ تعجب می‌کنم از کسی كه 
آز ینش نخست را می‌بینده چگونه آفرینش آخرت را انکار می‌کند؟ 
چهار گروهند که به آنان سلام داده نشود 
۰-محمد بن احمد بن يحيى با سند خود از امیرالممنین(ع) نقل می‌کند که 








سور کیت آیه ام 








۱ الخصال اج‎ rE 


بحمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعريٌ بإسناده رفعه إلى أمير المؤمنين عليه 








السلام قال: نبى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يسلّم على أربعة: على السكران 
في شکر» وعلی من يعمل القاثیل, وعلی من يلعب ۱ وعلى من يلعب بالأربعة 
عشرء وأنا آزیدکم النامسة أنهاكم أن تسلموا على أصحاب الشطرخ, 

أربعة يضئن الوجه 


۸۱ وی 






والنظر إلى الماء. والنظر إلى الحخضر: 
أحب الصحابة إلى الله عزوجل أربعة 
۸۲- - حدّئنا أمد بن محمد بن يحي العطار رضي الله : 





قال: حدتتا سعد بن 
5 غن تسین ین سیف عن أخيه عل بن سيف» عن 
ةه عن محمد بن موسّق: عن رجل من بني نوفل بن المطّلب. عن 






أبيه. عن أبي جعفر عليه السَلام له قال؛ ارس لله صل الله عليه وآل. أ 
الصحابة إلى الله عرّوجِلٌ آرعة. وما زاد قوم على سبعة لا زاد لغطهم. 
تحرم الثار على أربعة يوم القيامة 

47- حدّثنا محمد بن الحسن بن أحمد الوليد رضي الله عنه قال: : حدّثنا مد بن 
الحسن الصقًار عن العبّاس بن معروف, عن سعدان بن مسلم؛ عن عبدالله بن 
سنان, عن أبي ي عبدالله عليه الام قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله: ألا 
أخبركم بن تحرم عليه التار غداً؟ قيل: بلى يا رسول الله. قال: اين لین القسريب 
السهل. 

أربعة القلیل منها کثیر 

~A‏ -حدّثنا حتدين اجيلويه رضي الله عنه قال: حدّثنا محمد بن يحبى 
العطار. عن محمد بن مد بن يحيى بن عمران الأشعريٌ. عن صالح برفعه بإسناده 
قال: أربعة القليل مها كثي: الثار القليل منهاكثير, والنوم القليل من كثير, والمرض 











باب خصلتهاى چهارگانه ۳۴۵ 


پیامبر خدا(ص) از سلام دادن به چهار كروه نهى مىكرد: به مست در حال مستى و به 
کسی كه مجسمه می‌سازد و به کسی که نرد بازى مىكند و به کسی که بازی 
«چهاردهگانه» می‌کند و من يتجمى را اضافه می‌کنم: به شطرنج بازان سلام ندهيد 
(بازی «چهاردهگانه» نوعی بازی با مهره هاست که در جاهلیت رواج داشت) 


چهار چیز صورت را روشن می‌کند 
۱-عبدالله بن سنان از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: چهار چیز صورت را 
روشن می‌کند: نگاه كردن به صورت زیبا و نگاه كردن به آب و نگاه كردن به سبزی و 
سرمه كشيدن به هنكام خواب. 


دوست داشتنی‌ترین یاران نزد خدا چهار نفرند 
۲-مردی از بنى نوفل و بنی عبداللاطلپ از یدش و او از امام باقر(ع) نقل می‌کند 
که بيامبر خدا(ص) فرمود: دوست داشتتتی‌ترین ټازان (برای مصاحبت) چهار نفرند. 
و هیچ گروهی از هفت نفر تجاوز كردن كرنإينكه هیاهوی آنها زياد شد. 





روز قيامت اتش بر چهار نفر حرام است 
۳-عبدائله بن سنان از امام صادق(ع) نقل می‌کند که پیامبر خدل(اص) فرمود: آيابه 
شما خبر ندهم از کسی که فردای قيامت آتش بر او حرام است؟ گفته شد آری یا 
رسول الله» فرمود: فروتن؛ ملایم؛ نزديك و آسان گیر. 


چهار جيز است که کم آن زياد است 
۴-صالح روایت می‌کند که امام فرمود: چهار چیز است که کم آن زياد است: آتش 
که کم آن زياد است و خواب كه كم آن زياد است و بیماری که کم 


دشمنی که کم آن زياد است. 








۳ الخصال اج ١‏ 


القليل منه کثیر, والعداوة القليل منهاكثير. 
5 المبادرة بأريع قبل أربع 

۸۵- حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدّثنا سعد بن عبدالله قال: حدثنى يعقوب 
بن يزيدء عن موسى بن القاسم؛ عن محمّد بن سعيد بن غزوان, عن إسماعيل بن 
مسلم السكوني. عن جعفر بن حمّد. عن آبائه. عن على عليهم السّلام قال: قال 
ل در بأربع قبل أربع: بشبابك قبل هرمك. وصحتك 
قبل سقمك. وغناك قبل فقرك, وحياتك قبل مماتك. 

7- حداثنا حمّد بن علي بن الشاه قال: حلّثنا أبو حامد أحمد بن محمد بن 
المحسين. قال: حدثنا أبو يزيد أجمد خالد الخالدي قال: حدٌّثنا حتد بن أجمد بن 
صا القيمي قال: حدّثنا أبي قال: حدّئني أنس بن محمد أبو مالك عن أبيه, عن 
جعفر بن حقد. عن أبيه. عن جذه عن علي بن أبي طالب عليهم اتلام عن اللي 
صلی اله عليه وآله أنه قال في وصيته:لهد.يا عل بادر بأربع قبل أربع: بشبابك قبل 
هرمك. وصختك قبل سقمك, وناك قبل كقرك. وحياتك قبل موتك. 

علم الناس كلهم موجود في أربع 

۷- حدّثنا أي رضي اه عنهقال: حدثنا سغد بن عبدالله, عن القاسم بن محمد 
الاصبهاني. عن سلوان بن داود النقري, عن سفيان بن عُ 
عليه السّلام يقول: : وجدت علم الاس كلهم في أر, : اوها ان تعرف ربك والثاني 
أن تعرف ما صنع بك والثالث أن تعرف ما أراد منك, والرابع أن تعرف ما يمخرجك 
من دينك. 
























سعت آبا عبدالله 








يلزم الحق للأمة في أربع 

محتد بن أمد العلوي رضي الله عنه قال: أخبرني على بن 
إبراهيم بن هاشم. عن أبيه. عن علي بن معبد. عن عبدالله بن القاسم؛ عن عبد اله بن 
ان. عن أي عبدالله عليه السّلام قال: قال || عل عه وله يار للق 
إن التائب» وي رحمون الضعیف, ويعينون الحسن. ويس تغفرون 


۸- حدّثنا حمزة بن 








الجهاد على أربعة أوجه 
- حدثنا أي رضي لله عنه قال: حدّثنا سعد ين عبدالله. عن القاسم بن محمد 





باب خصلتهاى چهارگانه FY‏ 


پرداختن به جهار جيز پیش از چهار جيز 
۸۵-سکونی از امام صادق(ع) و او از پدرانش» از علی(ع) نقل می‌کند که پیامبر 
خدلاص) فرمود: به چهار چیز پیش از رسیدن چهار چیز بشتاب (قدر آنها رابدان): به 








بيش از رسیدن بیماری و بی 





جوانی خود پیش از رسیدن پیری و به 
نیازی خود بيش از رسیدن فقر و به زندگی خود پیش از رسيدن مرگ. 

۸۶-انس بن محمد از پدرش و او از امام صادق(ع) و او از يدرو جدش از على بی 
ابی طالب(ع) نقل می‌کند كه بيامبر خدا(ص) در وصیتی به او فرمود: يا على به چهار 
جيز پیش ار چهار چیز بشتاب: به جوانی خود پیش از پیری و به صحت بدن خود 
پیش از بیماری و بی نیازی خود پیش از فقر و به زندگی خود پیش از مرگ. 


دانش همة مردم در چهار جمله است 
۷ سفيان بن عبینه از امام صادق(غ) نقل می‌کند که فرمود: دانش همه مردم را در 
چهار جمله یافتم: اول اينكه پروردگارت را بشناسی؛ دوم اينكه بدانی كه با تو جه 
کرده» سوم اينكه بدانی از تو چهبخواسته» چهارم اینکه أ 
می‌کند بشناسی. 





تو رااز دینت بيرون 


چهار چیز برای اقت» حقی لازم است 
۸۸ عبدالله بن سنان از امام صادق(ع) نقل می‌کند که پیامبر خدا(ص) فرمو: 
چهار 
کنند و به نیکوکار يارى نمایند و به گنهکار طلب آمرزش 


بر امت من حقی لازم است: توبه کننده رادوست بدارند و به ضعیف رحم 








جهاد جهار نوع است 

٩‏ فضیل بن عیاض می‌گوید: از امام صادق(ع) راجع به جهاد پرسیدم که آيا آن 
مستحب است يا واجب؟ فرمود: جهاد چهار نوع است: دو نوع آن واجب و يك نوع 
آن مستحب است ولی جز با جهاد واجب صورت نمی‌گیرد. و يك نوع آن مستحب 








۱ الخصال اج‎ EA 
اللإصبهاني. عن سلیان بن داود النقري. عن فضیل بن عياض» عن أبي عبدالله‎ 
هوأم فريضة؟ فقال: الجهاد على أربعة‎ 
دهدن فرش وجهاة سندلا قا ل مع فر وجهاد سنّة. فأ‎ 










فرط فإ ادا ترش عل جم ات وو ركو الها اهم لا 
وهذا هو من عذاب الأ وهو سنّة على الإمام أن ن يأتي العدوٌ مع الأمة فیجاهدهم. 
وأماالجهاد الذي هو سئّة فكل سئّة تمه الآجل وجاهد 3 إقامتها وبلوغها 
وإحيائها فالعمل والسعي فيها من آفضل الأعبال له أحيا سّة قال ۲ 
عليه وآله: من سر سنّة حسنة فله آجرها وأجر من عمل بها من غير أن ب 
أجورهم شىء: 











للنبد أرب أعين 

۰- حلّثنا أبي رضي لله عنه ال حدّئنا/سعد بن عبدالله. عن القاسم بن تحمّد 
الإصبهاني» عن سلمان بن داود المنقري» عن سفيان بن عُبينة عن هي 
عل بن الحسين عليه الا قال في یت طویل يقول. 
عينان يبصر بهم أمر دينه ود عينان ببصعر بهما مر خرته. فإذا أراد الله 
بعبد خيراً فتح له العينين تیر فأيصر ما الغيب في أمر آخرته وإذا أراد به 
غير ذلك ترك القلب با فيه. 

أريع خصال أفضل من كل شىء 

۱- حدثنا محمد بن الحسن بن أمد بن الوليد رضي لله عنه قال: حدثناحتد 
تسج عن م3 عن قاسم ين محتد سین عن 













ومالم وتا وعلمنا ما عم اس وماك 
في الغيب والشهد. والقصد في الغنى 
والفقرء وكلمة الحقّ في اضا لقب والتضرّع إلى الله عرّوجِلٌ في کل حال. 
النساء أريع 
۲- حدّثنا جعقر بن على بن الحسن بن علي بن عبدالله بن المغيرة الكوفي رضي 





باب خصاشهای چها گنه ۳۴۹ 





استء یکی از نوع واجب جهاد, جهاد كردن انسان با نفس خود در؛ 
آن بزرگترین جهادهاست و دیگری جهاد كردن با کافرانی است که نزدیک شما هستند 
که واجب است. و اما جهادی که مستحب است ولی جز با جهاد واجب صورت 
نمی‌گیرد. جهاد كردن با دشمن است که به همه امت واجب است و اگر جهاد را ترك 
کنند. گرفتار عذاب می‌شوند و این همان عذاب امت است و آن بر امام مستحب است 
كه همراه با امت نزد دشمن بيايد و جهاد کند. و اما جهادی که مستحب است. هر کار 
خیری است که شخص أن را بر پاکند و در برپایی و تکمیل و زنده كردن آن کوشش 
کند که کار و تلاش او از بهترین اعمال است» چون او ستتی را احیا کرده است. پیامبر 
خدا(ص) فرمود: هر کس سنّت و روش نیکویی را بر جای بگذارد؛ پاداش أن و 
پاداش هر کسی که به آن عمل کرده به او می‌رسد بدون آنکه چیزی از پاداش آنهاكاسته شود. 


بنده چهار چشم دارد 

4١‏ زهرئ از امام سجاد(ع) در يك خدایث طولانی نقل می‌کند که فرمود: آگاه 
باشید که بنده چهار چشم دارد و با دو چم کاز دين و دنی رامی‌بیند و با دو چشم کار 
آخرتش را می‌بیند. هر گاه كه خداون یه له ازاد: خی کند. آن دو چشمی را که در 
دل اوست باز می‌کند و با آنها غيب و کار آخرتش را می‌بیند و هرگاه كه نسبت به او 
چنین اراده‌ای نکند, قلب را به حال خود می‌گذارد. 

چهار خصلت از هر چیزی بهتر است 

۱ سفیان بن نجیح از امام باقر(ع) نقل می‌کند که فرمود: سلیمان بن داود فرمود: 

هر جه به مردم داده شده و داده نشده به مادادهاند و هر جه مردم می دانند و يا نمی‌دانند 





به ما آموختهاند. و ما چیزی را نيافتيم كه بهتر باشد از ترس از خدا در نهان و آشکار و 
میانه روی در ثروتمندی و فقر و گفتن سخن حق در حالت خوشنودی و خشم و 
+ زاری كردن نرد خدا در هر حال. 


زنان چهار نوع هستند 
۲ سكونى از امام صادق(ع) و او از پدرانش از علی(ع) نقل می‌کند كه پیامبر 





۱ الخصال اج‎ ro. 


عن جه عبدالله بن المغيرة. عن إسماعيل بن أي 
زياد السكوني. عن جعفر بن حمد. عن أبيه. عن آبائه, عن علي عليهم السلام قال: 
قال رسول الله صق الله عليه وآله: النساء أربع: جامع مجمع. وربيع مریم وكرب 
مقمع» وغل قیل. 

قال مصّف هذا الكتاب رضي اله عنه: «جامع بجمع» أي كثير ا خير #نصبة, و 
«ربیع مربع» ی في حجرها ولد وقي بطنها آخر و« کرب مقمع» أي سين | ثلق مع 
زوجهاء و «غل قل» أ. هي عند زوجها كالفلٌ القمل, ٠‏ وهو غل من جلد يقع فيه 
القمل فيأكله فلا يتهيّأ أن يحل منه شىء وهو مثل للعرب. 

أربع خصال من سنن المرسلين 

3 - حدثنا حتد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال: حدّثني علي بن 
إبراهيم بن هاشم. عن أبيه. عن محمد بن يحبى از عن طلحة بن زید. عن جعفر 
بن محمد عن أببه. عن آبائه. عن عل علتهي السّلام قال: : قال رسول الله صلی الله 
عليه وآله: أربع من سان الرسلین: آلعطر, والنساء. والسواك. والحنّاء. 

أربعة لا تقبل لهم صلاة 

6 - حدّثنا محمد بن علي ماجیلویه رضي لله عنه قال: : حل ئني عتي حمّد بن 
عبدالله البرق عن محمد بن علي الكوفي؛ عن اب 
بن محمد عن عبد الملك بن أبي عميرء ٠‏ عن أبي عبدلله عليه الم قال: 
أربعة لا قبل هم صلاة: الإمام الجائر. والّجل رم وهم له کارهون, والعبد 
الآبق من مواليه من غير ضرورة, وا 


















بقاح, 














ت أربعة ظهرت أربعة 
۹۰ سح جر لسن الکو شاقن عن جد امسن ين 






عن أ بل عليه التلام قال: ا ظهرت: آرعة:اذا تا 

انا ظهرت الزلازل. وإذا أمسكت ال هلكت الماشية, وإذا جار ا اكم في 

القضاء آمسکت القطر من السماء» وإذا خفرت ال تصر ا لمش ركون على المسلمين. 
أربع من علامات الشقاء 

- حدّثنا حمّد بن موسی بن المتوكل رضي الله عنه قال: حدثنا عل بن 








باب خصلت‌های چهارگانه ۳۵۱ 


خدا(اص) فرمود: زنان چهار نوع هستند: دارای خير فراوان» بهار با شكوفه و مصيبت 
کوبنده و كردن آويزشيش دار. 

مصنف اين كتاب مىكويد: اجامع مجمع» يعنى دارای خير فراوان و پر بركت» و 
«ربيع مربع» يعنى زنى که يك كودك در بغل و ديكرى در شكم دارد و «كرب مقمع» 
یعنی زنى كه با شوهرش بد اخلاقى می‌کند و «غلّ قمل» يعنى زنى كه برای شوهرش 
مانند كردن آزیزی از پوست است که شيش در آن | 








+ و أو رامی‌خورد ولی او 
نمی‌تواند خودش را بخارانده و اين مثلی در ميان عرب‌هاست. 


چهار خصلت از سئت‌های پیامبران است 
۳-طلحهة بن زید از امام صادق(ع) و او از پدرانش از على (ع) نقل می‌کند كه پیامبر 
خدا(ص) فرمود: چهار چیز از سنّت‌های پیامبران است: عطر و همسر ر مسواک و حنا, 


نماز چهار کس قبول تمی شود 
۴ عبد الملک بن ابی‌عمیر از امام صَادق(ع) تقل می‌کند که فرمود: نماز چهار 
كس قبول نمی‌شود: رهبر ستمگر و مردی که تخود وا پیشوای دیگران می‌کند در حالی 
که مردم او را دوست ندارند و بردهاى كه بی‌جهت از مولای خود فرار کرده باشد و 
زنی که بدون اجازة شوهرش از خانه بيرون رود. 





هنگامی كه چهار جيز شايع شود چهار چیز آشکار گردد 
40-عبد الرحمان بن كثير از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: هنگامی که چهار 
چیز شايع شود جهار جيز آشکار گردد: وقتی زنا شايع شود زلزله پدید آید وقعی 
زکات داده نشود چارپایان نلف شوند وقتی حاکم در قضاوت خود ستم کند آسمان 
از باریدن مىايستد, وقتی پیمان ذمّه (پیمانی که طبق آن به کافران امان داده شده) 
شکسته شود مشرکان بر مسلمانان غلبه كتند. 





چهار چیز علامت بدبختی است 
۶ سکونی از امام صادق(ع) و او از درانش, از علی(ع) نقل می‌کند كه پیامبر 








٩ ااخصال رج‎ ror 


الحسين السعد آبادي. عن أحمد بن أبي عبدلله. عن النوفلي, عن السكوني. عن 
جعفر بن محمد عن أبيه. عن آبائه. عن علي عليهم السّلام قال. :قال رسول اله صل 
الله عليه وآله: : من علامات الشقاء مود العينء وقسوة القلب, وش الحسرص في 
طلب ارزو زارحا لدب 





مَل عليه وآله أله قال: و یرجم یم 


وقساوة القلب. و بُعد الأمل, وحبٌ 
جمع الله عوج الكلام لآدم عليه التلام في أربع كلمات 
۹۸ - حلاثنا أبي رضي اله عنه ال دحدّثنا محمد بن أحمد بن علي بن الصلت. عن 





أجمد بن محقد بن خالد, عن أبيهة عن محم بن سنان,عن بوسف بن عدران, عن 
میم بن بعقوب بن شعیب. عن أبي عبدلله عليه السّلام قال: أوحي الله عرو جل إلى 
آدم عليه السّلام أي سأجمغ لك الكلام في أربع کلیات. قال: يا رب وما ه؟ قال: 
واحدة لي. وواحدة لك. وواحدة 3 نك. وواحدة فيا بينك وبين النّاس, 
5 فتعبدني و لاتشرك بي شین 







أحمد السناني رضي الله عنهم قالوا: حدّثنا أحمد بن يحيى بن زکریا القطّان قال: 
حدّثنا موسى بن إسحاق قال: حلا أو إبراهيم أجافي قال: حدّثنا صالح بن 
بشير أبو بشر ال قال: :معت الحسن يحداث عن أنس ن مالك قال: قال رسول 
الله صلی الله عليه وآله فيا يروي عن ريّه جلّ جلاله أنه قال: أربع خصال واحدةٌ 
لي» وواحدة لك. وواحد: » وواحدة فيا بينك وبين عبادي. فأمًا الي 
۱ وأما التي لك فا عملت من خير جزبتك به. وأمًا 
اي بيني وبينك فنك ال اء علي الإجابة. وا التي بينك وبين عبادي فأن ترضی 















باب خصلت‌های چهارگنه rar‏ 


خدا(ص) فرمود: از تشانه‌های شقاوت» خشکی چشم و قساوت قلب و شذت 


حرص در طلب روزی و اصرار بر 





۷-انس بن محمد ابو مالک از پدرش و او از امام صادق(ع) و او از پدرش 
وجدش از علی(ع) نقل می‌کند که پیامبر خدا(ص) فرمود: يا على چهار خصلت از 
شقاوت است: خث چشم و قساوت قلب و آروزی دور و دوست داشتن 
جاودانگی در دنيا. 


خداوند برای آدم سخن‌ها را در چهار کلمه جمع کرد 

۸-میشم بن یعقوب بن شعیب از امام صادق(ع) نقل می‌کند كه فرمود: خداوند به 
آدم وحى کرد كه سخن‌ها را در چهار کلمه برای تو جمع م ىكنم گفت: پروردگارا آنها 
کدامند؟ فرمود: یکی برای من و یکی برای تو و یکی ميان من و نو و یکی ميان تو و 
مردم؛ گفت: بروردكارا آنها را برای من بیان کن تا پدانم. فرمود: آنچه برای من است 
اين است که مرا عبادت کنی و چیزی زا بر من شلريك قرار ندهى. و آنچه برای 
توست ابن است که پاداش عمل توا در زمانی که سخت به آن نياز دارى می‌دهم. و 
آنچه ميان من و توست این است که بر توست دعا کردن و بر من است اجابت. و آنچه 








ميان تو و مردم است اين است که آنچه رابر خود می‌پسندی بر مردم نیز 


بپسندی, 


۹- صالح بن بشیر می‌گوید: شنیدم از حسن که از انس بن مالک نقل می‌کرد كه 
بيامبر خدل(ص) از چیزهایی که از پروردگارش نقل می‌کرد یکی هم این بود که 
خداوند فرمود: چهار خصلت است که یکی برای من و یکی برای تو و یکی ميان من و 
تو و یکی ميان تو و بندگان من است: آنچه برای من است» اين است که مرا عبادت گنی 
و چیزی را یر من شریک قرار ندهی, وآنچه برای توست این است که هر عملى را 
انجام دادی پاداش آن را به تو بدهمء و آنچه ميان من و توست اين است که دعا از تو و 








اجابت از من است. و آنچه ميان تو و بندگان من است اين است که هر جه به خود 





می‌پسندی به آنان بز بيسندى.(در این حدیث از آدم به ميان نيامده است) 














۳ اتصال اع ١‏ 


هم ما ترضی اسان ول يذكر آدم في هذا الحديث. 





۰- حدّثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال: حدّثنا سعد بن عبد الله. عن 
محتد بن عيسى بن عبید. عن القاسم بن يوسف أخي أحمد بن يوسف بن القاسم 
الكاتب, عن حنان بن شذیر الصيرفء عن سدير الصي رفي قال: قال أبو جعفر عليه 
السلام: لا تقارن ولا تواخ أربعة: الأحمق والبخیل والجبان والكذا. 5 

اله يريد أن ينفعك فيضيرًا يأخذ منك ولا يعطيك, وأا الجبان 
فإنه هرب عنك وعن والدیه, وام الكذاب فإنه يصدق ولا يصدّق. 
يؤجر في العلم أربعة 
حلئنا جعفر بن علي بن الحسن الكوفي رضي لله عنه قال: حدّئني جدّي 
بن المغيرة. عن السكوني. عن جعفر بن حمّد. عن 
أبيه لیم للم قال: : العلم خزائن والقاتيح السؤال فاسألوا يرجمكم الله اه 
يؤجر ق العلم أربعة: السائل, وَالمتكَلم, والبتمع. والمبٍ طم. 
لا يماكس في أربعة أشياء 

۷۰۲ - حدتنا یی وحتدبن لسن رضي له عنهها الا حدّثنا محمد بن يحبى 
العطار, وأحمد بن إدريس جميعاً. عن محمد , مین يى عن تمك ين غيسى 
بإسناده يرفعه إلى أبي جعفر عليه التلام أنه قال: لا ياكس في أربعة أشياء: في 
وین النسمة. والكرى إلى مكة. 
أبو سین حمّد بن علي بن الشاء قال: حدّثنا بو حامد قال: 
حدّثنا أبو يزيد أحمد بن خالد الحخالدي ق تا عقدین أمد ين صاخ اقمي, 
قال: حدثنا محمد بن حاتم القطان. عن اد ين عمرو, عن جعفر بن تحمّد. 

5 عن عل عليهم التلام قال قال رسول لله صل الله عليه ول 
أشياء: في شراء الأضحيّة. والکفن. والنسمة, والكرى إلى 


























أربع خصال تحدث في الرقيق خيار سنة 
6 -حدّئنا محمد بن على ماجيلويه رضي الله عنه قال: حدّثنا محمد بن يحيى 





باب خصلتهاى چهار انه Yaa‏ 


نهی از رقاقت و برادری با چهار تفر 
۰ سدير صیرفی از امام باقر(ع) نقل می‌کند كه فرمود: به چهار كس نزدي 
مشو و با آنان برادری مكن: احمق و بخيل و ترسو و دروغگو. احمق می‌خواهد به تو 
سود برساند ولى به تو زيان مىرساند, و بخيل از تو مىكيرد و به تو نمی دهد و ترسو 
(به هنگامی که به وجود او 








باشد) از تو و پادر و مادرش می‌گریزد و دروغگو 


راست هم بگوید سخنش پذیرفته نمی‌شود. 


چهار كس درعلم اجر می‌برد 
۱-عبد الله بن مغیره از سکونی از امام صادق(ع) و او از پدرش نقل می‌کند که 
فرمود: علم گنجینه‌ها دارد و کلیدهای آن پرسیدن است. پس بپرسید خدا شمارا 
رحمت کند که در علم چهار كس اجر می‌برند؛ پرسنده: گوینده شنونده و کسی که 


دوست دار آنهاست. 


قیمت چهار جيز کم داده نشود 
۲ محمد بن عیسی با سند خود از امام باقر(ع) نقل می‌کند که فرمود: قیمت 
چهار چیز کم داده نڈ 





قربانی, کفن, برده و كرايه برای رفتن به مكه. 


خریدار برده با وجود چهار خصلت تا یک سال 7 
اختیار فسخ دارد 
١‏ ابن فضّال از امام رضل(ع) نقل كرده که فرمود: (در نکاح) در چهار مورد تا 
یک سال اختیار فسخ وجود دارد: دیوانگی, جذام» برص و بودن استخوانی در فزج 


زن. 





55 الخصال اج ۱ 
العطّار قال: حدّثني تحمّد بن أمد, عن محمد ين عیسی قال: كان ابن فضّال يروي 
عن أبي الحسن الثاني عليه السّلام في أربعة أشياء خيار سنة: الجستون. والجذام, 
والبرص,. والقرن. 
خير المال أربعة أشياء 
10 - حدّثنا محمد بن على ماجيلويه رضي الله عنه قال: حدّثنا محمد بن يحبى 
العطار قال: حدئنی محمد بن أحمد. ٠‏ عن إبراهيم بن هاشم عن الحسين بسن ینزید 
النوفلي. عن إسماعيل بن مسلم السکوني, عن جعفر بن حمّد. 
عن على عليهم السّلام قال: سئل رسول الله صلی الله عليه وآله: أي المال خي”؟ قال: 
زرع زرعه صاحبه وأصلحه ودی حقّه يوم حصاده 
خير؟ قال: رجل في غنمه قد تبع بها مواضع القطر يقيم السَلاة 
فا لمال بعد الغنم خير؟ قال: : لبق تقدو بخير وتروح بخير. قيل: فاي الال بعد 
البقر خير؟ قال: الرّاسيات في الوحل, والمطعبات في امحل نعم الشىء النخل من 
باعه فانمامنهبزلة رماد على رأس شاهقة لت باق موم عاصف قا 





أبيه. عن آبائد. 















يخلف مكانهاء قيل: يا رسول نف المال بد التخل خير؟ فسكت فقال له رجل: 





- حدّثنا عل بن أحمد بن موسى رضي الله عنه قال: حدّثنا محمد بن أي 
عبدالله الكوفي. عن صا بن أبي ماد قال: حدّثنا إسماعيل بن مهران, عن أبيه. عن 
عمرو بن أب المقدام» عن أبي عبدالله. عن أبيه. عن آبائه. عن علي عليهم السلام 
قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله: الغنم إذا أقبلت أقبلت وإذا أدبرت أقبلت, 
والبقر إذا أقبلت أقبلت وإذا أدبرت أدبرت, والإبل أعنان الشياطين إذا أقبلت 
أدبرت وإذا أديرت أدبرت. ولایجی» خيرها إلا من الجانب الأشأم. قيل: يا رسول 
لله فن يتخذها بعد ذا؟ قال: فأين الأشقياء الفجرة. قال صالم: وأنشد إسماعيل بن 
مهران: ۲ 

هي الال لولا قلّة النفض حوها ‏ فن شاء داراها ومن شاء باعها 











باب خصلت‌های چهارگانه rav‏ 


بهترین مال‌ها چهار جيز است 

۵ -سکونی از امام صادقالع) واو از يدرانة انش از على (ع) نقل می‌کند که از پیامبر 
خدا(ص) برسيده شد: کدام مال بهتر است؟ فرمود: زراعتی كه صاحب آن, آن را 
بکارد و اصلاح کند و روز درو كرد ان حق آن را (که زکات است) بدهد. گفته شد: پس 
از زراعت کدم مال بهتر است؟ فرمود: مردی که گوسفندی دارد و آنها را به چراگاه 
هایی كه باران باریده ببرد و نماز بخواند و زکات بدهد. گفته شد: بس از گوسفند کدام 
مال بهتر است؟ فرمود: گاو که صبح و شام سود بدهد. گفته شد: پس از گاو کدام مال 
بهتر است؟ فرمود: درختان خرماکه ريشه در خاک دارد و در خشکسالی غذا می‌دهد. 
درخت خرما جه چیز خوبی است» هر کس أن را بفروشد قیمت آن مانند خاکستری 
بالای بلندی است که در یک روز طولانى باد سختی بر آن بوزد مگر اينكه درختان 
دیگری را جایگزین کند. گفته شد: یا رسول الله بس از درخت خرما کدام مال بهتر 
است؟ پیامبر(ص) ساكت شد. ار كيس بم شتركجا قرار دارد؟ یره در آن 
بدبختی و جفا و رنج و دوری از خانه است. صبح و شام يشت می‌کند (از وطن دور 
می‌شود) و خیر آن جر از جانب چیش نمی رسد (شیرشتر از طزف چپ دوشیده 
می‌شود و آن را شوم می‌دانند)مردمان بدبخت و فاجر آن را از دست ندهند. 

۶ -عمرو بن ابی المقدام از امام صادق(ع) و او از پدرانش از علی(ع) نقل 
می‌کند که بيامبر حدا(اص) فرمود: گوسفند اگر رو آورد؛ رو می‌آورد(سود می‌دهد) و 
اگر بشت کند باز رو می‌آورد و گاو اگر رو آورد؛ روى مىآورد و اگر پشت کند, بشت 
می‌کند (ضرر رساند) و شتر طرف شیطان است اگر رو كند. يشت می‌کند (فسرر 
رساند) و اگر بشت کند باز پشت می‌کند (ضرر می‌رساند) و خیر آن (شیر آن) تنهااز 
طرف چپ آن (که شوم است) می‌رسد.گفته شد: يأرسول الله» بعد از این چه کسی آن 





رانكه می‌دارد؟ فرمود: بدبخت‌های فاجر کجایند؟ 

صالح می‌گوید: اسماعیل بن مهران دربارة شتر چنین سروده است: 

اگر به نرمى رفتن در اطراف شتر نبود می‌شد که آن رامال به حساب آورده پس هر 
كس بخواهد با آن مداراکند و هر کس بخواهد آن را بفروشد. 





۳۵۸ الخصال اج 1 
أربع صلوات يصليها الزجل في کل ساعة 


۷- حذنن أبي رضي لله عنه قال: حدّثنا عل بن إبراهيم بن هاشم. عن آیبه 
عن تاد بن عیسی, عن حريز. عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه اللام: أربع 












صلوات يصلَيها رل ف کل ساعة: صلاة فاتك فتى ذكرتها أديتها. وصلاة ركعي 
طواف الفريضة, وصلاة الکسوف, والصلاة على المت هؤلاء يصلَِينَ ارّجل في 
الساعات كلها. 

القضاة أربعة 


۸- حلثنا حمّد بن موسی بن التوگل رضي الله عنه قال: حدّثنا علي بن 
الحسين السعد آبادي قا حدئنا أمدبن أبي عبدلله البرقي, عن أبيه, عن محمد بن 
أي عمير رفده إلى أبي عبدالله عليه السّلام قال: القضاة أربعة: قاض قضى باحق 
وهو لا يعلم له حقٌّ فهو في لا ٠‏ وقاض قضى بالباطل وهو لا يعلم أنه باطل فهو 
ار وقاض قضى بالباطل وهو بل باط فهو قاتا وقاض قضى باح 








أربعة 





بجر ایلع 
حدّثنا یی ؛وحقد بن ا حسن رضي لله عنهما قالا: دنا محمد بن يحبى 
العطّار, ٠‏ وأحمد بن إدريس جميعاً عن محمد بن أحمد. “عن موسى بن عمرء عن عبدالله 
بن المغيرة. عن حريزء عن أبي عبداله عليه التلام قال: قلت: من الذي أجبر عليه 
وتلزمني نفقته؟ قال: الوالدان. والولد. وا 1 
۱ ملوك الأنبياء في الأرض أربعة 
رد تسین حدتنا محمد 
ن ين حبوب» عن هشام بن 
تبارك وتعالی لل يتبعث 
: ذو القرنین واهه عیاش وداود. 
وسلیان, 9 الشرق والفرب. اغا 
داود فلك ما بين الشامات إلى بلاد اصطخر. وكذلك كان ملك سلیان. وا يرسف 
فلك مصير وبراريها و يجاوزها إلى غيرها. 



















باب خصلتهاى چهار كانه ۵4 


چهار نماز است که در هر زمانی می توان خواند 





زمانی می‌تواند آنها را بخواند نمازی که به قضا رفته هر وقت به يادث آمد بخوان و 
نماز طواف واجب و نماز آیات و نماز میت» این‌ها نمازهایی هستند که انسان در تمام 





ساعات می‌تواند بخواند. 


قاضی‌ها چهار دسته اند 
۸ محمد بن ابی عمير با سند خود از امام صادق(ع) نقل م ىكند كه فرمود: 
قاضی‌ها چهاردست‌اند: یکی آن قاضی است که قضاوت به حق کرده ولی نمی‌داند كه 
أن حق است. او در آتش است و دیگری کسی است که قضاوت به باطل کرده ولی 
نمی‌داند که آن باطل است» او نيز در آتش است» و دیگری کسی است که قضاوت به 
باطل کرده و می داند که باطل است: است. او نیز در آتش است؛ و دیگری کسی است که 
قضاوت به حق کرده و می‌داند که آن جو الست در بهشت است, 














مرد به دادن هزيئة چهار نفر مجبور است 
4 حریز نقل می‌کند كه به امام صادق(ع) عرض کردم: جه کسانی هستند که من 
بايد هزینه زندگی آنها را ببردازم؟ فرمود: پدر و مادر و فرزند و همسر. 


پیامبرانی كه در زمين» پادشاه بودند چهار نفرند 
٠‏ هشام بن سالم از کسی و او ازامام باقر(ع) نقل می‌کند که فرمود: خداوند 
ان را در زمین پادشاهان» قرار نداد مگر چهار نفر را که بس از نوج آمدند: ذو 





القرنين كه نام او عیاش بود و داوود و سلیمان و يوسف. عيّاش ميان شرق و مغرب 
بادشاهى كرد و داوود ميان شامات تا بلاد استخر بادشاهى کرد پادشاهی سليمان هم 
در همان منطقه بود و يوسف در مصر و صحراهاى آن يادشاهى کرد و از آن فراتر 


نرفت. 





لها الخصال اج ۱ 


قال مصلّف هذا الكتاب رضي لله عنه: جاء هذا اهر هكذاء والصحيح الذي 
أعتقده في ذي | أنه م يكن واكان عبداً صالحاً أحبٌ الله فأحبّه الله و 
نصح لله فنصحه الله قال أمير المؤمنين عليه التلام: : وفيكم مثله, وذوالقرنين ملك 
مبعوث ولیس برسول ا له عزوجل: رل هم 








OEE‏ ی از عرّوجل ثناؤه: 
«وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا إلا ابلیس كان من الجنٌ». 
في الشمس آربع خصال 

۱ - حدثنا حمّد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه قال: حدّثنا محمد ين يحيى 
العطار, عن مد بن امد عن موسی بن جعفر بن وهب اليغدادي» عن عبيد لله ين 
عبدلله. عن موسی بن إبراهيم الروزي. عن أي الحسن موسى بن جعفر عليه 
السلام قال: قال رسول اله صلى الْهعلَيِ,وآله: في الشمس أربع خصال: غير 
اللون, وتنتن الرّيج. وتخلق الثیاب واتؤازت إلذّإء. 

الذواء أربعة 

۱۲ -حدّئنا محمد بن الحسن بن یلید رضي لله عنه قال: :حدّثنا محمد 

بن الحسن اضفار عن یعقوب بن يزيد. عن أبن أبي عمير. عن حفص بن البختري, 
عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الذّواء أربعة: الحجامة, والتّعُوط والحقنة, والقء. 

أربعة يعدلن الطبایع 





۱۳ - حدثنا محمد بن لسن رضي لله عنه قال: حدثنا أحمد بن إدريس, عن 
حتد بن مد » عن السياري, عن محمد بن آسلم. + عن نوح بن شعيب النيسابوري. 
عن عبد العزيز بن الهتدي برفعه إلى أبي عبدالله عليه السّلام قال: أربعة يعدن 
الطبايع؛ الدُمان السوراني. والببسر المطبوخ. والبتَْسَج؛ والهنديا. 

في الكزاث أربع خصال 

۶- حدّئنا حمّد بن موسى بن المتوكّل رضي الله عنه قال: حدّثنا محمد بن 
یی الط عن محمد بن أمد. .عن محمّد بن علي الهمدأني. عن عمر بن عيسى: عن 
فرات بن أحنف قال: سئل أبو عبدالله عليه السّلام عن الكدّاث فقال: كله فا فيه 














باب خصلتهاى چهارگانه ۳۶۱ 


به همین صورت نقل شد ولی آنچه صحیح 


به آن عقيده دارم اين است كه او پیامبر نبود ولی بنده 


مصنف اين کتاب می‌گوید: اين 
والقرة 
صالحى بود كه خدا را دوست داشت و خدا هم او را دوست داشت واو در راه خدا 








است و من دربا 





نصیحت کرد و خدا هم او رانصیحت نمود. اميرالمؤمنين(ع) فرمود: در ميان شما هم 
مانند ذوالقرنین وجود دارد (منظور آن حضرت خودش بود) و ذوالقرنین پادشاهی 
برانكيخته بود ولى رسول و بی نبرد.همانگونه كه طالوت بادشاه بود خداوند 
می‌فرماید: «پیامبر آنها به آنها گفت: همانا خداوند برای شما طالوت را بادشاء قرار 








داده است». 

كاهى جایز می‌شود كه کسی پیامبر نیست نام او در ميان پیامبران ذکر شودء 
همانگونه گاهی کسی که فرشته نیست نام او در ميان فرشتگان ذکر می‌شوده خداوند 
می‌فرماید: «هنگامی كه به فرشتگان گفتیم که به آدم سجده كنند. همه سجده کردند 
مگر ابلیس که از جن بود.» 

در آفتاب چهار خصلت است 

١‏ موسی بن ابراهیم مروزي از امام کاظم(ع) نقل می‌کند كه ييامبر خدل(ص) 
فرمود: در آفتاب چهار خحصلت است: رنگ را تغییر می‌دهد و بوی بد ایجاد می‌کند و 
لباس را کهنه می‌سازد و دردآور است. 

درمان چهارتاست 

(ع) نقل می‌کند كه فرمود: درمان 





۲ حفص بن بختری از امام صا 
چهارتاست: حجامت و بخور دادن و اماله كردن و قىّ کردن. 
چهار چیز مزاج را نرم می‌کند 
۳-عبد العزیز بن مهتدی از امام صادق(ع) نقل می‌کند که چهار چیز مزاج را نرم 
می‌کند: انار شامى و غورة خرما واشت 
در تره چهار خصلت است 
۴-فرات بن احنف نقل می‌کند که از امام صادق(ع) د 
فرمود: آن را بخور که در آن چهار خصلت است: دهان را خوشبو و بادها رادفع و 








ره هرسيفة شك 





تنم الخصال اج 1 


أربع خصال: يطيب النكهة. ويطرد الزیاج, ويقطع البواسير. وهو آمان من الجذام 
لمن أدمن عليه 





علامات الدم أربع 
6- حدّثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا عل بن إبراهيم بن هاشم عن أبيد. 
عن إسماعيل بن مرّارء عن يونس بن عبد الرّحمن. عن أبي الحسن عليه التلام قال: 
علامات الدّم أربع: : الميكة والبثرة والنعاس والدّوران. 
أربعة أنهار من الجئة 
أبي رضي الله عنه قال: : حلاثنا سعد بن عبدلله قال احدئني هد 
بن هلال عن عيسى بن عبداله الحائمي. عن أبيه. عن جده. عن آبائه. عن علي 
علیهم السّلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أربعة أتهار من ال الفرات 
والنيل وسيحان وجیحان, فالفرات الماء في الذنيا والآخرة. والنيل العسل؛ وسيحان 
امه و جيحان الذبن. 








-حد 





هی عن آربعکنی 
۷ - حل تن محمد بن الحبنين بن أحمد بن الوليد رضي اله عنه قال: حد نا حقد 
بن الحسن الصَقّار. عن أ مد بن محتدین خالد عن أبيه. عن عبدالله بن المغيرة, ن 
السكوني. عن جعفر بن حمّد, عن أبيه, عن آبائه. عن علي علهم السلام أن 
صلی اله عليه وآله نبى عن أربع کنی: عن أبي عيسى. وعن أبي الحكم. وعن أبي 
مالك. وعن أبي القاسم إذاكان الإسم حمداً 
خير الأسماء أربعةء و شر الأسماء أربعة 





۱۸ - حدثنا أني رضي لله عنه قال: حَدّثنا سعد بن عذال عن أبي 

یه عن أجمد بن النضر. عن عمرو بن شمره عن جابره عن أبي + 

عليه السلام قال: قال رسول الله صل اله عليه وله على منير. ألا إن خير الأسماء 

عبدالله. وعبد الرّحمن. وحار ثة. وهتام, وشر الأسماء ضعرار. ومرّة. وحرب. وظالم. 
النهی عن أربعة آشیاء وعن أربعة ظروف 

- حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي اله عنه قال: حدّثنا عبدالله بن 

جعفر الحميري» عن أحمد بن حمّد بن عیسی, عن الحسن بن حبوب» عن خالد بن 











باب خصلت‌های چهارکانه er‏ 
بواسیر را قطع می‌کند و آن برای کسی که مداومت کند امان از جذام است. 
نشاته‌های خون چهارتاست 


8 يونس بن عبدالرحمان از امام رضل(ع) نقل می‌کند که فرمود: نشان‌های خون 


چهار چیز است: خارش بدن جوش درآمدن در پوست جرت رفتن و سر" 





چهار رودخانه از بهشت است 
۶عیسی بن عبدالله هاشمی از پدرانش از علی(ع) نقل می‌کند که فرمود: جهار 
رودخانه از بهشت است: قرات و نيل و سیحون و جیحون, فرات در دنیا و آخرت اب 
است و نيل عسل و سیحون شراب و جیحون شير است. 


از چهار کنیه نهنن ده است 
۷ سکونی از امام صادق(ع) وا اپدرانش از علی(ع) نقل می‌کند كه بيامبر 
حدا(ص) از چهار کنیه نهى کرد: ابو عست ۍ و ابرالحکم و ابو مالک و نيز ابوالقاسم اگر 
نام شخص محمد باشد. 


بهترین نام‌ها چهار نام و بدترین آنها چهار نام است 
۸-جابر از امام باقر(ع) نقل می‌کند كه پیامبر خدا بالای منبرش فرمود: آگاه 
باشيد که بهترین نام‌ها چهار نام است: عبدالله و عبد الرحمان و حارثه و همام و 
بدترین نام‌ها چهار نام است: ضرار و مرّة و حرب و ظالم. (ملاک در خوبی و بدی 
نامها مفهوم آن است چهار نام اولى معناهای عوبی دارند و چهار نام بعدی معناهای 


ان ور و تلخ وجنگ وستمگر) 


بلاق دارئد که بد ترتیب غبار تد از 





نهی از چهار جيز و چهار ظرف 
ابو ربیع شامی نقل می‌کند كه ازامام صادق(ع) راجع به بازی نرد و شطرد 
برسيده شد فرمود: به آنها نزديك نشوید. گفتم: آواز خوانی چطور؟ فرمود: ا 





آن 








۳۹۶ الخصال اج ۱ 
أبي التّبيع الشامي. عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سئل عن الشطرغع 
والنرد قال: لا تقريوهماء قلت: قالغناء؟ قال: لا خير فيه لا تفعلواء قلت فالنبيذ؟ 
قال: نمي رسول اله عن کل مسکر» وکل مسكر حرام قلت: فالظروف ال 
فيها؟ قال: نهی رسول الله صل الله عليه وآله عن له ات رام والنقير, 
قلت: وما ذاك؟ قال: الدَبّاء القرع» والزقت الدّنان, والحنتم جرار الأرزن, والنقير 
خشبة كان أهل الجاهليّة ينقرونها حى يصير ها أجواف ينبذون فبها؛ وقيل: ان 
الحنتم الجرار الحخضير. 









الأمر بدفن أربعة آشیاء 
دَثنا محمد بن يحبى العطّار: .عن محمد بن 





۱۰ - حدّثنا أبي رضي اله عنه قا 


أجمد. عن أبي إسحاق إبراهيم بن هاشم عن عبدالله بن احسين بن زيد بن على بن 
الحمسين بن على ؛ أبي طالب. عن یه عن آبائه. عن علي عليهم السٌّلام قال: أمرنا 
رسول- الله صل الله عليه وآله يدقن ةر الشعر والسنٌ والظفر وال 

أريع خصال من أخلاق الأنبياء 





بن عیسی, عن الحمسن بن حبوب, عن آبان, عن احلي, 
قال: إن الطب وال والحلم و خسن الق من أخلاق الأنبياء. 
أربعة يجب عليهم التمام في سفر كانوا أو في حضر 

- حلثنا أبي رضي اله عنه قال: حدثنا عل بن موسى بن جعفر بن أي 
جعفر الكنيداني. عن امد ين حمّد بن عيسى. عن أبيه. عن ماد بن عيسى؛ عن 
حريز, عن زرا عن أي جعفر عليه السّلام قال: أربعة يجب عليهم القام في سفر 
كانوا أو في حضر: الكاري, والكري. والإشتقان. والرّاعي أنه عملهم. 

قال مصتّف هذا الكتاب: الإشتقان: البريد. 

من مخزون علم الله عزّوجل الإتمام في أربعة مواطن 

۳- حدّثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدّثنا محمد 
بن الحسن الصَقًار قال: حدّثني الحسن بن علي بن النعمان. عن أي عبدالله البرق. 
عن عل بن مهزيار. واي علي بن راشد. عن تاد بن عیسی, عن ابي عبدالله عليه 














باب خصلتهاى چهار گنه ۳۶۵ 


خبری نیست» نکنید گفتم شراب خرما چطور؟ فرمود: بيامبر خدلاص) از هر مست 
کننده‌ای نهی کرده و هر مست کننده‌ای حرام است. گفتم: ظرف‌هایی که در آن شراب 
ساخته مى شود چطور؟ فرمود: بيامبر خدل(ص) از «دبّاء» و «مزقت» و «حنتم" و «نقیره 
؟ فرمود: #دبّاءه پوست كدو و «مزقّت» خمر؛ بزرگ 
جاهلیت داخل آن را درمی‌آوردند و 









و «حنتم! سبوی چوبین و انقیر» چوبی بو 
در آن شراب خرما مى ريختند. گفته شده که «حنتم» سبوی سبز است. 
به دفن كردن چهار جيز امر شده است 
۰ عبدالله بن حسین بن زید بن على بن الحسین از پدرانش از علی(ع) نفل 
می‌کند که بيامبر خدا(ص) مارابه دفن كردن چهار چیز فرمان داده است: مو و دندان و 
ناخن و خون. 


چهار خصلت از اخلاق پیامیران است 
١‏ حلبی از امام صادق(ع) نقل می‌کند کنه فرمود: شکیبایی و نیکوکاری و 
بردباری و خوش اخلاقی از اخلاق اهران است, 


چهار کس بايد نماز خود را جه در سفر و جه در حضر 
تمام بخوانند 
زراره از امام باقر(ع) نقل می‌کند که فرمود: چهار کس بايد نماز خود را چه 
در سفر و جه در حضر تمام بخوانند: چارپادار و کرایه دهندۀ مركب (که خود همراه 
آن می‌رود) مأمور رساندن نامه‌هاو جويان. (اينهاكثير السفرند و شغلشان سفر كردن 


است) 


۲ 





از گنجينة علم خدا تمام خواندن نماز در چهار جا است 
۲۳ حماد بن عیسی از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: از كنجيئة علم حدا 
تمام خواندن نماز در چهار جاست: حرم خدا (مسجدالحرام) و حرم پیامبر 








۳۹۹ ِ 1 ۲ الخصال اج ١‏ 
الام قال: من خزون علم لله عروجل الإتمام في آربعة مواطن: حرم الله وج 
و حرم رسوله صلی الله عليه وآله. وحرم أمير الموْمنين عليه التلام: وحرم الجسين 
بن علي علا السّلام. 

قال مصتّف هذا الكتاب رضي لله عند. 





ني أن ينوي الإنسان في حرمهم علیهم 
اللا مام در وملا ينوي مق دون عشرة ام فيقصر ولیس ما يقوله 
غير أهل الإستبصار بشىء: أنه يتأ هذه المواضع على کل حال. 

العزائم التى يسجد فيها أربع شور 



















۶ - حدّثنا أبي ر اله عنه قال: دنا سعد بن عبدالله. عن أحمد بن محمد 
بن عیسی, عن أحمد بن محمد بن أ نصم اليزنطي, عن داود بن سَرْحان, عن أي 
عبدالله عليه الشلام قال: إن العزائم أربع: إقرأ باس ربك الذي خلق, والشجم, 


وتغزيل السجدة, وحم السجدة. 
لا تزول دما عبد يوم القيامة حثئ يسأل عن أريع 
o‏ ی ی اا قال: :حل ثتنارقية بنت إسحاق بن 


أببه جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن على عن أبيه على 

أمير المؤمنين عليهم الام قال: قال رسول اله صل الله عليه وآله: لا تز 

عبد يوم القيامة حي یال عن أربع؛ عن عمره ف 
وعن ماله من أين اكتسبه وفيا أنفقه وعن حبَنا أهل البيت. 

لمر ال مل عر 

۳ لا ال 














یدة» عن أبيه أن رسول الله صل الله عليه 
رسول الله من هم سمهم لنا؟ 
فقال: علي منهم وسلران وأبوذر والقداد. وأمرتي بحبهم وأخبرني أنه 

۱۳۷ - حداثنا أبو عبدالله الحسين بن حتد الأشناف العدل ببلخ ة 











باب خصلت‌های چهارگانه هنا 


(مسجدالنبی) و حرم اميرالمؤمنين (مسجد کوفه) و حرم حسين بن على (ع). مصنف 
اين کتاب می‌گوید: منظور این است که در حرم آن‌ها ده روز اقامت كند و نماز خود را 
تمام بخواند و کمتر از ده روز نماند كه نماز خود را قصر بخواند و آنچه ناواردان 
می‌گویند که در اين جاها هميشه بايد نماز را تمام خواند. درست نیست (البته اين 
عقید؛ مرحوم صدوق است ولی اکثریت قاطع فقهای شيعه فتوا دادهاند كه در کمتر از 
ده روز هم در این جاها مساقر می‌تواند نمازش را تمام بخواند) 


سوره‌هایی که سجدة واجب دارند چهار سوره‌اند 
۴-داوود بن سرحان از امام صادق(ع) نقل می‌کند كه فرمود: سوره‌های عزائم 
(که در آن‌ها سجدة واجب وجود دارد) چهار تاست: اقرء باسم ربک الذى خلق و 
النجم و تنزیل السجده و حم السجد». 


بسنده در قسیامت قسدم بر نمودارد مگسر ایسنکه از چهار چیز 
پرسیده شود 
0 ابو اسحاق بن موسی بن جعفر(ع) از پذرش و او از پدرانش 
(ص) نقل می‌کند که فرمود: در قيامت بندهاى قدم بر نمی‌دارد مگر اينكه از چهار چیز 
پرسیده شود: از عمرش که در جه چیزی به سر برد و از جوانيش که در جه چیزی 
صرف کرد و از مالش که از کجا به دست آورد و در کجا خرج کرد و از سحبت ما 
اهل‌بیت. 


پیامبر خدا 





بيامبر خدا(ص) به دوست داشنتن چهار نفر مأمور شد 
رش و او از پيامبر خدل(ص) نقل کرد که فرمود: خداوند مرا به 
نتيم: يا رسول الله آن‌ها جه انی هستند نام بير 


۶ابن بر 








دوست داشتن چهار تن فرمان داد 
فرمود: از آن هاست على و سلمان وا إذر و مقداد. خدا مرا امر کرد که آن‌ها رادوست 
بدارم و خبر داد که خود نيز آن‌ها را دوست دارد . 

۷ابن بريده از پدرش واو از پیامبر خدا نقل می‌کند که فرمود: خداوند به من أمر 








۳۹۸ الخصال اج ۱ 


جدّي قال: حدٌّثنا إبراهيم بن نصر قال: حدّثنا حمّد بن سعید قال: أخبرنا شر یله 
عن آي بيعة الأباديٌ؛ عن ابن بريدة, عن أبيه قال: قال رسول الله صل الله عليه 
لله عروجل أمرني بحبٌ أربعة من أصحابي, وأخبرن أ مہم قلنا: يا 
رسول لله فن هم کناب أن نكون منهم. ال: ألا إن لا مهم م سكت, م 
قال: ألا إن علا منهم و أبوذرٌ وسلمان الفارسوي والمقداد بن الأسود الكنديٌ. 
ول أربعة يدخلون الجئة 

۸- حدّثنا على بن حمّد بن الحسن القزويني قال: أخبرنا عبدالله بن زيدان 
قال: حدّثنا لسن بن تحمّد قال: حدّثنا حسن بن حسين قال: حدّثنا يحبى بن 
مساور, عن أبي خالد. عن زيد بن علي. ٠‏ عن آبائه. عن على عل م السّلام قال: 
شکوت إلى رسول الله صل لله عليه وآله حسد من يحسدني دیاعلٌ ها 
ترضی ول أربعة يدخلون الجنّة أنااوأنت. وذرارينا خلف ظهورناء وشيعتنا عن 
أياننا وشمائلنا. 














أربع من کن فيه فهو منافق 

- حل تن لسن بن اب سعیدالسسكري قال: حد نا حمّد بن مؤسى 
بن الوليد العدل قال: حدٌثنا جبی بن حاتم قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدّثنا 
شعبة. عن الأعمش, عن عبدالله بن مرّة. عن مسروق, عن عبدالله ين مسعود, عن 
لني صلى الله عليه وآله قال: أربع من كنٌ فيه فهو منافق وان كانت فيه واحدة 
منهنٌ كانت فيه خصلة من النفاق حن يدعها: من إذا حدّث كذب. وإذا وعد أخلف 
وإذا عاهد غدر, وإذا خاصم فجر. 

ملك الأرض كلها أربعة: مؤمنان وكافران 
N‏ - حدّثنا عل بن أحمد بن عبدلله بن أحمد بن أبي عبدلله البرقي قال :حدثنا 





آي عن أحمد ين أي عبدالله. عن أبيه محمد بن خالد بإستاده رفعه إلى أبي عبدالله 
عليه السّلام قال: ملك الأرض كلها أربعة مؤمنان وكاقران أا المؤمنان فسليان بن 
داود عليها السّلام وذو القرنين. والكافران رود وص واسم ذي القرنین 
عبدالله بن ضحاك بن معد. 





باب خصلتهاى ججهار كانه ۳۶۹ 





کرد که چهار تن از اصحاب خود 
: آن‌ها جه کسانی هستند يا رسول الله. ما همه دوست داریم که 





رست داشته باشم و خبر داد که خود 








دوست دارد. 
یکی از آن‌ها باث یم فرمود: آگا باشید که على از 
آن فرمود: آگاه باشید که على از آن هاست و ابوذر و سلمان و مقداد بن اسود 
کندی. 








نخستین كس از چهار نفری که وارد بهشت می‌شود 
۸-زید بن على از پدرانش از علی(ع) نقل می‌کند که فرمود: از حسد کسانی که 
به من حسد می‌کر دند بيش پیامبر خدا شکایت کردم فرمود: یا علی آیا دوست نداری 
که نخستین كس از چهار طایفه‌ای که وارد بهشت می‌شوند باشی؟ من و تو و خاندان ما 
در يشت سر ما و شیعیان ما در راست و چپ ما. 


چهار چیز در هركس باشد منافق است 
۹ عبدالله بن مسعود از پیامپر خدل(ص) نقل مي‌کند که فرمود: چهار چیز در 
هركس باشد منافق است و اگر یکی از آن‌ها باشد: حصلتی از 
وقتى که آن را از خود دور کند: کسی که وقتی سخن می‌گوید دروغ می‌گوید و چون 
وعده می‌دهد تخلف می‌کند و چون پیمان و عهد مى بندد. می‌شکند و چون باکسی 
دشمنی می‌کند. به گناه می‌افتد. 





اق در وجود اوست تا 


چهار کس پادشاهی روی زمين را به دست آوردند 
که دو غر افر بودند 
۰-محمد بن خالد با سند خود از امام صادق(ع) نقل می‌کند که رمود: جهار 
کس بادشاهى روى زمين را به دست آوردند که دو نفرشان مؤمن و دو نفرشان کافر 
بودند: اما دونفر مؤمن سلیمان بن داود و ذوالقرنين بودند و اما دو نفر کافر نمرود و 
بختتصر بودند و نام ذوالقرنین عبدالله بن ضحاک بن سعد بود. 








۳۷۰ الخصال اج 1 


أتى النّاس الحدیث من رسول الثه صلى الثه عليه واله 
من أربعة ليس لهم خامس 
و ا aT‏ و 








ی ی هس منك تصدیق ما 
“معت منهم ورأيت في آيدي النّاس أشياء كثيرة من تفسير القرآن ومن الأحاديث 
عن نبي الله صلى اله عليه وآله أنتم تخالفونهم فا وتزعمون أن ذلك كله باطل» 
آفتری الاس یکذبون على رسول الله صل الله عليه وآله متعتدین ويفسّرون 
القرآن بآرائهم؟ 

قال: فأقبل عل عليه الم فقال: :قدبكالت فافهم' الجواب. إن في أيدي الاس 
حا وباطلا وصدقاً وكذبأء وناتتخا ومنتوخاء وعاماً وخاصًاً ومحكاً و ۸ 
وحفظاً وها . وقد کذب على سول اهَل لله عليه وآله عل عهده حقٌ ق ام 
خطيباً فقال. رت مل وکا عل مالل نه 

















لله متعمداً فلو علم لاس نتب را متیر 
هذا قد صحب رسول الله صلی اله عليه وآله ورآه ومع منه فأخذوا عند, وهم لا 
يعرفون حاله وقد أخبره لله عن المنافقين يا أخبره ووصفهم با وصفهم فقال 
عووجل إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ن يقولوا تسمع اقوطم» بقوا بعده 
فتقرًبوا ی الضلالة وال والکذب والبهتان فولّوهم الأعبال. 
وحملوهم على رقاب اس وأكلوا هم التنيا وا ناس مع اللوك لت من 
عصم الله. فهذا أحد الأربعة. ورجلٌ مع من رسول الله شيئاً م يحفظه على وجهه 
ووهم فيه وم يتعمّد كذياًفهو في يده يقول به ويعمل به ويرويه ويقول: أنا سمعته من 











باب خصلتهاى چهار گنه ۳۷ 


حدیث پیامبر خدا(ص) از چهار كس به مردم رسیده 
و پنجمی ندارد 
۱-سلیم بن قيس هلالى می‌گوید: به میرالم زمنین(ع) گفتم: يا امیرالم ‏ منین: من 
از سلمان و مقداد و ابوذر چیزی از تفسیر قرآن واحادیث پیامبر خدا شتیدم که غير از 








چیزی بود که در دست مردم | ته و از تو شنیدم كه آنچه راكه از آنها 


نيدهام تصديق 





فرمودی و در دست مردم رهای بسيارى از تفسير قرآن و احاديث بيامبر دیده‌ام که 
شمابا آن مخالف هستيد و معتقدید كه آنها باطل است. آیا به نظر شما مردم از روی 
عمد به بيامبر دروغ می‌بندند و قرآن را با رأی‌های خودشان تفسیر می‌کنند؟ 

می‌گوید: علی(ع) رو به سوی من كرد و فرمود: پرسیدی پس جواب آن را 
دریاب,همانا در دست مردم حقی و باطلی و زاستی و دروغی و ناسخی و منسوخی و 
عامی و خاصی و محکمی و متشابهی و حفظی و گمانی وجود دارد و به پیامبر خدا 
(ص) در زمان حیاتش دروغ بستند تا جایی که خطبه‌ای خواند و فرمود: ای مردم 
دروغ كويان بر من زياد شدءاند هر کش وی عد بر من دروغ بندد نشیمنگاه او پر 
تش می‌شود. پس از مرك أن حضترّت نیز کنتانی به او دروغ بستند. 

همانا حديثى كه به شما مى رسك بها کسن می رید كه پنجمی ندارد: مردمى كه 
منافق است و ايمان را اظهار مىكند وتظاهر به اسلام دارد و باكى از آن ندارد که به 
بيامبر خدا(ص) از روى عمد دروغ بندده اگر مردم بدانند که او منافق و دروشگوست 
از او نمىيذيرند و او را تصديق نمی‌کنند ولى آنها مىكويند كه او از اصحاب بيامبر 
است و او را دیده و از او شنيده است. از چنین شخصی حدیث را اخذ می‌کنند و از 
درون او خبر ندارند در حالی که خدا وقتی از منافقین خبر داده و وصف حال آنها 
را بیان کرده از حال او خبر داده و او را معرفی نموده و فرموده است: «و چون آنهارا 
ن تو را به شگفتی وامی‌دارد و اگر سخن بگویند به آنها كوش 
نان پس از پیامبر(ص) باقی ماندند و به پیشوایان گمراهی و دعوت 
کنندگان به آتش با گفتن سخن زور و دروغ و بهتان تقرب جستند و آنه اینان را به کار 
گماشتند و به گرده‌های مردم سوارشان کردند و با آنها نیا را به دست آو 
همواره مردم با دنا و پادشاهان هستند. مگر کسانی که خدا آنها را حفظ کند اين یکی 

















نو 











۳۷۲ الخصال اج ۱ 


رسول الله صلی الله عليه وآله فلو علم السلمون أنه وهم لم يقبلوه. ولو علم هو اه 
وهم أرقضه. 

ورجلْ ثالث سمع من رسول اله صلی لله عليه وآله شيئاً أمر به ثم نبی عنه؛ وهو 
لا يعلم, أو سمعه ینهی عن شىء ثم أمر په وهو لا يعلم فحفظ منسوخه ولم يحفظ 
الناسخ فلو علم أله منسوخ لرفضه ولو علم المسلمون أنه منسوخ لرفضوه. 

وآخر رابع م يكذب على رسول اله صل الله عليه وآله مبغض للكذب خوفاً 
من الله روج وتعظباً لرسول اله صل الله عليه وآله لم یسه بل حفظ ما سع على 
وجهه فجاء به كما مع لم يزد فيه ولم ينقص منه, وعلم الناسخ من المنسوخ فعمل 
بالناسخ ورقض المنسوخ. فان ماع صلى لله عليه وآله سل الفرآن ناسخ 
ومنسوخ, وخاصٌ وعام, وحکم ومتشابه, وقد کان یکون من رسول الله صلی الله 
عليه وآله الکلام له وجهان وکلام عامّوکلام خاض مثل القرآن و قد قال الله 
عروجل في كتابه: «ما آتیکم سول اروم وما نهاكم عنه فانتهوا» فيشتبه على 
من لم يعرف ولم يدر ما عنى اله بو رستولة صلی الله عليه وآله, ولیس كلّ أصحاب 
رسول الله صلی لله عليه وآله یلع الشی» قیفهم. كان منهم من يسأله ولا 
يستفهم حى أن كانوا ليحبّون أن يجببىء الأعرايي والطاري فيسأل رسول الله صل 
الله عليه وآله حي يسمعوا. 

وكنت أدخل على رسول الله صلی الله عليه وآله کل يوم دخلةٌ وکل ليلة دخلا 
فيخليني فيها أدور معه حيتا دار ؛ وقد علم أصحاب رسول اله صل الله عليه وآله 
أنه م يصنع ذلك بأحد من لاس غير فرتما كان ذلك في ب 
صل الله عليه وآله أكثر وكنت إذا دخلت عليه بعض منازله أخلاي 
وأقام عقي نساءه. فلا يبق عنده أحدٌ غيري, وإذاأتاني للخلوة معي في بتي لم تقم 
ا وكنت إذا سات جاب 





تفي رسول اله 











وحکنها ومتشاجها. وخاصّها وعاتهاء و دعا لھ لي أن يؤتيني همها وحفظهاء فا 





باب خصلت‌های چهار گنه vr‏ 


از آن چهار دسته‌اند. 

مرد دیگری چیزی از بيامبر حدا(ص) شنيده ولی آن را درست حفظ نكرده است 
و آن را از روی گمان می‌گوید و از روی عمد به پیامبر دروغ نمی‌بندد» اين حدیث در 
اختیار اوست و آن را می‌گوید و به آن عمل می‌کند و آن را زوایت می‌کند و می‌گوید: 
من آن را از پیامبر خدالاص) شنيدءام. اگر مردم بدانند که او از روی گمان می‌گوید 
سخن او را نمی پذیرند و حتى اگر خود أو ن 

مرد سومی است که چیزی از پیامبر خدا(ص) شنيده كه به آن امر كرده ولی بعداً از آن هی 
کرده است ولی او از نهی بعدی بيامبر خبر ندارد یا چیزی راشنیده كه بيامبر از آن نهى کرده ولی 
بعداً به آن امر نموده است ولی او از امر بعدی خبر ندارد و او مطلب نسخ شده‌ای را 
حفظ کرده و ناسخ آن را حفظ نکرده است و اگر می‌دانست که آن نسخ شده است آن را 
رها می‌کرد واگر مسلمانان نيز می‌دانستند که آن نسخ شده است آن را رها می‌کردند. 

مرد چهارمی است كه به بيامبر خدل(ص) دزوغ‌نمیبندد و از دروغ بدش می آبد و اين به 
جهت ترس از خدا و تعظيم رسول خدابت» وو تبأ نمی‌کند و آنچه راکه 
حفظ کرده و آنچنان که شنیده است نقل تىكلل و چیزی بر آن نمىافزايد و از آن نمی‌کاهد و 
ناسخ را از منسوخ تشخیص می ده ناخ عمل می‌کند و منسوخ را رها می‌سازد؛ 
چون فرمان پیامبر هم مانند قرآن ناسخ ومنسوخ و خاص و عام و محکم و متشابه 
دارد, گاهی سخنی از بيامبر می‌رسد که دو وجه دارد یا کلامی عام و يا خناص مانند 
فرآن است و حداوند در قرآن فرموده:آنچه از بيأمبر به شما می‌رسد بگیرید و چیزی راكه 
شمارا از آن نهى مىكند رهاكنيد ١06‏ بس به کسی كه نمىدائد خدا و پبامبر از آن جه قصدى 


بداند که نادرست است آن را رها مىسازد. 














کر‌اند مشتبه مى شود و جنين نيست كه همذ اصحاب پیامبر از او چیزی را مىيرسيدند و 
می‌فهمیدند برخی از آنانمی‌پرسیدند ولى نمی فهمیدند تا جابى که دوست داشتند یک عرب 
باديه نشین و غریب می‌آمد و از يبامبر خدا(ص) چیزی می‌پرسید و آنها هم می‌شنیدند. 
من هر روز یک بار و هر شب یک بار وارد محضر پیامیر خدا(ص) می‌شدم و بامن 
خلوت می‌کرد و هر کجا می‌رفت من هم می‌رفتم و اصحاب بيامبر می‌دانند كه آن 
حضرت با هیچ كس جز من چنین نمی‌کرد و گاهی این کار در خانة من انجام می‌شد و 
بيامبر بيشتر به خانة من م ىآمد. وقتی من خدمت او در برخی از منزل‌هایش می‌رفتم با 








۱-ضور؛ حشر آیه ۷ 








۳۷ الخصال اج ۱ 
نسیت آية من کتاب الله, ولا علا أملاه عل وكتبته منذ دعا لله لي با دعاء وما ترك 
شیامه الله من حلال ولا حرام ولا أمر ولا نبي كان أو یکون, ولاكتاب منزل 
على أحد قبل في أمر بطاعة أو نهي عن معصية إلا عآمنيه وحفظته فلم أنس حرفا 
واحداً ثم وضع عليه التلام يد على صدري ودعا اله لي أن ن يلا قلي علا ونیا 
یکا ورن قا دا ی 1 0 













أخاف عليك النسيان ول بل 

۱۳۲ - حدثنا أني رضي الله عنه قال : حدّثنا أحمد بن إدريس قال: حدّثنا 
أبوسعيد سهل بن زياد الأدميٌ قال: ثني جعقر بن بقار الواسطي قال: حذثنا 
عبيد الله بن عبدالله الدُهقان, عن ن درشت بن أبي منصور الواسطي. رة 
أذينة: عن زرارة بن آعین. عن أبي جعفربعليه السّلام قال: قال أمير المؤمنين عليه 
السّلام: من صنع مثل ما صنع إلیه فقت کف ومن أضعف كان شکور ومن شكر 

كان كر ومن علم أن ما صنع نا صتع اسفسه ‏ تبط لاس في برهم ول 
يستزدهم في موذّتهم, . فلا تن خر شکر أتينه إلى نفسك ووقيت به عرضك. 
واعلم أن طالب الحاجة إليك لم بكرم وجهه عن وجهاد. فأكرم وجهك عن رده. 

21 حدّثنا حئد ن لسن بن أجمد ين الوليد رضي الله عنه قال: :حدثنا محمد 
بن الحسن الصّقَارقال: حدثنا حّد بن الحسين بن أي ا خطًاب» عن علي بن أسباط, 
عن سل مولى طربال» عن رجلء عن أبي جعفر عليه السّلام قال: سمعته يقول: 
الا ول اكان لك فيها أناك على ضعفك. » وماکان منها عليك أناك وا تم منه 
بقوّة. ثم أتبع هذا الكلام بأن قال: من ینس ما فات أراح بدنه. ومن قنع با آوتي 


قرت عينه. 











0 اا نامدن من :حدّثنا أحمدين 
محمد بن عیسی» »عن أحمدين محمد أي نصمر البزنطي »عن رجل من خزاعة, عن 
آسلمي, عن أبيه عن أبي عبداله عليه للام قال: تعلّموا لعريتة فا كلام لله 
الذي تکلّم به خلقه, ونظفوا الماذ وبلغوا بالخواتيم. 

ae ل‎ e 








باب خصلت‌های جهاركاته ۳۷۵ 


من خلوت مىكرد و زنانش رااز آنجا دور می‌کرد و جز من کسی نمی‌ماند و هرگاه که ا 

می‌آمد تادر خانهام با من خلوت کند فاطمه و هيج بك از فرزندانم از خانه بيرون نمی‌رفتند 
وجون از او می‌پرسیدم» به من پاسخ مىداد و چون ساكت می‌شدم و مسأل 
سخن می‌کرده هیچ ای از قرآن بر بيامبر نازل نشدء مگر اینکه آن را بر من می‌خواند و آن رابه 
من املا م ىكرد و آن را با خط خودم می‌نوشتم و تأويل و تفسیر و ناسخ و منسوخ و محکم و 
متشابه و حاص و عام آن رابه من ياد میداد و از خدا می‌خواست که نهم و حفظ أن را به من عطا 
کند و من از هنگامی که بيامبر در حق من اين دعا راکرد نه آبه‌ای را از کناب خداو نه علمی که به 
از آنچه خدا به او آموخته بود از حلال 








ای نداشتم او آغاز 
















من ياد دادء و من آن را نوشتم: فراموش نکردهم و چیز 
و حرام و نه مر و نهى و نه كتابى که به پیمبری بيش از او نازل شد و در آن مر به اطاعت و نهی 
از معصیت شده وجود نداشت مگر اينكه به من ياد داد ومن آن را حفظ کردم و حتی يك حرف 
را فراموش نکردم؛ آنگاه دستش رابه سينة من گذاشت و از خدا خواست که قلب مرااز علم و 
فهم و درک و ثور بركند و من كفتم: ای بيام خخا يدر و مادرم فداى تو باد از هنگامی كه در 


حق من دعاراکردی چیزی ر فاوخ يم ری راک نمینویسم زار و 














بن اعين از امام باقر(ع) نف یکند که امرلمومنین(ع) فرمود: کسی كه همان 
کاری را کند که با او كردهاند. عوض داده است و کسی که چند برابر دهد. سپاسگزاری کرده 
است و هر كس سپاسگزاری کند بزرگواری کرده است و هر كس بداند كه هر کاری کند در وافغ 
به خود کرده است در نیکی كردن به مردم درنگ نمی‌کند و در دوستی با نان در انتظار دوستی 
آنبا نمی‌شود.از دیگران دربار 
نشکر نداشته باش و بدا که کسی كه از تو حاجتی می خواهدء آبروی خود را در برابر تو حفظ 
نکرده است بس تو آبروی خود راز اينكه او رارد كنى حفظ كن. 

1777-از امام بأقر(ع) نقل شده كه فر 








آنچه به خود کرده‌ای و آبروی خود رابا آن حفظ كردهاى. 





دیا دست به دست می‌گردت هر جه در دنيا از آن تو 





باشد, در حالی كه تو ناتوان بودی به سوی تو آمده و هر جه به ضرر تو باشل در حالی به تو 
رسیده که نو توانایی دفع آن را نداری. سپس به دنبال اين سخن فرمود: هر كس از آنچه از دست 





داده مأيوس شود خودش راراحت کرده و ه رکس: هچ ده ده تا اش چشمش روشن می‌شود. 
۲ امام صادق(ع) مى قرمايد: زبان عربى راياد بگیرید که نكلام حداست که با آن بالق 


انیف تكهداريد وان 





خود سخن گفته است و دندائهاى خو: ها رادر آخر انگث E‏ 











۱ الخصال اج‎ mi 


الحديث أبو سعيد الأدميّ وقال في آخره :عوابا نوات اتيم أي اجعلوا الخنواتيم في 
آخر الأصابع ولا تجعلوها في أطراتها فا يروى أله من عمل قوم لوط. 
أريع خصال لاغنى باناس عنها في شهر رمضان ۲ 

۰۵- حدّثنا أبي رضي لله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله, عن أحمد بن محمد 
بن عيسىء عن الحسن بن محبوب. عن أبي یوب الخرّاز. عن أبي الورد. عن أبي 
جعفر محمد بن علي عليه السّلام قال: خطب رسول الله صل الله عليه وآله الاس 
في آخر جمعة من شعبان فحمد لله وأثنى عليه ثم قال: یا لاس اه قد أظلّكم شهر 
فيه ليلة خير من ألف شهر. وهو شهر رمضان, فرض لله صيامه. وجعل قيام ليلة 
فيه بتطوّح صلاة کمن تطوّع بصلاة سبعين ليلة فيا سواه من الشهور. وجعل لمن 
تطوّع فيه بخصلة من خصال ال نير والبرٌكأجر من أَدّی فريضة من فرائض ال ومن 
دی فيه فريضة من فرائض لله كان کمن دی فيه سبعين فريضة فب| سواه, وهو شير 
الصبر. ان الصبر ثوابه الجئّة, وهوشه لته وهو شهر يزيد الله فيه في رزق 
المؤمن» ومن فطر فيه موم صان كان له لا عند الله عرّوجلٌ عتق رقبة, ومغفرة 
لذنویه فيا مضى. 

فقيل له: يا رسول الله! ليس كلّنا يقدر على أن يفطر صان فقال: اه تبارك 
وتعالى كريم يعطي هذا الثواب منكم لمن لا يقدر إلا على مذقة من لبن يفطر بها 


صائا أوشربة من ماء عذب. أوتميرات ل يقدر على أكثر من ذلكء » ومن خفّف فيه 














عن علوکه خقّف عنه حسابه, وهو شر أله رحمة. ووسطه مففرة, وآخره إجابة 
والعتق من الثار, ولا غنی بكم فيه عن أربع خصال, خصلتين ترضون اله ).و 
خصلتين لاغنى بكم عنهباء امع ا 
و رسول الله. وأما لّنان لاغنی بكم عنهها فتسألون لله فيه حوائجكم وا 
وتسألون الله فيه العافية. وتتعرّذون به من الثّار. 
لم تبهم البهائم عن أربعة 

1 حدثنا محمد بن الحسن بن أحمدين الوليد رضي الله عنه قال: حدّثنا محمد 

بن الحسن الصّفَارء عن العبّاس بن معروف» عن الحسن بن حبوب, عن علي بن 








باب خصلت‌های چهارگانه ۳۷۷ 


محمد بن على بن الحسین مصنف اين کتاب می‌گوید: این حديث را از ابو سعید آدمی هم 
روایت شدءايم و در آخر آن فرمود: هب انيم» يعنى انگشترها را در آخر انگشت قرار 
دهید و أن را در اطراف أن قرار ندهید که روایت شده است که آن از عمل قوم لوط است. 

چهار خصلت است که مردم در ماه رمضان از آن بىنياز نیستند 

0١-ابو‏ الورد از امام باقر(ع) نقل می‌کند که بيامبر خدا در آخرین جمعة ماه شعبان 
خطبهاى خواند و حمد و ثناى الهى به جا آورد سپس فرمود: ای مردم ماهى به سوی 
شما روى آورده كه يك شب آن بهتر از هزار ماه است و آن ماه رمضان است که 
خداوند روزه آن را واجب كرده و یک شب مشغول شدن به نماز را در آن مانند 
رمضان قرار داده و برای کسی که يك 
خحصلت از خصلت‌های نيكو در آن انجام دهد باداشى چون پاداش کسی است که 
واجبى از واجبات نخدا را نجام داده است و هر كس در آن ماه واجبی از واجبات نخدا را انجام 
بدهد. مانند کسی است که در غبر رمضان هفتاد جیپ را به جای آورد است و آن ما شکیبایی 





مشغول شدن به نماز در هفتاد شب در 








57 ایی بهشت است و ناماه هیرگ يبت و آن ماهی است که خداوند در آن 
ايش می‌دهد و هر کس در أنرِمِؤْسَنَوزهدارى را افطار دهد در مقابل نزد 
خداوند. پاداش آزاد كردن برده را ردو گناهان او در گذشته آمرزیده می‌شود. 





گفته شد: يا رسول الله همه ما توانایی افطار دادن به روزه‌دار را نداریم» فرمود: 
خداوند کریم است و این پاداش رااز شم به کسی که توانايى ندارد مگر به جرعه‌ای از 
شیر که با آن روزه‌داری را افطار دهد یا جرعه‌ای از آب گوارا چند دانه خرما که به 
بيش از آن قدرت ندارد نيز می‌دهد. و هر كس در ماه زمضان به بندكان(زيردستان) خود آسان 
كبرد خداوند حساب او را آسان مىكيرد و آن ماهى است که آغاز آن رحمت و نیم آن آمرزش 
و پایان آن قبول دعا و آزادی از آتش است و شمادر آن از چهار جيز بى نياز نستید: دو حصلت 
خوشنود مىكنيد و دو حصات که خودتان از آن بی‌نباز نیستیده آن در خصلتى که 
خدا را با آن حوشنود می‌کنید. گواهی دادن به اين است که خدایی جز خدای یگانه يست و من 














ادى از 








که خدا رابا 





این اس ت که حاجت‌های خود و بهشت 





پیامبر ار هستم و آن دو چیز که شما از آن بىنياز 

را در آن ماه از خدا بخواهید و در آن از خداسلامتی را بخواهيد و از آتش جهنم به او بناه ببريد. 
جاريايان از چهار چیز بی‌خبر نیستند 

۶ ابو حمزه از امام سجاد(ع) نقل می‌کند که فرمود: چارپایان از جهار جيز 








١ الخصال اج‎ YA 


رئاب. عن أبي حمزة. عن علي بن الحسين عليه| الستلام أله كان یقول: ما هسمت 
لیام عنه فلم تم عن أربعة: معرفتها باب تبارك وتعلی, ومعرفتها با موت» 
ومعرفتها بالأنثى من ال ره ومعرفتها بالمرعى المخصب. 
خلق الله عزوجل الخيل من أربعة آشیاء 

۷-حدثتا أبي وحقد بن امسن رضي اله عنها قالا: حدّثنا هد بن 
إدريس وحقد بن يحب العطار جميعاً الا حدّئنا محمد بن أحمد بن يحبى قال: 
حدّثني محمد بن الحسين, عن أحمد بن عليء عن أي خالد زيد بن مهران قال: حدّثنا 
تد عبد ار عن سین بن زيد قال ب غني ناه عزّوجلٌ خلق الخيل من 
أربعة أشياء: من البحر الاعظم الحدق بای .١‏ ومن الثّار. ومن دموع ملك يقال له 

إبراهيم, ومن بثر طتبة. . والحديث طويل أخذنا مئه موضع الحاجة. 

الرياح الأربع 

8 - حدثنا محمد بن الحسن رشي لمعنه قال: حدّثنا محمد بن الحسن 
اسر عن الاس بن معروف. بن لسن إن حبوب »عن علي بن رئاب, وهشام 
بن سالم عن أبي بصير قال : سألت با جعفر عليه لام عن ابا اح الأريع: اشمال, 
والجنوب. والدّبور. والصبا. وقلت : 
والجنوب من الثارر فقال:ِن ول 
عصاه.ولکل ريح منها ملك موگل بهاء فإذا رد لله عوجل أن مب وبا بنوع 
من العذاب أوحى إلى الملك الموكل بذلك النوع من ای التي يريد أن يعذهم بها 
قال: فأمرها املك فتهبج كبا ميج الأسد امغضبء « ولکل ريج منها سی ما س 
قوله عّوجل: «کذبت عاد فکیف كان عذابي ودره وذكر رياحاً في العذاب, ثم 
قال: فرع الشمال, وري الصباء وري الجنوب» وري الدّبور أيضاً تضاف إلى الملائكة 
الموكلين بها. 

















النّاس على أربعة أصناف 
حدّثنا أحمد بن محمد بن عبد ال من المقرىء قال: حدٌ ثنا أبو عمرو محمد 
بن جعفر المقرىء الجرجاني قا أبويكر محمد ين الحسن الوصلي بسبغداد 
قال: حدّثنا محمد بن عاصم الطريني قال: حدّثنا أبو زيد عیاش بن زيد بن الحسن 








باب خصلت‌های چهارگانه ۳۷۹ 


اخت پروردگارشان و آگاهی از مرگشان و شناخت ماده از نر و 





بی 
شناخت چراگاءه حوب 


خداوند اسب را از چهار جيز آفرید 
۷ حسین بن زید می‌گوید: به من خبر رسیده که خداوند اسب را از چهار چیز 
آفرید: از دریای بزرگی که دور دنیاست و از آتش و از اشک فرشته‌ای كه نام آن ابراهیم 
است و از جاه باكيزه. حدیث طولانى بود و محل حاجت را از آن كر فتيم. 


بادها چهار گونه‌اند 

ابو بصیر می‌گوید: از امام باقر(ع) از بادهای چهار گانه شمال و جنوب و 
دبور و صبا پرسیدم و به او گفتم: مردم می‌گویند: باد شمال از بهشت و باد جنوب از 
جهنم است. فرمود: همانا برای خداوند لشکریانی از بادهاست كه به وسيله آن هر 
كس از گناهکاران را که بخواهد عذاب می‌کند و هیر بادی فرشته‌ای دارد كه موكل آن 
است. وقتی خداوند خواست قو زا به نوعی عذاب کند به موكل از نوع بادی كه 
می‌خواهد با آن هلاکشان سازد وحی می‌کند و آن فرشته به آن باد فرمان می‌دهد و آن 
مانند یک شير خشمناک به هیجان درمی‌آید و هر بادی از آنها نامی دارد: آیا سخن 
خداوند را نشنیده‌ای که فرمود: «قوم عاد تكذيب کرد پس چگونه بود عذاب و 
بیم‌های من» و بادهایی را در عذاب ذکر کرد سپس فرمود: باد شمال و باد جنوب و 
باد صبا و باد دبور نيز به فرشتگانی که موگل آن هستند» نسبت داده می‌شود. 











مردم چهار دسته‌اند 
۹ زيد بن حسن از امام کاظم(ع) و او از پدرش امام صادق(ع) نقل می‌کند که 
تهاند: تادان هلاک شد تابع هوای نفس و عابد متقی تما که هر 





فرمود: مردم چهار د 
قدر بر عبادت او افزوده شود بر خودخواهیش می‌اقزاید و عالمی که می‌خواهد مردم 
يشت سر او قدم بزنند و ستایش مردم از خود رادوست دارد و عارفی بر طریق حق که 








۳۸۰ الخصال اج ١‏ 


بن علي الکال مولي زيد بن على قال: أخهرني زيد بن الحسن قال: :حدثني موسی 
بن جعفره عن أبيه الصادق جعفر بن حتد عم التلام قال التاس على أريعة 
أصناف جاهل متردي معانق هواه وعابد متقوّي كلما ازداد عبادة إزداد كما 
وعالم يريد أن يوطأ عقباه ويحبٌ حمدة النّاس. وعارف على طريق اس يحب 
القيام به فهو عاجرٌ أو مغلوبٌ, فهذا أمثل أهل زمانك وأرجحهم عقلاً. 
النوم على أربعة وجوه 

سل - حدّثنا و خسن محتدین عمرو بن علِيبن عبدالله البمعري بإيلاق قال: 
حدّثنا أب عبدالله محمد بن عبدالله بن أحمد بن جبلة الواعظ قال: : حدّثنا أبوالقاسم 
عبدالله بن أمد بن عامر الطائي قال: حدتنا علي بن موسى الضا قال: حدثنا 
موسى بن جعفر قال: حدثنا جعفر بن محمد قال: حدّثنا محمد بن عل ق 
علي بن الحسين قال: حدثنا سین بن علش علبهم التلام قال: كان علي بن أ 
طالب عليه السّلام بالكوفة في الجامع ام إليه رجلٌ من أهل الشام فسأله غین 
مسائل فكان فيا سأله أن قال :خرن عناوم على كم وجه هو؟ فقال: الوم 
على أربعة أوجه أنبياء عليهم التيلام تنام على أقفيتهم مستلقين, وأعينهم لا تنام 
متوقّعة لوحي الله وجل, والمؤمن ينام على يينه مستقبل القبلة. والللوك وأبناؤها 
تنام على شماثلها لیستمرئوا ما يأكلون وابلیس وإخوائه کل جنون وذو عاهة ينام 
على وجهه منبطحا. 

















رن إبليس لعنه الله أربع رات 
رضي لله عنه قال: حدّثنا سعد بن عبدالله. عن أحمد بن محمد 
بن عيسى, عن الحسن بن علي بن فضّال, عن على بن عقبة 
أبي عبدلله عليه اللام قال: :رن إپلیس أريع را م لعن, وحين اهبط 
إلى الأرض؛ وحين بعث محتد صلى لله عليه وآله على حين فترة من الأسل: وحین 
أنزلت أمّ الكتاب ونخر نخرتين: حين أكل آدم من الشجرة. وحين اهبط من الجنّة. 











1 - حلّثنا أبي رضي الله عنه قا : حداتنا عل بن موسى بن جعفر بن أي 
جعفر الكنيداني. عن أحمد بن محمّد بن عیسی, عن علي بن لمکم بإسناده يرفعه إلى 








باب خصلتهاى جهار كانه ۳۸۱ 


اقيام به حق را دوست دارد ولى يا ناتوان و يا مغلوب است او استوارترين مردم زمان 
خود و عاقل‌ترین آنهاست. 


خوابیدن چهار گونه است 

1١‏ -عبد الله بن احمد بن عامر طائى از امام رضل(ع) و او از پدرانش نقل می‌کند که 
حسین بن علی(ع) فرمود: على بن ابی طالب(ع) در مسجد کوفه بود که مردی از اهل 
شام به پا حاست و از او مسأله‌هایی پرسید در ميان سؤالهاى او یکی هم اين بود که 
گفت: به من خبر بده که خوابیدن چند نوع است؟ فرمود: خوابيدن بر چهار وجه 
است: پیامبران بر بشت می‌خوابیدند و چشمانشان نمی خوابید و در انتظار وحى خدا 
بودنده و مؤمن که بر پهلوی راست و رو به قبله می‌خوابد و پادشاهان و فرزندان آنها 
که بر پهاوی چپ می خوابند تا آنچه خوردهالد گوارا گردد و شيطان و برادرانش و هر 
دیوانه و مريض که به روی خود می خوابقل: 


ابلیس چهار بار فریاد زد 
۱-امام صادق(ع) فرمود: ابليس چهار بار شیون کرد. نخستین بار روزی بود که 
شد و دیگر زمانی که به زمين فرود آمد و دیگر وقتی که محمد(ص) پس از 
مدتی که بيامبر نيامده بود به پیامبری مبعوث گردید و دیگر زمانی که سور ذ 


نازل شد و او دوبار شاد شدء زمانی که آدم از آن درخت خورد و زمانی که او از بهشت 





به او 





فرود آمد. 


چهار جيز به هدر می‌رود 


چهار چیز به هدر می‌رود ریختن بذر در شوره‌زار و 





۲ امام صادق(ع) فرمو 


چراغ در نور ماه و خوردن بر سیری و احسان كردن به کسی که اهل آن نیست. 





۱ الخصال اج‎ TAY 
أي عبدلله عليه التلام قال: أربعة يذهين ضياعاً البذر في السبخة. والسراج في‎ 
القمرء والأكل على الشيع, والمعروف إلى من ليس بأهله.‎ 
حدثنا محمد بن عل بن الشاه قال: حدّثنا أبو حامد قال: حدّثنا أبو يزيد‎ 141 
أحمد بن خالد الخالدي قال: حدّثنا محمد بن أحمد بن صالح القيمي, عن أبيه قال:‎ 
حلّثنا محمد بن حاتم القطان. عن حناد بن عمرو. :عن جعفر بن دنه عن‎ 








ل ا ۱۳ 
بن الحسن الما عن تحمّد بن عيسى بن عبدالله الدهقان, 
درشت و أ ور ای سیم مه ام وله 
ضياعاً أ: مودة تمنحها من لا وفاء له ومروف عند من لا بشکر له. وعلم عند من 
لاإسةاع له وس تودعه عند من لا حصابةله, 
قول الصادق عليه السَلام للمسلمين أربعة أعياد 
أحمد بن موی آرضی لله عنه قال: حدّثنا محمد بن أبي 
3 ثني الحسين بن عبيد الله الأشعري قال: حدّثني محمد بن 
عيسى بن عبيد عن القاسم بن يحبىء » عن جلدّه الحسن بن راشد. عن المفضّل بن 
عمر قال: قلت لأبي عبدالله عليه السّلام: :كم للمسلمين من عید؟ فقال: :أربة ید 
قال: قلت: قد عرفت العيدين والجمعة, فقال لي : أعظمها وأشرفها يوم الثامن عشر 
من ذي الحجّة وهو اليوم ال أقام فيه رسول الله صل الله عليه وآله أمير المؤمنين 
عليه التلام ونصبه لاس علا ما يجب علينا في ذلك اليوم؟ قال: يجب 
عليكم صیامه شكرألله وحمداًله مع أنه آهل أن يشكر کل ساعة. » وكذلك أمرت 
الأنبياء أوصياءها أن يصوموا اليوم الذي يقام فيه الوصوعٌ يتخذونه عيداً ومن 
صامه كان أفضل من عمل سدّين سنة. 
قول الله عرَّوجلٌ لإبراهيم عليه التلام 
«فخذ أربعة من الطير فصرهن اليك الآية» 
- حت تنا محمد بن علي ماجيلويه رضي لله عنه. عن عمّه محمد بن أي 
































باب خصلت‌های چهار گنه TAT‏ 


۳ حمّاد بن عمرو از امام صادق(ع) و او از پدر و جدش از علی بن ابی 
طالب(ع) نقل می‌کند که پيامبر خدل(ص) در وصیتی به او فرمود: يا على چهار چیز به 
هدر می‌رود: خوردن پس از سیر شدن و چراغ در نور ماه و زراعت در شوره‌زار و 
احسان كردن به غير اهلش. 

۴ درست بن ابی منصور واسطى از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: چهار 
چیز به هدر مى رود: محبتى كه به شخص بی‌وفا می‌کنی و احسان كردن به کسی که 
تشكر نمی‌کند و ياد دادن به کسی که گوش شنواندارد و سرّى كه به کسی می‌سپاری که 
أن را حفظ نمی‌کند. 


سخن امام صادق(ع) که مسلمانان چهار عيد دارند 

0 مفضل بن عمر مىكويد: به امام صناذق(ع) گفتم: مسلمانان چند تا عید دارند؟ 
فرمود: چهار عبد گفتم: من عيد فطر و قربان و جمعه رامی‌شناسم فرمود: بزرگترین 
و شریف‌ترین آنها روز مجدهم ذیحجه ات و آن روزی است که در آن روز پیامبر 
خدا(ص) امیرالمزمنین(ع) را بلئد گرد و او رای مزدم به جانشینی نصب کرد 
گفتم: در این روز وظیفه ما چیست؟ فرمود: بر شماست که آن روز را به عنوان 
سپاسگزاری و ستايش خداوند روزه بگیرید با اینکه خداوند در هر لحظه سزاوار 
سپاسگزاری است. و همین طور بود که پیمبران اوصیاء خود را امر مىكردند که در آن 
روز که وصی نصب می‌شود روزه‌دار باشند و آن روز را عید بگیرند و هر كس در آن 
روز روزه بگیرد بهتر از عمل شصت سال است. 


سخن خداوند به ابراهيم(ع) که جهار پرنده را بگیر 
و آنها را نزد خود قطعه قطعه كن 
۴۶-صالح بن سهل از امام صادق(ع) دربارة سخن خداوند که خطاب به 
ابراهیم(ع) فرمود: «چهار پرنده بكير و آنها را نزد خود قطعه قطعه كن سپس بر سر هر 





١ الخصال اج‎ AE 





أصابعه. .م قال آتين سعياً بان لله عروجلء , تطاير بعضها إل بعض الوم 
والرّيش والعظام حتی استوت الأبدان کا كانت وجاء کل بدن ئی التزق برقبته 
التي فهها رأسه والمنقار. فخلى إبراهيم عن مناقيرهنٌ فوقعن وشرين من ذلك الماء. 
والتقطن من ذلك الحبٌ. تم قلن: يا أحياك الله. ٠‏ فقال إبراهيم: بل الله 
يحبى وییت. فهذا تفسير الظاهر. قال عليه السّلام: وتفسيره ز 
نیتم الكلام فاستودعهم عم متهم في أطراف الأرضين حججاً لك على 
لاس وإذا آردت أن نو دعوت سم الاب نك سعیً با 















بالأمرين جميعاً. وروي أن د یر آل مر بآ خذها الطاووس والنسر والديك 
واب وت تدين مد دی طيفور يول فقول يراه علي انلام 
الله عروجل أمر إبراهيم أ 
عياده الصالحمين فزاره فل كمه قا إن قله تبارك وتعالى في انیا عبدا يقال له 
إبراهيم اتا خليلاً قال إبراهيم: وما علامة ذلك العبد؟ قال: يحبى له الموق فوقع 
اف أل ی 














انر ال مزرجل أن يميت 
موس وهو أله لا أمره بذ بذيح ابنه إسماعيل ون ن لله عزوجل أمر 
إبراهيم عليه الشلام أن بذیح أربعة من الط یر طاووساً ونسرا ودیکاویطا 
فالطاووس يريد به زينة الدّنياء والنسر يريد به الأمل الطويلء لبط يريد يه 
الحرص» والديك يريد به الشهوة. يقول الله عرَوجل إن أحببت أن يحيى قليك 





باب خصلت‌های جهاركاته YA‏ 


كوهى جزئى از آن را قرار بده(" فرمود: ابراهیم هدهد و جغد و طاووس و كلاغ را 
كرفت و آنها راسر بريد و سرهايشان را جداکرد سپس بدن‌های آنها را در هاون قرار 
داد و برها و كوشتها و استخوانهاى آنها به هم درآميخت سپس آنها راده قسمت 
كرد و آنهاراپر سر ده کو نگاهنزد خود آب و دانهگذاشت» سپس متقارهاى آنها را 
ميان انگشتانش گرفت. سپس كفت: به اذن خداوند ببایید پس برخى از آنها به برخي از آن 
گوشت‌هاو برها و استخوانها برواز كردند و بدنها به همان صورت که قبلا بودند استوار شد و 
هر بدنی آمد و به سر و منقار خود ملحق گر دید ر ابراهيم متقارهاى آنها رارهاکر 
جيدند. سپس گفتند: ای بيامبر خدا ما را زئده كردى خدا تو را 
زنده كند, ابراهيم گفت: بلكه خدا زنده م ىكند و مى ميراند ر | 

تفسیر باطن آن این است كه چهار نفر از کسانی که اهل سخن هستند بكير و علم 
خود رابه آنها منتقل کن سپس آنها رابه عنوان حجتهاى تو بر مردم به اطراف زمين بفرست و 
هر گاه که خواستى نزد تو آیند آنان 

مصنف این كتاب می‌گوید: آنجه نزد من است 
داشت و روايت شده که برندكانى كه او مأموربه گرفتنآنها شد طاووس و كركس و خروس و 
اردك بود و از محمد بن عبدالله بن من طیفور شنيدم که دربارة اين سخن ابراهيم كه: 
اپروردگارا به من نشان بده كه جكونه مردهها را زنده می‌کنی» گفت: خداوند به ابراهیم دستور 
داد كه به ديدن بنده‌ای از بندكان صالح او برود و ابراهيم به دیدن او رفت و چون با او صحبت 
كرد او گفت: خداوند در بنده‌ای دارد كه به او ابراهيم می‌گویند و أو رادوست خود گرفته 
ابراهيم گفت: نشانة آن بنده چیست؟ گفت: خدا مرده‌ها را برای او زنده مىكند؛ به دل 
ابراهيم افتاد که آن بنده خود اوست و لذا ازخدا خواست که مردءها را برای او زناه کنل 












پس آمدند و 








از آن آب خوردند و از آن دانه 


است تفسیر ظاهر أن آيه. 











م بزرك ابا بخوان به اذن خدا با شتاب نرد تو 





اس که آن حضرت هر دو مأموریت را 

















خداوند فرمود: ا ايمان نباورده‌ای؟ گفت: چراء ولی برای اينكه دلم آرام كيرد بعنی بر دوستی توء 

گفته شد که او خواست که این کار معجزه‌ای برای او باشد همانگونه که پيامبران 
دیگر داشتند و ابراهیم از پروردگارش خواست که مرده را برای او زنده ګند و خدا در 
مقابل از او حواست که او هم زنده‌ای بمیراند تامطابقت حاصل شو 
پسرش اسماعیل را ذبح کند و خدا به ابراهيم فرمان داد که چهار پرنده را ذبح کند: 
طاووس و کرکس و خروس و اردک» از طاووس زینت دنی را 











سور بقره یه 1۶۰ 








١ الخصال اج‎ A 


ویطمان معي فاخرج عن هذه الأشياء الأربعة فإنه إذاكانت هذه الأشيا في قلب 
اله لايطمنٌ معي. وسألته كيف قال: :ول قؤمن» مع علمه سره وحاله 
i‏ تحبى الموق»كان ظاهر هذه اللفظة توا يكن 
فقوّره الله عوجلْ بسؤاله عنه إسقاطأً للتّّمة عنه وتغزيهاً له من الشك. 
أربع خصال يبغض الله عزّوجلٌ من كن فيه 

۷ - أخبرني الخليل بن أحمد السّجزي القاضي قال: أخبرنا ابن صاعد قال: 
الاس المروزي قال: حد ثنايحبى بن نصر بن حاجب قال: حدّثنا 
ورقاء بن عمره عن الأعمش. عن أي صالم ٠‏ عن أي هريرة قال: قال رسول لله 
صلى الله عليه وآله: نله عرّوجلٌ يبغض الفاحش البذي 












حدئنا حمرة 











باب خصلتهاى چهار گنه TAY‏ 


آرزوی دراز و از اردک حرص و از خروس شهوت را: خداوند می‌قرماید: من دوست 
دارم که قلب تو زنده شود و با من آرامش يابدء پس از این جيز درگذر که ار این 
چیزها در دلى باشد او نمی‌تواند بامن آرامش كيرد. از او برسيدم: چگونه؟ فرمود: آيا 
یمان نیاورده‌ای؟ با اينكه به درون او و حال او آگاه بود كفت: وقتى ابراهيم كفت که 
خدایا به من نشان بده كه چگونه مرده‌ها را زنده می‌کنی» ظاهر این عبارت جنين 


ندارد و خداوند همان سؤال خودش را تقرير كرد تاتهمت رااز او 











می‌نمود که او 
برطرف سازد و او رااز شک منزه کند. 


در هركس چهار خصلت باشد خداوند او را دشمن می‌دارد 
۷ ابو هریره از پیامبر خحدا(ص) نقل می‌کند که فرمود: خداوند دشنام دهندۀ 


بی‌مبالات و گدای اصرار کننده را دشمن می‌دارد. 





١ الخصالة ج‎ FA 


باب الخمسة 


خمس ما أثقلهن في الميزان 
١-حدّثنا‏ أبو أحمد حتدین جعفر البندار قال: حدّثنا أب اعباس ماد قال: 
حدنا حمتد بن علي الصا قال: حدثنا عمرو بن سهل بن زغجبلة الاي قال: 
حد ثنا الوليد ين مسلم. عن الأوزاعي؛ عن أي سلام الأسود, عن أبي سالم راعي 
رسول لله صلی اله عليه وآله أنه قال: سعت رسول الله صل لله عليه وآله يقول: 
خس ما أله في المهزان «سبحان لله والحمد له ولاإله إل لل ولله أكير» والولد 
الصا يتوق لمسلم فيصبر ويحتتسب. 
خمسة أشياء أمر اله عرّوجل فیها نب من أنبيائه بخمسة أشياء مختلفة 
۲ -حدّثنا أبوالفضل تيم بن غبداا القرشي الحيري قال: أخبرنا أبو علي 
أحمد بن علي الأنصاريٌ بنيسابور قال ا ۱ 
السلام ين صاع الهروي قال: معت علي بن موسى الرْضا علهما التلام يقول: 
أوحى الله عروجِلٌ إلى نوع من أنبيائه: إذا أصبحت فأوّل شىء يستقيلك فكله, 
ان فکمه والثالث فاقبله. وی فلا تؤيسه. والخامس فاهرب مد 


























اط ؛ فشى له له لب دنی من صغر حت انتهى یه جده لقمة 
ا شی ق و 


بازي فطاذ ف ایر حول فقال: أمرني ريي عروجل أن ن 
الطير غیه, فقال له البازي: ولعت 


عرَوجل أن لا أويس هذا فقطع من 





قطعة فألقاها إليه. ی 0 





باب خصلت‌های ينج كانه ۳۸۹ 


باب خصلت‌های پن جگانه 


پنج چیز در میزان عمل جه سنگین هستند 
ا-ابو سالې . چوپان بيامبر خدا(ص) نقل می‌کند كه از پیامبر شنيدم که فرمو» :بنج 
چیز در میزان عمل چقدر سنگین هستند: سبحان الله والحمدلله ولالهالأالله والله 
اکبر و فرزند صالح که از مسلمانی بميرد و او صبر کند و به حساب خدا بگذارد. 
بنج جيز است که خداوند به پیامبری از يبامبرائش در آن‌ها 
به بنج چیز مختلف فرمان داد 

١‏ -ابو صلت هروی می‌گوید: از امام رضا(ع) شنيدم که می فرمود: خداوند به یکی 
از بيامبرانش وحی كرد که چون صبح كردي اولین چیزی راكه با آن برخورد نمودی 
بخور و دومی را پنهان کن و سومی ابیز و چهارمی را نااميد مكن واز پنجمی فرار 
كن. كفت چون صبح کرد و به راه افناد با کوه‌ستیاهبزرگی رو به رو شد و ایستاد و گفت: 
پروردگارم به من دستور دادء گه آن رایخورم و متحیر ماند. سپس با خود گفت: 











پروردگارم مرا به چیزی که توانایی ندارم فرمان نمی‌دهد. بس به سوی آن رفت تا 
بخورد. هر جه به آن نزدیک شد آن کوچک‌تر شد و وقتی به آن رسيد آن را لقمه‌ای 
يافت و خورد و دید که آن گواراترین چیزی بود که تابه حال خورده است. 

. با تشتی رو به رو شد و گفت: 
را پنهان سازم بس حفره‌ای کند و آن را دا 
راه خود ادامه داد ولی دید كه تشت بیرون آمد و با خود گفت: من آنچه راکه 





وردگارم به من فرمان داده كه آن 





آن قرار داد و رويش خاک ريخت و به 


پروردگارم فرمان داده بود انجام دادم و به راه فتاه ناگهان پرندهای را ديد که بازى به 
دنبال آن است. پرنده در اطراف او دور زد و او گفت: که پر پروردگارم فرمان دا که آن را 
بپذیرم بس آستین خود راباز کرد و پرنده وارد آن شدء باز به اوكفت: شکارم راكرفتى 

و من چند روز است که به دتبال آن هستم. او با خود كفت که پروردگارم به من فرمان 
داده كه من اين را مأیوس نکتم يس قطعهاى از ران خود را 
رفت و ناگهان گوشت مردار گندیدة کرم افتادماى رادید با خود گفت: پروزدگارم به 


يد ويه آن‌اتلاخت»سپمن 








۳۹۰ الخصال اج ۱ 


هو بلحم ميتة منتن مدود فقال: أمرني ريي عرّوجِلٌ أن آهرب من هذاء فهرب منه 
ورجع. 8 

فرای في المنام كأنّه قد قيل له: : إتك فعلت ما آمرت به فهل تدري ماذاكان؟ قال: 
لا قبل له:أما ا جيل فهو الغضب ٍن العبد إذا غضب ل ير نفسه و 
ال حفظ نفسه وعرف قدره وسكن غضبه كأنت عاقبته کا 
أكلتها وأما الطست فهو العمل الصا إذاكتمه العبد وأخفاء أب الله عر وجل إلا أن 
ره لين به مع ما يخر له من تاب الآخرة, و اطي فهو لجل الذي 
يأتيك بنصيحة فاقبله واقبل نصیحته, وأمًا البازي فهو الرّجل الذي يأتيك ف 
حاجة فلا تؤيسه, وأا لحم المثتن فهي الغيبة فاهرب منها. 

في المشط خمس خصال 1 

۳- حدّثنا إسماعيل بن منصور بن أحمد القصار بفرغانة. قال: حدثنا أبو عبدالله 
محمد بن القاسم بن محقد بن عبدالل بن التسين بن جعفر بن الحسن بن الحسن بن 
عل بن أبي طالب علیها التلام قال؟ دنا أمدين عل الأنصاري أو لاله 
حادثنا مد بن محمد بن خالد ال قال: حدّثنا لسن بن علي بن فضال, عن 
تعلبة بن ميمون, عن عبد امن حجاج» عن آي عبداله عليه لتلا ف قول 
الله عرّوجِلٌ «خذوا زينتكم عند كل مسجد» قال: المشط فإِنٌّالمشط يجلب الرّزق» 
ويحسن الشعر. وينجز الحاجة؛ ويزيد في ماء الصلب, ويقطع اللفم. وكان رسول 
لله صل عليه وآله یسح تحت لحيته أربعين مرّة. ومن فوقها سبع مرّات. 
ويقول: إّه يزيد في الذّهن. ويقطع البلغم. 

علامات المزمن خمس 

-حدئناعيدال بن النضر بن من ليمي رضي لله عن ال: ابو 
القاسم جعفر بن محمد المي قال: حدّثنا أبو الحسن عبدالله بن محمد عمر الخراني. 
عن صالح: زياد. عن ابي عثان عبد بن ميمون السكوني. عن عبداله بن معن 
الأزدي, عن عمران ين سلیان, عن طأووس بن الها 1 
عليهما السّلام يقول: علامات المؤمن خمسء قلت: أبن رسول الله؟ قال: 
الورع في الخلوة, والصدقة في القلّة. والصبر عند الصيبة. والحلم عند الغضب» 



































باب خصلت‌های ينج كانه ۳۹۰ 


من فرمان داده که از این بكريزم پس از آن گریخت و برگشت. 


در خواب دید که به او گفته می‌شود: تو آنچه راكه به آن مأمور 





آیا می‌دانی که أينها برای جه بود؟ گفت: نه» به او گفته شد آن كوه غضب بود وقتی 
بنده‌ای غضب می‌کند خودش را نمی‌بیند و از شدت غضب ارزش خود را نمی‌داند 
پس چون خودش را حفظ کند و ارزش خود را بداند و شم او فروکش کند سرانجام 
آن همان لقمۀ گوارایی می‌شود که تو خوردی. و اما تشتء آن همان عمل صالح است 
که وقتی ب ه آن را پنهان کند خداوند راضی نمی‌شود مگر اينكه آن را شكار سازد تا 
آن بنده را با آن زب 





بخشد و واب آخرت را نیز برای او ذخیره کند. و اما پرنده 





کسی است که نصیحتی به تو می‌گویده بس آن را با تصیحتش بيذير. و اما بازه مردی 
است که حاجتی به تو دار او رانومید مکن. و ام گوشت گندیده غيبت است» از أن 


فرار کن. 


در شانه ينج خصلت است 
"عبد الرحمان بن حجاج از امام صأذق(غ) لقل‌س‌کند كه دربار؛ این سخن 
خداوند: «زینت خود را در هر مسجدی بگیریده فرمود: آن شانه است» شانه روزی را 
جلب و مو را زيبا و نياز را برطرف می‌کند و منی را مىافزايد و بلغم را قطع مىكندء و 
بيامبر خدل(ص) زیر ريش خود را چهل مرتبه و بالای آن را هفت مرتبه شانه مىكرد و 


می‌فرمود: شانه ذهن را می‌افزاید و بلقم راقطع می‌کند. 








نشانه‌های مؤمن بنج چیز است 
یمانی می‌گوید: از على بن الحسین(ع) شنیدم كه فرمود: نشانه‌های 
بز است. گفتم: آنها کدامند؟ فرمود: خدا ترسی در خحلوت. و صدقه دادن 
در حال تنگدستی؛ و شکیبایی در مصییت» و بردباری در حال غضبء و راستگویی در 





حال ترس 





۳۹۲ الخصال اج ۱ 
والصدق عند اللوف. 
خمس من خمسة محال 

6-حدثنا محمد بن موسی بن لتوگل رضي لله عنه قال: حلة: ن الحسين 
السعد آبادي, عن أحمد بن أبي عبدلله البرق» عن أبيه بإسناده يرفعه إلى أَبي عبدالله 

عليه الشلام أنه قال: مس من خمسة محال: النصيحة من الحاسد محال والشفقة من 
العدرٌ حال والحرمة من الفاسق محال الوفاء من المرأة حال, وايبة من الفقير 
محال, 








000 3 5 ن 5 ۰ 
- حلاثنا ود محمد بن یی نس ا 





فرضت على E E OE‏ فقت 
فجعلت مسا م نودي: يا محمداإنه لا يبدل القول لدي بأنَّلك بهذه النمس خسين. 

۷- -حدتنا أني رضي لله عنه قال: حذثنا عبداله بن جعفر الحميري» عن معاوية 
بن حکیم. عن أبن أي عمیر عن أي الحسن الأزديّء عن أي عبداله عليه الشلام 
قال: لما خقف الله عرو جل عن الي صلی الله عليه وآله حي صارت مس صلوات 
أوحى الله إليه يا حتد خمس بخمسین. 

الكلمات التي تلقّاها آم من رنه فتاب عليه خمس 

۸-حدثنا و احسن بن عل بن الفضل بن لاس البغدادي قال: قرأت على أمد 
بن حمّد بن سلیان بن الحارث قلت: حدٌثكم محمد بن علي بن خلف العطار قال: 
حدثنا حسين الأشقر قال: حدّثنا عمرو ين أب المقدام. ٠‏ عن یه عن سعيد بن جبير, 
عن ابن عباس قال: سألت اي صق الله عليه وآله عن الكلات ال 
من ربّه فتاب عليه قال: سأله بحي حمّد وعل وفاطمة والحسن والحسين | 
علي فتاب عليه. وقد أخرجت ما رويته قي هذا المعنى في تفسير القرآن. 

خمس خصال تورث البرص 
4- حدثنا جعفر بن محمد بن مسرور رضي لله عنه قال: حدٌّثنا سین بن محمد 

















باب خصلتهاى بنج كانه far‏ 





ينج كس محال است 
۵ امام صادق(ع) فرمود: بنج چیز از بنج كس محال است: نصيحت گویی از 


بنج 


حسود محال است و مهربانى از دشمن محال است و حرمت از فاسق محال است و 
وفااز زن محال است و وقار از فقير محال است. 





بنج جيز در برابر پنجاه چیز 
شب که پیامبر(ص) به معراج رفت» ينجاه نماز واجب شد 





ع انس می‌گوید: 
سپس كاستى يافت تابه بنج نماز رسيد. سپس ندا شد: ای محمد! سخن نزد من تغيير 
نمی‌یابد: تو رادر مقابل ابن پنج تا ينجاه تامى دهم 

۷ ابو الحسن ازدی از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: چون خداوند به 


پیامرش تخفیف داد از شد به او وی کرد که‌ای محمد. بنج تا در برابر بنجاه 





کلماتی كه آدم از پروردگارش دریافت کرد 
و خدا توبة او را پذیرفت ينج تا بود 
۸ سعيد بن جبير از ابن عباس نقل می‌کند که از پيامبر خدا(ص) راجع به كلماتى 
كه آدم از بروردكارش دريافت كرد و خدا توبة او را يذيرفت» پرسیدم» فرمود: خدا را 
به حق محمد و على و فاطمه و حسن و حسين خواند که توبداش را بيذيرد و خدا 
توبه‌اش زاقبول کرد. 


روایاتی را که در اين باره نقل شده در تفسیر قرآن آوردهام. 


ينج خصلت باعث برص می‌شود 
4-عكرمه از ابن عباس نقل می‌کند که پیامبر خدا(ص) فرمود: ينج خصلت برص 


م ى آورد: نوره گذاشتنن در روز جمعه و چهارشنبه و وضو گرفتن و غسل كردن با آبى 








١ الخصال اج‎ AE 


بن عامر» عن عمّه عبدالله بن عامر قال: حدّثنا أب عامر قال: حدّثنا أبو أمد محمد 
بن زياد الأزديٌ» عن أبان بن عان الأحمر. عن بان بن تغلب. عن عكرمة, عن أبن 
عباس قال: قال رسول الله صل لله عليه وآله: مس خصال تورث البرص: 
النورة يوم سمعة ويوم الأربعاء. والشوضي والإغتسال بالماء الذي تسخنه 
الشمس, والأكل على الجنابة وغشيان المرأة نام حيضها. والأكل على الشبع. 
قول الصادق عليه انلام خمس هن كما أقول 

-٠١‏ حدثنا أني رضي اله عنه قال: حدّثنا حتد بن يحبى العطار عن محقد بن 
مد عن موسى بن عمرء . عن أبي علي بن راشد رفعه إلى الصادق عليه للم 
قال: مس هن كبا أقول: ليست لبخيل راحة, ولا سود ولا ملوك وفاء ولا 
لکذاب مزوباه ول سود سقية: 

خمس من السنن في الرأس وخمس في الجسد 

١‏ حداثنا حتد بن ا حسن بن جمدي إلوليد رضي اله عنه قال: حدّثنا حتد 

بن الحسن الصّفَار. عن أحمد بآ ياه عن الحسن بن على بن فضّال. عن 
الحسسن بن الجهم قال: قال أبو من موسی بن جعفر عليه) لتلام: مس مسن 
الستن في اس ومس ف اند فان ّي قي لس فالسواك وأخذ الشارب 
وفرق الشعر والمضمضة والإستنشاق, وأا التي في الجسد فالختان وحلق العمائة 
ونتف الأبطين وتقليم الأظفار والإستنجاء. ‏ - 
ی صلى الله عليه وآله خمس لا أدعبهن حتّى الممات 

بل - حدّثنا حتد بن موسى بن التوگّل رضي الله عنه قال: د علي ین 
الحسين السعدآبادي. عن أجمد بن محمد بن خالد,عن أبيه. عن محمد بن أبي عمير. 
وصفوان بن يحبى جميعاً عن الحسين بن مصعب» عن أبي عبدلله عليه السلام قال: 
عن جدّه عليهم السّلام قال: قال رسول الله صل الله عليه 
وآله: : خمس لا أدعهن نحت المبات: الأكل على الحضيض مع العبيد. وركوبي الحمار 
مؤكفاً. وحلب العغز بيدي. ولبس الصوف. والتسليم على الصبيان اتکون سنّة من 
بعدي. 

1 حدّئنا محمد بن عمر البغدادي الحافظ قال: حدّئني أبو القاسم إسحاق بن 


























باب خصلتهاى ينج گنه ۳۹۵ 


که آفتاب آن راكرم کرده و خوردن در حال جنابت و همیستر شدن بسا زن در حال 


حیض و خوردن در حال سیری. 


سخن امام صادق(ع) كه بنج چیز همانگونه است که می‌گویم 
۰-ابو على بن راشد از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: ينج چیز همانگونه 
است که می‌گویم: بخيل راحتی ندارد, و حسود لذت ندارد؛ و پادشاهان وفا ندارند. و 


دروغگو شخصیت ندارد و سفیه بزرگ نمی‌شود. 





بنج جيز در سر و ينج چیز در بدن از سنت است 
۱ حسن بن جهم از امام کاظم(ع) نقل می‌کند كه فرمود: بنج جيز در سر و پنج 
چیز در بدن از سنت استء آنها که مربوط به تثير است عبارتند از: مسواک كردن و 
گرفتن شارب و جدا كردن موی سر متتقضه (آی در دهان گردانیدن) و استنشاق 
(آب به دماغ كشيدن). و اما آنها كه مربوط هبدن است عبار تندا ختنه كردن و ترا 
شیدن موی عانه (زهار) و گرفتن موق وغل و گرفتن ناخن‌ها و استنجاء (شستن 
محل بول و غانط) 








سخن پیامبر(ص) که بنج چیز را تا هنكام مرگ رها نمی‌کنم 
۲-حسین بن مصعب از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: از پدرم شنیدم و او 
از بدر و جدّش نقل می‌کرد که بيامبر خحدا(ص) فرمود: ينج جيز است که تا هنكام مرگ 
آنها را رهانمی‌کنم: غذا خوردن روی زمین با برده‌ها و سوار شدن بر الاغ پالان شده و 
دوشیدن شیر با دست خودم و پوشیدن لباس پشمی و سلام دادن بر کودکان تا پس از 
من سنت باشد. 
۳-اسماعیل بن ابی زیاد از امام صادق(ع) و ار از پدرش محمد بن علی(ع) نقل 


می‌کند که پیأمبر حدا(ص) فرمود: بنج جيز است كه تا هنكام مرگ آنها را رها نمی‌کنم: 








۳۹ الخصال اج ١‏ 


جعفر بن محمد بن يحيى بن عبدالله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عليه 
السلام قال: أبي جعفر بن حمّد العلوي قال: ثني علي بن محمد العلوي 
العروف بالمشلل قا في سليان بن حمّد القرشي, عن إسماعيل بن أبي زياد, 
عن جعفر بن حمد. عن أبيه حمّد بن علي علیهم السلامقال: :قال رسول الله صلی الله 
عليه وآله: مس لست بتاركهنٌ حى الممات: لباس الصوف, وركوبي الحرار مو كفاً. 
وأكلي مع العبيد. وخصن النعل بيدي. وتسليمي على الصبيان لتكون سئّة من بعدي. 
الشوم للمسافر في خمسة 

14 - حدثنا تحمّد بن الحسن بن أجمد بن الوليد رضي الله عنه قال : حدّثنا محمد 

بن الحسن الصَفَار. عن أجمد بن محتد. + عن بكر بن صالمح, عن سليان الجعفري قال: 
سمعت أبا لسن عليه السّلام يقول: الشوم في خمسة للمسافر في طريقه: الغراب 
الناعق عن يمينه, و الکلب الناشر لذنيه. وال الساوي الذي يعوي في وج 
لژجل. وهو مقع على ذنبه يعوي بر تفع ینخنض- نلانا- اطع السائح عن 
ین إلى شمال, والبومة الصارخة, والمرأة الشنطاء تلق فرجها. والأتان العضباء 
[يعني الجدعاء] فن آوجن,ف نفسه من ذلك شبيئافليقل: «إعتصمت بك يا رب 
من شر ما أجد في نفسي فاعصمني من ذلك». 

1 لبكاؤون خمسة 

١6‏ حدثنا محمد بن الحسن بن أمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا محمد 

بن الحسن الصفَّار قال: حدّثني العّاس بن معروف» عن تحمّد بن سهل السحراني 
يرفعه إلى أَبي عبدالله عليه الشلام قال: البكّاؤون خمسة: آدم. ویعقوب, ويوسف, 
وفاطمة بنت محمد ول بن الحسين عليهم السّلام. فا آدم فبكى على امه حى 
صار في خدیه أمثال الأودية. وتا يعقوب فبكى على يوسف حن ذهب بصاره, 
وحقی قيل له: «تالله تفتؤ تذكر يوسف تكون حرضاً أو تكون من اطالکین» 
وأا يوسف فبكى على يعقوب حب تأذى به أهل السجن فقالوا له: تا أن تبكى 
الليل وتسكت بالنهار. وا أن تبكي النهار وتسكت بالليل, فصالحهم على واحد 
ا ۳9 

أمّا فاطمة فیکت على رسول الله صل الله عليه وآله حت تأذی بها أهل المدينة 




























باب خصلت‌های بنج كانه ۳۹۷ 


شیدن لباس پشمی و سوا شدن بر الاغ پالان شد و حوردن با بردگان و پینه زدن به 
کفش با دست خودم و سلام دادز 





به کودکان» تا پس از من سنّت باشد. 





بنج چیز برای مسافر شوم است 

۴ -سلیمان جعفری می‌گوید از امام صادق(ع) شنيدم که فرمود: برای مسافردر 
راهش بنج جيز شوم است: کلاغی كه از طرف راست او صدا کند. و سگی که دم خود 
را تکان دهد. و گرگی که در مقابل او زوزه كشد در حالى که از ترس دم خود را 
می‌جنباند و سه بار کوتاه و بلند زوزه می‌کشد و آهويى که از طرف راست او به به 
طرف چپ او آيد؛ و جغدی كه ناله می‌کند» و زنی با موهای سفيد و سيا که فرج خود 
را باز کند. و ماده الاغ كوش بریده. پس هر كس در نفس خود از اينها احساس ترس 
کند. بگوید: «پروردگارا از شر آنچه در نفس خود مى يابم به تو جنك می‌زنم» پس مرا 
از آن حفظ كن! (منظور امام صادق(ع) اين بت كه واقعاً ينها شوم هستند بلكه 
فرهنگ زمان خود را بیان می‌کند و راء غلبه پز ابی نوع احساس‌ها را 





ياد می‌دهد و 





بسیار گریه کنندگان بنج نفرند 

۵ محمد بن هل بحرانی از امام صادق(ع) نقل می‌کند: كه فرمود: بسیار گریه 
کنندگان بنج نفرند: آدم و يعقوب و يوسف و فاطمه دختر محمد(ص) و على بن 
الحسین(ع). آدم به خاطر بهشت آنقدر گریه کرد كه بر گونه‌اش مانند بيابانها خط 
افتاد» و یعقوب آنچنان در فراق یوسف گریه کرد که چشم خود را از دست داد تا جایی 
كه به او گفته شد: «به خدا سوگند که آن قدر از يوسف ياد می‌کنی که در آستانة مرگ 
قرارگیری يا هلاک شوى0 7" و يوسف در فراق يعقوب آنچنان كريه کرد که اهل 
زندان اذيت شدند و به او گفتند: يا شب گریه كن و روز ساكت باش و يا در روز كريه 
كن و شب ساكت باش و او یکی از آنها را پذیرفت. 

و فاطمه در فراق پیامبر خدالاص) آن قدر گریه كرد كه اهل مدينه اذيت شدند و به 
او كفتند: ما را باكرية بسيار خود اذيت كردى و او به قبرستانهاى شهدا مىرفت و تا 





یدورو یراچ 








۳۹۸ الخسال اج 3 
فقالوا ها: قد آذيتنا بكثرة بكائك. فکانت تخرج إلى المقابر- مقابر الشهداء- 
فتبكي حب تقضي حاجتها ثم تنصرف. وأا علي بن الحسين فبكى على الحسين 
عليه الام عشرين سنة أو أربعين سنة ما وضع بين يديه طعام إلا بکی حو قال له 
مولى له: جعلت فداك يا ابن رسول الله إن أخاف عليك أن تكون من الهالكين. 
أشكو بق وحزني إلى الله وأعلم من الله مالا تعلمون» نی ما أذكر مصصرع 
بني فاطمة إلا خنقتني لذلك عبرة. 

۲ ۱ الکباثر خمس 

۷ - حلاثنا محمّد ين الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال :حدّثنا محمد 

بن الحسن الصَفَار عن توب بن نوح. و إبراهيم بن هاشم جمیعا عن محند بن أبي 
عمير عن ب أصحابه. عن أبي عبدلله عليه السّلام قال: وجدنا في كتاب علي 
عليه الشلام: أنّالكبائر خمس: الشرك پا عزّوجلٌ, وعقوق الوالدین, وأكل لب 
بعد البيّئة والفرار من الرّحف. والتقكّب ب امجرة. 

۷- حدّثنا أبي رضي الله عنه فال: حدّثنا سعد بن عبدالله. عن مد بن محمد 
عن الحسن بن حبوب. عن عيد العزيز العبدي, عن عبيد بن زر 




















.قال موب «إنألذين يأكلون أموال الينامى ظل انا 
ف يطونهم نار وسيصلون سعيرأه وقال. :«يا یا اذ آمنوا إذالقيتم الذين 
كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار -إلى آخر الآية» وقوله: «يا أا الذين آمنوا اتقوا 
اله وذروا ما بتي من ابا إلى آخر الآية» ورميالحصنات الغافلات, وقتل المؤمن 
متعمّد على دینه. 
بعث الله انب صلّى انله عليه وآله بخمسة أسياف 
8 حدّثنا أبي 
















ي الله عنه قال: حادّثنا سعد بن عبداله قال: حدّثني القاسم 
ن داود المنقري. عن حفص بن غیاث. عن أبي 
عبدالله عليه التلام قال: سأل رجل أبا عبدالله عليه التلام عن حروب أمير 
المؤمنين عليه السّلام, وكان السائل من محبيناء فقال له أبو عبدلله عليه السّلام: إن 
الله عرّوجِلٌ بعث محقداً صق الله عليه وآله بخمسة أسياف ثلاثة منها شاهرة لا تغمد 








باب خصلتهاى ينج كانه ۳۹۹ 


مقدارى كه می‌خواست كريه می‌کرد و بر می‌گشت. و امام على بن الحسین برای 
حسین(ع) بيست سال (یاچهل سال) گریه کرد هيج وقت پیش روى او طعامی 
گذاشته نمی‌شد مگر اينكه گریه می‌کرد تا جایی که یکی از خدمتکارانش به او گفت: يا 
بن رسول الله فدايت شوم می ترسم که هلاک شوی» فرمود: غم واندوه خود رابه خدا 
شکایت می‌کنم و من چیزی رامی‌دانم كه شما نمىدانيد ولی هیچ وقت قتلگاه 
فرزندان فاطمه را به ياد نمی‌آورم مگر اینکه كريه كلو گیرم می‌کند. 


كناهان کبیره ينج تا است 
۶ -محمد بن ابی عمير از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: ما در کتاب 
علی(ع) چنین يافتيم که گناهان کبیره بنج تاست: شریک قرار دادن به خدا و به جا 





نياوردن حق پدر و مادره خوردن ربا پس از تمام شدن حجّت و فرار از جهاد و اقامت 
در ميان کافران پس از همجرت به ميان مسلمانان. 

۷-عبید بن زرار می‌گوید: به امام صبادق(ع) عرض کردم: مرا از گناهان 
بده فرمو نها بنج تا هستند و از گناهانی هن که خداوند دوزخ را بر آنها لازم 
کرده است. خداوند فرمود: «کسانی كما يعار از روی ستم می‌خورندہ همان 





نا نش در شكمهايشان می حورد وه ودی يه جهكم خواهند رفت )21 و فرمود: 
1 كسانى كه ايمان آوردءايد! هنكامى كه باكافران در جنگ روبرو شدید به آنها بشت نکنید دنا 
نحر آیه "و فرمود: ای کسانی كه ايمان ا 
7" و نیز تهمت زنا زدن به زنان پاک دامن و كشتن عمدی مؤمن به خاطر 
خداوند پیامبر(ص) را با ينج شمشیر معبوث کرد 

۸ حفص بن غیاث نقل می‌کند كه شخصی از امام صادق(ع) دربارة جنگ‌های 
امیرالمزمنین(ع) پرسید و سائل از دوستان ما بوده امام به او فرمود: خداوند 
محمد(ص) را با بنج شمشیر مبعوث كرد سه شمشیر از آنها عريان است و لاف 
نمی‌شود تاوقتی که جنگ تمام شود و جنگ تمام نمی‌شود مگر اينكه آنتاب از مغرب 
طلوع کند و آفتاب از مغرب طلوع نمی‌کند مگر اینکه همة مردم در آن روز ايعان 
می‌آورند. ولی در آن روز ایمان کسی که پیش از آن ایمان نیاورده بود و يا در إيسمان 





ردهید! از خدابترسيد و باقى ماندة بارارهاکند, 








نا آخر آي یش 





۲-سورذ تال آي 1۵. 














١ الخصال اج‎ fee 


إلى أن تضع الحرب أوزارهاء ولن تضع الحرب أوزارها حقّ تطلع الشمس من 
م فإذا طلعت الشمس من مغربها آمن النّاس كلهم في ذلك الوم فیومئذ لا 
ينفع نفساًإهانها لم تكن آمنت من قبل أوكسبت في إهانها خيراً وسيف مها ملفوف 
وسيف منها مغمود سل إلى غهرنا وحکه إليناء 
فأمًا السيوف التلائة الشاهرة: فسيف على مشركى العرب. قال اله تبارك 
وتعالی: «اة | المشركين حيث وجدقوهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا هم کل 
مرصد فان تابوا (يعني فان آمنوا) فاخوانکم في الدّین وآقاموا الصلوة وآتوا 
الزكوة» فهؤلاء لا يقبل منهم إلا السيف و القتل أو الُخول في الإسلام وما هم 
فيىء. و ذراریهم على ما سی رسول اله صلی الله عليه وآله فإ سبى وعفاء 
وقبل الفداء. والسیف الثاني على أهل ال قال لله عوجل: «وقولوا لتاس 
0 م نسخها قؤلم«قاتلوا این لا يؤمنون باه ولا باليوم 
الآخر ولا بحرّمون ما حرّم الله وسوله ولا پنون دين الق سن الذين أوتوا 
الكتاب حو يعطوا الجزية عن بد وهم ضاغرون» فن كان منهم في دار الإسلام لم 
يقبل منه إلا الجزية أو القتلء ٠‏ لا یه عل أنفسهم حرم علينا سبيهم, 
وحرمت آمواهم. ٠‏ وحلٌ لنا مناكحتهم: ٠‏ ومن كان منهم في دار مرب حل لناسبيوم 
وأمواهم ول يحل لنااتكاحهم, ول يقبل منهم إل لقتل أو الول في الإسلام. 
وسيف على مششركي العجم يعني لك والدّيلم والخزر. قال لله رول في 
سورة الذي كفروا: «فإذا لقتم الذي ن كفروا فضرب الّتاب حن إذا أنخنتموهم 
فشدُوا الوثاق فإمًا بعد وا فداء» يعني فاد نيم وبين أهل الإسلام فهولاء 
لا يقبل مهم ات أو الدخول في الإسلام, ولا یل تكاحهم ماداموا في دار 
الريب راا ليف بف لوق فرك عل نبلاي والتأويل قال الله تسبارك 
3 اقتتلو! فأصلحوا بينها إن بغت إحدهم| على 
ء إلى أمر ا» وخا نزلت هذه الآية قال رسول 
فيكم من يقاتل بعدي على السأويل كما قاتلت على 
التفزیل, قيل: يا رسول الله من هو؟ قال: خاصف النعل- يعني أمير المؤمنين عليه 






















باب خصلت‌های بنج گانه ۴۰۹ 





خود خيرى كسب نکرده بود به حالش سودی ندهد و شمشیری از آن شمشیرهای بنج كانه در 
غلاف است و شمشیر دیگر در غلاف است و کشیدن آن با دیگران و حکم آن با ماست. 

اما شمشیرهای سه گانة عریان یک شمشیر بر مشرکان عرب است» خداوند 
مى فرمايد: «مشرکان را هر کجا يا بكشيد و آنها را بگیرید و محاصره كنيد و در هر 
کمینگاهی برای آنان بنشینید. اگر توبه کر و نماز خواندند و زکات دادند. آنها هم 
نها جز شمشیر و کشتن و ياداخل شدنشان 
به اسلام پذیرفته نمىشود (و اگر کشته شوند) مال آنها به غنيمت گرفته می‌شود و 
فرزندانشان اسير می‌شوند به آن صورت که پیامبر خدا(ص) اسیر كرفت و او | 
كرفت و عفو کرد و از آنها ندیه قبول نمود. 

شمشیر دوم بر اهل ذه است» خداوند مىقرمايد: ابه مردم سخن نیکو 
بگوییده "سپس این آيه را باآية دیگر نسخ کرد: «باكسانى که به خدا و روز قيامت 
راكه خدا و پیامپرش حرام كردءاند حرام نمی‌دانند و به دين 
حق نمی‌گردند از آنان كه به آنها كتاب'ذاذاة شأره/یجنگید تا وقتى كه جزيه بدهند در 
حالى که كوججك شدهاند(۳* هر کس از اهل کتاب دز کشور اسلام باشد. از او جز دادن 
جزیه و با کشته شدن پذیرفته تعی‌شودء, هر گاه آنها جز په دادن را قبول کنن اسیر 
گر نها حرام است و اموالشان حرمت ذارد و می‌توآنیم با آنها ازدواج کنیم و هر 
کس از آنها در کشو ری باشد که در حال جنگ با مسلمانان است اسير کردنشان و اموالشان بر ما 
حلال و نکاحشان حرام است و از آنها جز كشته شدن و یا داخل شدن به اسلام پذیرفته نیست. 











برادران دینی شما خواهند بود" دزبازة 








و شمشیر ديكرى بر مشركان عجم یعنی ترك و دیلم و خزر است» خداوند در سوره «الذين 
كفروا؛ می‌فرما چون باكافران روبرو شديد گردن: ا 
كرفتيد آنهارادر بند كشيد و بس از آن يااز روى منت ر ياكرفتن فدیهآزادشان 
فدبه گرفتن و فديه دادن ميان آنها و اهل اسلام است و از اینان جز كشته شدن و ياداخل شدن به 
اسلام بذيرفته نيست و نکاحشان جايز نيست مادامی كه در درالحرب قرار دارند. 











و اما شمشیری كه در لفافه است. شمشير بر اهل بغى و تأويل (یعنی خروج 
كنندكان بر امام عادل) است. خداوند می‌قرمای و اگر دو كروه از مؤمنان با يكديكر 


بجنگند ميان آنها صلح بر قرار كنيد و اكر یکی بر دیگری ستم کرد با آن گروه ستم کرده 





۲-سور:یقره آیه ۸۳ 
اورم آیه ۳ 











۰۲ الخصال اج ۱ 





هَجر لعلمنا نّا على الح وأنهم على الباطل وكانت السيرة فههم من أمير المؤمنين ما 
كان من رسول الله في أهل مک يوم فتح مك لهم یسب هم یه وقال: من 
أغلق بابه وألق سلاحه أو دخل دار أبِي سفيان فهو آمن, وكذلك قال أمير المؤمنين 
عليه السلام فيهم يوم البصيرة: : لا تسبوا هم ذريّة و لا تجهزوا على جرج و 
مدير ومن أغلق بابه ولق سلاحه فهو آمن. وأمَا السيف المغمود فالسيف الذي 
يقام به القصاص قال الله عرو جل «النفس بالنفس» فسلّه إلى أولياء المقتول وحكنه 
إلبناء فهذه السيوف التي بعث الله عرّوجل بها نيه صلى لله عليه وآله فن جحدها أو 
جحد شيئاًمنها أ من سيرها وأحكامها فقدكفر ب أنزل لله على حتد صل اله عليه 
وآله. 








حدوة الصداقة خمسة 

۹ حلائنا أبي رضي اش عنه تال دنا سین عبدله قال یت 

أي مسروق النهديء عن عبد العزيزين عمر الواسطي, عن أبي خالد السجستاني 
ن خالد النيسابوري, عن أي عبدالله عليه للام قال: الصداقة حدودة. 
یه تلك الحدود فلا تنسبه إلى كمال الصداقة. ومن لم يكن فيه شىء من 
تلك الحدود فلا تتسبه إلى شىء من الصداقة. وها أن يكون سريرته وعلانیته لك 
واحدة. والثانية أن يرى زينك زبنه. وشينك شینه, والثالثة أن لا يغيره مسال ولا 
ولايةء والرّابعة أن لا ينعك شین عا تصل إليه مَقدِرته. والخامسة أن لا يسلّمك عند 




















اللکبات. 
المؤمن یتقلب في خمسة من النور 
۰- حدّثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي لله عنه قال: حدتنا محمد 
بن الحسن الما عن الحسن بن على بن عبدالله بن المغيرة عن طلحة بن زيد. عن 


أبي عبدالله جعفر بن حمّد. عن » عن علي عليهم السّلام قال: المؤمن 





باب خصلتهاى بنج كانه Fr‏ 
بجنگید تابه فرمان خداگردن نهد" وقتى اين آيه نازل شدء بيامبر خدا(ص) فرمود: 
همانا در ميان شماكسى وجود دارد که پس از من بر اساس تأويل خواهد جتكيد. 
همانگونه كه من بر اساس تنزيل جنگیدهام كفته شد: ار كيست يا رسول الله؟ فرمود: پینه كننادة 
كفش و منظورش | 

عمار یاسر(در جنك صفين) مىكفت: سه بار زیر این يرجم همراه با ييامبر 





رالمؤمنين(ع) بود (كه در آن حال مشغول بينه زدن كفش خود بود 





خدل(ص) و خاندانش جنگیدهام و اين به خدا سوكند كه جهارمى است» به خدا 
سوگند كه اگر ما را بزتند و ما را به نخلستانهاى سرزمين بحرين برسائند باز ما 
مىدانيم كه بر حقيم و آنها بر باطلند. سيرة اميرالمؤمنين(ع) دربارة آنها مانند رفنتار 
آنان اسیرنگرفت و فرمود: هر كس در 
ن بگذارد ويا وارد خانة ابو سفیان شود در امان 








امبر در فتح مکه با مردم مکه بود که 





ناش را ببندد و سلاح خود راز 
است؛ همچنین اميرالمؤمنين(ع) در جنگ بصره (جنگ جمل) دربارة آنها فرمود: 
فرزندانشان را اسير نکنید و زخمی‌هایښانآرانکشید و کسی راکه فرار کرد دنبال 
نكنيد و هر کس در خانهاش راببندد ار تلاح بر زین گذارد در امان است. 





و اماشمشيرى که در غلاف است. ها تشر است كه با آن قصاص می‌شود: خداوند 
مى فرمايد: «نفس در مقابل تفس کیت آن نالا مقتول و حکم آن بر ماست. 
باآنها مبعوث کرد و هر کس آنها و یا 
برخى از آنها و يا شیوة به کارگیری آن و یااحکام آن را انكار كند, به آنچه خداوند بر 
محمد(ص) نازل کرده کافر شده است. 

حدود دوستی ينج تاست 
بزيد بن خالد بوری از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود 
دارد واين حدود در هركس نباشد. او رادوست کامل مشمار و در هر كس نباشد او رابه دوسنی 
نسبت مده: ول اینکه آشکار و نهانش باتو یکی باشد دوم اينكه آراستگی تو را آراستگی شود 
راعيب خود بدانده سوم اينكه مال و مقام» حال او را تغيير ندهد و جهارم اينكه آنچه 
در توان دارد از تو مضايقه نکند و بنجم اينكه تو رابه هنكام مصییت‌ها رها تكند. 
مؤمن در ميان ينج نور در حركت است 
٠١‏ طلحة بن زيد از امام صادق(ع) و او از پدرانش از علی(ع) نقل مىكند كه 





اين بود شمشیرهایی كه خداوند پیامبرث 











دوستی حدودی 








وعیب 








۱-سورة حجرات. آیه 4. ۲-سورة ماد 








£ الخصال اج ٩‏ 


يتقلّب في خمسة من التورة مدخله تور. وخرجه نور وغلمه ٹوره وكلامه نور, 
ومنظره يوم القيامة إلى النور, 
الدعائم التى بُتى عليها الإسلام خمس 

۱- حدثنا محمد بن ن لسن رضي لله عنه قال: دا سعد بن عبدالله, عبن 
مد بن محمد بن عیسی, عن القاسم بن الحسن بن على بن یقطین, عن ابن أبي 
نجران» و جعفر بن سلمان, r‏ عن أبي حمزة فا قال: قال أبو 
جعفر عليه السلام: إيتاء الزّكاة. وحج البيت, 
وصوم شهر رمضان والولاية لا أهل یت قجمل في أربع نبا رخصةء یملق 
لولاية رخصة من لم يكن له مال م يكن عليه ار کته ومن لم يكن عنده مال فليس 
عليه حي ومن كان مريضاً صل قاعداً وأفطر شهر رمضان. والولاية صحيحاكان 
أو مريضا أو ذا مال أو لا مال له فهي لازمة وأجبة. 

اسفاء مک مسة 

15 حدثنا أي رضي الل عن قال حدتّابسدینعبداه قال: حدثن أمد بن 
محمد بن عيسىء عن أحمد بن تین أي نصر البزنطي قال: : حلّثنا ابن حرز: 
عن معاوية بنعتر عن أبي عبدالله عليه الم قال ول »مه مسة: أ قری, 
وه ريك ٠‏ والبساسة كانوا إذا ظلموا بها بشتهم أي أخرجتهم وأهلكتهم ام 
حم كانوا إذا لزموها رحموا. 

فرض الله عژوجل على العباد في اليوم والليلة خمس صلوات 

۳- حل ثنا أبي رضي الله عنه قال: حدّثنا سعد بن عبدالله, عن القاسم بن محمد 
الإصبهاي. عن سلوان بن داود المتقري قال: حدّثنا ماد ين عیسی, عن أبي عبدالله 
عليه السّلام قال: إن لله عرّوجلٌ رض علیکم الصلوات الشمس في أفضل 
الساعات, فعليكم بالذعاء في أدبار الصلوات. 

المستهزؤون بالنبي صلی الله عليه وآله خمسة 

15- حدّثنا أحمد ين زياد ين جعفر الهمداني رضي لله عنه قال: حدّثنا عبن 
إبراهيم بن هاشم. عن أبيه, عن محمد بن ابي عمير. عن أبان بن عئان الأحمر رفعه 
قال: المستهزؤون برسول الله صلى لله عليه وآله خست: الوليد ين المغيرة الغزومي. 





















باب خصلت‌های بتج كانه ۳۰۵ 





فرمود: مؤمن در بنج نور حركت می‌کند وار 


او نور و سخن او نور وجشمانداز او در قيامت نور است. 


ان او نور و خارج شدن او نور و علم 


پایه‌هایی که اسلام بر آن قرار دارد بنج تاست 
۱-ابو حمزة ثمالى از امام باقر(ع) نقل می‌کند که فرمود: اسلام بر 
است: بر پا داشتن نماز و دادن زكات و حجٌ خانة خدا و روزه گرفتن در ما رمضان و 
ولایت ما اهل بیت. خدا در چهار تا از آنها رخصت داده ولی در ولایت رخصت نداده 
است» هر كس مالی ندارد زکات بر وی واجب نیست و هر كس که نزد او مالی نباشد 
حج بر وى واجب نيست و هر كس مریض باشد نماز را نشسته می‌خواند, روزة 
رمضان را می‌خورد ولی انسان جه سالم باشد جه مریض و جه مالدار باشد و جه 





بی‌مال» ولایت بر او لازم و واجب است. 


مك بنج نام دارد 
17 معاوية بن عمار از امام صادق(ع) نقلآمی‌کند كه فرمود: مکه بنج نام دارد: ام 


القری» مکه» بکّه و بساسة (كهاز ای اکت مشتق است.) جون هرگاه در آن 





شهر ستم می‌کردندآنها را بیرون م ىكرد و هلاک می‌نمود: وام رحم که چون ملازم آن 
بودند مورد رحم قرار می‌گرفتند. 


خداوند بر بندگان شبانه روز ينج نماز واجب کرده 
71 حمّاد بن عیسی از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود؛ همانا خداوند بر شما 
ن ساعتهاست» يس بر شما باد دعا کردن بعد از 





ينج نماز واجب کرده كه در ب 
نمازها 


مسخره کنندگان پیامبر خدا(ص) ينج نفر بودند 
۴-ابان بن عشمان می‌گوید: مسخره کنندگان پیامیر خدا(ص) ينج تن بودند: ولید 
بن مغيرة مخزومی و عاص بن وائل سهمی و اسود بن عبد يغوث زهری و اسود بن 
مطلّب و حارث بن طلاطلة ثقفى. 





۶ الخصال اج ۱ 
والعاص بن ال المي والأسود بن عيد يغوث الرُحريٌ, والأسود ين الطلب. 
والحارث بن الطّلاطلة الثقتي. 

6 حدثنا أحمد ين الحسن القطّان. أبوالقاسم عبد امن بن محمد 
المحسني قال: تناو المباس حتدین عل الخراساني قال: حا 
بن صا العباسي. عن أيه وإبراهيم 













هدز 5 ر از عله تلا قال لرا ن ود الشام وأحبارهم فيا 
جاه عنمن جواب متسائلة الستوزوون فقال الله عرّوجل له «إنَاكفيناك 
1 » فقتل الله خمستهم, قل کل وعد متهم بغر کله ضاحية ق وم 
واحد: ما الوليد بن المغير: إنه مر ينبل لرجل من بني خزاعة قد راشه في الطريق 
فأصابته شظية مه فانقطع أكحله نحو دما ات وهو بقل : قتلني رب حّد. وأا 
العاص بن وائل السهميٌ اه خرج في حاجة إلى كداء فتدهده تحته حجر فسقط. 
فتقطع قطعة قطعة. ٠‏ فات وهو یقول: قتلني رب متد. 

وأمّا الأسود بن عبد يغوث فا خرج يستقبل ابنه زمعة ومعه غلام له فاستظلٌ 
بشجرة تحت كداء فا برثيل عليه الام فأخذ رأسه فطح به الشجرة, فقال 
لغلامه: امنع هذا عقي فقال: ما أرى أحداً يصن بك شيئاً إلا نفسك, فقتله وهو 




















ويقال في خبر آخر في الأسود قول آخر 
منز اه عير آله كان قل دعا غلية أن يعمج الله بصره وأن يقل 
ود فلا کان في ذلك الوم جاء حون صار إلى كداء فا برئيل عليه السلام 
بورقة خضعراء فضعرب بها وجهه فعمي وب حو کل لله عروجل ولده يوم بدر 
بن الطلاطلة فإنّه خرج من بيته في السموم فتحوّل حبشياً 
فرجع إلى أهله ققال: أنا ا حار فغضيوا عليه هو يقول: قتلني رب حقّد. 

وأمًا الاسود بن المطّلب فإ أكل حوتاً مالحاً قأصابه غلبة العطش فلم بزل 














باب خصلتهاى ينج كانه ۷ 


0 ابراهيم بن عبد الرحمان ايلى از امام کاظم(ع) و او از بدرائش از امام حسین 
(ع) نقل مىكند كه فرمود: امير المؤمنين(ع) به يك نفر يهودى از يهوديان و 
دانشمندان يهود شام» ضمن پاسخ‌هایی كه به سؤالهاى او دادء فرمود: و اما مسخره 
کنندگان (به یف اسلا او دي آنها فرموده: «همانا ما تو رااز مسخره 
کنندگان كفايت کردیم م۱ و خداوند بنج نفرآنها راكشت و هر کدام به صورتى غ 
از صورت رفقایش کشته شد و همگی در یک روز کشته شدند. 














وليد بن مغیر» از كنار تیرهای مردی از بنی خزاعه که در راه 
پره‌ای از آن به رگ حیاتی او اصابت کرد و خون از او جاری شد تا مرد و در آن حال 
می‌گفت: پروردگار محمد مراکشت. 


عاص بن وائل سهمی برای حاجتی به سوی محلة کداء رقت و سنگی زیر پای او 
پروردگار محمد مراکشت؛ 





غلتيد و او افتاد و قطعه قطعه شد و در حالی که می 
کشته شد. 






اسود بن عبد يغوث به استقبال پپبزش زمعه 
محله کداء به زیر سایۀ درختی رفت در آن حال آمدو سرش راگرفت وب 
درخت كوبيدء او به غلامش گفت؛ شخص را از من باز دار غلام گفت: من کسی را 
نمی‌بینم كه با تو کاری کند. تو خودت این گار را می‌کنی و او کشته شد در حالی که 
می‌گفت: پروردگار محمد مراكشت مراکشت. 

مصتف اين کتاب می‌گوید: د 











آخر خبر اسود قول دیگری وجود دارد و گفته 
می‌شود که بيامبر خدا(ص) به او نفرین كرد و از خدا خواست که چشمانش را كور 
کند و او را در عزای فرزندش بنشاند و در آن روز وقتی به كداء آمده جبرئیل برك 
سبزی آورد و به صورت او زد و او کور شد و آنقدر ماند تادر جنگ بدر داغ فرزند: 
به دلش نشست و سپس مرد. حارث بن طلاطله به هنكام زیدن باد گرم از خانهاش 
بیرون آمد و به شكل يك حبشی در آمد و ميان خانواده‌اش برگشت: او می‌گفت من 
همان حارث هستم» ولی خانواد اش (که باور نمی‌کردند) به او خشم گرفتند و او را 
کشتند و او می یهار تخود رای 

اسود بن مطلّب یک ماهی آغشته به نمك را خورد و عطش بر 
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44 الخصال اج ١‏ 


یشرب الماء حت اذ ی بطنه فات, وهو يقول: قتلني رب محمد كل ذلك في ساعة 
واحدةء وذلك یم كانوا بين يدي رسول الله صل لله عليه وآله ققالوا له: يا محمد 
ننتظر بك إلى الظهر فإن رجعت عن قولك وإلا قتلناك فدخل ال صل الله عليه 
وآله مغزله فأغلق عليه بابه مغو بقوهم فأتاء جر ثيل عليه الا ساعته فقال لده 
يا محمد الشلام يقرئك السلام وهو يقول: : «فاصدع با تومر» يعني أظهر أمرك لأهل 

مكة وادع «وأعرض عن المشركين» قال :يا جيرئيل كيف أصنع بالمستهزئين وما 
أوعدوني؟ قال له :«إناكفيناك المستهز: » قال: يا جبرئيل کانوا عندي الساعة بين 
يدي؟ قد كفيتهم, فأظهر أمره عند ذلك والحديث طويل أخذنا مه موضع 
الحاجة وقد أخرجته بقامه في آخر الجزء الرًابع من كتاب النبرّة. 

الصلاة على المت خمس تكبيرات 

7 حلثنا محمد بن الحسن بن أجند ين الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا محمد 

بن الحسن الصَفَاره عن أجمد بن دين عبكبى. ٠‏ عن عل بن ا حكم» عن عمر بن 
عبد الملك الحضرمي. عن أي بكر الحضرعي: “عن أبي جعفر عليه السّلام ا :قال 
لي :يا أبا بكر آتدري كم الصلا تغل ایت 5 قلت: لا قال: حمس تكبيرات. أفتدرى 
من أين أخذت المنمس؟ قلت: :ل قال: أخذت المنمسن من مسن صلوات من کل 
واحدة تكبيرة , 






















عيسى, وأحمد بن أي عبدالله جميعاً. سای و فشال, 
یعقوب, عن سفیان بن السمط: اس فا ّ 


السلام إشتكى فاشتهی 


الملائكة. ثم وضع وأمر هبة اله أن يتقدّم ویصي عليه .ّم وصل عليدواللانكة 
خلفه وأوحى الله عرّوجِلٌ إليه أن يكبر عليه خا وأن ن يسله. وأن يسوي قبره م 
قال: هكذا قاصنعوا چوتاکم. 





باب خصلت‌های بنج كانه ۴۹ 


همجنان آب می‌خورد تا اینکه شكمش پاره شد و مرد» و می‌گفت: پروردگار محمد 
آنهانز 
به او گفتند: يا محمد راجع به تو تا ظهر منتظر می‌مانیم اگر از گفته‌هایت برگشتی که 
هیچ وگرنه تو را می‌کشیم: پیامبر وارد خانة خود شد و در حالی که اندوهگین بود در 
خانه را بست در همان حال جبرئیل نازل شد و به او 
سلام می‌رساند و م ىكؤيد: «آشکار كن آنچه را که به آن مأموريت داری؛ يعنى کار 
خودت را به اهل مكه اظهار نما و دعاكن «و از مشرکان روی بركردان». او گفت: ای 
جبرئیل با مسخره کنندگانی كه مرا تهدید كردءاند جه کنم؟ جبرئیل گفت: «هماناتو را 
از شر مسخره کنندگان خلاص کردیم» گفت: ای جبرئیل الان آنها پیش من بودنده 
گفت: کارشان را ساختيم. در آن موقع پيامبر کار خود را آشکار کرد. 

حدیث طولانی بود و ما آن قسمت راكه مورد نياز بود نقل کردیم و تمام آن را در 
آخر جزء چهارم از کتاب «النبوة» آوردءايخة 





مرا کشت. همه اين موارد در يك ساعت اتفاق ا پیامپر خدل(ص) بودند و 








یا محمد. خداوند به تو 


میت پنج تکبیر دارد 

e‏ در حشر اف 2 یه مد : ای ابوبكرا آيا 
می‌دانی كه نماز میت چگونه است؟ 7 کی داهن ندانی که 
این بنج تکبیر کجاست: 
هر نمازی یک تکبیر. 
۷-سفیان بن سمط از امام صادق(ع) نقل می‌کند كه فرمود: 






بیان لك ویو 





تجوی میوه برداخت؛ جبرئيل نزد او آمد و گفت:ای 
هبة الله کجا می‌روی؟ گفت: آدم مریض شده و میوه مى خواهد. گفت: برگرد که 


خواست, پسرش» هب الله به 





خداوند او را قبض روح کرد می‌گوید: او برگشت و دید که آدم از دنيا رفته است. 
پس فرشتگان به او غسل دادند و او راكذا 
پیش بیفتد و بر او نماز بخواند. او پیش افتاد و بر او نماز خواند در حالى که فرشتگان 


هم 
کند و قبر او را با زمین برابر سازد. سپس فرمود: با مردگانتان چنین كنيد. 





و به هبة الله دستور داده شد که 


سر او بودند و خداوند به او وحی کرد که بنج تكبير بگوید و به آرامی دفن 











۱ الخصال اج‎ ED 
أنواع الخوف خمسة‎ 

» ووجل» ورهبة. وهيبة. فا خوف للعاصین, وا لخشية للعالمين. 

» والّهبة للعابدین, واطيية للعارفين. ما ا خوف فلأجل الذنوب 










اف من عباده العلمائ». وأا الوجل فلأجل ترك المخدمة 
ذا ذكر له وجلت قلوبهم». والرّهبة لرؤية التقصير قال 


الله ۾ عڙوجل مويدعوتنا رف درف واليية لأجل شهادة الق عند کشف 





امرجل من ايبة. حذ ی وی 
عليهم السلام. 
اله عزوجل وزسوله صلی الله عليه وله 
۸- حدّثنا أبي رضي الله عنقال:حثت سعد بن عبدالله قال: حدٌثنا أحمد بن 
أي اف مق يه عن الحسن بن تې تع حشنام بن سالم. عن أي 
صلی اله عليه وآله باساری,فأمر تلهم 
نع لله كيف أطلقت عي من بينهم؟ فقال: 
أخبرني جبرئيل عن الله جل جلاله أن فيك مس خصال يحي لله ورسوله: لیرد 
الشديدة على حرملك. والسخاء, وحسن الخلق. وصدق اللّسان, والشجاعة, فلا 
سمعها الرّجل أسلم وحسن إسلامه وقاتل مع رسول الله صل الله عليه وآله تال 
شديداً حقٌّ استشهد. 














وغل رجلا من يتنهم فقال اؤجل: يا 





لا يجتمع المال إلا بخصال خمس 

۹- حدّثنا مد بن هارون الفامی قال: حدثنا حمّد بن جعفر بن بطّة قال: 
حدثنا محمد بن عل بن حبوب, عن تحمّد بن عیسی, عن محمد بن إسماعيل بن تزيع 
قال: قال: “معت الرّضا عليه السلام يقول: لا يجتمع المال إل خصال خمس: ببخل 
شديد. وأمل طويل» وحرص غالب. وقطيعة الرّحم. وإيثار الدنيا على ال 














باب خصلت‌های ينج كانه ولع 


انواع ترس بنج تاست 

خوف و خشيت و وجل و رهبت و هيبت. خوف برای كنهكاران و خشيت برای 
عالمان و وجل برای فروتنان و رهبت برای عابدان و هيبت برای عار فان. 

خوف از براى گناهان است. خداوند مىفرمايد: دهر كس از مقام پروردگارش 
رسف دو بوا 

و خشيت برای آن است كه خود رااهل تقصير مىبيند: خداوند مىفرمايد: «همانا 
در فيان بندگان خدا فقط دانشمندان از خدا مىترسنك»!؟© 

و وجل به خاطر ترک خدمت استء خداوند می‌فرماید: «آنها که وقتى خدا ياد 
شود دل‌هایشان می‌ترسده(۳ 

و رهبت به جهت احساس کوتاهی است. خداوند می‌فرماید: «و ما را از روی 
رغبت و ترس مىخوائند.» 17 

و هيبت به خاطر شهود حق به هنكام كشف اسرار عارفان است خداوند 
مئ فرمايد: و خداوند شما زا از خود مه 

از بيامبر خدل(ص) روايت شده كه وقتی نما مىخواند از ترس خدا از سینه‌اش 
صدایی چون صدای ديك جوشان می‌آم. این حدیث را ابو محمد عبدالله بن حامد 
به ما نقل کرده و سند آن را به بعضی از صالحان ی زسانلا: 

خدا و پیامبرش بنج خصلت را دوست دارند 

۸-ابو عبيدة حًا از امام باقر(ع) نقل می‌کند که فرمود: اسیرانی نزد پیامبر 
آوردند, او دستور داد که همه را بکشند ولی از ميان آنها يك نفر را آزاد کرد. آن مرد 
گفت: ای پیامبر خداء چگونه از ميان آنها مرا آزاد كردى؟ فرمود: جبرئیل از سوی خداوند به من 
خبر داد که در تو ينج خصلت است که خدا و بيامبرش آنها را دوست دا ند: غيرات شدید بر 
خانواده‌ات و سخاوت و اخلاق نيكو و راستگوبی و شجاعت. چون آن مرد این سخن را شنید 
مسلمان شد و اسلام نیکویی يافت و همراه با بيامبر خدا(ص) به سختی جنگید تا شهید شد 

مال جمع نشود مكر با ينج خصلت 
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2۳ الخصال اج ١‏ 
ثواب من حج خمس حجح 

۰- حدّئنا أبي رضي لله عنه قال: حدّثنا أحمدين إدريس قال: حدقا حتدبن 

أحمد بن يحيى بن عمران الأشعريٌ قال: حدثنا حتد بن یی المعاذي, عن حتد بن 








يحتخ الله عزوجل يوم القيامة على خمسة 
- حدّثنا أبي رضي الله عنه قال: حلّئنا حقد بن يحبى العطّارء عن محمد بن 
أمد ٠‏ عن علي بن إسماعيل؛ عن مناد بن عیسی, عن حريز, عن زرارة» عن أي 
جعفر عليه السّلام قال: إذاكان يوم القيامة احتج لله عروجل على خجمسة: على 


الطفل, والّذي مات بين ٠‏ واي أدرك اي وهو لا يعقل. والأبله, والیهنون 
الذي لا بعقلء والأصمٌ والأبكم. فكل واحد منهم تلع جل قال: 
فيبعث الله عليهم رسولاً فیؤجج طم نار تقول هم: ربكم يأمركم أن توا فيهاء فن 
وثب فیا كانت عليه برد وسلاماً. ومن عصى سيق إلى الثار. 

قال مصتف هذا الكتاب رضي لله عند نوم من أصحاب الكلام ينكرون 
ذلك. ویقولون: له لايجوز أن يكون قي دار الجزاء ‏ تكليف. ودار الجزاء للمؤمنين إا 
هي الْجنّة ودار الجزاء للكافرين إا هي التار یکون هذااتکلیف من عدد ار 
عرَّوجِلّ هم في غير الجنّة والثّار » فلا يكون کلفهم في دار الجزاء, .م يصيرهم إلى 
الدار التي يستحقّونها بطاعتهم أو معصيتهم فلا وجه لإنكار ذلك. ولا قوة اه بلله. 

يكره أكل خمسة آشیاء من الشاة 

۲- حلئنا حمّد بن الحسن رضي الله عنه قال: حدّثنا أحمد بن إدريس» عن 
محمد بن أمد » عن أحمد بن هلال, عن عيسى ين عبدلله الهائمى, عن أبيه. عن 
: آبائه. عن عل عليهم اللا قا رسول الله صل الله عليه وآله كان 
یکر أكل خسة: ا راي » والأنثيين. والحياء. وآذان القلب. 

نهن فلیس فيه كثير مستمتع 

۳۳ ايا ال رس لت ون حدّثنا محمد بن يحيى العطار. عن محمد بن 

آجد قال: حدّثني أبوعبدالله الرّازيُ. عن سجادة. عن درشتَ» عن أي خالد 





















باب خصلت‌های ينج كانه > ۳۱۴ 


ثواب کسی که ينج بار به حج رود 
۰-ابوبکر خضرعی می‌گوید: به امام صادق(ع) عرض کردم کسی که بنج بار حج 
به جای آورد جه پاداشی دارد؟ فرمود: هركس ينج بار حج به جای آورد. خداوند 
هركز او را عذاب نمی‌کند. 


روز قيامت خداوند بر بنج طایفه احتجاج می‌کند 

۱-زراره از امام باقر(ع) نقل می‌کند که فرمود: وقتی روز قيامت بر يا شود خداوند 
بر بنج طایفه احتجاج می‌کند: کودک و کسی که ميان آمدن دو ييامبر مرده باشد و کسی 
که بيامبر را درک کرده ولی عقل نداشته و ابله و دیوانه‌ای که عقل ندارد؛ کر و لال. هر 
کدام از اينها به خدا احتجاج می‌کنند و خداوند برای آنان پیامبری مبعوث می‌کند. و او 
آتشی روشن مىكند به آنان می‌گوید: پروردگارتان دستور می‌دهد که در اين آتش 
بمانید. هر كس خود را به آتش اندازد. آتش بو سرد و امن می‌شود و هر کس 
نافرمانى کند به آتش کشیده می‌شود. 

مصنف ابن کتاب می‌گوید: گروهی از اصحاب کلام اين حدیث را انکار می‌کنند و 
می‌گویند: جايز نيست که در عالم آ رت که الم جراسث, تکلیف شود. در حالی که 
عالم جزا برای مؤمنان بهشت و برای کافران جهنم است و اين تکلیف نزد حداوند و 
در بیرون از بهشت و جهنم خواهد بود و بنابراین تکلیف در دار الجزاء نخواهد بود. 
سپس آنان را به خانه‌ای که به سبب اطاعت يا معصیت مستحق أن خواهند شد می‌برده 





بنابراين انکار آن معنی ندارد و لا قوة الا بالله. 


خوردن ينج جيز از گوسفند مکروه است 
۲-عیسی بن عبدالله هاشمی از يدر و جدّش از علی(ع) نقل می‌کند که پیامبر 
خدل(ص) خوردن ينج جيز را بد می‌دانست: طحال و آلت نری و دو بيضه و فرج 
حیوان و گوشه‌های دل. 





ينج خصلت است که هركس یکی از آنها را نداشته باشد. بهرة زیادی ندارد 
۳۳.ابو خالد سجستانی از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: ينج حصلت است 





2 الخصال اج ۱ 
السجستاني. عن أبي عبد اه عليه السّلام قال: هس خصال من لم تكن فيه خصلة 
منها فليس فيه كثير مستمتع أوَّها الوفاء. والثانية التدبير, والثالثة الحياء. وال ابعة 
حسن الخلق. والخامسة - وهي تجمع هذه الحخصال-| 
۶- وقال عليه التلام: مس خصال من فقد واحدة متهنٌ لم يزل ناقص 
المیش, زائل العقل. مشغول القلب: فأوَّطا صحّة البدن. والثانية الأسن. وال النة 
السعة في الرّزقء والّبعة الأنيس الموافق-. قلت: وما الأنيس الموافق؟ قال: 
الروجة الصالحة. والولد الصالح. والخليط الصالح-. والخامسة وهي تجمع هذه 
الخصال: الدّعّة. 





لا تعاد الضلاة إلا من خمسة 
٣۵‏ -حدثنا أبي رضي لله عنه قال: : حداتن سعد بن عبدلله. عن أحمد ين محقدین 
عیسی, عن الحسين بن سعيد. عن ماد بن عیسی, عن حریزه عن زرازة, عن أبي 
عبدالله عليه السام قال: لا تعد الا ة امن مسة: الطهور. والوقت, والقبلة؛ 
وال کوع, والسجود. قال عليه الم اس نج ست وادكبير سئة, 








ET‏ من شمس خسال 
20 28 بت ريع اليذه ايك كاعد لين 2 





عليه اشام قال + تسم ب اا لمن خس: الق ولتوح والس والشكر 
والّذي يكثل له هذا كله العقل. 

خمسة آشیاء ليس لإبليس لعنه الله فييهن حيلة 

أجمدبن ماق روز متا جاتن جمفرین 






بن أبي عبدالله | 
أو عدلة عل العام ولد قال إبليس: خمسة 3 
الاس في من اعتصم بالله عن و اي 
کار تسبيحه ف ليله نار ومن رضي لته الڑمن بابر ضا نش ومن زج 
على المصيبة حين تصیبه, ومن رضي با قسم لله له وم تم لرزقه. 








باب خصلت‌های بنج كانه ۴۵ 





که هر كس یکی از آنها را نداشته باشدء بهرة زيادى در وجود أو نيست: اول وفاء دوم 
تدبیرء سوم حياء چهارم حسن خلق و پنجم كه جامع اين خصلت هاست» آزادكى. 
۴و فرمود: ينج خصلت است که هركس یکی از آنها را نداشته باشد, زندگی او 
ناقص و عقل او زايل و دل او مشغول ا 
وسعت روزی و چهارمی دوست موافق. 











إل صحت بدن و دوم امنيت و سوم 
دوست موافق کیست؟ فرمود: همسر 
شایسته و فرزند صالح و رفیق صالح و پنجمی که جامع همة این خصلت‌هاست. 


التودكل ات 








جز در ينج مورد اعاده نمی‌شود 
۵ زراره از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: نماز جز در بنج مورد اعاده 
نمی‌شود: طهارت و وقت و قبله و رکوع و سجود. (یعنی با فراموش شدن یکی از اینها 
بايد نماز اعاده شود) سپس فرمود: قرانت منت است و تشهد سنت است و تکبیر 
سنت است و سنت» فریضه را نمی‌شکناد:(سنت تعنى دستور پیامبره و فریضه چیزی 
است که به حکم فرآن واجب شده و آن‌مواردی که از سنت است و در کلام امام آمده 
اگر در نماز فراموش شود نما زبكيستة و اعاده نمی‌شود) 
ميان بندگان کمتر از بنج خصلت تقسیم نشده 
۶ عبدائله بن مسکان از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: ميان بندگان کمتر از 
بنج خصلت تقسیم نشده است: يقين و قناعت و شکیبایی و شکر و آنچه همه این‌هارا 
کامل می‌کند عقل است. 
بنج خصلت است که ابلیس در آنها حيلهاى ندارد 
۷- صفوان بن یحبی از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود:ابلیس گفت: بنج 
جيز است که من در آنها حيلهاى ندارم ولی بقیة مردم در دست من هستند: کسی که از 
روی صدق نسبت به خدا يناه برد و در تمام كارهايش به او توكل كند. و کسی که 
تسبیح گفتن او در شب و روز زياد باشد» وکسی که به برادر مؤمن خود همان را 
بپسندد که بر خود مى بسندد وکسی که به هنكام رسیدن مصیبت خود را نبازد: وکسی 


كه به آنچه خدا به او داده راضی باشد و غم روزی نخورد. 





1 الخصال اج ١‏ 





حد 
بن هاشم, عن التوفلي,عن السكوني. عن أبي عبدلله. عن أبيه. عن آبائه. عن علي 
عليهم السام قال: قال رسول الله صلی لله عليه وآله: من باع واشترى فليجتنب 
مس خصال وال فلا بیع ولا بشترین: الربا. والحلف, وكتان العیب. والمدح إذا 
باع والذمٌ إذا اشقری. 
خمسة آشیاء تفطر الصائم 

4 حل ثنا محمد بن الحسن رضي اله عنه قال: حدّثنا محمد بن الحسن السقّار, 
عن أحمد بن أ عبدلله ابرق عن أبيه محمد بن خالد بإسناده رفعه إلى أبي عبدالله 
عليه التلام قال: خمسة أشياء تفطر الصانم: الأكل. والشرب. والجباع, والارقاس 
في الماء. والكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم الشلام. 

قول علنٍ علية انشلام خضصنا بخمسة 

3 - حذثنا مححد بن إبراهيم بن اسحاق الطالقاني رضي لله عنه قال: حد نا بو 

سعيد المسن بن على لعدوي قال: نبا مد بن 









خصسة خلقوا تارتین 
4- حلائنا أي ٠‏ ومحمّد بن الحسن رضي اله عنم قالا: حدثنا حمّد بن يحبى 
العطار, وأجمد بن إدريس جميعاء عن محمد بن أحمد بن يحبى بن عمران الأشعري 


بإسناده رفعه إلى أبي عبداله عليه السّلام قال: خمسة خلقوا نارت 
الذاهب, والقصير القيىء. وا بخضرة, والزائد. والناقص. 
خمسة یجتنبون على کل حال 
۲ - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه رضي لله عنه قال: حذّثنا حتد بن بجی 
العطّار, ٠‏ عن محقد ين آهد. عن سهل بن زياد. عن محمّد ين سنان, عن 
إبراهيم عليه السّلام قال: قال ل لله صل 
على کل حال: الجسذوم. والأبرص. وامجنون. ولد 











عبدالله الدهقان, عن درشت عن 
الله عليه وآله: خسة 











باب خصلتهاى ينج كانه FY‏ 
٠.‏ كسى که تجارت مىكند از ينج خصلت دورى گزیند 

۸-سکونی از امام صادق(ع) و او از بدرانش از علی(ع) نقل مىكند كه ييامبر 

خدل(ص) فرمود: کسی که خريد و فروش مىكند از بنج خصلت دوری كزيند و كرنه 


ربا و سوكند خوردن و پنهان كردن عيب و تعريف كردن موقع 








خرید و فروش 


فروختن و بد گفتن موقع خریدن. 





بنج چیز روزه را باطل می‌کند 
محمد بن خالد با اسناد خود از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: بنج چیز 
روزه را باطل می‌کند: 
خدا و پیامبرش و ائمّه. 





بن و آشامیدن و جماع و فرو رفتن در آب و دروغ بستن بر 


سخن على (ع) که بنج چیز مخصوص ماست 
۰-ابر خحلیلان از بدرانش نقل می‌کن ک لین ابی طالب(ع) فرمود: بنج چیز 
مخصوص ماست: فصاحت و زیبّایی و سارت برزگزاری و بهره كرفتن از زنان. 


ينج كس آتشين أفريده شده‌اند 
١‏ يحيى بن عمران اشعرى با اسناد خود از امام صادق(ع) نقل می‌کند كه فرمود: 









بنج كس آتشین آفریده شدها : کسی که قد او بسيار بلند است و کسی كه قدٌ او بسيار 
کوتاه است و کسی که چشم او سبز است و کسی که در خلقت او چیزی زايد است و 
کسی که در خلقت او چیزی ناقص است. 

از ينج كس در هر حالی بايد دوری کرد 


۲ درست از امام کاظم(ع) نقل می‌کند که يبامبر خدل(ص) فرمود: از پنج كس در 


هر حالی بايد دوری کرد: جذامی و پیسی و دیوانه و زنازاده و عرب بيابانى. 





2۸ الخصال اج ۱ 
الزناء والأعرابي. 
۱ درجات العلم خمسة 
و - حداثنا محتد بن الحسن بن أجمد بن الوليد رضي لله عنه قال: حدة ميد 
بن الحسن اقا عن جعفر بن مد بن عبيد الله عن عبداله بن ميمون القداح, 
فر بن تحمّد, عن أبيه عليه التلام قال: جاء رجل إلى الى صل الله عليه 
وآله فقال: يا رسول الله ما العلم؟ قال: الإنصات, قال: م مه؟ قال: الإستاع له 
قال: ثم مه؟ قال: الحفظ له ٠»‏ قال: ثم مه؟ قال: العمل به. قال: م مه؟ قال:ثم نشره. 
خمس صناعات مکروهة 
دلا محتد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي لله عنه قال: حدثنا صقر 
بن الحسن العتقار, عن أمد بن أبي عبدالله البرقي. عن محمد بن عیسی, عن عبيد الله 
الهقان, عن درشت عن إبراهيم بن عبد الحميد. عن أي امسن موسى بن جعفر 
علما الما ا ال بارسول لله قد 





6 حد 





وا وأا الاس فإنه قد أناني جبرئيل عليه للم فقال: یا محمد ان شرار آمك 
لین يبيعون التاس. 
خمسة لا يعطون من الزّكاة 
9- حدّئنا محمد بن الحسن رضي اله عنه قال: حدّثناحمّدبن يحيى العطار. عن 
تدین مد عن أب إسحاق إبراهيم بن هاشم عن أَبي طالب عبدالله بن الصّلت 
القّي. عن عدّة من أصحابنا وهی عبدالله عليه الشلام أنه ة 
لد. والوالدان والمرأة. والمملوك لاه جير الرّجل على النفقة 














باب خصلت‌های بنج كانه ۴۹ 


علم پنج درجه دارد 
۴۳-عبدالله بن میمون قدّاح از امام صادق(ع) و او از پدرش نقل می‌کند که مردی 
به حضور پیامبر خدا(ص) رسيد و گفت: یا رسول الله علم چیست؟ فرمود: سكوت» 





پنچ صنعت مکروه است 
۴۴ ابراهیم بن عبد الحمید از امام کاظم(ع) نقل می‌کند كه فرمود: مردی نزد ييامبر 
آمد و گفت: يا رسول الله به اين يسرم نوشتن را ياد دادهام؛ او چ 
فرمود: خدا يدرت را بیامرزد او را به هو کاری بگمار ولی به بنج 
فروشی و زرگری و قصابی و گندم فرظا و برد فروشی. گفت: 
رم اکن ات هک موز بت مر رو من ایند تال 
است كه نوزادی از امت من برای من از آنچه آفتانب بت آن بتابد دوست داشتنی‌تر 











است؛ و اما زرگر همواره در صدد مغبون کر ن امت من است: و اما قصاب آنقدر ذبح 
می‌کند که رحمت از دلش می‌رود؛ و اما گندم فروش طعام اقت مرا احتکار می‌کند: 
اینکه بندهاى به عنوان دزد با خدا ملاقات کند بهتر از آن است که با او ملاقات کند در 
حالی كه چهل روز طعا را احتکار کرده است: و اما برده فروش: جبرئیل نزد من آمد 
و گفت: ای محمد! بدترین امت تو کسانی هستند که انسان‌ها را می‌فروشند. 


به ينج كس زکات داده نشود 
۴۵ عبد الله بن صلت از گروهی از اصحاب از امام صادق(ع) نقل می‌کند که 





زکات داده نشود: فرزند و يدر و مادر و همسر و برده؛ زيراكه مرد 


مجبور است که هزينة آنها را بپردازد. 





2۲۰ الخصال اج ١‏ 


لا یکون جماعة بأقل من خمسة 
ی تسین كينا عن ا دای کی 





1۷ - حدئنا یی رضي الله عنه قال: حدّئنا سعد ين عبدلله, عن أحمد بن أبي 
عبدال لبرق عن أحمد بن سلبان الکوفی :عن أحمد ن يحيى الطحان عمّن حدّثه, 
عن أب عبدالله عليه الشلام بة الجتة في ادنيا مان الإمليسئ. 
والتقاح, والسفرجل, والعنب, والرّطب الشان. 

نيهى رسول الله صلی الله عليه واله عن خمسة آشیاء , 

8- حدّثنا أبي رضي الله عنه قال:حدّثنا سعد بن عبدالله .عن أمد؛ وعبدالله 
ابني محمد بن عیسی» » عن مد بن ابي عمير ”عن جماد بن عڻانء عن ا حلي :عن أي 
عبدالله عليه السّلام قال: : قال عل عليه السّلام: نهاني رسول الله صل الله عليه 
وآله- ولا أقول نهاکم - عن التختم بالذهبء ٠‏ وعن ثیاب القسي» وعن مياثر 
الثرجوان, وعن الملاحف الفدمة. وعن القراءة وأنا راكع. 

قال مصتّف هذا الکتاب رضي الله عنه: ثياب الق هي ثياب يؤت بها مسن 
مصير يخالطها الحرير. 

خمسة لم يطلع الله عليها أحداً من خلقه 

1۹ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي اله عنه قال: : حدّثنا محمد 

بن انين لقان ار عن إبراهيم بن هاشم, ۽ عن عبد امن بن جتاد, عن إبراهيم بن 
عبد المحميد. عن أ ي امه عن أي عبدالله عليه السّلام قال: قال لي أبي: ألا أخبرك 
بخمسة لم يطّلع لله عليها أحداً من خلقه؟ قلت: بل قال: :دإ لله عنده علم الساعة. 
ويغزل الغيث. ويعلم ما في الأرحام. وما تدري نفس ماذا تكسي غداً. وما تدري 
1 . له عليم خبير». 
یعرف كمال دين المسلم بخمس خصال 
۰- حدّثنا محمد بن موسى بن المتوكّل رضي الله عنه قال: حدّثنا عبدالله بن 



























باب خصلت‌های بنج كانه لفقا 
جماعت باکمتر از بنج تفر نمى شود 
۶-ابو بصير از امام باقر(ع) نقل می‌کند که فرمود: جماعت باكمتر از ينج نفر 
نمی‌شود(منظور نماز جمعه است) 


بنج ميوه در دنيا از ميودهاى بهشت است 
۷ -احمد بن يحبى الطحان از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: در دنيا 





میوه از ميوءهاى بهشت است: انار ملس و سيب و به و انگور و خرماى رطب. 


پیامبو خدا(ص) از بنج جيز نهى كرد 
۸-حلبی از امام صادق(ع) نقل می‌کند كه علی(ع) فرمود: پیامبر خدا(ص) مرا از 
بنج ز نهی کرد و -نمی‌گویم شما را نھ ی کرد -از پوشیدن انگشتر طلا و از لباس 
آميخته ہا حریر و از بالش ارغوانى و از لحاف شوخ و از قرائت در حال ركوع. 
مصنف اين کتاب می‌گوید: اثياب القسى» لباسی بوده که از مصر می‌آمد و آميخته با 


حرير بود. 





خداوند هيج يك از بندگانش را از بنج جيز آگاه نکرده 
۹ ابو اسامه از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: پدرم به من فرمود: آيا تو رااز 
بر خبر ندهم که خداوند هيج يك از بندگانش را از آن مطلع نکرده است؟ گفتم: 
رى. فرمود: «هماناعلم به روز قيامت نزد خداست و اوست که باران را می‌فرستد و از 






آنچه در رحم‌های زنان است آگاه است. و کسی نمی‌داند که فردا چه خواهد کرد و 


کسی نمی‌داند که در چه سرزمینی خواهد مرده همان خداوند دانای آگاه است»( 


كمال دين مسلمان با ينج خصلت دانسته می‌شود 
۰-ابو ولد حثاط از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: على بن الحسین(ع) 


1-سورة لقمان آية ۳۲ 








2۲۲ الخصال رج ۱ 
جعفر الحميري, عن أحمد بن محمد بن عیسی, عن الحسن بن حبوب» عن یی ولاد 
الما عن أبي عبدلله عليه الم قال كان عل بن الحسين عليه انلام يقول: 
إن المعرفة بكمال دين السلم تركه الكلام فيا لا يعنيه. وقلّة المراء وحلمه وصبره 
وحسن خلقه. 





ما يجب فيه الخُمس حمس 

۱- حدّثنا أي رضي اله عنه قال: حدثنا محمد بن يحبى العطار قال: حدّثنا 
أحمد بن محتد بن عيسى. عن امسن بن حبوب, عن عبار ين مروان قال: معت با 
عبدالله عليه السّلام يقول: فيا خرج من المعادن. والبحر. والغنيمة, والحلال الختاط 
بالحرام إذا لم يعرف صاحبه, والكنوز؛ امس 

۲- حلّثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي اله عنه قال: حدّثنا حتد 

بن الحسن لصفا عن لاس بن معروف, عن الحسين بن يزيد النوفليء عن 
اليعقوبي. عن عيسى بن عبدلله العلؤي, ٠»‏ عن جاه عن جعفر بن محمد بن 
علش علمهم السام قال: إن الله الذي لآ إل إلا هو لا حرّم علينا الصدقة أنزل لنا 
ا منمس» فالصدقة علينا حرامء ونيس لنا فريضة, والكرامة لا حلال. 

or‏ - حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الممداني رضي الله عنه قال: : حدّثنا علي بن 
إبراهيم بن هاشم عن یه عن حد ين أبي عمير. عن غير واحد. عن أبي عبدالله 
عليه السّلام قال: المخمس على خمسة أشياء: على الكنوز, والمعادن, والغوص» 
والغنيمة. - ونسي ابن أبي عمير النامس-. 

قال مصنف هذا الكتاب رضي اله عنه: أظن امس الذي نسيه ابن بي عمير 
مالأيرته الج وهو بعلم أن فيه من الال ارام ولا يعرف أصحاب ارام 
فيؤذيه إليهم, ولا يعرف الحرام بعينه فيجتنب 

خمسة أنهار في الأرض كراها 

04- حدّثنا أبي رضي اله عند قال: حدثنا سعد بن عبدالله قال: حدثنا يعقوب 
بن يزيدء عن أبن أبي عمير. عن حفص بن لبختري, عن أبِي عبدالله عليه التلام 
قال: إن جيرئيل كرى برجله -فسة أنهار ولسان اما يتبعه الفرات. والدجلة. ونيل 
مصارء ومهران وتهر يلخ. فا سقت أو ست منها فللإمام. والبحر المطيف بالدنيا. 





























باب خصلتهاى بج كانه fr‏ 





می‌فرمود: کامل بودن 
کمتر و بردباری و شکیبایی و حسن خلق. 


ينج چیز است که در آنها خمس واجب است 
۵۱-عمار بن مروان نقل می‌کند که از امام صادق(ع) شنیدم که فرمو 





كه از معادن بيرون آورده مىشود و در دريا وغنيمت و مال حلال آميخته با حرام در 
صورتی كه صاحب آن معلوم نشود و در كنعهاء خمس واجب است. 

۵۲-عیسی بن عبدالله از پدر و جدش از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: 
خداوندی كه معبودى جز او وجود ندارد, وقتى صدقه را بر ما حرام کرد خمس را بر 
ما نازل فرمود: صدقه بر ما حرام و خمس بر ما فريضه است وهديه بر ما حلال است. 

۵۳ محمد بن ابی عمير از چند نفر و آنهااز امام صادق(ع) نفل كردند که فرمود: 
خمس بر بنج چیز تعلق م ىكيرد: گنج‌ها ی معدن‌هاو غوّاصى و غنیمت -و ابو عمیره 
بنجمى را فراموش کرد -. 

مصنف این کناب می‌گوید: ال مک پنجعی كالبو عميره آن را فراموش کرد 
نال میا نت مرو بدا أن مب از خلال و حرام 
است و صاحبان مال حرام رانمی‌شناسد تابه آنها باز گرداند و عين حرام راهم 


نمی‌شناسد که از آن اجتناب کند. در این صورت خمس 





رابیرون می‌آورد. 


ينج رودخانه در زمين است که جبرئیل آنها را 
با بايش حفر كرده 
۵۴ حفض بن بخترى از امام صادق(ع) نقل مىكند که فرمود: جبرئيل با پای خود 
بنج رودخانه حفر كرد و زبانة آب در آنها جارى شد: فرات و دجله و ثيل مصر و 
مهران (نهر سند) و نهر بلخ (جيحون). هر جيزى كه آنها سيراب کنند و يا با نها 
سیراب شود مال امام است و دریایی كه دنيا را احاطه كرده است. 





2 الخصال اج ۱ 


البقرة في الأضحية تجزی عن خمسة لأن الذين آمرهم الله عژوجل بذبح 





0- حدّثنا أبي رضي لله عنه قال: : حدثنا علي بن الحسين السعد آبادي عن 
أحمد بن أي عبدالله البرق. عن علي بن معبد. عن الحسين بن خالد, عن أبي ا حسن 
عليه السّلام قال: قلت له: عن كم تجزي البدنة؟ قال: عن نفس واحدة قلت: 
فالبقرة؟ قال: تجزي عن خمسة إذا كانوا يأكلون على مائدة واحدة. قلت: كيف 
صارت البدنة لا تجزي إلا عن واحد والبقرة تجزي عن خمسة؟ قال: لأ البدنة لم 
يكن فيا من العلّة ما كان في البقرة إل بن أمروا قوم موسى عليه السّلام بعبادة 
العجل كانوا خنمسة أنفس وكانوا أهل بيت يأكلون على خوان واحد وهم آذینوه 
وأخوه مبذويه وین أخيه وابنته وامرأته وهم لذبن جوا السقرة التي أمر الله 











عرّوجل بذبحها. 
قال مضنف هذا الكتاب رضي لطم اه هذا الحديث هكذا فأوردته م فيه 





ماحد ضري می ل رت 
واحد ولافیه أن البقرة 
أعطى لب صلى الله عليه وآله خمساً لم یعطها أحد قبله 
01- - حدثنا حمّد بن الحسن بن أجمد بن الوليد رضي لله عنه قال: : حدّثنا محمد 
بن الحسن الصَمّارء وسعد بن عبدلله جميعاً عن أحمد ين محمد بن عیسی, وأحمد بن 
أبي عبدالله البرق. عن تحمّد بن خالد البرق, عن محمد بن ستان, عن زياد بن المنذر 
بن ا ي الجارود. عن سعيد بن جبير, عن اين عباس قال: قال رسول الله صلی الله 
عليه وآله: : أعطيت حمسا لم يعطها أحد قبلي: : جعلت لي الأرض مسجد وطهوراً. 
وتصعرت بالوُعب, وأحلٌ لي لغنم. . وأعطيت جوامع الكلم. وأعطيت الشفاعة. 
أعطى الله عزوجل نبيّه محمداً صلى اله عليه وآله خمساً 
وأعطى عليًا عليه السّلام خمساً 
۷- حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدتنا سعد بن عبدالله قال: حدّئنا عبداقه 











باب خصلتهاى بنج كانه نينا 


یک گاو قرباتى از بنج نفر كفايت می‌کند چون کسانی از بنی‌اسرائیل 
كه از سوی خدا مأمور ذبح گاو شدند ينج تفر بودند 
۵ حسين بن خالد نقل می‌کند که به امام کاظم(ع) گفتم: یک شتر قربانی (در حج) 
از چند نفر کفایت می‌کند؟ فرمود: از يك نقره او چطور؟ فرمود: از بنج نفر 
| بخورند. گفتم: چگونه است که 
يك شتر فقط از يك نفر کفایت می‌کند ولی یک گاو از بنج نفر؟ فرمود: آن علتى که در 
گاو است در شتر نیست, کسانی که قوم موسی را به پرستش گوساله فرمان دادند بنج 






کفایت می‌کند. مشروط بر إينكه بر سر يك سفره 


نفر و از یک خانواده بودند و از یک سفره می‌خوردند و آنها عبارت بودند از: «اذینوه» 


رش و دختر و همسرش: و آنها همان کسانی بودند كه 





و برادرش «مبذویه» و بسر برا 
آن گاوی راکه خدا به ذبح آن فرمان داده بود ذبح کردند. 

مصنف ابن کتاب می‌گوید: این حديث به همین صورت نقل شده و من آن را 
آوردم چون صحبت از عدد بنج شده بود آنچه من به آن فتوا می‌دهم اين است که 
یک شتر از هفت نفر و همچنین یک گاو نی از هفت نفر که از هم جدا هستند كفايت 
می‌کند و اين اخبار باهم اختلاف ندارتد ون آنچّه از هفت نفر کفایت می‌کند از یک 





م ىكند و در یل گفته نشد كةاشتر جر از یک نفر کفایت 


.كه گاو جز از بنج نفر کفایت نمی‌کند. 


بنج چیز به پیامبر خدا(ص) داده شده كه پیش از او 
به کسی‌داده تشده بود 
۵۶-سعید بن جبير از ابن عباس نقل می‌کند که پیامبر خدا(ص) فرمود: بنج جيز به 
من داده شد كه به کسی پیش از من داده نشده بود: زمین برای من محل سجده و پاک 
کننده قرار داده شاد و به وسیله رعب در دل دشمنان پیروز شدم وغنيمت جنگی برای 





من حلال شد» و سخنان جامع به من داده شدء و شفاعت به من عطا گردید. 


خداوند به پیامبر(ص) بنج چیز و به علی(ع) ينج چیز داد 
۷-ابو صالح از ابن عباس تقل می‌کند که از بيامبر خدا(ص) شنیدم که فرمود: 








۱ الخصال اج‎ Ha 


بن موسى بن هارون الفتي قال: حدّثنا حمّد بن عبد امن القرزمي قال: حدثنا 
المع بن هلال ٠‏ عن الکلبی. عن أبي صالح, عن ابن عاس قال: سمعت رسول اله 
صلی الله عليه وآله يقول: أعطا. لله تبارك وتعالى خا وأعطى علا مسا 
أعطاني جوامع الكلم وأعطى لت جوامع العلم. وجعلتي نیا وجعله وضيّا 
وأعطاني الكوثر وأعطاء السَلْسَبيل, وأعطاني الوحي وأعطاه الإهام, وأسرى بي 
إليه وفتح له أبواب السماوات والحجب حو نظر إلى ما نظرت إليه .وا حدیث طويل 
أخذنا منه موضع الحاجة. » وقد أخرجته بهامه في كتاب المعراج. 
حق الحياء من الله عزو ل في خمس خصال 

0- - حدثنا حقد بن على ماجيلويه رضي اله عنه قال: حدّثنا علي 
بن هاشم عن أبیه. عن عبدالله بن ميمون القدّاح» عن جعفر بن حشد, عن أببه عن 
آبائه. عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله: استحيوا من 
اله حقٌّ المسياء. قالوا: وما نفعل پا زسول ألله؟ قال: فإن كنتم فاعلين فلا مب 8 
أحدكم إلا وأجله بين عينيه. لبلب ولا وعى. وان وما حوى. وليذكر 
القبر والبلى» ومن أراد الآخرّة فليدع زينة الحياة نیا 

شفع الله عژوجل نبّه صلی الله عليه وآله في خمسة 

رضي لله عنه قال: حدّثنا سعد بن عبداله قال: حدٌثني أبو محمد 
الفضل امن قال: حدّثني الحسن بن جهور عن أبيد »عن علي بن حاديد. عن 
من بن الحجّاج. عن هارون بن خارجة, عن أي عبدالله عليه السّلام قال: هبط 
جبرئیل على رسول الله صلی الله عليه وآله فقال: يأ حمّد اه عرّوجلٌ ق 
في خمسة: : في بطن ملك وهي آمنة بنت وهب بن عبد مناف, وف صلب أنزلك وهو 
عبدالله بن عبد الطلب وفي حج ركفلك» وهو عبد الطلب بن هاشم. آواك 
وهو عبد مناف بن عبد المطلب أبو طالب. ٠‏ وف أخ كان لك في 
رسول الله من هذا الأخ؟ فقال: كان اسي وکنت أنسه. ٠‏ وكان سخيا يطعم الا 

قال مصتف هذا الكتاب رضي لله عنه: اسم هذا الأخ الجلاس بن علقمة. 

قول اي صلى الله عليه وله من يضمن لى خمساً أضمن له الجّة 
۰- حدّثنا عبد من بن حتد بن حامد اليلخي قال: حدّثنا بو الفضل 
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باب خصلتهاى بنج كانه FY‏ 


خداوند بنج جيز به من و بنج چیز به على عطا كرد: به من سختان جامع و به على علم 
جامع عطاکرده مرا بيامبر و او راوصی قرار داد و به من کوثر و به على سلسبيل دادو 
به من وحی و به على الهام عطا کرد و مرا به معراج به سوى خود برد و برای او درهای 
آسمان حجابها را باز کرد تا او هم آنجه راكه من ديدم ديد. حديث طولانی است و ما 
محل حاجت رااز آن نقل كرديم و تمام حديث را در کتاب #المعراج آورد 
حیا كردن از خدا آنجنانكه شايسته است؛ در بنج خصلت است 

۸ عبدالله بن میمون قاح از امام صادق(ع) و او از پدرانش از على(ع) نقل 

م ىكند كه بيامبر خدا(ع) فرمود: از خدا آنجنانكه شايسته است حيا كنيد گفتند: چه 
كار كنيم يارسول الله؟ فرمود: اگر کنند؛ اي نكار هستید هیچ کدام از شما نخوابد مگر 
اينكه اجل خود را ميان دو چشمش ببيند و سرش و هر چه راكه درك كرده و شکمش 
و هر جه راکه در آن است حفظ کند و به ياد قبر و بوسيده شدن باشد و هر كس آخرت 
راب خواهمد بايا آرایش زت گیدگی دنيا رارهساس‌ازد. 

خداوند پیامبرش را دريارة بنج نفر شفيع قرار داده 

ن خارجه از امام تادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: جبرئیل بر بيامبر 

خدل(اص) فرود آمد وگفت: يا محمد! خداوند شفاعت تو را دربار؛ بنج نفر پذییرفته 
است: شکمی که تو را حمل کرد و آن آمنه دختر وهب بن عید مناف است و صلبی که 
تو را بر آررده و آن عبدالله بن عبدالمطلب است و آغوشی که تو را پرورش داده و آن 
عبدالمطلب بن هاشم است و خانهاى که ت 








ا 














يناه داده و آن عبد مناف بن غبدالمطلب 





یعنی ابوطالب است و دربارة برادری که در جاهلیت داشتى. پرسیده شد: با رسول الله 





این برادر چه کسی بود؟ فرمود: او مونس من و من مونس او بودم و او سخاوتمند 
و به دیگران غذا می‌داد. 
مصنف اين کتاب می‌گوید: نام برادر و دوست آن حضرت. جلاس بن علقمه بود. 
سخن پیامیر خدا(ص) که هر كس ينج چیز را برای من 
ضمانت کند من بهشت را برای او ضمانت می‌کنم 
داری از پیامبر خدل(ص) نقل می‌کند که فرمود: هر کس بنج چیز ر 











1۸ الخصال /ج 1 


العبّاس بن طاهر بن طاهر بن ظهير وکان من الأفاضل - رحمه الله - قال: حدثنا 
النصر بن الأصبغ ين منصور البغدادي الق ببلخ قال: : حدّثنا موسى بن هلال» عن 
خان عن اسن؛ عن تم دار قال: قال رسول الله صل الله عليه 
لجنّة قيل: وما هي یا رسول الله؟ قال: النصيحة 
لله عرّوجلٌ؛ والنصيحة لرسوله. والنصيحة لكتاب الله. والنصيحة لدين الله و 
النصيحة لجماعة المسلمين. 
صلی الله عليه وآله أعطيت في على خمسا 
اس الفضل 57 ن الفضل نتاس الكندي الهمداني فيا 











واحد فيواري عورتي. وأما الثانية فيقضي يني تا اثالثة فهو کی 0 
القيامة في طول الموقف, وأماالرابعة فهو عون على عقر حوضي وأا الخامسية 5 
لا أخاف عليه أن يرجع کافر بعد یان, ولا زان بعد إحصان. 
طوبى لمن كان فيه خمس خصال 
۲- حدّثنا محمد بن موسى بن المتوكّل رضي الله عنه قال: حدّثنا عبدالله بن 
جعفر الحميري, عن إبراهيم بن هاشم, عن عبداله بن میمون, عن جعفر بن محمد 
عن اومن رن ٠‏ عن علي عليهم السّلام قال: قال عيسى بن مريم عليه التلام: 
طوبى لمن كان صمته فكرا. ونظره عبراء ووسعه ببته. وبكى على خطيئته, وسلم 
لاس من يده ولسانه. 
شيعة جعفر بن محمد عليه الشلام من اجتمع فيه خمس خصال 
1 حدّثنا أبي رضي الله عنه قال: حدتناسعد ين عبدالله, عن أحمد بن محمّد بن 
خالد. عن أبيه. عن محمد بن سنان. عن المفضّل بن عمر قال: قال أبوعبدالله عليه 
التلام: نما شيعة جعفر من عفٌ بطنه وفرجه. واشتد جهاده. وعمل لخالقه, ورجا 
ثوابه. وخاف عقابه. فإذا رأيت أُولئك فأولتك شيعة جعفر. 









باب خصلت‌های بنج كانه ۳۹ 
من ضمانت كند. من بهشت را برای او ضمانت می‌کنې» گفته شد: آنها کدامند یا رسول 
الله؟ فرمود: اخلاص برای خدا و تصديق بيامبر او و تصدیق کتاب خدا و ترويج دين 
خدا و پند دادن به جماعت مسلمانان. 


سخن پیامبر خدا(ص) که درسارة علی(ع) به من بنج جيز 
داده شد. 
۶۱-ابو سعيد خدری از پیامبر خدلاص) نقل می‌کند که فرمود: دربار؛ على بنج 
چیز به من داده شده است: اول اینکه بدنم رادفن می‌کند؛ دوم اينكه قرضم را ادا 
مىكند. سوم اینکه او در روز قيامت در طول موقف پشتیبان من استء چهارم اينكه او 
در کنار حوض من ياور من است» پنجم اينكه از او اطمینان دارم که پس از أيمان به 





و بس از پاکدامنی به كار نامشروع روی نمي‌آرود. 


خوشا به حال كسى که در او ينج خصلت باشد 
۲-عبدالله بن ميمون از ام دقع واو از بدرانش از على (ع) نقل مىكند كه 
عيسى بن مریم فرمود: خوشا به حال کسی که سكوت او انديشيدن و نگاه او عبرت 
آموزی و گسترة او خانه‌اش باشد و بر گناهانش بگریّد و مردم از دست و زبان او در 
امان باشند. 


شيعة امام صادق(ع) کسی است که در او ينج خصلت 
جمع شده باشد 
۶۳-مفضل بن عمر از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: همان شيعة جعفر(امام 
صادق(ع)) کسی است که شکم و فرج خود را از حرام حفظ کند و کوشش او بسیار 
باشد و برای خدا عمل کند و به پاداش او اميدوار باشد و از کیفر بترسدء اگر اينان را 
تيد آنها شيعة جعفی هکت 


این باره نقل كردم در کتاب صفات الشيعه آوردهام. 








52 الخصال اج ۱ 
وقد أخرجت ما رويته في هذا المعنى في كتاب صفات الشيعة. 

خمسة لا ينامون 

أحبدين [دريش: عن محمد بن أحمد. 





1 حدّثنا أبي رضي الله عنه قال: حد 
عن موس بن جعفر البغدادي. عن عبيد الله بن عبد لله بن روت عن شعيب؛ عن 
أي بصير, ٠عن‏ أب عبدالله عليه الام قال: : خمسة لا ينامون: ام بدم يسفكه. وذو 
المال الكثير لا أمين له والقائل في لاس الزور والهتان عن عرض من الا نله 
و اللأخوذ بامال الكثير ولامال له .واحبٍ حبيبا يتوقّع فراقه. 

في جهتم رحى تطحن خمسة 

0- حدثنا أي رضي الله عنه قال: حدّثنا عبدالله بن جعفر الحسميري قال: 
حلاثني هارون بن مسلم, عن مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمد عن أبيه. عن 
آبائه لیم السّلام أن عليا عليه الام قال: ن في جهتم رحى تطحن مسا أفلا 
تسألون ما طحنها؟ فقيل له : فا طخنها با یر المؤمنين؟ قال: العلماء الفجرة, والقذاء 
الفسقة, والجبابرة الظلمة, والوزراء الخونة. والعرفاء الكذبة. ون في التار لمدينة 
يقال ها: الحصيئة, أفلا تسألوفي مافيها ؟ فقيل :وما فیا یا أمير المؤمنين؟ فقال: فيها 
أيدي الا کنین. 












النهی عن قتل خمسة والأمر بقتل خمسة 

- حلاثنا بي رضي لله عنه قال: حددثنا سعد ين عيدالله. عن أحمد بن أبي 

عبدالله البرقي» عن على بن محمد القاشاني. عن أبي أيّوب الدینی, عن سلوان بن 

جعفر الجعفري, عن الرّضاء عن آبائه. عن علي عليهم السّلام: أن رسول الله صل 

لله عليه وآله نمی عن قتل مسة: الصرد الصوّام, والمدهد. والشحلة, والفلة, 

والضفدع. وأمر بقتل خمسة: الغراب, وال أ والحية. ء والعقرب, والكلب العقور. 

قال مصلّف هذا الكتاب رضي الله عته: هذا أمر إطلاق ورخصة لا أمر وجوب 
5-0 








خمسة ملعونون 
۷- حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي لله عنه قال: حدتنا محمد 
بن الحسن الصُقًار. عن الحسن بن علي الكوفي. عن إسحاق بن إبراهيم؛ عن نر بن 





باب خصلت‌های پنجگانه لفقا 


۶۴ ابو بصير از امام صادق(ع) نقل می‌کند كه فرمود: بنج کس نمی‌خوابند: کسی 
كه تصمیم گرفته خونى را بریزد, و صاحب مال فراوانی که امین ندارده و کسی که به 
خاطر مال دنیا به مردم سخن زور و بهتان بگوید و کسی که به پرداخت مال فراوانی 
محکوم است و مالی ندارد» و دوستدار دوستی که انتظار دارد که از او جدا شود. 


در جهنم آسیابی وجود دارد که بنج كس را آرد می‌کند 
۶۵ مسعدة بن زياد از امام صادق(ع) و او از پدرانش از علی(ع) نقل می‌کند که 
فرمود: همانا در جهنم آسیابی است که 
چیزی را آرد می‌کند؟ گفتند: جه چیزی را آرد می‌کند يا اميرالمؤمنين؟ فرمود: عالمان 
بدکار و قاریان فاسق, و جباران ستمگر و وزیران خائن, و کارگزاران دروخگو, و 
همانا در دوزخ شهری است كه به آن یه گویند, آیانمی‌پرسید که جه چیزی در 





كس را آرد می‌کند. آيا نم برسيد که چه 





آن است؟ گفته شد: جه جيزى در آن آستا ا 
شکنان. 


المزمنین؟ فرمود: دست‌های پیمان 





نيهى از کشتن بنج حیوان امر به کشتن بنج حیوان 
۶۶ سلیمان بن جعفر از امام رضل(ع) و او از پدرانش از علی(ع) نفل می‌کند که 
بيامبر خدل(ص) از کشتن بنج حیوان نهی کرد: جفد كردن دراز و هدهد و زنبور و 
مورچه و قورباغه. و به کشتن ينج حیوان فرمان داد: کلاغ و حداء (نوعى يرندة 
شکاری) و مار و عقرب و سگ گزنده. 
مصنف اين کتاب مىكو يد: این أمرء امر مطلق و برای رخصت است. نه امر وجوبی 
که حتماً بايد کشت. 


۷-نصر بن قابوس نقل می‌کند که از امام صادق(ع) شنیدم که می‌فرمود: منجم 
ملعون است و کاهن ملعون است و جادوگر ملعون است و زن آوا خوان ملعون 








2۳۲ الخصال اج 1 


قابوس قال: معت أبا عبدالله عليه التلام يقول: النجتم ملعونٌ؛ والکاهن ملعون؛ 
والساحر ملعون, والمغتية ملعونة. ومن آواها وأکل كسا ملعون, وقال عليه 
السلام: المنجّم کالکاهن, والکاهن کالساحرء والساحر كالكافر. والكافر ف النَار 

قال مصتّف هذا الکتاب رضي اله عند : النجم اللعون هو الذي يقول بقدم 
القلك. ولا يقول بفلّکه وخالقه عرُوجلٌ. 

ما من عمل يوم النحر أفضل من خمس خصال 

۸ - حدّثنا أني رضي الله عنه قال: حدّثنا عل بن الحسين السعد آبادي, عن 
أحمد بن أبي عبدالله ال عن ا اکا ای عن دار تم 
عمرو بن مره عن آبان بن محمد ٠‏ عن محمد بن على عليه السّلام قال: :ما من عمل 
أفضل يوم النحر من دم مسفوك. أو مشي ف بر الوالدين, أو ذي رحم قاطع يأخذ 
عليه بالفضل ويبدؤه بالسلام, أورجل أطعم من صالح نسكه ودعا إلى تیا 
جيرانه من اليتامى وأهل السکنة لول وتعاهد الأسراء. 

خمس خصال من عدمت فيه لم يكن فيه كثير مستمتع 

- حدّثنا أبي رضي الله عنه قال: مو » عن يعقوب بن 
يزيد عن إسماعيل بن قتيبة البصري» عن ابي خالد العجمي. ٠‏ عن أبي عبدالله عليه 
السلام قال: مس من لم تكن فيه لم يكن فيه کنر مستمتع: الدّين. والعقل؛ والأدب. 
والحريّة, وحسن الخلق. 

في الديك الأبيض خمس خصال 

۷۰- حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدّثنا مد بن |دریس, عن محتدبن أمد. 
عن إبراهيم بن مويه. عن محمد بن عیسی اليقطيني قال: قال الوّضا عليه السّلام: في 
اليك الأبيض مس خصال من خصال الأنبياء عليهم السّلام: معرفته بأوقات 
الصلاةء والغيرة. و السخاء. والشجاعة, وكثرة الطروقة. 

خمسة لايستجاب لهم 

۷ - حدثناحمّد بن موسى بن المتوكل رذ الله عنه قال: حدّثنا حمّد بن يحيى 
العطار, ٠‏ عن تحمّد بن أمد بن علي الكوفي. ومحقد بن السین, عن محمد بن حتاد 
الحارق, عن أب عبدالله عليه السّلام قال: قال رسول لله صل لله عليه وآله: خمسة 

































باب خصلتهاى ينج اند fr‏ 





است و کسی که به او يناه دهد و از كسب او بخورد ملعون است» و نيز فرمود: منجم 
مانند کاهن و کاهن مانند جادوگر و جادوگر مانند کاقر و کافر در دوزخ است. 

مصنف این كتاب می‌گوید: منجم ملعون, کسی است که به قدیم بودن فلک معتقد 
است. وعقيده به يديد آورنده و خالق آن ندارد.( وكاهن کسی است که با ادعای داشتن 
رابطه باعالم بالا پیشگویی می‌کند) 


در روز عيد قربان جيزى با فضيلتتر از ينج خصلت نيست 
۸-ابان بن محمد از امام جواد(ع) نقل می‌کند که فرمود: در روز عيد قربان جيزى 
بافضيل تر از بنج جيز نیست: قربانی كردن ياراه رفتن در جهت نيكى به پدر و مادر 
ياخ و يشاوندى که قطع رحم كرده تابه او چیزی ببخشد و آغاز سلام كنل يا مردى که 
از بهترين جاى قربانيش به ديكران اطعام كند و بقية آن را به همسايكان از 
بيجا ركان و بردگان بدهد و از اسيران دلجویی کند. 








هر كس ينج خصلت زا تدائنته باشد بهرة جندانى 
در وجوة او نیست 
ابو خالد عجمی از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: کسی که بنج خصلت 





نداشته باشد در وجود او بهرة چندانی نیست: دين و عقل و ادب و آزادگی و اخلاق 


۳ 


در خروس سفید بنج خصلت است 
۰ محمد بن عیسی یقطینی از امام رضا(ع) نقل می‌کند که فرمود: در خروس 
سفید بنج خصلت از حصلت‌های پیامبران است: آگاهی او از اوقاث نماز و شیرت و 
سخاوت و شجاعت و بسیار جماع کردن. 


نشود 
۱ محمد بن حماد حارثی از امام صادق(ع) نقل می‌کند که پیامبر خدا(ص) 





فرمود: دعای ينج كس مستجاب نمی‌شود: مردی که خداوند اختیار طلاق زنش را به 





۱ الخصال زج‎ ré 


جاپ : رجل جعل الله بيده طلاق امرآته فهي تؤذيه وعنده ما يعطيها ولم 
يخل سبیلهاء ورجل أبق ملوكه ثلاث مرّات ولم يبعه. ورجل مر بحائط مائل وهو 
يقبل إليه ولم يسرع المشي حون ض رجلاً مالأ فلم يشهد 
عليه. ورجل جلس ف بيته وقال: له ارزقني ولم يطلب. 
الأمر بتمجيد الله عرّوجلٌ في خمس کلمات 

۲- حدثنامحقد بن علي ماجيلويه رضي لله عنه قال: حدّثنا تحمّد بن يحبى 
العطار. عن محمد بن أحمد بن يحيى؛ عن أحمد ين محمد السياري بإسناده رفعه ال 
أي حمزة الثاليء عن علي الحسين علي السّلام قال: قلت: قولك بجدوا الله في 
حمس كلمات ما هي قال: إذا قلت: «سبحان اله وبحمده» رفعت لله تبارك وتعالى 
عبًا يفول العادلون بد إذا قلت: «لا إله إل لله وحده لا شريك له» فهى كلمة 
الإخلاص التي لا يقوها عبد إلا أعتقه اله من التار إل المستكبرين والجيّارين, ومن 
قال: «لا حول ولا قو: إل بالله» فوش الامر ال الله عژوجل. ومن قال: «أستغفر 
الله وا ب إليه» فليس بمستكير ولا بار إنَّالمستكبر الذي يصو على الدب 
اي قد غلبه هواه فيه ور ناه علي آخرته. ومن قال: «الحمد ث» ققد ی شكر 
کل نعمة لله عر وجل عليه. 

أولو العزم من الؤسل خمسة ١‏ 

/ا- حلّثنا محمد بن لسن رضي الله عنه. قال: حدّثنا محمد ين يحيى العلا 
عن ا حسين بن الحسن بن أبان. عن حتد بن أورمة, عن محمد بن علي الكوني, عن 
أحمد بن محمد بن أبي صر عن أبان ين عانعن إسماعيل الجعي. عن أبي جع 
عليه السّلام قا أولو العزم من سل خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وحتد 
صلوات الله عليهم أجمعين. 
خمسة ينتظر بهم إلى أن يتغيروا 
أي رضي لله عنه قال: حدّثنا سعد بن عبدا» عن محمد بن عيسى 
بن بي عن يونس بن عبد امن عن إسماعيل بن عبد المخالق بن أخي شهاب ين 
عبد ربّه ‏ قال: قال یو عبدلله عليه السّلام: خمسة ينتظر بهم إلى أن ب 
الغريق. والصعوق, والمبطون. والهدوم. والمدحّن. 





























ا حل" 











باب خصلت‌های ينج كانه fra‏ 


او داده ولی او را اذیت می‌کند در حالی که مالی دار که به او بدهد و او را زها کنل و 
مردی که برد او سه بار از او فرار کند و او را نفروشد و مردی كه از كنار دیوار کجی 
عبور کند و او در حال فرو ریختن به روی اوست ولی شتاب نکند و دیوار بر او فرو 
.و مردی كه به مردی قرض بدهد و بر آن شاهد نگیرده و مردی که در خانه‌اش 
بنشیند و بگوید: خدایا به من روزی برسان و خود طلب روزی نكن ) 
دستور ستايش خداوند با بنج جمله 1 
؟-ابو حمزة ثمالی نقل مىكند كه به امام سجاد(ع) عرض كردم: اینکه فرمودید: 
خدا رابا بنج جمله ستایش كنيد, آن بنج جمله كدام است؟ فرمود: هنگامی كه كفتى: 
«سبحان الله و بحمده» خداوند را از آنچه منحرفان می‌گویند بالا بردى؛ و چون كفتى: 
ولا اله ال الله و حده لا شریک له» اين كلمة اخلاص است که هيج بنده‌ای آن را 
نمىكويد مگر اينكه خداوند او رااز آتش آزاد می‌کند جز كردنكشان و جباران» و 
کسی که بگوید: «لا حول و لا قو بالله» کار را به خدا واكذار كرده است. وکسی که 
بگوید: «استغفرالله و اتوب اليه او گردنکش و 
برگناه می‌کند» همان گناهی که وای نقش در آن به او غ 











ار نیست» چون گردنکش اصرار 
لبه کرده و دنبایش را بر 
آخرتش ترجیح داده است» و کسی که بگوید: تالحمد للهه شکر هر نعمتی راکه خدا 
داده به جای آورده است 
پیامبران اولوالعزم بنج تن بودند 

۳ اسماعيل جعفی از امام باقر(ع) نقل می‌کند كه فرمود: پبامبران اولوالعزم بنج 
تن بودند: نوح و ابراهيم و موسی و عیسی و محمد که درود خدا بر آنان باد 

(پیامبراناولوالعزم کسانی بودند که دعوت آنان عام و جهانی بود و به یک قوم و 
مکان اختصاص نداشت و نيز دين آنان ناسخ ادیان پیشین بود) 

در دفن ينج مرده بايد انتظار کشید تا تغبير حالت دهند 

۴-اسماعیل بن عبد الخالق از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: 
مرده باید منتظر بود تا تغییر حالت دهند (مرگ آنان قطعی شود): 
شده و اسهالی و کسی که زیر آوار مانده و کسی که دراثر دود و گاز 















2۳ الخصال اج ۱ 
خمسة مساجد بالكوقة ملعونة وخمسة مبارکة 

0- حدّثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال: حدّئنا أحمد بن إدريس. عن 

محمد بن امد ند عن أبي إسحاق إبراهيم بن هاش ۽ عن عمرو بن عغان, عن محمد 

عُذافر» عن أي حمزة القالي. عن محمد بن مسلم» عن أبي جعفر عليه الالام أنه قال: 














بالكوفة مساجد ملعونة ومساجد مباركة, فا المباركة فسجد غنى وله إو قبلته 
لقاسطة وا طينته لطيبة, ولقد بناه رجلٌ مؤمن ولا تذهب انا حو ينفجر عنده 
عینان, و يكون فيهما جنتان, » وأهله ملعونون وهو مسلوب منهم. ومسجد بني ظفرء 





ومسجد السپلة. ومسجد با مخمراء» ومسجد جُعني . ولیس هو مسجدهم البوم 
ویقال: درس. وأمًا المساجد اللعونة: فسجد ثقيف, ومسجد الأشعث, ومسجد 
جرير البجلي» ومسجد يماك. ومسجد بالخمراء بني على قبر فرعون من لفراعنة. 
النهي عن الضلاة في خمسة مساجد بالكوفة 

حدثنا أبي رضي اله عند قال :2 كا سعدين عبدلل. عن محمد ين سین 
بن أبي المخطاب قال حدئني صفوأننَ حى عتن ذكره. عن أب عبدالله عليه 
السّلام قال: إن أمير المؤمنين عليه لام مبى عبن الصّلاة سا مساجد 
بالکوفة: مسجد الأشعث بن قیس الكندي » ومسجد جرير بن عبدالله البجلي. 
ومسجلاسافاين عخرمة, ومسجد 2 
المؤمنين عليه اللام إذا نظر إلى مسجدهم 
عنه لا یصلون معه عداوة له وبغضاً لعنهم لله 

خمسة يجب علیهم التمام في السفر 

۷- حدثنا تحمّد بن موسى بن المتوكّل رضي اله عنه قال: : حدلنا عيبن 
الحسين السعد آبادي قال: حدّثنا أحمد بن أبي عبدلله البرق. عن ید محمد بن 
خالد, »عن مد بن أب عمير برع إلى أبي عبدلله عليه الم قال ل: خمسة يعون 
في سفر كانوا أو في حضمر: المكاري والكريٌ والاشتقان - وهو البريد- والرّاعيء 
واللام له عملهم. 

للرجل أن يرى من المرأة التي ليست له بمحرم خمسة أشياء 
۸- حدّثنا حمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي اله عنه قال: حدّثنا محمد 













هذه بقعة تم ومعناه نهم قعدوا 





باب خصلت‌های بنج كانه fry‏ 


در كوفه بنج مسجد ملعون و ينج مسجد مبارک است 

۵- محمد بن مسلم از امام باقر(ع) نقل می‌کند که فرمود: در كوفه مساجدی 
وجود دارد که ملعون است و مساجدی وجود دارد كه مبارک است» مسجدهای 
ای از قبیله غطفان) و به خدا سوگند که آن 
نمی‌رسد مگر 
اینکه در كنار آن دو چشمه می‌جوشد ودر آن دو باغ به وجود آیدء ولی اهل آن مسجد 
ملعونند و از آنها گرفته خواهد شد. و مسجد بنی ظفر و مسجد سهله و مسجدی در 
خمراء و مسجد جعفی و اکنون آن مسجد مسجد آنان نیست و گفته می‌شود که از 





مبارک عبار تند از: مسجد غتی (نام ت 
درست و خاک آن پاکیزه است و آن را مرد مزمنی بناكرده و دنیابه 





ميان رفته است. و اما مساجد ملعون عبارتند از: مسجد ثقیف و مسجد اشعث و 
مسجد جریر بجلی و مسجد سماک و مسجدی در خمراء که بر قبر فرعونی از فراعنه 
بناقله است, 
نهی از خواندن نماز در ينج مسجد در کوفه 

۷۶ صفوان بن یحبی از امام صاذق(ع) نق می‌کند که فرمود: اميرالمؤ منين(ع) از 
نماز خواندن درپنج مسجد کوفه نھ ی کرد:متتج اشعث بن قيس کندی, مسجد جر یر 
بن عبدالله بجلی و مسجد سماک ن رقاو سيج شبث بن ریعی و مسجد نيم. 
می‌گوید: وقتى اميرالمؤمنين(ع) به مسجد آنها نگاه می‌کرد می‌فرمود: این بسقعة تیم 
ان از امير المؤمنين(ع) کناره گیری کسردند و از روی 
عداوت و بغض با او نماز نخواندند خدای لعنتشان کند. 

(اينها مساجدی‌بودند كه مخالفان امير المؤمنين در جهت ایجاد تفرقه بناکرده 
بودند و پس از مدتی خراب شدند و پس از شهادت امام حسین(ع) ب 
از سوی دشمنان اهل بيت تجدید بناشدند.) 

بنج كس بايد نماز خود را در سفر هم تمام بخوانند 
۷- محمد بن ابی عمیر از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: ينج كس نماز خود 





است و معنایش این بود که آنان 








را بايد تمام بخوانند جه در سفر باشند و جه در حضر: چارپادار وكرايه دهندۀ مركب 
(که خودش نيز همراء آن می‌رود) و نامه رسان و چوپان وكشتيبان؛ چون کار آنها سفر است. 
مرد می تواند بنج عضو زن نامحرم را ببیند 
۸ راوى گفت: به امام صادق (ع) كفتم: مرد كدام يك از اعضای بدن زن نامحرم 








۱ الخصال اج‎ EA 


بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن مروك عبيد. عن بعض أصحابناء عن 
أبي عبدالله عليه التلامقال: : قلت له: ما للرجل أن يرى من المرأة إذالم يكن لها 
بمحرم؟ قال: الوجه. والکفین, والقدمين. 

تفتح أبواب السماء في خمسة مواقيت 








۷۹- - حدثنا أبي رضي الله عنه قال :حدثنا سعد بن عبداله قال : حلدّثني أحمد بن 
محمد بن عیسی, عن أبن یجیی. » عن جه من بن رأشدء عن نأي محمد بن 
مسلې ٠‏ عن أبي عبداله عليه للم قال: حدّثني ايء عن جد عن آبائه علیهم 
السّلام أن أ المؤمنين عليه السّلام قال فيا علّم أصحابه: تفت 
خمسة مواقيت, عند نزول الغيث. وعند الرّحف, وعند الاذان, وعند 
ومع زوال الشمس. وعند طلوع الفجر. 

الجنّة تشتاق إلى خمسة 

8- حلّثنا القاضي محمّد بن غعر بن مد بن سالم بن البراء الحافظ البغدادي 
رضي لله عند قال: حدثنا الحسن بن عبداله ين حتدبن علي بن العسباس الًازي 
قال: حدّثني سيدي عل بن موسي الوّضاء عن أبيه. عن جعفر بن 





























ققد عن ایب من عتین ای »عن أبيه المحسين بن عليه عن علي عليهم السلام 
قال: قال اي صلى الله عليه وآله: تشتاق إليك والى عبار و إلى سلمان وأبي 
ذرٌ والمقداد. 
۱ خمس يطلقن على کل حال 
4- حدّثنا اله عنه قال: حدّثنا سعد بن عيدالله, عن يعقوب ين 





يزيد عن مد بن آي عمير, عن حمتاد بن عثان. عن أي عبدالله عليه السّلام قال: 
مس يطلقن على کل حال: الحامل, قد يشست من الحیض, والتي لم يدخل 
بماء والغائب عنها زوجها. والتي لم تبلغ الحييض. 
علامات خروج القائم عليه الشلام خمس 
۲- حا آي رضي الله عنه قال: : حدّئنا عبدالله ين جعفر الحميري. عن 
إبراهيم بن مهزیاره عن أخيه عل مهزيارء عن الحسين بن سعيد. عن صفوان بن 
يحيى؛ عن محمد بن حكير؛ عن میمور أبي عبدالله عليه التتلام قال: خس 














باب خصلت‌های بنج كانه ۴۳۹ 


رامی‌تواند ببيند؟ فرمود: صورت. دو کف دست و دو قدم. 
" درهای آسمان در بنج وقت باز می‌شود 
4 ابو بصير و محمد بن مسلم از امام صادق (ع) و او از پدرانش نقل مىكند که از 
جملة چیزهایی كه امیرالممنین (ع) به اصحاب خود ياد دار اين بود که درهای 


آسمان در بنج وقت باز می‌شود: موقع باریدن باران و موقع جهاد بادشمن و موقع اذان 





وموقع تلاوت قرآن و با زوال آفتاب و موقع طلوع فجر. (زوال آنتاب و طلوع فجر از 
نظر عدد یک مورد حساب شده است). 


بهشت مشتاق بنج نفر است 
۰-عبدالله بن محمد بن على مي‌گزید: رورم امام رضا (ع) از پدرانش 
فرمود كه على (ع) از 
سلمان و ابوذر و مقداد 





نقل 


خدا (ص) نقل كرداكه فرمود: بهشت به نوو عمار و 





اسبت. 





پنج زن را در هر حال می‌توان طلاق داد 
4 حمّاد بن عشمان از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: بنج زن در هر حالی 
طلاق داده می‌شوند: زن حامله و زنی که از حیض قطع شده و زنی که به او دخول نشده 


و زنی که شوهرش غایب شده و زنی که به سنٌ حیض نرسیده است. 


نشانه‌های ظهور قائم (ع) بنج ناست 
۲ میمون بان از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: بنج 
اتفاق مىافتد. خروج یمانی و خروج سفیانی و ندای آسمانی و فرو 





است در اطراف مدینه) و کشته شدن نفس زکیه. 





3 الخصال اج ۱ 


الماني والسفيانيء والنادي ينادي من السماء. وخسف 





لیس بين خمس من النساء وبين آزواجهن ملاعنة 


417_حدّثنا اي رضي الله عنه قال: حدّثنا سعد بن عبداله قال: حدّثني أحمد؛ 








ابنا محمد بن عیسی, عن العبّاس بن معروف. ٠‏ عن الحسين بن يزيد النوفلي, 
عن داود اون عن سيا ن حفص البعاري. عن أي بدا جعفر بن 





اللساء وبين واج ملاعنة: البهوديّة تكون تحت السلم, والنصرانية والأمة 
تكونان تحت مر فيقذفهما. ١‏ وا حرة تكون تحت العبد فيقذفهاء واجلود في الفرية, لأنَّ 
الله عوجل يقول: «ولا تقبلوا هم شهادة أبدأ والخرساء ليس بينها وبين زوجها 
لعان إا اللّعان باللّسان. 
الكلمات التي ابتلى إبراهيم ره بهن فاتقهن خمس 

4- حدثنا عل بن امد بن موس زضی الله عنه قال: : حدثنا حمزة بن القاسم 
العلوي العبّاسي قال: حدثنا جعفر نب مالك الكوفي الفزاري قال: حدثنا 
حمد بن الحسين بن زيد الرَيّات قال: حدّثنا محمد بن زياد الأزديٌ. عن المفضّل بن 
عمر, عن الصادق جعفر بن حمّد علیها السّلام قال: سألته عن قول الله عرّوجلٌه 
«وإذ ابتلی راهم ريه کلیات» ما هذه الکلات؟ قال: : هي الكلمات التي تلقّاها آدم 
من ريه فتاب عليه وهو أنه قال: يا رتسب حقد علي وفاطمة والحسسن 
والحمسين إلا تبت علي فتاب الله عليه إن هو التوٌاب الحم 

فقلت له: يا لبن رسول الله فا يعني عرّوجِلّ بقوله «فأمَهنَ»؟ قال: يعني فاه 
إلى القائم عليه الشلام اثني عشر ام تسعة ولد الحسين. قال المفضّل: فقلت له: 
يا ابن رسول اله فأ رفي عن قول اله عروجل: «وجعلها كلمة باقية في عسقبه»؟ 
قال: يعني بذلك الإمامة جعلها لله في عقب الحسين إلى يوم القيامة. قال: فقلت لهبیا 
ابن رسول الله فكيف صارت الإمامة في ولد الحسين دون ولد لسن عليه الشلام. 
وهما جميعا ولدا رسول صلی الله عليه وآله وسبطاه وسيّدا شباب أهل المّة؟ فقال 
































باب خصلت‌های بنج كانه لفقا 





بنج زن و شوهراتشان ملاعنه وجود ندارد 

۸۳-سلیمان بن حفص از امام صادق (ع) و او از يدر و جدش نقل مىكند كه على 
(ع) فرمود: ميان پت 
مسلمانى باشدء و زا نصرانى و كنيزى كه شوهرش آزاد است و آن زنها را به زنا 


زن و شوهرانشان ملاعنه وجود ندارد. زن يهودى که همسر مرد 





ت دهند, و زن آزادی که همسرش برده است و او رابه زنانسبت می‌دهنده و مردی 
که به سبب تهمت زدن به زنش شلاق خورده است. چون خداوند فرموده: اهرگز 


شهادت آن‌ها رانپذیریده( و 





نگنگ كه ميان او و شوهرش ملاعنه وجود ندارد چون ملاعنه 





بازبان است. (ملاعنهعبارت است از اينكه شوهری به زن خودش تهمت زن بزند و شاهدى بر 
أن نداشته باشد» در این صورت بايد چهار بار سوگند بخورد که راست م‌گوید و مرب 
خود لعنت کند اگر دروغگو باشد و زن نيز چنین ٠‏ این کار را ملاعنه می‌گو 
سخنانیکه خداوند ابراهيم را با آن آزمود و او پذیرفته شده ينج کلمه بود 
۴-مفضل بن عمر نقل می‌کند که هام صادق (ع) دربارة 
اذا ابتلى ابراهيم ربه بکلمات فاتمه ٩!‏ 2هتگامی كه ابراهیم را بروردكارش به 
كلماتى آزمايش كرد و آن را به پایان زسانیا: 
آنها سخنانی بود كه حضرت آم الب پروردگارش دريافت كرد و سپس نوبه 
نمود و آنها عبارت بودند از کلمات: یا رب اسألك بحق محمد و على و فاطمه و 
الحسن و الحسین ال تبت على (پروردگارابه حق محمد و على و فاطمه و حسن و 
حسين از تو درخواست می‌کنم که توبة مرا بپذیری) پس خداوند توب او را پذیرفت 
فتم: ای بسر پیامبر, اینکه 

خداوند می‌فرماید: «فأتمّهن = بس آنها را تمام کرد» منظور چیست؟ فرمود: یعلی که 
کلمات را تاقائم (ع) تمام کر یعنی دوازده امام كه ته امام از آنها از فرزندان حسین (ع) استه. 











این سخن خداوند: او 





پرسیدم که اين کلمات جه بود؟ فرمود: 





که او بسیار توبهيذير و مهربان است. به آ 





مفضل می‌گوید به آن حشرت عرض گردم؛ ای بسر بيامير به من خبر بده از سختن 
: «آن را کلمه‌ای پایدار در انسل او قرار دادم" فرمود: منظور از 
آن امامت است که خداوند آن را تا روز قيامت بر نسل حسین (ع) قرار داده است. 
می‌گوید: گفتم: ای بسر پیامبر چگونه است كه امامت در نسل حسین (ع) قرار كرفت 





خداوند كه مى فر 

















١ الخصال اج‎ EY 


عليه السّلام: إن موسى وهارون كاتا نبتين مرسلين أخوين فجعل اله النيرًة ز 
صلب هارون دون صلب موسی, ولم يكن لأحد أن يقول: ل فعل لله ذلك. وا 
الإمامة خلاقة من لله عروجل ليس لأحد أن يقول: بم جعلها لله في صلب الحسين 
دون صلب الحسن, لا لله هو الحكيم في أقعاله. لا يسئل عبًا يفعل وهم يسألون. 

ولقول الله تبارك وتعالى «وإذ ابتلى إبراهيم ربّه بكلمات وجه آخر ونا 
ذکرناه أصله والإبتلاء على ضر أحدهما يستحيل على لله تعالى ذکره, والآخر 
5 اما يستحيل فهو أن ٠ ١‏ ليعلم ما تكشف الأَيّام عنه. وهذاما لايصح 
له لاه عوجل علأم الغیوب. » والضرب الا خر من الابتلا. 















اس E‏ ا 
وذلك قول لله عرّوجل: وكذلك دزي |يراهيم لکوت السمؤات والأرض ولیکون 
من الموقنين» ومنها العرفة بقدم باریه وتوحیده وتازیهه عن التشبیه حين نظر إلى 
الكوكب, والقمر والشمس الاو کل واد منها على حدثه وبجحدئه على 
محدثه, ثم علمه عليه السّلام بأ لمکم بالنجوم خطأ في قوله عرّوجلٌ: : «فنظر نظرة 
في النجوم فقال نی ی سقیم» واا قيّده ان انه بالنظرة الواححدة لان النظرة 
الواحدة لا توجب الخطأ إلا بعد النظرة الثانية بدلالة قول ال صل لله عليه وآله 
لما قال لأمير المؤمنين عليه السّلام: : «يا علي أل النظرة لك. والثانية عليك لا لك», 
ومنها الشجاعة وقد کشفت الم عنه بدلالة قوله عرّوجل: «إذ قال لأبيه وقومه ما 
ثيل التي أنتم ها عا كفون قالوا وجدنا آباءنا ها عایدین . قال: لقد کنخ تم 
وآباؤكم في ضلال مبین . قالوا أجئتنا باق أم أنت من اللاعبين. قال بل ربكم رب 
السنوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدة 
أصنامكم بعد أن تولوا مديرين. . فجعلهم جُذاذا إلاكبيرا هم لعلهم إليه يرجعون». 
ومقاومة الرّجل الواحد ألوفا من أعداء اله رول مام لشجاعة, الم 
مضتن معناه في قوله عرو جلٌ: :إن إبراهيم لحليم أواه متيب». م السخاء وبيانه في 

















باب خصت‌های بنج گاته ۳۴۳ 





ودر نسل حسن (ع) قرار نكرفت. در حالی که هر دو فرزند و نوة پیامبر و سرور جوانان بهشتی بودند؟ 
فرمود: همان موسی و هارون هر دورد ونبی مرسل بودند و دون نبوت را در نسل هارون قرار دادو 








در نسل موسی قرار نداد و کسی نبایدبوید كه چرا خدا چنین كرد. اما جانشينى از خداوند است و 
کسی رانسزد که بگوید: رادر نسل حسین(ع)ونه حسن (ع) قرار دادء چون خداوندکارهای‌خودرا 





ازروی‌حکمت انجام می‌دهد از آنجه می‌کند پرسبهنمی‌شود ونی دیگران مورد پرسش قررمیگیرند 

(شبخ صدوق می‌گوید:) سخن خداوند: دو اذا ابتلى ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن؛ وجه 
ديكرى هم دارد و اصل آن همان است که كفتيم. و آزه ايش بر دو قسم است: یکی از آن دو 
دربار؛ خدا محال است و دیگری رواست» اما آنچه محال است این است که ابراهیم را 
امتحان كرد تا بداند كه روزگار او جكونه است. اين نوع آزه ايش بر خدا محال است» چون او 
دانند؛ غیب‌هاسته نوع ديكر از آزه 








ش اين است كه او را أزمايش کند تا او در آنچه با آن 





آزمايش می‌شود صبر و مقاومت نشان دهد تا آن عطایی که خداوند به او مىبخشد از روی 
استحقاق و شابستگی باشد و دیگران آن ایند و لز أن ييروى كنند. بس معلوم مى شودكه خداوند وسابل 
جز به کسی كه شايستهو مستقل است و روزگار شابستكى او رانشان داد موكول نمی کنل 
و امامنظور از «كلمات» بخشى از آن مان اسيك م كفتيم. و بخشی از أن حالت يفين است 
و اين است مفهوم سخن خداوند: دو باینسان ملكوات آسمان‌ها و زمين رابه ابراهیم نشان 
دادیم تااز اهل يقين باشد» "١!‏ و بخشي از آنهممعرفت ابراهيم به قديم بودن دا و توحيد او 
و ننزيه او از تشبيه كردن به دیگران اما و نی بوذ که ابراهيم به ستاره و ماه و آفتاب 
نگاه كرد و باغروب هر كدام از آنها به حدوث آنها و با حدوث آنها به ايج كنندة آنها استدلال 
كرد. بس أكاهى او از ابتكه حكم كردن به وسيلة ستاركان (غ ب گوئی به وسيلة آنها) خطا است همانگونه 
که در سخن خداوند است: هو نكاهى به ستاركان انداخت و من مارم" ینک خداوند نا رابه 
یک ناه مفيد كرده برای أن است که ناه نخستين موجب خطا نمی‌شود مكر بعه نگاه دوم جناتجه 
پیامبر(ص) به على (ع) فرمود: ياعلى نكا اول به سود تراست و ناه دوم به ضر نوست و نه ب سود نوك 
از جملة آن کلمات شجاعت است و روزگار آن را به اثبات رسانيد. چنانچه خداوند 
می‌فرماید: «هنگامی که ابراهیم به پدر و قومش كف این تمثال‌ها جيست که شما آنها را 
برستش می‌کنید؟ كفتند: بدرانمان را چنین يافتيم كه نها را پرستش مىكردنك كفت: همان شما 
و بدرانتان در كمراهى آشکارید كفتند: آيا تو به حق سوى ما آمده‌ای يا تو از بازیگران هستی؟ 
گفت:بلکه پروردگار شما پروردگار آسمانها وز همو که شمارا آفريد و من بهاينكار 
گواهم و به خدا سوگند که بتهايتان را پس 1 
خرد و ریز کرد جز بت بزرگی که دا 





امامت را 





































ا آية ۷۵ 





1- سورة انعا 
۳- سورد 








١ الخصال اج‎ Ed 
حديث ضيف إبراهيم المكرمين, ثم العزلة عن أهل البيت والعشيرة مضكّن معناه فى‎ 
قوله: «وأعتزلكم وما تدعون من دون الله -الآية». والأمر بالمعروف والغبي عن‎ 
0 النکر بیان ذلك في قوله عروجلٌ:‎ 





لان من فكي لله ان را ان ار 
وت «أراغب أنت عن رو راهب مل مليّا» قال ف 






بت يجين ص ب م ب وتو ی ی 
الصالحين في قوله: :رب هب لي حكيا يقني بالصالحين» يعني بالصا لحن الذين له 
يحكمون إلا بحكم الله عرّوجلٌ. ایکون بالآراء والقائیس حت يشهد له من 
يكون بعده من الحجج بالصدق بیان خلت قوله: «واجعل لي لسان صدق في 
الآخرين» أراد به هذ لام فاص قاجا لد لیر من أنبياته لسان 
صدق في الآخرين. ٠‏ وهو علي بن أي طالب عليه السلام وذلك قوله عرّوجلّ: 
«وجعلنالهم لسان صدق عليه والحنة في النفس حين جعل فی ال 3 
التار. 

ثم الحنة في الولد حين أمر بذيح ابنه إسماعيل. ثم العنة بالأهل حين خلص الله 
عرٌوجل حرمته من عزا القبطي المذكور في هذه القصّة, ثم الصبر على سوء خُلق 
سارة, ثم استقصار النفس في الطاعة في قوله: «ولا 2 ني يوم يبعثون», ثم الفزاهة 
في قوله عرّوجل: «ماکا ان إبراهيم وديا ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلا وما 
كان من المشركين». ثم الجمع لأشرا شراط الكلمات في قول صلان وسكي 
وحياي ومماتي لله رب العاملین, لا شريك له بذلك أمرت وأنا أوّل المسلمين» فقد 
جمع في قوله «صحياي وبماتي لله رب العالمين» جميع أشراط الطاعات كلّها حع لا 
غائبة.ثم استجابة الله دعوته حين قال: 





وقذف به في 














تعزب عنه عازبة ولا تغيب عن معانيها 





باب خصلت‌های ينج كانه ۳۴۵ 


هزاران نفر از دشمنان خدا نهایت شجاعت است. 

از جمله حلم است که مفهوم آن در سخن خداوند آمده است: #هماناابراهيم بردبار و مردم 
گرا و بازگشت کننده به سوی خداست» ١7‏ سپس سخاوت است که در داستان مهمانان كرامى 
ابراهيم آمده است» سپس عزلت گزینی از خانواده و قبيله است كه مفهوم آن در سخن خداوند 
TEE‏ بج نيه 0 
أده اسك وق سای هرك كو ملاس انا دوش نی ون 

و یکی هم امر به معروف ونهی از منکر است: 
پدر من؛ چیزی را پرستش مكنكه نمی‌شنود و نمی‌ببند و بازی از توا برطرف نمی‌سازد. ای 
بدر من چیزی از داش بر من رسیده كه به تو نرسيدء است» بس مرا اطاعت كن نا تو را به راه 
راست هدايت کنې ای بدر من شيطان را برستش مکن, همانا شيطان خداى رحمان رانافرمانى 
کرد اي بدر من همانا من می ترسم که عذابی از خدای رحمان بر تو برسد و تو دوست شیطان 
بای(" و نيز دفع كردن بدى باخوبى و این هنكامى بود که پدرش به او كفت:داى ابراهیم أبا 
نو از خدابان من رویگردانی؟ اگر دست برندارى تو راسنگسار مىكنم و زمانى طولائى از من 
دورى كن.؛ بس در جواب او گفت:«بزودی از خیم برای تو طلب آمرزش می‌کنم كه او بر من 
مهربان است»و نیز توك ل كردن به خداکه در اين متخن او أمدَهلييت: دكسى كه مر آفريده هدابنم می‌کند او 
کسی است که به من غذا و آب م دهد و چون بریض شوم ايم می‌بخشد او کسی است كه مرا م ميراند 
و سپس زنده می‌کند و کسی است که طمع آن دارم که خطاهای مرادر قيامت ببخشاید» 

آنگاه حكمت و نسبت دادن خود به صالحان منت گه دران او آمده است: «پروردگارابه 
من حکمت عطا كن و مرا به صالحان ملحق کن (* منظور ابرهیم از صالحان کسانی است که 
جز به حكم خدا حکم نمی‌کنند و به رای‌های خود و قیاس‌ها حكم نمی‌کند, تا اینکه 
راستگویی او را آیید کنند. چنانکه در سخن او آمده است: 
دو برای من در ميان امت‌های دیگر زبنینیکرقرربد. منظور او همین امت برتر است و 
خداوند دعای او را مستجاب کرد و برای او و ساير ببامبران» در ميان امت دیگرهزباننیکوقرار 
داد و آن على بن ابی طالب (ع) بود که در سخن خداوند آمده ا دو برای آان زبانی نيكو و والا فرار 
دادیم» و نيز اراحتی كه ابراهيم و آن زمانی بودکه او را در قرار دادند و به آنش انداخئند 
سپس رنج او دربارة فرزندش و آن زمانی بود که ذبح پسرش اسماعيل مأمور شد سپس رنج أو در ار 
خانوادماش و آن زمانی بود که خداوند خانوادة ور از «عزازة قبطى»كه امش در آن قصه آمده نجات داد 
سپس صبر كردن او بر بداخلاقى ساره سېس اختصاص دادن خودش به طاعت خداوند در سخن اوكه 


.سپس باكى او درسخن 





آن در این سخن خداوند آمده است:های 

















حجت‌های خداکه پس از او میا 














UR 5-76‏ 
گفت: اخدايا مرادر روزی كه مردم برانگیخته می‌شونده خوار مساژ» 


۱-سورة هود آيذ 10۷ 
سورد مزيب آيات ۳۶۵۳ 
و سور 











١ الخصال اج‎ E1 


ند لاق كت على الوق رک ا سن اه نع 
والكيفية من فعل الله عرّوجلَ متئ لم يعلمها العام لم يلحقه عيب» ولا عرض في 
توحيده تقص, فقال الله عرّوجل: «أو لم تؤمن قال بلى» هذا شرط عامّة من آمن بد 
متى سئل واحد منهم «أولم تؤمن» وجب أن يقول: لی کہ قال رای ول قال الله 
عرَوجل جمیع أرواح بني آدم: «ألست برټکم قالوا بى» قال أوّلمن قال بل محمد 
صلى الله عليه وآله فصار بسبقه إلى «بلى» سيد لین والآخرين. وأفضل این 
والمرسلين. فن لم يجب عن هذه المسألة بجواب إبراهي فقد رغب عن ملته. قال الله 
عرّوجلٌ: ؛ «ومن يرغب عن ملَّة إبراهيم لا من سفه نفسه». 

ثم اصطفاء الله رر جل اه في انیم شهادته له في العاقبة أله من الصالححين في 
قوله عزوجل: «ولقد اصطفيناه في انا وإله في الآخرة لن الصالحين» والصا حون 

هم اَي وال صلوات الله عليهم أجنقين الآخذون عن الله عزوجل أمره نید 
والملتمسون للصلاح من عنده والجتنیون اي والقياس في دينه في قوله: «إذ قال لد 
ره أسلم قال أسلمت رباع متا من بعده من الأنبياء عليهم السشلام به 
في قوله عرّوجل: : «ووضى بها راهم بهویعقوب یا بني إن الله اصطف لكم این 
فلا قوت إلا. نتم مسلمون» وفي قوله عروجل لنبيّه صلی اله عليه وآله: 00 

أوحينا إليك أن ابع ملّة إبراهيم حنيفا وماكان من المشركين»» وق قوله عر جل: 
سل بيكم إبراهيم هو کم المسلمين من قبل» وأشراط كلمات الإمام مأخوذة 
متا تحتاج إليه الأمّة من جهته من مصام الدّنيا والآخرة. 

ر وقول راهم عليه لام :دمن »دمن» حرف تبعيض ليعلم من 
ار تن یسح الإمامة. و منهم من لا يستحق الإمامة. هذا من جملة السلمیت, 
وذلك أنه يستحيل أن يدعو إبراهيم بالإمامة للكافر أو للمسلم لذي ليس بمعصوم, 
فصح أن باب التبعيض وقع على خواصٌ المؤمنين والشواض نا صاروا خواضاً 
بالبعد عن الكفر, ثم من اجتنب الكبائر صار من جملة الحخواصٌ أخصٌ, ثم العصوم 
هو الخاصٌ الأخص ولو كان للتخصيص صورة أربى عليه لجعل ذلك من أوصاف 
الإمام قد ستی الله عرّوجلٌ عيسى من دی إبراهيم وان ابن ابنته من بعده. ولا 
































باب خصلت‌های ينج كانه FY‏ 
وود و E‏ 
سېس نشانههاى همه آن کلمات رادر این سخن خود جمع کرد: «همانانماز و عبادت و زندگی و مرگ من 
برای خداوندی است که بروردكار جهانيان است» شربکی برای ار بست و من به همین مأمور شدءام ومن 
نخستين تسلیمشوندگانم او در اين سخن خود که كفت: تزندكى و مركم برای دایی است که 
بروردكار جهانيان است». هم نشان‌های اطاعت راجمع کرد بهگونه‌ای که از هيج چیزی فروگذار تكرد. 
سپس خداوند دعاى او را مستجاب كرد. آنجا گفت: روردگارابه من نشان بده كه چگونه 
مردكان را زندهمی‌کنی »۳1 البته این آيه از متشابهات است و معنای آن اين است که او از كيفيت 
وكميت فعل خدا سئوال کرد در جابى که دانشمند هم وجه آن راندانست و این عيبى برای ا و 
كاستى در نوحید او نبوده پس خداوز فرمود:«آباباور ندارى؟ گفت:چراهاین شرط هم ةكسانى است که به 
ار ايمان أ داد که هركاه یکی از نها بپرسد که آيابأور ندارى؟ بايد بگوید: چرا همانگونه که ابراهیم 
كفت: و چون خداوند به جمیع ارواح فرزندان آدم فرمود:«آبامن پروردگار شما نيستم؟ گفتند: چا گفت: 
نخستين کسی كه «بلى گفت محمد (ص)بود و بهسبب همین پیشی كرفتن سروراولین و آخرين و افضل 
پامران شد. ھر کس | مانند جواب ابراهییم‌پیاسخ ندهد از آبین او روى كردانيله است 
خداوند می‌فرماید: ار از رلهيم رویگردان دشر مگ یی که خردش رانادان کرده است: ۴ 
سپس برگزیدن خاداوند اورادر دنیا و گواهی بر او در خرت که او از شایستگان استء آنجا 
که فرمود! او تحقيق ار ابراهیم) رادو دنبا رگزیدیم و ار در آخرت از شابستگاناست؛ و 
صالحان و شایستگان: همان يبامبر اسلام )و انت( )تند که امر و نهی خدارا از ار م ىكيرند و 
صلاح و شايستكى راازاو مىخواهند و ازرأى و قباس در دين او دوری می‌جویند. در سخن خدارند: 
#هنگامی كه پروردگارش به او گفت: تسليم باش او گفت: در بر 
سپس پیروی پیامبران بعدى از ابراهيم كه در اين سخن خداوة 
كرد ابراهيم و يعقوب فرزندانشان راكه ای فرزندان من خداوند دين را برای 
نميريد مكر در حال که تسليم هستیده "و در این سخن خداوند که فرمود: اسبس به تو وحى 
کردیم که از آیین ياك ابراهيم پیرو: كن واو از مشرکان‌نبود. ”و در سخن خداوند كه فرمود: 
«آیین بد تان ابراعيم» شمارااز پیش مسلمان نامید»"' و نشانههاى کلمات امام از آنچه امت 
در جهت مصالح دا مند است گرفته شده است. 
و اين سخن ابراهيم (ع) که گفت: هو من ذرّيتى از خاندانم» 
هه د ته شود که از خاندان او کسانی شایستگی امامت را 


خدارند که فرمود: «ابراهیم بهودی و نصرانى نبود بلكه مسلمان پاک 




































أخرت بدان 











١-سورة‏ آل عمران, ية ۶۷ 














١ الخصال اج‎ EA 
ینت ذريّة ودعا إبراهيم لته بالإمامة وجب على محمد صلی الله‎ 
عليه وآله الإقتداء به فيوضع الإمامة في المعصومين من ذرّيته حَذُو التمل بالنعل‎ 
بعد ما أوحى لله روج إليه وحكم عليه بو ثم أوحسينا إليك أن اتب له‎ 
م حنيقاً وی و جل :اومن يرغ‎ 
نوي الله عن ذلك. وقال الله عرٌوجِلٌ: «إنّ‎ 
ارام لني اهوم وقنی التو یی او ب‎ 
ويد يته‎ E ليان‎ 



















: «لا ينال عهدي الظالمين» عُنِي به أن الإمامة لا تصلح لمن قد 
عبد صفاأو وثنأوأشرك بان طر وا إن أسلم بعد ذلك والظلم وضع الشیء فى 
غير موضعه, وأعظم الظلم الشرك, قالَالله عرو إن الشرك للم عظیم» 
وكذلك لا تصلح الإمامة لمن قد رتکب من بحارم شا صغيرأكان أو كير ون 
تاب منه بعد ذلك, وكذلك لا يقم ان ی جنبه حدٌ فإذاً لا يكون الإمام إل 
معصوما ولا عم صمت !یل على لدان ته صل لله عليه 
وآله لأ العصمة ليست في ظاهر الخلقة فترى كالسواد والبياض وما أشبه ذلك 
وهي مغيبة لا تعرف إلا بتعريف علام الغيوب عرُوجلٌ. 
كتب أمير المؤمنين عليه السّلام إلى عماله بخمس خصال 

۸0 - حدثنا تحمّد بن على ماجيلويه رضي الله عنه قال: حدّثنا محمد بن يحيى 
العطار قال: حدتني سهل بن زياد الآدمى. ٠‏ عن يعقوب بن يزيد عن محمد بسن 
إبراهيم النوفلي رفعه إلى جعفر بن محمد أله ذکر عن بائه علیهم السلام أسير 
المؤمنين عليه التلام کتب إلى عيّاله: وا أقلامكم. قاربوا بين سطورکم, 
واحذفوا عي فضولکم. واقصدوا قصد المعاني. وإياكم والإكثار. فلن أموال 
المسلمين لا تحتمل الإضعرار. 











0 خمس من القطرة 
85 حدثنا ابو أحمد محمد بن جعفر البندار قال: حدّثنا جعفر بن محمد بن و 
بن جعفر جعفر ین ند ين نوح 





باب خصلت‌های بنج كانه لهذا 


اين شایستگی را ندارند و او از زمره مسلمانان است. اين بدان جهت است كه محال است که 
براهيم (ع) امامت رابرای كافر يا مسلمانى که معصوم نيست بخراهد,پس صحیح است که این 
تبعیض برای افراد خاصى از مؤمنان است و این جهت اين ویژگی را بافته‌اند كه از 
كفر دوری گزیدهاند سپس هر كس كه ناهن کیره اجتناب كند از خواص خاص‌نر می‌شود و معصرم 
خاض اخض است.اگر برای خاص بودن شکلی برتر از بود آن نيز از آوصاف امام قرار داده مىشاد. 
ند دختری او بود و چون صحیح 
كفت و ابراهیم به ذریّ‌اش درخواست امامت کرد بايد محمد 
(ص) هم در قرار دادن امامت در معصومين از رب خود دقيقاً 
که خداوند به او وحى کرد و حکم نمود بااين سخن خود که فرمود: اسپس به تو وحى کردیم که 
ازا رهم پروی کنی»" واگرباآن مخالفت مىكره شامل این سخن خداوند مش د که فرمردز 
ابراهیم روی كردان نشود مكر کسی که خودش رنادنکرده است ٩+‏ ۳ وييامير خداازآن 
است: و نيز خداوند فرمود: اهمانانزدیک‌ترین مردم به إبراهيم کسانی هستند که از ار يبرو 
5 امبر وأنهاكه ايمان رنه(" و رل نی(ع) در يامبر (ص) است و فرا 
دراو قراردادن آن در معصوم ارست و یخن خر که فرمود: «عهد من به ستمكران نم رسدد 
منظور ابن است که امامت شایسته کسی نيس كه بتي زا رده و بهاندزه يك چشم به هم زدن به 
خدا شریک قرار داده اكر جه يس از آن مسلمان شدء باشد. و ظلم عبارت است از قرار دادن چیزک در م 
جايكا آن و بزركانرين مها شرک ب وڈنو رماب ماناشرک ظلمى بزرك است ءا 
همجنين امامت به کسی که جيزى از كناهان صغیره يا كبيره را مرنکپ شله باشد شابسته 
نیست اگر جه بعدها توبه گند همجنين کسی كه خود حدّى به كردن دارد نمی تواند حدٌ را اجرا 
گند و بنابراين جز معصوم نباشد و عصمت او جز از طريق سخن خداوند به وسيلة پیامبرش 
معلوم نكرددء چون عصمت در ظاهر خلفت آدمی نيست كه ناديده شود و مانند سیاهی و 
سفيدى و مانند آنء پنهان است و جز با بيان خداوند علَام الغيوب اخنه نمی‌شود. 
اميرالمؤمنين (ع) عاملان خود را به ينج خصلت فرمان داد 
۸۵ محمد بن ابراهيم نوقلی مرفوعاً از امام صادق (ع) نقل می‌کند كه آن حضرت از بدران 
خود نقل می‌کند كه امبرالمؤمئين (ع) به عاملان خود نوشت: قلم‌های خود را نازك كنيد و 
سطرها رانزديك به هم كنيد و سخنان زايد رادربارة من حذف كنيد و نها معائى را در نظر 
بگیرید و از زيادهنويسى ببرهيزيد؛ زيراكه اموال مسلمين نمی‌تواند ضررها را تحمل كند. 
بنج جيز از فطرت است 
۸۶-سعید بن ابی سعيد از ابو هريره تقل می‌کند كه پیامبر خدا (ص) فرمود: بنج 












پیروی كند این بس از آن است 




























۱-سررة نحل یذ ۱۲۴ 
۳-سورة آلعمران. آي ۶۷ 











۱ الخصال اج‎ f. 


قال: حدثنا بو محمد عبدالله بن أحمدين حماد من آهل ویس قال: حدقنا یو محمد 
الحسن بن علي الحلواني قال: حدّثنا ُشر بن عمر قال: حدّثنا مالك بن أنسء عن 
سعيد بن أبي سعيد المقبري. عن أبي هريرة قال: تال رسول اش صل اه ملد رل 
حمس من الفطرة: تقليم الأظفار. وق الشارب. ونتف الابط, وحلق العانة, 
والإختتان. 





خمس مناقب لأمير المؤمنين عليه الشلام 

۷- حدٌثنا أبو عبدالله سین بن مد الأستر آبادي العدل ببلخ قا آخبرنا 
جي قال: حدٌّثنا محمد بن أحمد الجرجاني قال: حد تن إسماعيل بن أبان قال: حدثنا 
زافر بن سلوان. عن إسرائيل» » عن عبيد الله بن شريك العامري, عن الحارث بسن 
ثعلبة قال: قلت لسعد: أشهدت شيامن مناقب عل عليه السّلام؟ قا :نعم شهدات 
له أربع مناقب والخامسة قد شهدتها لأن يكون لي واحدة من أحب من جر 
انعم بعث رسول الله صل الله عليه وآله أبابكر ثم أرسل علي عليه السلام 
فأخذها منه فرجع آبویکر فقال: يا ستول ام في شیء؟ قال: لا إلا آنه لا يبلغ 
عي لا رجل مني 

وسد رسول لله صلی اله عليه ول أبوابأكانت في السجد وترك باب علي عليه 
التلام فقالوا: سددت الأبواب وتركت بابه؟ فقال صل الله عليه وآله: ما أنا 
سددتها ولا أنا تركته. قال: : وبعث رسول الله صل لله عليه وآله عمر بن اب 
ورجلا آخر إلى ن» فقال التي صلى الله عليه وآله: لأعطينٌ 
الرّاية غداً رجلا 1 
غير واحد فدعا علياً عليه السّلام فأعطاه اي فلم بجع حت فتح لله له. 

والّابعة يوم غدير خمٌ أخذ رسول الله صل الله عليه و وآله بيد على عليه الشلام 
فرفعها حو رأى بياض آباطه] ذ ال الت صل لله عليه وآله: ألست أولى بكم من 
أنفسكم؟ قالوا: بل يا رسول اف قال: فن كنت مولاه فعلىمولاه, والخامسة خلّقد 
رسول الله صلی الله عليه وآله في له مق به فقال له: أنت مقي بفزلة هارون من 
موسى إل أنه لاني بعدي. 





























باب خصلتهاى بنج كانه ۴۵۱ 


جيز از فطرت است:كرفتن ناخن‌ها و چیدن شارب و چیدن سوهای زیر بل د 
تراشیدن موی عانه و ختنه کردن. 


بنج فضیلت برای اميرالمؤمتين (ع) 
۷-حارث بن ثعلبه می‌گوید: سعدگفتم: آیا جيزى از مناقب على (ع) را مشاهد 
» کردی؟ گفت: آری چهار منقبت از أو را نیز مشاهده کردم و پنجمی آنها را مشاهده 
کردم و بگونه‌ای بود کہ اگر من یکی از آنه راداشتم برای من از داشتن شتران سرخ مو 
محبوب‌تر بود ييامبر خدا (ص) ابوبكر رابا سور برائت فرستاده سپس على را 
فرستاد و او آن سوره را از ابوبكر كرفت وا بكر برگشت و گفت: یا رسولالله آيا 
زی نازل شد؟ فرمود نه فقط می‌خواستم (آن سوره را مردی از خود 





دربار؛ من 
من ابلاغ کند. 

ونيز پیامبر (ص) همة درها را (که مسج او باز می‌شد) بست ولی در خانه علی 
رانیست: گفتن: همة درها را بستیللی از نحا ای رارهاکردی؟ فرمود: آنها رااز 
بيش خودم نبستم و از بيش خود باز نگذاشتم. می‌گوید:پیامبر خدا (ص) عمر بن 
خطاب را با مردی دیگر به خیبر قرست و هر دو نكست خورده بازگشتنده يس 





پیامبر فرمود: فردا پرچم رابه مردی خواهم داد كه خدا و رسولش را دوست دارد و 
خدا و رسولش او را دوست دارند و ستايش بسیار کرد. مىكويد: چندین نفر در انتظار 
آن بودند, که بيامبر (صی) على (ع) را خواند و برجم را ه او داد و او پرنگشت مگر 
اینکه خداوند او را پیروز کرد. ۳ 

چهارمین منقبت اين بود که در روز غدیرخم بيامبر خدا (ص) دست على () را 
كرفت و آن را بالا برد تا جایی كه زیر بغلهايشان ديده شد. پس فرمود: آيا من برای 
هما از جانهآيتان اولئتز ئيستم؟ كفتند آرئ يا رسولالله» فرمود: هركس راكه من 














مولای اويم على مولاى اوست. بن منقبت اين ب كه پیامبر خدا (ص) او رادر 
ميان خانوادة خود خویش کرد و سپس به سوى او بركشت و فرمود: تو برای 


من به منزلة هارون از موسى هستى جز ايتكه پیامبری بس از من نخواهد آمد. 





١ الخصال اج‎ for 


خمسة أشياء يجب الأخذ فیها على القاضي بظاهر الحكم 

۸- حدثنا محمد بن الحسن بن آمدین الوليد رضي الله عنة قال: حدّثنا محمد 
بن امحسن الصَقّار عن إبراهيم ب هاشم عن أبي جعفر المقرىء بإسناده رفعه إلى 
أبي عبدالله عليه السلامء عن أبيه. عن أبائه عليهم السّلام قال: قال أمير المؤمنين 
عليه السّلام: خمسة أشيا يجب على القاضي الأخذ فيه بظاهر الحكم: الولاية, 
والمناكح؛ والواریت. والذبايح, والشهادات. إذاكان ظاهر الشهود مأموناً جازت 
شهادتهم ولا يسأل عن باطنهم. 

السبّاق الخمسة 

أخبرني تحمّد بن على بن إسماعيل قال: حدّثنا البجيري قال: حدّثنا محمد 
بن حرب الواسطي قال: حدثني يزيد بن هارون, عن أي شيبة قال: حدّثنا رل 
من همدان, عن أبيه قال: قال علي بن أبي طالب عليه السّلام: الا خمسة فان 
سابق العرب. وسلان سابق فارس: وصهيّب سابق الرُوم. وبلال سابق الحبش. 
وخبّاب سابق الثبط, 

سن عبد المطلب في الجاهلية خمس سنن أجراها الله عژوجل في الاسلام 

۰- حدثنا محمد بن عل بن الشاه ال أبو حامد قال: حدثنا أبو يزيد 
قال:حدتنا محمد بن أجمد بن صاخ القيمي. عن أبيه قال: حد ثنا أنس بن در 
مالك. عن أ » عن جعفر بن محمد عن أببه. عن جه عن علي بن أبي طالب عليه 
الشلام. عن اي صلى اله عليه وآله أنه قال في وصيته علإنّ عبد المطلب 
سن في الجاهالية مس سنن أجراها لله له في اسلا حرم نساء اه على الب 
فأنزل الله عر : «ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء». ووجد كازاً فأخرج 
منه امس وتصد أنزل الله عرّوجِلٌ: «واعلموا أنَّ غنمتم من شىء فان 
سه الآية», ول حفر زمزم سبأها سقاية الحاج؛ فأنزل لله «أجعلتم سقاية الحاج 
وعمارة المسجد الحرام کمن آمن بالله واليوم الآخر -الآية». سوق القتل مائة من 
الیل فأجرى الله عوجل ذلك في الإسلام. وم يكن للطواف عدد عند قريش 
فسن فم عبد ملب سبعة أشواط. فأجرى لله ذلك في الإسلام. يا 7 
الطلب كان لا يستقسم بالأزلام, ولا يعيد الأصنام. ولا يأكل ما ذبح على اسب 























باب خصلتهاى ينج كانه FOr‏ 
در ينج مورد قاضى بايد به ظاهر حكم كند 
۸-ابوجعفر مقرى با اسناد خود از امام صادق (ع) و او از پدرانش نقل می‌کند كه 


امیرالمز منین فرمود: بنج بیز است که بايد قاضی در آنها به ظاهر حکم کند: ولایت» 
نکاح» ارت, ذبیحه و شهادت که هرگاء ظاهر شاهدها اطمینان‌آور باشد. شهادت آنها 





پذیرفته می‌شود و از باطن آنها پرسیده نمی‌شود. 
سبقت گیرندگان ينج نفرند 
4 ابئ شیبه از مردی از قبيله همدان و او از پدرش نقل مىكند كه على + 
طالب (ع) فرمود: سبقت گیرندگان (در ایمان) بنج نفرند: من سبقت گیرنده از عرب 
هستم و سلمان از فارس و صهیب از روم و بلال از حبشه و حاب از نبط. 
عبدالمطلب در جاهلیت ينج سنت نهاد 
كه خدا آنها را در اسلام به اجرا گذاشت 
انس بن محمّد ابومالک از پدرشنأوامام صادق (ع) و او از پدرانش از على بن 
ابی طالب (ع) نقل می‌کند که بيامبر شا( )ورا وصیت خود فرمود: ای علی| همانا 
عبدالمطلب در جاهلیت بنج سنت تھا که فاد آنها را در اسلام به اجرا در آورد؛ 
زنان بدران را بر پسران حرام کر اوتد چنین نازل فرمود: ابه زنی نگیرید زنانی 
را که پدرانتان با آنها ازدواج كردمان (( و او گنجی پیدا کرد و حمس آن را بیرون 
آورد و صدقه داد و خداوند 2 


ای 











نازل فرمود: دو بدانيد که آنچه به غنیمت به دست 
0 








آوردید حمس آن برای شداست. "© و چون زمزم راكند, آن رابرای آب دادن به 
حجاج تعيين کرد و خداوند جنين نازل فرمود: دآيا آب دادن به حجا و تعمیر 
مسجدالحرام مانند کار کسی است که به خدا و رو قيامت ایمان دارد..»(" و ديه قتل 
را صد شتر قرار داد و خدا همان را در اسلام اجراكرد. و طواف نزد قريش تعداد 
مشخصی نداشت و عبدالمطلب هفت شوط را سنت کر خدا آن را در اسللام اجرا 
کرد. یا علی! عبدالمطلب بایت‌ها قرعه نمی‌زد و بت‌ها راعبادت نمی‌کرد و از آنچه بر 


بت‌ها قربانی می‌کردند, تمی‌خورد و می‌گفت: من بر دين پدرم ابراهیم هستم 


۲-سور؛ اتفال آية ۱ 











۱ الخصال اج‎ fof 


ويقول: أنا على دين أبي إبراهير علیهالتلام. 
لاوليمة إلآفي خمس 

1۹ - حدّثنا محمد بن على ماجيلويه رضي لله عنه قال: : حدثني عتي محمد بن 
أي القاسم عن أحمد بن أبي عبدالله لب قي عن سجادة العابد واسمه الححسن بن على 
عثان» »عن موسى بن بكر قال: قال أبو الحسن الأول عليه اللا م: قال رسول 
الله صل الله عليه وآلد لا ولجة لا ف خمس: في عُرس أو وس أو جذار, أو وكار أو 
ركاز. فأمًا العرس فالتزويج. والخرس النفاس بالولد. والعذار الخستان. والوكار 
الرّجل يشتري الا وال كاز الذي بقدم من مكة. 

۲- حداثنا محمد بن عل بن الشاء قال: : حداثنا أبو حامد أحمد بن محمد بن 
الحسين قال: : حلاثنا أبو يزيد أجمد ن خالد الخالدي قال: حدّثنا محمد بن أحمد بن 
صا القيمي, عن أبيه قال: حا أنس ين تحد أبو مالك عن أبيه. عن جعفر بن 
مد عن یه ٠‏ عن جد عن على بن آي طالب علبهم لا عن | صلی لله 
عليه وآله أله قال في وصیه له: :باعل لا ول لا ف خمس: في عرس أو خرس أو 
عذار أو وكار أوركاز. والعرس التزویج. والخرس النفاس بالولد. والعذار الختان. 
والوكار في شراء الدارء وار كاز الذي يقدم من مکة. 

قال مصلف هذا الكتاب رضي اله عند: :يقال للطعام الذي يدعئ إليه اناس عند 
بناء الا أو شرائها: الوكيرة, والوكار منه. 
السفر: النقيعة. والركاز الغنيمة که يريد أن في تاذ الطعام للقدوم من مكة غنيمة 
لصاحبه من الثواب الجزيل. ومنه قول اي صل الله عليه وآله: «الصوم في الشتاء 
الغنيمة الباردة». 


























سأل رسول الله صلی الله عليه وآله رنه عرّوجل 
في علي عليه الشلام خمس خصال 
۳ - حداثنا بو متصور مد بن إبراهير ين بكر قال: دحدثنا زيد ين د 
البغدادي قال: حدّثنا أبو القاسم عبدالله بن مد الطائي قال: حدثني أبي قال: 
حذائني علي بن موسى الوْضاء عن أبيه. عن آبائه. عن علي عليهم السّلام قال: قال 
رسول الله صل الله عليه وآله: یاعلي سألت ريي فيك خمس خصال فأعطاني. تا 











باب خصلت‌های ينج كانه ۵۵ 


ولیمه (مهمانی) جز در ينج مورد 
وجود ندارد 
۱-موسی بن بكير از امام موسی بن جعفر (ع) نقل می‌کند که پیامبر خدا (ص) 
فرمود: ولیمه (مهمانی دادن) نيست مگر در بنج جا: در عروسی و تولد نوزاد و در 
ختله كردن و در خریدن خانه و در هنكام مراجعت از مكه. 
۲-انس بن محمد ابومالک از پدرش از امام صادق (ع) و او از پدرانش از على بن 
ابی طالب (ع) نقل می‌کند که پیامبر (ص) در وصیت خود به او فرمود: ای على! ولیمه 
نیست مگر در بنج مورد: در عروسی و در تولد نوزاد و در ختنه كردن و در خریدن 
خانه و در هنكام مراجعت از مكه. 
مصنف اين کتاب می‌گوید: به طعامی که موقع خریدن يا بنای خانه به مرد م 
داده می‌شود «وکیره» گفته می‌شود و «واره (که در حدیث آمده) از همان اخذ 
شده است. و به طعامی که موقع بأزكثتت از فر داده می‌شود «نقیعه» گفته 
می‌شود. و «رکاز» (در حدیث آمده) همان نیمت استء گویا منظور این است که 
طعام دادن به هنكام بازگشت از مکه ثواب ری زا بترای صاحب آن به غنيمت 
می‌آوردو از همین جاست که پیامبر (ص) فرمود: روزه گرفتن در زمستان سرد 
غنیمت است. 
پیامبر خدا (ص) دربارة على (ع) 
از خداوند ينج خصلت خواست 


۳-عبدالله بن احمد طائی 





رش از امام رضا(ع) و او از پدرانش از على (ع) 
نقل می‌کند که پیامبر خدا (ص) فرمودنيا على از پروردگارم دربارة تو بنج خصلت 
دون بین کی 


باشم که (در قبامت) زمین شکافته شود و من بيرون آیم و غبار از خود بزدايم درحالی 





درخواست کرده‌ام» اؤلی این است که از پروردگارم خواست 








£ الخصال اج 3 


3 ا وأقض اراب ب عن راسي 









أعطاني. الحمد له الذي من عل بذلك. 
ين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام 
المكتّب, وأحمد بن زياد بن جعفر الهمداني. وعلي بن عبدالله الورّاق رضي لله عنهم 
قالوا: حدّثنا على ب بن إبراهيم بن هاشم عن أببد. عن اسر الخادم قال: حدّثنا علي 
بن موسى الرضاء عن أبيه موسى بن جعفر. عن یه جعفر بن تحمّد. عن أبيه محمد بن 
علي عن أبيه علي بن الحسين, عن أبيه الحسين علي. عن أبيه أمير المؤمنين علي 

بن بي طالب عليهم الام قال قال رسول الله صل الله عليه وآله: يا عل إن 
ات ون سل س چچ ان ارخا سألته 












اوی ر 
بيدك فأعطاني. وأا الخامسة إا ن يجعلك قائد مت إلى الجئّة فأعطاني. 


والحمد له الذي من علي به. 
خمسة لو رحل الاس فيهن ما قدروا على مثليين 

0- - حدثناآبو منصور أحمد بن إبراهيم قا حدّثنا زيد بن محمد البغدادي قال: 
آي قال: حدتاعلي بن موسی 
الرضاء عن أيه موسى بن جعفر. » عن أببه جعفر بن محتد. عن آبائه عليهم السلام 
قال: قال علي علیهالتلام: مس لو رحلتم قهن ما قدرتم على مثلهنٌ: لا ضاف 
عبد إلا ذنبه. ولا يرجو الا ره عرّوجلٌ. » ولا يستحبي الجاهل إذا سئل عتا لا يعلم 

أن يتعلّم» ولا يستحبي أحدكم إذا سئل عا لا يعلم أن يقول: لا أعلم, والصبر من 
الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد ولا إيمان لمن لاصير له. 





حدّثنا أب القاسم عبدا 





باب خصات‌های ينج كانه fay‏ 


كه تو با من باشی, و خداوند آن را به من داد. وامادوّمىء از پروردگار خواستم که من 
در کنار ترازوی حساب (میزان) بایستم و تو بامن باشى و خداوند آن را به من داد و 
اما سومی» از پروردگارم خواستم که تو را در قيامت پرچمدار من كند» و أن رابه من 
داد و اما جهارمى: از پروردگارم خواستم که امت مرا به دست تو از حوض من 
سيراب کند و آن رابه من دادء و اما پنجمی, از پروردگارم خواستم که تو راهبر امت 
من به سوی بهشت باشی» و به من داده پس سباس خداوند راکه با اين کار مرامنت 
نهاد. 

۴-یاسر حادم از امام رضا (ع) و او از بدرانش از على بن ابی طالب (ع) نقل 
می‌کند که پیامبر خدا (ص) فرمود: ای على من دربارة تو از پروردگارم بنج چیز را 
درخواست کردم و به من داد نخستين آنها این بود که از خدا خواستم که (در قيامت) 
نخستين کسی باشم که از شکاف زمین بیرون می‌آیم و گرد و غبار از سرم می‌زدایم در 
حالی که نو با من باشی» بس به من داذء دوم که از او خواستم مراكنار ترازدی 
حساب قرار دهد و تو با من باشی| پس يه من دا سوم اينكه از پروردگارم خواستم 





که تو را پرچمدار من کند و تیان برجم الله اكبر» است و بر آن نوشته شده است! 





ر اران همان وارد شوندگان بهشت هستنده پس به من داد. چهارم اينكه از او 
خواستم كه امت مرابه دست تو از حوض من سيراب کند پس به من داده بنجم اینکه 
ازاو خواستم که تو راهبر امت من به بهشت باشی؛ بس به من داده سياس خخدا راكه با 
آن به من منت نهاد. 
ينج سخن است که اگر مردم گرد جهان بگردند مانند آنها را نيابند 

۵-عبدالله بن احمد طائى از پدرش از امام رضا (ع) از پدرانش نقل می‌کند که 
على (ع) گفت: بنج تاست که اكر به خاطر آنهاسفر كنيد. هماند آنها را نخواهيد یافت: 
هیچ بنده‌ای جز از گناه خود نترسد و جز به پروردگارش اميد نبنده و وقتی از جاهل 
چیزی را بپرسند که نمی‌داند. از ياد گرفتن آن شرم نکند. و هنگامی که از یکی از شما 





زی بپرسند که نمىدائدء شرم نكناد از اینکه بگوید: نمی‌دانم» و صبر از ایمان به 
منزلۀ سر از جسد است و کسی که صبر ندارد ایمان ندارد. 








1 الخصال اج‎ fo 

3حي نون عد لرن اکر فال حدقا قدو رال 
الحضرمي قال: حدّثنا سعيد بن عمرو الأشع قال: ۴ عن 
السرّي, عن الشعبي قال: : قال علي عليه السّلام: خذواعق کات ورکیم ال 
فأنضيتموها لم تصيبوا مثا ألالا يرجو أحد إلا ره ولا يناف إل ذنبه, وله 
يستحبي العام إذا ل يعلم أن يتعلّم. ولا بستحبي إذا سئل عا لا يعلم أن يقول: الله 
آعلم. الوا الصبر من ايان زا ارس من مد ولا خي في جسد لا 
راس له. 














في يوم الجمعة خمس خصال 
۷- - حدثنا أبو حقد عبدوس بن علي بن لاس الجرجاني بسمرقند, قال: 
حدّثنا أبو القاسم أجمد بن حتد بن إسحاق العروف باين الشغال قال: : حدّئنا 
الحارث بن محمد بن أبي أسامة قال: : حد نی بجی بن أو ی بكير قال: حدّنا زهير بن 
محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عی الو من بن يزيد. عن أ لبابة بن عبد 
المنذر قال: : قال رسول الله صلى لله عليه وآله: إن يوم الجسمعة سيد الأ ٠‏ وأعظم 
: جل من يوم الأضحى ويرم الفطر, یه خس خصال: خلق لله 
عرٌوجلٌ فيه آدم عليه التلام,وأهبط اله فيه آدم إلى الارض, وفيه توق الله آدم, 
وفيه ساعة لا يسأل امد فيها شيثً لته مالم يسأل حرام .وما من ملك 
مقرب ولاسماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ویر ولا بر وه يشفقن من 
يوم الجمعة أن تقوم فيه الساعة. 
كراهة التزويج بخمس 
۹۸ - حلاثنا أبو الحسن محمد بن عمرو البععري قال: 
الحسن بن البندار القيمي الطبري بآ ذ 
بوسف اللوسي بطبران ال 















ف مان بن نات 
بدك یرت شم رف مد اله ققلت: نه 
حناد بن أبي سلیان, عن برا اهم اي عن عبدالله بن 
قال: قال لي رسول لله صلی الله عليه وآله: يا زيد تزوّجت: 








باب خصلت‌های بنج گانه ۴۳2۹ 

4 شعبى نقل می‌کند که على (ع) فرمود: از من سخنانى را أخذ كنيد كه اگر بر 
“اركب خود سوار شويد و آنها را بدوانید. همانند آن سخنان را نخواهيد 
یافت: آگاه باشید که هیچ كس جز به پروردگارش امیدوار شود و جز از 
گناهش نترسدء و عالم وقتی چیزی را نمىداند از ياد گرفتن آن شرم نکند و نیز شرم 
نکند از اينكه وقتی از او چیزی را پرسیدند كه نمی‌داند. بگوید: خدا 


بدانید که صبر از ایمان به منزلة سر از جسد است و جسدی که سر نداشته باشد < 





اناتر است. و 
ی 





در آن نیست. 


روز جمعه بنج خصلت دارد 
۷-ابولبابة بن عبدالمنذر گفت: پیامبر خدا (ص) فرمود: همانا روز جمعه سرآمد 
روزهاست و نزد خداوند از روز قربان و روز فطر با فضيلتتر است و در آن بنج 
حصلت وجود دارد: خداوند در آن زوز آذم را آفرید و در آن روز آدم رابه زمين فرود 
آورد و در آن روز آدم را قبض روح کرد و در آن روز ساعتی است که بنده از خدا 





چیزی را نمی خواهد مگر اينكه به او می‌دهد. ماذامی كه چیز حرامی را درخواست 
نکند. و هيج فرشته‌ای مقرّب و نه آسمان و زا و نه بادها و نه کوه‌ها و نه صحراو 
دریایی وجود ندارد؛ مگر ابنكه همگی نگران آن هستند كه در آن روز قيامت برپا 


شود. 





ازدواج با بنج گروه از زنان ناپسند است 
۸-زید بن ثابت گفت: بيامبر خدا (ص) به من فرمود: ای زید آیا ازدواج کرده‌ای؟ 
گفتم: نه فرمود: ازدواج كن و بر عقت خود ب طایفه ازدواج مکسن؛ 
زید گفت: آنها جه کسانی هستند يا رسولالله؟ بيامبر فرمود: با اشهبرة» و «لهبرة» و 
راج مکن» زید گفت: يا رسول‌الله هیچ یک از این‌هارا 











١ الخصال اج‎ u 


تزوّج تستعق مع عفّتكء ولا تزوّجنٌ خمساً. قال زيد: من هنٌ بارسول الله؟ فقال 





رسول اله صلى الله عليه وآله: ألستم عرباً؟! أا ال لرّرقاء البذيّة. وأا 
اللهبر: فالطويلة المهزولةء وأما النهبرة فالقصيرة الدّميمة, وأما الميدرة فالعجوز 
المدبرة. وأما اللفوت فذات الولد من غيرك. 
خيار العباد الذين يفعلون خمس خصال 

9۹- حر نا محمد بن الحسن بن أجمد بن الوليد رضي الله عنه قال : حدئنا حتد 

بن الحسن الصَقّار قال: حدّثنا أحمد بن أبي عبدلله البرقي. عن إسماعيل بن مهران, 
عن سيف بن عميرة, عن سليان بن جعفر النخعي؛ عن محمّد بن مسلم» وغيره. عن 
في جعفر محمد ب علي الباقر عله الام قال شئل رسول الله صل الله عليه وآله 
عن خيار العباد, فقال: الّذين إذا آخسنو] ايتبشروا, وإذا أساؤوا استغفرواء وإذا 
أعطوا شكرواء وإذا ابتلوا صبرواء عض و أغفروا. 

في القول الحسن خمس خصالٍ 

- حلّثنا يحبى بن زید بن اعباس بن آلوليد البراز بالكوفة قال: حدثنا 
راهم بن بشر بن خالد العبدي قال: حدّثنا 
عمروين خالد قال: حل بو حمزة القالي. عن علي بن الحسين عليه السّلام قال: 
القول الحسن يثري المال. وينمي الرّزقه وسأن الأجل. ٠‏ ويحتب إلى الأهل. 
ويدخل الجنّة. 

أعطيت أغة محقد صلى اله عليه له في هرمن خصماً 











1۰۱ -حلثناأبوالحسن محتدین عمروالبصري قال: :حدّثنا أبوالفضل أحمدبن 
محمد بن جمدون النساني بهاء قال: حدّثنا محمد بن عبدائه 








باب خصلتهاى بنج كانه ۴۶۱ 


فرمودى نفهمیدم و آشنايى با آنها ندارم» پیامبر خدا (ص) قرمود: مگر شما عرب 
نيستيد؟ «شهبرتهزن زاغ چشم ب حياست و «لهيرة 





زن بلند قد لاغر است و انهبرة» 





زن‌کو تاه قد ز: ت است و «هبدرة» بيرزن حيله گر است و «لفوت» زنى است که از کس 
دیگری بچه دارد. 

بهترین بندگان کسانی هستند 

که بنج كار را انجام می‌دهند 


۹ محمد بن مسلم و جز او از امام باقر (ع) نقل می‌کنند که فرمود: از بيامبر خدا 
(ص) راجع به بهترين بندگان پرسیده شدء فرمود: آنها کسانی هستند كه وقتی نیکی 
ند وش ال حرص راو بد ند تفر مین ورک به نها چیی اد 
می‌شود. سپاسگزاری می‌کنند و وقتی گیرفتار می‌شونده صبر می‌کنند و وقتی 
خشمناک می‌شوند. درمی‌گذرند. 


در سخن زیا ينج خصلت است 

۰ .ابو حمزة ثمالی از امام سجاد (ع) نقل می‌کند که فرمود: 
می‌آورد و روزی را فراوان می‌کند و اجل را به تا 
خانواده محبوب می‌کند و او رابه بهشت وارد می‌کند. 





ثروت 
می‌اندازد و شخص را در ميان 





به اقت محمد (ص) در ماه رمضان ينج جيز داده می‌شود 
كه به امت هيج پیامبری داده نشده است 
۰۱ جابر بن عبدالله انصارى از پيامبر خدا (ص) نقل می‌کند كه فرمود: به امت 
تس چیز داده می‌شود که به امت هيج پیامبری پیش از من داد 
است: یکی اینکه وقتى اولين شب ماه رمضان فرا رسد خداوند به آنان نظر می‌گند و 
مر و رز مب تاک کرم ین خن آنها 
به هنكام عصر نزه خداوند خوشبوتر از مشک است» سوم اينكه فرشتگان شب و روز 





نشده 














قلت الخصال اجا . 


ليلة من شهر رمضان نظرالله عوجل لیم ومن نظر لله له یه بدا وأا 
الثانية 3 ن خلوف أفواههم -حين يمسون - عند اله عزّوجلّ أطيب من ريح المسك, 
وأمًا الثالثة فإنَالملائكة يستغفرون هم في ليلهم ونهارهم. شا الابعة فل الله 
عرو جل يأمر جنه أن استغفري وتزيني لعبادي. فيوشك أن يذهب عنهم نصب 
ال وأذاها ويصيروا إلى جني وكرامتي» وا الخامسة فإذاكان آخر ليلة غفر لمم 
جميعاء فقال رجل: في ليلة لقدر يا رسول لله؟ فقال: ألم تر إلى امال إذا فرغوا من 
أعماهم وفوا. 












يقر يوم القيامة خمسة من خمسة 
٠‏ -حلثنا أبواحسن محتد نعمرو بن علي بن عيدالله البععري بإيلاق قال: 
حدئنا أبوعبدلله محمد بن عبد بن مد بن جبلة الواعظ قال: حدّثناأبو القاسم 
عبدالله بن أحمد الطائي قال: حدثنا أبيبقال: : حدثنا علي بن موسى الضا قال: 
حدثنا موسى بن جعفر قال: حدثنا جعف رب حمد قال: حدثنا محمد بن عل" قال: 
حدّثنا علي بن الحسين قال: : حد ثنا لحسين ب نعل عابم لام قال :کان عل بن 
أبي طالب عليه للم بالكوفة ف ماقم له رجل من أهل الشام فسأله عن 
مسائل فكان فيا سأله أن قال: آخبرنی عن قول اله عروجِلٌ: یوم يفك المرء من 
يفرٌ من هابيل, 
الذي یف من اه موسی, والّذي یمن أب اه » والّذي ير من صاحبته لوط 
والذي يفرٌ من ابنه نوح, يفرٌ من ابنه كنعان. 
قال مصتّف هذا الكتاب رضي لله عند. یف موسی من أنه خشية أن يكون 
قصر فيا وجب عليه من حقهاء وإبراهي إا ی من الأب المري المشرك لا من 
الأب الوالد وهو تارخ. 
خمسة من الأنبياء عليهم الشلام تكلموا بالعربية 
أبو الحسن محمد بن عمرو البصري قال: حذثنا أبو عبدلله محمد 
بن عبدالله الواعظ قال: حدّثنا أبو القاسم الطائي تال : حدّثنا أبي قال: حدثنا علي 
بن موسى الرضا عن آبائه. عن الحسين بن على عليهم السلام قال: :کان عل بن أبي 
طالب عليه التلام بالكوفة في الجامع إذ قام إليه رجل من أهل الشام فسأله عن 























۳« جد 








باب خصلت‌های ينج كانه r‏ 
به آنان طلب آمرزش می‌کنند. و چهارم اينكه خداوند به بهشت امر می‌کند که استغفار 
كن و برای بندگانم خود را آرايش بده تا شايد رنج و ناراحتی دنيا از آنها برطرف شود 
و به سوی بهشت و کرامت من برگردنده پنجم اينكه وقتی آخرين شب ماه رمضان فرا 
می‌رسد همة آنها آمرزيده می‌شونده مردی گفت: يا رسول الله این کار در شب قدر 
انجام م ىكيرد؟ فرمود: آياكاركران را نمی‌بینی كه چون از کارشان فارغ می‌شوند 


اجرت داده می‌شوند. 


روز قيامت ينج كس از ينج كس فرار می‌کنند 
-عبدالله بن احمد طائى ازامام رضا(ع) و او از بدرانش نقل می‌کند که على بن 
ابی طالب (ع) در مسجد جامع كوفه بودء مردى از اهل شام برخاست و مسائلى را از 
آن حضرت پرسید, در ميان سؤالات او یکی هم اين بود که 





به من خبر بده از این 
سخن خداوند که می‌فرماید: «روزی كنه هراز برادرش و مادرش و پدرش و 
همسرش و فرزندانش فرار مىكند.9(١'‏ آنها چه کانی هستند؟ فرمود: قابيل از هابيل 
فرار می‌کند و کسی که از مادرشش فرار مي‌کند موسى ابت و کسی كه از يدرش فرار 
می‌کند ابراهيم است و کسی که از همسرش فرار می‌کند لوط است و کسی که از 
پسرش فرار می‌کند نوح است که از پسرش کنعان فرارمی‌کند. 

مصنف این کتاب می‌گوید: موسی از آن جهت از مادرش فرار م ىكند كه می ترسد 
حق واجب او راد نکرده باشد و ابراهیم از پدر مرئى مشرک خود فرار مىكند و نه از 
پدر واقعی خود که همان تارخ می‌باشد. 


ينج تن از یامبران به زبان عربی سخن مىكفتند 
القاسم طائى از امام رضا (ع) و او از پدرانش نقل می‌کند که على بن ابی 
ماب ع در مسج ای کوک 





از جمله ايتكه گفت: به من خبر بده از ينج پیامبری كه به ز زبان عربی سخن می‌گفتند: 


۳۴ سورة عبس آية‎ “١ 








١ الخصال اج‎ E 


مسائل فكان فيا سأله أن قال له: أخيرني عن خمسة من الأنبياء تكلّموا بالعربية 
فقال: هود وصا وشعيب وإسماعيل وحمّد صلوات اله عليهم أجمعين. 
خمسة من شر خلق الله عزوجل ٠.‏ 

-٠١ ۶‏ حدثنا عل بن محمد بن موسى الق رضي اله عنه قال: حدٌثنا مد بن 
يحبى بن زكري القطان قال: : حلاّثنا بكر بن عبداله بن حبيب قال: حدثني نصير بن 
لبي تا نصير بن مزا احم النقري قال: حدّثني يحبى بن يعلى» عن يحبى بن 
سلمة بن كهيل عن أبيه, عن سا بن أبي الجعد. عن أب حرب بن أي الأسود, عن 
رجل من أهل الشام» عن أبيه قال: معت صلی الله عليه وآله يقول: «من شر 
خلق الله خمسة: إبليسء وابن آدم الذي قتل أخاه. وفرعون ذو الأوتاد. ورجل من 
ني إسرائيل رم عن دنم ورجل من نها یا عل کر عند باب 
قال: ثم قا لا رات معاوية يبايع عند باب لذ ذ کرت قول رسول الله صل الله 
عليه وآله فلحقت بعلي عليه السلا فكت مود. 




















باب خصلت‌های بنج كانه ۴۶۵ 


فرمود: هود و صالح و شعیب و اسماعیل و محمد درود خدا بر همة آنان, 


بنج تن از بدترین خلق خدا هستند 
۴ -راوى می‌گوید: از پیامبر خدا(ص) 2 








بنج تن هستند:بلیس و فرزند آدم كه بسرادرش را کشت و فرعون صاحب سپاء و 
مردی از بنی اسرائیل که آنان را از 
الد بر اساس کفر به او بيعت می‌شود. می‌گوید: سپس راری گفت: وقتی معاويه را 
لد بيعت می‌گیرد سخن بيامبر (ص) به يادم آمد و به على ملحق 
ت المقدس). 





ینشان بركردانيد و مردى از اين امت كه در دروازه 


ديدم که در درواز: 








شدم و همراه او بودم. (لد» نام روستایی است درن 





۱ الخصال اج‎ ET 


باب الستة 


في هذه الأقة ست خصال 
-١‏ حدئنا محمد بن على بن الشاه أبو الحسين الفقيه بمروالوُوذ, قال: فنا 
إبراهيم بن عبد زا أبو إسحاق الأنطا كي قال: حدثنايحبى بن المستفاد قال: 





زائدة» عن زائدة. عن زاذان, ٠‏ عن زر بن حُبيش قال: سمعت محمد بن 
لله عنه يقول: فينا ست خصال لم تكن في أحد تمن كان قبلنا قبلناء ولا تكون في أحد 
بعدنا: ما حمد سيد الرسلین, وعل سيد الوصيين, وحمزة سيد الشهداء. والحسن 
والحسين سد شاب أهل اج وچف أي طالب المزين بالجناحين يطير بهم في 
اه حيث يشاء. مهد هذ لمهي بصي خلفه عيسى بن مريم عليه السلام 
في الزنا ست خصال 
۲- - أخبرنا أب العتاس الفضل بن بن الفضل الكندي مدان منص في من الج قا : 
أخيرن أو لسن ین سید الدمشي قاله : حدّثنا هشام بن عبار قال: حدئنا 
مسلمة بن عليء عن الأعمش, عن شقیق, عن حذيفة بن الجان قال: قال رسول الله 
صل الله عليه وآا یا معشر المسلمين کم والرّنا فان فيه ست خصال, ثلاث في 
انیا وثلاث فى الاخرة فا ال في الذنيا فاه يذهب بالبهاء. ويورث الفقر» و 
ینقص العمر, وأما التي في الآخر: ب 
في التارء ثم قال التي صلى اله عليه وآله: «سوّلت طم أنفسهم أن سخط لله علههم 
وفي العذاب هم خالدون». 
۲ - حدّثنا محمد بن علي بن الشاه قال كا آبو حامد قال: : حدّثنا أبو يزيد 
قال: حدئناحقد بن أحمد بن صا القیمی. عن أبيه قال: حدّثنا أنس بن حثد أبو 
مالك. عن أبيه, »عن جعفر بن تحمّدء عن أبيه, عن جه .عن علي بن أبي طالب عليهم 


السَّلام, عن التي صلى الله عليه وآله أنه قال في وصیته لد: ياعل في الرّنا ست 




























باب خصلتهای ششکانه ۳۶۷ 


باب خصلتهای ششكانه 


در این اقت شش خصلت است 
۱-زرّ بن حبیش می‌گوید: از محمد بن حنفیه (رض) شنیدم كه می‌گفت: ما 
شش خصلت است که در کسی از بيشينيان نبود و يس از ماهم در کسی نخواهد بود 
از ماست محمد سرور بيامبران و على سرور وصيّان و حمزه سرور شهیدان و حسن و 





حسین سروران جوانان بهشتی و جعفر بن ابی طالب که مزيّن به دو بال است و با آنها 
در بهشت هر کجا که خواهد پرواز می‌کند و مهدی اين امت که عیسی بن مریم بشت 
سر او نماز می‌خواند. 


در زنا شش خضل ت است 

۲ حذيفة بن یمان از پیامبر خا )تقل مّكتدكه فرمود: ای گروه مسلمانان! از 
زنا ببرهيزيد که در آن شش خحصلت است. سه خصلت در دنیا و سه خصلت در 
آخرت. آنکه در دنیاست این است که ارزش شخص را از بین می‌برد و باعث فقر و 
ننگدستی مى شود و عمر را کوتاه می‌کند» و آنکه در آخرت است اين است که باعث 
خشم پروردگار و سختی حساب و جاودانگی در جهنم می‌شود؛ سپس پیامبر (ص) 
فرمود؛ «نفسهای آنان, آنان را فریب داده تا جایی که خداوند به آنان غضب كرده و 
هميشه در عذاب خواهند بود.» 

“انس بن محمد ابو مالک از پدرش از امام صادق (ع) و او از پدرانش از على بن 
ابی طالب (ع) نقل می‌کند پیامبر خدا (ص) د 
خصلت است. سه تا در دنیا و سه تا 






بر آخرت» آنکه است اين است که ارزش 





شخص را از ميان می‌برد و مرگ را زودتر می‌کند و روزی رامی‌برد و آنکه در آخرت 





2۸ الخصال اج ١‏ 


خصال: ثلاث منها في اليا وثلاث في الآخرة, فا التي في الدّنيا فیذهب بالهاءه 





ویعجل القتاء» ويقطع الرّزق. وأما تي في الآخرة فسوء الحساب وسخط امن 
والخلود في الّار. 
٤‏ اها تي ل مین خی ی سل انم 








فيا یاه ذهب بنور الوجه ا یعجل الفناء. وأمنا قي في الآخرة 
فسخط الوب ب جل جلال. وسوء المحساب. والخلود في 1 
قول الب صلى الله عليه وله تقبلوا لي بست خصال أتقبّل لكم بالجئة 
۵ - حدثن أو اعباس حّد بن یراهب بن إسحاق الطالقاني رضي الله عنه قال: 
حدّثنا أبو جعفر أحمد بن اسحاق ي ال اقاي ف ارب بویت 











وعدتم فلا تخلفوا. ا. وإذا ائتعنة ا اد 
وكقُوا آیدیکم وألسنتكم. 
ست خصال من فعليهن دخل الجنة 

1- حدّثنا أبو أحمد محمد بن جعفر البندار قال: حدّثنا أبو العبّاس محمد بن محمد 
بن جمهور الحرّادي ال قال: حدثنا أبو علي ال بن محمد البغدادي ببخارئ 
قال: حدّثنا عمرو بن عمان بن كثير بن دينار الحمصي قال: حدّثنا إسماعسيل بن 
عاش عن شرخییل بن مسلم؛ ومحقد د زياد الا مناد يقول: سمت 
رسول الله صل الله عليه وآله يقول: أيها لاس از لاني بعدي, ولاأمّة بعدكم .أله 
فاعبدوا رتکم, وصلّوا خسکم. » وصوموا شهركم. وحجوابیت ربكم وأدّوا زكاة 
أموالكم طببة بها آفسکم. » وأطيعوا ولاة أمركم تدخلوا جنّة رتكم. 

سنّة من الأنبياء عليهم الشلام لكلّ واحد منهم إسمان 

۷ -حدّئنا أبوالحسن محمد بن عمرو بن علي بن عبدلله البصعري قال: #حدتنائبو 

عبداه محتد بن عبدالله بن أمد بن جبلة الواعظ قال: حدثن أبو القاسم عبدالله ين 

















باب خصلتهای ششكانه ۴۶۹ 
است عبارت است از سختى حساب و خشم خداوند رحمان و خلود در آتش. 
۴-عبدالله بن ميمون از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: زناكار شش حصلت 


دارد. سه تا در دنيا و سه تادر آخرت. آن سه تاكه در دنياست اين است كه نور 








چهره را از ميان می‌برد و باعث فقر و تنكدستى می‌شود و مرك را زودتر می‌کند و آن 
سه تاکه در آخرت است:عبارت است از: خشم پروردگار و سختی حساب و خلود در 
آتش. 
سخن پیامبر (ص) که شش چیز را برای من به عهده كيريد 
من بهشت را برای شما به عهده می‌گیرم 
۵-انس بن مالک از پیامبر خدا (ص) نقل می‌کند که فرمود: شش چیز را برای من به 
عهده گیرید من بهشت را برای شما به عهدةمی‌گیرم: چون سخن م ىكويبد درو 
نكو بيد و چون وعده می‌دهید تخلَفك نکد و چارن امانتی گرفتید خسيانت نکنید و 
دیدگانتان را (از حرام) ببنديد و عفت تعود را حفظ كنيد و دست‌ها و زبان‌های خود را 
(از اذیت كردن پر مردم) نكهداريد” 


شش خصلت است که هر كس آنها را داشته باشد وارد بهشت می‌شود 
عابو امامة می‌گوید: از پیامبر خدا (ص) شنیدم که فرمود: ای مردم! همانا پس از 
من پیامبری نخواهد آمد. پروردگار تان راعبادت كنيد و نمازهای پنجگانه را بخوانید 
و ماه رمضان را روزه بگیرید و زکات مالهایتان رابا طيب خاطر ببردازيد و امامانتان را 


فرمانبرداری كنيد تابه بهشت پروردگارتان وارد شوید. 


شش تغر از يبامبران دو نام داشتند 
۷-عبدالله بن احمد طائى از پدرش و او از امام رضا(ع) و او از پدرانش نقل 
می‌کند که على بن ابی طالب (ع) در مسجد جامع کوفه بود که مردى از اهل شام 





۱ الخصال اج‎ e 
أحمد بن عامر الطائي قال: حدثنا أ قال: حدّثنا علي بن موسی الرّضا قال: حدثنا‎ 
موسى بن جعفر قال: حدّثنا جعفر بن حتد قال: : حدّثنا محمد بن علي قا‎ 
5 علي بن الحسين قال: : حدثنا الحسين بن على عليهم السشلام قال کان‎ 
طالب عليه للم بالكوفة في الجامع إذ قا ليه رجلٌ من أهل الشام فسأله عن‎ 
مسائل, فکان فبا سأله أن قال: أخبرني عن سس ن الأنبياء هم إسمان؟ فقال: يوشع‎ 
بن نون وهو ذو الکفل, ويعقوب وهو |ٍسرائیل, والخضر وهو حلقیاء ويونس وهو‎ 
ذو النونء وعیسی وهو المسيح ومد وهو أحمد صلوات الله علهم أجمعين.‎ 
لم يركضوا في رحم‎ 

۸ - حدائنا أبو لسن حتد بن عمرو بن علي البصري قال: :حل 
محمد بن عبدالله بن أمد بن لاعط فا اما ناس بدا 
عامر الطائي قال: حدّثنا أبي قال: حدّئنا علي بن موسى الوّضا قال: حدثنا موسی 
بن جعفر قال: حدّثنا جعفر بن حل قال نا حتد بن عل قال: حدثنا علي بن 
الحسين قال: حدثنا سین ینعم للم قا كان عل بن بي طالب عليه 
السلام بالكوفة في الجامع إذقا ايه رجل من أهل الشام فسأله عن مسائل فكان 
فیا سأله أن قال له: : أخبرني عن سل برکضوا قي رحم؟ فقال : آدم» وحوّاء. وکبش 
إبراهيم. وعصا موسی. وناقة صالم, والحفَاش الذي عمله عیسی بن مریم فطار 
بإذن الله عرّوجلٌ. 

















ست خصال ينتفع بها المؤمن بعد موته 
-٩‏ حدّثنا أبي رضي الله عنه قال: حدّثنا سعد بن عبدالله قال: حدّئنا محمد بن 
عيسى بن عبيد. عن حمّد بن شعيب الصيرفي. عن ام أبي كمس عن أب عبدالله 
عليه الشلام قال: ست خصال ينتفع بها المؤمن بعد موته: ولا صا يستغفر له 
ومصحفٌ يقرء فيه, » وقليب يحفره. وغرس يغرسه. وصدقة ماء يجريه. وسئّة حسنة 
يؤخذ با بعده. 
ست كلمات مكتوبة على باب الجنّة 
1۳ - حدّثنا أبو علي الحسن بن علي محمد بن علي بن عمرو الط ار ببلخ, 
وکان جدء عل بن عمرو صاحب علي محمد العسكري عليه السّلام وهو الذي 





باب خصلتهاى ششگانه ۳۷ 


برخاست و سؤالاتى کرد که از جملة آنها اين بود كه كفت: به من خبر بده از شش 





پیامبری كه دو نام داشتند؟ فرمود: يوشع بن نون که همان ذوالكفل است و یعقوب که 
همان اسرائيل است و خضر كه همان حلقيا است و يونس که همان ذوالنون است و 
عیسی که همان مسيح است و محمد كه همان احمد است» صلوات خدا بر همة آنان 


باد. 


شش موجود زنده در رحم مادر قرار نگرفتند 
۸-عبدالله بن احمد طائى از پدرش و او از امام رضا (ع) و او از پدرانش نقل 
می‌کند که على بن ابی طالب (ع) در مسجد جامع كوفه بود که مردی از اهل شام 
برخاست و سؤالاتى کرد که از جملة آنها این بود که گفت: به من خخبر بده از شش 


موجود زنده‌ای که در رحم مادر قرار نگرفتند؛ فرمو 





ادم و حوا و قوچ ابراهیم 
رعصای موسی و شترصالح و آن خاش که میس آن را ساخت و به اذن خدا 
پروازکرد. 


شش خصلت است که مؤمن پس از مرگش از آنها سود می‌برد 

ابی کهمس از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: شش خصلت است که 
مزمن بس از مرگش از آنها سود می‌برد؛ فرزند صالحی که به او استففار كند. و 
مصحنی که آن را بخواننده و چامی كه آن را بکند. و درختی که آن را بکارد: و وقف 
آبی که جاری می‌کند و سنت نیکویی که پس از او به آن عمل شود. 








بر در شش کلمه نوشته شده 
۰-موسی بن اسماعیل ین موسی بن جعفر (ع) از پدرانش نقل می‌کند که پیامیر 
خدا (ص) فرمود: به بهشت برده شدم و بر در آن ديدم که با طلا نوشته شده: خدایی 





2۷۲ الخصال اج و 
خرج على يده لعن فارس بن حاتم بن ماهويه. قال: حتتا سليان بن وب الط 
قال: حدّثنا محمد بن محتد المصري قال: حدّئنا موسى بن إسماعيل بن موسى بن 
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين ‏ ن عل أي طالب. عن ابید عن آباه, 






على بابها مکتوب بل له[ ند سیب از 
ولي اه فاطمة أمة الله. لسن والحسين صفوة الله. على مبغضيهم لعنة لله 
ست خصال من المروءة 

"۷ - حلاثنا أبو منصور أحمد بن إبراهيم بن بكر المخوزي قال: حدّثنا محمد بن 
زيد بن محمد البغدادي قال: حدّثنا بو القاسم عبدالله ين امد بن عامر بن سلیان 
الطائي بالبصرة قال: حدا بو لسن علي بن موسى اللؤضاء عن 
یه عن آبائه, عن علي أي طالب عليهم السّلام قال: قال رسول الله صل الله 
عليه وآله: ست من المروءة: ثلاث متها قي ضر. وثلاث منها في السفر فأما التي 
في الحضير: فتلاوة كتاب الله عرّوجل. وعبارة مساجد لله واتخاذ الإخوان في له 
رونا تي في السفز: فيذل الرَّاد وحسن الخلق. والمزاح في غير المعاصي. 

یقسم الخمس ستّة أسهم 

۷-حدثنا حقد بن عل ماجیلویه رضي اله عنه قال: حدّثنا محمد بن بجیی 
العطّان + عن حمّد بن آجمد. عن علي بن إسماعيل» عن صفوان بن يحبى. عن عبدالله 
بن مُسکان. ٠‏ عن أبي العباس» » عن زكريًا بن مالك الجعني. عن أبي عببدالله عليه 
السلام أنه سأله عن قول اله عرُوجلٌ: : «واعلموا ما غنمتم من شىء فا + 
وللرّسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابين السبيل» قال: شا حمس الله 
عروجل سول يضعه حيث بشاء. وأا مس سول فلأقاربه. وخس ذوي 
القربى فهم أقربا «واليقامى يتامى أهل بيته. » فجعل هذه الأربعة الأسهم فيهم. وتا 
المساكين وأبناء السبيل فقد علمت أن لانأكل الصدقة. ولا تمل نا .فهي للمسا کين 
وأبناء السبيل, 















ستة آشیاء ليس للعباد فیها صنع 
۳ -حدثنا بي رضي الله عنه قال: حدّثنا هد ين إدريس. عن محمد ين أمد. 





باب خصلتهاى ششگانه fr‏ 


جز الله نیست» محمد حبیب خدا و على ول خدا و فاطمه کنیز خدا و حسن و حسين 
برگزیدگان خدا هستند و لعنت خدا بر دشمنان آنها باد. 


شش خصلت از مردانگی است 
١-احمد‏ بن عامر طائی از پدرش و او از امام رضا (ع) و او از پدرانش نقل می‌کند 
که پیامبر خدا (ص)فرمود: شش جيز از مردانگی است: سه تا از آنها در وطن و سه تا 
در سفر, آنکه در وطن است عبارت است از: تلاوت کتاب خدا و تعمیر مساجد خدا و 
برادر و رفیق گرفتن به خاطر خداء و اما آنکه در سفر است عبارت است از: بذل كردن 
توشه, اخلاق نیکو و شوخی كردن در غير كناه. 





خمس به شش قسمت تقسیم می‌شود 
۲ زكريا بن مالک جعفی از امام ظادق ل(ع) تقل می‌کند كه از آن حضرت را 
اين سخن خداوند پرسیدم که می‌فر ماید: او بدانید که آنچه به غليمت به دست اوردید 
خمس آن برای خدا و بيامبر و خویشان پیامپر و بتیمان و مساكين و درماندگان در راه 
است 0١7‏ فرمود: اما خمسى که مخصوص خداً است به پيامبر می‌رسد که هر کجا 





خواست مصرف کند و اما خمسى که مخصوص پیامبر است به خویشان أو می‌رسد و 
خمس ذوى القربی هم مخصوص خویشان پيامبر است و منظور از بتیمان, بتیمان 
اهل بيث اوست» اين چهار سهم مال آنهاست. و اما مساکین و درماندگان 
می دانی که ما صدقه نمی‌خوریم و بر ما حلال نيست آن برای مساكين و درماندگان در 








راه است. 


شش چیز است که بندگان در آن از خود اختیاری ندارند 
۳ از امام صادق (ع) نقل شده است که فرمو: :شش چیز است که بندگان در آنها 


- سور انفال, آية ۴۱. 











2۷ الخصال اج ۱ 





عن موسی بن جعفر البغدادي. عن أبي عبدالله الاصيهاني؛ عن درشت عتن ذكره, 
عن أبي عبدالله عليه التلام قال: سمّة أشياء ليس للعباد فيها صنع: المعرفة, وا جهل. 
والرّضاء والغضب, والنوم واليقظة. 
إن الله عزوجل يعذب سئّة بست خصال 

۲ حدثنا حقد بن المحسن بن أجمد بن الوليد رضي اله عنه قال :حدّثنا محمد 

بن امحسن | ره عن مححد بن الحسين بن أبي نطاب عن محمد بن أسلم الجبلي 
بإسناده يرفعه إلى أمير المؤمنين عليه السّلام قال: ناه عروجلٌ يعدب ستّة بستد: 
العرب بالعصبيّة, والدّهاقنة بالكبر. والأمراء سور والفقهاء بالحسد. والجار 
با ینت وأهل الٌستاق بالجهل. 

ست خصال لا تكون في المؤمن 

وك - حدّثنا أحمد بن حمّد بن يحب العطار رضي لله عنه قال: حدثنا سعد بن 
عبدلله. عن حتد بن الحسين بن ی اب » عن جعفر بن بشير: عن أبان بسن 
عغان, عن الحارث بن المغيرة النضري. ٠‏ عن آيعبدئهعلیه السّلام قال: سعته 
يقول: ستَة لا تکون في المؤمن: العسر والکّد.والجاجة, والكذب. والحسد, 
والبغي. 








سئة لايسلم علییم 
1- حلّثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي اله عند قال:حد نا محمد 
بن الحسن التار,عن بنان بن محمد بن عيسي. عن أبيه. عن عبدالله بن | .عن 
السکونی, عن جعفر بن محمد عن أبيه. عن آبائه عليهم السّلام قال: سئّة لا يسلّم 
عليهم: اليهوديُ. ولص را والججوسي. والأجل على غائطه وعلى موائد الضمر, 
وعلى الشاعر الذي يقذف الحصنات. وعلى امتفككهين بسب الأمهات. 








أحمد بن يحبى بن عمران ن الأشعري. عن الحسن بن الحسين اللَوْلوْيٌ. عن إسحاق 
الضحاك, عن منذر الجوان. عن أب عبدلله التلام قال: قال سلبان رحمة الله 
عليه: عجبت بست: ثلاث أضحكتني وثلا: أبكتني. فا التي أبكتني: ففراق 














خداوند شش گروه را به جهت شش خصلت عذاب می‌کند 
۴-محمد بن اسلم بجلی با سند خود از اميرالمؤمنين (ع) نقل می‌کند که فرمود: 
خداوند شش گروه رابه سبب شش خحصلت عذاب می‌کند: عرب را به سیب تعضّب و 





کدخدایان را به سبب تکبر و امیران را به سبب ستم كردن و فقیهان رابه 
كردن و بازرگانان را به سبب خیانت و اهل روستا را به سیب نادائى. 


بب حسد 


شش خصلت در مؤمن نيست 
۵ -حارث بن مغيرة نضری می‌گوید که از امام صادق (ع) شنیدم که فرمود: شش 
چیز در مؤمن نیست: ناسازگاری, بخل, لاجر دروغ: حسد و ستم. 


به شش گروه سلام داده نشود 
۶ -سکونی از امام صادق (ع) و او از پدرانش نقل می‌کند که فرمود: به شش گروه 
نباید سلام داد: بهودی؛ نصرانى. مجوسی؛ کسی که مشغول قضاى حاجت است و 
کسی که بر سفره شراب نشسته و بر شاعری که به زان پاکدامن نسبت زنا می‌دهد و 
کسانی که با دشنام دادن به مادران یکدیگ شوخی و شادی می‌کنند. 


شش چیز شگفت آور است 


۷ منذر جوان از امام صادق (ع) نقل می‌کند كه فرمود: سلمان می‌گفت: از شش 





چیز تعجب می‌کنم: سه آنها مرا به خنده آورد و سه تابه كريه. آنچه به كريه آورد. 
فراق دوستان از جمله محمد و یارانش و هراس از قبر و ایستادن در برابر خداوند (در 


قيامت)» و اما آنهاكه مرا به خنده وادار کرد. طالب دنیاست در حالی که مرگ او را طلب 








هذا الخسال اج ۱ 


اه نی زین رف لقره ااي ل ول وأتا التي 
أضحكتني: فطالب انا والوت بطلبه. وغافل ولیس ممغفول عنه, وضاحكٌ بء 
فيه لا يدري أرضي لله أم سخط. 
النهي عن قتل سئّة 1 

۸- حدّثنا أبي رضي اله عنه قال: حدّثنا أحمد بن إدريس؛ عن محمد بن أمد, 
عن إبراهيم بن إسحاق, عن الحسين بن زياد. عن داود بن كثير الوق قال: بيا نحن 
قعود عند أبي عبدالله صلی الله عليه وآله إذ مر بنا رل بيده خطاف مذبوح, فوثب 
إليه أبو عبدلله عليه السّلام حن أخذه من بده ثمدحى به الأرض, ثم قال: 
أ لقد أخبرني أبي. عن جدّي عليهم| السّلام أن رسول 
الله صلی الله عليه وآله هی عن قتل لسحلة,والضلةء والضفدع, والصرد. 
والهدهد. والمخطّاف. فأما النحلة قاتا تأكل طتباً وتضع طيباً وهي التي أوحى الله 
وجل إلبهاء ليست من الجن ولام الإنس, وما الملة فإهُم قحطوا على عهد 
سليان بن داود عليهما التلام فخرجوا يكقون فإذا هم بنملة قامة على رجليهاء 



























فارزقنا من عندك ولا تؤاخذنا توب سفهاء لد آدم. فقال لهم سليان: ارجعوا 
إل 0 فا لله تبارك وتعالی قد سقاكم ب بدعاء موی وأمًا موی 1 


وأا الصرد مد موی 
وأمًا الخطاف. اورت ف سمل بأل بيت متس لد عل وله 
الحمد لله رب العالمين, ألا ترونه وهو يقول: ولا الضالین. 
ست خصال كرهها الله عزّوجِلٌ لنبيّه صلی الثه عليه وآله والأوصياء 
من ؤلده وأتباعهم عليهم التلام 
- حدثتا مد بن محمد بن يحبى العطار قال: حدّثنا سعد بن عبدالله. عن 
نشاب. عن غياث بن ايراهيم, عن إسحاق بن عیّار» »عن أي 
عبدالله عليه السّلام قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله: نا عرو جل کره لي 














باب خصلتهای ششگانه fw‏ 


می‌کند وکسی است که ال است در حالی که از او غغلت نمی‌شود (همواره مراقب اویند) و 
خدارند از او راضی يا خشمناک است. 








نیهی از کشتن شش حیوان 
۸ داود بن كثير ری می‌گوید: هنگامی که ما نزد امام صادق (ع) نشسته بودیم» 
مردی از كنار ما عبور کرد در حالی که در دست او يك پرستوی سر بریده بود امام 


صادق (ع) به سوی او جست و آن را از دست او گرفت و به زمين زد سپس فرمود: یا 
عالم شما به این کار دستور داده شما چنین کرده است؟ پدرم از جدّم نقل می‌کند 
که پيامبر حدا (ص) از کشتن شش حیوان نهی کرده است: زنبور عسل و مورجه و 
قورباغه و جغد و هدهد و پرستو اما زنبور عسل چیز پاک می‌خورد و چیز پاک 
می‌سازد و آن همان است که خدا به او وحی كرده است "و از انس و جنٌ محسوب 
نمی‌شود اما مورچه» مردم در زمان سلیمان بن داود دچار قحطی شدند و بيرون 
آمدند تا طلب آب کنند ناگهان به مورچهای بر خورد کردند که به روی پاها ایستاده 
بود و دستانش را به آسمان بلند کرد بود سكعت خدايا من مخلوقی از مخلوقات 
تو هستم ما از فضل تو بی نیاز نیستیم؛پنَ از از تزد خود روزی بده و مارا به سبب 
گنامان نادانان از ان آدم مؤاخذه مکن. بتلیمان ب هسردم گفت: به خانه‌هایتان 
برگردید كه خداوند شما را به سبب دعای دیگران سيراب خواهد کرد» و اما قورباغه, 
وقتی آنش به ابراهیم روشن کردند» جانداران زمینی به خدا شکایت کردند و اجازه 
خواستند که بر آن آب بريزند. خداوند به هيج یک از آنها اجازه نداد مگر قورباغه که 














دو سوم او سوخت و يك سوم او باقی مان و اما هدهدء او راهنمای سلیمان (ع) به 


سرزمین بلقیس بود و اما جفد. او يك ماه راهنمای آدم (ع) از سرزمین سرند؛ به 





سوی سرزمین جده بود و اما پرستو» گردش او در آسمان برای اظهار تأسف از آنچه 
بر اهل بیت محمد (ص) کردند و تسبیح او, فتن الحمدلله رب العالمین است. آيا 
نمی‌بینید كه او می‌گوید: و لا الضالین. 

شش خصلت است که خداوند آنها را به پیامبرش و امامان از نسل او 

و پیروان آنان‌مکروه می‌دارد 
ار از امام صادق (ع) نقل می‌کند که بيامير خدا (ص) فرمود: 





٩‏ اسحاق بن 








۱-اشاره به آيه ۶۸ از سورفتحل 











a 
المحمدية السمحة ست خصال‎ 
عن محمد بن‎ ٠ حدّثنا أي رضي الله عنه قال: حدّثنا حمّد بن يحيى العطار,‎ - 1# 
امد عن سهل بن ياد الآدميء عن حمّد بن سنان, عن المفضّل بن عمر, عن‎ 
يونس بن ظبيان قال: قال لي أبو عبدالله عليه السّلام: يا يونس اتقو الله وآسنوا‎ 
برسوله. قال: قلت: آنا وبرسوله. فقال: الحمدية السمحة إقام الصّلاة, وإيتاء‎ 
رکه و صيام شهر رمضان, وحج ا البيت الحرام. والطاعة للإمام. وأداء حسقوق‎ 
المؤمن . من حبس حقٌ امن أقامه ال يوم القيامة حمسياثة عام على رجليه‎ 
حقٌ بسيل من عرقه أود ي مناد من عند الله جل جلاله: : هذا الظال الذي‎ 
حبس عن الله حقه. قال: فيو بخ أربعين عم .م يمر به إلى نار جهنم,‎ 
ستّة لاینجبون‎ 
حد فنا محتد بن الحسن بن أجمدبن الوليد رضي لله عنه قال : حدّثنا محمد‎ - ۱ 
بن الحسن اضفار قال: حدق أجلن حمّد ب نأغيسى. عن أبيه. عن سعید بن‎ 
جنا يرفعد إلى أي عبدالله عليه للم قال: ستة لا ینجبون: السندديٌ ور‎ 
والتركي, والكرديٌ. والنوزيٌ» ونبك ال‎ 












نة وجوه 
5 -حدثنا ني رضي لل عنه قال: :حذئنا سعد بن عبدله, عن حمّد بن عيسى, 
عن القاسم بن يحبى» عن جه ٠‏ عن قوب الجعطري 5ا سمعت أبا لسن عليه 











والمرأة السليطة, وا ار کي ترشع اه والأمة. 
الحكرة في ستّة آشیاء 


۳- حدّثنا مزة بن محمد بن أحمد العلوي رضي الله عنه قال: أخبرز 


عن آبائه. عن علي عليهم السّلام قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله: المحكر: في 
ستة أشياء: في الحنطة, والشعير, والقر والزبيب. والسمن. والزيت. 





باب خصلتهای ششگانه ۴۷۹ 


وان آنان پس از منء شش چیز را ناپسند 
می‌دارد: بازی كردن در نماز و آميزش با زنان در هنكام روزه داری و منت نهادن پس از 
صدقه دادن و آمدن به مسجد در حال جنابت و سر کشیدن به خانه‌های مردم و 


خداوند بر من و امام از فرزندان من و 





خندیدن در قبرستان, 
شریعت آسان محمد (ص) شش خصلت دارد 
٠١‏ يونس بن ظبیان می‌گوید: امام صادق (ع) به من فرمود: ای يونس از خدا 
بترسید و به پیامبر او ایمان بیاورید. می‌گوید: عرض کردم: به خدا و رسولش ايمان 


آوردهايم. پس فرمود: شریعت آسان محمدی عبارت است از برپاداشتن نماز و دادن 





زکات و روزه گرفتن ماه رمضان و حج خانه خدا و اطاعت كردن از امام و ادای حقوق 
برادر دینی» همانا هركس حقی از مؤمنى را ندهد. خداوند او را در قيامت پانصد سال 
روى بايش ايستاده نگه مىدارد بگونه‌ای که از عرق او رودها جاری شود آن‌گاه ندا 
دهنده‌ای از سوى خدا ندا دهد كه اين شُحمَن ستمگری است كه حق خدا را نداده 
است» می‌گوید: این شخص چهل سال سرزنثنمی کنو دأو سپس به جهنم افکندهمی‌گردد. 
شش گروه تجابت ندارند 

۱-سعید بن جناح با سند خود از ام نادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: شش كروه 
نجیب نمی‌شود: سندی» زنگی» ترکی» کردی» خوزستانی و بزرگان ری. (منظور افراد 
خاصی از اين گروهها هستند که در زمان صدور اين روایت از شهرهای خود به مدینه 
آمده بودند و کارهای خلاف می‌کردند.) 

در شش مورد عزل كردن جایز است 
۲ یعقوب جعفری می‌گوید: از امام كاظم (ع) شنیدم كه فرمود: در شش مورد 





عزل كردن (ریختن منی در خارج از رحم) جایز است: زنی که يقين دارد كه بچه‌دار 
نمی‌شود و زن کهنسال و زن سليطه و زن بىحيا و زنی که بچذ خود را شیر نمی‌دهد و 
امه (کنیز). 
احتکار در شش چیز است 
۳-سکونی از امام صادق (ع) و او از پدرانش از على (ع) نقل می‌کند که بيامبر 
خدا (ص) فرمود: احتکار در شش چیز است: گندم و جو و خرما و کشمش و روغن 





خوراکی و روغن برای روشنايى. 





۸۰ الخصال اج ١‏ 








اله عنه قال: حدّثنا أحمد بن إدريس, عن محمد بن آجمد. 
عن مومى بن جعفر البغدادي » عن علي بن معید. عن إبراهيم بن إسحاق, عن 
عبدالله بن سنان, عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: كان رسول الله صل الله عليه 
وآله يتعوّذ في كلّ يوم من سثّ خصال من الشكٌ. والشرك, والحميّة. والغضبء 
زاوا 





سئة أشياء من الشحت 

٥-حدثنا‏ محمد بن الحسن رضي اله عنه قال: حدّثنا محمد بن يحبى العطار, 
عن محمد بن أحمد. عن موسى بن عمره عن ابن المغيرة, عن السكوني, عن جعفر بن 
٠‏ عن أبائه. عن علي علههم اتلام قال: السحت قن الميتة, وشن 













1- حل نا آي رضي لله عنه قال: نا سعد بن عبدلله. عن أحمد بن شد ين 
عيسى» من الحسن بن موب ب حن ا ان قال: :قال أو 


ومنها أجور القضاة وأجور E RES‏ 
فا شا يا عبار في الأحكام فان ذلك الكفر بالله الم 
أول ما عصى الله تبارك وتعالى به ست خصال 
۷- جح بي رضي الله عنه قال: حدثنا عل 
عن علي بن معبد» عن عبدلله بن القاسم, عن عبدالله + 
الام قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله: رل ما عصي | لوس 
بست خصال: حب الدنياء وحب الرئاسة. وحبٌ الطعام, وحبٌ النساء. 
النوم. وحبٌ الراحة. 








للدابّة على صاحبها ست خضال 
۸- حدّئنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي لله عنه قال: حدّثنا محمد 
بن الحسن الصّفَارء عن إبراهيم بن هاشم. عن النوفلي» عن السكوني؛ عن جعفر بن 
مد عن أببه. عن آبائه. عن علي بن أبي طالب عليهم الم قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وآله: للدَابّة على صاحبها ست خصال: يبدء يعلفها إذا نزل. ويعرض 








باب خصلتهاى ششكاته A‏ 


از شش خصلت بايد به خدا پناه برد 


۴-عبدالله بن ستان از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: پیامبر خدا (ص) هر 





روز از شش چیز به خدا پناه می‌برد: شک و شرك و تعصب و غضب و ستم و حسد. 


شش چیز از قبیل كسب حرام است 

۵-سکونی از امام صادق (ع) و او از پدرانش از على (ع) نقل می‌کند که فرمود: 
كسب حرام عبارت است از بهای حبوان مرده و بهای سگ و بهای شراب و مزد زناو 
رشوه در قضاوت و مزد کاهن (جادو کننده), 

۶ -عمار بن مروان از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: كسب حرام اقسام 
زیادی دارد از جملة آنها مالی است که از عاملان حکومت‌های ستمگر گرفته شود و 
از جملة آنها مزدهای قضاوت و مزدهاى زناکاران و بهای شراب و نبیذ مستی‌آور و 
ربا که با شاهد ثابت شود. ای عمار اما رشوة گژفتن در احکام؛ کفر به خدای بزرگ و 
پیامبر اوست. 


نخستین چیزهایی كه با آنها به خدا نافرمانی شد 
شش چیز است 
۷ عبدالله بن سنان از امام صادق (ع) نقل می‌کند که پیامبر خدا (ص) فرمود: 
نخستین چیزهایی كه با آنها به دا نافرمانی شد شش چیز است: دوست داشتن دنیاو 


دوست داشتن ریاست و دوست غذا و دوست داشتن زنها و دوست دا 





خواب و دوست داشتن راحتی. 


حیوان بر گردن صاحب خود شش حق دارد 
۸-سکونی از امام صادق (ع) و او از يدرانش از على (ع) نقل می‌کند که پیمبر 
خدا (ص) فرمود: حیوان بر كردن صاحب خو: 
علف بدهد و وقتی از کنار آب ردمی‌شود آب را به او عرضه کند و بر صورت او نزند 








ی حق دارد: وقتی پیاده شد به او 


زيراكه او پروردگارش را حمد و تسبيح می‌گوید و بر يشت او (به هنگامی که راه 





۸۲ الخصال اج ۱ 


علا لا إذا مر به ولا يضرب وجهها نها تسبح بحمد رتهاء ولا یقف علي 
ظهرها إلا في سبيل اله عرّوجل. ولا یجملهافوق طاقتهاء ولا يكلفها من المشي إل 
ما تطيق. 


سئة لا ينبغي أن یسلم عليهم» وسئة لا ينبغي لهم أن يأقواء وسئة أشياء في 
هذه الأقة من أخلاق قوم لوط 
حدئنا أبي رضي الله عنه قال: حدئنا سعد بن عبدالله, عن أحمد بن محمد بن 
عيسى» عن اعباس بن معروف» عن أبي جميلةء عن سعد بن طریف, عن الأصبغ بن 
نباتة قال: : معت علا عليه الام يقوا : ستة لا ينبغي أن یسم علیهم, وس لا 
ينبفي هم أن ن يأمنواء وس في هذه الانة من أخلاق قوم لوط مالين لا ينبغي أن 
یسم علیهم: : فالههود, والتصارى» وأصحاب اد والشطرئم» وأصحاب الم 
والبربط والطنبورء والمتفكهون بسبٌ الأتهات. والشعراء. وأمًا الذين ن 
يأمُوا من الاس فولد ان والرتد:الاع رای بعد المجرة 
والمحدود. والأغلف. وأما التي من أخلاق قوم لوط فالجثلاهق وهو اند والحذف 
ومضغ العلك. وإرخاء الإزار خيلا وجل الأزرار من القباء والقميص. 
تفسیر کلفات هن أص ل الهجاء 
۳۰ - حدّثنا محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه قال: حدّثنا محمد بن يحبى 
اريك ۳ بات جر الات موم 














ا تب رجال الله وجلال اف و أمًا الال فدين 7 a‏ چا 
اهاوية. فويل لمن هوى في التار. وأم الواو فويل لأهل الثار. وا اي فزاوية في 
جهتم نعوذ بال مما ف الاو يعني زوايا جهتّم. و أمَا حطي فالحاء حطوط ا خطايا 
عن المستففرين في بل ده وما نزل به جبرئيل عليه اللا مع فانک إلى مطلع 
الفجر. وأء الطاء فطوبى هم وحسن مآب» وهي شجرة غرسها الله عزٌوجِلٌ بيده 





باب خصاتهای ششگانه عو 
ی و یم مگ 
از توان او أو را وادار به راه رقتن نکند. 
شش گروه را نباید سلام داد و شش گروه تباید امامت کنند 
و شش چیز در این امت از اخلاق قوم لوط است 





از توان او چیزی را بر او تحمیل نکند و بیشتر 








۹-اصبغ بن نباته می‌گوی :از على (ع) شنيدم که فرمود: شش گروه را نباید سلام 
داد و شش گرو نبايد امامت كنند و شش چیز در این امت از اخلاق قوم لوط است. اما 


کسانی که نبايد به آنان سلام داد عبارتند از: بهود و نصاری و بازی کنندگان با نرد و 
شطرنج و شرابخواران و نوازندگان تار و تنبور و لذت برندگان از دشنام دادن به 
مادران و شاعران (آنها که باطل می‌سرایند). و اقا کسانی كه نباید امامت کنند عبارتند 
از: زنازاده و مرتد و بيابان كردى كه بس از هجرت به يك شهر اسلامى دوباره به بيابان 
بركردد و شرابخوار و کسی كه حد بر أو جاری شدء و کسی که ختنه نشده است. و اما 
بازى با 
مهره‌هاو جويدن سقز وكشيدن دامن پر زاین ز وی تکبر و بازكذاشتن دگمه‌های قبا 
و بيراهن, 


شش چیزی که از فوم لوط است. عبار تند از جيلاهق» امت كه عبارت است 





تفسیر کلماتی که اصل هجای الفبا از آنهاست 
۰ محمد بن سالم با حدیث مرفوع از اميرالمؤمنين(ع) نقل می‌کند که فرمود: 
عثمان بن عفان گفت: یا رسول‌الله, تفسیر «ابجد» چیست؟ ييامير فرمود: تفسیر ابجد 
را بیاموزید که در آن همة شگفتی‌هاست. وای بر عالمی که تفسیر آن را ندانده گفت: يا 
رسول‌الله تفسیر ابجد چیست؟ فرمود: الف همان «آلاء الله» یعنی نعمت‌های خدا و 
نة الله» 











حرفی از اسماء خداست. و باء «بهجة الله» یعنی شادی خداست؛ و جيم « 
یعنی بهشت خدا و جمال و جلال اوست. و دال «دین الله» يعن 

نی جهنم است» وای بر کسی که در آتش جهنم افتدء و واو 
«ویل؛ یعنی وای بر اهل آتش است. و زاء زا به‌ای در جهنم است که به خدا يناه 
می‌بریم از آنچه در آن زاوبه یعنی زوایای جهنم است. واما «حطی» حا حطوط' یعنی 
ريختن گناهان از استغفار کنندگان در شب قدر است و آنچه جبرئیل با فرشتگان دیگر 
تا طلوع فجر فرود م ىآورند. و طاء «طوبی» یعنی خوش به حالی و عاقبت نیکو برای 


دين خداست و اما 





«موز» هاء همان «هاویه» 








۱ الخصال اج‎ AE 


ونفخ فيها من روحه وان أغصانها ری من وراء سور الجن تنبت با حل والحلل 
والقار, متدلية على أفواههم . وأمّا الياء فيد اله قوق خلقه. سبحانه وتعالى علا 
يشركون. وأمّا كلمن فالکاف كلام الله لا تبدیل لکلیات اء ولن تجد سن دونه 
ملتحداً. 

وأّا اللام فإلمام أهل | بينهم في ار يارة والتحيّة والسلام وتلاوم أهل الثار 
فا بينهم. وأمًا الم فلك الله اي لا يزول. ودوام لله الذي لا يفى, وأما الدون 
فنون والقلم وما يسطرون. فالقلم قلم من نور, ۷ نوره في بل سو 
بشهده المقرّبون» وک با يدا ما سعفص قالصاد صاع بصاع يعني 
بالجزاء. كبا تدين تدان, ان لله لا يريد ظلأً للعباد. وأمَا قرشت ي 
لوس ا میت کم 

١‏ وقد أخرجت ما رويته في هذا المعنى في نفسير حروف المعجم من كتاب معاني 
الأخبار. 


















المجنون من في ةكت خصال 
۱- حلاثن أبي رضي لله عنه قال: حدّئنا سعد ين عبداله قال: حدّثفي إبراهيم 
بن هاشم ناسین ن 









ی ابي بن 
1 أبي طالب عليهم تام قال مر رسول الله صل اله 
عليه وآله على جماعة فقال: على ما اجتمعتر اتون 
فاجتمعنا عليه فقال: ليس هذا بمجنون ولكثه المبتلى. ثم قال :ألا أخبركم بالجنون 
حقٌ امن ن لول بارسول اش تا 0 2 
الناظر في عطفيه, مرك جنبيه بنكبيه. یم على لله جنه وهو يعصيه الذي لا 
یمن شرّه. ولا يرجى خيره. فذلك الجنون, وهذا المبتلى. 

من الستة التوجه ف و , 











ات e‏ قال: حدّثنا علي بن 





باب خصلتهاى ششگانه ۴۸۵ 


همان افراد است و طوب ختی است که خداوند باادست خود آن را کاشته و از روح 
بهشت دیده می‌شود و آن زیورها و 
ميوءها مى روياند و در برابر دهان‌های بهشتبان باشد. و ياء #يدالله؛ یعنی دستان خداست که 
بالای سر مخلوقات اوست. او پاک و منزهاست' 
كاف :کلام الله» است که ت نی نمی‌یابی: 

ولام المامیمنی رفت و آمد اهل بهشت و دیدار و سلام دادن آنها با یکدیگر و سرزنش 
اهل جهنم به همدیگر است» و میم «ملک الله» يعنى سلطنت خداست که زوال ندارد و درا 
خداست كه فانی می‌شود. و نون انون والقلم و ما یسطرون» است» قلم قلمی از نور و نوشته از 
نوردر لوح محفوظ است که مقربانآن را مشاهده می‌کنند و بس است خدارند از نظر گواه بودن 
راما اسعفص» صاد «صاع بصاع) يعنى پاش در رار كار است و هر گونه كارى كه اج م دهى 
مر ی می‌گیری و خداوند بر بندگان شته ی رد ؟ راجمعأورى كردو 


خود بر آن دميده و شاخه‌های آن از بالای دیوار 








آنچه به او شریک قرار می‌دهند. و اما اکلمن» 








در کلمات خداوند نیست و جزاو پ 












(مدوق لوم یگزید)نچه راک زيح ررر معجم روات تناب ز بر كناب 
معانی الاخبار تقل 





دیوانه تشن خضلت دارد 

۱.امام صادق (ع) و از بدرانش از ی (ع)نل میکند که ببامبر خدا (ص) بر گروهی گذر 
كرد و فرمود: برای جه اجتماع كردايد؟ گفتند: يارسولالله این ديوانه بیهوش شده است و ما به 
جهت او اينجا جمع شدمايم. فرمود: این مجنون نيست بلكه مريض است؛ سپس فرمود: آيابه 
شما خبر بدهم كه مجنون واقعی کیست؟ گفتند: آرى يا رسو ل الله فرمود: مجنون واقعى کسی 
است که در راه رفتن تكبر كند و باكوشة چشم نگاه كند و شانه‌های خود رااز تكبر بجنبانه و از 
خدا آرزوی بهشت كند در حالی که او را نافرمانى می‌کند. او کسی است که مردم از شرٌ او در امان 
نیستند و امیدی به خير او نیست جنين کسی مجنون است و اين شخص مریض می‌باشد. 

در شش نماز توجه مستحب است 

۲ پدرم در نامه‌ای که به من نوشته گفته است: : همانا توجه (يعنى گفتن تکبیرهای 
مستحبی و خواندن دعاهای وارده) در شش نماز سنت است و آن اولین ركعت از نماز 
تر که یک ركعت است و أولين ركعت نماز نافلة ظهر و اولين ركعت نماز احرام و 
ركعت نمازهاى نافلة مغرب و اولين ركعت از هر نماز واجب. 
از شهيد شش نوع لباس كنده مى شود و بقيه رها می‌گردد 
۳۳-زید بن على از پدرانش از على (ع) نقل می‌کند كه فرمود: از شهيد شش جيز 


















EAT 






عن عل علهم اللا ال: اس ام ی الق » واللْشوة,والعام و 
النطتة, والسراویل الا أن يكون أصابه دم فيقرك, ولايترك عليه شىء معقود إلا 





العطار. عن محمد بن أجمد. عن سسهل بن زيا TS‏ ڪن 
ابن أبي عمير. عن حتاد. عن الحلبي. عن أي عبدالله عليه السّلام قال: لاس على 
ست فرق: مستضعف, ومؤلّف. ٠‏ ومرجی, ومعترف بذنبه» وناصب, ومؤمن. 





۵- حدّثنا أبي رضي لله عنه قال موتا أذ بن [دریس, عن محمد بن مد 
عن أبي عبداله لازي عن امن بن علبي عمان, عن أحمد ين نوح. عن رجل: 
عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: قال الحخارث الأعور لأمير المؤمنين عليه التلام: 
نين أنا لله أحبات, فقا لا ارث آم إذا أحببتني فلا تخاصمني» ولاه 
تلاعبنی .ولا تجاريني. ولا تمازحني. ولا تواضعني, ولا ترافعني, 

أهبط اله عروجل إلى إبراهيم عليه الشلام خاتما فيه تة أحرف 
ي رضي الله عنه قال: حدٌّثنا أحمد بن إدريس. عن محمد بن أحمد. 
عن عبدالله بن أجمد, عن محمد ين على الصيرفي, عن الحسين بن خالد. قال: قلت 
لأبي الحسن موسى بن جعفر عليه لام کا 
إلا تاريل ا 












فقال بالسريانية: لول انا اا قال: ا ا وت 
اد 
قال نو عليه تلا مان ل به من الفرق لحقيق أن لا يفارقني, 





باب خصلتهاى ششګانه FAY‏ 


کنده می‌شود: بوستين و چکمه و كلاه و عمامه و كمربند و شلوا مگر اينكه خون 
آلود باشد که رها می‌گردد» و هیچ چیز گره خورده در بدن او رها نشود مگر اینکه باز 


شود. 


مردم شش گروه هستند 
۴ حلبی از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود:مردم بر شش گروه هستند: 
هدایت ندارند مانند مجنون) و مؤلف (کسانی که از شرک 





مستضعف (کسانی که 
در آمده‌اند ولى وارد اسلام هم نشده‌اند) و مرجی (کسانی که كار خود را در آخرت به 
نخدا واگذار می‌کنند) و ناصبی (کسانی که با ام معصومين عداوت دارند) و مزمن: 


کسی که شخصی را دوست دارد دربارة او از شش چیز اجتناب کند 
0" احمد بن نوح از مردی و او از امام دق (ع) نقل می‌کند که حارث بن اعور به 
امیرالمزمنین عرض کرد: يا امیرالم مین به خا ېوگند كه من تو را دوست دارم» 
فرمود: ای حارث! اكر مرا دوست دار تخقتومت مکن و بامن بازی مکن و با 
من مناظره مکن و با من شوخی مک و مرا از مقام خوة پایین نیاور و مرا از مقام خود 
بالانیر: 





خداوند به ابراهیم انگشتری فرستاد که در أن شش حرف بود 

۳۶ حسین بن خالد می‌گوید: به امام موسی بن جعفر (ع) عرض کردم: نوشتة 
انشع آدم جه بود؟ فرمود: «لااله الا الله محمد رسول‌الله؛آدم آن رابا خود از بهشت 
آورده بود. و چون نوح سوار کشتی شدء خداوند به او وحى کرد كه ای نوح هركاه از 
غرق شدن بترسی هزار بار دلا اله الا الله بگو» سپس از من درحواست نجات كن که 
من تو و کسانی راکه به توايمان آورده‌اند و با تو هستند نجات می‌دهم. می‌گوید: نوح 
و همراهان او سوار کشتی شدند. بادی بر آنان وزید. نوح از غرق شدن ترسید و 
فرصت نيافت که هزار بار «لا اله الا الله» بگوید. پس به زبان سریانی گفت: هزار هزار 
مرتبه هلولیا یا ماريا اتقن, می‌گوید: پس طناب کشتی استوار شد و کشتی آرام گرفت. 

نوح گفت: کلامی که خداوند به وسيلة آن مرا از غرق شدن 








جات داه شایسته 





4ه الخصال اج ١‏ 


فنقش في خائقه «لا إله إلا لله - ألف مرّة- يا رت أصلحنى» .وکان نقش خاتم 
سليان بن داود عليه) السّلام «سبحان من ألجم لحن ب ته» ون إبراهيم عليه 
السّلام لما وضع في المنجنيق غضب جبرئيل عليه التلام, فأوحى لله عرّوجِلٌ إليه: 
يا جبرئيل ما يغضبك؟ قال: :يا رب رای خليلك ليس على وجه الأرض أحادٌ 
يعبدك غيره ساطت عليه عدرّك ك وعدوّه. فاوحى لله إليه: اسکت. فنا یمجل العبد 
الذي هو مثلك يخاف الفوت. فما أنا فهو عبد آخذه إذا شئت, قال: فطابت نفس 
جبرئیل, تفت إلى إبراهيم عليه الكلام هل لك من حاجة؟ فقال: أا إليك 
فلا فأهبط لله عروجل عندها خاقاًفيه سته أحرف دا تد رسول اله 
لا حول ولاقو قرّ إل بل فضت أمري إلى لله. أسندت ظهري إلى الله. حسبي اف 
قال: : فأوحى الله عرّوجلٌ إليه بأن تختم بهذا انم أجعل الشار عليك برداً 
وسلاما. 

















أعفى الله عزوجل آلشيعة من ست خصال 
۷- حدثنا أي رضي لله عن قال: ح کا محمد بن يحبى العطّار قال: حد" 
سعيدالادمي .عن أحمد بن محمد الساري: عل محمد بن يحيى الخرّاز عمّن أخبره 
عن أ ي عبدالله عليه السلام قال :إن اله روج أعن شيعتنا من ست خصال: من 
الجنون والجذام. والبرص. والأبنة. وأن يولد له من زناء وأن يسأل الاس بکه. 
78 حدثنا أبي رضي الله عنه قال: : حدٌثنا سعد بن عبدالله. عن محمد بن عیسی 
بن عبيد» عن زرعة بن محمد ا حضرمي» ومحمّد ين سنان, عن المفضّل بن عمر قال: 
معت أبا عبدالله عليه اتلام يقول: أ قد أعاذهم الله ول من ست: 
من أن يطمعوا طمع الغراب أو وا هرير الكلاب أو ينكحوا في أدبارهم. أو یلوا 
من انا أو يولد هم من انا أو يتصدقوا على الأبواب. 
خاصم أمير المؤمنين عليه السام لاس بست خصال فخصمهم 
۳۹ - حدثنا محمد بن أحمد بن الحسين ين يوسف البغدادي قال: : حدّثنا أمدبن 
ی : حدّثنا بكر بن أحمد القصري قال: :حلّثنا زید ین موسی قال: 
نی یی موسى بن جعفرء عن أببه جعفر بن تحمّد. عن أبيه حتد بن علي :عن أبيه 
علا عن أبيه الحسين بن علي عن أببه علي ب بن أبي طالب عليهم السّلام 
قال: : خرج أبوبكر وعمر وعنان وطلحة وال لزبير وسعد وعبد الرّحمن بن عوف وغير 
































باب خصلتهای ششگانه FA‏ 


:ولا اله الا الله هزار مرتبه 





است که آن رااز خودم دور نكنم و لذا به انگشتر خود نو 
خدایا مرا اصلاح كن» و نوشت انگشتری سلیمان بن داود چنین بود «منزه | 








را با کلمات خود لكام زده است» و چون حضرت ابراهیم زا به 
منجنیق گذاشتند, جبرئیل خشمناک شد خداوند به او وحی کرد که ای جبرئیل جه 
چیزی تو را خشمگین کرده؟ عرض کرد: 
روی زمین جز او کسی نیست که تو را عبادت كند. تو دشمن خود و دشمن او رابر او 
مسلط کرده‌ای» خداوند وحی کرد که ساکت شو هماناکسی مانند تو عجله دارد که از 
فوت وقت می‌ترسد ولی من چنانم كه او بند؛ من است هر وقت که بخواهم او را 
م ىكيرم؛ مىكويد: جبرئیل راحت شد سپس به سوى ابراهیم متوجه شد و گفت: آبا 
حاجتى دارى؟ او گفت: اما به تو هركز! پس خداوند در آن هنكام انگشتری را فر 
آورد که در آن شش حرف بود؛ «خدایی جز خداوند نیست» محمد فرستاد؛ خداست 





روردگاراء ابراهيم دوست توست وبر 





و حول وقوهاى جز از خداوند نیست. كلا تحدم رابه خدا واگذار کردم و نكيه كاه من 
خداست. خدا برای من بس است» بل ىكلؤا' بس جداوند به او وحى كرد كه ايبن 
انگشتری را به انگشت خود كن كه من نز برای تو سرد و امن قرار خواهم داد. 
خداوند شيعه را ار خضلت بدو کرده است 

77 محمد بن يحيى از کسی و او از امام صاد 
خداوند شيعة ما را از شش خصلت بدور کرده است: 
بودن و اینکه زنازاده باشد واينكه سائل به کف باشد. (یعنی خداوند در طبع شيعه اين 
ده و اگر کسی احیانا مبتلا به آنها شود برخلاف طبع خود رفتار کرده 








موارد را قرار ن 
است.) 

۸ مفضل بن عمر مىكويد: از امام صادق (ع) شنيدم كه می‌فرمود: آگاه باشيد كه 
خداوند شیعیان ما را از شش جيز در بناه خود قرار داده است: اينكه طمعى چون طمع 
كلاغ داشته باشد و ياجون سگ يارس كند و يا ملوط واقع شود و يا زنازاده باشند ويا 
ی از زنا داشته باشند و یا بر در خانه‌های مردم كدايى کنند. 

اميرالمؤمنين (ع) بامردم باشش خصلت مخاصمه کرد و آنهارا مجاب ساخت 

4 زيد بن موسی از پدرش امام موسی بن جعفر (ع) و او از يدرانش نقل می‌کند 
که اميرالمؤمنين (ع) فرمود: ایوبکر و عمر و عشمان و طلحه و زبير و سعد و 




















E‏ الخسال اج و 


واحد من الصحابة يطلبون الى في بيت أمّ سلمة فوجدوني على الباب جالساً 
مد جع r‏ نز 





وساق اللنديت بإستادة مطل 
ستّة دعوتهم مردودة 

۰- حدائنا أبي رضي الله عنه قال # ر ثنا سعد بن عبدالّه 
عن الربيع بن محمد المسلي» عن غبت الأعلى)/عن نوف قال: ب 
المؤمنين علي عليه السّلام فكا نيصل الیل كله ويخرج ساعة بعد ساعة 
E‏ قال: فرب هدوءبمن الليل فقال: يا نوف أراقد أ 

امق؟ قلت: بل رامق أرمقك 
ا والراغبين اتفذوا الأرض ؛ بساطاء 
وتراها أنه ومایها ییا ١‏ والقرآن دا والدعاء شعاراء وق 








E RS 


ستّة ملعونون 
١‏ - حدثنا حمزة بن محمد بن مد العلوي رضي الله عنه قال: حدئنا أحمد بن 





باب خصاتهای ششګاته f‏ 


عبدالرحمن بن عوق و برخى دیگر از صحابه خارج شدند تا پیامبر خدا (ص) را در 
خانة ام سلمه ملاقات کنند و مرا دیدند که بر در خانه نشستهام از من دربارة پیامبر 
پرسیدند, گفتم: اکنون بیرون مىآيدء چیزی نگذشت که بيامبر بیرون آمد و دست 
زرگ باشی ای پسر ابوطالب! همانا تو پس از من با 
مردم باشش چیز مخاصمه می نی و آنها را مجاب می‌سازی و در ميان قريش یکی از آنها وجود 
بن آنان از نظر یمان آوردن به خدا و بايدارترين آنها در انجام اسر خدا و 
رفادارترین آنها نسبت به پیمان خدا و مهربان: 
بهترين آنها در تفسيم (بيت المال) به طور مساوی ربا فضیلت‌ترین آنهانزد خداوند هستی. 

همین حدیث با سند دیگری از جعفر بن محمد بن عبدالله بن موسى از امام 
کاظم(ع) و از از بدرانش به ماروایت شده است. 

دعای شش گروه مستجاب نمی‌شود 

نوف بکالی می‌گوید: یک شب نزذ یرال زمنین (ع) بودم و او نمام 
نماز می‌خواند و ساعت به ساعت بیزون:می‌شد وایه آسمان نگاه می‌کرد و قرآن 





خود را بر يشت من زد و فرمو 


















می‌خواند. می‌گرید: بس از گذشتن پاس یاز شنت به سوی من آمد و فرمود:ای نوف أيا 
خوابی يا بیدار ارم و با تم کیرک تو زا می‌بینم يا اميرالمؤ منين» فرمود: ای 
نوف خوشابه حال زاهدان در دنيا و آنها که رغبت به آخرت دارند. آنان کسانی هستند 






که زمين را فرش خود و خاک آن را رختخواب خود و آب آن را عطر خود و قرآن را 
عیسی بن مریم به کلی از دنيا 
. خداوند به عیسی بن مریم وحی کرد که به بزرگان بنی اسرائیل بگو: به 
خانه‌ای از خانه‌های من وارد نشوند جز با دلهای پاک و دیدگان خاشع و دستانی 
ن بكو: بدانيد که من دعای هيج یک از شماو هيج یک از مخلوقات خودم راكه بر 
كردن او حقی از مردم باشد مستجاب نخواهم کرد. ای نوف بپرهیز از لينكه مأمور ماليات و با 
شاعرو با پلیس ويارئيس قوم ويا تنبورزن و ياطبل زن باشىء بيامبر خدا (ص) شبی بیرون آمد 
و به آسمان نظر کر فرمود: این همان لحظهاى است كه دعا در آن رد نمىشود مگر دعاى 
ای شاعر و دعای مأمور ماليات و يا پلیس ويا تنبورزن و یا طبل‌زن. 
شش گروه ملعون هستند 
١؟-عبدائله‏ بن میمون از امام صادق (ع) و او از پدرانش نقل می‌کند که بيامبر خدا 


ورد خود و دعا را شعار خود قرار داد‌اند و به 








بریدها 





او به 

















رئيس قوم ود 





١ الخصال اج‎ r 


محمد بن سعيد الهمداني قال: حدّثنا یی بن الحسن بن جعفره قال: حد ثنا محمد بن 
یمن زا حدّئنا عبدلله ين ميمون. عن ججعفر بن مد د 





كمال الزجل بست خصال 
3 - حدئنا أحمد بن إبراهيم بن الوليد السلمي قال: حدثنا أبوالفضل محمد بن 
أجمد الكاتب التيسابوري بإسناده يرفعه إلى أمير الو ن عله الا قال :کال 
الإؤجل بست خصال بأصغري یه وأكبريه. وهيئتيه: فأمًا أصة 1 
قاتل قاتل بجنان, وإن تکلم تكلّم ببيان. . وأمًا أكبراه فعقله وهسّته. وأمًا هيئتاه فاله 
وجماله. 








لاس على بت طبقات 
۳ مدا جعضر بن حئد پوو ری لله عند قال دق این جمفر 





ست طیقات: : أسد وذ نب وثعلب وكلب وخاز وشاةء فا الأسد فلوك الدّنيا 
حب کل واحد من لب ولا یف وأما الذث کم یذمون إذا اشقرواء و 
يأكلون بأديانهم, ولا یکون في 
قلوبهم ما يصفون بألسنتهم. وما لکلب ر على الاس بلساه ويكرمه اس من 
شر لسانه . وأماالخغزير فهؤلاء تون وأشباههم لايدعون إلى فاحشة إلا أجابوا. 
و الشاة فالمؤمنون الذين تبر شعورهم وی كل ومهم ویکسر عظمهم فکیف 
تصنع الشاة بين أسد وذثب وثعلب وکلب وخازير. 
رازه الأول ویلیه الجزء الثاني وله باب السبعة. 

















باب خصلتهای ششگانه fr‏ 


(ص) فرمود: شش گروه هستند که خداوند و هر بيامبر مستجاب الدعوه‌ای آنان را 
لعنت کرده است: کسی که چیزی بر کتاب خدا بیفزاید و کسی که قضا و قدر الهى را 
تکذیب کند و کسی که سنت مرا ترک نماید و کسی كه حرمتی را که خدا بر اهل بيت 
من قرار داده بشکند و کسی که به زور قدرت بيدا کرده تاكسى راکه خدا او را عزیز 
قرار داده ذلیل کند و کسی راكه خدااو را ذلیل قرار داده عزيز کند و کسی که بیت‌المال 
مسلمانان را به خود اختصاص داده و آن را برای خود حلال می‌داند. 
كمال مرد با شش خصلت است 

۲-محمد بن احمد کاتب نیشابوری با سند خود از اميرالمؤمنين (ع) نقل می‌کند 
که فرمود: كمال مرد باشش چیز است: با دو عضو کوچکتر و دو عضو بزرگتر و دو 
هيبت و وقار اوست» دو عضو کوچکترش دل و زبان اوست که اگر مبارزه کند با دل 
مبارزه می‌کند و اگر سخن بگوید با زبان سخن می‌گوید و دو عضو بزرگترش عقل و 
همّت ارست و دو هيبت و وقارش مال و جمال اوست. 








مردم شش طبقه‌اند 
۳-زرارة بن أوفى می‌گوید: بر امام سجا(ع) وارد شدم. فرمود: ای زراره! مردم 
در زمان ما شش طبقه‌اند: شير و گرگ وروباه و تیگ و خوک و گوسفند. اما شیر همان 
پادشاهان دنیا هستند که هر کدام از آنها دوست دارند که غلبه کنند و مغلوب نشوند. و 
اما گرگ بازرگانان شما هستند كه چون چیزی را می‌خرند از آن بد می‌گویند و چون 
چیزی می‌فروشند از آن تعریف می‌کنند» و اما روباهء همان کسانی هستند که از طریق 
ان است دردل‌هایشان نیست. و اما 





دین‌هایشان روزی می‌خورند و آنچه در زب 
سك (کسی است که) با زبانش به مردم بارس می‌کند و مردم از شر اوء او را احترام 
می‌گذارند. و اما خوک» نامردانی هستند که به هیچ کار زشتی دعوت نمی‌شوند مگر 
اينكه اجابت می‌کنند. و اما گوسفند. منانی هستند که موهای آنان کنده می‌شود و 
خورده می‌شود و استخوان‌هایشان شکسته مىشود. گوسفند در ميان 
شير و گرگ و روباء و خوك چکار کند؟ 





جزء اول از کتاب خصال پایان يافت و پس از آن جزء دوم 
می‌آید که اول آن باب خصلت‌های هفتگانه است. 








فهرست مطالب 


باب خصلتهاى یکانه 
رک صلی موجود هار شم ایک رن قاقد أده 
یک خصلت از ستمگری لست..... 

یک خصلت ازدين خواهی است. 








INE NETE عه‎ A 
یک خحصلت بهترین جهاد ا‎ 
... سخت‌ترینچبزها خصاتی است که نمی توالا ری كرد مكر يا ترک یک خصلت‎ 
. شرافت مؤمن در یک خصلت و عرزت او دز یک حصلت.‎ 
1 كليد هر بدى يك خصلت است....‎ 
....... خصاتى از عدالت است‎ 
خصلتى لست كه هركس انجام هد ب وار ا اوا وت‎ 
کمترین حق مزمن بر برادرش يك خخصلت است.......‎ 
....... با یک حصلت می توان به خداوند نزدیک شد‎ 
... خداوند بندكانش رابا جیزی سخت‌تر از یگ خصات امتحان كرد‎ 
یکی یک چیزاست.‎ 
Yan خصلتی است که ايمان بنده رابا برجا میکند حصانی ات که لررالز ايمان یرون میک‎ 
است که وفار مزمن رااز بین می‌برد..‎ 
ی یک بدی بر والدين اس که بالاثر ا أن بدى نت‎ TEE 
7 5 صاحب يك خصات تضمين داده شده که فقير نشرد.‎ 
مروت اهل (ص) در یک خصلت ات‎ 
یک خصلت از مروّت است.‎ 
8 030 یک حصلت از مردى با شخصیت د ات‎ 
نی است که خدا آن را دوست دارد و حصاتی است که خدا آن رادشمن می‌دارد.‎ 
. خصاتى است که هر کس آن راداشته باشد شکر نعمت ريه جا نياورده است‎ 
.... هر كس كه خصاتى او را خشمناک نکند خصلتى راشكر نكرده است‎ 
از فروتنی است.‎ 
ی‎ 
0 1 ... خخصلتى است که ملّت‌های پیشین راهلاک كرده‎ 

























































فيهرست مطالب ۴۹۵ 


8 


شهادت در راء خداباعث آمرزش هر كناهى می‌شود مكر يك گناه که جزيكى از سه خصلت أن را 
خداوند به محمد(ص) و امت او هديعاى داده که يه هيج يك از است‌ها تدده ...۰.۰۰.۰۰.۰۰۰ 
هر کس بخواهد بركت خانهاش افزون شود به هنكام آمدن غذا يك خحصلت راانجام دهد . 

چون حداوند بنده‌ای را دوست بدارد به او نظر می‌کند و چون به او نظر كند یکی از سه چیز 





3 















فیامت عروسی پرهیزگاران است......... : W..‏ 
خصاتی است که به سیب آن انسان مرگ را دوست تدارد........ ۷ 
خصلتى است که به ضِدٌ خود شباهت دارد. ..... 5 14 
بدترین مردم کسانی هستند كه از تریی خصاتی به آنها احترام می‌شود .۹ 
یک خصلت زهد در دنيا ويك خصلت شكر هر نعمتی الست ...... N.‏ 





هيع جيزى په نئي شان طولائى مستحوتر زب سن . 
هر كس أرزوى درازکند عملش بد می‌شود ...... a‏ 
هر كا که شخص مبلمان ساکت باشدء نيكوكار نوشته می‌شود ..... 
خیم انی لست ك هر کی داشت اشد ار هرای روز تيت رفن لسته 
رأس عفل يك خصلت است...... : 
برهي زكارئرين و عابدترین و زاهدئرين وکر رم 
بشيمان شدن در توبه كفابت می‌کند 
کی كيش از رن رواش لبه متآ ازز 
























يك خصلت براهل دنب سنگین و یک خصلت بر آنھا سیک | . 
رت جزبايك مت ی جربا یک تما وای جربایک خصلت ی 
شصلتی است که در چهار مورد سودمند است...... 
خر وا دای را دوست داد او ره ای بزرگ ا کد ES‏ 
یک خحصلت باعث ايجاد بواسير می‌شود.. 9 

دستى كه انگشتری از آهن بر أن است باكيزه نمىشود..... 
کسی که بيش از سلام دادن سخن بگوید به او پاسخ مدهید ۵ 
خماتی استکه هركس أن را اتجام دهد يا دريارة ‏ تج شور ی سس 
از سخنان حکمت‌آمیز پیامبران جز يك کلم باقى نمانده أست . 
.وقنى خداوند به بندماى نيكى را أرادهكتدء در این دنا اتعجيل درعقویت ایند و . 
شکیبایی هر برابر دشمنان نعمت ........ 
ببابر(ص) وعلى بن ابطالب(ع) از یک درخت أفريده شدمائد . 
EES‏ 
























دين همان دوست داشتن قست . ...... 
وتتی یک من بأمزمن ديكر مصافحه گرداهم جدامیشونددر اک ید 
یک حصلت دل‌ها را زنده می‌کند... ۱ 
خداوند چیزی رانيافريده كه بی یتراک خلت ببشم رارف کد 
نه قسمت از ده قسمت دين در یک غصلت فسته......... 


کسی كه به قضا راضى باشد و کسی كه از آن خشمگین باشد. 





3 د د و و ود ود 23 و 2 2 4 2 24 2 22222 














۳۹۶ الخصال اج ۱ 


یک خصلت است که در پرابرآن: 
یک خصات بر روزی می‌اقزاید 





نخستین تحفه‌ای كه به مؤمن داده می‌شود یک چیز الست 




















بنده‌ای كه در روز فيامت حسنهاى نداد به سيب یک خصلت آمرزیده م‌شود . 

یک خحصات سر آمد همه گناهان است. ۲ : ون 
چقدر زشت لست که شخصی وارد بهشت شوددر حالى كه یر ارت یرد Basses‏ 
خصانی است که هر كس آن را اتجام دهد سزاوار رحمت خلا كرف ...هه ٠...‏ 150 
خصلتى استكه هركس آن رااتجام دهد خير وبركت خاش زياد رد 0 
ربا کیک ریا یمیش فلي کد ودر مین ال یی شود 1 ل 





مزمن از یک خصلت بركتار ات 


مزمن از نظر احترام ازكعبه الاثر است.. 

































مؤمن رااین پیروزی از جانب خداوند بس که دشملش, .۷ 
هاده دادن كينها راز مبان می‌پرد . ۳ 
خوشابه حال بندة بىنام ون " 
خصلتى شخص رادرروز قيامث فقيرمى. e‏ 
سرشناسان اهل بهشت یک كروه هست... 00 
بيامبر خدا(ص) يشت سر هم وضو می ساوت ر 
یک خصلت زیباترین زببابی‌هاست. .1 
ببامبر خدلاص) به خاطر یک خصلت دعای خودراترک کرد.. 0 
ین عبادت یک خصلت ربهترین دين» یک خصلت است. ۵ 
یک جبز فراوان است ولى عمل کننده اندک است. .0 
یک خصلت نصف دين است. .. OF‏ 
بهترین چیزی که به مسلمان داد شد یک خصلت اسن or.‏ 
پار مس ول یالاک نو اليل جد or.‏ 
سلامت بنده در سلامت عضوی از بدن اوست. > .. oF‏ 
شخصى به حاطر یک خحصلت واردبهشت شد .. .0 
کسی که دو خصات او راشاد کند. يك خصلت رابه كار كد ۵ 
ببامبر خدا(ص) سلام نماز رابا یک سلام مى خبوائد ...00 
باب خصلت‌های دوگانه 
شناخت توحيد بادو خصلت ...... o.‏ 
سفن پامیر(عی) که دوست دارم دروو حملت كس شریک 2 ov‏ 
دوغريب راتحمل كنيد ov‏ 
وضو راباطل تمیکند مگر آنچه از دو طرف خارج مى شود ov.‏ 








فهرست مطالب fv‏ 




















دو نعمت همواره اسباسى می‌شوند ........ : ب 
دو خصات است که بسيارى از مردم با آنها آزمايش می‌شوند 8 93 04 
خداوند با چیزی بهتر از سکوت و پیاده رفتن به سوى خانة او پرستش نشده است. 0 
دوكس امر به معروف می‌شوند ......... 04 
كفر دو بال دارد..... 5 ۶۱ 
خداوند اهل زمين رابه دو قسم تقسيم کرده 9 As‏ 
دوگروه از ات هركاء اصلاح شوند تمام امت اصلاح می‌شود وأكر ند شون ا 
دربارة و كروه ناتران از خدابترسید .. ا 

r * 


پاداش کسی که دو دختر يا دو خواهر يآ دو عمّه يا دو خاله ران 
دوكس بری بهشت رانمی‌شنوند ۰ . 

آنچه دربار؛ شخص دورو وارد شد است. 
مردمدوگرهند یراع ‌کند و ديكرى راحت‌هی‌شود... 
مردم دو گروهند: دانشمند ودائش طلب . 



























ی 5 

دو حصلت است که امان از جذام هستند ۶ 
ترجه كردن به دو جيز بزرگ A‏ 
دنب دو کلمه ردو درهم است .. ۶۷ 
شخص فقيه نمی شود مگر اه دوخمت دلو اش 2 
خیزی رادها نيست مگربرای دوک زد 4 
داش دو مالكل است د beste‏ 
دو خصلت عجیب است:. رت روزی ارم رای را دا 1 
ام به معروف و تهى از مشكرء دو أفريدة خطاونك سقلا .سس 0 
بیشترین عبادت ابوذر دو چیز بود. وه 1 
للك دور شوهر كرك د بت بای یک راد برد ا سو میج وی سل 
دو دشمن كه دربا پروردگارشان باهم دضمنى كرد تم ۷ 
بخشش کنند» دو قسم است. 5 7 
دینار و درهم هلاک کننده هستند.. .۷۳ 
بناه بردن به خدااز دو جيز 7 
در شیمه دو خحصلت وجوددارد ۷۵ 
روزه دار هو شادی دارد.. e‏ 





ج رک ار ده هگای كرت گرد ی كدو 














دو چیز بامدادان و شامگاهان سود مىدهند vo‏ 
دو خرید و فروش بد ست برد 1.1 
دركالاى خوب دو دعا و در کالای بد دو دعاست ........ ۷" 
کی که خدارا در نظر بگیرد. دو خصلت به او داده‌می‌شود..... w‏ 
کسی که دراو دو خصلت باشد او حقیقناً مؤمن لست w‏ 
دو خصلت است که اگر در کسی باشد با او باش؛ وكرنه از او دور شو ...... We‏ 

Ri 





دو کار است که هر کدام زودتر واقع شوه سس 





۳۹4۸ الخصال اج ١‏ 




































زن طلاق داده شدة مسترابه از شوهر جدامی‌شود.. 7 
نزدیکی به خداوند با دو حصلت ......... .۹ 
دو خصلت فقر رامی‌زداید و برعمر میا لد واز صاحب ره هفنا نع مرک پر WM.‏ 
سنت هو سنت است. 3 
احسان كردن شايسته يست گر را ماپ وو تهب 4 
برادران دو گروهند .... لم4 
عردم دو نوع هستند ... 3 
دو امبرند كه در واقع مر نیستند 

دو جبز است كه مردم نمازشان رابا آن ناه می 

مكاي زا دوست تر دوك ره جرعه رد ادوس اش 

دو خصلت است که شيطان آنا راب توح كفت 

ا 





ناپسنده دادن خرج خانواده اطبا × 
دو خصلت در برابر دو حصلت ........ 

حبابر دو قسم شت. 8 
أنجه بر پدر ومد رعايت حق فرزند لازم ات" 3 
سخن پیابر خدا(ص) كه من فرزند دو فیح هستم 
دو جبز بر پار دو جبز در حال حرکت هستند ودو 
ثواب کسی كه دو بار حج به جاى آور 
سخن حق در دو حالث......... 
قتل دو قتل و جنگ دو جنگ است 
دو خصلت است که هركس انجام دهد خدااز آسمان ومردم| ينا 
پیامبر خدا(ص) دو انگشتر داشت ..... 

تحفۀ روزه دار دو چیزاست. 
قیامت با آشکار شدن دو علامت بربا موشود..... 
صدقه بر بنی هاشم حرام است مكر در دو حالت ... 
دو خصلت است. در هركس باشد فرومایه است. 
دوكناه است که یکی از دیگری شدیدتر است.. 
گذاشتن كباء سعد در دندان‌ها دو حصلت دار 
خوردن اشنان دو خصلت دارد......... 
































قههرست مطالب ۳۹۹ 


شفاعت ببامبر خدا(ص) به دوكس نمی‌رسد . 
دونوع خلال دندان ن رگ جذا وائحوي یک می؟ 
دنياو آخرت مانند ‏ وکة ترازويند . 8 
دو دریابه هم رسيدند و مین آنها برزخى اس نا تاهمدیگرواسم نکن 
بيأمبر خدادر ميان امت خود دو جبز باقى' مرن 
برسش از ثفلين در روز قباست ... 





















حسن وحسين(ع) دو تعويذ داشتند .. 

شب وروز سپری كنندكان عمرند .. 

دوک مارد دول دک با نان دربهشتپروا مک 
دو جيز مردم راهلاك کرد... 9 








سم رازم( كه دوكس پشت مرافکست... ١‏ 
حریس أزدوخصلت محروم اس و دوخصلت دلگ اوست 
دونماز است که پیمبر خدااص) هركز نهارانرک نكر 
دو دست اند که سهمى دراسلام نداد 
دشمنى با دیگران باعث پیداب يذل وشت ا . 
فرزند آدم يبر می‌شود ولى دو چیزاو جوان می‌شوند 
دو خصلت هر كدام باعث دو خصلت می‌شوند ا 
دوخصلت است که فرزند أدم نها انپسند میا 
ببامبر خدا(ص) دو سكوت داشت. 
دو خصات است که در مسلمان جمع نمی‌شود. 














محبت بيامبر خدا(ص) به عفيل بن ابی طالب از دو جهت بود ... 
دو جيزى كه پبامبر خدا(صی) به سبب آنها شادمان شد... 

بيامبر خدا(ص) به حسن و حسین(ع) دو خصلت بخشيد .. 
سکن در شب بس از نماز شايسته يست مكر برای دوكس 
از هر جيزء امت را وارد آتش می‌کند دو جيز است 
و آنچه بشت .بيشترازهر چیه امت را وارد بهشت موكند دو. 
خداوند بای بنده‌اش دو ترس و دو أسايث, ابا هم نمی‌دهد .. ۰ 
صلاح اول اين امت بادو حصلت و هلاک ربمت بادو مات است: 























باب خصلتهاى سه كانه 

خداوند سه كروه رابدون حساب وارد بهشت» و سه كروه رابدون حساب- MW.‏ 

سه جيز است که خداوند مؤمن رابه سیب آنها مؤاخذه نمی‌کند ۷ 

سه خصلت است که همه یا یکی از آنها در هر کسی باشد درسأية MW.‏ 
۱۹ 





سه دستهاند که در روز قيامت تزدیک‌ترین خلق به خا هستتد ... 








۵.۰ 





















سه خصلت در مزء 1 1 
ببامبر خدل(ص) از پروردگارش سه حصلت خواست و خداوند دو تا از نها 
سه چیز باعث رفع درجه و سه چیز کقاره گناهان ر سه چیز هلاک کننده و.. 
هر کس سه خحصات دا ته باشد خدا ار راب حورالعين ترویج كت ..... 
سه گروهند که اگر وه آنها ستم تكتى آنهاب بي 
سه گروه از سه گروه حت خود راد ا 
بنده همواره در ميان سه خصلت است ... 
سه گروهشایستة ترځم هستند. 
سه طانفه مورد خشم خداوند 
سه یاس کرک در نا خرب و سه یرت كه راست کنن 
سه چیز در بير سه ۰ 

بک چیز در برابر سه جيز....... 
نشانه‌های بيرى سه چیزاست. 7 
سه حصات مخصرص ببامبران و فرزندان و پیروان أنهاست: 
سه خخصلت است که خداوند با آنها وشمن است .. 
هليه سه گونه است ...... 59 
سه حصلت است که هيج پا وبا د اا اريت 
ریشه‌های كفر سه ناست.... ١‏ 

وام بر سه وجه است........ 
اجازه خواستن سه كونه است ...... 
به سه کس سلام داد نشو 
بهترين مردم سه طابغه‌اند ...... 
سه خصلت اسث که یکی ثروت ودیگری زیا 
سه جيز از سنت‌های بيامبران است .. 
سه چیز چشم را جلامی‌دهد .. 
خصلت‌های نبكو سه تاست . 
اسراف در سه چیز است....... 
پیامبر خدا(ص) به سه تقر لعنت کرد 




















































حدیث سه زفری كه به لات و عزی سوكند خوردندك. براع) 
در نيكوبى به برادران وسعى در حوائج آنان, سه خصلت لست 
نهى از قضای حاجت درصه جا......... 

در روبرو بودن با آفتاب, سه خصلت ید وجود دارد . 
اسرافکاره سه علامت دارد .. 
هر چشی درروز مت گرا نست مك ر سه چم 
همه نیکی‌ها در سه خصلت جمع شده است.. 
نهى از سوار شدن سه نفر بر بشت سر هم بر چارپا.. 




















فهرست مطالب ۵ 


حق مسافر بر همراهانش این لست كه در صورت ببماريش سه روز نزد وى اقامت كتند . 
در کفش سباء سه خصلت بد و در کفش زرد سه خصلت خوب لست ........ 
ازكلاغ سه خلت رابأديكيريد ............. 
سه جيزباسه جيزاست . 
اوش ترج رز اتا ايد 
كان كه هرجه به أنه كف شد قراموش كردفد: سه گروهتد. 
سه كروء در امان خدا هستند نا اينكه خداوند از حساب فأرغ شود. 
کسی كه سه جيز به او داده شود از سه چیز محروم نگردد 
نی ازمشورت كردن باه طايق 
عفل به سه قسم تفسيم د مه 
اه مت رک گت 
عقل مرد در سه چیز معلوم می‌شود 
همه سه ROT‏ 
امتحان شيعه در سه مورد........ 
هت ین ند بو کل سب 
سه طایه‌اند كه حداوند در روز فيامت با ان خن گرد وب نا 
وحشتناک‌ترین حالت برای مردم سه مورد اسن وور 
سه کس شریک در ظلم هستند. 
قال سه نفر است ہد 
مزمن سه مسکن دار زندان و حصار ر 
روزهای خداسه روز است 
سه گروه در روز قبامت عذاب می‌شوند. 
سه خصات از تكر باز مىدارد. ۱ 
کی متو رب روف ون رک داوس خصلت اد 
سه طابفه نجیب نمی‌شوند .. 59 

بای مرا در میب سه غنم تاي اش 4 ۲ 
کی که مرت بابر دوست تلات يديه سپ یکی اه چیز اد 
محبوبترين كارها برای خداسه جيز لست 
در روز فيامت آتش باسه كروه سخن مىكوي...... 
سه چیزپشت رامی‌شکند. ۳ 

























































خحداوند باسه چیز بر بندگانش مت 
بيدارى روانیست مگر در سه چیز 
اگر سه چیز در فرزند آدمنبود. 
هم شريعتهاى دين سه جيز لست 





فتنهها در سه چیزاست. 
براق مان سه دوستت وجوه فارد : 
دود پر خدلاص) دريارة عل (ع) سه كلمه وحی کرد 2 
وان لمعك بح 9 














2۰۲ الخصال اج ۱ 


امامت جز بر مردی که سه خصات دارد شابست نیت 
کسی که سه بار حج به جا آورده 
کی که سه ممن رابه حح بيرد.. 

در بيراهن يوسف سه آيه أست ..... 
ظلم سه گونه ات 








نها به سه طريق حلال می‌شوند . 


برای هم امت امبد نجات وجود دارد مكربه سه کی 
سخت‌ترین ساعت‌های فرزند آدم: سه ساعت است: 3 
رم ی راك زد از کا رکب جا ند 
مرد جز براى سه هدف كرج تكد 
رختخواب سه كونه الست . 
نشانه‌های سه گانه 
خاو شا ارس اتسیو مد 
هردم سه طایفهاند ...... E‏ 

سه خصلت است که کسی در آهامعذور نیت 
























پام )ند 
برای سه نفر بالفظ جمع دعا مىشود. .. 
برای عطسه 
سه حصلت است که خدارند نها ر در مان وق بیع تک 
سه دسته از مهمانان خداوند, زانران ار و در حمایت او هستند 

مشترى سه روز خبار حيوان دارد. . : 
سه چیز است که خداوند به هیچ کس در آنها رخصت ندلده ....... 
هیچ مصيبتى برای مؤمن شديدتر از فقدان سه خصلت نيست.. 


سه خصات است که مسلمان با 


























اگرسه طايفه نبودند خداوند عذاب رابر بتدكائش قرو موريخت 
سه تفر ملعن هستند .......... 
حکیمان و فقيهان رقنی به همديكر نامه می‌تو 





سه چیز در سرشت مؤمن نیست. 2 
برای کسی که چیزی از دنیای خود راب نا ان تیو مه خصات ارت 
خاو بشن لمث كه مه کی واد وشو .. 5-5 
سه خصلت درشيعه نت 
سه خصلت از سختترين اعمال بندكاق انت 
سان “عل يه قرت ترج كدمرادر سخا امب 
سخن شبطان ملعوة: هر چه در کار فرزند آ 

سه خصلت است که مردم طاقت آن 

احسان كردن شايسته نیست مگر باصه خصلت... 
دست‌ها سه گون‌اند 























فهرست مطالب نت 


بخشندگان سه كس هستند 
خواهش كردن جز در سه جاشايسته نیست... 
سه حصات است که خداوند با آنها به فرز: مت اه ۱ 
بندماى مشرک نمی‌شود مگر که یکی زاین مه خصت رجا بح 
به اين امت کمتر از سه 
بلاى مشقت بار سه جيز لست 
امت سه جيز وجودندارد. 2 
فرشتگان به خان‌ای که در آن سه چیز باشد وارد نمی: ند 
سه كس در امر به معروف و ثهى از منکر شریکند 
خداوند به مؤمن سه حصلت داده.. 
از سه كس دربارة دين بايد دورى کرد 
سؤال مرد دبرنشين ازامام صادق(ع) ازسه خصلت. 
زمين به پروردگارش ناله نکر ماتند اليد ارس جيز 
خداوند تكهدارى سه چیزرا یرل تكرت 






دادهنشده 



























قارینفرآن سه گون‌اند... : 
بار سفر بسته نشود مكر برای رفتن به سه مسجد 
در ترب سه خاصیت است ... 
بجيو نووت ارط اند 
او که س لت اکن امرس سه خا دنت فسات مد 
اميرالمؤ منين (ع) به جنگ باسه كروه مأمور بود 7 

هر کس سه خحصلت رانداشته باشدء از خدا و ييامير 
خداوند سه حرمت دارد 
حقيقت ايمان سه خصات است 
حاجى سه نوع . 
فزسه مصلت نهی ف اد 
لباس سياه مكروه است مگر در سه مورد ............ 
بای كه لصد خن لان وكند اگر سه حصا د 
همی مله روز است..... 
سے چ لتک مد ماما دنا عبات شک 
سخن پبامبر خدا(ص) که سوگند میخورم كه سه چیز حق است 
يس از مرگ چبزی جز سه خصلت به دال قان نت 
خدارند سه كروه راد 
پدران سه تا هستند 3 
به مؤمن سه خحصات واه شل یوت 
ن مردم به آرزو كردن سه چیزه سه 







































سزاوارت 








2۴ الخسال اج ۱ 



































کارها سه گونهاند ........... A‏ 
دزدان سه طایفهند ............ ۱۳۱ 
فرشتگان سه گروه هستتد..... mı‏ 
اجله سه دسته و انسان نیز سه دستهاند .. mı‏ 
بشت سر سه تفر نماز كزارده نشود. ۲ mı‏ 
سه چیز خورده نمی‌شود ولی ‏ چا میکند وسهچیز ورد مى شود یفن ١‏ ین 
همة احکام مسلمانان از سه طربقاجرامی‌شود "۳ 2 17 Ee‏ 
سه جيز همراء باسه جيز لست يا 
سه طايفه نزد خدا شفاعت می‌کنند و وشفات انها 0 
نخستين كسانى كه بر آنان قرعه كشيده شد سه ن نا 
در ابه» سه خصلت است... ro‏ 
در پیاز سه خصلت است....... 

نوشتن دعااثر ارد مگر در سه جا 

سه خصلت از نشانه‌های دانستن لست 

دمیدن درسه جا مكروه است. 

مه خصلت در هر کس باشد اهل جهنم اسن" ۳ 
ريه مرجع ت ۱۹ 
راحتی مؤمن در سه چیز است... ۱۳۹۰۰ 
از وشبختی انان استکه سه چیز دادت با 

دعای سه گروه مستجاب نمی‌شود 









روزه‌ای كه در سات پامبراست سه روز رز 



























سرگرمی مؤمن درسه چیز است.. ۳ 
کسی که سه خصلت داشته باشد گریاکه دنا از هس ورد 3 603 
پیامبر(ص) درخندق سه بار کلنگ زد و سه اتکی EE‏ 
درست داشتنی ترین عمل‌ها نزد خداوند سه عمل است. ان N...‏ 
سخت ترین چہزی كه از آنا بر ات من ترصيده می شود سه چیزاست 1۲و 
هركس به خداوروز قيامت ایمان دارد سه کار رااتجام نهد .... 00 
ترس براقت از سه خصلت .. : 0 
برای باب (ع)منه بجيزةتوسث داشت نود 2 1 
امام صادق(ع) از یکی از سه حصات بیرون نبود . 8 ع 
زائر امام رضا(ع) در سه جاسرة ميرد نا 
اعمال سه حالت دارند......... د .1۳۹ 
امام باقر(ع) فرزندش امام ماد( راپه سه نگ ی لهذا 
چون فائم(ع) قيام كند به سه ججيز كم ا ۰ ۵۱ 
سخن پیامبر(ص) به سلمان فارسی که در بیماری تو سه خصلت است ................ .1 
سخن عمره كه من از سه چیز به دركاء دا توبه م ىكنم . YF...‏ 
سخن ابویکر كه اندوه رای خر مك براق سه کار .. WF‏ 
سخن عبدالله بن مسعود كه دانشمندا . : T00...‏ 








فهرست مطالب ۵.۵ 






















سه تفر حتی اندازۀ یک چشم به هم زدن به وحى الهى كافر نادند mv.‏ 
راب کسی که سه دختر داشته باشد و به آنها صبر کند WY...‏ 
سه چیز در روز قيامت به خداشکا: 8 و 
از سه کس قلم پرداشته شله ........... ...10۷ 
يخل باعث ببدايش سه خصلت تكوهيده موشود.. 9 8 .. 104 
آغاز کار ببامبر(ص)از سه جبز بود ۲ Ein)‏ 
سا عسات امت درهركس پاد درسودو زین مان شريك ست 1 
سه جيز اس ث که هر کدام از آنها بخشی از جهل و پ ميال 
ايمان سه چیزاست. 9 ف 
سه كس وارد بهشت نم شوند . 2 r‏ 

er :‏ 
ثواب سه نحصلت:گرفتن وضوى كامل و يا 
سه برادرند كه ميان هر کدام پا دیگری ده سال فاصله است . 1 
خوار شدن مردم بس از وقوع سه حادثه.. ...0 


در سانل بودن. سه خحصلت آست و بدت 
SS‏ 


0... 
YY .. 



































1۷ 
WV...‏ 
e‏ کرو A‏ 
اصحاب رقيم سه کس 4 
دوست داد ترين عمل ها برای خذاون هيحد Wl...‏ 
مردم سه وستفائك..........- .. WI‏ 
بادى از نوری كه به سه بخش تقسیم شد ۳ 
عردم خداوند راسه كونه عبادت می‌کنند mw Ra‏ 
همم () ار کسی که اورابه مهمانى ونه برد سه تعد كرفت ا 
سه خحصاتی که درامبرالمؤمنين(ع) بود 000 
در وبريره؛ كنيز عایشه» سه سنّت ب wo‏ 
سه ثفر به زبان يبامبر خدلاص) درو ر mw‏ 
سه نغرملعونند: جلو ار رده و موادم mw‏ 
نم دائم جرم كدام يك از سه نفربزرگتراست.... mw‏ 
در براء بن معرور سه سنت جاری شلد..... ۳6 
در صفوان بن اميه جمحى سه ست جارى شد.. و 
سعد بن معاذ در اسلام سه موقعيت داشت که اگر یکی از آنه برای همة مد AY u...‏ 
حاملان علم سه دستا ...........-.... 5 39 MI.‏ 
هر کس به سه تفر برنری جويد خوار می‌شود 2 
مردم در سئلا قر سه ا mr‏ 
باب خصلت‌های چهار كانه 
سخن پیامبر(ص) كه من روز قبامت از چهار نفر شقاعت می‌کنم . e‏ 








2۶ الخصال اج ١‏ 








مجازات کسی که در چهار چیز از زنش اطاعت کند mo‏ 
جهار نفرند که دعای أنان رد تميشوة........... 0 
پایداری دين باجهار تقر است... wv‏ 

1۳ 





خداوند مردی راکه در چهار حالت آسان مىكرفت» آمرزید... 

























چهار سور بابر(ص) رای کرد .......... 

بيامبر خداااص) جهار بار عمره به جاآورد .. 

امام باجهار نشانه شناخته می‌شود لذ 
ر(ص) كه با چهار جيز برتری باتهام ......... 8 1۱ 

بهترین باران چهارنفرند و بهترین سربه‌ها جهارصد نفرند و بهترين لشگره mw‏ 

به هر کس چهار جيز داده شد از چهار چیز محروم نگردید ... Mr‏ 

به چهاو چیز كوش داده شده که سځن مردم رامیشنود wr‏ 





چهار نفرند كه خداوند روز 
سواران روز فيامت چهار نفرند. 
پیر زنی از ہنی اسرائیل از موسي چهار چ 
بهترين زنان اهل بهشت چهار نفر: 
جهار چیز كمر رامی‌شکنند . 

ار بار توسځه خداوندبه دنب 


ت به نان نكاد نمىكند 





در حن او چهار حصلت بر مر 
شیطان جهار بیت شعر گفته ر 


ثواب کسی که چهار بر حج به جا آورده 
چھار جيز در جهار چیزرونیست. 








فهرست مطالب ۵¥ 
























































آنچه در آن امان از چهار حصلت در دنياست و چهار کلمه برای آخ رط ...۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۳۳ 
چهار چیز از وسواس است... mr‏ 
چهار جيز از چهار چیز سیر نمی‌شود... ۳۳ 
چهار خصلت استکه هر کی دشته اد دنو يررك خداقرار گرد ۰ Ff‏ 
چهار چیز لست که درهر کی باشد, سلا اوکامل لست A SO OES ROD!‏ 
چهار کلم حکمت آمیز ۳۵ 
چهار خصلت در برابر چهار خانه دربهشت . ERE‏ ۳ 
درک چا لته ند دون ای ادر هشت خی یس م 
هر کس از چهارچیز سالم باشد وارد بهشت می‌شود ........... ۳۷ 
چهار نفرند که خداوند در روز قيامت به آنان نظر می‌کند. ۳۳۷ 
چهار حصلت است که شيعه به آن ميثلا نمی‌شود........ ۳0 
چهار خصلت است که هر کس داشته باشد در بناه خداست. mw.‏ 
۳۷ 

۳۹ 

۳۳۹ 

ده ست ۰۰۰۰۰۰۰۰ 15 ۳۳۱ 
RT‏ ا 
چهار عصلت قلب را فاسد می‌کند و نفاق را رش موده - Nai‏ 
بيامبر خخدا(ص) جهار قبیله رادوست داشت راز چهار Mm.‏ 
چهار عسلت دل را مىميرائد. 7 يننا 
زمين هرگز از جهار نفر مزمن خالی نمی‌شود. mr‏ 
چهار چیز از طب ب نياز م كند 8 mr‏ 
چهار حصت در مؤمن نیست..ب درس ۳ ۳ 
خددارند از مؤمن به چهار چیزپمان گر ...سس ۳۵ 
مزین از چهار خصلت جدائيست To.‏ 
چها ر گس فوراً مجازات می‌شوند. 2 : oa 9 e‏ 
چهار چیز است که یکی نها وارد ای نم شود مگر ایک خانه. mv‏ 
هابی که هر کدام از آنها چهار شعیه درد . mv.‏ 
نجدة حروری درنمهای چهار بجيز از لبن عباس برسيد. ۳ 
نشانه‌های پیری در چهار محل ۰ ۳۱ 
مردم چهار دستهان ۳۳۳ 
تیان حل و بل جهار لكشت لنت 9 ۳۳ 





كنج آن دو تیم جهار كلمه بود. 















چهار گروهند كه به آنان سلام داده نشود. بت 2 rr‏ 
جا رز سورت دتم ro‏ 
۳۵ 
rte‏ 
جهار چیز است که کم أن زياد لست ... ۴ ro‏ 






















چهار عصلت از سنت‌های پیامبران است. 
نماز چهارکس قبول نمی‌شود. 

هنگامی كه چهار جيز شايع شود چهار 
چهار چیز علامت بدبختى است. 
خداوند برای آدم سخيزها رادر جهار كلمه جمع كرد 
نهى از رفافت و برادرى با چهار ثفر ... 
جها ركس درعلم اجر می‌بد .. 
فیمت جهار جيزكم داده نشود. ...... 
مار ومد چا مت تاک سل انح رد 
بهترین مال‌ها چهار جيز است ........ 
شا دزی مرنون رات ۹ 




















در أفتاب چهار حصلت است. 
درمان چهارتاست. 
چهار چبز مزاج را رمک 
چهار حصلت است 
نشانههاى خرن چهارتاست 
چهار رودخانه از بهشت است 
از چھار کنبه نهى شده لست 0 
ین ما جهار نام و بدترين آنها جهار نام لست 
تھی از چهار چیز و چهار ظرف. 

به دفن كردن چهار چیزامر شده است 
چهار خصلت از اخعلاق يبامبران است ........ 
جهاركس بايد نماز خودراجه در سفر و چه در حضر تمام خرن 
از نجينةعلم خدا تما خواتدن نماز در چهار جااست. 
سوره‌هایی كه سجدة واجب دارند جهار سورءاند 
بنده در قيلمت قدم برنمى دارد مكر اینکه از 
بيامبر خحدا(ص) به دوست داشتن جهار تفر مأمور شد 
نخستين كس از چهار نفری كه وارد بهشت می‌شود. 





























فهرست مطالبٍ 2۹ 


۳۶۹ 
۳۶۹ 


جهار جيزدر هركس باشد مان لست 
جها ركس بادشاهى روى زمين رابه دست آوردند که دو نفر کافر بودند 
حديث پبامبر خدا(ص) از چهار کس به مردم رسيده و بنجمى تدارد 

چهار خصلت است که مردم در ماه رمضان لز آن ییاز نيستتد 
جاربايان ازجهار جيز بىخبر نیستند.. 
خداوند اسب را ازجهار چ 
بادها جهار گوناند 
مردم چهار دست‌اند . ۲ 
خواییدن چهار گونه است.... 



















سخن امام صادق(ع) که مسلمانان چهار عید دارند 
سخن خحداوند به أبراهيم(ع) كه جهار برنده رابگیر و آنهارا.. مهو وی 
در هر کس چهار خصات باشد خداوند اورادشمن مىدارد .. لحا اجون يمد ع حمسيو 11000 





باب خصلت‌های بنج كانه 
بنج چیز در ميزان عمل جه ستكين هستند ..... ٠١‏ 
بنج جير است که خداوند به پیامبری از يبرل دوعا بع 
در شانه پنچ خصلت است. 
نشانههاى مزمن بنج جيز لست 

از پنج كس محال است. 
بنج جيز در برابر پتجاء 
كاك ألم برو رض رات کردو داو ار یرت پچ تاد 
بنج خحصات باعث برص میشود تیک او 

سخن امام صادق(ع) که همانگونه Pre‏ 5-5 
بنج چیز در سر و بنج چبز در بدن از ست است. 
سخن پیابر(ص) که بنج جيز رانا هنكام مرك رها نمیکنم . 
بنج چیز برای مسافر شوم است 
بسبار گربه کنندگان بنج نفرند . 

























مومن درم جنر درحرکت است. 5 
پای‌هابی كه سلام بر آن قرار درد تج تاست .... 
مكه ينج نام داد 

خداوند بر بندكان شبانه روز پچ نماز واجب کرد 








2۰ الخصال اج ١‏ 




























































انواع ترس پنجتاست.. NY...‏ 
n‏ 

inas 

E ۰: 

روز قيامت خداوند بر پت طايفه احتجاج می‌کند Ar‏ 
خوردن پنج چیز از گوسفند مکروه اسب mr.‏ 
بنج خصلت است که هركس یکی از آنها را م 
نماز جز در پنج مورد اعاده نمی‌شود ۴۵۰ 
ميان بندگان کمتر از پنج خصلت تقسیم ۴۵ 
بنج خصلت است که ابليس در آنها حیله‌ای ندارد. Hd...‏ 
کسی كه تجارت می‌کند از پنج خصلت دوری گزیند ۳۷ 
بنج جيز روزه راباطل می‌کند ..... Av‏ 
سخن علي کپچ جز مخصوص مات ۳۷ 
پنچ كس آتشین آفریده شده‌اند . عه ۷ 
از بنج كس در هر حالی بايد دوری کرد ۷ 
علم بتج درجه دار ........ نا 
بنج صنعت مكروه لست i‏ 
به بج كس زکات داده نشود ... ۹۰ 
جماعت باكمتر از بتج نفر نمی‌شود.. ليف 
بنج مبوه در دنبا از مبودهاى بهشت است... es‏ 
ييامبر خحدا(ص) از بنج چیز نهی کرد : Mm‏ 
خداوند هيج يك از بندكانش رااز پنچ جبز أكاء تكرده 0 
كمال دين مسلمان با پنج خصلت دانسنهمی‌شود.. لك 
بنج چیز است که در أنه خمس واجب است .. 3 يننا 
نج رودخانه درزمین است که جبرنيل نپا رابا ابش حفر کرده .. HY‏ 
یک گار فربائی از بنج نفر كفايت می‌کند چون کسانی از بنى/سرائيل . HO...‏ 
كه از سوى خدا مأمور ذبح گاو شلند پنجنفربودند No‏ 
بج جز خدااص) داد شده که بيش اب کسیداد شد بو 2 o‏ 
خداوند به پبامبر(ص) ينج جيز و به علی(ع) بنج جيز داد i‏ 
حياكردن ازخدا أنجنائكه شايسته استه در خصل تلت PY‏ 
mm.‏ 

رابرای من ضمانت گند من .1۷ 

سخن بيامبر خدا(اص) كه دربارة على(ع) به من نج چیز داد شاد . 000 
خوشابه حال کسی که دراو هنج خصلت باشد HA...‏ 
سی كي لتاق برا سرک ني ی ۳۹ 
نج كس نمی خوآبند 3 . ۳۳3 
رجهت أجلي وجرد ردک پیک رد ر 
mı‏ 


نهی از کشتن بنج حوان امر به كشتن پچ حیوان ... 








فیهرست مطائبٍ أله 
















































پھچ کس لرتنك مه 55 Mt...‏ 
0 ا مد كزين جوزي انیا تراز پچ ساك نحت tr‏ 
هر کس بنج حصلت رانداشته باشد بهرة جندانى در وجود اونيست mr‏ 
در خروس سفید ينج خصلت است .. mr‏ 
دعای بنج کس Eanes‏ 
دستور ستايش خداوند با پنچ جمله. ۱۲۳۵ 
یمرن اولوالعزم پچ تن بودند. 2 
FO...‏ 

MY... 

mv. 

mv: EE FEES 
mY . مرد می نواند هنج عضو زن نامحرم رابييند‎ 
N ts درهاى آسمان در بنج وقت باز می‌شود.‎ 
۳۳۹ بهشت مشناق هنج تفر است‎ 
Mm . بنج زن رادر هر حال می‌توان طلاق داد‎ 
۳۹ : نشانههاى ظهور الم (ع) بنج ناست.‎ 
۳۳۱ پنچ زن و شوهرانشان ملاعنه وجودندارد..‎ 
۱ . كد داو ریم رابا ن آمد واو هز شتا امه بد‎ 
1۹ رامین () عاملان شود راب بن خم ات فلا‎ 
mm بنج جیز از فطرت ست . سر‎ 
1. . بنج فضيلت برای امبرالمؤمنين (ع)‎ 
ror در بنج مورد فاضى بايد به ظاهر حكم کند.‎ 
Yr... سبقت گیرندگان ينج فر‎ 
98 ciri عبدالمطلب در جاهليت پنچ: یاک خا هارادرسلمب ار‎ 
1۵ ولیمه (مهمانی) جز در بنج مورد وجودندارد.‎ 





پیامبر خلا (س) دیع (ع) ار خداند نج خصلت عونت 


























بيع سخن الست که أكر مد كر جهن بكر اند هرا .. BOY‏ 
روز جمعه ينج خصلت دارد............ 3 ۵۹ 
ازدواج با بتج كروء از زنان ناپسند است.... ۹ 
بندگان کسانی هدک بكار راتجا میهد عم 

در سخن زیبا پنج حصلت است.. ۶ 
بت مد )دض بي چز ده مک ودک ف 
روز قيامت بنج كس از بنج كس فرارمی‌کنند .... 75 
بنج تن, از پیامبران به زبان عربى سخخن می 0 
بنج تن از بدترين خلق خدا هستن....... ۵ 
tv‏ 





BV. 








2۲ 






















سخن پیامبر (ص) که شش جبز رابراى من به عهدهگیرید من بهشت رابراى شما.. 
شش خصلت است که هركس أنها راداشته باشد وارد بهشت می‌شود. 
شش نقر از بيامبران دو نام داشتند... 
شش موجو زئده دررحم مدر قرار كر . 
شش خصلت لست كه من بس ل مركش ا ها سود ميرد 
بر در هشت شش كلمه نوشته شف ........... 
شش خصلت از مردانگی لست . 
خمس به شش قسمت تقسیم مىشود. 
شش چبز است که بندكان در أن از خوداختبارى ندارنق 3 
خدارند شش گرو رابه جهت شش خصلت عذاب می‌کند..... 
شش خصلت در مزمن نیست... 3 
مت وی 





























شش حصات است که خدارند ها راب برش و امن ارتل ارو 
کی ا شش خصات دارد. 
شش كروه تجایت نارن .......... 
دز شش موره عزل كردا جیاست ‏ 
احنکار در شش چیزاست 
از شش خصلت بايد به خدا بناه برد 
بزاز قببل كسب حرام ا ست 
نخستين جبزهايى كه با نها به خدانافرماتى شد شش جيز الست .. 
حیوان بر گردن صاحب خود شش حق داره .. 

شش كرو رانباید سلا دا و شش كرو نبايد امامت کنند و شش 























کی که شخصى رادوست داره دريارة اواز شش جيز اتاب کنر 
خداوند يه راهم انگشتری فرستاد كه در آن شش حرف بود 
خدارند شيعه راز شش خصلت بدور کرده است.. 
امیرالمزمین(ع) بامردم باشش خصلت مخاصمه كرد و نها مجاب مات 
دعاق شش كروه مستجاب نمی‌شود....... 5 
شش كروه ملعون هستند ........ 

كمال مرد با شش خصلت است 
مردم شش طبفهاند .. 























